الین زر ارو 2ا ی 
مرازب 


ا 
او 


1 
“2 ۳ / 
مورجا ی و CE‏ 
ee ۰‏ / 
مروا وراز 


تاداس رار ال یا 
حت ازارو الان تکار وار 


رتم 


لالمتلمی رستگار جویباری» سوب الدین: ۱۳۱٩‏ هش 


تفسبرسورةمبارکه والعصس؛ یا متشوریجهانیدین‌بین اسلام| از بعسوب‌الدین رستکارجویباری. 


- قم: دفتر آیةالهالعظمی بیسوب الذین رسنگار جویباری: ۱۳۸۲ 
۳ج ۸۰۰۰۰ ريال ISBN 964 - 5927 - 46 - 3 (3VOL.SET‏ 
فهررستنویسی بر اساس اطلاعات فیپا (جلد سرم) 5 - 45 - 5927 - 964 ISBN‏ 
کتابنامه بصررت ذیرنویس, 
١‏ تفاسیر (سورة عصر) ۲ تفاسیر شبعه - قرن ۱۳ 
الف. عتران, 
۷ت ۵ر 8۳۱۰۲/۹۷۳ ۱۸ ۲۹۷ 


... تفسیر سور مباركة «والعصرء با منشور جهانی دين مبین اسلام 
ب الدین رستگار جویباری 


قطع: 4 3 و SE‏ 2 3 وزیری 


تعداد صفحات: ار تمه 4 ۲ ۰ صفحه 
نوبت چاپ: ê‏ 0 سوم 
تاریخ چاپ: پانزدهم شعبان المعظلّم سال ۱۲۲۴ هق = بیستم مهرماه سال ۱۳۸۲ هش 
محل چاپ: ...... : De‏ 
یر ...۰۰۰۰۰۰۰۰ o E‏ دوره 
قیمت: ۱ دور سه جلدی ۸۰۰۰ تومان 
مرکز بخشر: ۱ قم دفتر مۇڵف» تلفن: ۷۷۴۲۹۷۲ 


کلیه حقوق چاپ و نشر این کناب محفوظ و متعلق به دفتر موّلف می 


کتابی است علمی, فنی, اعتقادی» 
اقتصادی. فقبی. اصولی. استدلالی. 
ادیی» تاریخی. تحقیقی, انتقادی. 
کلامی. سیاسی. اجتماعی, اخلاقی 


وتربیتی ... بر أساس دو منطق 
عقل و دین. 


«ر تفس و ما سیاها اهمها فُجُررها و تفوافا 


قلح من زکاها ود خاب من دشاها» 


پراستی 


اگر انسان» کلام آفریدگار جهان را سرمشق زندگی خود قرار داده 
و آنرا پر گفتار علیل مخلوق خاطی مقدم می‌داشت 
و 
اگر بیان واسطۂ فیض لهی: معصوم را فرا راه کمال خود انتخاب کرده 
و آنرا پر آراء سقیم گیرندۀ فیض برتری میداد 
این... نبود که هست .. 


پس آنچه که باید باشد غیر از آن است که هست. 


اگر انسان دل په آنچه هست نبندد, و در صدد آنچه که باید باشد برآید. 
زبان قلم» و قلم زبان کمتر خود را برای تکرار مکررات 
پی‌حاصل آماده می‌کند. 
تا انسان هشت خود را متوجّه کیفیّت ننماید؛ نه کیت 


تا تمدن را در طلب تدین نیابد نه تدیّن را از شعب تمدن 
تا دنیا را برای انجام دين نداند؛ نه دين را دام دنیا 
و تا از خودبینی و خودپرستی به حقیقت‌بینی و حق‌پرستی باز نگردد 
نمی‌تواند گامی فراتر از هست بگذارد. و خود را از 


آنچه هست برهاند و به آنچه که باید باشد پرساند. 


راه کمال و اتحطاط کدام است؟ 


و 
انسان کامل و منحط کیست؟ 


آفریدگار جهان 


دو راه کمال و انحطاط و دو انسان کامل و منحط را 


با دو منطوق و مفهوم در سورة مبارکة 


«والعضصر» 


بیان و معرفی کرده است. 


هرگاه شریعت ومعاد, هدف» وطبیعت ومعاش, وسیله قرارگیرند 
کمال آفرین, و به عکس آن؛ انحطاط آورند. 
تا فکر و أندیشه انسان از اسارت بی‌دینی محض: 
و دینداری غلط بی‌معیار آزاد نشود؛ توان درك أسرار 
دو نظام طبیعت و شریعت را تخواهد یافت. 


۳ تفسیر سور مباركة والعصر ۳۷ 


بخش سوم در پبرامون آرکا نکمال انسانی می‌باشد: 
کمال انسان بر أساس چهار أصل استوار است: 
آلف: ايمان. ٠‏ ب:عمل صالح. . جاحق. . دا صبر 
که زٍن‌شاء له تعالی در پنجاه بحث بیان می‌گردد. 


هر درسی از دروس پنجاهگانه, تحت یک عنوان أصلی: و به طور متوسط دارای 
پنج تیتر فرعی می‌باشد. که مجموع آن به دویست و شصت عنوان می‌رسد. 


نخستین رک ن کمال انسان: 

نخستین رکن کمال انسان» ایمان است که تحت (۲۰) عنوان أصلی مورد 
بحث دقیق و تحقیق عمیق علمی و فتّی ... قرار می‌گردد: 
۱- ایمان و حقیقت آن چیست؟ 
۲- ایمان و ارکان إن چیست؟ 
۳- فرق میان ایمان و اسلام چیست؟ 
۴- ایمان و آقسام آن ... 
۵- ایمان و درجات ۱ 
۶- نقش ایمان در تکامل انسان. 
تکیت آیمان وکال اساق: 
۸- آأها ل بت وجی عم لاه بح ادن 
4- چرا ولایت آمیرمزمنان علی :43 تنها برای آهل ایمان است؟ 
۰- حضرت أميرمۇمنان على 49 او ول کسی بود که به حضرت رسول اکرم ( 455 
ایا ا توت 
-١‏ حکمت عبادت آمیرمومنان علی <44 قبل از شت» و ایمانش قبل از بلوغ 


چیست؟ 


۲۷ سبک تفسیر 


۲- متا ن راستین کیاتند؟ 


۳- علائم و آثار ایمان چیست؟ 

۴- علاتم و آثار ایمان از بيان أهل بيت وحی علیهم السلام. 
۵- بعضی از برجستگیها و ویژگیهای مومنان راستین 

۶- قلب موّمن و معانی آن» و مراتب عقل و نفس و ررح 
۷- آنسام قلبها و بهترین آنها و حرکت جوهری قلب. 


۹- روح ایمان و أقسام أرواح .. 
۷۰- أمنيت آهل ایمان در دنیا زر وی اه اونتیجهای یشب 


۳ و سنا 

۳ بالل و ال لعباد له 
(مدينة البلاخة» ج:۲ ص ۰۴۹۴ 
دو خصلت و خو ی انسانی هست که هیچ نیکی با آن دو برابری نمی‌کند 

N E CES E NG 
همۀ خوبيهایند که بدون آن در خوبی نیست).‎ 

و دو خصلت و خوی انسانی هست که هیچ بدی با آن دو برابری نمی‌کند 

شرک به خداوند سبحان و ضرر به حال بندگان خداوند متعال (که نه تنها این د 


بدتر از همۀ بدیهایند که منشاً همه زشتیها به شمار می‌روند). 


۱ - ایمان و حقبقت آن چیست؟ 
اون مسال در آیة آرل سور مبارکة درالعصره به زمان اشاره فرمود» است 
در بخش اول بصورت پنجاه درس اجمالا گذشت. و در آیه دوم «الانسان» را 
فرمود که آن نیز در بخش دوم بصورت پنجاء بحث بطور فشرده بیان شد» و 


هم اکنون بحت ما در پیرامون سومین آبه از سور مبارکۀ «والعصره می‌باشد که چهار 
موضوع کی درآ ندیه است: ۱ 

إل ای متا و علا الطاطات و تواصَوا با 
تخستین آنها ایمان می‌باشد: 

خداوند سبحان بر آثر أَهمیّت موضرع ایمان» دو سرر؛ «سی و سوّمین» و 
«چهلمین» از سوره‌های قرآن کریم را با دو لفظ جمم بنام «الممنون» و مفرد بنام 


(المومن؛ نامیده است. 


و تَوَاصَو بالصرٍ» که 


۲- ناگفته نماند: 

ماد «أمن» با مشتقاتش (۸۷۸) بار در (۷۶) سورء از سوره‌های قرآن مجید 
امده است. 
این رقم: «۸۷۸» پنجمین رقم از ارقام آلفاظی است که بیشترین رقم را در قرآن 
کریم بترتیب ذیل دارا مي‌باشد: 

۱- کلمه جلالهٌ «الله» با مشتقاتش: (۲۸۵۰) بار. 

۲- لفظ «قَوّل با : (۱۷۲۳) بار. 

۳- کلمة «کَوْن» با مشتقاتش: (۱۳۹۰) بار, 

۴- لفظ «ربٍ؛ با مشتقاتش: (4۸۱) بار. 

۵-مادَة دآمن» با مشتقاتش: (۸۷۸) بار. 

در ترتیب و آرقام این کلمات لطائف» نکات. حقائق» آسران جکّم» و معارفی 
است که خود نیاز به بحث دقیق مستقل علمی و فی دارد که از بیان آنها در اینجا 
صرفتظر می‌کنیم. 


۰1 درس صد و یکم ۹ 


آفریدگار جهان در این سورة مبارکة «رالعصره کمال انسان را ب بر ساس چهار 
أصل به هم پیوسته و ناگسستنی استوار رنموده از اینرو تمام چهار اصل را در یک آیڈ 
سوم این سور مبارکة «رالعصر» بیان فرمود در یه آول به زمان؛ و ايه دوم به انسان» 
و آیةٌ سوم به اصول و آرکان چهارگان کمال انسان اشار » فرموده است: 

آلف: ایمان به آنچه که باید. 

ب: عمل صالح. 

ج: تراصی به حق (توصيۀ بحق» يعني: : حق بینی حق جوئی» حق پذیری و 
حق گوئی). 

د: تواصی به صبر (توصية به صبر» و پذیرش توصیۀ به صبر). 

که نقص یا فقدان یکی از آرکان و پابه‌مای چهارگانه = چه رسد به خمامی آنها 
- باعث ابحطاط و خسران انسان می‌گردد. 

از حداوند قادر منان مستلت دارم که بحول و قره و توفیق الهی بتوانیم در 


چهار رکن و پایه‌های اسا کمال انسانی در (۵۰) بحثه بطور اختصار مورد 
تحلیل عمیق علمی و بررسی دفیق فني قرار دهیم. 

نخستین رکن کمال انسانی ایمان است؛ پس باید نخست حقیفت ایمان را 
دانست: 


۳- ایمان از دیدکاه محققان: 

حکماء و مفشرین» و علمای أخلاق و محدٌ .و ادباء و متکلمین و 
تعاریف مختلفی برای ایمان نموده‌اند که پره‌ای از آنها مستفاد از آیات قرآن کریم» و 
روایات وارده از آهل بیت وحی معصومین صلوات الله علیهم أجمعین می‌باشد. و 
بعضی دیگر تنها آراء و نظرات خود آنها است. 

بنای ما در تفسیر قرآن کریم آنستکه: ما کلام خالق متعال را ب کلام مخلوق» و 
کلمات آها ل بیت رحی و عصمت و طهارت علیهم صلوات له را بر دیگ ر کلمات و 
آراء و نظرات شخصی مقدم داریم. 

میتوان از بسیاری از آیات قرآن مجید که در بیان کمال و صفات و فضائل... 
مومن آمده است» حقیقت ایمان را بدست آورد که از جملهة آیات» خداوند سبحان 


می‌فرماید: 
«ر اوآ فیک 2 سول الله لن یفک في یر م ال ی رلک اله 
یب يكم الإا 2 ویم وکر EE‏ الک ول و الضیان ولتت 


تفسیر ده سور 5 مارد وا 0 


و و ی لد و رشب خر 2 
فور رح ۳۳ لومون این منوا له وَرَسوله بوا و جاهدوا یمام 


و ا ا 


یعنی:و ای مؤمنان بدانید! که رسول خد ام در میان شما هست (شما او 
را به رأی خود وامدارید) زیرا اگر رسول خدا٤4‏ در بسیاری از امور طبق رأی 
نظر شما عمل کند. شما به رنج و زحمت خراهید افتاد و لکن خداوند متعال (به 
اطف خرد) حقیقت ایمان را محبوب شما گردانید. و در دلهایتان نیکو بیاراست» و 
کثر و فسق و معصیت را در نظرتان زشت و مفور ساخت» چنین انسانهایی آهل 
کمال و صواب و هدایتند. ای رسول ما! اعراب بر تو منت می‌نهند و می‌گویند: ما 
ایمان آورده‌ايم » بگو به آنان شما به حقیقت ایمان نیاورده‌اید ولکن بگوئید: ما اسلام 
آوردیم. و منوز ایمان در دلهاتان داعل نشده است, و اگربا این اسلام خدا و 
رسولش 4 را اطاعت کنید خداوند متعال از جر آعمالتان نخواهد کاست؛ زیرا 
خداوند سبحان بسیار آمرزنده و مهربانست» پس شما مومن نیستید چه اینکه 
ممنان راستین تنها کسانی هستند که به خداوند متعال و رسولش ۶ع 
آورند و پس از ایمان هرگز شک و تردید به دل راه ندهند و در راه خداوند سبحان با 
مال و جان خود جهاد کنند» اینها هستند مومنان راستین. 

مستفاد از آیات کریمه آنکه: ایمال په سه آمر مرتبط به هم و لاینفک از هم 


تحقق می‌یابد: ۱ 
۱- اعتقاد قلبی و معرفت به آفریدگار جهان و رسولش « 1 
۲- اقرار با زبان به فروع دین و به آنچه که قلباً به آن معتقد و معرفت به آن پیدا 


۳- عمل به آرکان» امتثال به آوامر الهی و اطاعت رسولش 4 و ترک 
نواهی تماما 

پس عمل - فعلا - از فرائض و طاعات» و - ترکا - ا زکباثر و محرمات داخل 
در حقیقت ایمان است» پس کسی که از روی اختیار اقرار و شهادتین را بر زبانش 
جاری نکند کافر است» گر چه قلباً اعتقاد داشته باشد پس ایمان تنها با اعتفاد قلبی» 
متحقق نمی‌شود زیرا خداوند متمال کی ماید: 

«و جَحدُوا ا و ۱ شم ظلماً و علو انسل:۱۳). 

یعنی: و آن کافران بر اث رکبر و نخوت و خود خراهی و ستم کاری» آیات الهی 
را با اينکه یقین به آن داشتند انکار کردند. ۱ 


1۳1 درس صد و یکم (El‏ 


ر می‌فرماید: 
لا جاءهم ما عَرَفوا وا به» البفرة: .)۸٩‏ 
€ آمد آنها را و با مشخصات شناختند او را که 


1 


یعنی: پس آنگاه که پیغمبرط 
همان پیامبر موعود است.کافر به او شدند (پس معرفت و اعتقاد قلبی بدون اقرار با 
زبان کفایت نمی‌کند). 

و همچنین کسی که با زبان اقرار نماید اما اعتقاد قلبی نداشته باشد او منافق 
است» خوا ه عمل انجام دهد یا عمل نکند: پس تصدیق زبانی بتنهائی نیز در حصول 
ایمان کافی نیست زیرا خداوند سبحان می‌فرماید: ۱ 
«فالّت الأغراب آمنا قل ا تومنو وا َلکن فرلا آنکنبا و لا ل الابان نی 
ویک الحجرات:۱۴). 

و و می فر فرماید: 


۲ «یا یا اش لا من لین بسا رغرن نى الکفر من الَذِينَ الوا امنا 
باهم ول تین تمه انماندة:۲۱). 

یعنی: ای رسول ما! | ز اینکه در میان کسانی که با زبان ٍظهار ایمان می‌کنند. 
ولی در دل ایمان ندارند» عده‌ای از آنها شتابان بسوی کفر و ناباوری می‌روند تو را 


اندوهگیر ن نسازند. 


و می‌فرماید: 25 ۱ 
«و من الاس من یرل ما بالّه ز بالیومالاضر و ما هم پوینین» 
البترة:۸). 


یعنی: و بعض از مردم (یعتی منافق) کسانی هستند که می‌گویند: ما به خدا و 
روز قيامت ایمان آوردیم. و حال آنکه آنها مؤمن نیستند. 
ن فرمود که اعراب و منافقان با زبان تصدیق و 


خداوند متعال بصراحت ب 
اقرار نمودند» اما چون اعتقاد قلبی بگفته هاشان نداشته‌اند. از زمره مؤمنان 
خارجند. 

و همچنین عمل به آرکان بتنهایی نیز کافی نمی‌باشد زیرا حداوند متعال 
می‌فرماید: 

«و و ال 2 كفو وا اج کراب 2 ية الط ن ما النور:۳۹) 

یعنی: و آنانکه کافر شدند» اعمالشان د رمتل به سرابی ماند در بیابانی هموار 


و بی آب که شخص تشنه آنرا آب پندارد. 


۳7 ۳ ۳ ۳ 

۳ ۱ تفسير سورة مباركة والعصر r‏ 

و کسی که اخلال در عمل ورزد او فاسق بشمار می‌رود» و منافق و فاسق 

بظاهر مسلمان هستند که جان و مال و ناموسشان در پناه اسلام محفوظ است. اما در 

واقع جزء کافران: و در فیامت با آنها عذاب میگردند؛ گاهی فسق و نداق در فرد 
مسلمان اجتماع» وگاهی افتراق پیدا می‌کند. 

پس حقیقت ایمان عبارت است از معرفت و اعتقاد قلبی انسان بمجموع 

عقائد حقه با براهین عقلية قاطعه و أدله نقليةٌ واضحه - از اصول پنجگانه: توحید و 

عدل و نبوت و امامت و معاد - و تصدیق زبانی به آنها؛ و عمل بفروع از واجبات و 

ترک محرمات ... که در کتاب (قرآن کریم) و سنّت (روابات وارده از اهل بیت رحی 


مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کت ۳ پات 
الکفر- حدیث ٩۱۵‏ به آسنادش از محمد بن مسلم ر اب گر ده گت : وت نا 
جر 3ا ول: » کل من ره الإفرار 1 و ال فهو الٍیان کل ىء جرد 
تکار و تخرد نهر اکن 

یعنی:شنیدم از حضرت امام باتر 43 می‌فرمود: هرچه را [قرار و تسلیم به 
بار آورد ایمان است» و هرچه را ٍنکار و جحود به بارآورد پس آن کفر است 


دز کیک ردي آة ا ی 


: ایمان نیاورده است به من کسی که گفتار مرا به رأی خود تفسی ر کند» و 
نشناخته است مرا کسی که مرا به مخلوقاتم تشببه نماید» و نیست بر دين من کسی 
که در دین من بقیاس عمل کند. 


۴- حقیقت ایمان از بیان حضرت آمیرمومنان علي( 1#): 
در مراضع متعددی از نهج البلاغة شریف بیان حضرت مولی‌الم رخدین 
|مام المتفین آمیرالممنین علی 4۲ در حفیقت ایمان آمده است که ما شش مورد 


آنرا بیان می‌دار رم ۲ 
۱« قَد شتل عَنِ الریان؟ تفال: الایانٌ َعرقة پالقلب. و افراژ باللسان, و 
عَمَل ال زکان»(. 


لا > رقم ۲۱۸ ص ۱۱۸۶ 


۱- نهج البلاغة حکمتها و مواعظ آمیرمزمنان على 


۱۴۹ درس صد و یکم 1 
2 € 


یعنی: از حضرت آمیرمزمنان على :43 حقیقت ایمان را پرسیدند؟ پس آن 
حضرت ا4 فرمود: ایمان عبارت است از معرفت و شناخت و اعتقاد قلبی به 
آنچه که باید به آن ایمان آورد» و اقرار و تصدیق با زبان به آنچه که به آن اعتقاد دارد» 
و انجام دادن با آعضاء (عمل بواجبات و ترک محرمات). 

۲- حضرت آمیرمژمنان علی 43 راه چگونه ایمان آوردن بخداوند متعال 


یم الوب و وت عَلى الوعود اانا تى لاه 
بو ال له مه خده لا شريك لَه و أن 
تضعدان ال و ترقغان ال لا بخ 
مزان ُوضغان فید. ولا یل ميزان تُرَنَعانِ ِن . 

یعنی: و ما به آفریدگار جهان ایمان می‌آوریم ایمان کسی که پنهانیها 
(سکرات و سختیهای مرگ و سئوال قبر و حساب و صحنة قیامت و بهشت و 
جهنم...) را آشکار دیده و به آنچه که وعده داده شده است (از بهشت و نعمتهای 
آن برای پرهیزکاران و آهل کمال و از جهنم و عذاب آن برای منحطان) آگاه گردیده 
است. ایمانی که اخلاصش شرک را زدوده (و شسخص) را موشد و یکتاپرست 


نت 


گرداند» و بقين و باوری که شک و تردید را از بین ببرد (از اینرو مومن راستین 
انشینان 


1 وک 4 دستررات خحداوند تعال و رسولش « 
معصومینش 4 رفتار می‌نماید). 

و گواهی می‌دهیم که معبود بسزائی نیست جز خدای یگانه‌ای که شسریک 
ندارد؛ وگواهی می‌دهیم که حضرت محمد 4٤‏ بنده و فرستادة ارست. و این دو 
گواهی (از روی صمیم قلب و خلوص نبّت با تمام وجود) گفتار نیک و کردار 
پسندیده را اوج می‌دهند و به آسمانها بالا می‌برند (و در درگاه الهی به مورد قبول 
می‌گذارند) و قبرلی عبادت قولی و فعلی هم موکول بگفتن و ایمان به این دو صل 
نک خداوند متعال می‌فرماید: 
يعد اكلم الب و ال الصا رقع فاطر: ۱۰). 


.)۲۵۲ نهج البلاغة: خطبة ۱۱۳ ص‎ -١ 
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یعنی: بسوی خداوند متعال بالامی‌رود کلمۀ نیکوی توحید: «لاله إل الل 
و عمل نیک خالص آنرا بالا میبرد. کفة مبزانی که شهادتین را در آن می‌نهند سبک 
نمی‌شود (با ایمان به این دو گراهی از بعض اعمال اهمال شده صرف نظر می شود) 
و مه میزانی که شهادتین را از آن بردارند سنگین نمی‌گردد (بدوث ایمان و بدون 
اقرار زبانی» هیچ عملی از اعمال پذیرفته نشود). 
پس عمل - فعلاً و ترکاً - و اقرار و تصدیق زبانی داخل در حقیقت ایمان 
است؛ و حفیقت ایمان همانند حقیقت یک انسان کامل است که دارای عقل ناصح» 
و روح محژک و جسم سالم و متحرک باشد که نقص يا فقد یکی از آنها موجب 
نقص در کمال انسان است. و اعتقاد قلبی مربوط بعقل و اقرار زبانی مربوط به روح» 
و عمل به آرکان مربوط به جسم می‌باشد 
۳ حضرت آمیرمژمنان على ۰ 
وو تدان اه ان ری 4 جیه و عي شاد وان نیا 
اسر الاعلان, و الق اسان( 
یعنی: و گواهی می دهیم که 


جز آفریدگار جهان نیست» و اینکه 


حضرت محمد 4 برگزیده و مبعوث از طرف خداوند سبحان است» چنان 

گواهی که نهان (سیرت) با آشکار (صورت) و دل با زبان همگون باشند (نه اینکه 

بزبان گفته ولی در دل به او ایمان نداشته باشیم) پس شهادت داخل در ایمان است 
حضرت مولی‌الموخدین أميرال لرن ی ی پر 


ییاو کرای معا ی هیک شدای مجراز کنیس یی 

غات کبالیّه و تنها است که برای او شریکی نیست» گواهی که از روی 

احلاص و راستی باشد (نه آنکه به زبان گفته» در دل باور نداشته و از عمل خحالی 

باشم) و خود را از معاصی نگاه می‌داریم به آن کلم شهادت مادامی که زنده‌ایم» و 

ذخیره می‌کنیم ایمان به آنرا برای ترسها و سختیهاتی که در قیامت به ما می‌رسد» 
۱ 


۱- نهج البلاغة: خ ۱۳۲ ص ۴۰۸). ۲- نهج البلاغة: خطبهٌ ۲ ص ۴۱). 


2 درس صد و یکم x‏ 
زیرا کلمةٌ شهادت لازمة ایمان و کشانیدة احسان الهی و باعث خشنودی خداوند 
سبحان» و دور کردن شیطان است (چه اینکه شیطان پیوسته می‌کوشد تا انسان 
شریکی را برای خداوند سبحان قرار دهد» پس ادای کلم شهادت و اعتقاد به آن» 
باعث از کار بازداشتن و دور کردن شیطان است). 

۴- حضرت آمیرمژمنان علی ( ا4 می‌فرماید: 

«مبیل بل اباج. انور ارام تالا تنل عل الضالات و 
بالات ت يستَدّل غ الان ۳ و بالایان عم مر الم 0k.‏ 

بو ایمان بخداوند متعال ورسراشس 4 روشن ترین راه است (برای 
رسبدن انسان به کمال مطلوب) و تابان نرين و پرتو افکن ترین چراغ است (که روندۀ 
در آن هرگز راه را گم نمی‌کند) پس بسبب ایمان به کردارهای شایسته راه برده 
می‌شود؛ و بسبب کردارهای شایسته به ایمان راهنمائی می‌گردد (چه اينکه اعمال 


نیک نتیجه و ثمر؛ ابمان» و صدور آنها از بند؛ مؤمن دلیل بر وجود ایمان در قلب 
اوست) و بسبب ایمان علم حقیقی پیش رفته و آباد و گسترش می‌یابد (چه اینکه 
علم بی ایمان نه تنها پیشرفت نکرده و گسترش نمی یابد» و مفید بحال فرد و جامعه 
نخواهد بود که موجب وقنه در علم و رکود فکری و خسران دنیا و آخرت و انحطاط 
فرد و جامعه می‌گردد). 


و 
«و نوی پو ايان من رجا م 


آخلس له موحد و مه نب دا 


تاره کمن بش با 


القضاء ۽ لس 
یعنی: و به آفریدگار جهان ایمان می‌آوریم همانند ایمان آوردن کسی که په 
فضل وکرم او امیدواراست» و با یقین و باون و با ایمان کامل بسوی خداوند متعال 


روی آورده است» و با فرمانبری تنها برای او تعالی خضوع و فروتنی می‌کند, و با 


۱-نیج انبلاغة: ازکلمات حضرت ۳ 4: رقم ۱۵۵ ص ۲۸۸ 


۲- نهج البلاغة: خ ۱۸۱ ص ۵۸۸) 
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اعتقاد به یگانگی او به او اخلاص دارد» و با سپاسگزاری او را بزرگ می‌داند. و (در 

سختی و گرفتاری) با رغبت و کوشش به او پناه می‌برد (زیرا انسان با ایمان جز 
خحداوند متعال | ملجأً و پذاهمی نمی شناسد). 

خداوند سبحان زائیده نشده تا در بزرگواری با او شریک باشد (زیرا والد از 

نوع ولد و عزیز و بزرگوار است) و نزائیده است تا از بین رفته» میرائی باقی گذارد 

(زیرا زائیدن و از بین رفتن؛ و دیگری را جانشین خود نمودن از لوازم جسم است) 

وقت و زمان بر او پیشی نگرفته است (چه اینکه او آفرینند: وقت و زمان است نه 


زمانی و متأثر از زمان). 

و زیادی و کمی پی در پی او را فرا نگرفته است (چه اینکه لازمة زیادی و 
کمی تغیبر» و تغییر مستلزم حدوث» و حدوث ازلوازم امکان است» پس هیچ یک از 
صفات آجسام و آعراض را دارا نمی‌باشده تا او را مائند مخلوقات وصف نمائیم) 
بلکه بسبب آنچه که به ما نموده از نشانه‌های نظم آراسته و حکم استوار (در آفرینش 
آسمانها و زمین و موجردات دیگر وجود و هستی او) بخردها آشکار شده است. 

۶ «و قسذ تست ْلَب اسان قغان: َل رت رَبك با 
میا منین؟تفال (قد4: أ 


: اناعم ما لا آری؟ مقال: کیت تراء؟ فال«ذ»: لا 
تذرکه لبون بشامدوالعیان, و لکن تُذرکُه الب ای الايان». 

یعتی: دو بتحفیق علب یمنی از حضرت آمیرمومنان امام لین (439 
پرسید: یا آمیرالمومنین آیا پروردگارت را دبده‌ای؟ آمیرموُمنان علی < فرمود: 
آیا چیزی را که لبینم پرستش می‌کنم؟! پس (سائل گمان کرد که مراد از دیدن 
پروردگان دیدن با چشم سر است از این رو) گفت: چگونه او را می‌بینی؟ (با اینکه 
دیدن خداوند سبحان با چشم سر ممکن نیست) امام فرمود: چشمهای سر 
خداوند سبحان را آشکار درک نمی‌کند» و لکن دیده‌های دل بوسیلهةٌ حقائق ایمان 
(اعتقاد قلبی با براهین عقلیه و نقلیه) او را درک می‌نماید». 


۱- نهج البلاخة: از سخنان إمام 3 


رقم ۱۷۸ ص ۵۸۲). 


۵ - ایمان و آرکان آن چیست؟ 

روایات صحیح؛ بسیاری از ال بت وخی هم لوا در حقیقت 
ارکان ایمان آمده است که نقل آنها در بیان مختصر ما نگنجد پس ما بذکر چند 
روایت در اینجا تک میجوئیم: 

۱- در نهج البلا لاغهُ شریف آمده است: 

«و سل 1 جل أن رنه ما ور ال : إذاكاق عَداً قاق 


ي 2 1 


عَلَيْك غيرك ان الكلام 


TO 
برایش بیان فرماید» پس آن حضرت « 41 - درباره رمندگی سخن - فرمرد: چو‎ 
فردا ود بیا تا در ر مجمعی که افرادی بشنوند به تو خبر دهم که اگر گنت مرا‎ 
فرامرش نمودی دیگری آنرا حفظ کرده از بر نماید» و تو و دیگران را یادآوری نماید»‎ 
زیرا سخن مانند شکار رمنده است» شخصی با حافظه آنرا می‌رباید و ازبر می‌کند» و‎ 
دیگری بر أثر جنگی و بلادت آنرا از دست می دهد.‎ 

سپس إمام 4 در پاسخ به سوّال از ایمان چنین فرموده‌اند: 

«آلایان على زیم دعام على الصَبْرٍ و اليقين و لْعدل و اجهاوم(. 

یعنی: و از حضرت أمبرمؤمنان علی 4 از حقیقت ایمان پرسیده شد؟ 


پس آن حضرت فرمود: ایمان دارای چهار رکن؛ و بر روی چهار ستون و پابه استوار 


است: 
الف: بر اساس صبر و بردباری بر ادای حقوق و واجبات. و صبر و شکیبائی 
بر ترک محرمات و حوادث و وقایع و ناملایمات و مصالب و فراز و نشیب زندگی. 
۱- نهج البلاغة: بخش حکمتها تا سا ۸:63 ص ۲۱۵ 
۲- نهج البلاغة: بخش حکمتهای أمیرمزمنان علي € رقم ۲۰ ص ۱۱۹۹) 
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ب : بر پایةٌ يقین و باور به آنچه که باید به آن یقین و باور داشته باشد. 
ج: بر اساس عدل و داد در جمیع امور زندگی مادی و معنوی» دنیوی و 
اخروی» فردی و اجتماعی» و اعتقادی و اقتصادی... 
د: جهاد و فداکاری درراه خداوند متعال و دفاع از کیان دين و نوامیس اسلام 
با جان و مال 
۷- مرحم حمیری در کتاب شریف «قرب الأسناد» از حضرت امام حسین 
4 از پدر بزرگوارش حضرت آمیرمومنان علی :438 روایت کرده است که 


كل عل اله تلی, و اوی الیه و ای 


یعنی: رای اھان کن و باه ست: 
۱- وگل بر خداوند متعال در جمیع شعون زندگی. 
۷- واگذار تمودن تمام امور را به خذاوند متعال. 
۳- تسلیم و زیر بار فرامین و دستورات خداوند متعال رفتن. 
۴-راضی بودن به قضاء خداوند متعال. 
۳- مرحوم ماب سر دروا هروش بسا ار» از حضرت 


1 و لسع و ال و العمل و اورم و الإجتهادُ 
و الاضاء و الم »اد َد صاحبه بطل نظامُه» 
سی: ایمان در ده چیز ب وه هی ۲ 
ایی و معرفت به آفریدگار جهان و دیگر اصول دین... 

۲- طاعت خداوند متعال و رسولش 4٤‏ و جانشینان معصومین آن 
حضرت صلوات‌اللّه علیهم آجمعین. 

۳-علم به فرع دين و به آنچه در کتاب (قرآن کریم) و سنت 
رسول‌الله«ع آمده است: 

۴- عمل بدستورات و فرامین الهی. 

۵- ورع و پارسائی در تمام آبعاد زندگی. 

۶-سعی وکوشش در امور معاش و معاد؛ و دين و دنیا در حدٌ لازم. 


۷- صبر و بردباری بر دای حقوق و واجبات و ترک محرمات... 
۸- یقین و باور داشتن به معتفدات ... 


-٩‏ راضی بودن به قضای الهی. 


۹ 
2 درس یکصد و دوم 
۰- تسلیم‌باتمام‌وجود درمقابل دستورات خداوندمتعال 
پس نقص یا فقدان یکی از امور دهگانه موجب اخلال در نظم و حقیقت 
ایمان می‌گردد. 
۴- در تقسیر میسن ون ۹ از حضرت رسول اکرم 1 


ln 


:أك کر ار ین له 


نز ۵ بایه و میترن استوار ات 
الف: آنکه بشناسی پروردگ ت را (تا با شناخت اصولی عبادت و بندگیش 


ب: اینکه بشناسی تعمتهای الهی را که تو را از آن بهره‌مند ساخته است (تا 
شکر نعمتش بجای آری). 

ج: آنکه بشناسی آنچه راکه خداوند متعال از تو میخواهد (تا واجبات را بجا 
آورده و محرماتت را ترک نما ی 

د: بشناسی آنچه که تو را از دین خارج می‌کند (ازکفر و گناه...). 

بدون تردید! کسی که با براعین عقلیهٌ قاطعه و نقلیه واضحه بگرنۀ اصولی 
پروردگارش را بشناسد» نعمتهای الهی را که همراره از آن برخوردار است خواهد 
شناخت. و بدنبال شناسایی خواسته های پروردگارش از او خواهد رفت و خواهد 
شناخحت چه چیز او را از دینش خارج می‌کند» پس عدم شناخت انسان پروردگارش 
را منشأً تمام ناسپاسی هاء طغیانهاء نافرمانیهاء انحرافها گمراهیهاء و انحطاط انسان 
می‌باشد. چه اینکه معرفت و شناخت تنها راهی است که انسان را از چاه طبیعت و 
خودپرستی, و از خودیبگانگی بیرون می آورد» و به قلّه‌های مرتفع و و مرتفع نر تکامل 
می‌رساند. 

تو او نشوی ولی اگر جهد کنی راهی بروی از تو توئی برخیزد 

حضرت رسول اکرم 4 فرمود: «أَوَلْ الم مره الا و آخر للم 
فويض ار »که همة علوم به این دو بازمی‌گردد. 

و حضرت آمیرممنان عل( 6 فرمود: «اَل الدّین َغرفه». نخستین 
بنیاد و اساس د دین» معرفت و شناخت به آفریدگار جهان است. 


چنانچه در ق و معارف گفته می‌شود: 
اول اندیشه وانگهی گفتار پای بست آمده است و پس دیوار 
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۶ - آساس دین» شناخت و معرفت به آفریدکار جهان است: 

با براهین عقلية قاطعه و أدلة نقلیةٌ واضحه ثابت و مبرهن است که دیانت بر 
آساس فطرت توحید و یکتاپر آدمی ۱ توار است. از اینرو حضرت 
مولی‌الموخدین آمیرالمزمنین علي (3) د ا تسین بان اناس رفت به 
آفریدگار جهان بشمار آورد: «أَوّل الدّین مرن دینی استوار بر اساس فطرت 
انسان که هرگز قاب تغییر و تبدیل ) نمی‌باشد: 

«فطرّتَ ت الله الي فطر الاس عَلبها لا ند تبدیل لني الله ذلك لین ن الق 
الروم: ۳۰). 

و کمال انسان به آن مرتبط ر بستگی ناگسستنی دارد. و این معرفت بخالق 
یکتا جز از طریق شناخت دین استوار و این : از راه آشنایی انسان به خویشتن 
خریش امکان پذیر نیست:«مَنْ عَرّفَ نُس ققد عرّف یه از اینرو انسان بدون 
درک معنی و حقیقت و پذیرش دین استوار نمی‌تواند با اشنایی به چیزی از جهان 
هستی و قوانین حاکم بر آن و آشنایی با یک عده از مسائل آخلاقی» از خود بیگانگی 
حارج و به کمال انسانی نائل آید» چه اینکه نخستین بنیاد و ساس معرفت بخداوند 
متعال دين استوار است که ب سای فطرت آدمی استوار و ساختمان و بناء کمال 


انسانی بر معرفت به آفریدگار جهان استوار می‌باشد. 

ی س آشنابی سطحی به چیزی از نظام آفرینش و اصول اخلاقی بدون درک 
حقیقت و پذ یرش ش دين همانند م ز ی یی تا 
و تن آن و نظر بصورت انسان بد 

۶- حضرت أمیرمؤمنان على (3#) فرمود: 

«حشنٌ م الْعفاف و الرضا بالکفای ب من دعام الأيان». 

پعنی: :من عقّت و پاکدامنی از آلودگیهاء ور راضی بودن بقد رکفاف از آرکان 
و ستونهای ایمان بشمار می‌رود. 

۷- حضرت آمیرم وتا ن عل :438 فرمود: 

«ألصْدق عاد الرشلام ۳ و امه الایان». 

یعنی: : صدق و راستی ستون اسلام و ايه ایمان است. 

۸- حضرت رسول اکرم( ه4 خطاب به مولا علرع« بن أبيطالب 43 فرمود: 

ا لا کان الأهان: تفا ف الا 


به سیرت آن اش 


و لضاف الاس من 


۲۳۹ درس یکصد و دوم (a‏ 

یعنی: یا عل ا سه چیز از حقائق ایمان بشمار می‌رود: ۱- انفاق در 
زمان تهیدستی ر تنگدستی. ۲- انصاف مردم را از فست (با انصاف رفتار نمودث با 
مردم گرچه علیه تو باشد). 2۳ علم را | به کسی بیامرزد که طالب علم باشد. 

۹ حضرت آمیرمزمنان علي 4 فرمود: 

«ذکر الله امه الاشلام, و فطع من الشيطان» 

یعنی: ذکر و یاد د خداوند مععال بودنه پایه و ستون آسلام؛ و دژ و پناهگاهی 


است از وسوسه و شرّ شیطان. 

۰- مرحوم کلینی در کتاب شریف ؛اصول کافی -کتاب الکفر و الایمان 7 
باب دعائم الاسلام حدیث ۲) به آسنادش از عجلان ابی صالح روایت کرده که 
گفت: بحضرت امام صادق 41 عرض کردم: مرا به حدود ایمان واقف گردان! 

امام 4 فرمود: حدود ایمان عبارت است شهادت به یکتایی خداوند 
تعال» و ایت ی جز او شایستاٌ پرستش نیست. و به اینکه حضرت 
محمد« رسول خدا است» و اقرار به زبان به آنچه از نزد خداوند متعال آورده 
است» و نماز پنجگانه» و آدای زکات مال» و روز ماه رمضان» و حج خانۀ خداوند 
سبحان» و دوستی با دوست ما (پذیرش ولایت ما أهل بيت عصمت و طهارت 
صلرات الله علیهم آجمعین) و دشمنی و برائت از دشمنان مه و داخل شدن در 

زموة راستگویان و رفاقت و مجالست با آنان. 
و مرحوم کلینی در همین باب(حدیت ۳) به آستادش از فضیل بن هر یاه 


کرده که حضرت امام باق ر3 فرمودن «بی انلام على مس الصّلاة 


راو و الصَذْم و اج ا 
ع و ترکوا هزه - يعني ي الولايَةَ ». 


e‏ (ما ا مت و طهارت« 
چیزی مانند فریاد برای ولایت (چه اینکه آن چهار آمر بمنزلة کالبد و جسم؛ و 
ولایت بمنزلهٌ روح آنست) مردم چهار تا (ظاهر و صورت) را گرفتند و این یکی 
(باطن و سیرت) را رها کردند یعنی ولایت ما را. 
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۷- ولایت آهل بیت وحی(» روح اسلام است: 

بدون تردید! اسلام همانند کالبدی است که روح آن ولایت آهل بیت وحی 
علیهم صلوات‌الّه می‌باشد و خداوند سبحان در قران کریم به این معنی اشاره 
زمر ات مره ۳ 

«آتوم لت لک یتک و 

- یا با الول بغ ها نزن | 
المائدهة:۲ و ۶۷). 

یعنی: ای مسلمانان! من امروز (روز غدیر عم) دین شما را (با ولایت 
علی‌بن أبیطالب «43) کامل نمودم؛ و نعمتهای خود را با ولایت على ا 
شما تمام ساختم و اسلام را با ولایت علي‌بن آبیطالب 1 به عنوان یک دين 
کامل برای شما پسندیده‌ام - ای رسول مابرسان آنچه که (در آمر ولایت 
على بن آبیطالب « 432) بسوی تو از جانب پروردگارت نازل گردید به مردم در ملا 
عام برسان, که اگر چنین نکنی» بکلی رسالت خود را تبلیغ نکرده‌ای (چه اینکه 
ولایت علی‌بن آبیطالب 41 بمنزلة روح رسالت است که بدرن آن» رسالت 


کالبدی بی‌روح بیش نخواهد بود). 

به عبارت دیگر: اسلام عبارت است از یک تشکیلات دینی که شهادتین 
بمنزلهٌ برگ تابعیت آنست و هر کسی آنرا به زبانش اقرار نمایده تایعیت جامعةً 
اسلامی را پذیرفته است» چنانچه هم اکنون در دنیا معمول است که برای قبول 
تابعیت هر ملت و کشرری باید برگ شناسنامه دریافت کنند. شهادتین در جامعهةً 
اسلامی همانند برگ شناسنامه با بقول عربها ورف جنسیه است. 

این عمال پنجگانة سابق: نماز و روزه و زکات و حج و ولایت أرضاع 
اجتماعی و سازمان تشکیلات اسلام است» و هر کس به آنها ملزم و عمل نماید» 
وظاتف اسلامی خود را انجام داده و تشکیلات اسلامی بر پا شده است. و این 
تشکیلات یک سازمان اجتماعی کامل و بر اساس عدل و قسط استوار خواهد بود 
که در ساية آن هر فردی در حال صلح و صفاو سلامت و رفاء و عدالت و کمال بسر 
میبرد؛ و روح این سازمان همان ولایت اهل بیت وحی 4۲ بعنی پذیرش امامت 


و رهبری امام معصوم و پیروی از او در تمام امور می‌باشد. ۱ 


۲۳۱ درس یکصد و دوم اعد 

اگر جامعهٌ اسلامی چنین سازمانی را در جهان پدید آورده دنياگلستان شده 
و همه مردم به یک گوهر و حومر انسانی خواهند رسید و این جز از طریق ایمان و 
عقیده نسبت به این تشکیلات ر هم نسبت به شهادتین که اساس این تشکیللات 
است امکان پذیر نیست» و ایمان همانند گل درخت مسلمانی و با بمنزل گنجی در 
دلهای مسلمانان نهفته است که فاید؛ آن از یکسو بخود شخص مژمن که عبارت 
است از آرامش روح و روان و اطمیناا یت و نیل به رضوان الهی در آخرت» و 
او سوفن دیگر به جامعه بازمی‌گردد که از چنین افرادی تشکّل می‌یابد از اینرو 
اد آوند تال ف بو ده 


القرى آمتوا و اما لخن لیم رات من ال و الأَزض» 
الاعراف: ۱۶) نفرمود: 

«و لو أو من ای ل أشلفوا.». 

پس مسلمانی یک فرمول اجتماعی است اما ایمان یک نتیجۀ فردی و 
اجتماعی با هم است» پس هر که تابعیت اسلام را با آدای شهادتین بپذیرد» و 
مقررات ظاهر اسلام را اجراء » کند جزء جامعة اسلامی بشمار می‌رود و از مزایای 
اسلام بهره‌مند می‌گردد گرچه ایمان و عقیده باطنی بتشکیلات اسللام نداشته باشد» 


زیرا ایمان و عقبدة باطنی در تحقق مسلمانی شرط نیست. چه اینکه مسلمانی 
همین ظراهر است گرچه از ایمان بی‌بهره باشد» و معن اینکه مسامان از ایمان بی 
بهره است» این نیست که تنها عقیده به امامت ندارد» بلکه یک مسلمان غبر مؤمن» 


عنیده و یمان به هیچ یک از امور اسلامی از اصول و فروع آن ندارده و هیچ یک از 
نماز و روزه و زکات و حح... او توأم با ایمان نیست. 

پس شها ين 
که به انسانی ظاهراً متعهد به إجرای یک امور مقرراتی داده می‌شود, همانند تابعیت 
یک کشور و تعهّد ظاهری به اجرای مقررات اجتماعی و تشکیلاتی آن» چه اینکه 
کسی که تابعیت کشوری را قبول می‌کند. بظاهر متعهد می‌گردد؛ طبق مقررات و 
تشکیلات آن عمل کند» و فائده آن همان بهره‌مندی از مزایای قانونی آن کشور 
است. و حقیقتی جز آن وجود ندارد و همه فریادها و مقررات و تشکیلات و قوانین 
مجعوله... بر ظاهر و جسم مردم حاکم است نه برجان و دل کسی: چه اینکه در 
زمینه آنها هیچگونه ایمان و عقیده و تعهد وجدانی وجود ندارد از اینرو تخلفات از 


-که مسلمانی با آن تحقق می‌یابد - بمنزلة برگة تابعیت است 


تعهدات بمراتب بیش از عمل به آنست. 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر ۵ 
از اینجا است که دستگاه مقررات دیی و تشکیلات مذهبی با پیشوائی 
پیامبران اله و ولایت آثمة معصومین صلوات الله علیهم أجمعين از دستگاه قوانین 
بدو کی چا ا ا تس 3 دام بی مغز 
جلوء می‌کند (بعلاوة آنکه مقررات دینی از مغز آفرین و مبدً هستی نشأت می‌گیرده 
و مقررات و قرانین مدنی از مغزهاء ی آلوده و خاطی. .. تراوش می‌کند از اینرو خود 
مقننان و مجریان نخستین متخلفان از ن می‌باشند. و هیچکس هم به ان ایمان و 
عقیده و تعهد وجدانی ندارد). 


۸ ۵۲- تشکیلات اجتماعی اسلام چیست؟ 

دی مبین اسلا دارای یک تشکیلات کامل اجتماعی است که بر ساس فروع 
دین و حقوق اسلامی استوار است: «بى الإشلام على مس .۰ که اگر به پیشوائی 
خود رسول خدا 4 و د یا بلایت امام معصوم 42 اداره شود بسیار عادلانه و 
آرمان برآو رند همه انسانهاء و پدید آورنده جامعاً تکامل یافته و پیشرفتا بشری 
است بعلاوة آنکه یک تتيجهة ایمانی همگانی را در بر دارد که هیچ تشکیلات دیگری 
تم نواند. لرا | دارا باشد و با این دید. خود موضوع ولایت هم که عبارت از 
تشکیللات قشر و مغزی دارد 


زمامداری امام عادل معصوم 43 است نسبت به | 


که قشر آن اجرای مقررات اسلامی است از روی دانش و آگاهی» و بینش و بصیرت 
مو شکاف و عمومی و اجرای عدالت کاملاً بشری» و مغز و حقیقت و روح آن 
حصول ایمان و عفیده و تعهّد وجدانی نسبت به همه مقررات و تعلیمات اسلامی 
است. 

سازمان مسلمانی با تحق و ولایت امام معصوم «-43 افرادی پرورش می‌دهد 
که پر اساس اعلاص و تعهد وجدانی برای همنوع خود و جامعةً 
بشری کار کنند» و محصول استعداد خود را رایگان در اختیار دیگران قرار دهند» و 
در اینجا همه برای هم باشند همانند أعضای یک کالبد نسبت به یکدیگر» و در عین 
حال خود هم از نظر معنی و حقیقت ایمان عقیده و تعهد وجدانی داشته باشند و 
از مجموعهٌ این اجتماع عادلانه برای آخحرت خود بهره گیرند. 
مؤمنان بی حدّ ولی ایمان یکی جسمشان معدود لکن جات یکی 
جان گرگان و سگان از هم جداست عحد جانهای شیران خداست 
هممچو آن یک نور خورشید سما د بود نسبت بصحن خانها 


لیک یگ باشد همه آنوارشان چون که بر گیرق تو دیوار از ميان 
چون نماند خانها را قاعده مومنان بساشند نغس واحده 


۶ درس یکصد و دوم 
هرگاه ما روش ضرت امیرالمومنین علیع بن آبیطالب و ساير 
صلوات ال علیهم اجمعین اة اسن آنها جرد اة 

عمار پاسر... را در نظر بگیریم این وضعیت در آنها کاملاً روشن است 
بنابراین موضوع ولایت آحل بیت وحی 484 از نظر قشر آن - مانند نما زکه 
پابة اعتقاد و الفت و اجتماع و عمران و آبادی بشری است. و چون زکات که پایة 
حل مشکلات اقتصاد جامعه است و همچنین روزه و حج... یک رکن تشکبلاتی» 
بلکه آهم آرکان آنست» زیرا این امور در صورتی تشکیلات صحیح را در اجتماع 
پدید میآورند که ازروی علم و آگاهی و عدالت انجام شوند» و با دقت کامل و تدرو 
دید؛ انصاف در این موضوع معلوم می‌شود که انحراف جامعة اسلامی از پذیرش 
ولتت آها ل بیت وحی علیهم صلوات الله نه تنها لطمه به ایمان و عقیده و معنویت 
ن آدمی وارد کرد پلکه سازمان اسلام را نیز از نظر تشکیلات عادلانه و بر حق 
و سودمند و مفید خود دچار خطر و تزلزل نموده و در معرض تباهی قرار داده 
است. و در حقیقت تا این اندازه هم که اسلام پیشرفت و ترسعه یافت و پائیده برای 

چهار آمر بوده است: 
الف: حقانیت و مفز و حقیفت دین مبین اسلام که بر اساس قطرت لا 


آدمی استوار است: : «دلك لین الق الروم: ۳۰ «ِعةٌ 
رای اب و الاک وج e‏ نو - 0۵ 


لد و 0 کانظرت» الحجر: :کر تون سنوی 3۲ ۲ 
دسیسه‌ها کرده و می‌کنند. 
ب - فشر تشکیلات و عمل عادلان دهساله‌ای که در زمان خود حضرت 


در مدينةٌ منوژه» و پنجساله‌ای که در زمان مولی‌الموخدین 


رسول اکرم ا 
آمیرالمومنیر ين علی 1 در کوفه پدید آمده بود» توانسته است آنچنان الگو و 
معیاری بجوامع بشری برای هميشه ارائه دهد که جلوی هرگونه تردید و وسوسه را 
در حقبقت اسلام بگیرد و باریکترین راه را برای القای شبهات منحطان و منحرفان 


فی نگذارد. 
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ج - تییدمعتری و بان أئمة معصومین صلوات ال عليهم أجمعين حقائق 
دین و معارف اسلام را از طرق مختلف در سخت‌ترین شرائط در حکومتهای زر و 
زور و تزویس و دفاع ازکیان ونوامیس وحی آسمانی بقیمت جان و اسارت و حبس و 
راز دقت و تأمل و تحقیق و بررسی این حنائق ثق با دید؛ دل و انصاف آهمیت 
موضوع ولایت آهل بیت وحی علیهم صلوات الله در تشکیلات اسلامی بخوبی 
معلوم می‌گردد که در ضمن اخبا ربا این تعبیر: «والَلایةٌ و ياد 3 کا ودی 
باللایة» پدان اشاره شده است که در میان آرکان و ستونهای سازمان اسلام آن 


اندازه که برای موضوع ولایت فر باد شده است برای ستونهای دیگر تا برسد به نماز 
فریاد نشده و امتمام نگردیده است» چه اینکه ولایت نه تنها روح سازمان و 
تشکیلات و اقتصاد اسلام است که بدون آن کالبدی بی روح» و جسمی بی جان 
بیش نخواهد بود که حیات رسالت و بقای دیانت و اعنقاد اسلام به آن بستگی دارد» 
و تعهد وجدانی و عقیده و ایمان تنها با آن تحقق می‌یابد» در حالی که اسلام تنها با 
شهادتین محقق می‌شود اگرچه اعتقاد و عمل هم نباشد. از اینرو نخستین صاحب 
ولايت» أميرالمؤمنين است نه آمیرالمسلمین؛ چه اینکه ار آمیر کسانی است 
اعتقاد و اقرار و عمل را به هم درآ ن کنند» نه آمیر کسانی که 
از ترس جان و مال به اقرار شهاد تین » اکتفاء نمایند» و دین را فدای جان و مال و آمیال 
وارزوماق وک کال 

د - ادام این راه و استمرار این حرکت ترسط علمای راستین اسلام در دو 
زمان غیبت صغری رن حضرت بقبة الله الأعظم آرواحنا لهالفداء تاکنون. 


ند و خود را فدای 


۹- فرق میان ایمان و اسلام چیست؟ 

در آواخر بحث ساب اشاره‌ای کوتاه به فرق بین ایمان و اسلام شده است» 
لازم میدانم در بحث امروز اشارةُ اجمالی به بعضی از فرفها داشته باشیم: 

آیات متعدد از قرآن کریم و بسیاری از روایات صحيحة وارده از هل بیت 
وحی علیهم صلوات‌اللّه صراحت بر فرقهای متعدّد بین ایمان و اسلام دارد که ذکر 
همه آنها نیاز بنوشتن کتاب مستقل در این موضوع دارد» و ما بيست فرق ميان آن دو 
راکه مهمترین فرقها است اجمالا بیان می‌کنيم تا بهترین درسی باشد برای کسانی که 
می خواهند یکی از این دو را انتخاب کنند: 

۱-ایمان عبارت است از تسلیم انسان بظاهر و باطنش در مقابل تمام فرامين 
و دستورات الهی, به اینکه با قلب و کلام و عمل توجه بسوی خداوند سبحان 
نماید؛ و از هر عقید؛ باطل» وگفتار زشت» و کردار بده پاک و مبرّا باشد و اما اسلام 
عبارت است از تسلیم بظاهرش فقط. 
۷ 4 فرمود «الاشلام علانية و الابان سريرة» اسلام 


حضرت رسول اکرم« 
بظاهر و صورت» و ایمان بباطن و سیرت مرتبط است. 

۲- اسلام با شهادتین تحقق می‌یابد» و ایمان با اعنقاد و اقرار و عمل با هم. 

۳- اسلام آمریست بین فرد مسلمان و مخلوق: و ایمان آمریست بين فرد 
مزمن و خالق و مخلوق. 

۴- اسلام به آمور اقتصاد و معاش و مادی ... باز می‌گردد» و ایمان به آمور 
اعتقاد و معاد و معنوی... بازمی‌گردد از اینرو در صورت دوران بین اقتصاد... و 
اعتقاد ... فرد مسلمان اعتقاد را فدای اقتصاد می‌کند» ولی شخص مزّمن» اقتصاد... 
را فدای اعتقاد... می‌نماید. 

۵- شأن و فضیلت و تأثیری که برای ایمان در جسم و جان انسان مؤمن و 
فاد و جامعه می‌باشد:برای اسا و لمات نیست: 
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۶- اخحتلاط و همزیستی مسلمان و موّمن در جامعه همانند احتلاط خاک با 
گندم است. 

۷- ثراب برای ایمان است نه برای اسلام. 

مرحوم کلینی د رکتاب شریف «اصول کافی -کتاب الایمان و الکفر - باب أن 
الاسلام بحقن به الدم... حدیث ۱ و ۶» به أسنادش از قاسم صیرفی شریک مفضل 
روایت کرده که گفت: شنیدم از حضرت امام صاد ق 4 که می‌فرمود: بوسیلهً 
اسلام» حون مسلمان محترم و محفوظ و امانت آداء می‌شود» و فروج حلال 
داد و از آنها زن گرفت) و 


می‌گردد (زناشوتی درست می‌شود. می توان به مسلمان ز 
اما ثواب آخرت در برابر ایمانست. 
۸- اسلام همانند پوستٌ بادام بی مغزه و ایمان همچون بادام با قشر و لب 


اش 
-٩‏ از گرایش و اعتفاد به باطل» اسلام تعبیر نمی‌شود. اما از اعتقاد به باطل 
ایمان تعبیر می‌گردد: 
« ادن منوا بلاط و کفروا له اولئك هم الشایوون» السنکبوت: 
۲ 


۰- اسلام همائند جسم بی روح» و ایمان» همچون کالبد با روح است. 
۱-ایمان همانند درخت. و اسلام سایةٌ انست. 
۱ ۲-برای مزمن در دنیا و آخرت آمان هست: و هرگز داخل جهنم نمی‌شود: 
«الذینَ منوا و يليوا ايا م بظلم اوليك مالم و هم مهتدون» الانعام: ۲ 
۱۳ -ولایت الهی برای هل هل ایمان است نه برای آها ل اسلام: : «الَة َل الَذينَ 
منوا یرجه بالات إلى الّورٍ»الیفر::۲۵۷) 
داوند متعال ول و سرپرست زمیات است کته آنها راز تیا 
تاریکیهای کفر و گناه بسوی نور ایمان و اطاعت بیرون می‌برد. 
إن رالاس پانراهيم لین اه و هذا ای و الذي آمتوا و له و 
منت آل عمران: ۶۸). 
سزاوارترین مردم به ابراهیم آنهائی هستند که از او پیروی کردند و (در زمان و 


عصراو به مکتب او وفادار بودند» و همچنین) پس از او راه یکتاپرستی را پیموده‌اند 
و از از این پیامبر خاتم <45 و کسانی که ایمان (به او) آورده‌انت-پیروی کرده‌اند| و 


۳۰ درس یکصد و سوم (a‏ 


خداوند ولی و سرپرست و حافظ و اور و نگهبان ممنان است (نه مسلمانان»» پس 
سزاوارترین مردم به حضرت ابراهیم > مژمنان هستند نه مسلمانان. 

۴- حضرت مولی‌الم وخدین علی 438 آمیرالمومنین است له 
۳( ۱ 

۵- شیطان بر غير مومن ( ز مسلمان و کافر و مشرک و منافق و فاسق..) 
وابت رست داچ بسن إا جَعلتا السياطين أذلِياء لین 


۽ کون إا شلطاثه على 
روت اسر ۷ 
هان رت ری یاجب میاه س ۲۰۸۳ 6۳ 
دشنم ی کو و جن و انس را دوست خود اجب نمی‌کند: دوا ت ی 
و عوك أؤلياء» الممتحنة: ۱) اتير ممن چرا: E‏ 
من دون الله و يسيون مَهنَدُون» الأعراف:۳۰). 
رسول اکرم 4٤9‏ سزاوارتر بمؤمنان از نفسشان» وزنهای 
4 در حکم مادرانر موّمنان می‌باشند نه غير موّمنان: «نّی 
ول ومني من نميهم و و أزواجة اهام الأحزاب: ۶) و أما زنهای غير مؤمنه 
اگرچه از زدواج با آنها بر همه امت از مزمن و غير مؤمن حرام بوده است آما همانند 


ند یعنی عايشه چون حضرت خدیجه و ام سلمه ام المؤمنين 
۲ افروزان جنگ جمل و دشمنان آمیرالمومنین إمام علی ۶ 
عاشه اه غلط ام مین دانسته واو را به این عنوان باد می‌کردند. 

1۸ - کار بر مزمنین تسأط نمی‌بابند نه بر مسلمانان :و لن عل الله 
للکافری على لین سبيلً» النساء EE‏ 

۹ تنها مؤمنان حزب ال هستند نه مسلمانن : «لا تجد قَوماً با 
ار پواهون من خاه ال و وله و لو انوا آباتم و 
رام آزعسیت ریت کب نریم ان بح نة و دجم 
نات تجْري ن تا انار ر خالدین نها ری الم و وظرا عه آولیك 
جرت الله آلا ان جرب له شم فحُونَ» المجادلة: ۲۲). 
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۰- اسلام دارای مراتب و درجات نیست. پس مسلمانان در اسلام متسا 

هستند, آما ایمان دارای مراتب و درجات و زیاده و نقصان است پس مومنان در 

ایمان متفاوت هستند. 

و دیگر فرقها بین ایمان و اسلام و مؤمن و مسلمان. 


۳۰- فرق میان ایمان و اسلام از بیان وحی و آمل بیت وحی(:۳) . , 

آیات قرآن کریم و روایات صحیح وارده از هل بیت وحی صلوات الله 
علیهم أجمعين در این باب بسیار است که نقل آنها در بیان مختصر ما نگنجد» از 
اینرو تنها به چند آي کریمه و روایت شریفه در اینجا تبرک میجوئیم: 

ات مجو اد و وت -کتاب الایمان و الکفر - 

ب أ الاشلام 
که گفت: از حضرت امام صادق ل سیدم از قول خداوند عر و جل: : «قاآّتِ 
الأغراب آمنا فل تمئوا ولکن لوا آشلنثا و لا يذل الایان ف فلویکم»؟ پس 
امام 4 فرمود: آیا نمی‌بینی که ایمان غیر ا از اسلام است. 

۲- مرحوم کلینی در همین باب (حدیث ۴) به آسنادش از سفیان بن سمط 
از اسلام و ایمان 


به الم ۰ به أستادش از جمیل بن دراج روایت کرده است 


روایت کرده است که گفت: مردی از حضرت امام صادق ۳ لش 
پرسید که فرق بين آن دو چیست؟ پس حضرت امام 3 او را جواب نفرمود؛ 
سپس (شاید پس از گذشت چند روز از سئوال) آن مرد سائل در مسیر راه 
بحضرت 4 برخورد نمود» و نزدیک به کرچ‌کردن بوده پس امام 43 به آن مرد 
فرمود: مثل اینکه کوج کردنت نزدیک است! !عرض کرد: آری. امام 43 فرمود: در 
خانه مرا دیدارکن؛ پس آن مرد بخدمت حضرت 4 در منزلش رسید» و از فرق 
میان اسلام و ایمان پرسید امام 43 فرمود: اسلام همان ظاهر وضعی است که 
مردم مسلمان برآنند: 
شهادت بر یکتائی خداوند متعال و اینکه برای او شریکی نیست. و اینکه 
ن نماز و دادن زکات» و حج 


حضرت محمد( 4 بنده و رسول اوست و بر پاداث 
خانة خداوند متعال؛ و روز؛ ماه مبارک رمضان» پس اینست اسلام ر اماما 
فرمود: ایمان معرفت و شناخت این آمراست با این وضع واگر بدانها اقرارکند و این 
آمر (یعنی ولایت هل بیت وحی علیهم صلوات‌الله) را نشناسد مسلمان گمراهی 


است. ۱ 


۳۳۹ درس یکصد و سوم ۹ 
۳- و نیز در همین باب (حدیث ۵) به سنادش از آبی‌بصیر روایت کرده که 

گفت: شنیدم از حضرت امام باقر 4 که می‌نرمود: «قاّت الأعراب آمنا ثل 1 
وا ولکن ولوا َسلفنا» اعراب گفتند: «ما ایمان آوردیم بگو شما ایمان 
نیاوردید ولی بگوئید: ما اسلام آوردیم؛ امام 439 فرمود: پس هر که گمان کند که 
آعراب ایمان ا رده بودند محقاً دروغ گفته» و هر که هم گمان برد که آنها اسلام 


نیاوردند دروغ گفته است. 


۰۱- هر مومنی مسلمان هست.اما هر مسلمانی موّمن نیست: 

مرحوم کلینی درکتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و ال فر - باب أن 
الایمان پشرک الاسلام و الاسلام لایشرک الکفرا پنج حدیث نقل فرموده است که 
ما اجمالاً به بیان معانی سه روایت اکتفاء می‌کنیم: 

۱-به آسنادش از سماعة روایت کرده که گفت: بحضرت امام صادق ا4 
عرض کردم: خبر ده مرا از اسلام و ایمان که آیا این دو (دارای یک حقبقتند یا دارای 
در حقیقت) جدا هستند؟ 

حضرت امام 4 فرمود: ایمان همه شریک اسلام است. اما اسلام همه 
اء 


شریک ایمان نیست» عرض کردم: آنها را ی من شرح دهید؟ فرمود؛اسلام ارت 
است از شهادت به یکنائی خداوند متعال و تصدیق رسولش €٤‏ که بوسیلة آداء 
و اقرار بشهادتین خونها محفوظ گردد و نکاح و ارث مجری شوند (یعنی مسلمان با 
اسلام آوردن می تواند با زن مسلمان ازدواج کند و از مووّث خود ارث برد) و همة 


مردم مسلمان بر ظاهر آن باشند و اما ایمان عبارت است از هدایت معنوی و عفیده 
که در دل تسبت باسلام ثابت می‌شود» و عملی که بدان انجام می‌شود ایمان یک 
درج وصف ناشدنی برتر از اسلام است. بتحقیق ایمان ازنظر ظاهر با اسلام شریک 
است» اما در باطن» اسلام با ایمان شریک نیست. و اگرچه در بیان و شرح با هم 
جمع می‌شوند. 

پس هر مؤمنی» مسلمان هم هست چه اینکه باید شهادتین را از زبان جاری 
سازد اما هر مسلمانی» ممن نخواهد بود» چه اینکه ایمان: اعتفاد قلبی و عمل به 
ركان می خواهد که شخص مسلمان هر دو یا یکی از آن دو را ندارد. 
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۷- به آسنادش از آبی الصباح کنانی روایت کرده که گفت: بحضرت امام 
صادق 4# عرض کردم کدام برترند» ایمان یا اسلام؟ زیرا کسانی که نزد ما 


هستند می‌گویند: اسللام برتر از ایمان است! پس حضرت 42 فرمود: ایمان برتر و 
بالاتر از اسلام است» عرض کردم: این مطلب را واضح‌تر 
حضرت 4 فرمود: چه میگوثی در بارة کسی که عمداً در مسجدالحرام حدثی 
(بول یا غائط) کند؟ عرض کردم: پسختی او را خواهند زد حضرت فرمود: درست 
گفتی. پس چه میگرئی در بارة ک کسی که در خانة کعبه حدثی عمداً صادر نماید؟ 


رایم بیان فرمائید. 


عرض کردم: او را خواهند کشت» فرمود: درست گفتی» نبینی که خانۀ کعبه برتر از 
مسجدالحرام است» و خان کعبه در احترام» شریک مسجد الحرام است؛ و اما 
مسجدالحرام شریک خانه کعبه نمی‌باشد» و همچنین است ایمان و اسلام که ایمان 
شریک و ملازم اسلام است. و آما اسلام شریک ایمان نیست 

پس هر کجا ایمان باشد اسلام خواهد بود چه اینکه ایمان با اعتقاد قلبی و 


اقرار زبانی و عمل به آرکان تحقق می‌یابد» در حالی که اسلام فقط با اقرار زبانی 


متحقق می‌شود. 
و در بعضی روایات اسلام به ایمان معنی شده است. 
حضرت مولی‌الموکدین إمام‌المتقين آمیرالمومنین على بن بطالب ا 


e 
یعنی: «هر آینه اسلام را آن چنان وصف نمایم که کسی بیشن ازو انا‎ 


ایتچنین وف ننموده باشد: اسلام عبارت است او SE yy‏ 
زیر بار رفتن» باور نمودن آنهاست (یعنی زیر بار رفتتی که با باور همراه باشد نه هر 


جباراً و بدون باور) و باور نمودن» قبول کردن آنهاست. و فبول 


زیر بار رفتنی» مثل اجبا 


کردن, اعتراف به آز ۳ تراف نمودن آماده شدن برای بجا آوردن آنهاء و بجا 
بر عتراف نچو برای :چا زر ا 
آوردن عمل به آنهاست» 


یی ادن باب مها و راعظ اط 1 :رقم ۱۲۰ص ۱۱۷۴) 


۳۳۱ درس یکصد و سوم (E‏ 


سطبرت آمپرمومتان على < در واقع» حقیقت ایمان با إسلام بعد از 
ایمان را بیان فرمودند که از اسلام آغاز می‌شود 

و می توا( ن گفت؛: مستفاد از آیات و روایات آنکه : اٍسلام به دو دسته تقسیم 
ھی ود 

اول: اسلام قبل از ایمان که یه (۱۴) از سور حجرات و أيه (۴۱) از سور 
مائده و آپات دیگر به آن اشاره دارد 

دوم: إسلام بعد از ایمان که ایا (۲۲) از سورة لقمان 
آیة (۱۹ و ۸۵ و ۱۰۲) از سور آل عمران و آیات دیگر و فرمودهٌ حضرت مولی 
أميرمؤمنان على 4 به آن ٍشاره دارد. 

۳ مرحوم کلینی در همین باب (حدیث پنجم) به آسنادش از حمران بن 
آعین روایت کرده است که گفت: شنیدم از حضرت امام باقر( 43 که می فرمود: 
یمان جیزیست که در دل جا کند. و بنده را بخداوند عروجل بکشاند و طاعت و 
تسلیم به أمر خداوند متعال هم مصدق او باشد» و آما اسلام عبارت است ازگفتارو 
کردار ظاهری که همه طبقات مسلمین بر آنند» و بوسیلة همین اسلام ظاهریست که 


جانها محفوظ است و میراث إجراء می شود و ازدواج رواست» و همه 


یه (۳) از سور؟ مائده و 


زکات و روزه و حج اتفاق دارنده و با همین اسلام ظاهری از کفر خارج می‌شوند و با 
ایمان نسبت پیدا می‌کنند. 

اسلام شریک و ملازم ایمان یست. اما ایمان شریک و ملازم اسلام هست» و 
این هر دو درگفتار وکردار با هم جمع می‌شوند چنانچه خانهة کعبه در مسجد است» 
ولی همه مسجد در خانةٌ کمبه نیست (چنانچه قلب در درون آدمی است» دست 
یاپی بقلب از بیرون باید اما بیرون در درون نیست» از اینرو دست یابی به بیرون از 
بیرون باید نه از درون) و همچنین ایمان شریک و ملازم اسلام و در حریم اسلام 
هست. ولی اسلام شریک بت ی پا و و فرمود: 

«فاّت الْغْراب امنا قل 1 منوا ر لک ۳۳ و تا يحل الا ان نی 
ویک الحجرات OF‏ 

پس فرمودء خداوند عزوجل راست نرین گفتا راست» عرض کردم: آیا برای 
مؤمن» فضل و برتری بر مسلمان در چیزی از فضائل و آحکام و حد حدود و غیر آنها 


می‌باشد؟ 


5 7 7 ۳ 
۳ تفسیر سورف مباركة والعصر ۳۵ 
حضرت امام 418 فرمود: نه آنها در حدود و حکام همه یکسانند؛ ولی 

مؤمن بر مسلمان برتری دارد در کردارش و تقرّبی که بخداوند عرّوجل میجوید. 


عرض کردم: مگر نیست که خداوند عوّوجل می‌فرماید: «مَنْ چاءٍ باستة 
هر آفناها» الأنعام: ۱۶۰) و حال آنکه قبلا فرمودی: همه آنها (سسلمانان) بر 


دارند؟ 


نماز و زکات و روزه و حح با مومنان اتفا 

حضرت 43 فرمود: مگر نیست که خداوند عروجل می‌فرماید: «یْضاعقهٌ 
ل اف کرت البقرة: ۲۴۵). 

پس موّمنان کسانی هستند که خداوند عڑوجل حسنات را برایشان چند برابر 
کند» برای هر حسنه هفتاد برابر» اینست فضل مؤمن بر مسلم» و بیفزاید خداوند 
متعال بحسنات مژّمن بانداز؛ درجه ایمانش برابرهای بسیار و خداوند متعال هرچه 
بخواهد با مومن خوبی خواهد کرد (نه با مسلم). 

عرض کردم: بفرمائید هر که در اسلام در آید در ایمان وارد نمی‌شرد؟ 
حضرت 4 فرمود: نه ولی نسبتی به ایمان دارد و ازکفر خارج است. و من برای 
تو مثلی بیاورم تا فضل و برتری ایمان بر اسلام را بفهمی: اگر تو مردی را که در 
مسجدالحرام است دیدی آیا گواهی میدهی که او را در خانة کعبه دیدی؟ عرض 
کردم: این برای من جائز نیست. حضرت 4 فرمود: اگر مردی را در خانة کعبه 
یا گراهی میدهی که او وارد مسجدالحرام شده است؟ عرض کردم: آری؛ 
فرمود: این چگونه است؟ عرض کردم: چون او نمی تراند وارد کعبه شود مگر آنکه 
وارد مسجدالحرام گردد (که از طریق مسجد الحرام؛ وارد کعبه شود). 
حضرت 439 فرمود: درست فهمیدی و خوب گفتی. سپس حضرت امام 43 


فرمود: ایمان و اسلام هم چنین است. 


۲- اسلام قبل از ایمان است: 
مرحوم کلینی درکتاب شریف «اصول کافی -کتاب الایمان و الکفر - باب أن 
الاسلام قبل الکفر» دو حدیث نقل فرموده است و ما جهت اختصار به بیان معنی 


۳۶۱ درس یکصد و سوم (al‏ 

وی به آسنادش از عبدالرحیم قصیر روایت کرده است که گفت: من بهمراه 
عبدالم لک‌بن آعین ذ امه‌ای بحضرت امام صادق ا ز شتم» و از آن 
پرسیدم که: ایمان چیست؟ امام 43 در باسخ من بهمراه 


حضرت « 


عبدالملک بن آعین نوشت که: خداوند متعال تو را رحمت کند از ایمان پرسیدی که 
ی ایمان همان اقرار به زبان» و اعتقاد دل» و کردار با أعضای تن است؛ ایمان 
دارای آجزائی بهم پیوسته و وابسته می‌باشده همانند یک خانه (که دارای آجزائ 
بهم پیوسته و وابسته می‌باشد) و همچنین اسلام هم همانند خانه‌هاایست. و کفر 
هم مانند خانه ایست. 

پس چه بسا بنده مسلمان باشد پیش از آنکه مؤمن گردد» ولی مؤمن نشرد 
مگر آنکه پیش از آن مسلمان باشد» پس اسلام پیش ازایمان و مقدمةٌ آنست از این 
رو شریک با ایمان (و مقدمة ایمان) است. 

پس هرگاه بنده‌ای گناه کبیره یا صفیره‌ای را مرتکب شود که خداوند متعال او 
را از آن نهی کرده باشد پس آن بنده با ارتکاب آن از خانۀ ایمان خارج می‌گردد. و نام 
ایمان از او برداشته شود و تنها نام اسلام بر او بماند؛ پس اگر توبه کرد و از خداوند 
متعال طلب مغفرت نمود بخانا ایمان برمی‌گردد» و انسان موّمن و مسلم را از خانۀ 
ایمان و اسلام بیرون نمی‌کند و داخل خانة کفر نمی‌کند جز انکار (اصول دين و 
ضروریات اسلام) و تغییر حلال و حرام که حلال را حرام گرید» و حرام را حلال 
بداند» و بدان متدین شود (و بدعت گردد) که در این صورت از خانهٌ اسلام و ایمان 
بیرون و در خان کثر داخل شود 

و چنین انسانی همانند کسی است که وارد مسجدالحرام شود و از مسجد 
الحرام وارد خانه کعبه شود و در خانة کعبه حدثی (بول و غائط) کند» وی را از خانا 
کعبه و حرمش ببرون آرند وگردنش را بزنند و وی به دوزخ سردرآورد. 

و حضرت رسول آکرم 4 در فرق بین ایمان و اسلام و آثار فردی و 
اجتماعی آن دو فرمود: 
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یعنی: شریفترین ایمان (در بین جوامع بشری) آنستکه: مردم تو را آمین خود 
دانند (یا در آمان تو باشند) و شریفترین اسلام (در بین جامعه) آنکه: مردم از زنعم 
زبان و دست تو سالم باشتد. 
و حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمژمنین علي 43 فرمود: 


۳ اق ا E‏ نا 
«السیم من سم شون ین پسایه وب | با و لا بل دی الم 
Oe‏ 


یعنی: پس مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست او سالم و آسوده 
باشند مگر از روی حق باشد و زیان به مسلمان حلال نیست مگر آنچه را که 
خداوند متعال واجب کرده باشد (که باید از مسلمان گرفت. مثلاً اگر بر حلاف 
موازین اسلام عمل کرد باید مؤاخذه شود). 

ولی مسلمان راستین کسی است که براستی» راست» و به درستی: درست 
باشد نه آنکه راستی و درستی را متاع دکان و آسباب تحصیل نان و دام و صید این و 


آن قرار دهد چنانچه ترویج إسلام راستین را جز با إسلام راستین نشاید. 


۱- نیج البلاغة: خطبة ۱۶۶ ص ۵۴۲) 


۳ ایمان و اقسام آن: 

مستفاد از ز آیات قرآن کریم و روایات صحیحهٌ وارده از آهل بیت وحی علیهم 
صلوات له آنکه: 

ایمان یک حقیقتی است و آن عبارت است از روئیدن و به ثمر رسیدن 
بذرهای مننوع حفیقت که آفریدگار جهان ن در نهاد اسانها باشیده است که همگون و 
موافق ترت این و فطرت آدمی است. و روئیدن و به ثمر رسیدن این 
بذرهای أصیل و فطری بدون: 

۱- معرفت به آفریدگار جهان با آرصاف جمال و جلال مطلقی که دارد. 

۲-معرفت به سلطه و تدبیر و نظار؟ او بر انسان و جهان بر ساس عدل. 

۳- معرفت بواسطه عامل درونی (عقل و وجدان) و بیرونی (پیامبران) که با 
انسانها ارتباط برقرار می‌کنند و با تعلیمات خرد راه کمال انسانی را نشان می دهند. 

۴- معرفت به أوصیاء رسولان الهی که ادامه دهندة راه پیامبرانند... 

۵ ی ۲ ی ۶ نچه را در دنیا 
کرده‌اند بایستی بعنوان نتیجه و عکس العمل در سرای دیگر دریافت نمایند که که اگر 
وجود نداشته باشد با هیچ منطقی نمی‌توان این جهان و زندگی دنیا را را توجیه و 
تفسیر نمود؛ امکان پذیر نخواهد بود. 
ای بو : گر له این روز دراز دهر را فرداستی 

پس ایمان همانند یک انسان کامل (مرکّب از عقا ۳ 


ا جالممتسرک) مركب از معرفت و شناخت درون و بیان انرا در برو از ناه 
وعمل به آرکان می‌باشد که فقدان یا نقص یکی از زانهاه مرجب عدم تحقق حقیقت 
اعات امت 

یف «اصول کافی -كتاب الایمان و الکفر - باب في 
ت الان میت لجوارح ال ن کل - حدیت ۱ به آسنادش از آبو عمر و زبیری 
کرده است که گفت: بحضرت امام صادق 2 4 عرض کردم: أا ال به 
من خبر بده که کدام عمل رین عمال ات کر آنکه خداوند 


متعال هیچ عملی را بدون 


ان نمی پذیرد» عرض کردم: آن چیست؟ 
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فرمرد: ایمان به خداوندی که نیست شایستة پرستش جز اوء این بلندترین 
درجة اعمال» و شریفترین مقام و والاترین بهره برای انسان است. 
ض کردم: آیا به من خبر نمی‌دهی ازایمان که؛ ایمان گفتار با کردار است یا 
تنها گفتار می‌باشد؟ 
فرمود: ایمان تمامش کردار است» و گفتار هم بعضی از آن کردار است» 
خداوند متعال چنین مقر فرموده و در قرآتش بطور واضح و روشن و با دلیل, ثابت 
و بیان داشته است. قرآن کریم گواه آن. و انسان را به ایمان دعوت می‌کند. 
عرض کردم: فدایت گردم برایم شرح بده تا بفهمم؟ حضرت امام 
صادق ا فرمود: ایمان حالات و درجات و طبقه‌ها و مراتبی دارد» یکی در 
بت رنف دیگری در نقصان روشن» و سوّمی در رجحان فزاینده. 
ض کردم: آیا ایمان شک زاگزالی درد کم و زیاد هم می شو ی 
ا چگونه؟ فرمود: زیرا خداوند تبارک و تعالی ایمان را بر 
آعضای تن آدمی فرض کرده» و بر N‏ ۳ 
عضوی نیست مگر آنکه دارای وظیفهُ ایمانی است غير از آنچه که عضو دیگره 


وظیفهٌ ایمانی دارد 

E‏ ی وتو رت FS‏ بعش 
می داند» و دل فرمانده تن انسان است و هیچ عضوی کاری بدون رای ن دل 
نکند و ی ۷۸ ۳ 
می شنود» و دو دست که با آنها (می خورد و می‌زند و می‌گیرد) و میکوبد. و دو پا که 
با آنها راه می رود و فرجش که با آن زناشوئی و اطفاء شهوت می‌کند» و زبان که با آن 


خن می‌گوید» و که رویش در آن ت» در میان این اعضاء» عضوی : ت مگر 
آنچه که عضو دیگر» وظیفةٌ ایسانی 


اسمه مقرر فرموده و قران کریمش بدان گویا وگواه است. 


آنکه دارای یک وطیفٌ ایمانی می‌باشد. غیر 


دارد و آثرا خداوند تب 
بر دل فرض شده غیر از آنچه که برگرش فرض است» و ب رگوش فرض شده 
ز آنچه که بر دو چشم فرض است. و بر دو چشم فرض شده غير از آنچه که بر 


زبان فرض است» و بر زبان فرض شده غير از آنچه که بر دو دست فرض است. و بر 
دو دست فرض شده غير از آنچه که بر دو پا فرض است. و بر دو پا فرض شده غیراز 
آنچه که بر فرج فرض است و بر فرج فرض شده غیر از آنچه بر روی فرض است! 


۴۰ درس یکصد و چهارم ۹ 
اما آنچه از ایمان که بر دل فرض شده اقرار و معرفت و عهده‌داری و رضا و 
تسلیم است باینکه نیست شایستا ستایشی جز خدای یگانه که شریک ندارد 
معبود یکتا است» همسر و فرزندی نگرفته است و به اینکه محمد بنده و فرستاده او 
است» و اقرار به آنچه از طرف خداوند متعال آورده است از پیغمبری یا کتابی» 
اینست آنچه خداوند متعال بر دل فرض کرده از اقرار و معرفت و همین کرداد او 
او است ر همین است تفسیر فرمودة خداوند متعال: Yh:‏ من ار و یه مطمین 
بایان و لکن من ؟ رح e‏ 
1 زک ال 


یو 2 و 


ره ایآ 
و یعَذب مَن يَشاء» البقرة: ۲۸۴). 

پس اینست آنچه خداوند عر و جل بر دل فرض کرده از اقرار و معرفت» و 
آنست کار دل» و آدست سر ایمان» و خداوند متعال فرض کرده بر زبان گفتار و اظهار 
را از طرف دل به آنچه عهده‌مند آنست. و بدان مقر است» خداوند تبارک و تعالی 
فرموده است ر ولو اشاس شاه بت 0 بر بای یل 


مک واجد و خن 


پس اینست آنچه خداو وند متعال بر زبان فرض نت ام > ۸ است» 


و ب رگوش فرض کرد که خود را از آنچه خداوند متعال شنیدنش را حرام کرده 
اباب وزیل کی O‏ اوخن ۷ نپوشیدن 


آنء و از توجه به آنچه خداونا 


باره فرموده است: : «و درل ع1 
e n‏ 


ق الت 0 6۶۸۰ و فرمود :قشر ۳ عاد 
ین يمعو 1 
اللیاپ» الزمر: 1۹-1۸ 


۳ مُعْرضون و رل هی 


ررض عله و الوا نا 
۳ باللغو مروا کراما» الفرقان: ۲ اینست آنچه که خداوند متعال از ایمان 
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گوش فرض کرده» و بر دیده فرض کرده که ننگرد به آنچه خداوند متعال آنرا حرام 
کرده بر ای رو گرداند از آنچه خداوند سبحان بر او روانکرده است» و این کردار ابمان 
او است خداوند تبارک و تعالی فرمود: 
ا 1 
«قل للمُوُمن و[ ن من آبطارهم و وا همه النر ور: ۳۰) آنها را 
نهی کرده از کرات کرد ا کرن رت کاک کر ۳ 


نگاه کند» و باید ج خود راا زنگاه دیگران نگاه دارد و خداوند متعال د :ر 6 
رد فرج ي فرمو 
ع فموجَهٌ» از اينکه به ذ فرج همدیگر نگاه 


کنند» و هم از اينکه دب ری پفرج آنها نگاه کند. 
حضرت امام صادق« 43 فرمود: هر ايه کریمه‌ای که در قرآن کریم در حفظ 
فرج آمده است منظور از زآن حفظ از زنا است مگراین آیۀ کریمه که که مقصودش حفظ 
از نگاه است. 
سپ سکیم رد E‏ گر منظم کرده و 
ن آن ینید علیکم سن کا و لا آنصار کم و لا جُلودکم» 
e HA‏ پوست فرج ر وران است» و فرمود: «و لا تفت ما لیس لك 
به علم لد المع و ام و لاد كَل اوليك کان عَنه عشئی مشولا الاسراء: ۳۶) 


اینست آنچه خداوند متعال بر دو چشم فرض کرده از فرو خواباندن و بستن دیده را 


از آنچه خداوند عروجل حرام کرده است» و این بستن چشم از نامحرم همان ک دار 
ازار ااا انیت 

و خداوند متعال بر دو دست فرض کرده که بدانچه خداوند سبحان حرام 
کرده که بسوی چیزی دراز نشوند و نگیرنده و بسوی چیزی دراز شوند و بگیرند که 
خداوند عزوجل فرمان داده است. و بر آنها فرض کرده صدقه وصلةٌ رحم و جهاد 
در راه خداوند متعال» و وضرء برای نماز و فرمود: «یا ا ال ر 
اسلا قاسلا مجوعکم و ندیم إلى الرافق و اشتخوا 
الْكَعْبنِ» المائدة: ۶) 

و فرمود: : «قاذا یذ روا قرب الرّقاب حن إذا ِ قشدرا 
اُوثاق 6 ناما من بعد و لا فدآء خی و کم المرب آرژاوف : محمد( 
اینستکه خداوند بر دو دست فرض کرده است از ایسانه زیرا زدن کار دست الست. 
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و همچنین فرض کرده بر دو پا که با آنها یسوی هیچ گناهی روند. و فرض کرد 
وی آنچه خداوند عزوجل از آن خشنود است و فرمود: («و لاش ف 
الرض مرح رق الأرض و ن تلع الجبال طول الاسراء: ۳۷) و فرمود: 
«و اقصذ فى ا ك 5 نکر الضوات لَصَوْتُ امبر 
لقمان: ۱۹) و در بارةگراهی دادن دستها و پاها بر حودشان و صاحبانشان در 
موضرع ضاي یع كردن فرمان خداوند عروجل و فرض ایمان متوجه به آنها فرمود: 
«آینم شخ عل آذراههم و کشا ندم و تفهدا ارجا رما کائوا سرن یس: 
۵ این هم از آن چیزهالی است که بر دستها و پاها فرض شده از ایمانه و این کردار 
انهاست. 
و بر روی و صورت و چهر انسان فرض کرده که در شب و روز هنگام نماز 
ا و فرمود: دایعا از ثرا و اشوا و اغیدوا ریک 
مر لک حون الحج: ۷۷) اینست کلیات فرض ایمان بر چهره و دو 


و افعلا اه کم تفر 


دوش ار هایس فرمود: : «و أ اساچد له لا دعر مع الله أَحدا» 


بر آنها رفتن 


الجن: ۱۸) و فرمود در آنچه بر اعضاء فرض کرده از وضوء ونماز با آنهاء زمانی که 
خداوند عزوجل پیغمبرش راز بیت المقدس بسوی خانة کعبه برگردانید» فرستاه بر 
او که: « ماکان له یضیع ایاتکُ 1 الله پالناس روف زحم ي البقرة: ۱۴۳) و 
نماز را ایمان نامیده است. 

پس هر کسی از بندگان» خداوند متعال را ملاقات کند» در حالی که وظاتف 
لازم هر عضو خود را انجام داده باشد خداوند متعال را با ایمان کامل ملاقات کرده 
و از آهل بهشت خواهد بود» و هر کسی که نسبت به وظیفه‌ای از آلها خیانت یا 
تعدی کرده باشد که خداوند عروجل فرمان داد خدا را با ایمان اقص ملاقات 
ن 

راوی گفت: عرض کردم: من کاستی و درستی ایمان را فهمیدم اما ازکجا 
فزودن ایمان پدید می‌آید؟ فرمود: قول خداوند عزوجل: :و إذا ها رک و 
کم من يفول یگ دنه هزو امانا أا الذي آصثرا ادم انا و شم 
یستیشرون و أمّا الذب ن ف فلوم عرض رام رخساالن رجيم لسوت 
۱۲۷-۴۶) و فرمود : دن تفص عَليك تباهم بالق لبم فة منوا رم و زدنم 
هدی» الکهف: ۱۳). 
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و اگر همه در ایمان یکسان بودند» و در ایمان بیش و کمی نبود کسی بر 
دیگری برتری نداشت. و نعمتهای ایمان برابر بود و همه مومنان یکسان بودند و 
برتری در میان نبود» ولی مردم با ایمان درست به بهشت می‌روند» و به فزولی 
ایمان مزمنان در درجات نزد خداوند متعال بعضی بر بعضی پرتری دارند. و به 
کاستی ایمان» تقصیر کاران به دوزخ خواهند رفت. 


۴- آنواع ایمان از دیدگاه قرآن کریم: 

ایمان به معنی مطلق اعتقاد و تصدیق و عمل» خواه به حق و خواه به باطل به 
اعتبارات مختلف در قرآن کریم و در لسان اهل بیت وحی 692 به چنل دسته 
تقسیم می‌گردد: 2 

الف: ایمان بخداوند متعال و رسولان الهى» و کتب آسمانی و به روز قیامت» 
و عدل الهی و به ولایت اهل بیت وحی صلوات اه علیهم آجمعین. 

خداوند متعال می‌فرماید: ۲ 

«ر تون کل من باه و تلایکنه و که و ژشله لا رق بين اح من 
رسْله» البقرة: ۲۸۵). 

یعنی: و مومنان راستین همگان ایمان بخداوند متعال و فرشتگان الّهی» و 
کتب آسمانی و رسولان الهی آورده و می‌گویند: ما میان هیچ یک از رسولان الهی 
فرقی نمی‌گذاریم. 

ب: ایمان بچبت و طاغوت و باطل... 

خداوند سبحان فرماید: 

«ألر تر ال ادن ثرا تصيباً مق انکثاب يوون بالینت و الطاغوت» 
الساء: ۵۱ ۱ 

یمنی: ای رسول ما! آیا تعجب نکردی از رهبران دینی پیشینبان که بهره‌ای از 
کتاب آسمانی برده بودند» ب تبعیت از هواهای نفسانی چگونه به جبت و 
طاخوت زمان ایمان می‌آورند (و جنایات آنها را چگونه بنام دين توجیه می‌کنند)؟! 

و می‌فرماید: ۰ 

«ر متا بالباطل و کنو بالله كت هم انْایرُون» العنکبوت: ۵۲). 

یعنی: و آنانکه به باطل گرویده و اعتقاد پیدا کرده‌انده و بخداوند سبحان کافر 
شدند» بحقیقت آنها زبانکاران و منحطانند. 

ج ایمان ببعض آنچه که واجب است ایمان به آن» وکفر به بعضی دیگر..: 
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نی کر 
ون نوَمنْ بیع 
النساء: ۱۵۰). 
یعنی: بتحة ق آنانکه بخداوند متعال و رسولانش کافر شدند» و می‌خواهند 
ميان دون وه زیر لاش جدایی اندازند و می‌گویند: (اينها همه فرستاده 


خدا نیستند) ما ببعضی از آنها ایمان می‌آوریم» و به بعضی دیگر کافریم» و (با تبعیت 
از امیال نفسانی) می خواهند که میان کفر و ایمان راهی برای خود پیدا کنند. 

د:آیمان در یک زمان» و کف دراک زمان دیگر.. 

خداوند متعال می ذ 

«ر ثالث ا من هل الكثاب آملوا الذي انل عَلى لین لوا وه 
ار و اكوا وه له َجقون» آل عمران: 0/۲: 

1 یعنی: و گروهی از اهل کتاب (علماء و خواص) به عوام و پیروان خود گفتند: 
ایمان بیاورید بدین و کتابی که بر مسلمانان نازل شده (به خدعه و فریب) در اول 
روز و کافر شوید در آخر رون شاید با این حیله مسلمانان هم از دین اسلام برگردند. 

ھ: ایمان مستقرّ و ثابت» و ایمان مستودع و متزلزل صاحبان ایمان مستفر 


نتخاب دنیا و دین» و بین زنده ماندن و 


کسانی هستند که در صورت دوّران بین 
شهادت. و بین بدعت در دين و نصرت و دفاع از دین ... دنیا را فدای دين کرده» و 
شهادت را بر زندگی دنیاء و نصرت را ب بر بدعت مغدم میدارند که بعکس آن صاحبان 
ایمان مستودع هستند. 

خداوند متعال در ضمن بسیاری از آیات قرآن کریم تلویحاً به این سعانی 
اشاره قرموده است که از چم 

وشت الله الذین انرا بالقزل القابتِ في ایا نا و في الاخرت» 
ابراهیم:۲۷). 

یعنی: خداوند متعال مو موّمنان راستین را با عقيدة ثابت در دنيا و آخرت پایدار 
می‌دارد (آنانی که دین خداوند سبحان را با جان و مالشان پاری کنند و خود را فدای 


کین این که زیرد: 
«یا ّا الد آمَئُوا ن ۳ الله کرو و بش بت آنداعکه» 
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یعنی: ای مزمنان اگر شما دین خداوند متعال را در مواقع خطر یاری کنید 
خداوند متعال شما را باری کرده و شما را ثابت قدم در دین نگه‌می‌دارد. 

و دز ایمان مستوژع فزمود: 

1 ناس منیب الله عل 
فة اقب ع وَجهه» الحج: ۱۱). 

یمنی: و بعضی از مردم (با ایمان مستردع و متزلزل) خداوند متعال را 

می پرستند» پس اگر در مسیر برایمان و حرکت بسوی کمال انسانی خیرو نعمتی و رفاه 
و راحتی بینند» با آرامش خاطر راء را زدامه می‌دهند» و اگر در این مسیر و حرکت با 
ناگواربها. سختیها» رنجها و فشارها... مواجه شوند از مسر راه برمیگردند. 


۳۵- ایمان مستقر و مستودع از بیان حضرت أميرالمؤمنين علي * ا 
حضرت مولی‌الموخدین [مامالمتقین آمیرالمژمنین علیسن ایطالب واا 


فرمود: 


دن ايان 0 کون 1 


ممن امتح الله تب للایان() 

یعنی: حضرت ارا عل 42 ایمان را 
تقسیم فرموده است: 

اول: ایمانی که در دلها ثابت و برقرار است» و آن ایمان حفیقی است که با 
براهین عقلیةٌ قاطعه و نقلیهٌ واضحه حاصل می‌گردد؛ و با شبهات و وساوس 
شیاطین جن و انس متزلزل نمی شو د» صاحبان چنین ایمانی موّمنان راستین هستند 
که خود را فدای دین می‌کنند. و با جان ن و مال در دفاع از آن قیام می‌کنند که خداوند 


-به اعتباری - به در دسته 


آمثا ال و رشوله م1 را و جاقدوا یام و 
شیم في سبي ال رانك هم الساور» الحجرات: ۵ 
یسمنی: : م ثحصراً مؤمنا( ن واقعی کسانی هستند که بخداوند متعال و 
یمات آورند. و بعدا هیچگاه شک و تردیدء ی به دل راه ندهند» و در 
راه خداوند a‏ با مال و جانشان جهاد کنند تنها اینها موّمنان راستین هستند. 


.)۷۶۰ نهج البلاغة خطب؛ ۲۳۱ ص‎ -١ 


2 درس یکصد و چهارم 3( 


۶- ایمان راستین چگونه تحقق می‌یابد؟ 

با براهین عقلبهٌ قاطعه و أدلهٌ نقلیهٌ واضحه ثابت و مبرمن است که ایمان 
راستین برای کسی تحقق می‌یابد که: وجود خود را در نظام آفرینش جدّی گرفته و از 
بیگانگی از خویشتن خویش بدر آمده و بینائی بنفس خویش پیدا کند که در این 
صورت باید مراحل چهارگانة ذیل را بپیماید: 

الف: نخست عناصر و سرمایه های آساسی خود را درک و ارزیابی کند تا 
اینکه خود را كاماد بشناسد. 
بی و درک و شناخت ۱ ت که تشنگی خود به مدف عالی 


ب: پس از این 
حیات را درک می‌کند. 

ج: تحقیق جدّی در هدف عالی را شروع نموده: می فهمد که این هدف جز 
به فعلیت رسبدن هم استعدادها و امکانات در راء وصول به جاذبهٌ عظمت الهی 
نی بای 

د: در این مرحله درک خواهد کرد که با چنین «خود» نمی‌توان شوخی کرد» 
این «خود؛ را نمی توان تسلیم قوانین ر آفکا رانسانهای نا آگاه و بیگانه از خود نموده 
در این مرحله است که انسان بخوبی می فهمد که در نظام آفرینش یک چیز جدّی 
وجود داردآن هم «خود» اوست» زیرا این «خود» وابستۀ مشیّت > ای 
عم امور جدّی» و حکمت وجردی آنها است. وقتی در سنج ای ید 
آمد هیچگاه از آفریننده و از خریشتن خویش غافل نمیمانده و هرگز آنچه در 
پیرامون او است را نادیده نمیگیرد. 

دوم: ایمانی که (با براهین عقلیه و نقلیه بدست نیامده) بن دلها و سینه ها 
عاریه می‌باشد (که با القاء شبهات و تشکیک» و روی آوردن مشقات و رنجها و 
فشارها و بدعتها...زائل می‌گردد) تا وقت تعیین شده (هنگام مرگ حتی با یک لبوان 
آب شیطان) و (صاحبان چنین ایمانی» دین را فدای خرد و دنیاشان می‌کنند) پس 
(چون ایمان مستقر و ثابت یا ایمان عاریه و متزلزل آمری است قلبی و آگاهی به آن 
برای هرکسی ممکن نیست» بنابراین) هرگاه شما را ازکسی (به سبب سوءظن یا کار 
زشت اپار ی پدید آید در بارة (حکم به ابمان و کفر) او تأمل نمائید نا زمانی که 
مرگ او را برسد. 

(زیرا ممکن است پیش از رفتن از دنیا ایمان او ثابت و برقرارگشته» و از عمل 
زشت خرد توبه و باز گشت نماید» پس بیزاری از شخص او سزاوار نیست؛ بلکه 
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باید از عمل او بیزاری جست. ولی اگر بر عمل زشت خود باقی به ماند تا از دنیا 
برود) پس (باید در این صورت از شخص او نیز بیزاری جست؛ چه اینکه) در آن 
وقت سزاوار بیزاری می‌گردد (زیرا پس از مرگ تکلیفی نیست تا ایمانی تحصیل 
نماید). 

و: ایمان تکوینی فطری» و ایمان تشریعی اختباری» چه اینکه خداوند متعال 
انسان را بر ساس فطرت ایمان آفرید که با آن خالقش و عدل خداوند سبحان؛ و 
رسولان الهی و روز قیامت و امامت را می‌شناسد. 

پس انسان به حقیقت وجودش مؤمن است که از آن بایمان تکوینی فطری و 
ذاتی تعبیر می‌گردد. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

«قآقه وَجْهَكَ لین حَنيفاً وت اله الي رالاس علا لا تبدیل بل 
الله ذلك یاه الروم: ۳۰. 

سپس خداوند متعال ل توسط أنبياء و رسولانش و آوصیاء ر جانشینان 
معصومینشان صلوات‌اللّه علیهم آجمعین و علمای رټانی» مردم را به ایمان تشریعی 
آمر فرمود که آن ایمان اختباری است» و بر آن ثواب و عقاب مترتب می‌گردد. 


خداوند متعال در قرآن کریم به این , دو نو ایمان اشاره فرموده است: 

«یا الا لین وا آمثوا باه و رَسوله» النساء: ۱۳۶). 

یعنی: ای کسانی که بر أساس فظرت ایمان آورده ایند٤‏ اکنون بر أساس 
€ بیاورید. 


شریمت و اختبان ایمان بخداوند متعال و رسولش 
پس فعل ماضی «آمنواه به ایمان فطری و فعل آمر«آینوا؛ به ایمان نشریعی و 
اختیاری اشاره دارد. 
ز: ایمان حقیقی باطنی» و ایمان صوری لفظی که قلب موّمن به ایمان حقینی 
باطنی؛ محل نزول کلمات الله جل و علا و حکمت و علم الهىء و محل ورود 


ملاتکة الله تعالی می‌باشد و بر ایمان حقیتی دلالت می‌کند فرمودة خداوند 


الآخرَة» شات: 24 ۳ 


€ 
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۷- أقسام ایمان: 

چنین ایمان» نور عقلی است که نفس آدمی با آن از قوه بفعل و کمال 
می‌رسد» و صاحبان چنین ایمان به دو دسته تفسیم می‌شوند: 

دستة اول: به کمال و رستگاری و به سعادت دنیا و آخرت می‌رسند. و نافع 
بحالشان در هر دو عالم است 

دست دوم: صاحبان چنین ایمان: در آخرت فائده می‌برند. مثل ایمان سحرةٌ 
فرعون و کسانی که در مسر کمال رنجها: سختیهاء و فشارها و مصائب فراوان دیده 
و از دنیا رفته و یا بشهادت رسیده اند» و از نعمتهای دنیا چندان بهره‌ای نبرده‌اند. 

و اما ایمان ظاهری لفظی و صوری نیز به دو دسته تقسیم می‌شود: 

دستهٌ اول: همچون ایماث منافقان که فائده اشر س نفع دنیوی است که با آن جان 
و مال و ناموس و چرضشان حفظ می‌گردد» و در بین موّمنان زندگی می‌کنند که 
خداوند متعال ی 

«یا لول لا خوك الذي بُسارعون في الکفر من الذي الوا ما 
باهم و 1 من غ رم المائدة: ۴۱) 

و می‌فرماید: «وَ من الثاس ول اما ال و پالیوم الآخر و ماهم 
جُمنینْ» البقرة:۸). 

دستۀ دوم: مانند ایمان فرعون و آمنال آن که وقتی عذاب الهی و آثار ملاکت 
و زمان مرگ و قيامت را مشاهده کردند تظاهر به ایمان می‌نمایند که نه فابدۀ دئیوی» 
ونه فاید اخروی خواهد داشت 

خداوند متعال ل می‌فرماید: 

«عق رک اون فال TT‏ 
آنا IESE‏ وذ میت عص 

«يوْم ياق بق ن 
الأنعام: ۱۵۸). 


«ل ت وم القع لا ينع 


۳ [ ایس مبارکة والعصر ۳۳۹ 
۳ نم لا رآزا باسلا ست الله الي ند لت ني عباوو و 
خْیرّ هالك الکافرُون» غافر: (AQ‏ 

ج ایمان تفلیدی سمعی» و ایمان استدلالی قلبی است. آَوّل آن مثل ایمان 
أكثر عوام مؤمنان زیرا آنها آنچه را که از پدران و دیگران... می‌شنوند» اعتقاد به آن 
پیدا کرده و تصدیق نموده و عمل می‌کنند» و دوم آن همچون ایمان خواص از 
مزمنان که با براهین عقلبهٌ قاطعه و نقلیةٌ راضحه حاصل می‌گردد؛ که با آن شرح 
صدر حاصل, و دل و روان منوره بلکه خود پاره ای از نور یکرو 

«لذینَ الوا به رو و نموه و انوا لور اي مه اوليك 
مم انحرف الأعراف :۷ ۲ 

«يوْم وی الوم رالات یشعی نورم بَيْنَ أذ و باي 
الحدید: ۲ ۱). 


۳۸- ایمان و درجات آن: 

بسیاری از ز آیات قرآن کریم» و روایات صحیحة وارده از ز هل بیت وحی 
علیهم صلواتالله صراحت بر درجات ایمان» و زیاده و نقصان آن که از درجات و 
قوت و ضعف اعتقاد و اقرار و عمل نشأت می‌گیرند دارد: 

خحداوند متعال می‌فرماید: 

»و و لكل رجات عا عملوا»الاأحفاف: ۹) و برای تمام مردم از موّمن وکافر 
بد رجات أعمالشان د تیه | 

ر می‌فرماید: «یرْفم الله | ج 
له با تختلون یادا داو ا د ۴ شمارا که 
ایمان آررده و به آنان علم داده شده بالا می‌برد و خداوند سبحان به آنچه عمل 
می‌کنید آگاه است. 

مستفاد از آیات و روایات آنکه: ایمان عبارت است از به ثمر رسیدن بذرهای 
مضع حقیقت که آفریدگار جهان در نهاد انسانها پاشیده است» و علم و اقرار همآنند 
آبهای پاکیزه‌ایست که آن بذرها را در نهاد انسانها آبیاری می‌کنند» و فعالیت های 
تعلیم و تربیتی وعمل مانند آشعة آفتاب از عوامل أصیل روئیدن آنهاست. و اینکه 
رابطٌ درجات رشد و کمال انسانه با رشد علم و ایمان رابطةٌ مستقیم می‌باشد. 

ممکن است زیاده و نقصان» و مراتب و درجات ایمان به مراتب و درجات و 
شدّت و ضعف براهین و أدله ایمان بازگردد» پس هرچه دلیل بر ایمان قوی تر باشد 
به همان نسبت ایمان قویتر خواهد بود» و ممکن است به زیادی برهان و دلیل 
بازگردد و ممکن است به قّت و ضعف دلیل از نظر عقلی و سمعی بودن برگردد. 

خداوند متعال می‌فرماید: 
1 ۳ إذا كر ال وجلث قوم 
زام این و على دمم 
ری هم زمرت ۳3 ۹ رجات عند رهم و مرو و ررق کرء» الکننال: ۲ 


۳ ۱ تفسير سورة مباركة والعصر ۳۵۱ 

یعنی: جز این نیست که مؤمنان را ستین آنهائی هستند که هرگاه ذ کری از 
خداوند متعال شود دلهاشان ترسان و لرزان گرده» و چون آیات الهی بر آنان خوانده 
شود بر درجه ایمان بیفزایند. و در هر کاری بر خدارند متعال ترکل می‌کنند. آنان 
نماز را با حضور قلب بپای دارند. و بعضی از آنچه را که روزیشان کردیم به فقراء 
انفاق کنند» آنها براستی اهل ایمان هستند؛ و برای ی 
درجاتی است نزد خداوند متعال» و آمرزش و روزی نیکو مخصوص آنها است. 

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایسان و الکنر - باب 
آخر منه - حدیث ۲» به آسنادش از عبدالعزیز قراطیسی روایت کرده است که گفت: 
حضرت امام صادق(41 به من فرمود: 

أُی عبد العزیزا بتحقیق ایمان دارای ده پله و درجه می‌باشد همآنند نردبان که 
E‏ ی ره 


تا برسد به آنکه در پل دهم است. نباد آنکه در پل 


1 زی بستی 
بالاثر امت رک ر پائین‌تراست بگوید: 1 
پائین تر است دورنیندان تا آنکه بالاتر از تو است تو را دورنیندازد» و 
کسی از تو یک درجه پائین‌تر است او را به نرمی به سوی خود بالا بره و بر او بار مکن 
آنچه را تاب نیارد تا او را بشکنی» زیرا ه رکس موّمنی را بشکند بر او استکه شکست 
او را ببندد و جبران کند. 


چیزی نیستی؛ پس تو کسی راکه از تو 
چون دیدی 


ود زند مصال می‌فرماید: 

«هو الذي یر السَکینة نی لوپ امین لیاوا ایاناً مَ ايانم 
الفتح:۲). 1 ۰ 

یعتی: اوست خدائی که آرامش و وقار بر دلهای مؤمنان آورد تا بر یقین و 
ایمانشان بیفزاید و در ایمان کاملتر از آنکه بودند گردند. 

حضرت مولیالموخد؛ : ن آمیرالمزمنین علی 4 فرمرد: ۲ 

« الايان يبدو ف اقب .کل اراد الایانٌ ازدادت اللنْظَ(». 

یعنی: بتحقیق ایمان در دل انسان همچون نقطةٌ سفیدی ظاهر می‌شود 


مرچند ایمان افزون گردد آن نقطةٌ سفید» فزونی می‌گیرد. 
ممکن است در اين روایت كلمة «علامة: در تقد 
الایمان» یی علامت و شانة اما همآنند نقطة سفید در دل کسیکه در آؤلین بار 


پر باشد يعنى «إن علامة 


تهج اللات پخش سکنبا و معط امام الا :رقم ۵ ص ۱۲۰۷), 


هد درس یکصد و پنجم __ (a‏ 
ایمان‌آورده ظاهرمی‌گردد پس چون به‌زبان تصدیق و اعتراف به‌آن اعتقاد پید اکرده 
آن نقطه بزرگتر می‌شوده و چون با جوارح» عمل شایسته و کار نیک انجام دهد آن 
نقطه فزونی یابد. و یا دل به دنیا و متاع آن نبسته و ترک معاصی نموده آن نقطه 
گسترش پیدا می‌کند. 

و فر ور لی ود ی 

«الإان يبدو َة تتضاء فى القلب فكلا ازداد الایان 
ایض حت ب 2 تیض الب کل ون النغا دة َة صدا نكا اژذاد الاق 
ازداد ذلك الا خَ شود دالب“ 

ا ر ر ی کر 
عظمت و عمق ایمان او بیشتر شود» نقطةٌ سفیدی فزونی می‌یابد تا جائی که تمام 
قلب را فرامی‌گیرد و بتحقیق نفاق» نقطةٌ سیاهی را در قلب آدمی پدید می‌آورد 
پس هر مقدا رکه بر تفاق افزون شود سیاهی قلب بیشتر می شود تا اینکه تمام قلب 


را فرا می‌گیرد. 

و حضرت آمیرمژمنان علی :438 در نامه اش خطاب به حارث همدانی 
می‌فرماید: 7 

«و الم أ أفصَل المنین أفْضَلَهْم تمه من تفیه و آفله و مالد»(. 


یمنی: : و بدان لیکوترین و با فضیلت ترین و برترین سژمنان؛ بهترین آنها 
هستند در تقدیم و فداء کردن جان و اهل و مالش را در راه خداوند متعال» و حمایت 
از کیان اسلام و دفاع از نوامیس قرآن کریم. 
چنانچه خداوند متعال مي فرماي ا ي 
«ل ال الْمجاهدينَ بوهم و 
الله الخشى و قصل و 
و رخ النساء: 4۶-۹۵). 


۹- اختلاف تأثیر ایمان در فرد و جامعه به اختلاف درجات آن باز می‌کردد: 

با براهین عقلية قاطعه و أدلة نقلية واضحه ثابت و مبرهن است که ایمان 
تأثیر مختلفی در آفراد و جامعه دارد که بدون تردید تأثیر آن در جسم و جان» و در 
فرد و جامعه بشدّت و ضعف و زیاده و نقصان درجات و مراتب ایمان بستگی دارده 


۱- تفسیرکییر البصائر:ج ۵۸ص ۸۲۱). 
۲- نهج البلاغة: : بخش نامه‌های حشرت 4: رقم ۶٩‏ ص ۱۰۶۹), 


۳ [ تفسير سورة مبارکة والعصر [or‏ 
زیرا هرک یمانش قویتر باشد تأثیر آن در نفس و جسم و جان خود شخص و فراد 
محیط و جامعه بیشتر و قوی‌تر خواهد برد و ایمان همآنند نور يا نعود نوریست که 
دارای شدت mE CE Rg‏ ایمان فردی بقدر یک شمع 
و ی ت همأنند نور خورشید» عالم را ررشنی بخشد» و حتی 
نور ماه و ستارگان را تحت الشعاع نور خود قرار دهد. 

حضرت رسول اکرم ( فرمود: 

«نش لا توش ای شین بب اله لَه ن ال ور نی القلب, 
و اف ی الإشلام و ار وا 4 لاس, و شن الست في اجه( 

یعنی: پنج چیز است که تحقیقاً اجتماع نمی‌کنند و جمع نمی‌شوند مگر در 


شخص مؤمن که خداوند متعال واجب می‌کند بواسطة آنها برای مومن بهشت راننور 
در قلب مؤمن» و قدرت فهم و درک اصول و فروع دین مبین اسلام و پارساتی در 
امور دین» و دوستی در ميان مردم» و نشان دادن حوشرویی به مردم». 

گرچه بر هر یک از نور قوی و ضعیف. نور اطلاق گردیده است» أما تأثیرش 
بمراتب آن باز می‌گردد پس ایمان فوی» تأثیر قوی» و ایمان ضعیف تأثیر ضعیف 
در جسم و جان مؤمن و آفراد محیط و جامعه خواهد داشت. و مؤمن کامل فری: 
عمل کاملتر و قویتب و مؤمن ضعیف» عمل ضعیف‌تر انجام می‌دهد. ممن قوی 
مثلاً صد دینار انفاق» و صدفه می‌دهد و مؤمن ضعیف ده دینار انفاق می‌کند» و 
موّمن قوی از غیر خداوند متعال نمی‌هراسد و بغیر خدا امیدوار نیست, و اما مژمن 
ضعیف از غیر خدا میترسد و بغیر او امیدوار می‌باشد. 

پس قوت و ضعف و مراتب و درجات تمام فضائل اخلاقی و کمالات 
نفسانی که نمودهای ایمان می‌باشند» به قوت و ضعف و مراتب و درجات ایمان باز 
می‌گردد. چنانچه درجات اهل ایمان در واب به درجات نفس ایمان می‌باشد. 

و حضرت آمبرمژمنان عل ( 41 ذ موف 

مه من کل الوینینایاناء خم خلفء و هب( 

یعنی: به تحقیق ازکامل ترین موّمنان از نظر ایمان» نیکوترین آنها از نظر خسن 
خلق» و مهربان‌ترین آنها به آخلش (زن و فرزندان و بستگان) می‌باشد. 


۱- تفسیر کبیر البصأثرا ج ۵۸ ص ۸۲۳) ۲-تنسیر کبیر البصاثر: ج ۵۸ ص )٩۶۲‏ 
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۴۰- مسابقه در ایمان و مراتب آن: 
مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی -کتاب الایمان و الکفر - باب 
السبق الی الایمان» به آسنادش از ابر عمرو زبیری روایت کرده است از حضرت امام 
صادق اا - که ما به بیان ترجمة آن بسنده می‌کنيم - می‌گوید: بحضرت امام 
صادق 3 عرض کردم: ایمان دارای درجات و مبازلی است که مرّمنان بواسطةً 
آنها نزد خداوند متعال تفاوت دارند؟ حضرت اا4 فرمود: اری» عرض کردم: 
خداوند متعال رحمتت کند آن را برای من شرح بده تا بفهمم؟ فرمود: خداوند 
مععال مومنان را در میدان ایمان به مسابقه گرفته است. چنانچه در روزاسب دوانی» 
اسپها را بمسابقه بر آنگیزند. و سپس آنها را به نسبت درجات آنها در پیش روی از 
نظر ایمان فضیلت و برتری داد و هر کدام را به آندازه پاب پیش رویش مقام داده 
است» از حق او نکاسته و پس افتاده و مفضول را بر پیش افتاده و ا 
در این میدان است که پیشینیان این امت و پسینیان آن بر یکدیگر گو: 
یت زد اش ور ری و شبات کو ات داشر 
اين صورت آخرین امت به أرّل آن می‌رسد آری شما از آنها پیش افتید در صورتی 
که آن کسانی که در زمان ابق ایمان آوردند فضیلت و برتری نسبت به عقب ماندگان 
نداشته باشند ولی به درجات بلند ایمان» خداوند سبحان سابقان را مقدم داشته و 
به کندی در ایمان» خداوند سبحان مقصّران را عقب گذاشته است. 
زیرا ما برخی از مومنان متأخر را مینگریم که عملشان بیشتر از آولین بوده نماز 
و روزه و حج و زکات و جهاد و انفاق بیشتری ی داشتند و اگر سوابق فضلی نبود که 
مومنان بواسطة آن نزد خداوند متعال بر یکدیگر فضیلت دارند» » باید متأخرین 
بواسطهٌ عمل بسیار خود مقدم بر اولین وا مس نخواسته که 
آخر درجة ایمان به أل درجه آن برسد و مقدم شود بر آن ک کسی که خدایش بعقب 
اد عم مر شود پر آ۵ کنبی که خدایش مقدم داشته است. 
ا عرض کردم: به من خبر خبر ده از آنچه خداوند عروجل به مضمون 
آن مؤمنان را برا ی مسابقه در ایمان دعوت کرده است؟ 
) خد ند عزوجل است: «سایقوا إلى معفر 


حضرت امام ا فرمود: ق 


1 


صا کعرض الاو ر لاض اعد لین منوا يالله ۵ 


۳ [ تفسير سورة مباركة والعصر a»‏ 


و فرمود؛ ۹۳ نآ ارت رقم ۳ 


۳ 


و فرمود: «و السا 
بو وی للم و شرا ره ناد مها تما 
کرد جهت پیش روی آنان» و دومیشان را انصار آورد» و سوّمین آلها را تابعین آنان به 
احسان» هر جمعی را در پایه و مقام خود مقر فرمود. 

سپس یاد آور شد آنچه خداوند عزوجل به آن دوستانة را بر یکدیگر برتری 
داد و فرمود :لك الول قطنا بعضهم علی غضٍ منم من کم الله رقع غضم 
قوق دَرَّجات...» البقرة: ۲۵۳). 


و فرمود: «و لقد صر » الاسراء: ۵۵). ۲ 
و فرمود: ار کیت فصلا بفضم على عض و للاخره اک ترجاب و کب 
تفضیااٌ» الاسراء: ۲۱). 


و فرمود : هم رجات عند له آل عمران: ۶۳ 

و فرمود: « رت کل ذي د 
هاجَوُوا و جاهَدوا في سبیل اهب 
۳۰ 


امم اش عم درچة 2 عند 2 الل العوبة: 


فرمود :«َصل الله المجاهدین غل القاعدينَ ااافا - درَجات ملهو 
ان ۵ - ۶). 


سس 


تج ین لین شابن : یذ 6 
و فرمود: «یرع الله الذي اموا كه ۶ الَذينَ آوئوا العلم دَرجات» 
المجادلة ۱۱). ۳ 
رفرمود: «ذلك بام لا یم ظعاو ٤ E‏ 
E E O‏ 
التوية:١١١).‏ 
و فرمود: ا تقد فوا 
و فرمود: «َنْ یَعْمَل منْقال د ۹ من يعمل مثفال درو را ره 
الزلزال: ۷- ۸). 
پس اینست درجه های ایمان و مراتب (مختلف) آن نزد خداوند عرّوجل! 


1 دوه علد اللّه» البقرة: ۱۱۰) 


2 درس یکصد و پنچم ی 


۱- بذرهای ایمان و ثمراتش 
همانطوری که ق سک نی اهاز 
آن در أعماق جان و درون انسان نفرذ کرده و گسترد». و در عمیق ترین ستون روانی 


آدمی در انتظار روئیدن است» ایمان عبارت است از بثمر رسیدن بذرهای متنوع 
حفیقت که آفریدگار جهان در نهاد انسان ها پاشیده و با جانش عجین ساخته است» 
این بذرها تنها با تعّل و اندیشه» و فعالیتهای وجدانی و خود آشنایی و علم و 
معرفت می‌روید نه با جهل و تعصّب و لجاجت ر عناد و عداوت و خودخوامی... 

براستی اگر انسان موضوع ایمان را با تفکر و اندیشه بطور صحیح در نظر 
بگیرد و تأمل کند» به خوبی خواهد دانست که موضوع ایمان عبارت است از بتمر 
رسیدن بذرهای اصول پنچگانه: 

۱- معرفت به آفریدگار جهان با أوصافت بلالا جمال میک دار 

۲ سرت یه هل ا و ا من «الْعَدل ب يضح مور 
مَواضتها». یعنی: عدل» هر چیزی را در جائیکه حفاً باید باشد قرار می‌دهد. 

مرف به سات سوه هس که رز که ین بطق 
خالق متعالند. 

۴- معرفت به آُوصیاء و جانشبنان راستین آنبیاء که ادامه دهندگان راه آنانند. 

۵- معرفت به روز قيامت که روز عکس العمل؛ و دریافت نتیجۀ عملی که در 
دنیا انجام شده است می‌باشد. 

در اینجا از نظر جهان بینی اصول اعتقادی اسلام چند سئوال ضروری بنظر 
می‌رسد: 

الف: آبا در پروراندن این بذرها تنها سود شخصی وجود دارد؟ 

ب: با در رشد این بذرها نفعی برای افراد پیرامون شخص نیز وجود دارد؟ 

ج: یا در نمو و شکوفائی این بذرها منافعی برای جوامع بشری نیز در بی 
خواهد داشت؟ 

د: آیا با پروراندن این بذرها حتّن خود خواهی انسان اشباع می‌گردد؟! 

ه: آیا با شمر رسیدن این بذرها تمایلات و شهوات و خودکامگیهای آدمی 
اشباع می‌شود؟؟؟!!! یا بالعکس: 


۳ تفسير سور مباركة والعصر ov‏ 

و: با اعتقاد به اصول پنجگانه داترة سود جوتی های شخصی مادّی تنگ ت 
و خودخواهی ها و از خود بیگانگیها در هر شکلش نابود, و تمایلات و آمیال 
نفسانی و شهوات و خودکامگی ما سخت تعدیل می‌شود؟ 

بدون تردید! ایمان به اصول پنجگانه یک حسابگری دقیق را برای شخص با 
ایمان» آن چنان ضروری می‌سازد که همواره خریشتن را با این حقیقت مخاطب قرار 
می دهد که: 
دانه ای در صیدگاه عشق» بی‌رخصت مچین 

کز بهشت آدم به یک تقصیر بیرون می‌کنند 
قطع اين ری شر کر 
ظلماتست» بترس از خط ر گمراهی 

ایمان به اصول پنجگانه پیوسته خواسته های زندگی طبیعی را به سود کمال 
انسانی تعدیل می‌نمایده و از پافشاری و مقارمت در دفاع از نظر و عمل غیر مربوط 
به کمال که انحطاط نامیده می‌ شود جلوگیری می‌نماید: و صاحب چنین ایمانی با 
زبان فطرت خویش می‌گوید: 

این جهان کوهست و فعل ما ندا سوی ما آرد نندا ها را صدا 

و میداند که: ‏ ږ 
از تیر آه مسظلوم ظالم امان نیابد پیش از نشانه حیزد از دل ففان کمات را 

و می‌گوید: 
مزر] سبز فلک دیدم و «اس مه تو یادم از کشت خویش آمد و هنگام درو 

و يقبن داردکه:«کل تس پا كت هينَةٌ» المدثر: ۲۸ هر نفسی در گرو 
اندوخته های خویش از نیک و بد است. 

چنین انسانی هرگز تعصّب نورزیده و در مسیر انحطاط گام ننهاده و درگرداب 
گمراهی گرفتار نمی‌شود. چه اینکه او حوب میداند که او در هر تعصبی» حقیقت 
بلکه حقاتقی را از خود پرشانده و دیگران را از درک آنها محروم می‌سازد» و زمينة 
انحطاط فده گمراغی ماما با راهم ب‌سا زود 

«ألذينَ يحون اليا انیا على الآخرَةٍ ر بَصدون عن شبیل الله و 
نبا جرج وليك في ضلال بعیب» ابراهیم: ۳. ۱ 


۸۱ درس یکصد و پنچم ی 


ایمان در دین مب مبین اسلام نخستین عظمتی را که بر انسان می بخشد با زکردن 
افق انديشه و تعقل واز سراف تسود ای آن: «یتُکُرُونْ ف خلق 


السّموات وَالْأزْض» آل عمران: 6۱٩۱‏ 

«و ف الأرض یات للموقنین وق آنشکه لاء تَبصرَون» الذاريات: 
۲۱-۰ 
ِ و انسانی که گام به مرحلةٌ ایمان میگذارد میداند که: رال إل الله بعدد 
آنفاس اْلاتع» 


هر دل سوزان هزاران راه دارد سوی تو این همه ره را تو پایانی» ندانم کیستی 
بنابر این» انسان با ایمان هرگز راه حقیقت را در دانسته و خواسته های 
شخصی مادی خود محدود و منحصر نخواهد ساحت چه اينکه او بخوبی میداند 
که: 
سختگیری و تعشب خامی است ‏ تا جنیتی کار خون آشامی است 


۲- جهاد و فداکاری در راد عقیده و ایمان: 
انسان ممن با دیدی وسیع از فرش تا عرش بخوبی میداند سطوح زیا 
بسیط زمین» جهت جلوگیری از ناپاکیها. تعصّبها؛ انحطاط و گمراهیها...از خون 
پاکترین انسانها پوشیده است. و هیچ جامعة انسانی را نمی‌توان سراغ گرفت که در 
کشنگاه » تاریخ سرگذشت آن» باران خون نباریده باشد» و در امعداد قرون و أعضار 
قنس های کالبد انسانهای پاک بسیاری بطور خارج از نوبت و بیرون از جریان منظم 
قانون طبیعی نشکسته» و آرواح مقدس آنان به پرواز اجباری در نیامدء باشند که 
پاسخ همة آنها به عهدۀ خیره سران و قدرت پرستان و حاکمان زر و زور و تزوبر؛ و 
انی است که در تفس قدرت هیچ قیقت را جز خود خواهی و خود کامگی 
بدون تردید! مقدس ترین خونهائی که در صحنۀ کارزار تاریخ بشری در راه 
عقیده و ایمان به زمین ريخته شده است» خونهای دفاع کنندگان از ایمان به اصول 
پنجگانه و حقاتق کمال انسانی نوده است که می فزمرد: 
قف دون أك في اليا جاهداً اد ایا عقید؟ و جهاد 
یعنی: : در پای عقیده و ایمان خود با مجاهدت در راه ء آن مقاوم و پایدار رباش» 
چه اینکه حیات (کمال انسان) عقیده و ایمان» و تکاپو و تلاش و پایداری در راء 


آتببیت. 


«من ول طالاً ین دک أل و شم شین قفیله عبل يةه 
النحل:۷٩).‏ 
یعنی: هرکس از مرد و زذ ن کار شایسته و نیکی بشرط عفیده و ایمان بجای 


آرد» پس تحقیفً ما زندگی پاک و خوش آبدی را به او خواهیم داد. 
انی با جان و مالشان در دفاع از عقي ده و ایمان و حفظ 


از 


رهروان چني 
با e‏ و ای واه و وی بر 

من اله ازى من نم و واشع بان 
اله شون و یو -الاَمِرُون بالغرو ف و لامرن عن ۷1 و ما 
له و بش الَرْمنين» التوبة: ۱۱۲-۱۱۱). 

نید بتحقیق خداوند متعال معامله و خریداری کرده است از مژمنان 
راستین» جان و مالشانرا ببهای بهشت که آنها در راه عقیده و ایمان جهاد کنند پس 
دشمنان خیره سر دین را بقتل رسانند یا خود در راه عقیده و ایمان بمقام عظمای 
شهادت نائل آیند - آنها هیچگاه از امر بمعروف و نهی از منکر و از حفظ و حراست 
و پاسداری و دفاع از حدود الهی باز نایستند» و ای رسول ما به این مومنان راستین 
فداکان حیات طیبٌ آبدی را مژده و بشارت بده. 

آری جان انسان و حیات آدمی» آن مطلوب مطلق در متن طبیعت است که 
تنها ایمان و عقیده به اصول پنجگانه می‌تواند قابل چشم پوشی آزادانه از آن جان 
که مطلوب مطلق است باشد. تنها با عقیده و ایمان امکان پذیر است و بس, بابر 
این » خونهائی که با عوامل و قوائین جبری کارگاه طبیعت مرکب جسمانی آدم را 
اداره می‌کند» هر گاه در راه ایمان و عقیده به حقائق سازنده کمال انسان ریسخته 


می شود که هرگز زوال و فنا برای آن قابل تصور نیست. باارزش‌ترین قطرات است که 
ريشة حیات طیبُ دیگر انسانها را آبیاری می‌کند. 
یکی دیگر از ویژگیها» ممیّزات و مختضصّات ایمان و عقیده به حقائق اعلی ر 
اصول پنجگانه اینستکه: شخص با ایمان نه تنها هرگز به ترس و وحشت. ر 
اضطراب و نگرانیهای بیمار کنندة شخصیت دچار نمی‌گردد: 
و 


«و مَنْ یَعْمَل من الطاعات و هو مو لا بات ظلّا و لا هضا» طه :۱۱۰ 
بلکه در مواقع - بظاهر - بسیار خطرناک: و گریز بی شخصیتها از میدان کارزار بر 


22 درس یکصد و پنجم 
ایمانش افزون می‌گردد: 

«الّذ ر ين ال م لاش اس ق 
ثرا شنا الله د غم الركیل ایو 
او رضنوان الله و الله ذو قلي عظیهآل عمران: 1۷ e‏ 

چه اینکه شخصبّت مژمنان راستین بجهت فرارگرفتن در جاذبیت حقایق 
آعلی نیرومندتر از آن است که در معرض نوسانهای زشت و زیبا و نیک و بدهای بی 
آساس و ناگواریهای ضروری طبیعت که از لوازم تقاطع ماده وروح است قرار بگیرد» 
زیرا یمان و عقیده آن حرکت سریع را در شخصیت انسان پدید می آورد که بقول 


مولوی: 
چون به غایت تيز شد اين جو روان غم نسپاید در ضمیر عارفان 
حضرت مولی الموخدین إمامالمتقین آمیرالمزمنین عل 433 می‌فرماید: 
وا ده عل كَل یو دول ایا میا على انى و تشلیا لاش 
صبراً عل م مضض الاح (», 
یعنی: :پس بر هر مصیبت و سختی (که به ما روی می‌آورد چیزی) 
نمی‌افزودیم مگر ایمان (به خداوند متعال و رسولش<45...) و ادامة حرکت 
o et‏ به آمرالهی و فرمان رسولش <46 و شکیبایی بر سوزش 
زخمها». 
بنابراین» راهی جز این نیست که باید این حقبقت و اصل را پذیرفت که: علم 
بدون ایمان اگر آلوده به غراض غیرعلمی نباشد» همآنند چراغی است بدون اینکه 
راه و مقصدی را به انسان نشان بدهد» در حالی که ایمان یک حقبقتی است که هم 
راه و مقصود را به انسان نشان می‌دهد» و هم نیروی حرکت را در راه بسوی مقصد 


بوجود می‌آورد. 


6۳۷۸ نهج البلاغة طب ۱۲۷ص‎ -١ 


۳- نقش ایمان در تکامل انسان: 

آفریدگار جهان؛ انسان را در اين سور؛ مباركة «والعصر» به دو دستا کلّی 
تفسیم کرده است: 

گروه اول :انسان متحطٌ زیانکار: ۳ انسان از خود بیگانه 
و خودخواه و خیره سر انسان اسیر شهوت و شهرت و شکم» آسیر طبیمت و حوی 
حیوانیت» سیر دیگر انسانها و متاع دنباء و انسان سیر هواها و هوسها و آمیال 
نفسانی و آسیر شیاطین جن و انس 

گروه دوم سا انل ده آرمان: طا الّذينَ آمثوا. ۰ انسان 
آزاده از طبیعت و شهوت و شهرت و شکم. آزاده ۱ زاسارت خوی حیوانی؛ و آزاده 
از اسارت دیگر انسانهای گرگ انسانیت. 

ایمان و عقیده, نخستین و مهمترین پایه و رکن چهارگانة کمال انسانی بشمار 
می‌رود» و تنها وسیله ایست که می‌تواند یک وحدت جمعی در جامعه» و برادری 
بین آفراد آن يچاد کن 


عمران: ۳-۱۰۲ 0 
یعنی: ای مومنان از خداوند متعال بترسید آن چنان که شايستةُ خداترس 


بودنست. و نمیرید جز به دین مبین اسلام» ر همگی به رشتهٌ دين خداوند متعال 
چنگ زده و به رامهای پراکندة مدّعیان دین ساز نروید. و بیاد آرید این نعمت بزرگ 
(دین) خدا را که شما بایکدیگر دشمن بودید» پس خداوند متعال با این دين بین 
شما الفت ایجاد کرده و در دلهای شما مهربانی انداخته است» پس بنعمت و 


2۲۷ درس یکصد و ششم ۹ 


لطف خداوندی برادردینی یکدیگر شدید» در صورتی که پیش از این بر لب پرتگاه 
رم وی و ین مبین اسلام و ایمان؛ شما را از سقوط در 
ميان ا داد. 

N 

«إا اون و الحجرات: ۱۰) 

یعتی: جز این نست که مؤمنان همه برادر یکدیگرند. 

و حضرت مولى الموحدين إمامالمتقين آمیرالممنیر ين علي > فرمود: 
«َن له به الصا و لا به ۳ و 
رب الذَلّنَ و أ به العو 

یعنی: خداوند متعال بوسیلهٌ حضرت محمد« ا 
و از میان مردم (که ایمان آورده بودند) برداشت. و آتش دشمنیها را با نور ایمان 
خاموش نمود» و میان برادران ایمانی را (مانند سلمان و ابوذر و مقداد و عمار 


پاسر. )تاو دوس لداعت سررهان نی رو ر آی اهب سیب 
اسلام و کفر) جداتی افکند و بواسطة بعفت آن حضرت < ل4 ذل 
بعرت و سروری و برتری » تبدیل و س رکشی و خیره سری و خودکامگی کقار را به 
نکبت و بدبختی مبدل ساخت. 


۴- اخّت ایمانی و پیوند ناکسستنی: 

با نگرشی کوتاه در ر آي ريم «ما اليتون اخ 
کلم حصر: مه و تعلیق ات را بر وصف «الؤمتون» استفاده می شود که اما 
دراک یک حقیقت مشترکی است بین مؤمنان که بوسبیلة آن پیوند ناگسستنی ميان 
آنها ایجاد می‌گردد که دلها را بیکدیگر نزدیک و آفراد را بسوی یک حدف مشترک 


الحجرات: ۱۰) آنکه از 


سوق می‌دهد. 
چه اینکه انسان مجموعه انرژیها است: و ماد ڏه بر اثر تشعشم به انرژی تبدیل 
می‌گردد؛ همانطوری که میدان مغناطیسی در میدان کهربائی اثر کرده» و ميان دو 
جسم حامل» جذب یا دفع دید می‌آیده همچنین نغوس در صورتی که امان 
i‏ متعال داشته باشند بالتساوی و 0 یکدیگر را جذب 


۱-نهج البلاعة: خطب؛ٌ ٩۵‏ ص ۲۸۳) 
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می‌کنند» از اینرو حضرت رسول اکرم حضرت آمیرالمژمنین علی <422 را 
برادر خویش در دنیا و آخرت معرفی فرموده و بین مهاجر و انصار رابطۀ اخوّت و 
برادری برقرار ساخت» و میان حمزه بواسطٌ ایمان» و ہی لهب بسبب کفر جدائی 


انداشت. 

مثلا اگر جریان برق را از سیمی عبرر دهید و در مقابل آن سیم یک سوزن 
مغناطیسی بیاویزید» خراهید دید که آن سوزن بر حسب جهت حرکت برق براست 
یا چپ مایل می‌شود چنانچه در فیزیک ثابت شده است که میدان مغناطیسی 
تحت تأثیر میدان الکتریکی قرار می‌گیرد؛ زیرا تقریباً منشاء هر دو یکی است. و 
همچنین نفوس بشر در یکدیگر آثر می‌کند» که بر آثر تجانس با هم نزدیک, و عدم 
تجانس از یکدیگر دور می‌شوند زیرا آنها داخل در مفهوم نیرو هستند, روان فردی 
در جذب يا دفع دیگری مؤئر است. 

نقل شد: صاحب کارخانه ای یکی از کارکنان خود را اخراج کرد. و ان کارمند 
بیکار و متأثر شد» وی تصمیم گرفت کاری کند که باعث آذیت و ناراحتی صاحب 
کارخانه گردد. کارمندی که پاره ای از آثار روانی را می‌دانست. عکس صاحب 
کارخانه را حاض کرد در حالی که با خشم و غضب به او می‌نگریست, مرتباً چکش 
را بسندان میزد» در همان مرقع احب کارخانه احساس میکرد که سرش بشدّت 
درد گرفته» و ضرباتی بر مغزش وارد می‌شود. 
بپزشکان مراجعه کرد آنها از عهدۀ علاجش بر نیامدند» در نتیجه از 
زندگی نو مید شد تصمیم گرفت رضایت کسانی راکه به آنها ظلم کرده جلب کند, به 
او گفتند: تو کارمند بیگناهی را از کارخانه اخراج کردی: صاحب کارخانه به خانةً 
کارمند رفت» دید کارمند مشغول کوبیدن سندان است» عذر خواهی کرد» وکارمند 
را به کارخانه بازگردانید و خود از بیماری شفا یافت. 
ین حادثه بخربی نشان می‌دهد که خطوط مغناطیسی يا چیزی شبیه آن 
تحت تاثیر کوبیدن چکش بر سندان در سر صاحب کارخانۂ ظالم آثر سی‌کرد» و 
نزدیک بود که او را بهلاکت برساند. 

بدون تردید! جذب دوستی و اخوّت و برادری از آثار ایمان حقیقی است» و 
هر اندازه ایمان قویتر گردد بطور طبیعی دارای برادران ایمانی بیشتری خواهد شد 


همان نظام روحی است که خداوند متمال در نظام آفرینش به ودیمت گذارده 
۱ 
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شخصی که هرگز او را ندیده‌اید دوست و ميل دارید او را ببینید و بااو 
بنشینید» و معاشرت کنید. و علت آنرا هم نمیدانید. » علت همان تجاذب أرواح 
مومنان است که در حدیث آمده است: 

«ارراح لشگریان مختلفی هستند. آنها که یکدیگر را میشناسند بیکدیگر 
رر اوا ۳ یکدیگر کناره می‌گیرند». 

خداوند متعال می‌فرماید: 

م لین توا و عَملوا الصالحات ت سیجعل فم اون وده مریم: ۷ 

یعنی: : بتحقیق آنانکه بخداوند متعال ایمان آورده و أعمال شایسته آنجام 
داده‌اند حداوند رحمان آنها را در نظر خلن و حق محبوب می‌گرداند (یعنی خداوند 
متعال برای آنها در دلهای موّمنان ایجاد محبت می‌کند, و این از آثار طبیعی ایمان و 


عمل صالح است). 

حضرت امام صادق 43 فرمود: «مومنان همأنند برادران پدری و مادری 
هستند که هر گاه به یکی از آنها صدمه ای وارد شود از حزن یکدیگر با خبر 
می‌گردند». 


جابر جعفی می‌گوید: خدمت حضرت امام باقر عرض کردم: «گاهی 
بدون مصیبت و گرفتاری محزون میشوم تا آنجا که دیگران از حزن من با خبر 
میگردند؟ حضرت 433 فرمود: آری خداوند متعال مؤمن ع را از حاکن بهشت آفریده 
و بری خوش آنرا در مشامشان جاری ساخته است. از اینرو مومن برادر پدر و 
مادری مؤمن اسٹ» لذا هر گاه یکی محزون شود» حزنش در مؤمن دیگری ا 
نموده ار را محزون می‌سازد: چه اینکه هر دو از یک منشاً بوجود آمده اند). 
این پیوند معنوی و روحی بسیار آرجمند است» که در میان مؤمنان راستین 
بودیعت گذارده شده است» و حضرت امام صادق « ا4 فرمود: «دو برادر مؤمن 
همآنند یک بدن هستند که اگر جزئی از آن متألم گردد ساثر اعضای آن احساس 
همدردی می‌کننده أرواح مؤمنان یکی است و اتصال روح مؤمن بخداوند سبحان از 
اتصال شعاع بخورشید محکمتر است». 


مومنان بی حدّ ولی ایمان یکی جسمشان معدود لکن جان یک 
جان گرگان و سگان از هم جداست تید جانهای شیران خداست 
مچو آن یکنور خورشید سما بد بود نسبت بصحن خحانها 


لیک یک باشد همه آنوارشان . چون که برگیری تو دبوار از میان 
ون نسماند خانها را قاعده مؤمنان باشند نفس واحده 
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۵۴۵- آثار فردی و اجتماعی و مادّی و معنوی ایمان: 

بدون تردیدا موّمنان راستین در هر کجا که زندگی کنند بصورت یک نفس 
واحده در خواهند آمد که تنها دراین صررت از ظلم و بیداد» از جنایت و خیانت» از 
نفاق و فحشاء از دلهره و اضطراب و از فتنه و فساد و از انحطاط و خسران .. 
خبری نخواهد بود» و آفراد و جامعه به کمال انسانی خواهند رسید. 

یت فرد و جامعه بر پا ایمان به آفریدگار جهان استوار است که اگر 
ایمان نباشد شي زه کمال که انسانیت انسان به آنست بهم می‌ریزد» و هویّت انسانی 
از دست می‌رود و و گمه چیز مجازو ماح می‌گردهه و دیگر زشت و زيب پد و خوب؛ 
عدل و ظلم حق و باطل؛ صدق و کذب آمانت و خیانت» و خلاصه منع و ردع» و 
باید و نبابد... همه مفهوم خود را بکلی از دست خواهند داد» و همه ارزشها فربانی 
پلیدبها و هراهای نفسانی مبگردند. 

تنها با ایمان اعتماد ہین آفراد جامعه برقرار می‌شود و خبر و نفعشان 
بیکدیگر می‌رسد. و از شرشان مصون میمانند» و با ایمان بین قوی و غرائز تعدیل 
ایجاد شده و از اف فراط و تفریط جلوگیری می‌گردد» و حظٌ هر قزه را میتوان داد وقوه 
عاقلة انسان به تنهائی بدون ایمان» قادر به برقراری توازن و تعادل بین قوی و غرائز 

انسان با ایمان خلقت عالّم را با هدذ » وبر آساس حکمت و حقیقت و 
واقعیت می‌داند» و برای هر ذره‌ای از ذرات در نظام آفرینش» مسئولیت فائل 
می‌شود. و خود را دارای هدف و آرمان» و مسئول در میان دربائی از مسئولیتها 
میداند که بدون ایمان چنین احساسی برای انسان نخواهد بود» چه اينکه ایمان 
انسان را بجهان آنچنان که هست» و انسان را بخود آن چنان که باید باشد. و باید 
بشود آشنا می‌سازد. 

پس ایمان از یکسو به انسان بینش دربار؛ٌ هستی می دهد که می تواند جهان را 
آنچنان که هست با منطق و استدلال ثابت کند؛ و از سوی دیگر برای انسان 
آرمان‌ساز است و بشر را بسوی هدف و علّت غائی خلقتش به حرکت درمی‌آورد. 

بعبارت دیگر: ایمان تنها پیوند ادراکی انسان با حق یعنی خداوند سبحان 
است. چنانچه عبادت تنها پیوند عملی با حق و حقیقت می‌باشد» و پیوند ول 
کمال برای انسان» و پیوند دوم نخستین نمود کمال است. و خداوند متعال بایندو 
پیوند اشاره فر 

جوا[ 
الأنبياء: ۲۵). 


2 درس یکصد و شم (El‏ 


یعنی: و ما هیچ رسولی را پیش از تو نفرستادیم مگر آنکه به او وحی کردیم که 
بتحفیق» غیر از من حدائی نیست؛ پس تنها مرا بیکتانی پرستش کنید و بس. 


۶- مومن بین خوف و رجا 

و از نمودهای بسیار مهم دیگر ایمانه خوف و رجاء است. خوف تنها از 
خدا وند متعال» و رجاء و امید تنها به خداوند سبحان که انسان را از پیروی از هوای 
نفس باز می دارد و یکمال مطلوب میرساند که فرمود: 1 

« آما من حاف مَقام یه و د ی اس عن ازى فان له هى الأزی» 
النازعات: ۴۱-۴۰). 

یعنی: و هر کس از حضور در پیشگاه عر ربوبیت بترسد» و از هوای نفس 
دوری توبن پبی ھی بهشت چ کا کن اوست: 

امید انسان را بذکر و یاد خداوند متعال» و به تبعیت از حضرت 
بکارهای شایسته و فقالیت در راه حق و خیر و سعادت وکمال 
آمنوا و الّذينَ هاجَرُوا و جامَدوا في تبیل الله اوليك يَرْجُرنَ 
۳۱ 
یعنی بتحفیق آنانکه به خداوند متعال ایمان آورده‌اند» و آنانکه از وطن خود 


(جهت دوری از شرک و بت پرستی و گناه و فحشاء و فتنه و فساد جامعه...) به دیار 
دیگر همجرت کرده اند و در دفاع ازکیان اسلام و نوامیس قرآن کریم جهاد نموده‌اند: 
اینان امیدوار برحمت الهی می‌باشند. 

«َنْ کان جوا ل يعمل عَمَلاً صالاً و لا شرك بعبادة ره 
الكهف: ۱۱۰). 

یمنی: پس هر کس بلقاء رحمت الهی امیدوار باشد» پس باید عمل صالح و 
شابسته انجام دهد» و هرگز در پرستش نحداونك سبجاتق آختی را یا اؤ شریک 
نگرداند. 

چنانچه یأس و نومیدی از بدترین و زشت ترین صفات رذیلة انسان بشمار 
می‌رود» ز | اس و نومبدی ازلقاء تواب ر رحمت الهی باعث طغیان و دلیستگی 
انسان بمتاع دنیا؛ و فرو رفتن در گرداب شهوات و غفلت از آفریدگار جهان» و 
موجب کفر و ضلالت؛ و در نهایت» انحطاط انسان؛ و سقوطش از زانسائیت می‌گردد. 

خداوند متعال می فرماید: 

«و من یط من ومد زا ۳ 5 الضالوخ» الحجر: : ۵۶). 
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یعنی: و کسی از رحمت پروردگارش نا امید و مأیوس نیست مگر گمراهان. 


عَذاب الي العنکپوت: ۲۳). 

یعنی: و آنانکه به آیات الهی و لقاء رحمتش کافر شدند» و آنها را باور 
نداشتند آنها نا امید از رحمت من هستند» و برای آنها عذاب دردناکی است. 

بدون تردید! کسی که در زندگی یأس و ا امیدی را در قلبش راه دهد در 
زندگی شکست خواهد خورد. شکستی جبران‌ناپذین و با خسران و زیان دنیا و 
آحرت روبرر شده و بعذاب الهی گرفتار می‌شود. 

حضرت مولی الم وخدین إمامالمتنين آمیرالمژمنین على( در 


عهدنامه‌اش پمحمد نی بکر می‌فرماید: 


اس ظا ال یه مه وناز (». 

یعنی: و (اکنرن) اگر ترانائی دارید که (بین خحوف و رجاء باشید) : هم حوف 
بسیار از خداوند متعال و هم گمان ر امیدتان به او نیک باشد» پس جمع کنید بین 
خوف و رجا (حتما کاری کنید که هم بترسید و هم اميد وار باشید نه ترستان 
نه امیدتان زیادتر باشد) زیرا گمان نیک و امید بنده موّمن باید بپروردگارش بمقدار 


ترس او از پروردگارش باشد و نیک بین ترین و امیدوار ترین مردم بخداوند متعال 
ترسنا کبرین آنها از اوست (پس هرچند گمان بند؛ موّمن بخداوند متعال نیکوتر و 
امیدش بیشتر شود ترسش بیشتر گشته پر حلاف رضایش کاری نمی‌کند که مبادا 
خداوند سبحان از او برنجد). 

و آمیرمومنان على ظا ) می‌فرماید: 

«لا دی ايان عبر حت کون ا في ی الله مبخاته ‏ تق منههاق 
يده ». 


۱- نهج البلاغة: بخش گزبده‌هاتی از نامه‌های حضرت 3 4 رقم ۲۷ ص ۸۸۷). 
۲- نهج البلاغة: از مواعظ امام 2 رقم ۳۰۲ ص ۱۲۳۴ 
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بنده‌ای بخداوند متعال مگر آنکه اطمینان 


یعنی: راست نیست ایمان 
باشد از آنچه در دست خویش 


آنچه در دست «(توانائی) خداوند سبحان است 
دارد (اعتمادش در روزی و بهر؛ خود بعطاء و بخشش الهی بیشتر باشد از اعتماد به 
مال و دارایی خود که در دست دارد. زیرا هر آن امکان دارد آنچه در دست اوست از 
نزد خداوند متعال است هیچگاه از بین نخواهد رفت) 


بين برود» و آما ا 
«ما عنْدكم ينقد و ما عد الله باق» النحل: ۰٩۶‏ 
نزد شما است (از مال و جاه و متاع دنیا...) همه نابود می‌شود» ر 


یعنی 
آنچه نزد جهان آفرین است همیشه باقی است. 


۷- حکمت ایمان و کمال انسان: 

گر چه ایمان در یه كريمة :إلا لین آموا ۰ بصورت مطلق آمده است آما 
بدون تردید هدف از آن ایمان به آفریدگار جهان است» زیرا ایمان بخداوند متعال 
أصل» و ایمان به عدل الهی و ایمان به فرشتگان و کتب آسمانی و رسولان الهی» و به 
امامت اهل بیت وحی صلوات‌اللّه علیهم آجمعین و ایمان به روز قيامت فرع و در 
طول آئست» پس به اعتباری شامل ایمان به هم اصول پنجگانة دين مبین اسلام 
بترتیب: توحید» عدل» نبوت» امامت و معاد می‌گردد. 

حضرت مول الموځدین إمامالمتنين علي 44 فرمود: 

مإ فْضَل ما وسل به ارسلون إلى الله سبْحائةُ و تغالی الإيان به و 
پرسول لد( 

یعنی؛ بتحنین بالاترین و برترین وسیلهٌ تقرب بسوی خداوند سبحان و تعالی 
آیمان وتضدیق ران ۷ 0 خداوند متعال وبه رسالت فرستاده او 


حضرت محمد( 4 است 
و 


ا خن ابا 
هدک تمه عَلیکُم انمظام و هداد یاک للايان"». 

یعنی: و سوگند بخداوند متعال اگر دلهای شما گداشته و ذوب شود و از 
چشمهانان بجهت شوق بذات أقدس حق» و رغبت به لطف او یا بجهت ترس از 
عذاب او بجای اشک خون جاری گردد. سپس در دنیا بمقدار بقاء دنیا عمر کنید. 
مجموعٌ این اعمال همراه منتهی درج سعی و کوشش شما هرگز با نعمتهای بزرگ 
خداوند سبحان که بشما عطاء فرموده است. و با هدایتی که برای برخورداری از 
ایمان بشما عنایت فرموده است برابری نتواند کرد. 


۱- نهج البلاغة: خطبة ۱۰۹ص ۳۳۸ ۲- نهج البلاغة: خطبة ۵۲ ص )٠۴١‏ 
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سعدی گوید: 

از دست و زبان که بر آید کز عهد شکرش بدر آید 

زیباتر و عمین‌تر از شیخ سعدی» میر سید شریف (موّلف صرف میر) گفت: 
من چون شکر کنم که همه نعمت توام 

نعمت چگونه شکر کند از زبان خویش 

ایمان بالاترین و برترین نعمت الهی و نخستین نمود فطرت آدمی است که از 
اسان ممن جلوه می‌کند» که هماند قطب و هستۀ مرکزی برای دیگر نعمتهای 
الهی» و دیگر نمودهای فطرت آدمی بشمار می‌رود» از اینرو هیچ نعمت و نمودی نه 
تنها با آن برابری نمی‌کند که هرگز با آن مقایسه نمی‌شود چه اینکه هیچگاه الکترون 
و پروتون که دور هستةٌ مرکزی» و سنگ آسیا که دور قطب می چرخند نه تنها با 
هسته مرکزی و قطب برابری نمی‌کنند که مقایسه نمی‌شوند چه اينکه بدون هستۀ 
مرکزی. الکترون و پروترنی وجود ندارد و بدون قطب, سنگ آسیاء بی خاصیّت 
خواهد بود. 

پراستی هر گاه نعمت ایمان از فطرت انسان جلوه نکند همه نعمتها بنقمت 
مبدّل می‌گردد, اینجا است که انسان حتی صدای خود را هم تمی‌شنود؛ و خود را 
هم نمی‌بیند ... ا!! 

بین مفسژان و حکماء و محدثان و علمای أخلاق» و متکلمان و عرفاء و 
محققان و پژوهشگران و ...اختلاف است که: آیا ایمان در ادیان الهی یک هدف 
برای انسان بشمار می‌رود؟ با وسیله ایست برای مدفهای دیگر السانی؟ آیا کمال 
انسان به ایمان است؟ یا ایمان دارای آثاری است که خبر و با نافع بحال انسان..؟؟1 
خر آنستکه نفس و ذاتش کمال و هدف مطلوب است که انسان آنرا برای خود 


میخواهد نه برای چیز دیگر... و آما نافع ذاتاً کمال نیست بلکه در واقع مقدمه برای 
خير است نه اینکه شود فی حدٌ ذاته خیر باشد» پس نافع خوب است بواسطه آثری 
که دارده پس اگر ایمانه خیر باشد» پس ذاتاً مطلوب و کمال است» و اگرنافع باشد 
بواسطهٌ آثار نیک که برای فرد و جامعه دارد. 

در بحشهای سابق» و هم اکنون بیان شد که: کمال انسان بر چهار پایه و رکن 
استوار است که ایمان نخستین و مهمترین» بلکه محور و أصل و هستة مرکزی و 
قطب برای سه پایة دیگر به شمار می رود و ایمان تنها وسیله ایست که می‌تواند یک 
وحدت جمعی (همآنند هستۀٌ مرکزی نسبت به الکترون و پروتون» و قطب» نسبت 
به سنگ آسیاب) در بین آفرا 


بوجود آورد. 
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۸- حکمت ایمان از بیان حضرت امام علی و حضرت فاطمه زهرا,+نبد» 
حضرت مولی‌الموشدین إمام‌المتقين آمیرالمومنین على بن أبیطالب 399 


للانلام. .0 

یعنی: :«ر خداوند متعال واجب گردانید ایمان به خود را بر بندگانش, تا اینکه 
دلهای آنانرا از نجاست و لوث شرک پاک گرداند (زیرا شرک بخداوند سبحان 
نجاست حکمی است نه کی ی اه شرک است؟! پس ایمان تنها 
وسیل تطهیر روان آدمی» و دل انسانی از نجاست آنراع پنجگانهةٌ شرک است: شرک 
در أصل وجود ذات آفدس حق» شرک در ایجاد عالّم» شرک در ندبیر نظام آفرینش؛ 


شرک در غبادت» و شرک فی (ریاء). 

و خداوند متعال بتتجا سست ر و تصریح فرمود: 

یا نا الد منوا کون نج فلا یروا اسچدا رام فد غامهم 
هذا - و ما لین 5 یم مَرَض ن رادم رضاً إلى رجیم و ما توارَهم 
کافرون» التربة:۲۸ و ۱۲۵). 

یعنی: ای مومنان بدانید و آگاه باشید: جز این نیست که مشرکان نجس و 
پلیدند. و بعد از این سال (که عهدشان به پایان می‌رسد) نباید بمسجدالحرام وارد 
شوند - و آما آنانکه در دلهاشان مرض (ریاء و نفاق) است» یک پلیدی بر سایر 
پلیدیهای آنها افزرده شد و آنان مردند در حالی که کافر بودند). 

مام 4 فرمود: و حداوند متعال واجپ گردانید نماز را بر بندگانش تا 
دلهاشان را از کبر و سر کشی و خبره سری منژه سازد» و واجب نمود زکات مال را 
جهت وسیله بودن روزی فقراء و تهیدستان» و واجب گردانید روز ماه مبارک 


رمضان را برای آزمایش إخلاص مردم؛ و واجب نمود حج (رفتن بمکه و أعمال 
حج) را جهت تقویت دين مبین اسلام 
(چه اینکه اجتماع طوائف مختلف آطراف و أکناف عالّم» از ممالک مختلف 
جهان در موسم حح, و آنجام عمال با حفظ اتحاد در کیفیت و کمیّت و زمان و مکان 
1 


۱-نیج البلاغة: بخش حکمتهای امام ا4 رقم:۲۴۴ ص ۰0۱۱۹۷ 


۳۹ x 
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آشکار شدن مجد و عظم- دین مبین اسلام می‌گردد»‎ ۰ 
گر یت مختلف جهان اسلام و متحد در قیده و عمل و شعاربا‎ 
هم تفاهم و تبادل نظر نمایند و تعشّبات قرمی را بکنار بگذارند. و یک هدف‎ 
مشترک که ایمان و اعتلاء وحی آسمانی باشد را پی گیرند باعث نقویت اسلام» و‎ 
گسترش معارف قرآن کریم و نشر سریع فرامین الهی» و غلبة مسلمین بر دیگر مردم‎ 
جهان می‌شودکه ایمان بدون ولایت آهل بیت وحی 48 مکان پذیر نیست.)‎ 
جهاد در راه خداوند سبحان» و دفاع ازکیان‎ CS و واجب گردانید‎ 


اسلام و نوامیس مسلمین را یا آرجمنتاین #سلام و شکست دادن کار و 
مشرکان..). 
وسرت یطاق ی اه ی در ا اش فرمود: 
الل الايا تطهيراً لک ین دی ی عن کی ال 


E Î 
5 ۳9 یعنی: پس قرار داد خدارند متمال ایا پم راس‎ 
دلهای شما بندگان خداوند سبحان را از نحاء شرک و بت پرستی» و قرار داد نماز را‎ 
وسبله ای برای منره ساختن روان شما ا زک و خود خواهی» و قرار داد زکات مال را‎ 
وسیله ای برای تزکیة نفس» و فزونی رزق شما.‎ 
خداوند متعال می‌فرمایدز‎ 

0 ا 
ية ما بو الله باع شا و الله - خو الله لد 

2 مي 
الصدات»البقرة: ۱ ۲۷۶) 
یعتی: مت آنانکه أموال خود را در راه خداوند متعال انفاق می‌کنند به مانند 


مَل دانه ایست که از یکدانه هفت خوشه بروید» و در هر خوشه صد دانه باشد؛ و 


خداوند متعال از این مقدار نیز بر هرکه بخواهد بیفزاید» زیرا رحمت الهی بی‌منتهی 
وبه همه چیز عالم و داناست - خداوند متعال سود ربا رانابود گردانده و صدقات را 


فزونی بخشد. 


و می‌فرماید: 


ربا لد في آفرال الاس قلایز بر الله و ما رین 
رَكاةٍ تريدُون وَج الله اوليك م تون »الروم: ۳۹). 


,)۵۵۱ تسیر كبير البصاثر: ج ۶۰ ص‎ -١ 
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یعنی: و آن سودی که شما بعنوان ربا داده‌اید که بر آموال ربا خواران بیفزائید» 
نزد خداوند متعال هرگز نیفزاید (بلکه محو و نابود می‌شود) و آن زکاتی که از روی 
شوق و اخلاص بخداوند سبحان بتهیدستان و فقیران داده‌اید چندین برابر شود و 
همین زکات دهندگان هستند که (نزد حق تعالی واب و) دارائی خود را افزون کنند. 

و حضرت زهراء سلام الله علیها فرمود: و قرار داد روزه را وسیله ای برای 
تشبیت إخلاص شماء و قرار داد حج را وسیله ای برای استواری دین مبین اسلام» 


۹- ضد ایمان و اسباب فساد آن: 

در بسیاری از آیات قرآن کریم» و روایات صحیحة وارده از آهل بیت وحی 
صلوات له علیهم آجمعین اموری ضا ایمان بشمار آمده که مانع از حصول ایمان» 
و فساد آن می‌گردد که از جملة آنها: شرک و کفر و نفاق و عناد ولجاجت ر عداوت با 
آمل حق و تقری و ایمان: و ترک نمان و سوء ظن بخداوند سبحان و رسرلان الهی و 
آولیاء اللّه تعالی و أثمة معصومین صلوات‌الّه علیهم آجمعین؛ و بدبینی به علمای 
عاملین» و شک و تردید در اصول و فروع دین و تحقیر و اهانت به هل ایمان و 
قوی» و بخل و حسد و حت‌الدنیا؛ و حب ریاست و شهوات و پیروی از هواهای 
نفسانی و ظلم و ستم و تکټر و استبداد.... 

و خود محرری»؛ و خود خواهی» و از خود بیگانگی. و سرکشی و طفیان؛ و 
دروغ و تهمت و افتراء و نخامی و غیبت و زنا و لواط و طمع و بد آخلاقی و خیانت» 
و مکر و خدعه و غش ولهو ولعب و شرب خمرو قمارو همنشینی با آهل فجور و 
فحشاء... 

خداوند متعال می‌فرماید: 

« رما وم رُم يالله الا شم شش رکون» برسف: ون 

یعنی: و اکثر مردم نه تنها بخداوند سبحان ایمان نمیاورند» که شرک به او 
میورزند. 

حضرت مولی الم وخدین على 429 فرمود: 

«َيَد الأيان الشرْك». 

یعنی: آفت اسات شرک بخداوند سبحان است. 

زیرا شرک ضدٌ ایمان به یگانگی خداوند سبحان است. از اینرو شرک و 
ایمان قابل جمع در ان ان نیستند» پس با بقاء شرک» ایمان حاصل نمی‌گردد» و 
شرک پس از ایمان, ایمان را فاسد و از بین میبرد. 
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و شرک شامل تمام آنحاء پنجگانة شرک می‌شود که خداوند سبحان به آنها 
اشاره کرده و رد فرموده است: 

۱- شرک در أصل وجود ذات آقدس حق: َو کان فا ال ال قسَدفا» 
القنبیاء:۲۲). دو یا چند حدای مستقل و در عرض هم. ٠‏ 

۲- شرک در یجاد عالّم به اینکه دو یا چند خداء جهان را آفر فریده باشند: 
ماکان مه من له 1 دب کل اه با خن و غلابم ی عض بان ال 


عا بترن المزمنون E:‏ 
OT‏ برع ۳ با 


E 


الأَرْضَ ف 


7 


ذلکم الله رک ۾ اعدو انلا تذكَرونَ» یونس: E:‏ 
۴- شرک در عبادت: «ما تخب شا یرون رل الله زى »رس ۳ 


مد 1 


۵- شرک خفی که از آن به ریاء تعبیر می‌شود: َل ل 

م ساهون الَذينَ هم يُرآرُون» الماعون: E‏ 
حضرت مولی‌المرخدین أمیرالمومنین على 3 فرمود: 

«و الوا أن سیر الریاء ترایز هام فل اقوی نا بایان ر 

لشیطان, ایو الكذبَ به ان ۱ 


کرامة, و الا 
کا ا الثارز الطب ». 

یعنی: : وای بندگان خداوند سبحان بدانید! اندک رپاء و خودنمائی ( در 
عبادت و بندگی ) شرک است (زیرا هر کس در عبادت» غیر خدا را در نظر 
فا او زا شریک خداوند سبحان دانسته) و همنشینی با هواپرستان باعث 
فراموشی و از دست رفتن ایمان» و نزدیک شدن به شیطان می‌گردد (چه اینکه بر اثر 
غفلت از یاد خداوند مععال و آحرت نور ایمان از دل انسان بیرون می‌رود» و شیطان 


جهت وسوسه و ۱ در مجالسشان حضور پیدا می‌کند و بفرمردة 
رسولاکرم 416 :ال دين له رنه هرکس پیرو دين دوست و آئین 
همنشین خود می‌باشد! (پس ت و برخاست با هواپرستان در ش خص تأثیر 
مستقیم دارد). 


۱- نهج البلاغة: خطبة ۸۵ ص ۲۰۸) 
نیج به من 


۳ تفسير سورة مباركة والعصر € 

از دروخگوئی دوری کنید که آن از ایمان دور است (زیرا ایمان مجمع فضائلی 
است که از جملة آنها راستی است. و دروغ از جملةٌ رذائل و صفات نا پسند 
می‌باشد از اینرو میان آن با دروغ تباین و جدائی است) راستگو مُشرٍف به نجات و 
رهائی از انحطاط و عذاب و کمال و رستگاری است. و دروغگو بر جای بلندی 
بسیار خطرناکی قرار دارد که در شرف افتادن دررگودال ذلت و خواری و انحطاط و 
هلاکت است. 

و بر یکدیگر حسد نبرید (زوال مقام و نعمت دیگران را آرزو نکنید) چه اینکه 
حسد ایمان را میخورد (فاسد و نابود می‌کند) چنانچه آتش هیزم را در کام خود فرو 
میبرد (آز نرا می‌سوزاند و خحاکستر می‌کند). 

و حضرت رسول کرم( 4 فرمود: 

« لا تتَحاسَدّوا 01 | اكا الایان کا اک الا ا اليابش» 

یعنی: :وبا هم ساد نورزید (و در انتظار سلب نعمت الهی از ز یکدیگر 
نباشید) زیرا حسد ایمان را میبلعد» همان طوری که آتش: هیزم خشک را مبخورد. 

و توت 34 على « 41 فرمرد: 

«السة اهل الما مسا لاان و فده إلى طاعَة الشیّطان» 

یعنی: همنشینی با اهل دنیاء ایمان را بدست فراموشی میسپارد و انسان را 
بطاعت شیطان رهبری می‌کند. 


۰- شش چیز در مومنان راستین وجود ندارد: 
و حضرت امام هاو 
سنَ لا تكن في الوْین: : الف ر اة و الاب و اذب و اخشد و 
الْبْ». 
یعنی: شش چیز در مؤمن وجود ندارد: 
۱- غش در معاملات (شخص با ایمان هرگز در معاملات غ غ تم ی کنن). 
۲-بی خاصبتی و بی ثمربودن در جامعه. 


خداوند متعال می‌فرماید: 


«و الیل سیب یوج تب 
الاعراف: ۵۸). 
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مؤمن وجودش هماآنند بلد طیّب. مثمر ثمر در جامعه می‌باشد (نه زمین بی 
خاصیت). 

۳- در مژمن لجاجت در امور دینی و دنیوی و در روابط اجتماعی با مردم 
نیست. 

۴- مزمن دروغ نمی‌گوید. 

۵- در مومن حسد نیست (هرگز آرزوی سلب نعمت از دیگر مؤمنان 
صاحبان نعمت را نمی‌کند). 

۶- خوی ظلم و بیدادگری» وطبیعت استبداد و ستمگری در مؤمن نیست.و 
حضرت آمیرمژمنان علي 432 فرمود: 

لا ايان مَحَ شُوء الق 

یعنی: ایمان با سوء ظن و بد گمانی بخداوند سبحان و رسولش <4 ر 
مژمنان قابل جمع نیست. 

و حضرت رسول اکرم 432 فرمود: 

«خصلتان ان فی مُومِن: الیل و سوه ار بالرژق». 

یعنی: دو خصلت در شخص موّمن جمع نمی‌گردد: بخل و سوء ظن برزق. 

و حضرت رسوا ل دا 4 فرمود: 

۳ ۳ امن خر سلب الایان». 

یعنی: :ای بندگان خداوند سبحان آگاه باشید: بتحقیق أذِیّت لمودن موّمن؛ 
بزرگترین چیزی است که باعث سلب ایمان از انسان می‌گردد. 

خی آمیرمزمنان على 43 فرمود: 

«ظلمَةٌ و تظیم الایان». 

تاریکی ظلم» ؛ نور ایمان را تیره و تاریک و تباه می‌سازد. 
و حضرت اریز على 43 فرمود: 
ر ان الشك یس الایان کا یس 1۳ الْعَسَل». 

یعنی: یمات را وروی وا و فروع دین» و در حقاثق و معارف 
اسلام حفظ کن؛ زیرا شک و تردید ایمان را بتدریج فاسد و از بین میبره چنانچه 
نمک» عسل را فاسد می‌کند. 


۳ تفسیر سور مبارکةولعصر 52 
و حضرت آمیرمژمنان علی (4190 فرمود: 

«ما من باللّه سبحا ته من سکن السك ئلبه». 

یعنی: ایمان بخداوند سبحان نباورده است کسی که در قلبش شک و تردید 
در دین را راه دهد. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

با الذي اقرا ال و شوه زاوا و جاقذوا راز ر 
یی في سيل اله لك هم الصادین» الحجرات: ۱۵). 

یعنی: جز ن نیست که مؤمنان راستین کسانی هستند که بخداوند متعال و 
رسولش 44۶ ایمان آورند» و پس از آن هیچگاه ریب و شکی بدل راه ندهدد» و با 
مال ها و جانهاشان در راه خداوند متعال جهاد» و ازکیان اسلام و نوامیس قرآن کریم 
دفاع کنند اینان بحقیقت مؤمنان راستین هستند. 

و حضرت آمیرمژمنان عل ( 43 ذ 

«ما عَقَدَ ايان من من 1 تقط لسائه». 

یعنی: تحقق نمییابد و جا نگیرد و ثابت نشود ایمان در دل کسی که زبانش را 
از سخن بباطل و لغو و بیهوده» از دروغ و افتراء و تهمت و غیبت و بهتان» از تکذیب 
تحقیر هل حق» از مدح و ثداء ظالمان و ستمگران و مستبدان» و از 


حق و توهین و 
تمجید فرمانروایان و حاکمان زر و زور و تزویر... و از توجیه جنایات خود کامه گان 
حفظ ننماید. 

و حضرت آمیرمومنان على فرمود: 

بلاق بشید الایان». ‏ 

یعنی: نفاق و دو روثی و ریاءکاری ایمان را فاسد و نباه می‌کند. 

و حضرت أمیرمژمنان على ا) فرمود: 

«یمالسل لو تفس الاان» 

یعنی: مجالس لهو ولعب (موسیقی و ساز و آواز و قمار و شطرنج و مانند 
آنها) ایمان را فاسد و تباه میسازند. 

خداوند متعال در پار ممنال راستین که از لغو وبیهوده» و لهو و لعب دور 
می جویند» و انسانیت و شرافت و فضیلت و کرامت انسانی را فدای رذالت و دناقت 


3 درس یکصد و هفتم (a‏ 


نمی‌کنند» و خود را قربانی هراو هوس و شهرت و شهرت ر شکم نمی‌کننده و دين 


الھی را با آمیال نفسانی توجیه» و حلال و حرام خدا و رسولش 6 را حرام و 
حلال نمی‌کنند» و در اسارت شهرت رانان و خبره سران قرار نمی‌گیرند فرمود: 
«و این لا بشهدون الور و لذا وا بالغ وا کزاما»الفرقان: ۰0۷۲ 
یعنی: و مؤمنان راستین و بندگان خاص خداوند سبحان کسانی هستند که نه 


سخن زورگویند» و نه سخن زور گویان را تأیید کنند و هرگاه بعمل لغو و لهو و لعب 
گذرند» کرامت انسانی خود را حفظ کرده و خود را به آنها آلوده نسازند (بعکس 
آنهائی که نه تنها خود آلوده بناپاکبهایند که در صدد آلوده کردن آفراد و جامعه 
بناپا کیها نیز هستند). 
خداوند متعال در 
« مق الاس من شري َو اندیت ليل عن سيل اه عبر نم و 
نها هو اوك م عذاب مُهیْ» لقمان: . ۱ 


بارة آنان می‌فرماید: 


یعنی: و بعضی از مردم بیگانه از خویشتن و قربانی آمیال نفسانی خویش و 
دیگران کسانی هستند که نه تنها خود بگنتار لغر و بیهوده» و بأبزار لهو و لعب 
(موسیقی و صدای ضلالت‌زا و سیمای شهوت انگیز...) سر گرم و دلبسته اند که 
گفتار لغو و قصه های دروغ و صحنه های شرف براندازه و آبزار لهو و لعب شهرت 
آلگیز را تهیه کرده و خریده وبین جامعه نشر داده و مردم را بدیدن و شنیدن آنها 
ترغیب و تحریص می‌کنند» تا از این طریق. مردم را از راه خداوند متعال بیرون برده 
و در مسیر انحطاط و جاده گمراهی قرار داده و در گرداب ضلالت و فساد و فحشاء 
گرفتارشان سازند» و حفائق دین و معارف عالية اسلام و أحكام الهی و فرامین و 
دستورات آسمانی را ببازی می‌گیرند, تحقیقاً برای آنها در دنیا و آخرت عذاب 


خوارکننده خواهد بود. 


۵۵۱- امل بیت وحی علیبم صلواتاللّه محور ایمانند: 

با براهین عفلبهٌ قاطعه» و أله نقلیهُ واضحه ثابت و مبرهن است. و دشمنان و 
مخالفان بدان اقرار و اعتراف کرده و دارند که: آهل بیت وحی معصومین 
صلوات‌الّه علیهم آجمعین محور ایمان برای مژمنان تا روز قيامت می‌باشند و در 
خطابشان به مرج فرمودند: 

«لز کثا ی ما تاتون ا ام لین عمو و لا ار للایان عود». 

یعنی: اگر ما هل بیت عصمت و طهارت 4۲۳ کارهائی را که شما مردم 

انجام می‌دهید انجام می‌دادیم» تمام پایه‌های دین مبین اسلام بهم می‌ریخت» و 
ستون و پایه‌ای برای دین باقی نمی‌ماند. و برای ایمان چربی سبز نمی‌شد. 

بدون تردید! راهی برای هیچکس در مسیر ایمان و کمال انسانی جز این 
نیست که باید محور ایمان را شناخته» و در مسیر کاروان ایمان و حرکت بسوی کمال 
که پیشرو و پیشگام و پرچمدار آن؛ جز هل بیت وحی علیهم صلوات الله نیستند را 
بشناسند تا بمقصد و هدف مطلوب و کمال انسانی نائل آیند. 

حضرت مولی‌الموخدین آمیرالممنین علی 4323 خطاب به بندگان 


وهو على مَعرة خو وا و خا شوه 3 أل یه مات میدز وقع اة عل 
اللّه و استرَجَبِ توات فا وی مین صای له و امت ال 2 عقام إضلاته لسیفه, 
َه لکل مَىْءٍ مُدْ و لك( 

یعنی: أی بندگان خداوند سبحان در جای خود بنشینید (بیهوده افزون طلب 
نباشید» و بر بلاء‌ها و سختی‌های آخرالزمان بردبار و شکیبا باشید» و دستها و 
شمشیرماتان را در خواهشهای زبانهاتان بکار نیاندازبد (با سخنان بی محترا و 


۱- نهج البلاغة: خطبة ۲۳۲ ص ۷۶۶-۷۶۵). 


3 درس یکصد و هشتم ی 


و ناسزا گوئی» فتنه و فساد بوجود نیاورید) و و شتابید به آنچه را که خداوند 

ال شما را به آن تکلیف نکرده است» زیرا از شما هر که بخوابگاهش بمیرد در 
ا آشنا بحق پروردگارش» ر بحق رسول‌اللّه و بحق أهل بيتش صلوات‌اللّه 
علیهم أجمعین باشد» شهید مرده است و مزد او بر خداوند متعال است. 

وی سزاوار پاداش کردار نیکوئی است که در آنديشه داشته و در آرزوی تحقق 
آن بوده است» و این آنديشه جای شمشی رکشیدن او در میان نبرد جنگ (بدون فرا 
رسبدن وقتش) را می‌گیرد چه ایتکه برای هر چیزی مدت و سر رسیدنی است ( که 
تا زمانش فرا نوس کوشش در تحقق آن سردی نبخشد). 

از اینرو هل بیت وحی علیهم صلوات‌الّه معیار کمال, و محور ایمان, و 
الگوی جمیع فضائل أخلاقی و کمالات تفسانی برای دیگر انسانها در تمام زمانها و 
مکانها می‌باشند که اطاعت از آنها اطاعت از خداوند متعال» و پیروی و تبعیت از 
آنان» نفس پیروی و نبعیت از حضرت رسول آکرم 4 است. چه اینکه اطاعت از 
4 نفس ٍطاعت خداوند سبحان است که فرمود: 
منوا آطیوا الله أطیکُوا الوا ل و ول لمر منک من 
بطع لول ققد أطاع اللهّ» النساء: ۵۹ و ۸۰ 

یعنی: ی مؤمنان» فرمان خداوند متعال و فرمان رسولش 45 و 
فرمانداران (از طرف خدا ر و رسولش«ع4) را إطاعت كنيد a‏ 
4 را اطاعت کند در حقبقت خداوند متعال را إطاعت کرده است. 

آها ل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات‌اللّه اسوة حسنه ر الگرء ی کمال 
انسان. و معیار ایمان برای ی مؤمنان هستند آن o Sp E‏ 


خداوند متعال می‌فرماید:, 

ند کان کم ني شول ال أَشرة حسَنه لن كان یوجوا ال وَ ام خر و 
کر الله کتبر» الاحزاب: ۲۱). 

یعتی: هر آینه شما | در اقتداء بحضرت رسول خدا ة4 در تمام آبعاد 


زندگی شما چه در صبر و بردباری و مقاومت با دشمن و چه در دیگر آوصاف و 
آفعال نیکو» خبر و سعادت بسیار است برای کسی که به ثراب الهی و روز قيامت 
امیدوار باشد و بسیار یاد خداوند متعال کند. 


۳2 تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۸۱ 
و حضرت مولي‌الموحدين آمیرالمژمنین علي 449 فرمرد: 
0 1 ,و ع الأروطات عرسا ارو و الي 


موه کر هه کم 


ضدع منیا یا و اب سنا مه عار َه حير ال و نره خير ال و 


یعنی: : پس خداوند متعال حضرت محمد جع را از نیکوترین معدنها 
(صلبهای پیامبران پیشین) رویانیده و در عزیزترین و پاکیزه‌ترین آصلها (جمهای 
مادران) غرس نمرد» و آن بزرگوار را از شجره‌ای (نسل حضرت براهیم (432) که 
پیامبرانش را از آن آشکار نمود» و آمین‌های بر وحی خود را از آن برگزید. خاندان 
حضرت محمد« 44 بهترین خاندانهاء و خویشان او بهترین خریشان؛ و شجرة او 
بهترین شجره‌ها می‌باشد. 
سلیم بن قیس کوفی رضوان الله تعالیعلیه در کیش می‌گوید: شنیدم از 
لمان فارسس را الله ان ولا زر 
«نعل باب حه الله من له کان مُوّمنا و من رح مله کان کافرآ 
یعنی: بتحقیق حضرت علی بن أبیطالب «:43 دری است که خداوند متعال 
را به روی بندگانش گشود کسی که داخل آن شود مؤمن خواهد بود. و کسی که از 
ن خارج گردد (و یا وارد آن نشود) کافر است. 
از این بیان حضرت سلمان رضوان اللّه تعالی علیه میتوان بخوبی حکمت 
مولی الموخدین» امامالمتقین؛ و آمیرالمومنین بودن عل بن أبیطالب 43 نه مولی 
المنافنین و إمام الفاجرین. و أمير المسلمین!!! را دانست. 


ا 
1 


۲ 8 حضرت امام علي <41 امیر امل ایمان است نه آمیر آهل اسلام؟ 
حوم E‏ درکتاب شریف «احتجاج) از حضرت إمام 
ا روایت کرده است که حضرت رسول أ 
فرمود: واللّه سور «والعصر» در شأن على بنأبیطالب 4# نازل شده است. 
روایات بسیاری از دو طریق شیعه و عامه دررکنب م آنها آمده است که: 
«هیچ آیه‌ای از آیات قرآن کریم در موضوع انات تازل تاه اتی مر الک 
علی بن آبیطالب 3 آمیر أهل ایمان است». 


.)۲۷۹ ص‎ ٩۳ نهج البلاغة: خطبة‎ -١ 


۸۱ درس یکصد و هشتم ی 
چه اینکه خداوند متعال نفس علی‌بنأبیطالب 438 را معبار و محور ایمان 
برای آهل ایمان قرار داده است» از اینرو حضرت علی 43:3 حق» و حق با حضرت 
علی 41 و حق دور محورعلی 44 میچرخد و از زاینجا می توان حکمت و سر 
ایمان علی‌بنبیطالب 44# قبل از سن بلوغ ظاهری» به رسول اه« را 
نیمید» سفالیم علي ۹3۳ قبل از س بلوغ (دهسالگی) ایمان برسول 
الله 4 آورد تا بین بعشت بعشت رسول الله« 4 و بلوغ ستی علی 4 حتی یک 
آن» فاصلۀ زمانی نشود از اینرو امام علی 44 ملقب به آمیرالمژمنین گردید 
جنانچه در واقعةٌ غدیر خم روایت شده است: «پس از آنکه حضرت رسول 
اکرم 4٤‏ به آمر خداوند متعال» علی بن أبيطالب 43 را بعنوان خلیفه ر 
جانشینبلاصل دب جمیتی که به کم دویست هزار شر سیا ود ی 
فرموده | برئیل « 43 از ط ف خداوند سبحان بر حضرت رسول 
HEI‏ 1 ا که به آمر پروردگار عالم باید خیمه‌ای مخصرصر س برای عل بن 
آبیطالب «! 3 بر با شود و آن حضرت (3#) در آن خیمه قرار گیرنده و آن 
جمعیت با آن حضرت 4 بیعت کنند و در هنگام ورود به خیمه بعنوان امارت 
بر مؤمنان بر او سلام گویند پعتی: بگویند: : «السلام عَلَيْكَ يا أمرَالُمنین». 


۳- امیر ممنان<432 از دیدگاه عامه: 

آما روایات وارده از طریق عامه در این باب «سیار است» و ما تعدادی از آنها را 
در تفسیر کبیر «البصاثر: ج ۵۸ - تفسیر سور مباركة والعصره آورده‌ايم و در این 
بحث به بیان پنج روایت بسنده می‌کنیم: 

۱ أبر نعم اصفهانى دركتاب (حلبة لالج ١‏ ص ۶۴ط سعادت مصر) 
به آسنادش از عبداللّه ب بن عباس روایت کرده که ر 
متعال نازل نکرد آیه‌ای را که درآن «يا با الذین أمنوا» باشد مگ ر آنکه علی < 48 
رأس و آمیر آتست». 

۲- احمد بن حنبل درکتاب (فضائل الصحابة: ص ۱۸۹) به آسنادش از 
عبداللّه ب بن عباس رزیت گرقه است که کته : شنیدم از رسول خدا( ا 4 که 


می‌فرمود: 

«نیست آیه‌ای در فرآن: «یا ِا لین آمنوا» مگر آنکه علی 43 زان 
امیر شرو آنست و هر آینه خداوند متعال عتاب نمود أصحاب رسول 
خدا 4 را در قرآن در حالی که ذ کر نکرد علی 43 را مگر بخبر و نیکی» 


را تفسير سورة مباركة والعصر r‏ 

یعنی حضرت آمیرمؤمنان علی 4 داخل در عتاب إلهی نبوده است که 
بعضی از أصحاب رسول الل <4 مورد آن قرارگرفته بودند» و این یکی از بهترین 
و واضحترین دلائل بر عصمت و طهارت و محوریت حضرت آمیرالمومنین 
علی 4 در تمام نضائل آخلاقی و کمالات نفسانی می‌باشد. 

۳- آبو نعیم اصفهانی در کتاب (حلية الاولیاء: ج ۱ ص ۶۶ط سعادت مصر) 
به آسنادش از انس بن مالک روایت کرده است که 
خدا( 4 که به آبی‌برزة أسلمی می‌فرمود: 

«یا آبابرزه! بتحقیق پروردگار عالمیان دربار؛ علی‌بن أبيطالب 432 بامن عهد 
محکمی بست پس فرمود: «هر آینه علي 


ایمان» و پیشوای دوستان من و نور هم آنهائی که تنها مرا إطاعت کرده‌انده 


می‌باشد). 
یا آبابرزه علیبنآببطالب :4 صاحب پرچم من در قیامت» ر آمین من در 
فردای قيامت بر کلیدهای شزائن رحمت پروردگارم می‌باشد». 
۴- شیخ سلیمان قندوزی حنفی در کتاب (ینابیع المود 


اسلامبول) از این عباس روایت کرده است که گفت: رسول خدا 
علی‌بن آببطالب 43 فرمود: 
«یاعلی تو صاحب حوض من» و صاحب پرچم من» و محبرب فلب من» و 
جانشین پس از من» و وارث علم من هستی» و مواریث تمام آنبباء پیش از من نزد تو 
بودیعت گذارده شده است» و تو مین خداوند متعال بر روی زمینش» و حجّت لهی 
بر بندگانش میباشی و تو رکن ایمان و ستون اسلام هستی, و تو چراغ پرتو افکن در 
شب تاریک. و علامت هدایت, و نشانة بر آفراشته شده در مسیر کمال انسانی برای 
هل دنیا میباشی. 
یا علی! ه رکه تو را پیروی کند از گمراهی نجات يافته به کمال مطلوب انسانی 
خراهد رسید, و هر کس از حرکت در مسیر تو تخلّف کند گمراه و منحط و نابود 
گرده ."ریق تو مسیر بسیار روشن» و راه تو راه مستقیم است. و تو راهبر دست و رو 
سفیدان؛ و یعسوب مؤمنان هستی» و تو مولای کسی هستی که من مولای او هستم» 


و من مولای هر ممن و مومنة می‌باشم. 


۸۹ درس یکصد و هشتم (El‏ 

یا علیت! دوست ندارد تو را مگر حلال زاده» و دشمنی با تو نمیورزد مگر 
حرام‌زاده» و پروردگارم مرا به آسمان بالا نبرده و (در معراج به آسمان) با من سخن 
نگفته مگر آنکه فرمود: یا محمد سلام مرا به علی بن آبیطالب برسان» و آگاهش ساز 
او راکه ار مام و پیشوای دوستان من و نور آهل طاعت من می‌باشد» وگوارا باد تو 
را این کرامت إلھی». 


در زیارت مات حضرت آميرالمؤمنين علي بن آبی طالب ا4 می خوانیم: 


«الشلام على أي ال و یل اة و الفْصرص با a‏ ل 
ن رن السَلام على ميزان ال ز مقلّب الأخوال 


یعنی: درود بر پدر امامان» و دوست نبوت» و مخصوص به احوّت رسول 
خدا 4 درود بر عسوب دین و ایمان» و کلمة رحمن» درود بر میزان عمال و 
زیر و روکنندة آحوال» و شمشیر ذوالجلال و ساقی سلسبیل زلال ... 

۵- حافظ محمد بن مومن شیرازی در راب «المکی درم ان ی ات 
عشر) در تفسیر فرمودءٌ خداوند متعال : «قاشتلوا 1 الذکر» آورده: یعنی قاتا 
نآ 
به علی‌ بنا پیطالب ا . 


بخدا سوگند! نامیده نشده مؤمن» ممن مگر بسبب حت و دوستی 


۴- امیر مومنان +432 از طریق شیعه: 
و آما روایات وارده از طریق شیعة (مامیه اثنی عشریه نیز بسیار است که ما 
تنها به بیان پنج روایت در این بحث اکتفاء می‌کنیم: 
۱- مرحوم شیخ صدوق در کتاب «اعتقاد» از حضرت إمام ششم جعفر بن 
محمد الصادق م43 روایت کرده است که فرمود: آیه‌ای در قران کریم نیست که 
آولش: «نا لیوا باشد مگر آنکه علی بن آبیطالب 


شریف و آول آنست» و نیست آیه‌ای که انسان را بسوی بهشت سوق دهد مگر آنکه 


آن آیه در شأن نبی أ کرم(45 و أئمة معصومین ( 4 و شیعیان و پیروان آنان 
من با 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۵ 

و نیست آیه‌ای که انسان را بسوی آتش جهنم سوق دهد مگر آنکه آن آیه 
دربارء دشمنان و مخالفان آنان است» و اگرچه آن آیات در ذکر پیشینیان باشد» پس 
هر آیه‌ای که در آن شیر و یکی آمده پس آن در حق آهل خیر جاریست» و هر آیه‌ای 
که در آن از شر و بدی یاد شده است» پس آن در حق هل شر جاریست. 

۲- در تسیر شریف «مرحرم علی بن ابراهیم قمی» در فرمود؛ خداوند 
متعال: «الا الَذينَ منوا و يلوا الضاطات» اسده که فرمود: این 
E‏ است. 

- مرحوم مجلسی در کتاب شریف «بحاره از حذیفه روایت کرده که گفت: 

عده‌ای از مت و ۵ می‌کردند و میگفتند: آیه‌ای در قرآن کریم: «یا ات 
لایخ َمَنوا» نازل نشده مگر در رشأن صحاب محمد« 4 پس حذیفه گفت ؛نازل 
نشد آیه‌ای در فرآن کریم: دا لین آمَُوا» مگر آنکه علی‌بن ابي بیطالب « 439 
مغز و حنیقت آن بود. 

حضرت آمیرالمزمنین امام علی 4-5 فرمود: 

«ر اب نا شب الوح مور عل ر تا هکاني. لا ارفثه انتخار مداژها و 
اضْطرَبٍ اما 

یعنی: و اینست و 
من میچرخد (همأنند هستة مرکزی که الکترون و پروترن دور آن میچرخند) پس اگر 
جدا شوم مدار آسیا بهم خورده» سنگ آسیا مضطرب گردد (اصول و فروع دين ممین 
اسلام با بیان من ثابت میماند که اگر من نباشم همة آنها دستخوش أمبال نفسانی 


ین نیست که من قطب و میخ آسیا هستم که آسیا دور 


مراپرستان و هوس بازان و دین بدنیا فروشان و از خود بیگانگان قرار خواهند 
رت 

۴ مرحوم شیخ طوسی در کناب شریف «آمالی» به أسنادش از دعل 
خزاعی از حضرت علي‌بن موسی الضا41 از أجداد طاهرینش صلواتالله 
علیهم أجمعین روایت کرده است که حضرت رسول أکرم 4٤5‏ فرمود: 
وسيلة امتحان رنه ن» که خداوند 


۱- نهج البلاغة: بخش E‏ ا4 


رقم ۱۱۸ ص ۳۶۹-۳۶۸ 


داب مت ] ۳۹ 


لو ضبر ی شوم این 


یعنی: اگر من با شمشیرم به بٌن بینی مومن بزنم که با من دشمن شود دشمن 
E‏ دنیا را بر سر منافق بریزم که مرا براستی دوست 


بدارد» درست نخواهد داشت و این بر برای آنستکه در حکم إلهی گذشته و به زبان 


پیفمبر امی( جاری گشنه که فرمود: «یا علی! مؤمن با تو دشمن نمی شود» و 
منافق هم ترا دوست نخواهد داشست». 
چه اینکه بدیهی است که بايد بین دو نفر دوست یکدیگر: جهت وحدت و 
سبی باشد» ولایت و محبت حضرت مرلی‌الم وخدین علی‌بن آببطالب« 439 
اب تال ماد پاکی است که هرگز در ظرف ( (دل) ناپاک و آلودة بشرک و 
کفر و نفاق که جهت حفظ جان و مال بدون اعتقاد» تظاهر به اسلام نموده جای 
نخواهد گرفت. 
پس حضرت آمیرالممنین على 43-3 مولای هر مسلمان غیرمومن که برای 
حفظ جان و مال در سای اسلام تظاهر به اسلام کرده و شهادتین را از زبان جاری 
ساخته؛ و تنها بفشر و پوسته اکتفاء نموده و به لټ و مغز اعتناد ندارد نیست چه 
اینکه او 4 بر فطرت ایمان و توحید تولد یافت و مظهر كمال مطلق و أسماء 
حسنی لهی است؛ کسی که بخداوند سبحان معتقد نباشد» بمظهر آسماء حسنایش 
هم اعتقاد نخواهد داشت. پس همانطوری که خداوند متعال ولی المومنین است نه 
ولی المسلمين» علی‌بنأبيطالب <ا) هم مولی‌المسوشدین امام‌المتفین» 


آمیرالممنین است نه مولى المشركين» و إمام الفاسقين» و أمير المسلمين .. 


۱- النھج: ص 0۱۰۹ 


۵- چرا ولایت آمیرممنان علی 32 تتبا برای اهل ایمان است؟ 

بسیاری از آیات قرآن کریم وروایات صحیحة وارده از دو طریق شیعه و عامه 
صراحت دارد بر اينکه ولایت خداوند متعال و رسولش۶ و آمل بیت وحی 
صلوات‌اللّه علیهم جمعین بر بندگان خداوند متعال بر آساس ایمان استوار است نه 
پر مبنای اسلام» بر کسانی ولایت دارند که شیطان نمی تواند بر آنان ولایت پیدا کند. 
و آنها تنها هل ایمان و تقوایند نه دیگر فرق اسلامی بدون ایمان که شیطان بر آنان 


ولایت دارد. 

خداوند متعال می‌فرماید: 
َه َس له له سلطا عل الذين متا د لزنم کون انا سلطا عل 
نی ۳ لو لین مهم رکُون» الحل: ۱۰۱-۹). 

یعنی: بتحقیق نیست برای شیطان, تسلط و غلبه وولایت بر کسی که ایمان 
بخداوند متعال آورده و بر پروردگارشان توکل کردند؛ تها تسلط و ولایت شیطان بر 
کسانی است که شیطان را دوست و ولین خود گرفته و از او پیروی می‌کنند. و به 
اغواء شیطان» شرک به خداوند سبحان می آورند 


زیرا با براهین عقلية قاطعه و أدلة نفلیة واضحه ثابت و مبرهن است كه 
سركت دز سیر کال انی و ل بو 
راستین بمقصد دارد. و هر کسی که در این مسبر قرا ر گیرد و حرکت خود را |دامه 
دهد او تحت ولابت خداوند متعال ا حضرت رسول سول أکرم ا4 وولایت 
إدامه دهندگان معصومین ۳ ا این راهند. 
می‌فرماید: 


دا رکه ۷ تس 
الا و ر هم راون و مَنْ ی 
الْغاليُون» الماندة: 0۵۶-۵۵ 


منوا ان حوب الله 


(El درس یکصد و نهم‎ MY 
« یعنی: جز این نیست که ول م آمر شما تنها خداوند متعال و رسولش‎ 

آن مؤمنانی هستند که نماز بپای داشته و بفقیران در حال رکوع زکات:(انگشتر) 

می‌دهند (باتفاق تمام مفشران شیعه و عامه: مراد از این آي کریمه آمیرمزمنان 

علی 4# است) و هرکس که ولن خود را خداوند متعال و رسولش ل 

ایمان (علی بن آبیطالب (3) انتخاب کند و در مسیر ولایت خدا قرار گیرد» پس 


بتحقیق لشگر خداوند سہحان فاتح و غالب خواهند بود. 


و خطاب 
دیآ ال م2 وا آطیشوا له و أطيئوا لول و یی ار نکم 


نو توق اله و الزن E‏ ومون بالّه و اليم الآخر ذلك 


زمنان می‌فرماید: 


خر و آخد أویلگ» النساء: .)۵٩‏ 


یعتی: آی مومنان خداوند سبحان و رسولش« وولی آمر خودتان راکه 
از طرف خدا و رسولش ۶ > معرفی شده‌اند اطاعت کنید. پس اگر در امری از 
امور دین و دنیا احتلاف کردید: پس آنرا بحکم خدا و رسولش 4۶ بازگردانید (و 
طبق رأی خود عمل نکنید) اگر شما براستی ایمان بخداوند متعال و روز قیامت 
دارید تنها این رفتار برای شما خیر است و عاقبت یکی خواهد داشت. 
پس هرکه را حداوند متعال ولیع ارست» رسولش و آهل بیت معصومیتش که 
تین آنها حضرت علی بن آبیطالب 4# می باشد ولی اویند و خداوند سبحان 
تبها ولی هل تقوی و بات است نه ول هل کثر و شرک و نفاق و اسلام بدون 
اعتقاد که خرد فرمود: 
دإ وت لاس بابراهي لذي 
منت آل عمران: ۸ع). 
یعنی: بتحقیق سزاوارترین مردم بحضرت ابراهیم 39:3 هر آینه کسانی 


1 


برهو هدا الّی و الذي آمئوا و الله رل 


هستند که او را پیروی کنند. و تابع این پیغمبر 42 ر مومنان به او باشنده ر 
خداوند متعال ولین مزمنانست. 
و فرمود: 
a RS Erê‏ 
«و الله وَل المتقين» الجاثية: .)۱٩‏ 
یعنی: خداوند متعال ولین آهل تقوی است. 


۳ [ تفسیر سورة مبا ركة والعصر ۳۸۹ 


و فرمود: ِ 
«لنّی آزل ياين شیهم» الاحزاب: ۶). 
4 اولی و سزاوارتر است بموّمنان از خود آنها (که 


یعنی: پیغمبر | کرم 
تعلیق حکم بر وصف مشعر بعلت وصف در حکم قطعی است). 
و فرمود: ۲ ۳ " 
«ذلك بان الل مول الذین آمئوا و أ الأكافرين لامول فم 
محمد« ۱:4). 


یعنی: این بدان سبب است که خداوند متعال مولای مومنان است» و بتحقیق 
برای کافران مولای إلهی نیست (بلکه شیطان مولای آنها است). 

و فرنود: 

ال ول لین توا یرجم من ع الا إل اور و این کَمَروا 
0 ولا ٤خم‏ الطاغوت بجوم وق شور إلى الظات أ ولیك آخاب الثار ُ فا 
خالدون» البقرة: ۲۵۷). 
نی: خداوند متعال ولی آهل ایمانست که آنانرا ا o‏ 
د می‌کند. و کافران: اوا 


و نفاق و نادانی بیرون می آورد و بعالم نور وار 
و سرسپردگان شیطانند که آنها را از عالم نور به تاریکی‌های گمراهی می‌افکنند» این 
گروه هل آتش دوزخ و در آن جاویدانند. 

پس شیطان ول غیر ممنان است. زیرا هر کسی خراه مسلمان بی ایمان با 
تمام فرق و گروهها و أحزابش ... و خواه کافران و مشرکان بی دین ... در غير مسیر 
کمال انسانی گام نهند» شیطان در دنیا و آحرت بر آنها ولایت خواهد داشست. 


اه فد یس خُشراناً مبيناً» النساء :۰ 9 114 
یعنی: و هر کس مخالفت کند رسول خدا ٌ4 را پس از آنکه راه کمال به 
روشنی بیان گردید» و رامی غیر طریق هل ایمان را در پیش‌گیرد» ما ویرا به همان 


طریق انحطاط و باطل و گمراهی رهایش می‌کنيم» و روزی او را بجهتم در آفکنیم که 
بد جایگاهی برای ارست. ۱ 


درس یکصد و نهم (El‏ 


و می‌فرماید: 
بت جع الشياطينَ ول ین لا بومنون» الأعراف: ۲۷). 


یعنی: ما أنواع شیاطین جن و انس را أولیاء غير موّمنان (از مسلمانان بی 
ایمان و کافران ...) قرار داده‌ایم. 
فرماید: ۱ 
یم کم الشطان أغاكم هر ولمم الیرم و هم عَذاب ألي» النسل: ۶۳). 
یعنی: چون غير موّمنان (از مسلمانان بی ایمان» و کافران بی دین) از راه 


مستقیم خداوند سبحان خارج شده و در مسیر شیطان گام نهاده‌اند» پس شیطان هم 
اعمال زشت آنها را در نظرشان زیبا جلوه داده است (و آنها هم پاورشان آمده و 
مسیر شیطان را ادامه داده‌اند) پس در روز قیامت شیطان ولن آنها است (چنانچه 
ول آنها در دلبا نیز بوده است) و برای آنها عذاب دردناک است. 


۵۵۶- نگرشی کوتاه در آیات ولایت خدا بر مومنان و ولایت شیطان بر غبر 
مومنان: 

در هیچ آیه‌ای از آیات قرآن کریم» و در هیچ رواب یتی ازو یات چ کی 
رلایت خداوند متعال و رسولش« آمل ی سر ی و 
علیهم آجمعین بر غير ممنان اضافه إشده است. 

همانطوری که در معنی آیة: tip:‏ ولیک له و روا ۳ ..» اشاره کردیم» 
باتفاق شً یعه و عامه این آیۀ کریمه در شان حضرت مولی‌المودین 
علی بن آبیطالب ( 
محمد( و علی‌بنبطالب 440 را ول مؤمنان معزفی فرموده است» چه 
اینکه تنها موّمنان ولایت شداوند اغا و رسولش 6 و و علي 
پذپرفته‌اند» نه تمام مسلمائال ... 

و حقیقت ولایت رتق و فتق ولین در امور موی عليه می‌باشد که در بعضی از 
امور... وی را از آن باز می دارد» و در برخی» وی را بر آن وامی‌دارد تا به کمال انسانی 


» نازل شده است که خداوند متعال خود و رسولش حضرت 


و هدف مطلوب و تیادھ ونیا ی ا خرف پرسل 


این ولابت حقیقیّه است که مبتنی بر حقیقت ملک می‌باشد» و اذ 


خداوند متعال می‌باشد و بس که اوست مولای حقیفی بر أهل ایمان: «ْلكپ 
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مول الذي آمنوا» محمد €8: ۱۱) که تن بولایت او تعالی داده‌اند» و از اینکه 
کافران با تمام گروههاشان تن بولایت داو متعال نداده‌اند» خداوند سبحاه 
مولای آنها ٹیست : «و َو الکافرین لا ول کُم» محمد 8 ۱۱) که شیطان را 
پرچم ولابت شیطان قرار گرفته‌اند: «و ر الشَيْطان ليا من 
ا مبیناً» النساء: .)۱۱٩‏ 

و چون آفریدگار جهان» متعالی و منژّه از مجانست مخلوقات است» خلفاء و 
نمایندگانی را از نبیم و ول که مظهر آسماء حسنای إلهی و کمال مطلق حقّند برای 
تربیت و Ie‏ داده‌اند منصوب 
اللو وشو له و الذي آمتوا» المائدة: ۵۵). 

و جر رواد سال و بندگان مخلص آنستکه : جان و مال و 
آنچه متعلق به آنانست را تقدیم و فدای او نمایند: :ن الل اشر من الَوْمنن 
اتمم د تابن شم 
ایمانشان به امثال این امررکه از لوازم ایمان است ظاهر می‌گردد» و خداوند سبحان 
خود غنیع از عا عالمیان است» خلیفه نصب می‌کند. و آنرا ول بندگانش قرار می دهد 
و اطاعتش را همچون اطاعت خود بر بندگانش لازم یی گرداند: «أطيغوا لةه 
آطیکوا الأول و و ولی الم مِنْكم» النساء: ٩‏ 

تا مومن از غیر مومن؛ و طیّب از خبیث» ۷ غاص )نی ۱ 
مفسد و تا کامل از منحط و نیکان از بدان و حتی مومنان راستین ن از مومنان 


» التوبة: ۱۱۱) چه اینکه صدق و خلوص و حقیقت 


من لطیْب» الانفال: ۳۷. 


يئ آنا دَق الكافرين» آل یا ۱۴۱ 


یمنی: آیا مردم گمان می‌کنند به اینکه فقط به زبان بگویند: ما بخدا ایمان 
آورده‌ايم» رها می شوند» و بر این دعوا امتحان نمی‌شوند (هرگز چنین نیست) و ما 
اممی را که پیش از اینان پوده‌اند امتحان کرده و آزمودیم. تا خداوند متعال موّمنان 


دروغین را از مؤمنان راستین کاملاً جدا کرده و معرفی کند - و البته خداوند سبحان 
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خود به آحوال مژمنان راستین و مژمنان دروغین (متظاهرین به ایمان و در دل 
گیرندگان کفر را) دانا و آگاه است. 

پس رسول ونبی و ول و مومنان راستین خلفاء حداوند سبحان در ولایت‌اند 
نه شرکاء او در آن با تفاوت بین ولایت نبین و ولی» و ولایت بعضی از مومنان بر 
بعضی | از خودشانه چه اينکه ولایت نبی وولن ولایت ذانية ومبیّه است نه اکتساییه 
که سید آرلیاء و آشرف آنیه و مهتر رسل فرمود: «ْ دمن الط و 
الآ 


دیو را دیوی فرو ریزد همی در عهد تر 
آمی را حاصه با عشق تو کی ماند جفا؟ 


تو دی بودی اندر بحر جسمانی ینیم؟ 
فضل ما تاجیت کرد از بهر فرق أنبیاء؟! 


مثنوی گوید؛ 
بسنگرم سر عصسالمی بينم نهان آدم و واء ن_رسته از جسهان 
بهراين فرموده است آن ذوالفنون رمزنحن الآحرون السابقرن 


گرب صورت من ز آدم زادهام من بمعنى جد جد افتادهام 
مغز او خود از نسب دور است و پاک نیست جنسش از سمک کس تا سماک 
مصطفی زاین گفت کادم و انبیاء خلف من باشند در زیر لوا 


آن + لینه زادگان مسقبلش . رسته‌انسد از عسنصر آب ول 
ز بسغداد و هری یااز ریند اج آب وگل ل ویسند 
و آما ولایت موّمنان راستین اکتسابیه است که با حقیقت ایمان» و ک 


فضائل أخلاقی و کمالات نقسانی و علم و عمل تحصیل می‌گردد. 


۷- ایمان راستین تنبا با ولایت آمیرمومنان علي إ4 امکان پذیر است: 
خداوند متعال کمال دین مبین اسلا و اتمام نعمت خود بر موّمنان و 


پسندیدن اسلام را بعنوان دین کامل 
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رسالكَهه الماندة:۳و ۶۷). 
۱ یعنی: ی مزمنان! امروز (روز غدیر خم با ولایت علس بنأبيطالب < #)) 
دینتان را کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را بعنران دين بر 
آساس فطرت آدمی برای شما پسندیدم - ای رسول خداظ آنچه از جانب 
پروردگارت (در آمر ولایت علی بنأبیطالب (4) بر تو نازل گردید به مردم جهان 
برسان» و اگر نرسانی» تبلیغ رسالت و آدای وظیفه نکرده‌ای. 
تنها کسانی که این ولایت عظمی را پز 
حضرت على بن أبيطالب» مولى الموحدين» إمامالمتفين» أميرالمؤمنين < 


اند» مومنان راستین‌اند» از اینرو 


۸ - افتقاد بیجای عمر بن الخطاب بر سلمان فارسی رضوان‌اللّه تعالی علید: 
مرحوم شيخ صدوق در کتاب شریف «معانی الأخبار - باب ۲۴۶) به 
آسنادش از آبی بصیر روایت کرده که حضرت امام صادق 43 از پدرانش روایت 


کرده است که: 


«روزی رسول خد ا 4 به صحابش فرمود: کدام یک از شماء تمام سال را 


روزه دار تید؟ پس سلمان فار ضور داشت عرض کرد: من با 
رسول‌اله 3 4. 
رسول خد اط4 فرمود: کدام یک از شماء تمام شب را بیدار و بعبادت 


خداوند متعال مشغول و شب زنده دارید؟ 


سلمان فارسی عرض کرد: من یا رسول‌الله 

رسول خحداط 4 فرمود: کدام یک از شما در هر روز یک خنم قرآن 
میخوانید؟ ۱ 

سلمان فارسی عرض کرد: من یا رسول الله < 

پس بعشی از حاضران (عمرین الخطاب) از سخان سلمان فارسی؛ سخت 
ناراحت شد و برآشفت و گفت: آی رسول خدا بتحقیق سلمان» مردی از فارس 
است» قصد دارد با این کلامش بر ماگروه و قوم قریش فخرکند (و او دروغ می‌گوید) 
زیرا شما گفتید: کدام یک از شما تمام سال را روزه دار است؟ سلمان گفت: من و 
حال آنکه او بیشتر روزها غذا مبخورد و گفتید: کدام یک از شماء شب زنده‌دار 
است؟ سلمان گفت: من» و حال آنکه سلمان بیشتر از شب را در خواب است؛» و 
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گفتید: کدام یک از شما در هر روز یک ختم قرآن میخواند؟ پس سلمان گفت: من و 
ال که لمات کف روز مب کش است؟! 

پس رسول خدا« 4٤‏ فرمود: ساکت یا فلان (أآی عمر) تو را چه رسد که 
بمردی عمآنند لقمان حکیم اعتراض نماتی؟! هم اکنون سلمان خود آنچه را که 
گفت برای تر بیان می‌کند. 

پس عمرین الخطاب بسلمان فارسی 

یا باعبدالله! آیا و تمام سال را روزه داری؟ 

سلمان گفت؛ بلی. 

عمر گفت: من خودم ترا دیدم که در بسیاری از روزها غذا میخوردی؟ 

سلمان فرمود: آنگونه که تو نکر می‌کنی نیست. بلکه من سه روز (آول و 
خر) از هر ماه را روزه می‌گیرم» و خداوند عزو جل فرمود: «مَنْ جاء باستة 
اها الأنعام: ۱۶۰) ه رکس کار نیک وکند از را ده برابر آن خواهد برد» و 
ماه شعبان را با ماه رمضان وصل می‌کنم؛ اینست روز تمام سال. 

عم ر گفت: آبا تو گمان کردی که همواره شب زنده داری؟ 

سلمان فارسی فرمود: بلی 

پس عمرگفت: تو که بیشتر شبها را می خوابی؟ 

سلمان فرمود: این چنین که تو فکر میکنی نیست؛ بلکه من شنیدم از حبیبم 
رسول خدا ل 4 که فرمود: «کسی که با وضوء بخوابد گویا او تمام شب را بعبادت 


خداوند متعال پرداخته و شب زنده دار در عبادت خداوند سبحان است». 


پس من هم طبق فرمودة رسول خد امه شب را با طهارت میخوابم. 
عمرگفت: آیاگمان کردی که در هر روز یک ختم قرآن مبخوانی؟! 

سلمان فرمود: بلی. 

عم رگفت که أکثر ساعات روز را در حال سکوت بسر میبری؟! 

سلمان فرمود: اینگونه که تو فکر میکنی نیست. بلکه من شنیدم از حبیب 


با آبالحسن! مَل تو در ميان امت من عّل سورة «قل هو الله آحد ...» 
پس کسی که آنرا یکبار قرائ کند واب ثلث فرآن کریم را میبرد؛ و هر که دوبار 
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ف ختم قرآن می‌رسد و کسی که سه بار آنرا قرائت کند» 
همآنند کسی است که تمام قران کریم را ختم کرده است. 

سپس رسول خدا 4 فرمود: پس کسی که تو را با علی 41 با زبانش 
دوست بدارد ثلثی از ایمانش کامل شد, و کسی که تو را با زبان و قلبش دوست 
بدارد دو سوم ایمانش کامل گشت. و کسی که تو را با زبان و قلبش دوست بدارد؛ و 
با دستش یاریت نماید» پس بتحقیق ایمانش کامل گردد. 

سوگند بخداوند متعال که مرا بحق مبعوث نمود یا علین اگر ترا آهل زمین 
هماند آهل آسمان دوست می‌داشتند آحدی به آتش جهنم عذاب نمی‌شد». 

سپس سلمان فارسی رضوان الله تعالی عليه به عمر بن الخطاب فرمود: من 
در هر روز سه بار سورۀ «قل تمو الله أحد ...» را میخوانم. 

پس عمر از جای خود برخاست و از محضر رسول خدا ٤‏ بیرون رفت 
که گویا دهانش پر از سنگ شد از جواب دندان شکن سلمان فارسی عليه الرحمة به 
او در مقابل اعتراض بیجا و جاهلانه‌اش». 

از اینرو حضرت مولی‌الموحدين إمام علی :4 معيار معرفت أهل ايمان 
بوده و با آن حضرت 44 موّمنان راستین شناخته» و از دیگران جدا می‌گردند. 


قرائت نماید, بثواب دو د 


در این انتقاد و اعتراض بیجای عمر بن الخطاب دفع شبهات و حقائقی بیان 
گردیده است. 


۹- حضرت آمیرالمومنین علي<:418 میزان معرفت مومنان راستین: 
حضرت مولی‌الموخدین امام‌المتقین آمیرالمژمنین على بن أبيطالب <414 از 
آن جهت میزان معرفت موّمنان راستین قرار گرفته است که بر ساس فطرت تولد 
یافته و در ایمان و مجرت بر دیگران پیشی گرفته؛ و بر جاده حق و یقین ثابت؛ و 
هرگز چیزی بر او مشتبه نشده و هیچگاه شکی در او راه نیافته است که خود فرمود: 
«قإني ولدث على ره و سب ٍل الایان و الیجرو».(۱ 
یعنی: پس بتحقیق من بر فطرت توحید و اسللام پاک تولد یافته‌ام (هیچگاه در 


راه کثر و شرک و نفاق قدم ننهادم) و در ایمان و هجرت بر دیگران سبقت و پیشی 


۱- نهم البلاغة: بخش سخنان امام €2 رقم ۵۶ص ۱۴۶). 
چ ف 9 ھن 
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گرفتم (آول مردی که بحضرت رسول أکرم 4٤<‏ ایمان آورده و برای پیشرفت دین 
مبین اسلام او را یاری کرد من بودم). 


و فرمود 
«قو الّذى لا ال ال هر ای لعلن جادّة ان و نم ی مَرَلّالباطل».() 
و م Tt‏ ا البطل 


یعنی: پس سوگند به آنکه جز او خدایی نیست من بر راه حق هستم (گفتار و 
کردارم همانست که خداوند متعال و رسولش 
آدمی استوار است) و مخالفان و دشمنان من البته بر لغزشگاه باطل قرار گرفته‌اند 
(پیرر نفس آماره و شیطان می‌باشند). 


4 فرموده‌اند که بر ساس فطرت 
رمو پر دک ۱۷ 


و فرمود: 

«ما شَککٹ فی اد 2 ری( 

یعنی: از آن زبان که حق به من نشان داده شده و من به دیدار حقیفت نائل 
آمدم» هرگز در من شک و تردیدی در حقیقت حق راه نیافته است. 

زیرا مسیر مولی‌الموخدین على( 
اینرو ا(4 بجهت داشتن عنصری پایدار در وجرد خویش که حقیقت است. 
مردمی را که دارای استعداد حقیقت یابی بوده و هستنده بسوی حقبقت فرا 


میخواند که خود را به جاذبة حقیقت نزدیک کنند. و خود را با شعله‌های روشنگر 
حقیفت بر آفروزند. و با آن حقینت آبوذرها و عمارها و مقدادها و مالک اشترها و 
اويس قری‌ها و حجرین عدیها و... را تربیت‌کرده و به تاریخ بشریت معرفی فرمود. 

اینان حقبقت جویان, حقیقت پذیران» حقیقت‌گو بان و حقیقت بینانی بوده‌اند 
که در جاذبة مولابشان حضرت أمیرالمژمنین امام علی 4# قرارگرفته و ایمان و 
یقین در دلهای پاکشان استقرار یافته و پندارهای پوچی حیات را ابود کرده و به 


آما چه باید کرد که: 
نیست چشم دگران سوی حقبقت نگران 


ورنه آن راست حقیقت که چنین آتین است 


۱- نهج‌البلاغت: خطبهٌ ۱۸۸ ص ۶۳۴). ۲- نهم البلاغة: خطبه ۴ ص ۵۵ 
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روایات در معیار بودن حضرت امام على 
ایمان و تمیز دادن مؤمنان راستین از مژمنان دروغین از فرق إسلامی از طریق عامه 
بسیار است که ما به بیان سه روایت بسنده می‌کنیم: 


4 برای معرفت و شناخت أهل 


مت اقسیکهان 3۳9 عامه است در کتاب «مناقب» از حضرت 
ایت کرده است که حضرت رسول آکرم 4٤‏ 


۱- ابن 


خطاب به علی خا ا4 فرمود: 

ولو لاك ما عرف لومون بغدی». 

یعتی: «اگر تو نبودی» مؤمنان (راستبن) بعد از من شناخته نمیشدند». 

۲- قندوزی حنفی که از مشاهیر عامه بشمار می رود درکتاب «ینابیع المودّة 
ص ۸۶ ط اسلامبول» از حضرت امام على 42 روایت کرده که حضرت نبی 
آکرم م خطاب به علی 43 فرمود: 
و E.‏ 2 29 ی ۱۷ درف 
يعرف الأبرار من الفجاں و ير بين الژمنین ر المنافقينَ و الکفار». 


یعنی: بمحبت تو یا علی نیکان از بدان شناخته می‌شوند» و میتوان بین 
مؤمنان و منافقین و کفار تمییز داد. 
رزمی که از عاظم عامه است در کتاب «مناقب ص ۲۳۰ طبع 


تبریزه به آسدادش از حضرت امام علی 41 روایت کرده است - در حدیثی که 


«لولا عم یرف جزبي و لا آزلياني و لا ارش 
یآ گر ر على نبود شناخته نمیشد حزب من و شناخته نمیشدند 


آولیاء مر ن و نه دوستان رسولانم شناخته می شدند 
در بسیاری از روایات و آدعیه و زیارات وارده از طریق آهل بیت وحی 


رت 


الم یراون فراع ا روا 
آنها تبرک میجوئیم: 

۱- مرحوم شیخ طوسی در کتاب «أمالی» به آسنادش از دعبل خزاعی از 
حضرت علی‌بن موسی الرضا :4 از حضرت علی‌بن آببطالب 431 روایت کرده 
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لژ فرمود: «یا علی بتحقیق تو رسيلة آزمون و‎ 


امتحان امت من هستی, تو هدایت کننده‌ای کسی را که از تو پیروی نماید و هرکه 


است که حضرت رسول اکرم( 


در طریق تو گام برندارد تا روز قیامت در مسیر گمراهی خواهد ماند». 

۲- در دعای ندبه می خوانیم که حضرت رسول کرم 4٤<‏ خطاب بعلی بن 
أبیطالب 44413 فرمود: «و لو لا نت نا غرفي اروت بهدي. و کا 
هدی من الطلال, و زرا يق الم .. 

یعنی: واگر نبودی a‏ 
على < بعد از حضرت رسول حد 


جدا می‌شده و بود نفس نورکه کوری و تاریکی با آن تمییز د 


نفس هدایت بود که گمراهی از آن 


اده می شد. 
۳- در آعمال مسجد کوفه می خر 
«اسلام عل الرنام اكم العَذْلء الصَدیقٍ الک ااژری ووا 

تن الله يت ال د الال : و الک و الایان وا 


یعنی: سلام بر مام حکی » عادل» صدیق اک جداکننده به عدالتی که 
خداوند متعال بوسیلهٌ او جدا کرد میان حق و باطل» و میان کنر و ایمان» و مین 
شرک و توحید تا هلاک شود هرکه از روی دلیل و گواه (پس از قامٌ دلیل و برهان 
گرفته) هلاک شود و زنده گردد ه رکه از 


راه انحطاط و گمراهی را در 
و برهان (راه کمال و سعادت را برگزیده برای همیشه) زنده گردد. 
پراستی اگر امام علی 4٤3‏ نبود این مزمنات راستین از متظاهرین دروغین؛ و 
این مخلصان رحمانی از منافقان شیطانی ... تمبیز داده نمیشدند» نه سلمان و آبوذر 
و مقداد و عمار یاسر و مالک اشتر و اویس و حجرین عدی‌ها شناخته می‌شدند و 
نه آبویکر و عمر و علمان و معاویه و عمروعاص و مغیرةین شعبه و مروان حکم و 
۳ 


حجاج ها راکسی میشناخت» واگر حضرت امام علي 6383 لبود نه حضرت فاط 
زمره مر ساکع یبا شخبب لیزبو ئه اش کی میسنات:.. 


۳ 1 ۳ ۳۷ 

۳ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۹۹ 
مخالفت مخالفان: و دشمنی دشمنان حضرت امام على با 
آنحضرت 43 نه بجهت لبایدها بود که هرگز در علی €4 نبود بلکه بخاطر 
بایدها بود که همه در علی 3 جمع بود و آنها از آنها تهی. و اگر امام على 432 


همانند آنان در فضائل و کمالات نفسانی منفی بود نه با او مخالف بودند و نه 
دشمنی میورزیدند» آنان می‌خواستند به انحطاط خود افتخار کنند که با بود مظهر 


کمال الهی على 
آنها می خواستند شرک را بجای توحید» و کفر را بجای ایمان, و نفاق را بجای 


ا إمکان پذیر نبود. 

اخلاص, و طغیان را بجای طاعت» و انحطاط را بجای کمال و شقاوت را بجای 
سعادت. و باطل را بجای حق» و شر را بجای خیر و خلاصه جهل را بجای علم بر 
مردم إلقاء کنند که با وجود مولی‌الموخدین, امام‌المتّفین؛ آمیرالمز 


منین 
علی‌ب نببطالب (43 امکان پذیر لبود همانطوری که یک جاحل عالم نماء با عالم 
راستین دشمنی و مخالفت می‌کند نه بجهت علم عالم بلکه بجهت آنکه نمی تواند 
با وجود عالم. جهل خود را بصورت علم بر دیگران إلقاء کند 


۵۶۰- حضرت آمیرالمزمنین علي :4 اول کسی بود که به سول الله 
ایمان آورد: 

روایات وارده در بیان اینکه: حضرت مولی‌الموخدین آمیرالموٌ 
علی< 41 نخستین کسی بود که بحضرت رسول أکرم €4 ایمان آورده 1 زدو 

یق شيعه و عامه بقدری زیاد است که بیان آنها نیاز به دهها بحث و نوشتن چندین 

جلد کتاب مستقل دارد» و ما تعدادی از روایات فریقین در این موضوع را را در تفسیر 
کبیر «البصاثر: ج ۸ آورده‌ايم» و در این بحث به بیان چند مورد از کتاب شریف 
«نهح البلاغة» اين محجزة خالد؛ فولی و عملی حضرت مولى الموحدين علن ( 44 
یرک می جوئیم: ۱ ۱ 

۱- فرمود: «قَنی ولدت على الفطرّت و سيقت ال الان و .۱ 

یعنی: پس بتحقیق من بر نطرت توحید و ایمان به آفریدگار جهان تولد یافتم 
(هیچگاه در راه شرک و کفر گام ننهادهام» از اول بر آساس فطرت. اسلام را اختیار 


نمودم نه ماتند دیگران که پس از شرک و کنر اسلام را پذیرفته‌اند) و در ایمان 


تاه نها ادا تجد؟ کرم ال ها 

یعنی: و هر آینه ز أصحاب حضرت محمد یه که حافظ (ترآن و 
سنت) او هستند (و به آسرارش آگاهند) میدانند که من هرگز ساعتی از فرمان 
خداوند سبحان و رسولش ۶۴ 
4 دریغ ننمودم در جاهائی که که (سختیها و فشارما و گرفتاريها و جنگها 


فرار رمی‌کردن رگامها بعقب بربیگشت (کسی جرأت 


دور نمانده‌ام و از جان خرد دربارۀ رسول 


بقدری شدید بود که) دلیرا 


ابلاغ حط ۵۶ص ۱۴۶ ۲ تیب الا خطب؛ ۱۸۸ص ۶۲۳ 
نهج 5 ج ر ص 


3 8 ۳ ۳7 
7 [ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۰ 
پیشروی را نداشت) اي ین مقاومت و فداکاری بر آثر شجاعت و جوانمردی بود که 
خداوند متعال مرا به آن گرامی داشت 
۳ فرمود: ۱ 
۳ كِب على سول 4 و الله لأا 
۳ 
یمنی: تیا رد 
مردم کرده و شرح حال » خود از زمان ایمان به آن حضر ت445 تا آن زمان را بیان 


۳ 
ن 


اور 


بعد از وافعهُ نهروان خطاب به 


می دارد که): 
آیا می‌بینی مرا که بر حضرت رسول آکرم 45 دورغ بگریم؟! (یا اینکه من 


بوحی آسمانی و نص رسول خدال2 
حال آنکه بخداوند متعال سوگند! من أول کسی بودم که برسول خدا 
آورده و تصدیقش نمودی پس آَوّل کسی نخراهم بود که پس از وفاتش تکذ یب 
نمایم و با بر او دروغ گویم (چه اینکه حضرت رسول کرم 4 مرا در پنهانی و 
آشکار براستی و درستی ستوده و برادر خویش خوانده» پس اگر دروغ غ بگویم» 


مَنْ صَدَقَه؟0 

یعنی: (حضرت آمیرالممنین علیم 43 در نکوهش مردم عراق در جنگ 
صفین. چون لشگر شام (معارية بن أبىسفيان علیهما الهاوية و النیران) شکست 
خورده‌اند: بدستور عمروعاص قرآنها را بر سر نیزه‌ها زده اظهار عجز و ناتوانی 
نمودند. و بر آثر این مکر و حیله, لشکر عراق در جنگیدن با آنها سستی نمودند واز 
فتم و پسیروزی حتمی که بد عشان می‌آمد گذشته پجنگ خاتمه دادند» 


حضرت 43۲ 1 
که دروخ بگویم؟ آیا من بر خداوند سبحان دروغ بندم؟! و حال آنکه من 
ی بودم که به ۳ ا آوردم! يا بر رسول دای دروغ بندم؟! و حال 
آنکه أو ول کسی بودم که رسالت و نبوت او را تصدیق نمودم! 
و فرمود: 


بتکم إلى الاسلام را غلاماً ما بت أوانَ حلمی 


.)۱۶۶ نیح البلاغة: خطبة ۳۷ صی ۱۲۱ ۲- تهج‌البلاغة: و من کلامه € رتم: ۰ص‎ -١ 


1 ۱ درس یکصد و دهم ی 


۵۶۱- اول کسی که بخداوند متعال ایمان آورد از دیدگاه عامه کیست؟ 
روایات وارده از طریق عامه در سبقت و پیشی گرفتن حضرت 


علی €1 بر دیگران در ایمال بخداوند متعال و 


مولی‌الموخدین ن آمیرالمف 
رسولش <4 از سپ ر فراتر و فزونی یافته است» و عامه آنرا بیش از (۳۰) 
طریق در کتب معتبرة خود آورده اند» و ما به چهار صد کتاب آنها که این موضوع را با 
ذکر اسناد نقل کرده اند در تفسیر کبیر «البصاتر: ج ۵۸ ص ۰۸۶۴ اشاره کرده‌ایم» و 
در انجا آورده‌ایم که میتوانید به آن مراجعه کنید و در این 


تعدادی از روایات را 
بحث به بیان(۶) روایت از طریق آنها بسنده می‌کنیم: 
۱- ابو نعیم اصفهانی که که از مشاهیر عامه بشمار ر می‌رود در کتاب «حلية 


الأولياء: ج او مه وا 3 بمصره به أسنادش از معاذ بن جبل روایت کرده 


ET 
بخداوند متعال آوردی» و تو با وفاء‎ Han 

ترین آنها بعهد و میثاق الهی» و استوارترین و باثبات تر 
ھی که بیت المال را با 


هیا عل نت ا ا إشلاماً E‏ رر نیت ان و نت مي 

رد هار اون من مُوسی». 

یعنی: یا علی تو ول کسی هستی که اسلام آوردی؛ و تو نخستیر خسدتین یس 
E e EE‏ 0ج 
میباشی. 

۳- حاکم نیشابور ری که از اعاظم عامه بشمار میر رود درکتاب «المستدرکج 
یط و ز سلمان فارسی رضوان اللّه تعالی 
علیه روایت کرده است که حضرت رسول خد ا4 فرمود: «نخستین کسی از 
حوض روز قیامت می نود ینمی از ز شما است که اسلام 


۳ تفسیر سورة مبارکة والعصر 4۳ 
۴- سیوطی شافعی در کتاب «تعلیقات تدریب الراوی فی شرح تقریب 
التواوی ص ۰ طبع المکتبة الملمية بالمدينة المنورة» از آبی ذر غفاری و سلمان 
فارسی رضوان الله تعالی علیهما روایت کرده که گفتند: «حضرت رسول أکر. (Ee‏ 
دست علی‌بنآبیطالب (4 راگرفته» پس فرمود: بدرستی که این تین کش 

است که به من ایمان آورده است»: 
۵- نسالی در کتاب «خصائص: ص ۳ روایت کرده که عل 


فرمود: 
دمن قبل از هفت سال که مردم ایمان بیاورند» به رسول خدا4252 ایمان 


أبيطالب م4 


آوردم». 


دا تیه 9 که e‏ که به من 
ایمان آوردی و اول کسی هستی که رسالت مرا تصدیق نمودی؛ و رسول 
حدا م 4 به فاطمه ساجم ال علها: فرمود: «تو را بعقد کسی در آورده ام که پیشگام 
ترین اصحاب در - پا گت - در اسلام بوده است.» 


۲- نظرات اعلام عامه در ايمان حضرت أميرالمؤمنين علي < ): 
آکثر ر أعاظم ر و مشاهیر از علمای عامف ار فدماء ومتآخرین ها کر 

اتفاق از مفسران و محدثان و متکلمان و موزخان ... بر آنند که: آول کسی که ایمان 
بحضرت رسول آکرم 4 آورده علی بن ابیطالب 43# بوده است که بیان عشری 
ز نظرات آنا در بیان مختصر ما نگنجد. پس بذکر نظرات سه نشر اکتفاء می‌کنیم: 

- ابن آبی الحدید معتزلی در کتاب اشرح تهج البلاغة: ج ۴ ص ۱۱۶ طبع 
دار إحياء الکتب العربية سنة ۱۳۷۹ هق» در شرح فرمودة حضرت آمیرمزمنان 
على 0 
ی وت عل الفْطرّق, و رت 3 الایان ۳ و »میگ اقيق 
آکثر آمل حدیث و اند تیه او | ل سیره روایت کرده‌اند 
علی بن آبیطالب 431 ازل کسی بود که إسلام آورده است». 


۱ درس یکصد و دهم (El‏ 


و در اص ۱۲۲ می‌گرید: 

«و بدان آنکه: متکلمین از آساتید ما اختلاف ندارند در اینست که: ول کسی 
که از مردها اسلام آورده علی‌بن آبیطالب «3> برده است». 

و در «جلد ۲۰ص ۲ می‌گوید: 

«هرگاه تأمّل نمائیم روایات صحیحه و آسانید وی مورد وثوق راء مییابیم کل 
آنها بیان می‌کنند: به اينکه علي 4 أَوّل کسی است که إسلام آورده است». 

و در مقدمة خود بر «شرح نهج البلاغة: ج ۱ ص ۳۰ می‌گوید: 

«چه بگویم دربارة مردی که در هدایت پر هم مردم پیشی گرفته» و ایمان 


بخداوند متعال آورده» و خداوند سبحان را عبادت کرده» و حال آنکه تمامی مردمی 
که در بسیط زمین زندگی می‌کردند سنگ را پرستش می‌کردند» و انکار خالق 
مینمودند» آحدی در توحید بر او (علی آببطالب (-439) پیشی نگرفته» و بسری 
هر خیری کسی جز محمد رسول‌اله 4 بر او سبقت نگرفته است». 

۲-حاکم نیشابوری صاحب کناب «المستدرک» در کتاب «المعرفة: ص 1۲۲ 
می‌گوید: 

«نمی‌دانم خلافی را بين احبان ت اریخ (تار لري ۸ 1 
على أبیطالب 4 آولین کسی از مردم بود که ٍسلام آورد» و اختلاف انها در 
بلوغ على 4 می‌باشد». 

۳- مقریزی در کتاب «الإمتاع ص ۱۱۶ می‌گو 

«آما علی‌بن ابیطالب ( 432 پس هرگز شرک بخداوند نیاورد؛ زبرا خداوند 
متعال اراده کرده به عل حبر راء پس قرار داد او را تحت کفالت ابن عمش سید 
مرسلین محمدل - تا اینکه می‌گوید -: پس گفته می‌شود: علی :44 اٍسلام 
آورد زمانی که خداوند متعال وحی فرستاد بسوی محمد < و برسالت مبعوث 
گردانید, عفر علی « 41 در آن زمان هشت سال بود وگفته شد: هفت سالش بود» 
وگفته شده: یازده سال داشت. و عل إ4 با رسول خدا 4 در منزلش بي 
هلش همانند یکی از فرزندانش بود که در جمیع حالات از رسول خدا«3» 


آن> 


پیروی میکرده است». 
حضرت مولی‌الموخدین امام علین 4# بر ساس فطرت توحید و ایمان در 
میان خانهٌ کعبه در ماه حدارند متعال (سیزدهم رجب المرجب) و ماه بعشت 


4 پرورش يافت» و 


رسول الله 4 تولد یافته» و دردامن حضرت رسول کرم« 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۰۵ 
یک ب یایب ی هد واه بحان را نبرستیده است» و نخستین بود که در اغاز 
بعخت رسول خحدا بٍ4 اظهار ایمان نموده است. و الا علی 43613 قبل از بعشت» 
ممن بوده است» چنانچه حضرت رسول آکرم 4 قبل از ظهار رسالت» رسول 
دا 4¥ بوده است. و اظهار آن در چهل سالگی بود از اینرو حضرت 
على 41 با حضر. ‏ سول خدا 4 هفت سال قبل از بعشت نماز میخوانده 


است. 
حضرت مولی الوخد بر ن امام عل ا) در «خحطبة قاصعه» فرمرد: 
۴ موضعي ین سول ال 4 یرجه اتیب و الا 


یعنی: و بت بتحقیق شما قدر و منزلت مرا از رسول خدا«46 بسبب خویشی 


نزدیک (پسر عمو و داماد او بودن) و مقام بلند و احترام مخصوص مرا که نزدش 
داشتم می‌دانبد» زمان کودکی مرا درکنار حود پرورش داد - و در آنزمان اسلام در 


خانه‌ای نیامده بود مگر در خانةً رسول خحدال 4 و خدیجه «زوجۀ آن 


حضرت 4 که من سوم آنها بردم» نور وحی رسالت را میدیدم» و بوی نبرّت و 


پیغمبری را میبوئیدم (هنگام نزول وحی با آن حضرت « 


مان بدون تردید و فاصلهٌ زمانی ایمان می‌آوردم). 
و حضرت امام عل« به خداوند متعال در حال إظهار درد دل عرضه 


یعتی: خداوندا تو میدانی که من نخستین کسی بودم که بحق رسیده و 
حقیقت را شنیده و پذیرفته است؛ هیچکس بر من بنماز پیشی نگرفته مگر رسول 
خدا< ¢ (آوّل کسی که دعوت حضرت رسول أکرم 4 را پذیرفته؛ و اسلام 


نماز خوانده من بودم). 


آورده و با آن حضرت 2 


۸۱۱ نهج البلاغة: خطبة ۲۳۴ ص‎ -١ 
.)۴۰۷ نهج البلاخة: بخش سخنان اام € رقم ۱۳۱ ص‎ -۲ 
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4 هفت سال قبل از بعثت با 


۶۳- چکونه حضرت امیرالمزمنین علي 
رسول خداحع» نماز خواند؟ ۱ 

روایات بسیاری از دو طریق شیعه و عامه در کتب معتبر؛ فریقین آمده است 
که: حضرت مولی‌الموخدین (مام علی‌بن آبیطالب <44 ول کسی بود که هفت 
سال قبل از بعثت رسول خدا 4 با آن حضرت <4۴ نماز خواند. و ما در 
تفسیر کبیر «البصاتر: ج ۵۸ ص 1۸۹۲ به یکصد و سی کناب عامه که در این موضوع 
خاص روایات را نقل کرده‌اند إشاره کردیم» و در این بحث به بیان ترجمة 44 
هفت روایت از طریق عامه بسنده می‌کنیم: 

۱- مناوی در کتاب «کنوز الحقائق: ص ۵۱ طبع بولاق مصر؛ از ابن عباس 
روایت کرده است که: حضرت رسول خدا 4٤‏ فرمود: «أول کسی که با من نماز 
خواند علی‌بن آبیطالب > بود». 

۲- حاکم نیشابوری د رکتاب «مستدرک: ج ۳ص ۱۱۱ طبع حیدر آباد دکن» 
به سنادش از عباد بن عبداللّه آسدی روایت کرده است که: علی رضی الله عنه 
فرمود: «من بنده حداوند متعال و برادر رسول خداع4 و صدّین آکبر هستم و 
این سخن را کسی بعد از من نمیگوبد» مگر آنکه دروغ می‌گوید» من نماز خواندم 
قبل از مردم» هنت سال با حضرت رسول خحدا م4 پیش از آنکه بپرستد خدا را 


آحدی از این امت». 

۳- حطیب خوارزمی درکتاب «مناقب: ص ۱ طبع تبریز» به آسنادش از ابن 
عباس روایت کرده است که رسول خدا 4 فرمود: «نماز خواند ملائکه بر من و 
بر علیمبنآبیطالب :44 هنت سال» عده‌ای به رسول‌اله 4٤‏ عرض کردند: چرا 
یا رسول الله 44 فرمود: ازیرانبود با من کسی که اسلام آورده باشد از مردها غير 
از علی «-3>». 

۴- احمد بن حنبل درکتاب «مناقب:ج ۲ص ۲۳۶» به آسنادش - در حدیث 
طولانی - از |مام عل 4 روایت کرده است که میگفت: «بار لها بدرستی که من 
نمی‌شناسم برای تو بنده‌ای را از این امت که قبل از من» تو را عبادت نماید غیر از 
نبی تو 44¥ و ابن را سه بار تکرار کرد سپس گفت: هر آینه من هفت سال نماز 
خواندم پیش از اینکه دیگران نماز بخوانند». 
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ابن آبی الحدید در «شرح نهج البلاغة: ج ۱ص ۵ط مصر» می‌گوید: 

«این مطابقت دارد قول علي اټ را: «هر آینه عبادت کردم خداوند متعال 
را هفت سال قبل از آنکه عبادت کند او را آحدی از این است» و قولش «43 را 
«بودم ميشنیدم صدا راء و می‌دیدم روشنی را هفت سال» و حال آنکه رسرل 
4 در آن زمان ساکت بود و مأمور به انذار و تبلیغ نبود» یعنی قبل از بعشت. 

سپس ابن ابی الحدید می‌گوید: 

یا مطلب آنک : هرگاه سن علی< 4 روزاظهار دعرت رسول اله( 
(۱۳) سال باشد» و زمانی که آبوطالب علی را تحت کفالت رسول خدام 4 قرار 
داده (۶) سال باشد پس صحیح است که علی 3 هنت سال تمام قبل از آنکه 
مردم خدا را عبادت کنند» عبادت میکرد» و پسر شش سالةٌ ممیز عبادت او صحیح 


می‌باشد). 

بن آبی الحدید در «شرح نهج البلاغة: ج ۳ ص ۲۵۱ طبع قاهره؛ از محمد 
بن اسحق روایت کرده است که: «هرگاه وفت نماز می‌شد: رسول خدا 4 با 
على 4 بسوی شعاب مکه می رفتند» یعنی غار حراء. 

۶- نسائی در کتاب «خصائص :ص ٣‏ طبع تقدم مصره به آسنادش از عبد اله 
بن مذیل روایت کرده است که علی 4 فرمود: «نمی‌شناسم آنعدی از این امت 
را که عبادت کند خدا را بعد از پیغمبر ما٤4‏ غیر از من عبادت کردم خداوند 
متعال را نه سال» قبل از آنکه عبادت کند خدا را آحدی از این امت 

۷- اسکافی بغدادی در کتاب «رسالة النقض على العثمانية: ص ۲۹۱ طبع 
دار الکتب بمصره به أسنادش از حکیم غلام زاذان روایت کرده است که گفت: 
شنیدم از علي 43 که می‌فرمود: 

«هفت سال قبل از آنکه مردم نماز بخوانند من نماز خواندم» و ما در نماز تنها 
سجده می‌کردیم و رکرع نمی‌کردیم: و أوّل نمازی که در آن رکوع انجام داده‌ايم نماز 
عصر بوده پس من به رسول خدا 4 عرض کردم: ابن چیست؟ آن حضرت 
فرمود: أکنون به آن آمر شدم». ۱ 
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روایات در سالهای نماز خواندن حضرت امام علی « 43 با حضرت رسول 
قبل از آنکه ساثر مردم نماز بخوانند مختلف است: 


آکرم( 
۱- شش ماه قبل از بعئت بوده است. 
۲- دو سال بوده است. 
۳-سه سال بوده است. 
سفنت .سال بو دات 
انو سال بوده ات 
و نیز اختلاف دراینکه: آیا 


این سالهاء قبل از بعشت بوده است يا بعد از 


بعد از بعئت و قبل از اظهار دعوت بوده است؟ و با مجموع قبل از بعشت و بعد از آن 


تا زمان اظهار دعوت؟ و همچنین اختلاف صاحب نظران در جمع بین این روایات 


بر هل تحقیق و صاحب نظران آندیشمند پوشیده نیست که در روایات 
عبادت حضرت مولی‌الموځدین على آبیطالب م1 هفت سال قبل از بعثت با 
آکثریت طرق» و صخت آسناد را دارند و میتوان بخشی 
از کلمات حضرت امام علی 4 در خطبهً قاصعه و روایت إسکافی» و وجرب 


شرس وصول لاو 


نماز در آغاز بعثت با رکوع و سجود و نزول سورۂ مبارکة فاتحه برای إقامة نمازه و 
جملة: ایاگ نعید» و نزول سورة مبارکة علق» و دو 1 
صَلْ» و وجوب [نذاربأمرالهی در آغاز بعت: «قم َأنز» المدثر: ۲) و مردم را أمر 
بنماز در آغاز بعنت: «أقیمو الطلاة» المزمل: ۲۰) را وید آن قرار داد. 


: «أرأیْت الذي يهى عَبْداً لا 


پس اگر سن حضرت مولی‌الموخدین امام علی 43 در زمان بعشت (۱۰) 
سال بود که تحقیق در نزد ما همین است» پس حضرت امام علی 4# از سن سه 
سالگی با حضرت رسول آکرم ٤<‏ 
نه که خود در خطبة قاصعه |شاره فرموده است که: از 


4 در غار حراء بعبادت خداوند سبحان مشغول 


بود» و آما سه سال را هم آنگ 
آغاز طفولیت تحت تربیت و 
عظمت قرار گرفته» و خویهای نیک جهان آفرینش را می‌آموخت» آن چنان که 
ا 


حضرت محمد مصطفی 4٤‏ در آغاز طفولیت همنشین بزرگترين فرشتة إلهى 


بوده» و در سیر مجد و عظمت و خویهای نیک: نیک محافظت می‌شده است. 


» در راه مجد و 
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آری: حضرت مریم سلام الله علیها با آن همه قداست و طهارت و صداقت 


برای زائبدن عیسی 4 که وجودش معجزه بود به آمر|لهی از مسجد بیرون شد: 


یج زنی 


در آیام حیض و نفاس حق ورود بمسجد محله را ندارده چه رسد 


بمسجدالحرام و خائة كعبه» أما فاطمة بنت آسد جهت وضع حملش به مر إلهى 
ا مسجدالحرام می‌شود» و دیوار خان خداوند منان شکافته می‌گردد» و فاطمه 
وارد خانة کعبه می‌شود» و علي 44 آولین و آخرین مهمان کعبه» در ميان خانۀ 
خداوند متعال در ماه خداوند سبحان و ماه بعثت رسول خدال 4٤‏ (ماه رجب) 


تولد می‌یابد. و چشم خود را 


| نخستین بار به درون خانۀ خداوند سبحان می‌گشاید: 


سپس تحت تربیت و تعلیم کسی قرار می‌گیرد که از آغاز طفرلیت همنشین بزرگترین 


شت الهی بوده است. 


۲ ر حضرت امام على در کل نظام آفرینش, تنها با همین حصیصه نه 
دیگر خصائص بی شمار: مولی‌الم ودین (محور یکتا پرستان) امامالمتقین؛ 


آمیرالمومنین نباشد چه کسی خواهد بود؟! 


پراستی: وجرد مقدس امام على( یک معجزه نبود که بدون کمترین 
تردید نزد حلال زادگان متبحر در ولای علی 43:2 فوق (عجاز بوده است. 
چه اینکه تمام صاحبان إعجاز از آولین آنها: دآدم» تا آخرین آنان: «خاتم» نه 


تنها در سخت تر 
هنگام یا على می‌گفت. 

دلا باید دم با علی گے 
بسصدق دل همیشه باد او کرد 
دم که روح در ادم دس‌پدند 
چو نوح از موج طوفان ایمنی خرا 

ل ادها شد 


شرایط ... که در هنگام إعجاز با علن می‌گفتند و خود نیز در آن 


دم بل دمادم با علی گفت 
بر هر پیج و بر هم شم با علی گفت 
زجابرخاست آدم با على گفت 
ل باعلی؟ 
لیم آنجا لم باعلی گة 
یقین عیسی بن مریم یا علی گفت 
قا آ: م با على گت 
لک دراولین دم با علی گفت 


م بنهاد واول با على گم 


کا دوهردم 


د آن 
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۵۴ مار همین و کل ا 
بلوغ چیست 

bl‏ ۲ آندیشمند پوشیده نیست که: روایات وارده از دو 
طریق شیعه و عامّه در عبادت حضرت مولی‌الموخدین امام علی 4 هفت سال 
قبل از بعشت حضرت رسول آکرم 445 و ایمانش به آن حضرت +44 قبل از 
E‏ تواتر ۱ 

این آبی الحدید معتزلی در شرح تهج البلافة: ج ۴ ص ۱۴ 1( طیع:ذار اجا 
الکتب العريية سنة ۹ هق) در شرح بیان ايد ان حضرت را 
علی 44 :لني وت ۳ الفطرة و یقت 


yr‏ 8 در سال سم یل ود ین و 
بی آکرم 5 4 در سال چهلم عام الفیا مبعوث برسالت گردید» و بتحقیق در آخبار 
ده سال قبل از رسالت صداتی را 


صحیحه آمده است که رسول خداط 
می‌شنید و روشنی را می‌دید» آما مورد خطاب کسی قرار نمی‌گرفت» و این وضع 
خاص در دهسال مقدمه براء رسالت بود» پس حکم این دهسال قبل از رسالت؛ 
حکم زمان رسالت رسول‌الله 4 را داشته است. ۱ 

پس مولرد در این دهسال مولودی که در دامن رسو ول‌الله « 
حکم مولود پس از بعئت را دارد» پس مولود در وین آیام با آنچنان شرائط مولود 
در زمان جاهلیت محضه نیست» و حال چنین مولود با حال کسی که از صحابه, 
|ذعای فضیلت همآنند آن مولود را کرده بسیار متفاوت است». 

ابن آبی الحدید می‌گوید: 

بتحقیق روایت شده که سال ولادت علی بن آببطالب ها 
رسالت رسول خدا«ع» بود زیرا در آن سال» رسول دار صدائی را از 
سنگها و درختان می‌شنید: و پرده از روی چشمش برداشته شده و نورها و آفرادی 
را مشاهده میکرده» و حال آنکه مورد خطاب چیزی واقم نشده بود» و در این سال 


» سال آغاز 
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ولادت على 32 دوری و انقطاع رسول خدا« ع از ا و عزلت و 
کناره گیری در کوه حراء آغاز شد و این حرکت رسول دا ل تا آغاز رسالت 
یعنی دهسال إدامه داشته است. 

و رسول حدا«ع» در آغاز سال عزلت بولادت علی 432 تبرک 
می‌جست. و آن سال را سال خبر و برکت مینامید» و رسول خدا 4 کرامات و 
قدرت الهی را در شب ولادت علین م41 مشاهده کرد که قبلاً مشاهده نکرده بود» 
و در آن شب به آهلش فرمود: ۱ 

«هر آینه تولد یافت برای ما در این شب» مولردی که میگشاید خداوند متعال 
بر ما درهای بسیاری از نعمت و رحمت خود را». 

ابن آبی الحدید می‌گوید: 

«علي‌بن ع أبیطالب 43 آنگونه‌ای که رسول خد ا4 فرمود» بوده است» 
چه اینکه عل 43 یاور و حامی رسول خدا 4٤‏ و بر طرف کننده؛ غمها از 
سیمای رسول حد ا4 بود و با شمشیر علی 43 دین مبین اسلام ثبات پیدا 
کرد و آرکانش استوار و پایه‌هایش محکم گردید». 


۵۶۵- چند معنای دیگری برای ولادت آمبرمومنان علي (اا) بر ساس 


مخت ور55 ززل ل دا ¢: اکل مولود ا اف 
8 متعال هر مولودی را بواسطة عقلی که در او قرار داده» و بسبب صخت 
اش و مشاعر مستعد نمود تا اینکه آفریدگارش را بشناسد» و علم به عدلش پیدا 
E TT‏ 
ولکن تربیت نادرست و عقيدء باطل پدر و مادر و انس فرزند به اعتفاد آنها؛ و سن 
ظنٌ به آنها او را از مقتضای فطرتش باز می‌دارد. 
و آما آمیرالممنین علی‌بن آبیطالب 43 بر أساس فطرت توحید تولد 
یافت. آما بر خلاف دیگران فطرتش دستخوش تحوّل و دگرگونی قرار نگرفته. و 
مانعی» فطرتش را از مقتضایش باز نداشته است. نه از سوی پدر و مادرش» و په از 
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سوی دیگران» ما غیر از ای علیم 4323 اگرچه بر آساس فطرت تولّد یافتند. آما 
فطرتشان بوسیله پدران و مادران و یا دیگران از مقتضایشان انحراف یافته و متحوّل 
گردیده است». 

می اس گیل 

«ممکن است برای فرمودة علی‌بنآببطالب 423 تفسیر دیگری باشد: 
پاينکه علی 13 اراده کرد از فطرت» عصمت راء واینکه على( از زمانی که 
تود یافت با هیچ عمل کک رویز ده ومرتکب عمل زی نگقیعف ز مرگز 
یک لظ کفر بخدارند متعال نورزید», و کمترین حطاً و سهوی از او در دین رافع 
نشده است» ر اين تفسیر أخير تفسیر امامیه می‌باشد». 

پرواضح و روشن است که: انسان قبل از بلوغ» بر آساس فطرت مسلمان 
است» و و هرگاه بحد بلوغ رسید» حکم اسلام یا کنر بر آن می‌شود. پر پس حکم قبل از 
بلرغ حکم تکوینی» و حکم بعد از بلوغ حکم تشریعی می‌باشد. 

حضرت مولی‌الموخدین على 3 قبل از بلغ ایمان آورد تا بین حکم 
تکوینی که آن ایمان فطری است و حکم تشریعی ولو یک لحظه فاصله نشود؛ پس 
سکمت ایمان امام علی ا4 قبل | ز بلوغ آنستکه: کفر یا ترد ولو یک آن» بعد از 
بلوخش تحقق نیابد چه اینکه امام علي 4# اگر بعد از بلوغ ولو یک لحظه ایمان 
می آورد کفر یا ترد (بی ایمانی) در همان لحظه در او تحقق میافت؛ و کسی که یک 
آن کفر یا ترددٌ در او تحقق یابد. لباقت مامت بر بندگان خداوند متعال و خلافت 
الهی در زمیدش را ندارد چه رسد که مولی‌الموخدین و إمامالمتقين و أميرالمز 
گردد. 


خداوند متعال مود: 
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«نِ جاعلكَ لاس ناما ال و من ذریّی فال لا ينال عَهّدی الظالین» 
البقرة:۱۲۴). 

یعنی: بتحقیق من تو را ی |براهیم پیشوای مردم قرار دادم |براهیم عرض 
کرد: آیا این پیشوائی را بفرزندان من نیز عطا می‌فرماتی؟ خداوند متعال فرمود: 
(آری اگر آن‌ها شایستۀ آن باشند) چه ابنکه مامت (عهد من) به مردم ستمکار (ولو 
یک لحظه) نخواهد رسید. 

آیا کفر یا ترد (بی ایمانی ولو بک لحظه) ظلم بر نطرت و بر خویشتن 
ثیست؟ آیا کفر با ترددٌ تیر چهره و صبفا اله 


خویش» و بر فطرت آفرین نب 


نیست؟؟؟ 


E 15‏ ۳7 
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خداوند متعال می فرماید: 
«َ رز الکاذ فون هم الون» البقرة: ۲۵۴) 
یعنی: و و کافران (ول و کفر آناً ما و یک لحظه) آنان ستمگرانند. 
و آیا کافران دشمن خداوند سبحان» و خدارند متعال دشمن کافران نیست؟ 


دقن کان عدوا لله ر ملانکته و مله و جبریل و میکال فان اله ده 
للکافر فرین» البقرة: .)٩۸‏ 
یعنی: کسی که دشمن خدا و ملاتکه و رسولانش و جبرئیل و میکائیل باشد» 


تحقیقاً حداوند متعال دشمن کافران است. 


۶۶- آیا ایمان حضرت آمیرالمزمنین عليٌ<(412 بر آساس فطرت و معرفت 
بود یا قید و تربیت؟ ۱ 

ابن أبى الحدید در «شرح نهج البلاغة: ج ۱۳ ص ۰ طبع دار احیاء الکتب 
ê ed‏ 1 نات میرم مناد ن على 43۲ ب برآسان فطرت و 
معرفت بود نه تلقیر و دو ریت یک اة بین امان کرش و 
O sS‏ 

«اگر اٍسلام علی‌بنآببطا م3 بر آساس معرفت و بینش» و علم و آگاهی و 
تمییز ثبود» هرگز علي‌بن اب 8ب عام و حلم آن چتانی وصف نی‌شده 
چگونه جائز است که رسول خد ال45 علي بن أبیطالب 
کند که ۱ 1 
اسلام علی 44# از روی تلقین و تربیت و تقلید از رسول حدا* 
آنظار مردم به آن افتخار نمی‌کرد؛ و بر روی منبر در 


| به مد 
به چنبزی 8 


نرا ترک می‌کرد ثراب ۸ آل‌ثبوده است؟! و اگر 


بوخ 


علی ا در ملاء عام و 
خطبه‌مایش در حالی که دشمنان و منانقان و کسانی که با او در حال نبرد و جنگ و 
ستیز بودند حضور داشتند آ نرا عنران نمی‌کرد: 
«آتا عَْدٌ الله و أخُو رل | تا الصدیق الأر و الفارُوق الاأعظم 
E‏ مق آي بقل بو 
سپس این آبی الحدید می 
«آیا شماک E‏ سراغ دا رید که این فة على 4# را | انکار 
کند؟ و یا او را براین گفته عیب گیرد؟ وی ثرا بای غیراو! 5عاکند؟ و یا به او بگوید: 


4 طفل بودی» پس اسلام تو بر مبنای تربیت و 


۱۴۹ درس یکصد و یازدهم : ی 


4 بوده است. همانطوری که طفل زبان فارسی و ترکی یا زبان 
دیگری را در زمان شیرخوارگی از دیگران میآموزده پس این فخر نیست. و خصوصا 
علی ل44 ایں بیان را زمانی گنت که هل بصرء و شام و نهروان با او در حال جنگ 


و ستبز بودند» و دشمنانش هرگونه از او عیب جوثی می‌کردند» 


۷-ایمان آمیرمومنان عل :4# بر آساس فطرت و معرفت همأنند ایمان 
ابراهیم خلیل بر آساس فطرت و معرفت بود: 

ابن أبى الحدید در «شرح نهج البلاغة: ج ۱۳ ص ۲۴۹ طبع دار احیاء الکتب 
العربية سن ۱۳۷۹ هق» در اینکه ایمان حضرت مولی‌الموخدین امام علی 43 بر 
آساس فطرت و معرفت همانند ایمان پرچمدار وحید حضرت ابراهیم خلیل 
الرحمر ا4 بر ساس فطرت و معرفت بوده است نه با تربیت و تلقین و تقلید 
می‌گوید: 

«حال عل بن آبیطالب ۳ در ولادت بر فطرت و ایمانش بر آساس فطرت 
قبل از بلوغ همچون حال ابراهیم خلیل الرحمن 44 بوده است. چه اینکه آهل 
علم ذ کر کرده‌اند: ابراهیم 432 چون متولد شد (در میان غار متولد شد) مادرش او 
را در مبان غار پنهان کرد و کسی از حالش اطلاعی نداشت؛ پس ابراهیم 432 
ن بستّی که آطفال» حوب و بد را تمییز می‌دهند (از هفت تا چهارده سال 
نو جه‌اند) رسید به مادرش گفت: پروردگار من کیست؟ مادرش گفت: پدر توء 
ابراهیم گفت: پروردگار پدرم کیست؟ 

پس مادرش بانگ بر او زد و از او جدا شد تا اینکه شب فرا رسید إبراهیم از 


شکاف غار بیرون آمد. پس ستاره‌ای را دید و گفت: اینست پروردگار من» پس ستاره 
چون غروب کرد گفت: دوست ندارم غروب کنندگان را» پس چون ماه را دید که 
طلوغ کرد گفت: اینست پروردگارم پس چون ماه غروب کرد ابراهیم گفت: اگر 
پروردگارم مرا هدایت نکند من از زمر قوم گمراه خواهم بود. پس چون روز شد و 
آفتاب طلوع کرد ابراهیم وقتی آفتاب را دیده گفت: اینست پروردگارم این بزرگتر 
است. پس چون آفتاب غروب کرد ابراهیم گفت: 

ی قرم! من بیزارم | که شما آنها را شریک آفریدگار جهان قرار داده‌اید؛ 
بدرستی که من بر ساس فطرت توحید خالصانه پیش‌آوردم روی خود را برای 
کسی که آفرید آسمانها و زمین را» و نیستم من از شرک آورندگان بخداوند سبحان». 
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ابن آبی الحدید می‌گوید: 

«و در پیرامون ایمان إبراهیم 443 بر آساس فطرت و معرفت خداوند متعال 
می فرماید: 

»و و کذیك ريز زاهيم مَلَكُوتَ السنواتِ و الزض و لیکو من الو قنين» 
الانعام: ۷۵). 

یعنی: ر هم چنین ما به ابراهیم ملکوت و باطن آسمانها و زمین را رائه دادیم 
تا بمقام آهل بقین در شناخت و معرفت به ما رسد 

و بر این أساس بود اسلام صدیق آکبر علی: بن‌آبیطالب 4 از اینرو ما 
اسلام علی <1 در فضیلت مساری با اسلام آبی‌بکر بود» چه‌اینکه 
رطریق ایمانش بخداوند متعال اقتداء کننده بود به آنچه که 


بانزاهيم لین اوه و فا ال و لین وا و ال د 
الم آل عمران: ۶۸). ِ 
آبی الحدید می‌گوید: 


سپس ابن 


«و بس است تو را جهل و نادانی از معاند که تراد پائین آوردن قدر و متزلت 
علی بن آبیطالب 43 را ندارد مگر بپائین آوردن قدر و منزلت رسول خدا 

پس کسی نمی‌تواند - بر آثر جهل و دشمنی و خبث ولادت ... - قدر و 
منزلت حضرت مولی‌الموخدین امام علن (32» را پائین آورد» مگر اينکه قدر و 
4 را پائین آورد» چه اینکه خداوند متعال 


) دانست که فرمرد: 


۳ بناککم و پساتتا و تساک و شتا ز که 


«فقل تغالوا تدع ۳1 
ال عمران: ۶۱). 

آری: حضرت ابراهیم 43 در مبان غار بدنیا آمد» و بر أساس فطرت و 
معرفت ایمان بپروردگار عالمیان آورد؛ و با چنین ایمانی بتخانة نمرود و نمرودیان 
را در هم کوبید و پرچم دار توحید لقب گرفت» و حضرت علی 2 در ميان 
خانة کعبه که |براهیم ( 4 آنرا بنا کرد بدنیا آمد» و بر ساس فطرت و معرفت ایمان 
به آفریدگار جهان آورد» تا اینکه روزی بر دوش آشرف مخلوقات و سید کائنات 
خاتم الأنبیاء و المرسلین حضرت محمد مصطنی €5 پا نهاد و بتهای کعبه را در 
هم شکست. و مولای یکتا پرستان ملقّب شد: (مولی‌الموحدین). 


۱۶ درس یکصد و یازدهم ٠‏ کی 


۶۸- ایمان و عبادت آمیرمومنان علي(32» در عالّم لاموت قبل از آفریفش 
نظام ناسوت: 

حضرت آمیرممنان على 33 
لاهوت شناخت و عبادت کرد در عالم ناسوت اظهار نمود. 


آنگونه که خداوند سبحان را در عا 


مرحرم شیخ مفید در کتاب شریف :آمالی» به آسنادش از آبی هیثم بن تیهان 
روایت کرده که حضرت رسول کرم 4 فرمود: 

«بدرستی که خداوند عروجل آفرید آرواح را قبل از آجساد بدو هزار سال و 
معلّق ساخت آنها را بمرش, و آمر کرد آنها را بتسلیم برمن و طاعت برای من و آول 
کسی که از مردها سلام بر من گفت» و اطاعتم نمود روج علی‌بن آببطالب ( 43 


بود). 


حضرت آمیرمومنان على ظ4 همانطوری که درعالّم لاهوت در تسلیم و 
إطاعت پیشگام بود در عالم ناسوت نیز پیشرو بود از اینرو بمولی المسوحدین 
امام المتقین آمیرالمزمنین ملّب شد, و معیار معرفت به آفریدگار جهان» و محرر 
ایمان بخداوند سبحان و سوق لاس در عبادت و عمل برای اا ي 


زینین ا 4 


یعنی: گواهی می‌دهم بر اینکه تو با آمیرالمژمنین بودی اول قوم در ٍسلام» و 
مخلص ت 


آنها در ایمانه و ثابت‌ترین همه در یقین ا نیج ن همانطوری که 
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چیزی را شریک تو قرار نداد رحمت فرست بر او رحمت پاک فزاینده که برسد 
بوسيلة آن بدرجة نبوت در بهشت تو» و برسان به او از سوی ما پیروانش؛ تحیّت و 
سلام را و بده به ما از نزد خود در موالات او فضل و احسان و آمرزش و رضوان را 
زیرا تو صاحب فضل بزرگ هستی برحمت خودت أى آرحم الراحمین». 

و نیما کایرت ۷ علی < 432 پس از تأمّل و فاصلهٌ یک روز 
پس از عرضۂ اسلام بر او ایمان آورده است» ناشی از ناآگاهی؛ و عدم شناخت 


اصولی بمتام والای !مامت و ولایت می‌باشد: اگراز وساوس شیطانی وکج اندیشی 


و مرض درونی نباشد 


۶۹- حقیقت ایمان أميرمومنان علي > از بیان امام علي 


روایات بسیاری از لسان آهل بیت وحی 48 حتیقت ایمان أميرمؤمنان 


على 4۲ را بیان می دارد که ذکر آنها نیاز به دهها بحث مستقل» و لوشتن چندین 
جلد کتاب تنها در همين مسوضوع دارد. و ما تنها بچند مورد از بیان آن 


> که در نهج البلاغة شریف آمده تبرک میج ول 


ن دارم) که 


یعنی: و ایمان میآورم بخداوند متعال (هستی و یکتائیش ر 


ول و مبدأً آشیاء و هستی او بر همه هویدا است. و از ار راه هدایت را می طلبم که به 
همه نزدیک و راهنما است» و از او پاری میج میجویم که غالب و توانا است» و به او توکل 
می‌کنم که مرا کافی و باور است. 

۲- فرمود: «و تون به ان من عاي لوب و وت على الزعُرد: | 
تى حلاص الك و يقينة السك و آن با هگا حِده لا شر 
یداه عیده و رسرله تمادتان تضعدان القَذْل و ترفغان العَمَلَ 
( 


ميڙان وان فيه ول یل ان فان مث.( 


۲- نیج البلاغة: خطبة ۱۱۳ ص ۳۵۲) 


< 

۱۱۸۹ درس یکصد و یازدهم ۹ 
یعنی: و ایمان می‌آوریم بخداوند متعال» ایمان کسی که أسرار آفرینش را 

آشکارا ببیند و به آنچه که وعده داده شده از نتانج آعمال (بهشت برای هل ایمان» 

و جهنم برای کافران) آگاء باشد ایمانی که اخلاصش» شرک را بزداید» و یقینش 


شک و ترد را از بین ببرد» و گواهی می‌دهیم که معبود بحق نیست مگر خدای 


یگانه که شریک ندارد» و گواهی می‌دهیم که حضرت محمد 
او است و این دو گراهی (از روی سوبداء دل و خلوص نیت) گفتار نیک 
پسندیده را بسوی عرش إلھی بالا برده و مورد قبرل درگاه (لهی گرده که میزانی که 
چنین شهادتین را در آن نهند سبک نمی‌شود و کفهٌ میزانی که چنیر شهاد 
آن بردارند هرگز سنگین نمی‌گردد (پس بدون چنین ایمان و شهادتین هیچ عملی 
قبرل درگاه ٍلهی واقع نخواهد شد). 

۳- فرمود: «ل تُذْركةُ اون بُشاهدة العیان. وَلکن درک موب قاي 
الابان».() 

یعنی: خداوند سبحان را چشمهای سر آشکارا درک نمی‌کند؛ ولیکن دلها 
بوسیلۂ حقائق ایمان او را درک می‌نماید (و از هر موجودی از موجودات نظام 
آفریننده و علم و حکمت و تدبیر و قدرت و صفات جلال و 


آفرینش بوجود 


مره الشجتی ین 
نی شا راطق ری رم بسا 
الوَضَحَة به شراط ادف و اجب غزبیب الْمی».() 


ی وج معبودی بحق نیست جز خداواند یکتا که مانندی 


برای او نبوده؛ و در هستیش شک و تردید نیست» و دین و آفرینشش را انکاری 


نیست» همچون گواهی کسی که نیت او راست (از صمیم دل) و باطنش (از رباء و 
خود نمائی) پاکیزه و يفین و باورش (از شبهات) پاک ک» و میزان‌های أعمالش سنگین 
و کردار نیکش بسیار باشد. 


۱- نهجالبلاغة خطبڈ ۱۷۸ص 0۵۸۲ ۳- نههالبلاغة: خطبة ۱۷۷ ص ۵۷۸) 
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و گواهی می‌دهم که حضرت محمد 4 بنده و فرستاد؛ خداوند متعال 
است که از بین خلائق انتخاب شده تا فرامین آسمانی را به مردم برساند و جوامع 
به آلطاف گرانبهای اٍلهی 
اختصاص یافته» و برای رساندن رسالتهای کریمانۀ او به بندگانش برگزیده شده» و 
بسبب او نشانه‌مای مدایت وکمال» و سعادت و رستگاری آشکار و راههای تاریک 
کوری و گمرامی ر جهل و نادانی تجلّی یافته و روشن شده است تا بندگانش درآن 
سقوط ننمایند. 

۵- فرمود: « از على یقین من ري و عير َة من ديني». 

یعنی: و هر آینه من بدون کمترین تردید بر مبنای یقین از پروردگارم هستم؛ و 
کمترین شک و شبهه‌ای در دینم ندارم. 

خضرت مولی‌الموخدین آمیرالمزمنین علي 
نداشته که شود تاق بوده الات پک ای او بادید؟ یرت عقال که خود نفس 
عقل کل وکل عقل بود أسرار آفرینش را درک کرده و همه حنایق را دریافت. از اینرو 
بدیدن آنها حکم داد که: دلو کشت الْغطآء ما ات یقیناً» اگر پرده از روی نظام 


یشری را بسوی کمال انسانی رهنمون سازد و اول 


0) 


ا هرگز تردیدی در حق 


آفرینش برداشته شود بر بقین من افزوده نمی‌شود» پس در پشت حجابها همانرا 
می بینم که اگر کنار زده شود می‌بینم. 


۷۰- حضرت امیرالمومنین علي <41 در بالاترین افق ایمان و یقین: 

آری: حضرت مولی‌الموشدین ط)4 حقایق نظام آفرینش را بی پرده دیده و 
آهنگ کی عالّم هستی را شنیده و در بالاترین افق بقین دربارة پروردگارش گام نهاده 
بود و هم ذرات و روابط آلها را در پهنة عالم وجرد در جدی‌ترین هدف دیده بود 
و انسان را جلوه‌گاهی از مشیت الهی و تجشمی از حکمت رانی مشاهده کرده بود و 
کسی تا به آخرین مرحلة بقین ناثل نشود نمی تواند» از چنین نگرشی برخوردار 
گردد» از اینرو: 


۳ - فرمود: دو إن يي توت ها بش عل لي و لا لس غل 


۱- نیج البلاغة خطبذ ۲۲ ص ۸۱ = نهج البلاطة. خطبة ۱۰ص ۶۱ 


۳ YI 

۱۳۰ درس یکصد و یازدهم ۹ 
یعلی و بتحقیق بینانی‌ام همواره با من است و هرگز از من جدا نمی‌شود. 

من هرگز آمری را بر خود مشتبه نساخته‌اي و هیچکس هم نتوانسته واقعیتی را بر من 

مشبته سازدا. 


ایتست معنای بینایی انسان کامل که خود را ز 


یبد تا فریب دیگران را 
دیگران را 


نخورد» صدای خود (ندای درونی) را بشنود تا ن شنیدن صدای 


ند دیگران را بشناسد» خود را ببازی نگیرد تا 


بدست آرت خود را بشقاسیة تا بترا 
بازیچة دیگران قرار نگیرد؛ آنديشة جدّی دربارء خود داشته باشد تا اندیشه‌های 
غرض آلود و آفکار مسموم دیگران او را نفریبد ر مسمومش نسازد؛ خود را نشکند تا 


کسی درصدد شکست او بر نباید: جشمش را باز کند تا کورش ۳9 


ضلالت گرفتارش ننمایند حویشتن خویش را بشرخی و هتفه انگیرد تاکبی اقط 
۳ 


لو خدین آمیرالمژمنین علی 43 در این بیان کوتاء به یک 


اره فرمود که: هیچ قدرت و عامل سفوط و اتحطاط راهی به 


یت و ات رک دمی ندارد زیرا خداوند متعال شخصیت و انسانیت 


و کمال را در یک منطقۀ ممنوعه قرار داده است که تنها خود انسان می‌تواند حریم 


آنرا بدرد و ٍجاز؛ ورود آجانب و 


اگر انسان با دست خود حرمت این ع منطقه رانشکند» ه رگوله و 


ریب و 
شکست و اخلال که تصورگردد» از سطوح ظاهری شخصیت انسان عبور می‌کند» 


وارد آن منطقةٌ ممنوعه گردد. 


آما نمی تواند 


چنانچه مطالعةٌ دقیق در شخصیت مردان بزرگ 0 این معنی را بخربی 


آشنایی بخریشتن خو وهدف گیری معقول در زندگی» سد پولادینی دور منطقۀ 


شخصیت خود کشیده بودند که هیچ یک از آن عوامل نتوانست بر کیت نها 


ضربه‌ای وارد سازد. 
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دوه حالف و 


2D 


عَدوا شاط دنس ر الي موحي بشم إلا 


Araki 


یعنی: و بدینسان برای هر پیغمبری دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم 
که آنها برحی با برخی دیگر سخنان آراسته ظاهر فریب إظهار می‌کننده و اگر 
ين امتحان است که باید باشد) پس تسلیم 


پروردگار تو میخواست چنین لبو 


مشیّت حق باش» دروغ و فریبشان واگذا رکه به کیفر خود خواهند رسید 
(تا به گفتار فريبندة آنها) آنانکه به آخرت ایمان نیاوردند دل می‌سپارند و به آن 


به عاقبت بد فریب دهندگان گرفتار شوند. 


شیاطین انس و جن جهت ضربه زد بشخصیت پیامبران هیچ راهی را 


۱ آما نه تبها پیامبران بجهت شناخت عظمت شخصیت. نگهبانی 


رابه آن 


منطقة شخصیت خود را بعهده گرفته و ٍجاز؛ ورود أجانب و ب 
ندادند» بلکه مزمنان راستین ٍجازة ورود بیگانگان را به منطقةٌ شخصیت خود 


ندادند و خداوند متعال نیز در ر دفاع از ز آن منطقه پیروزشان می‌ساخت: 


ن له دایم عن الذین ثرا - و لو الل على تطرمم قدي 
الحج:۲۸ ۳۹۰) 

«إنا نر ر 4 او الذي وا نی الا انیا و یوم یوم امه 
غافر: ۱ ۵). 


۴ غ ول ۵ 1 
پس راه برای ورود بی قید و شرط شیا 


۱ انان همواره باز است که شیطان گفت: 2E‏ 
ن هم و عن الهم و با ند رم وین الاعراف: ۱۷). 
ياطبن أُوْلياء للَذينَ لا يُوْمنونَ» الاعراف ۳۷ 


و خداوند فرمود: : اقلا 
کسی که حریم شخصیت خویش را پاس ندارد نامحرماث به شکلهای گوناگون 
وارد منطقةٌ حریم او شده و آنرا جولانگاه تاخت و تاز خود قرار می دهند. 


۱- مومنان راستین کیانند؟ 
در بحت سابق از ل ان وحی وا هل بیت وحی وات الله علیهم بیان شد که 
شیاطین جن و انس نمیتوانند در منطقةٌ صاحبان شسخصیت راستین از آنبیاء و 
رسولان الهی و جانشینان بحق آنان صلوات‌الله علیهم آجمعین بالأضالة و مومنان 
ین بالتبع وارد شوند» و راه برای ورود بی فید و شرط شیاطین بمنطقَةٌ شسخصیت 
بی ایمانان - خواه بکلی فاقد ایمان و خواه مدعیان دروغین ایمان باشند - بازاست 
که شیطان سوگند باد جرد که ازطرق و هو وا رد خواهد شد: 
منم الخلصین» ص TAY:‏ 
دراین ت اعا را پو رامین هنیآ رگن 
را نیز خواهیم شناخت. و راه با آگاهی برای پیوستن به هریک از دو گروه برای همه 
بازاست. 
بسیاری از آبات قرآن کریم و روایات متواترة وارده از آهنل بلبت وحی 
معصومین صلوات‌اللّه علیهم أجمعین مژمنان راستین را چنین وصف و معرفی 
کرده‌اند: 
موّمنان راستین کسانی هستند که: از طریق براهین عقا قاطمه و أله نقلية 
واضحه ... اعتفاد قلبی بیکتائی آفریدگار جهان و به جمیع صفات جلالیه و جمالیة 
خداوند سبحان و بسام پیامبران و رسولان إلهی و به همه کتب آسمانی(۱۰۴) 
کتاب که بر رسولان إلهی (۳۱۳) رسول نازل گردیده و به آولياء الله تعالی و 
جانشینان معصومین (دوازده إمام معصوم) صلوات‌الّه علیهم آجمعین؛ و به روز 
قیامت داشته باشند» و به همة آنها بدون کمترین تردید در دلشان اعتقاد» و با 
زبانشان ٍقرار و تصدیق نمایند» و ملتزم به لوازم آنها- فعلاً- از فرائض و طاعات و - 
ترکاً - از محرمات و گناهان گردند. 
ناوید عمال می در ماید: 
«إغا ون الَذينَ إذا یر اله وجلت وم و إذا ك 
راهم ان و على رهم کون لین ییون الصّلاء و ا راهم فقون 
۲ ولك هم لومون حا الغال: ۲-۲). 
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یعنی: جز این ني ت: موّمنان راستین تنها کسانی هستند که هرگاه ذ کری | 
ن گردد و هرگاه آیات الهی بر آنان تلاوت 


خداوند متعال شود دلشان ترسان و لر 
گردد بر ایمانشان افزوده شود و تنها بر پرور ردگارشان توکل می‌کنند» آنانکه با حضور 
قلب» نماز زرا بهای می‌دارنده و بعضی از آنچه را که روزیشان کردیم به مستمندان و 


أغزاب ما فلز یلوا ولکن توا سنا وک 
۳ الذينَ منوا له و وله نیوا و 
يمم في سبي الله یت شم لطادفون» الحجرات: ۱۲ -۱۵). 

یعنی: ای رسول ما! عربهاتی گفتند: ما ایمان آوردیم» بگو به آنها: شما ایمان 
نياور ردید» بلکه اسلام آوردید زیرا ایمال هنوز در قلبهاتان داخل نشده (ایمان اعتقاد 
قلبی و اقرا ربه زبان و عمل به آرکان است» شما اعتقاد ندا ار - بشما روان 
راستین کسانی ب4 ایمان آوردند که پس از 
آن هیچگاه شک ر تردیدی را به دل راه ندهند و در راه عقیده و ایمان با مال و 


هستند که بخداوند متعال و رسوا 


جانشان جهاد کنند اینان بحقیقت موّمنانند و بس. 

و می‌فرماید: « اليتون کل آَم بال و ملا 
ی خر من رُسله» البترة: ۲۸۵). 

یعنی: و مومنان راستین کسانی هستند که تماما بخداو اوا متسال و فرشنگانتر 
کنب آسمانی و رسولانش ایمان دارند و می‌گویند: ما فرقی بین رسولان ٍلهی در 
ایمان به همه آنهاء نمی‌گذاريم. 

اینان دارای شخصیتهای راستبن و واقعی می‌باشند. که هرگز دستخوش هوا 
و هوس و بازبچه قرار نمی‌گیرد؛ و بی شخصیتها نمی توانند آنرا آلوده سازند. 


۷۲- دوکونکی شخصیتها: 
پرواضح و روشن است که شخصیت‌ها بدو دستۀ کلی تقسیم می‌شوند: 
آول: شخصیتهای واقعی و راستین که بر ساس واقعیتها استوار است؛ و 
شیاطین انس و جن نمی توانند در منطقه آن وارد گردند و هرگز با تکذیبها؛ تخریبها 
وکتمانها و ... از بین نمی‌رود هما شخصیتهای آلبیاء و رسولان الهی و جانشینان 
معصومین آنها صلوات‌اللّه علیهم أجمعین و پیروان راستین آنها. | 


۱۳۴۱ درس یکصد و دوازدهم ۹ 


دوم: شخصیتهای سنارشی کاذب» دروغین و مصنوعی که با تعریف و 
سفارش می‌آید و با تکذیب و تخریب از بین می‌رود چون شخصیتهای مادی و 


دروغین و سفارشی و ... که 
تشکیل می دهد که با شعار و زنده باد گفتن قبل از ظه رکسب می 
گفتن بعد از ظهر از دست می‌رود. 

شخصیتهای فرمانروایان حکمرانان» مزدوران و سرسپردگان آنها در تاریخ 
بشری از این قبیل است که که شاه» حاکم رئیس جمهون فرمانروای یک سملکت 
لین شخصیت آن کشور و بر همۀ مردم حکم میراند و فرمانروا است» و روز 
سقوط می‌کند که حتی حق زندگی کردن در همان مملکت را هم ندارد. 


از اینرو بزرگان دین و رهبران عذهبی پیشین بر ن اعتقاد بودند که: 

چون شخصیت روسحانیت واقعی است» نباید دور شخصیت کاذب بچرخد 
مگر آنکه با شرائط لازم بتواند حکومت را در خد مت دیانت قرار دهد و روحانیت 
مسترل اعتقاد مردم است و باید ثبات شته باشد» و حکومت مسرل اقتصاد مردم 
و این ثبات ندارد. نا مین نیج حکومتی که در حدمت دیانت باشد فراهم 


ید پس اگر یک رو حان نی بدون وجود شراثط 


لازم میل بشخصیت کاذب نماید از شخصیت واقعی سقرط خواهد نمود 

ازاینرو حضرت مولی‌الم وخدین آمیرالمژمنین علن 4 می‌فرماید: 
«بدنبال شخصیتهای کاذب نروید. و شخصیتهای کاذب و دروغین دنیا را برای 
آهلشان واگذارید چه اینکه شخصبتهای کاذب. روحانیت را از مسئولیت بسیار 
سنگینش باز می دارد» و آنانکه دارای شخ کاذ 
شخصیتهای راستین را بسوی خود جذب و ب 

پر واضح و روشن است که شخصیتهای کاذب روی مدال و میز و صندلی و 
مقام و ریاست و پستی که به او واگذار ر شده است دور میزند» وقتی مدال و ...را ازاو 
بگیرند» می‌شود مائتك دیگز مردم» تازه اگر بتواند بین ن آنان زندگی گند آما یک 


ار خود که حراست از دیانت است 


۳ کک که ند 
بند سعی می‌کنند که صاحبان 


آنها حدشه وارد سازند. 


پرندارد: کسی نی ند شخصیتش را از او بگیرد حبس و حصر و زندان و تبعید و 
مرگ در این رام شسخصیت او را فزونی می‌دهد بخلاف شخصیتهای کاذب و 


سفارشی و دروغین و .. 


تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۵ 


۷۳- مومنان راستین از بیان حضرت آمیرالمومنین 
بیت وحی صلوات‌اله علیهم أجمعين در این 


روایات صحیحهٌ وارد 


ن مختصر ما نگنجد و ما تنها به فرازهائی 


باب بقدری زیاد است که 


انات حضرت مولی‌الموخدین آمیرالممنین على 438 که در نهج البلاغة 


شریف آمده است؛ إشاره می‌کنيم تا هر که بخواهد در راستای مؤمنان راستین قرار 


و ۹ 
ما 


«ر اغلغرا عباد الا من لالتخا ما اول و ر 
العام ما رم اما ) ول إن نا خت اش ۷ بل میا ما عم یگ و 
لکن املال ما أَحَل الله و ارام ما ما عم ال( 

۱ یعنی: : و آی بندگان خداوند سبحان بدانید! همانا ممن راستین کسی است 
که در این سال حلال می‌داند آنچه را که در سال گذشته حلال می‌دانست: و اکنون 
حرام میداند آنچه را که در سال پیش حرام می‌شمرده است (پس مومنان راستین 


1 


یکی با حلال یا حرام میدانند که حلیت و حرمت آن از طریق کتاب و سنت ثابت 


شده بآشد که میچگاه تغییر پذیر ایست.ژیرا «علال کد اد ن الیرم | 
عَرامه رام ان ی 


تفسا 


الَامَة» بخلاف مومنان دروغین که بر آثر ‏ 


نی به رأی و اجتهاد غلط خود حلال و حرام له لھی را بعناوین گونا گون شیطانی 
تغییر می‌دهند» او پر لاف هکم ای سکم میتهایند :هو من كم ا اَنَل ال 
تاولیك هم الکافزون هم اون - لاه المائدة: ۴۵-۴ و (FV‏ 


یا با الذي امنا بشما طییات ما أَحَلٌ الله كم و لانفتدوا لد الل 


مب الْعّدین» الماندة: ۸۷) مو الوا ا یت آلیتنکم ارب هذا ال 
هذا حرام توا عل الله الكَذب له دی ون على لالب لا بِطون» 


النحل: ۱۱۶). 


۱۳۶۹ درس یکصد و دوازدهم (E‏ 
بتحقیق بدعتهایی را که مردم در دین مبین اسلام بوجود آورده‌اند (حکامی 
راکه خلفای دروغین سه گان شوم بر حلاف موازین اسلام» و بدعتهائی راکه در دين 
بوجود آوردند) حلال نمی‌گرداند آنچه راکه بر شما قبلاً حرام شده بود» بلکه حلال 
آنستکه خداوند متعال آنرا حلال کرد و حرام آنستکه خداوند سبحان آنرا حرام 
کرده باشد. 

:6 1 و فرمود(‎ - e 

«و إا ينظ الم من لاد بان ان 


دی ۱۱۳ او با چشم عبرت و 


آگاهی و بینش به دنیا و متاع و حوادث و لذات و شهوات ... آن می‌نگرد و به آندازة 
نیاز و کفاف از امور دنیا اکتفاء می‌کند و با گوش خشم و دشمنی (گفتار دربارة دنیا 
را) میشنود (و آما حال انسان در دنیا) اگر گفته شود: فلانی توانگر و بی نیاز است 


(پس از جندی) گفته می‌شود: فقیر و بی چیز و نبازمند شد اگ گر روزی ببقاء و 


فرش شاد گردند» روز دیگر بغناء و نبستیش آندوهگین و غمناک شوند اینست 
حال انسان در دنیا؛ و حال آنکه نیامده است روزی (قیامت) که در آن روز (دنیا 
پرستان و شخصیت باختگان بر آثر سختی عذاب و گرفتاری جاوید از رحمت 
خداوند مععال و آسودگی) نومید می‌شوند. 

۳و در وصف موّمن فرمود: 

«واغلرا عباد اهنا 
یرال زاریاً علا و ُشتریدا اء 
ووا من الا تقویض الذاحل و لها انز 0 

م ر یک دا ل پدانید! همانا مؤمن راستین کسی است که 


شب را صبح نمی‌کند» و صبح اہ رمات کر اک بی و 
مت E‏ زیادتر از (اطاعت و بندگی 
که) نموده از فسش می‌طلبد (از اینرو نفس آمارۂ بالسوء نمی تواند بر مومن راستین 


۱- نیج البلاخة؛ بخش حکمتها و مراعظ امام م4 رقم ۳۵۹ ص ۱۲۵۷). 


۲- نهح‌البلاغ: خطبة ۱۷۵ص ۶۶ 
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تسلط یابد و شیاطین انس و جن نمی‌توانند در منطقۀ شخصیت موّمن وارد گردند و 
یبند» پس موّمن راستین همواره نفس خویش را مدیون می‌داند: و همه 
راههای شرور را بر روی نفسش می‌بندد). 
پس شما ی بندگان خداوند سبحان عمأنند ان دسته از پیشینیان نحود باشید 
که از شما (برحمت الهی) پیشی گرفتندء و از جلوی روی شما گذشتند آنها از دنیا 
خیمه‌ای پر پا ساختند خیم کوج کننده (و مدتی دز اة زندگی کردند) و آنرا بسر 
رساندند همآنند طی کردن منزلها (که حیچگونه دلبستگی بد نیا و متاع آن از خود در 
آن نشان ندادند), 


۴- تنظیم برنامه و بهره‌گیری مومنان راستین از عمرشان: 
حضرت آمیرمژمنان عل 43 در منظم و وبا برنامه بوذن موسنان راستین در 
تمام آبعاد زندگی» و حد کت گیری آنان از عمرشان فرمود: 


یعنی: مؤمن ی 


تقسیم کند: 
۱- ساعتی (هشت ساعت) که در رآن عبادت و بندگی و با پروردگارش راز و 


نیاز می‌کند 

۲- ساعتی (هشت ساعت) که در آن معاش (نیازمندیهای زندگی) خود را 
اصلاح می‌نماید. 

۳ ساعتی (هشیت ساعت) که بین خویش و بین لذت و خوشی 
و لیکو است آزاد گذارد (هشت ساعت را بخراب و خوراک و بهره گیری از لذائذ 
دنیوی حلال احتصاص دهد). 

مدف از اختصاص دادن هر قسمتی را بکاری آن است که: مومن راستین در 


آتجه حلال 


تمام آبعاد زندگی دارای نظم و برنامة خاص, و از تمام ساعات که دقائق عمرش در 
مسیر تکامل در دو بعد مادی و معنوی» معاش و معاد اعتقادی و اقتصادی» روحی 
و جسمی» و دنیوی و اخروی بهره می‌گیرد؛ و عمرش را هرگز بیهوده تلف نکرده و 
فرصت را از دست نمیدهد. 


۱- نهج البلاغة: بخش حکمتها و مواعظ امام € رقم: ۲۸۲ ص 0۲۷۱: 


> 
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برای هیچ مومن خردمند (حسب مقتضای عقل عملی) روانیست که سفر 

کند مگر به یکی از جهات سه گانه: 


۱- جهت اصلاح معاش (تجارت و داد و ستد وکا 
ات دا رف وارد ار سم ود 
حن و حفیقت» و تحصیل علم و کما ال و دفاع از نوامیس ٍسلام و دفع شر شور کفار و 


منافقین و متجاوزین). 


هرا جهت سلامتی و تندرستی و عبرت گرفتن از زندگی e‏ و 


آداب و عادات و رسومات قبایل مختلفت و مشاهدة آثار تاریخی ..). 
E.‏ رر سا ي ر ای 


۷۵- صلابت و پایداری مومنان راستین در دین: 
حضرت آمیرمژمنان على( 41# در وصفت موّمنان راستین و صلابت آنان در 


که ىء درا و کل س 


لب مق ال و هر اذل مت ال 
یعتی: مومن راستین خوشروتی و حسن معاشرت در چهره‌اش» و اندوهش 


از فرش تا 


دلش می‌باشد» سینه‌اش از هر چیز گشاده‌تر (سعهٌ صدر و دید بلندش 


در 


پردباریش در حوادث» و شکیبائیش در سختیها» و صبرش در مصاتب 


باشد) و نفسش از هر جیز در نزدش خوارتر (تواضع و فروتتی اش 

بسیار) از خودخواهی و استبداد و سرکشی و خیره سری بدش می‌آیده و ریاء و 
خحودنمائی را دشمن دارد (بر آثر تفکر و اندیشه در ر دو نظام طبیعت و دیانت» در 
امور دین و دنیا) حاموشی‌اش بسیار است. آوقات شبانه روزیش (در امور دين و دنیا 
و طاعت و بندگی خداوند متمال و بهر» گیری از لذائذ مشروع دنیا) مشغول و گرفته 
است (عمرش هیچگاء بیهوده تلف نمی شود) همواره نعمتهای الهی را سپاسگزار و 


در بلاها و سختیها بسیار شکیبا می‌باشد. 
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در فکر و اندیشه‌اش (در بندگی و پایان کار و نجات اسلام و مسلمین و دفاع از 
کیان اسلام و توامیس قرآن کریم» و نشر مکتب نجات بخش آهل بیت وحی علیهم 
صلوات اللّه) فرو رفته به درخراست خود از دیگری بخل می‌ورزد» اظهار حاجت و 
نیاز به دیگران نمی‌کند» خوی ار هموار (دارای فضائل خلاقی و کمالات نفسانی) 
طبیعتش نرم (منکبر و سرکش و خودخواه و خود محورو مستبد و سختگیر نیست) 
نفس او (در آمر دین بسیار دلین و از سنگ بحکم سخت‌تر است. در حالی که در 
مفابل آهل ایمان و تقوی, و صاحبان فضیلت و کمال ... بسیار متواضع و فروتن و 


بیش از بردگان در خود فروتنی نشان می‌دهد. «أشدآء على الکثار راء یم 
النتم: ۲۹). 
مب 
حضرت امام صادق« 4 فرمود: 
زبر اخدید لد زیر انخدید إذا دحل الثاز نع ولد 


لین آز یل م ی م3 

یعنی: به تحقیق مؤمن راستین در عقائد خویش محکمتر از تکة آهن است» 
چه اینکه تکۀ آمن مرگاه داخل کور؛ آنش شود تفییر می‌یابد. که صررتش سرخ و 
سیرتش نرم می‌گردد (هم صورت و هم سیرت را می‌بازد) و به تحقیق ممن راستین 
اگر در راه دین و حنظ معتقداتش کشته شود سپس زنده گردد» و بار دیگر کشته 
شود کمترین تفیبری در درونش پدید نمی آید» چه رسد به بیرون که نمایانگر درون 
است. پس مژمنان راستین هیچگاه چهره عرض نمی‌کنند و هرگز خود را نمی‌بازند. 
و دست از معتقداتشان بر نمی دارند. و هیچ یک از شباطین انس ر جن نمی تواند در 
منطقۀ شخصیت آنها نفوذ کرده» و شخصیت انان را حدشه‌دار کند. 

آری! مومنان راستین پیرو آمیرمزمنان هستند که هیچ أجنبی و بیگانه‌ای هرگز 
تتوانست در منطقهٌ شخصیت او وارد گردد که خود فرمود: 

یعنی: و به تحقیق ئیام آفچنان با ذاتم آمیخته است که هرگز از من جدا 
نمی‌شود» چه اینکه من خود را آنگونه که بايد شناخته‌ام» از اینرو هیچگاه خود را 

| 


۱- نه البلاغة» خطبة ٠٠١‏ ص ۶۱. 
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ببازی نگرفتم و کسی هم نتوانست مرا بازیچۀ خود قرار دمد. تنها چنین انسانی 
می‌تواند راهبر انسانها بسوی انسانیت باشد که فرمود: 


تور هر مه مر قوف 


له لفطاً انظیرااً 


یعنی: و به تحفیق من هر آینه در حرکت به سوی کمال انسانی از جانب 
پروردگار بر ساس برمان قاطع و دلیل وا ضح استوارم و بر مسیر راست پ 
خویش سیر می‌کنم» و به تحقیق من هر آینه را زا ازاز ری ای و کاس کال 
در میان راههای نادرست) پیدا نموده در آن حرکت می‌کنم. 

أی مسلمانان جهان در هر عصر و زمان و مکان به دقت نگاه‌کنید به آمل بیت 
پيغمبر خود (آميرالمزمنين عل و فرزندان معصومینش صلوات اله علبهم 
أجمعين) و از طريقة آنپا جدا نشوید» رفتارشان را سرمشق و معیار زندگی انسانی 
خود قرار دهید» و تنها از آنها پیروی کنید که هرگز شما را از راه راست بیرون 
نمیبرند» و به سری گمراهی و انحطاط نمیکشانندء پس اگر آنان (در آمر حکومت 
جهت حنظ مصلحت دین) سکوت کردند (قیام ننمودند تا دین محفوظ به ماند) 
شما نیز از آنان پیروی کنید و راه سکوت را در آمر حکومت اختیار کنید تا دیانت 
حفظ گردد. و اگر آنان در آمر دی ا رھ ا ی 
فرمانروایان و حاکمان زر و زور و تزویر فرار ار نگیرد) و از ز آنها پیشی نگیرید (طبق رأی 
و موی و آمیال نفسانی خود عمل نکنید) که گمراه و سرگردان و منحط خراهید شد, 
و عقب و پس نمانید که هلاک و بیچاره می‌شوید. 


۷۶- نمونه‌ای از مزمنان راستین. پرورش بافتگان مکنب آمیرمومنان 
علی<(12»: 

لازم و ضروری به نظر می‌رسد که ما به عنوان نمونه هفتاد تن از مؤمنان 
راستین که از پاکترین مردم صدر اول اسلام بوده و در حوزة جاذبیت شسخصیت 
حضرت آمیرموّمنان علی ظ1 و و رو کردار او 4 بعالی‌ترین 


۱- نهج‌البلاعت: خطبهٌ ٩۶‏ ص ۲۸۶). 


۳ 
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۳ 


درجات رشد و شخصیت. و کمال و انسانیت مادون عصمت رسیده‌اند اشاره کنیم: 


۱- سلمان فارسی 

۴- عمار بن پاسر 

۷- جابر بن بدالّهانصاری 
۰- محمد بن آبی‌بکر 

۳- أصبغ بن نباته 

۶- کمیل بن زیاد 

-٩‏ ضرار بن ضمرة صداتی 
۲- این تیهان 

۵- آبرعمرة 

۸- عبدالله بن یحیی الحضرمی 
۱- قتبر 

۴- آبودانه أنصاری 

۷- أبوالأسود دی 

۴۰ آپو فاخته 

۳- میمون بن مهران 

۶- سلیم بن قیس 

-٩‏ عباية بن ربعی آسدی 
۲- عيیدة بن جمد آشجمی 
۵۵- صعصعة بن صوحان 
۸- آبوسعید عقیصان 

۱- طارق بن شهاب الحسی 
۴- ابوالبختری سعید بن فیروز 


۷-ربیع بن ناجذ آزدی 


۲- آبوذر غفاری 

۵- آبویوب آتصاری 

۸- ميلم تتار 

۱- قیس بن سعد بن عباده 

۴- هاشم الیرقال 

۷- حبیب بن مظاهر آسدی 

۰- آبو لیلی 

۳- ذوالشهادتین 

۶- عرفة آزدی 

۹- آعلم آزدی 

۲- بلال حبشی 

۳۵- حارث بن عبداللهآعور همدانی 
۸- ابویحبی حکیم بن سعید حنفی 
۴۱- عبیداللهبنآبی رفع 

۴- سلمة بن کهیل 

۷- عبدالله بن شاد بن اهادلیی 
۵۰- عاصم بن حمزه سلولی 

۳- زیادین جعد آشجعی 

۶- زید بن صوحان 

۹- عبدالرحمن بن آبی لیلی آنصاری 
۲ مخنف بن سلیم ازدی 

۵- جندب الخبر آزدی. 


۸- آبو برده آزدی 


۷۰- عابد بن رناعة بن خزيمة أنصاری... 


۳- مقداد بن آسود کندی 
۶-مالک آشتر نخمی 

-٩‏ عدی بن حاتم طا 
۲- حجر بن عدی کندی 
۵- رشید الهجری 

۸ اویس قرنی 

۱- آبوسعید الخدری 

۴- براءبن عازب انصاری 
۷- عمرو بن الحمق خزاعی 
۰- سويد بن غفلة الجعفی 
۳- آیوعبدالله جدلی 
۳۶- آبوعبدالله بجلی 

۹- تمیم بن حذیم ناجی 
۲- زاذان آبوعمروفارسی 
۵- عامر بن وائل کنانی 
۸- ابراهيم بن عبدالله القاری 
۱- سالم بن جعد آشجعی 
۴- جويرية بن مسهرعبدی 
۷- أبوظبیان جنبی 

۶۰- حبة بن الجوين العرنى 
۳- ابوصادق کلیب الحرمی 
۶۶ عبدخیر خیرانی 


۶۹- هانی بن هانی همدانی 
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بدون تردید! این شخصینهای تکامل یافتة تاربخی صدر اسلام عالی‌ترین 
مراحل رشد وکمال انسانی را در جاذبیت شخصیتی مادون خالق و مافوق مخلوق 
یمتی آمیرمومنان على بن أبيطالب < 438 ندست آورده بودند؛ و این تایز و تأنن 
بهترین و روف تیک دلیل پر آن است که: آنان در شخصیت حضرت آمیرمومنان 
عل- 43 عالی‌ترین آرمان انسانی را بافته بودند که از دیگر انسانهای دورۀ 
پرنوسان و ضد و نقیض بریده و به آن بزرگوار پیوسته بودند» که اگ رکمترین تجارز از 
مسیر حق» و اندک ارتکاب خلاف وحی آسمانی از او مشاهده می‌کردند» همةً 
هستی ود را فدای او نمی‌کردند» و به راه دیگری و دنبال دیگران رفته تا به 
خواسته‌های زندگی معمولی خود برسند, 

اینان در وجود حضرت امام 44 امتبازات بسیار فوق‌العاده‌ای را یافته 
بودند که او را معبار و مرتی و آمیر خود» و تطبیق کنند قران کریم در وجود خرد 
تلقی کردنده رابطة این رشد یافتگان با حضرت آمیرمزمنان ا4 مافوق رابطة 
پیروان یک مکتب از پ تازان آن مکتب بوده است» تا آنجا که به مرحلة اخحوّت 


1 


N 
ین ابن‎ 


ت 


عل إٍغواني أخكوف و دروا القَزض شوت 
آخیرا ان و آمائُوا لیدعت دموا للجهاد جرا و ینوا الا 
یعنی: کجایند برادران من که در طریق کمال استوار ماندند و بحق رسیدند و 
آئی از آن جدا نشدند تا بلقاء اله تعالی نائل آمدند؟ کجاست عمار بن یاسر؟ و 
کجاست آبوالهینم مالک ابن تیهان؟ وکجاست ذوالشهادتین؟ وکجایند همآنند اینان 
در نیل به کمال از برادران دینی آنان که با هم بر مرگ (کشته شدن در راه حق) پیسان 
بستند» و سرهاشان (پس از شهادتشان) بسوی جنایتکاران فرستاده شده است. 


رھ هم رم 


انبعو۵». 


۵۹۶ نهج البلاغته خطبڈ ۱۸۱ص‎ -١ 
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توف بن فضاله پکالی - که راوی است - گوید: پس از این کلام حضرت 
آمیرمومنان عل 438 با دست خویش به محاسن مبارکش کشیده و گرية بسیار 
نمود و فرمود: 
دردا و دریغا بر برادران دینی من که آنها قرآن کریم را قرائت نموده و بر اعتقاد 
پا داشتند و طبق 
آن عمل کردنده و سئّت حضرت رسول | کرم 4 را زنده نگهداشته و بدعت را از 


به آن استوار ماندند» و در آنچه واجب بود با آنديشه و فکر آنرا پر 


بین بردند» هرگاه بجهاد در راء حق و حقیقت خوانده می‌شدند با تمام وجود آنرا 


میپذیرفتند و به پیشوا و امام خود اعتماد داشته» پس تنها از او پیروی می‌کردند. 

اینان نمونه‌ای از تکامل یافتگان مکتب حضرت آمیرمزمنان على «ظ1» 
هستند که اینگونه آنها را وصف و معزفی فرموده است. اینان در مسیری به سری 
کمال انسانی حرکت کردند که هیچ آجنبی و بیگان نفوذی از شیاطین انس و جن و 
شهوت و شهرت و شکم و متاع دنیا .. نتواز ت در منطقة شخصیت انها وارد شده 
و کمترین نفوذ در آنها نموده و آنها را بازيچة أمیال نفسانی خود قرار داده و 


چهره‌شان را عوض کند. 


۷- علانم و آثار ایمان چیست؟ 
با پراهین عفلیة قاطعه و أدلة نقلیة واضحه ثابت و مبرهن است که برای ایمان 

راستین علائم و نشانه‌های بسیاری است. و ایمان دارای آثار فردی و اجتماعی 
مادّی و معنوی» جسمی و روحی» و اعتقادی و اقتصادی و دنیوی و اخرری . 
فراوانی می‌باث شد. و در [ ان وحی و آهل بيت وحی علیهم لوات‌اللّه علائم 
نشانه‌ها و آثار بسیاری برشمرده شده است که بیان تمامی آنها نیاز به وی 
متعدد طولانی؛ و بنوشتن چندین جلد کتاب مستقل , در آبعاد گوناگون علمی و فتّی؛ 
تفسیری و روائی» اقتصادی و اعتقادی» خلاقی و اجتماعی رواشناسی و 
انسان‌شناسی» طبیعی و جامعه شناسی و تاریخی و تربیتی ... دارد که از حوصلۀ 
بحت اجمالی ما خارج است. ‏ ۲ 

مهمترین علائم و بارزترین آثار ایمان آن است که: هیچ یک از شیاطین انس و 
ن هن هیچ چهرهاۍ تزا در مظن ضشخضبیت موی 8و کد د ي ۰ 
در چهره‌اش پدید آورد» و کمترین بهره گیری از شخصیت او به تفع آمیال تفسانی 
خود بنماید. 

چه اینکه مومن راستین به آنچه که ایمان آورده یقین دا 


د» و هرگز شک و 
تردیدی را در خود راه لمی‌دهد, و همواره با ذکر خداوند متعال دلش آرام» و قلبشس 
مطمئن: و با شنیدن آیات قرآن کریم بدنش می‌لرزد» و با نزول و تلاوت آیات الهی 
ایمانش افزوده می‌گردد و هیچگاه در اطاعت از خداوند سبحان و رسولش 3 
و أمل‌بیت طاهرینش 484 کوتاهی نمی‌کند» پیرسته عبادت و بندگی را نصب 
عین خود قرار داده» و در آمر به معروف و نهی از منک ر کوشاء و حافظ حدود الهی؛ و 
با جان و مال در راه خداوند سبحان جهاد کرده» و در آعمال خير پیشگام می‌باشد و 
با تمام وجود از احسان و انقاق به تهیدستان دریغ ز نمی‌کنده و امین در آمانتهاست. 


بر 


مزمی هرگز از غير خداوند متعال ترس و وحشت و هراسی ندارد و درخود 
سستی در راه دین و معتفداتش راه نمیدهد و از فراز و نشیب زندگی و حوادث و 
ناگواریها و سختیها و فشارها و امور دنیوی محزون نمی‌گرده و توکلش در نمام 


۳ 1 تفسير سورة مباركة والعصر ora‏ 
کارها تنها بر خداوند متعال» و در تقب به خداوند سبحان به محمد و آلش 
صلوات‌اللّه علیهم متوسل می‌شود و در شدائد و مصالب به صبر و صلاة استعانت 
مبجوید: و پیوسته بیاد خداوند متعال است. 

مؤمن بر غبر مؤمن (از مسلمان و کافر) برتر» و برای مژمن من است که برای 
غیر مومن نیست: و تنها مؤمن راستین؛ حقبین؛ حق جو حن پذین و حق‌گو است. 

خداوند متعال موّمن را در معتقداتش ثابت قدم و آرامش در دلش نازل 
می‌کند و تدها از مؤمن دفاع می نماید» و از مؤمن نصرت و یاری دینش را می‌طلبد و 
انتقام موّمن مظلوم را از ظالمش می‌گیرد و کافر بر مؤمن سلطه نمیبابد» چنانچه 
شیطان بر مومن مسلط نمی‌گردد. 

تبها مومنان برادر دینی یکدیگرند» و اگر یکی از آنها مظلوم واقع شد باید 
مزمنان به باریش برخیزند» عرّت تنها برای مؤمنان» و اینان بهترین انسانها در روی 
زمین می‌باشند. و خداوند متعال تنها از مؤمنان راستین راضی و آنها از خداوند 
سبحان راضی هستند و آنان تنها خوبان و نیکان را رفیق» همنشین و همدم خرد 
قرار می دهند» و با کافران و منافقان و بزهکاران دوستی» رفاقت و آمیزش نمی‌کننده 
و این مومنان راستین هستند که یکدیگر را در راه حق توصیه» و سفارش به صبر و 
شکیبائی در مسیر کمال انسانی؛ و در امور دینی و خلافی و اجتماعی و تربیت 
یکدیگر را تذکر می‌دهند. و آمر به معروف و نهی‌از منکر نموده و آنرا از یکدیگر 
می پذیرند» وکین یکدیگر را در دل نمی‌گيرند. 

قرآن کریم تنها برای مؤمنان راستین شفاء و هدایت و رحمت و مبارک و 
برهان و حکمت و تذکره و ور و موعظه و ... است که از ان شفاء میجوید و پند 
می‌گیرد نه غیر مومنان که از آن پند نمی‌گیرند» و به وجود موّمنان راستین در جامعه» 
برکات الهی بر مردم نازل و روزی داده می‌شوند. و مومنان با نور عقل و خرد و 
بصیرت و بینش و آگاهی در جامعه حرکت و زندگی می‌کنند. چنانچه در روز قيامت 
در میان نور مطلق بسر می برند. 

مؤمنان راستین از لغر و لعب و لهو و هرزه‌گیها و ... دوری می‌جویند» و از 
محرمات وگناهان بیزارند» و دارای غیرت و عفت بوده» و ناموس خود را از أجانب 
و بیگانه حفظ می‌کنند. و خود چشم به ناموس دیگران نمی دوزند» و در دنیا زندگی 
پاک و پاکیزه و بی دغدغه‌ای دارند» و یکدیگر را مورد نمسخر و استهزاء قرار نداده 
و سوءظن به یکدیگر ندارند و از جا و نمامی وغییت و افتراء و تهمت و 


بهتان و ... سخت بیزارند. ۱ 
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مومنان راستین دست دوستی به سوی کافران و دشمنان و مخالفان دراز 
نمی‌کنند» و بر کافران ر منافقان سختگیر می‌باشند ولو اینکه از نزدیکان و 
خویشاوندان آنها باشند. 

خداوند متعال بر دل مژمناث راستین ایمان را نوشته و با روحش تأییدشان 
کرده ‏ و خود از آتها راضی. و آنها را از خود راضی نموده و اینانند رستگاران و 
تکامل بافتگان و فرشتگان و ملاتکه تنها برای مؤمنان راستین استغفار و اظهار 
محبت و دوستی کرده و یاور آنها در دنیا و آخرت می‌باشند. و تنها برای مؤمنان 
راستین حبات طیبه در روز قیامت» و آنها از آهوال و فزع و عذاب آن روز در آمان و 
خود شاهد آعمال مردم در آن روز می‌باشند. 

و این تنها مزمنانند که باید هدایت جوامع بشری به سوی کمال را به عهده 
گیرند که در دین با دشمتان و پیگانگان مجامله و مداهنه و سازش نمی‌کنند. 

و خلاصه اینکه: در تمام امور فوق وصف ایمان راستین دخیل در آنها است 


نه اسلام بدرن ایمان و با ایمان دروخین و مستردع 


در دعای اول هرروز می خواز 
تس رو 
«للهم ی آنتّلك اانا صاد لیس بده کفر...». 
یمنی: حداوندا به تحقیق می خواهم» از تو ایمان راستین را که پس از آن کفر 


و 8 


درهای معرفت را به روی من بگشای» و مرا بعمق برکات رحمتت فرو ره و بر من 
مثّت نه تا به عصمتت از دینت خارج نگردم. 
۷۸- علانم و آثار ایمان از دیدگاه قرآن کریم: 

آیات قرآن کریم در علائم و نشانه‌ها و آثار ایمان در آبعاد گوناگون زندگی انسان به 
قدری زیاد است که عُشر آن در بیان مختصر ما نگنجد از اینرو ما تنها بذکر چند اي کریمه 
تبزک میجوئیم تا سرفصلی باشد برای تحفیق محققان و پژوهشگران اندیشمند آیندژمان که 
نمودهایی که اجمالا به آنها اشاره کردیم نماماً تعلیق بر وصف ایمان شده و از نمودهای 
ایمان راستین می‌باشند نه بر اسلام ونمودهای آن که: 


پز 


3 7 و۳ 

۳ تسیر ووا مار وال YY‏ 

خداوند متعال می‌فرماید: «إغا ورن خر - زینو ن لذن آمنوا 
بالل رولد تم[ ییاه و جادو یام و أيهم في سل الله اولك هم 
الصّادقرن» الحجرات: ۱۰ و ۱۵). 

لك یات ۳ ن و کناب مبین هدی و ری من لین يُقيمُون 
ون لزاه وم بالخ دهم بُوقثرن» اللمل: ١‏ - ۴). 

N‏ آعتواتطمتن ریم بذفر الله آلا بذفر الله تَطمَبن اعوب» 
الرعد (A:‏ 


9 یکو سل ام - وی ینت 
نون - اولك یسارعون نی ارات و هم ها سايقون» المزمنون ۱۱-۱ و 
۶۱-۵۸) 

«ألذیم 
ظْلمُوا» الشعراء: 0۳ 
۱ 


ما 


و وروا الله راو روا من 


9 مرون لوف و ین 
ن اله و شوه - و قل توا 


il ۳‏ وس ق ور 
الله و بش امین | بة: ۷۱و ۵ ۰و ۱۱۱ - ۱۱۲). 
و لیلخ د د نم امن نکر من 


ت و« ره إن کر مؤمنین» آل 
ان: ۱۳۹ ۳۳۳9 = 


۱۳۸۱ درس یکصد و سیزدهم__ (E‏ 

«یا ی ین آمثوا اشتعیُواپالبٍ و طاول الله مَحَ الضاپری» البفرة: 
۵۴ 

یا أا این وا اب الله و بو له اس و اهدوا في سبیله 
کعلک یخرن المائده: ۳۵). ۱ 

«با أا الذي ا قزرا اة مف كم و ت 
موحد 8 

«هو اي آنل السَکية في وب اون لیزدادرا انا مع ايانيم» 
الفتح:۴). 

«يكيت الله اتذین آمَنوا بانقزل اشابت فى المَياة لیا و في لخر 


ابراهیم (YV:‏ 
من الله يداع عن 


7 ب مارا وا اله ور فت اوق يا أ 
الوا الذي بوتکم مى کار ر جرا یکر 1 
ا 


YY: غجتکزهابتر‎ 

دا لین منوا و یلوا الالحاتِ و تاضوا بل و تواضوا بساصٍه 
العصر:۳). 

«م کان من لین توا و تو و تواصو صَوا بالط و و تواصَوٌ صا لرعت» البلد: ۷ 


وج 


کر شم شید تار ا نف جا بن مرج 
دخران ای سیر بالایان و لا قعل فى ری E‏ رب 
موف و 


۱ وذ‎ I 

ET‏ ی 
َس خسار الاسراء NY:‏ 

«ر لو هل القرى آمنوا و افر لتخا عم بَركاتِ من الما 
الأزض» الأعراف: .)٩۶‏ 

«لله و لب آمثرا یم ت الشات إلى اه بر :۲۵۷ 

«یوم ی وا و الْمنات یشعن رهم بآ 
دہ آکلیا شی اف اپ ا ا کر نب 


م مالي را ليست تيدم - یا أا لذبن آَثوا اجتنبرا 
من ال الحجرات: ۲-۱ 
ا نیوا من بارهم زرا زوجم - و قل للمزمنات 


شخ من أبطارهِ و یقن ذرُوجَهُنٌ» النور Efe‏ 
ETE‏ ۳ 
SS‏ 


ل عم الا 
توا و ره باز ۳ ورو تن أو إِياوكم ف ایا الانيا ر فى 
الاخرّة» فصلت ۲۰ - ۲۱). ۱ 
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«مَن َيل طااً من هر أ انى و مد شُومن له ی ية‎ 


e و‎ 


. کک 


3 
یا ای مستمع نم و زاین دران nT‏ 


۹ - عظمت مومن و وجه تسمیه و أمنیت مومن: 

آیات قرآن کریم و روایات وارده از هل یت تب وگیم وات الل در 
فضیلت ر عظمت و کرامت مؤمن نزد خداوند متعال» و اینکه چرا مؤمن» مؤمن 
نامیده شده است» و آمنیت مومن در دنیا و آخرت بقدری زیاد است که ذ کر عُشر 
آنپا در بیان مختصر ما نگنجد از این رو بذکر چند آي کریمه و روایت تبرک میجوئیم: 

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «ثواب الأعمال» به أسنادش از مفضل 
بن عمر روایت کرده که حضرت امام صادق< 41 فرمود: 
ِ الله عر خن زین من نار فلع و جلال گراید, قن طعَن 
فيم أذ رد علین رَد رَد على الله في عزشهء و یس مخ الله في ی فا و رك 
الَیطان». 

یعنی: بتحقیق خداوند عروجل آفرید مومنان را ازنور عظمت و جلال 
کرامتش» پس ه رکه طعن بر مژمنان زند و یا عیوبی را به آنان نسبت دهد یا رذ بر آنها 


نماید» پس بتحفیق رد بر خداوند متعال در عرشش نموده است» و هیچ بهره‌ای از 
ایمان بخداوند معمال ند از و جر این نیست که شیطان در وجودش شریک و خظۍ 
دارد. 


پس بابد حرمت مؤمن را نگهداشت. 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر ir‏ 


۰ - آثار بد تحقیر مومنان: 
وع ا ق در کاب شریف «عین ن آخبار الرضا )»از حضرت 


یعنی: هر که مؤمنی را ذلیل کنده و یا بر آثر فقر و تهیدستی‌اش نحقیرش 


نماید, خداوند متعال او را روز قبامت به مردم معرّفی می‌کند. سپس گناهانش را 
واو ر را مفتضح و رسوا می‌سازد 
ورا شریف «اصول کافی کتاب الایمان و الکفر - باب من 
أذى المسلمين واحتقرهم - حديث ۲ - به أسنادش از مفضل بن عمر روایت کرده 
است که خضرت امام ادق ا ي ر 


رد لازیی؟ یوقم یش عل 


یم چم | 
پعنی؛ زمانی نی که قیامت بر پا شوده یک جارجی جار ند:کجایند روک دانان از 


دوستانم؟ پس گروهی از مردم برخبزند که صورت آنها گوشت فن تندازت پس کفته 
می‌شود: اینان کسانی هستد که در دنیا مؤمنان را آزرده و در مقابل آنها ایستاده و با 
آنها لج بازی کرده و به آنها در دینشان سخت گرفتند, سپس از طرف خداوند متعال 
به ملائکه فرمان داده می‌شود که آنها رابه آتش دوزخ کشند. 


و در باب (من طلب عثرات المژمنین و عوراتهم - حدیث ۵) به آسنادش از 
حضرت امام صادق 36/3 روایت کرده است که حضرت 4 
فرمود : «لا یا عأراتِ از ن من تب ع 
من تیم ال عاراته 4 یه و لو في جَوّف بيته». 


یعنی: بای مردم به دنبال لغزشهای مومنان نروید و در صدد بدست آوردن 
لغزشهای آنها نباشید» زیرا هرکه لغزشهای برادرش را بجوید. خداوند متعال دنبال 
لغزشهای او بر آید. و مرکه خداوند سبحان دنبال لغزشهای او برآید رسوایش سازد 
گرچه در درون خانه‌اش مخفی باشد. ۱ 


۱۳۳۹ درس یکصد و سیزدهم تک 

و در باب (لررایعلی‌المزمن - حدیث ۱) به سناش از مفضل‌بن‌عمر 
روایت کرده است که حضرت امام صاد ق44 فرمود: «مَنْ رَوی على ون 
واه رید ها شيته و هذم مروت شفط بخ ین لاس أخرجة اله ِن ولايد 
11 وَلاية الشیطان لا بل السَيْطان». : 

یعنی: هر که حکایتی را بر ضرر موّمنی نقل کند. و هدفش این باشد که او را 
چرکین کند و آبرویش را بریزد تا از چشم مردم بیفتد» خداوند متعال او را از منطقه 
ولایت خود خارج کند و در منطقهُ ولایت شیطان رها سازد» و حتی شیطان هم 
ر انسانی را نهذ بود. 

یکی از أسماء ذات آقدس حق «موّمن» است که می‌فرماید: 

ده الل الذي لا هافر الك ادوس السلام این این رید 
ناراک شبحان العف رکون» الحشر: 0۲۳. 

یعنی:اوست ذات واجب الوجود که جز او خدائی نیست. سلطان مقتدر 
عالم و پاک و منژّه از هر آلایش؛ و سالم از هرنقص, ایمنی بخش مزمنان راستین را از 
عذاب دنیا و آخرت. نگهبان جهان و جهانبان غالب و قاهر با جلال و جبروت» 


منژّه و پاک خداوندی از هرچه برای او شریک پندارند. 


۱ - چرا مومن نامیده شد و امنیت مزمنان در دنیا و آخرت: 

مستفاد از آیات قرآن کریم و روایات صحیحه آنکه: مومن به هشت جهت 
کلی مؤمن نامیده شده است: 

الف: انسان مؤمن راستین: خود به برکت ایمان. از ذلّت و خواری» و از 
غضب و عذاب الهی در دنیا و آخرت در آمان است که خداوند متعال می‌فرماید: 
منوا و لیوا ام بطم اوليك هم لسن و هم شتدون» 


یعنی: کسانی که ایسان به خدارند متعال آوردند. و ایمانشان را بظلم و شرک 
و گناه نیالودند. تنها برای آنان ایمنی از غضب و عذاب الهی کو کنیا بر نها 


۳2 7 2 ۳۳ 
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ب: مؤمنان راستین بر دیگران برتر بوده, و کافران را راهی بر مؤمنان نیست؛ و 
از ذلت و حقارت و خواری و سلطة آنان در آمانند که خداوند سبحان می‌فرماید: 

a | aA erey Ee 

«و لا تهنا و لا رن و أن لو نکن موینین» آل عمران: ۱۳۹). 

یعنی: و شما مؤمنان هرگز نه در کار دین سستی کنید» و نه در آمر دنیا غمگین 
باشید» و شما بلندمرنبه‌ترین انسانهائید اگر ایمان راستین خود را حفظ کنید (کسی را 
بر شما برتری نیست و خود را نزد دیگران حقیر و پست نشمارید و دست نیاز و 
دوستی به سوی دیگران دراز نکنید که خوار و ذلیل میگردید و دشمنان هم شما را 
نخواهند پذیرفت» چنالچه ما در زمان خود دیدیم که عده‌ای از شیعه‌نمایان؛ دست 
وحدت و برادری بسوی عمریان دراز کردند» و آلها نه تنها آنان را نپذ یرفته‌اند بلکه 
آنها را مشرک» کاف نجس و بدتر از بهود و اسرائیل غاصب خطاب کرده‌اند). 

و می‌فرماید: 

2 ۰1 |“ و 0 4 

«و لَنْ ْمَل الله للکافرین على الژُمنین سبیلا» النساء: ۱۴۱). 

یعنی: و خداوند سبحان هیچگاه برای تسلط کافران بر مؤمنان راهی باز 
نخواهد کرد( کافران بر مسلمانان سلطه پیدا می‌کنند که کردند» نه بر مژمنان 
بیقر 

ج: مومنان راستین از شر شیاطین در آمانند چه اینکه شیاطین انس و جن 
نمیترانند در منطقةٌ آمن شخصیت مؤمنان راستین نفوذ کنند و بر آنها سلطه یابند که 
خداوند متعال می‌فرماید: 

«لٌَ یس 0 شأطان عل [۳ 
الّذينَ يَولولَه» النحل: ۹ - ۱۰۰). 

یعنی: بتحقیق نیست برای شیطان سلطه بر مؤمنان» وکسانی که تنها بخداوند 
متعال اعتماد و بر او توکل می‌کنند» جز این نیست که تسلط شیطان ننها بر کسانی 


است که او را دوست خود گرفته و تحت تأثیر وسوسه‌هایش قرا ر گرفته است. 


د: در هر جمعی از خانه و اجتماع که شخص مؤمن راستین میان آنها باشد آن 
جمع از غضب و عذاب الهی در آمان است. 


۱۳۴۹ درس یکصد و سیزدهم (E‏ 

مرحوم کلینی درکتاب شریف «اصول کافی -کتاب الایمان و الکفر- باب 
فیما یدفع ال بالمؤمن حدیث ۱ از آبی حمزه روایت کرده است که حضرت امام 
بافر > فرمود: 

مه ال يدقع امن اواج عَن ری الَاع». 

یعنی: باکت رند متعال هر آینه دفع می‌کند بخاطر یک مؤمن از یک 
شهر و دمی فناء و نابودی را (خداوند متعال بخاطر یک مؤمن» یک شهرو دهی را از 
عذاب حفظ می‌کند). 

ه: جان و مال و عرض و ناموس مردم از دست موّمنان راستین در آمان است 
که هیچگاه < 

مرحم شيخ صدوق ق در کتاب شریف علل» ان حقریرت امام باقر 


4 فرمود: «آلا لک 4 2 ِ ی الم 


روایت کرده است که حضرت رسوا سول الله« 

یعتی: آیا خبر ندهم و آگاه نسازم شما را که چرا مؤمن» مؤمن نامیده شده 
است؟ بواسطه ایمن ساختن مؤمن» مردم را بر جانها و مالهاشان. 

پس جان و مال ۰ عرض و ناموس مردم از تجاوز شخص مزمر, در آمان است. 

و مومناز راستین از سختر, جان کندن و فشار قبر و سختگیری نکیر و منکر و 
شدائد عالم برزخ و آهوال + فرع روز قیامت و عذاب جهنم در آمانند. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

«كَذلك ری الله ای لین 
علکُ» النحل: (۳- ۳۲ 

یعنی: این چنین جزاء می‌دهد خداوند متعال آهل تقوی را آنانکه چرن 
ملانکه با راحتی قبض روحشان کنند به آنا می‌گویند: سلام بر شما آی آهل تقوی و 
ایمان. 

در الى که غیر مؤمنان را با ضرب و شتم قبض روحشان کنند: : «قَکَیْتَ اذا 

رم که يبون ُجوهَهُم و أذبارَُم» محمد 

یمنی: پس با چه حال سختی رویرو شوند هتگامی که قابض آرواح جانشان را 

بگیرند و بر روی و پشت آنها تازیانة قهر الهی زنند. 


ثا اک یبن بقولون لام 
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الیو ع من ی اشوات د من ف از إلا تن شاه 
1 زٍ آمنون و من جاء بالسیة 
E‏ لأ ما که تفتلون» النمل: ۷ A۹‏ 4°( 


یعنی: و آی رسول ما به امّتت یادآور شو روزی را که صوراسرافیل دمیده 
شود آن روز هر که در آسمانها و مر که در زمین است جز کسانی (موّمنان راستین) 


که خد اوند متعال خواسته, همه ترسان و هراسان از آموال آن روز باشند -وهرکه با 
ایمان وعمل صالح وارد صحن؛ قیامت شود پاداش نیکوتی یابده و هم از أهوال آن 
روز ایمن باشد, و هر که بی‌ایمان و با کرداررزشت وارد شود به رو در اتش جهنم در 
افکنده شود هیچ کس در آن روز جزا داده نمی‌شود مگر آنکه در دنیا عمل کرده 
(موّمن با ایمانش آمنیت خود را فراهم ساخته» و کافر با کفرش ناامنی را پدید آورده 


است). 


ز: مومنان راستین با شفاعتشان آمنیت عده‌ای (تجدیدیها که نه نمر قبول و 
نه نمرةٌ مردودی دارند) که استحقاق بهشت را ندارند» از سختیها و سرگردانیها و 
بلاتکلیفی و ترس و وحشت نجات داده و سباب غفران را برای آنها فراهم 
میسازند» و با شفاعتشات انها را وارد بهشت می‌سازند. 

ج مژمنان راستین در بهشت از هر بدی و شیر در آمانند» خداوند متعال 


ولك کم جآ الغ ایلوا د مق لفات 
آمنؤن» سبا: ۳۷). 

یعنی: هر که ایمان به خدارند متعال آورد و عمل صالح نجام دهد پس 
عمالشان مضاعف و آفزون است» و آنها در غرفه‌های بهشت آبدی از هر غم 
و اندوه و رنج و بدی اي یمن و اسوده خاطرند. 

و در دعای روز پنجشنبه می‌خواز 

«و آن وتي في مواقي لوف ب 


یعنی: اینکه :این نمائی مرا در جاهای ترس به آمن شود. 


وت - علانم ایمان و آثار فردی و اجتماعی آن از لسان آهل بیت وهی( : 

در لسان آهل بیت وحی صلوات‌اللّه علیهم آجمعین برای ایمانه علائم و 
نشانه‌های بسیار و آثار فردی و اجتماعی» و دنبوی و اخروی» و مادی و معنوی و 
آخلاقی و تربیتی ... فراوانی برشمرده شده است و ما به بیان چند روایت در این 
بح پستلاه میکنیم! 

۱- مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر - 
باب الحت ف فى الله و البغض فى الله - حدیث ٩‏ از داود بن رد روایت کرده است 
که حضرت امام صادق 44 فرمود: 

«تلات من عَلاغات ۳۹1 : عله ال وھک و من يبْغْض». 

شی سه چیزآزنشانههای مومن می‌باشد: حداشعاسی» امس راکه 
حداوند متعال او را دوست دارد» و بشناسد کسی را که خداوند سبحان او را دشمن 
دارد (یعنی معرفت امام بحق و معرفت مخالفان و دشمنان ار) 

7 - حضرت مولی‌الموخدین میا لمژمنین على ( 438 فرمود: 

«علاعة اایان آن بر الصَدّق حَيْث یف حي یر على الکذب يت : 
لایکزن في دینك تْضلْ عن علمك 

یعنی: 

أول: آنکه اختبارکنی راست گفتن را در جائی که به تو زیان میرساند بر درو] 
گفتن در جائی که بتو سود می‌دهد (پس باید در هر حال راستی را بر دروغ مقدم 
داشت گرچه به ظاهر راست گفتن مضر و دروغ گفتن مفید باشد چه اینکه: «لجاة 
فى الطَذق» 


(0 


زی الي ديع ده 


۱- لهج البلاغة: بخث ا و مواعظ انام( رقم a‏ 
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دوم: آنکه گنتارت بیش از حدّ دانائیت نباشد (آنجه میدانی بگوتی» و آنچه را 
که نمیدانی خاموش باشی) (خداوند متعال می‌فرماید: «و لت ما لیس لك به 
عنم انح رایتر اتود كل ولك كان عنه عسترل» الاسراء:۳۶) «ر 
تون ایک ما یش لَك بو عم ر تیوه هو عند له یره اسر 
۵۱« إن کنر لبون ن بو هم يعر علي الأنعام: BKÎ‏ َد مولن لاله 
ال البقرة: ۸۰). 
سوم: آنکه در سخن گفتن دربارۂ دیگران از خداوند متعال بترسی (از کسی 
بدنگویی و نشنوی و ندانسته گواهی ندهی و یا افتراء و دروغ نبندی). 


۳- جر ا آکرم 485 فرمود: 


الصيبة, رالد و علد 7 و یم علد د الْعَصّ». 

یعنی: علامت مژمن پنج چبز است: ۱- پرهیز و دوری ازگناه در خلوت ۲- 
و صدقه دادن درکمی مال ۳- و صبر و شکیبائی بر مصیبت. ۴- و راستی و صداقت 
در هنگام خوف ۵- حلم و بردباری در هنگام غضب. 

۴- حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمومنین على (4 فرمود: 

«لمَذمن تلات عَلامات: الصَذق, و | ۳ صر الأمَل». 


یعنی: برای شخص با ایمان سه نشانه | ۱ 


معتقداتش» و کوتامی آرزو (مژمن راستین هیچگاه دررغ نمیگوید ولو راستی 
به ضررش باشد» و هرگز تردید در معتقداتش ندارد» و آرزوی بی جا و دور و دراز 
ندارد). 

۵- حضرت آمیرمژمنان علی م43 فرمود: 

وشن لكؤت و غص الیضر. و فى القر من ارو الطهان و خش 


یعنی: پائین آوردن صدا و آرام سخن گفتن» و پوشاندن چشم از نگاه به 
نامحرم» و میانه روی در رفتار از نشانة ایمان و خربی تدیّن انسان به شمار می‌ررد. 
1 


۱- تفسیر کبیر البصائر: ج ۵۸ ص )٩۷۷‏ ۲- تفسیر کبیر البصائر: ج ۵۸ ص ۹۶۸) 


رل درس یکصد و چهاردهم (El‏ 


۳- ایمان راستین و کمال آن: 
حضرت مولی‌الموخدین آمیرالممنین علی «43 در توکل ممن بر خد اوند 

متعال در تمام آبماد زندگیش فرمود: 
«لا يدق ایا عب حت یکون ہا ف رال سبحاتهٌ و مثه باق یدیم( 
در : û eê Sh YEA‏ خداوند متعال تا اطمینانش به آنچه در 


ا بیشتر باشد به آنچه در دست خویش 
دارد. 

ایمان راست ستین هنگامی تحقق می‌یابد که مزمن ن» خداوند متعال را چنان 
تقایل که اقتمادش ادر روزی و پورگ سا و بان الهی بیشتر از 
اعتمادش بصحت و سلامتی و به مال و دارائی که در دست خود دارد باشده چه 
اینکه آنچه از صحت و مال و ثروت ... را که در دست دارد ممکن است به زودی از 
آما آنچه در نزد خداوند متعال است همیشه باقی و ثابت می‌باشد. 


بین برود» و 
خداوند تال ا 


RS A 
نزد خدارند متعال است همواره باقی است.‎ 

به ند : ن لالات ن اله نود E‏ 

e‏ رنه : ادما للدئياء و خر لاخر 


اا 


e 


یعنی: سه آمر است که اگر در کسی تحقق یابد ایمانش بحد کمال رسیده 


آول: کسی که در دفاع از دین خداوند متعال و جهاد در راء حق از ملامت 
ملامت کنند ای نهراسد (خداوند متعال دربار؛ مؤمنان راستین فرمود: :اهدو 
پل اللي د لنوت رز نم المائدة: ۵۴). 


نهح البلاغة: از لمات قصار رام 4 رقم ۲۰۲ ص ۱۲۲۴). 
الر: ج ۵۸ ص 2۳) 
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یعنی: موّمدان راستین کسانی هسنتند که در راه خداوند متعال به یاری دینش 


برخاسته و از نوامیس دین مبین اسلام و کیان ممنان به فیمت جان دفاع می‌کنند» و 
از ملامت و نکوهش آحدی از یاوه سرایان و ملامت کنندگان باکی ندارند). 

دوم: و در هیچ کاری ریاء و خردنمائی نمی‌کند. 

سّم: و هرگاه بادو آمر مختلف روبرو شود که یکی مربوط به دنیا و دیگری 
در مر دین و آخرتش باشد آمر آخرت را بر آمر دنیایش مقدم می‌دارد (دنیا را فدای 
اخرت می‌کند» به راستی چنین انسانی ایمانش به حد کمال رسیدء است که هیچ 
دشمنی چه از درون و چه از بیرون نتواند او را ملعبه ر بازيچة خود قرار دهد و در 
منطقةٌ شخصیت او نفوذ کرده و چهره‌اش را عوض کند). 

مرحوم کلینی درکتاب شریف «اصول کافی -كتاب الحجة - باب التسلیم و 
فضل المسلمین حدیت ۶ به سنادش از بحبی بن زکریا آنصاری روایت کرده است 
کیت ارم و و 

و ۰ 


یعنی: E NE SETAE‏ تمایل ان نویر 
گفتار و عقيدة من در تمام آبعاد زندگی دنیوی و اخروی‌ام گفتار و عقید؛ آل محمد 
صلوات‌اللّه علیهم آجمعین است» هر آنچه را که نهان دارند؛ و هر آنچه را که بر 
ساس مصالح آشکار نمایند ر هر آنچه از آنها به من رسیده و آنچه را که به من 
ترسیده باشد. 

و در همین کتاب شریف (باب فيه تک ول من السنزیل فى الولاية - 
حدیث )٩۱‏ به آسنادش از محمد بن فضیل - حدیث طرلانی - روایت کرد» است 
که حضرت آبی الحسن الماضی (موسی بن جعفر ا 


مإ الله ار و تفای نی من او يع وس 


صیّكَ می کی وله عل قوم ۳ 


1۵۰ درس یکصد و چهاردهم (E‏ 


یعنی: بتحقیق خداوند تبارک و و تعالی مر کس زا که در ولایت وصی از 
پیغمبرش پیروی نکرده منافق نامیده | است» و هرکه امامت وصی پیغمیر 4 را 
انکار نماید همانند منکر رسالت رسول خدا«4 می‌باشد» و خداوند متعال در 
این باره قرآن را نازل فرموده است» پس فرمود: آی محمد وقتی منافقان نسبت به 
ولایت وصیّت نزد تو آمدند وگفتند: ماگواهی می‌دهیم که تو براستی رسول خدائی 
و شدا میداند که تو محققاً رسول خدائی و هم خداگواه است که منافقان به ولایت 
علی 4 هر آینه دروغ می‌گویند اینان برگرفتند سوگند دروغین خود را پوششی 
پرتغاق خود و دیگراد را کج راه خدا باز داشتند» راه شدا همان راه وصی 
است» به را ستی که آنان بدرفتاری را انتخاب کردند در آنچه که که عمل می‌کردند: این 
ی ھاب مر و الت نکر دند یه یت ومع تو 
و خدا مهرنهاد بر دلهاشان و آنها خود نمی فهمند. 

عرض کردم: : معنی «لایفقهون» چیست؟ 


امام ا فرمو ود: یعنی حقیقت نبوت را تعقل ذ بکنند (که نبوت بدوت 


ولیت خمآنند انب بی روح اس بهود فرمود؛ :«و ان ا یل رٍساله». 


۴- خصال و صفات مومنان راستین چیست 

مرحوم کلینی و - کتاب الایمان و الکفر باب 
الموّمن و علاماته و صفاته مقر 3۷4 به سناد ش از عبدالله بن الحسن از 
مادرش فاطمة بنت الحسین‌بن علی 9 ررایت کرده است که حضرت رسول 
اکم( 4 فرمود: 


باطل: و إذا عضب ا برج الْضَبٌ ین ی ولذا قدر م یتفاط ما 

یمنی: سه خصلت در هر که باشد» خصال ایمان در او کامل است: هرگاه 

چیزی را پسندید» پسندش او را در باطل نکشاند» و چون خشمگین شود» خشمش 

او را از راه حق بدر نبرد» و هرگاء قدرت بر چیزی پیدا کند که از اَن او نیست» دست 
نیازد. 

و نبز به آسنادش از عبد مژمن آنصاری ررایت کرده که حضرت امام 

ر 


دای الله نارك و تدای أطْطّى امن تلاث 


e 


و ال الا و ال E‏ 


5 
ما‎ 
e 
«e: 
e 
۰ 


۳2 تفسیر سورة مبا رکه والعصر ۳۱۵۱ 


یعنی: بتحقیق حداوند تبارک و تعالی سه حصلت بمؤمن عطاء فرموده است: 


۱- عرّت در دنیا و آخرت ۲- و غلبه و پیروزی و رستگاری در دنیا و ار 


ترس و وحشت در دلهای سر 

خداوند متعال می فرماید: «أَنْ ان نکم مُوْمِنین» آل عمران: ۱۳۹). 

یعنی: شما پرتراف هستید اگر موْمتان راستین باشید. 

kK‏ روایت دیگر :في ۳ ر الْالت» دار سپس امام(43 اين ت را 
قرائت فرمود: : «قللّه له و لرسوله و للمُومنين» و « 
خالدون». 

خداوند متعال حطاب به مومنین می‌فرماید: «لا 
ين اله ذلك بآ یه امش 0۳ 

هر آینه شما مومنان راستین شدیدترین ترس را در دلهای منافقان از عداوند 
متعال دارید (که آنها از شما بیش از دا میترسند) زیرا آنها مردمی ہی فهم و بی 
شعورند (تا حداشناس و از خدا بترسند) از ایرو بجای ترس از خدا از شما 


ی هنن 
حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمومنین علي <4 فرمود: 
وشل عل ايان الرَجل لب شنم و رد الطاعت»(. 


یعنی: دلیل قاطع بر ایمان راستین مرد آنستکه: او در مقابل فرامین آسمانی 
تسلیم محض» و هیچگاء از طاعت خداوند تعال و طاعت رسولش 4 ر 


و حضرت اماملمتقین ‏ علی « 
سا آمن ا مه اقرآن من انععل(۲ 
یعنی: یمان نیاورد به خداوند A‏ 
چیزی را که فرآن کریم آنرا حرام دانسته است. 
و حضرت رسول اکرم 4 فرمود: 
«لا ايان لن لا أَمانَةَ لد و لا دين لن لا عَهّد .۲۱ 
ت ایمان برای کسی که آمائت را رعایت ننماید» و دین ندارد کسی 


یعنی: نب 
که به عهدش وفاء نمی‌کند. 


۲- تفسی ر کبیر البصاگر: ج ۵۸ س ن 


۱۳۱ درس یکصد و چهار دهم ی 

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر - باب 
الکذب - حدیث ۴ به آسنادش از عبد الرحمن بن بی لیلی روایت کرده که حضرت 
امام باقر« ) فرمود: 

1 الب هو َراپ الأيان». 

یعنی: بتحقیق دروغ ویران کنندۀ ایمان است (انسان ممن هرگز در 
نمی‌گوید گرچه راستی تی ظاهراً بر ضررش تمام شود و دروغ به تفعش باشد). 

و در همین کتاب (حدیث ۱۱) به أسنادش از أصبغ بن نباته روایت کرده 
است که حضرت آمیرالمژمنین عل <3 فرمود: دلا جد عبد غم ال نح 
پل اكد ب هره وَجده6. 


یعنی: هیچ بنده‌ای مزه ایمان را نخواهد چشید تا اینکه از دروغ بپرهیزد چه 


شوخی باشد و چه جدی. 


«عل این سل اه ال ال میب و لا تم إلا طب 

یعنی: مل شخص با ایمان» مَل زنبور عسل است که نمی خورد مگر چیز 
پاک راء و بجا نمی‌ماند از او مگر چیز پاک. 

از حصال مؤمنان راستین آنست که: جز غذای حلال نمی خورند. و جز سخن 
راست نمی‌گویند» و جز عمل مشروع نجام نمیدهند. 

و حضرت رسول خدا 4 فرمود: 

«علو اة م من الإيان»”. 

یعنی: از علائم ایمان راستین» همّت بلند انسان مؤمن راستین است. 

خضرت اس و9 ح 42 زمرت 

«ذکر الله 4 رس ما کل ین د و ره الملاعَ من الشیطان»(۳ 

یعنی: ذ کر گفتن و بیاد Rs Ss E‏ مومن است» و سود 

ار مععال برای مومن سلامت او از شر وسوسه‌های شیطان است. 


۱- البصائر: ج ۵۸ ص 4۷۵ ۲- البصائر: ج ۵۸ ص 8۵۲ 


۳- تفسیر بير البصائر: ج ۵۸ صی ۹۵۲) 
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وجرت و و رور 
رف الب من صحَة 2 الأیان»(۱ 
ت قلب از نشانه‌های ی و ایملن.راستین انست: 


پیز 
و حضرت آمیرمومنان على «1 فرمود: 
دا شب نون اش جائ 
یعتی: از صفات مومن راستین آنکه: شخص موّمن راستین شکم خود را سیر 
نمی‌کند در حالی که برادر ایمانبش گرسنه باشد. 


۲ ۳ 
«لا یشب الوم دون جار»۲۱ 


فات ممن را 


یعنی 


همسایه‌اش گرسنه است. 


و حضرت رسول اکرم( ) فرمود: 
«الَومنْ مرآ لین و امن و امن ب من 
ورآئه». 


یعنی: مؤمن آتينة مؤمن است که عبوبش را بخودش تذکر می‌دهد و مؤمن 
برادر ممن است که باز می‌دارد بر او ضاب شدن شخصیتش را در بین مردم (یا 
برادر مومن باز می‌دارد بر او ضایع شخصیتش را در بین مردم (ب 


حفظ می‌کند در غیابش متاعش را) و در غیابش از او حمایت و دفاع می‌کند. 


و حضرت رسول اکرم 4)٩5‏ فرمود: 
4( 


«لا یلع الوم ین جر مرن 
یعنی: شخص مومن راستین دوبار از لانۀ مار گزیدء نمی‌شود. (یعنی شخص 
با ایمان در زندگی اشتباهاتش تکرار نمی‌شود» دوبار فریب شیطان وگول ددان را 
بخورد؛ و با کیاست و زیرکی جلوی نفوذ شیاطین ان نو جن درمنطقةً شخصیت 
خود را می‌گیرد که حضرت رسول خداطع فرمود: «الَمن ن کیش و قطن حَذْر» 
ممن زیرک و با فطانت در تمام آبعاد زندگی خود بان از اور خر 
که به شخصیت او ضربه وارد سازد نمی‌گردد و نزدیک نمی شود. 
۱- البصائر: ۵۸ ص ۹۶۸) E‏ ا «Avr‏ 
تر ۵۸س ٩۷۳‏ ۴- البصاثر: ۵۸ ص ۷۲ 


۳- البصا 


۵- البصاتر: ۵۸ ص .)٩۷۶‏ 


۳۹ درس یکصد و چهاردهم ی 


۵- مومنان راستین در ميان نورها: 

خداوند متعال بر آثر ایمان؛ و پیروی از نور الهی؛ انسان را از تاریکیهای کفر و 
ضلالت. و انحطاط و جهالت خارج» وبه عالم نور وارد می‌سازد که در تمام آبعاد 
زندگی دنیا و آخرت با آن نور حرکت می‌کند. با آن لور سخن می‌گوید و فکر می‌کند 
و با آن نور می‌بیند و می‌شنود که فرمود: 

«آلله ی لین آما منوا رجهم ِن اللات إلى التؤر» البقرة: ۲۵۷). 

«قذجائکم ال نو کاب مب يدي به اله ن تبح رضوائهٌ بل 
لام و برجم من الات لاور یه رسیم إل جزاط شنتقم» 
المائدة: ۵ - ۱۶). 


«أَوَمنْ کان میت ناه و جَعلنالة نورا نشي به فى الشاس كم مه فى 
اس یس اع ین ۱۳۲ 
متا به و عر رود و نارهز ابوا الوق الذي رل معد اولك 
له مات ۷ 


0 ۱۲ a 07 


و دیگر آیات قرآن کریم در این باب» و روایات صحیح بسیاری از آهل بیت 
وحی صلوات‌اله علیهم آجمعین آمده است که به جهت اختصار تنها به ذکر چند 
روایت تبرک می جوییم: 

۱- حضرت مولی‌الموخدین إمام‌المتقين أميرالمؤمنين علي‌ین آبیطالب 


a Eafe rR e o EES 8‏ 
من التور: مَذخله ون و خرجه نور و علمهُ نور و 
ا 
یامد ای الور ٠١»‏ 


۱- تفسیر کبیر البصائر: ج ۵۸ ص )٩۷۶‏ 


5 7 2 و 

۷ ّ تفسیر سورة مبا رک والعصر ۳۵۵ 
یعنی: مومن راستین در ميان پنج نور در چرخش و گردش است: آغاز و 
ورودش در هر کار با نور همراه» و پایان کارش با نور و علمش نو و سخنش نور 


است» و دیدارش روز قيامت بسوی نور است که هرچه میبیند نور است. 


۲- حضرت رسول اکرم« 42 فرمود: 

دا قراس اومن بط بنور الله رو جل»01. 

۹ بترسید از زیرکی و دور آندیشی شخص با ایمان که او در تمام امور 
زندگانی دنیوی و اخروی با نور خداوند عزوجل مینگرد. 

۳ مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکثر - 
باب حق المؤمن على أخيه و آداء دینه - حدیث ۵» به سنادش از ابراهیم بن عمر 
یمانی روایت کرده است که شر ابام صادق #3 فرمود: 

مه اين زمر ره لل اثءکا تز رم اشء لهل الأذضء د 


E 


KEE خاف‎ 


:ا الوم ول الله تمه و ضع له ولا یل عليه لا 


یعنی: بتحفیق مژمن راستین هر آبنه میدرخشد نورش برای أهل آسمانه 
چنانچه ستاره‌های آسمان می‌درخشند برای هل زمین» و فرمود: بتحقیق مؤمن 
واس 5س خداوند متعال است. خداوند متعال کمک و باریش می‌کند و آنچه 
خواست برای او فراهم می‌سازد» و موّمن راستین بر خداوند متعال جز حق و 
درست نمی‌گوید و جز از او نمی‌ترسد. 

۴- و در (باب‌التقبیل ح ۱ به استادة 
که حضرت امام صادق 43:3 فرمود د: إن مورا رو په نی اللیاه ی أن 
کم إذا ّى آخاه له في وضع ام من چب 

یعنی: بتحقین برای شما مؤمنان راستین هر آینه نوریست که بوسیلۀ آن در 
دنیا شناخته می‌شوید تا اینکه هر گاه یکی از شماها به برادر ایمانی خود برخورد 
کرده و یکدیگر را در آخوش گیرد او را از همان جای ثور که در پیشانی او است 


ش از یونس بن ظبیان روایت کرده ات 


« 


می‌بوسد. 


۱- البصاثر ج ۵۸ص ,)٩۷۶‏ 


۶- بعضی از برجستکیبا و ویژکیبای مزمنان راستین: 

در آیات قرآن کریم و روایات صحیح؛ُ وارده از اهل بیت وحی علیهم 
صلواتالله ویژگیها و برجستگیهای مومنان راستین بسیاری آمده است که در بیان 
مختصر ما نگنجد» پس ما تنها بچند آي کریمه و روایت تبرک میجوئیم که بعضی از 
ویزگیها و برجستگیها را بیان می‌کنند: 

از جمله ویژگیهاء قلّت وکمی عدد مومنان راستین در هر عصر و زمان و مکان 
در تاریخ بشری می‌باشد که وجود ممن در جوامع بشری از نظر قلّت وجود و بهای 
زیاد به پربهاترین جواهرات همچون زمّد آلماس و ياقوت سرخ.. تشبیه شده 
است که وجود آنها بسیا رکمیاب و قیمت و بهای آنها بسیار بالا است که منبع اعتبار 
و پشتوانة دیگر آشیاء و متاع بوده و قیمت و ارزش آنها به جواهرات بستگی دارد. 

و انسان‌های غیرمومن در صورتی که با کفر و ضلالت و گناه و جهالت از 
منطقة انسانيت خارج نشده باشند با احتلاف در عقائد و آعمال و گفتار همانند ساثر 
معادن همچون آهن و مش و زغال سنگ وگچ و آهک و... تشبیه شده‌اند که وجود 
آنها بسیار و ارزش آنها نسبت به جواهرات بسیار کم می باشد. 

و پرواضح و روشن است که هر چیزی که وجودش کمتر باشد بهایش بیشتر 
است و کمتر در معرض دیدهمگان بلکه شدیدأً مورد حفاظت فرار می‌گیرد و ازاین 
رو پربهاترین جواهرات با قوطی مخصوص و بسته‌بندی شده در درون صندوق 
نسوز قرار می‌گیرد و یا برگوشها و گردنها و دستهای لطیف‌ترین انسانها پنهان و در 
واقع بر انسان سوار می‌شود. 

ما با آهن ... ماشین و طیاره و قطار و دوچرخه و ... ساخته می‌شود و مرکب 
انسان قرار می‌گیرد و یا پلی ساخته می‌شود. و همگان از روی آن عبور می‌کنند» و یا 
تیر آهن سقف ساختمان قرار می‌گیرد 


۳ تفسير سورة مباركة والعصر ay‏ 

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر - باب 
لَه عدد المزمتیرن - حدیث ۸۱ به آسنادش از فتیبه آعشی روایت کرده که گفت: 
شنیدم از حضرت امام صادق « 41 که مي‌فرمود: 

«لومة من انومن و انعر من الکتریت ال من رآی یکم 
الکبریت الکمر5» 

یعنی: زن با ایمان از مرد با ایمان کمیابتر است و مرد با ایمان ازکبریت آحمر 
کیمیاتر است. کدام یک از شما کبریت أحمر را دیده است؟! 

برای کبریت أحمر معانی متعددی نقل شده است: 

۱-سنگی است که میسوزد. ۲-کبریت آحمر بر یاقوت سرخ و طلای ناب 
اطلاق می‌گردد. ۳-گوهری است که معدتش پشت وادی مورچگان است ۴- 
جوهری است که کیمیا گران آن را می جویند و آن کسیر است. 

و حاصل حدیث آن که: زن دارای صفات ایمان کمتر از مرد متصف به آن 
است؛ و مرد متصف به آن از اکسیری که کیمیاگران در طلب آنند کمیاپ‌تر است 


۷- قلّت عدد مومنان راستین در هر عصر و زمان: 
آیات قرآن کریم در قلّت عدد مؤمنان راستین» و کثرت کافران و گمراهان و 
منحطان و جاهلان و فاسقان و منافقان و گناهکاران و دروغگویان و بی‌شعوران و 
نافهمان و بزمکاران و پیروان آمیال نفسانی و ... در هر عصر و زمان و مکان به قدری 
زیاد است که بیان عشر آنها در بحث مختصر ما نگنجد» پس ما تنها به ذکر چند ای 
کریمه تبرک میجزییم: 
شرانک یال می‌فرماید: 
دق الکو م۳ 
ناسر ۲ و ا مَعَهٌ الا قلیل» مود: ۱۷ و ۴۰). 
بم ل بض إلا یج آمنوا و یا اطاطات 0 


ص: ۲۴). 
«قلا منوت الا یلا - و لا یذ کرو ن الله اقلا انساء: ۶ ۱۳۲ 


«فقلیلاً ما یژمنوان - بل ارم یت هو که اة الاس لا 
یَشکُرون» البقرة: ۸۸و ۱۰۰و ۲۴۳). ۱ 


۱۸۱ ۱ درس یکصد و پانزدهم € 
«و لک کر الاس لایْغلمون - و ما اکر لاس و آز حرطت پوْن» 
یوسف: ۶۸و ۱۰۳) 
«و کار لأ 
رآ کت أنْ 
سبیلاّ» الفرنان: ۴۴). 
«یلونَ السَمْع و کرم کاذبون» الشعراء: ۲۲۳). 
«و لد صَل یلیر أَتر الأَوَلينَ» الصافات: 0۷۱. 
دلا یو الا یلو الفتح: ۱۵). 
یت هذا الذي رهت عَل 
تیک دوه اه قیاق الاسراء: ۷ع) 
یعنی: شیطان در مقام مجادله با خداوند سبحان برآمد و گفت: به من بگو: آیا 


ار - قلیلاً ما تشْکهون» الممون: ۷۰و ۷۸). 
رهم سمو شون أذ یعون إن شم له کالم بل شم أضل 


این آدمی را که از خاک آفریده‌ای بر من فضیلت و برتری دادی که من او را سجده 
کنم؟ ای خحدااگر أجل مرا تا روز قيامت بتأخیر اندازی بجز قلیلی (چون معصومان و 
مومنان راستین) همة اولاد آدم را مهار کرده و به دام انحطاط و هلاکت میرسانم. 

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی -کتاب الایمان و الکفر - باب 
قله عدد المژمنین حدیت ۲؛ به أسنادش ازکامل تمار روایت کرده که گفت: شنیدم 
از حضرت امام باقر 43 که می‌فرمرد: 

«ااس کل ام - تلااً الیل من الؤمنين. الوم تغریبٍ - ثلات 
مرت -». 

یعنی: (سه بار) می‌فرمود: همه مردم چون بهائمند جز آندکی از مزمنان (و 
سه بار) فرمود: مومن غریب است. 

و در همین باب (حدیث ۵) به آسنادش از سماعة بن مهران روایت کرده که 
حضرت امام موسی بن جعفرط38 به من فرمود: 

«یا ماه ینوا على ندیم و آخافن, ما و الله تقد کات الدنیاه و ما فبا 
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إلا واج ب ندال زان مه غ لضا ال 
حَنيفاً ويك من رين 


د احق تزا لقن 4 ین عل دإ اهل 
تن نها نت لا أذري جُعلث تدات تفال: ووا افا 


للمَرمنین یی زا و ددري 


باش! بخداوند متعال سوگند هر آینه زمانی بود (در همین دنیا) که 
خدا پرست نبود» واگر پیش ازیک نف بود خداوند عزوجل او را هم نام می‌برد آنجا 
که می‌فرماید: «به راستی ابراهیم یک امت خداشناس و یگانه‌پرست بود و از 
مشرکان نبود» اللحل: ۰ تا حداوند متعال خواست او ننها عمر گذرانید» سپس 
به تحقیق خداوند متعال ابرآهیم تنهای یکتاپرست را به اسمعیل و اسحق مأتوس 
ساعت» پس سه تن یگانه پرست شدند بدان و آگاه باش! به خداوند متعال سوگند! 
به تحقیق مؤمن راستین هر آینه بسیار کم است و به تحفین أهل کفر (مراد غير مر 
است» خواه مسلمان باشد یا کافر غیر مسلمان) هر آینه بسیار زیادند. 

آی سماعه آیا میدانی این که مزمن بسیار کم و غبر مؤمن بسیار زبادند برای 
چیست؟ 

عرض کردم: نه؛ فدایت گردم. 

فرمود: ای ین مسلمان‌نماها و شيعه مآبانه وسیلاً انس موّمنان حفیقی» و 
آرامش دل شیعیان راستین می‌باشند که آنچه در سینه‌ها دارند به آنها بگویند و دلها 
را حالی کنند و به این وسیله راحت می شوند و آرام می‌گيرند. 

پس کمی شمارة مومنان راستین با آنکه بحسب ظاهر بسیارند برای آن است 
که: این مسلمان نماها ر شیعیان دروغین وسیلهٌ انس مومنان راستین و شیعیان 


حقیقی باشند تا از کمی و قلّت عددشان نهراسند. ۱ 


۶۰ درس یکصد و پانزدهم ی 


۸۸- مچمنان راستین انسانهای ناشناخته‌اند: 
مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر - باب 
المصافحة - حدیت ۱۶ به سنادش از زرارة روایت کرده که گفت حضرت امام 


ال رسد رت سب 
E e e‏ 
وم رقع الله عم لَجس و هو السك و اون لوصف ..» 

یعنی: به تحقیق خداوند عزوجل u‏ و توان وصف کنه 
خداوند سبحان را ندارد) و چگونه به وصف در آید و حال آن که خود در کتابش 
فرمود: «کسی توان شناخت مقام و عظمت و جمال و جلال خداوند سبحان را آن 
ای و 

ز آن بزرگتر است (اللّ هه اندازه وصف شود خداوند متعال فوق آن است. 

و به راستی پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفی 4٤‏ هم وصف نشرد و 
چگونه بنده‌ای را توان وصف کرد که خداوند سبحان در پس هفت حجاب است» و 
طاعت پیغمبرش( 4٤‏ را در زمین چون طاعت خود در آسمان لازم دانسته و 
فرموده است: «آنچه راکه رسول ما محمد مصطفی 4۴3 به شما فرمان داد با جان 
و دل بپذیرید و عمل کنید. و از آنچه که شما را نهی کرده است ترکش کنید» و هرکه 
این پبغمہر 4٤‏ را اطاعت کند مرا اطاعت کرد و هر که او را نافرمانی کند مرا 
نافرمانی کرده است» و بیان حقائق و معارف و أحکام ... دین مبین اسلام را به ار 
واگذاشت 

و به راستی ما آهل بیت وحی علیهم صلوات‌اللّه را هم کسی نمی‌تواند 
وصف نماید و چگونه وصف شوند مردمی که خداوند متعال پلیدی را که شک و 
تردید است از آنها برداشته است (چه کسی می‌تواند چنین انسانهائی را وصف 
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نماید) و مومن راستین نیز وصف نمی شود (غیر مؤمن توان درک حقیقت ایمان 
راندارد تا بتواند ممن را بدرستی وصف نماید). و در همین باب (حدیث ۲۰) به 


آأسنادش ازاسحاق بن عمار روایت کرد است که او ایو 


یعنی: ۳ را ندارد؛ و همچنین کسی 
نمی‌تواند پیفمبر خحدا ی را بدرستی وصف نماید و هم چنان کسی قدر و 


اندازة مقام مژمن راستین را هم نمی‌داند (پس مؤمن راستین در جوامع بشری 
موجود ناش ناخته ایست که جز خداوند سبحان و رسولش و مان لوات‌اللّه 
علیهم آجمعین آنرا بدرستی نمی‌شناسد). 

براستی چنین است» چه اینکه بر مّمنان راستین بواسطهٌ استقامت و صبر و 
شکیبائی و فداکاری در راه عقبده و دفاع از دین و حمایت از لوامیس قرآن کریم و 
یان اسلام» فرشتگان آسمانی نازل می‌شوند که هبچگاه قابل درک و قبرل برای غیر 
مومنان نیست. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

۷" دی الوا ربا اله 2 تاو 
نوا هروا بلس الي کلم توعدو 
a‏ ۳۰ ۳ 

یعنی: به تحقین آنان که گفتند: پروردگار ما خداوند متعال است» و بر این 
ایمان پایدار و استوار مانده‌اند (و شک و تردیدی در خود راه نداده‌اند و چهره 
عوض نکرده‌اند) فرشتگان رحمت الهی بر آنها نازل می‌شوند و به آنها می‌گویند: 
هیچ ترس و وحشتی از غير خداوند متعال نداشته باشید» و از گذشته و آینده و از 
تهدید ستمکاران و حاکمان زر و زور و تزور محزون نباشید ما به شما بشارت 
بشت می‌دهیم, که به آن در مقابل ایمان راستین تان وعده داده شده‌اید. ما 


فرشتگان» دوستان» یاران و حامیان شما در دنیا و آخرت هستیم. 
چه غم دیرار را که دارد چون تو پشتیبان 
چه باک از موج بحر آنرا که باشد نوح کشتیلان 
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۹- استقامت و بردباری مومنان راستین: 

ما نمیخواهیم در موضوع استقامت و صبر و شکیبائی در دین که آیات 
بسیاری نازل شده و روابات فراوانی وارد گردیده: و بحنی دامنه‌دار در أبعاد گوناگون 
دارد وارد شویم آما چون استقامت و پایداری و یک چهره‌گی در دین و عقیده از 
ویژگیهای ممنان راستین به شمار می‌رود تنها به سه روایت اشاره می‌کنیم: 

۱- مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر - 
باب المؤمن و علاماته و صفاته - حدیت ۳۷) به سنادش از زراره روایت کرده است 
که حضرت امام باقر( 43 فرمود: 

ون لب ین و ال الل کل مه این لا بل من دیته 


هر 


لد ا 
یعنی: مؤمن راستین در دینش از کوه سخت تر استوارنر محکم تر و پایدارتر 
است. چه اینکه از کوه مقداری گرفته می‌شود تا اینکه رو بنقصان گذارده کم 
می‌گردد» و حال آنکه ازدین و عقیده مؤمن نمی تران چیزی جدا کرد تاکاسته گردد. 
۷-ودرهمین با باپ ب ۱۶) به اسان ازسکرنی واڑآیت کرد ةا بست که 


الله رما فال: 

یعنی: مژمن راسنین همچون درختی است که هیچگاه برگ آن نمی‌ریزد نه در 
فصل زمستان» و نه در فصل تابستان (ممواره سبز و خرّم و یک چهره است) عرض 
کردند: یا رسول الهو 

فرمود: نخل خرما (یعنی یکی از ویژگیهای مؤّمن راستین آنکه: همیشه مانند 
نخل خرما سرسبز و بارور و مورد استفاده و یک چهره می‌باشد و تحولات و فراز و 
نشیب‌های روزگار نمی تواند چهره‌اش را عوض کند و با استقامت و پایداری و صبر 
و بردباری چهره‌اش را حفظ می‌کند» و نه تنها از جامعةٌ رنگارنگ رنگ نمیگیرد که 


در حل توان به آفراد و جامعه رنگ خدایی می دهد» موّمن راستین همانند درخت 
بید نیست که از هر بادی بلرزد). 
همچو بید از باده لرزان هر که بود آتش او را نباشد غير دود 
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۳- در همین باب (حدیث ۳۹) به آسنادش از دلهاث غلام حضرت 
علی‌ینموسی الضا 4 روایت کرده که گفت: شنیدم از حضرت امام رضا 4 
کی 2 
ER‏ 


مر بالئزنی» ر أا ال ين وه الم ق ال 

یعنی: کر یس نت یک 
خحصلت از پروردگارش: و یک حصلت از پیغمبرش 455 و یک خصلت از 
امامش له آما حصلتی که باید از پروردگارش داشته باشد آن راز نگهداری است 
که خداوند عّوجل فرمود: «خداوند متعال عالم به غیب است. و بر غيب خود 
احدی را آگاه نسازد جز رسولی را که بپسندد (پس موّمن باید راز دار باشد» و راز 
خود را جز به آفرادی همچون خود موّمن رازدار نگوید) و آما سنت و روش 
ل4 مدارا و سازگاری با مردم است زیرا خداوند عزوجل به پیغمبر 


خود ت4 دستور فرموده که با مردم مدارا کند» و فرموده است. «أی رسول ما! راه 
عفر و گذشت را در پیش گین و مردم را به نیکی دعوت کن» و ما ست 
6 صبر و بردباری در حال تنگدستی و سخت حالي است که: 
خداوند متعال می‌فرماید: «3 و الضایرین في باه وَ الضَرَآءِ و حن الاس 
ریت لین صَدَقرا و اولك هم اَون» البقرة ıê‏ ۷ 

و درکارزار صبور باشد و به وقت رنج و تعب شکیبایی پيشه کنند؛ کسانی که 
به این ویژگیهاء برجستگیها و اوصاف آراسته باشند مزمنان راستین؛ و متقیان 


حقیقی‌اند. 


امامش 


۰- اتحاد مومنان راستین و تصائع آنان: 

یکی دیگر از برجستگیها و ویژگیهای مومنان راستین اتحاد آنها در امور دینی 
و اعتقادی؛ و حل مشکلات و مسائل دنیوی و اقتصادی و نصیحت پذیری آنها از 
یکدیگر است» چه اینکه آنها همآنند کرشش أعضاء و جوارح و فزای ظاهری و 
دورنی یک کالبد در حفظ صحت و سلامت جسم و جان» به سوی یک هدف عالی 
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وکمال انسانی میکوشند. وکمترین اختلاف در حرکت به سوی آن ندارند از این رد 
نه تنها نصیحت را در این مسیر از یکدیگر با تمام وجود می‌پذیرند بلکه با تمام 
وجود می‌کوشند که آفراد و جامعه را به سوی حدف عالی و کمال انسانی سوق 
دهند. ۲ 
آیات فرآن کریم و روایات وارده از آهل بیت وحی صاوات‌اللّه علیهم 
آجمعین در این باب بسیار است و ما به جهت رعایت اختصار تنها به بیان پنج 
روایت بسنده می‌کنیم: 

۱- مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر - 
باب إخوة المومنین بعضهم لبعض - حدیث ۴ به أسنادش از ابی بصیر روایت کرده 
که گفت شنیدم از حضرت امام صادق(43# که می‌فرمودز, 
«الرْمنْ خو امن اند الاحد. إن اشتکي يا مله وج ت لك في 
و هط 
نال شغاع اسف بها» 

یعنی: مؤمن برادر ممن است. وهمآنند أعضای یک جسمند که اگر ؛ به یکی 
از آنها دردی رسد این درد در دیگر أعضاء جسم نیز احساس می‌شود (همۀ أعضاء 
و قوای ظاهری و باطنی یک جسم از درد یک عضو متأثر و متألم میگردند» مزمنان 
راستین نیز چنین می‌باشند چه اینکه) روحشان از ي یک روح است» و به تحقیق روح 
مومن هر ینه به روح خحداوند سبحان پیوسته‌تر و منصل‌تر از پیوستی د و اتصال پرتو 


آفتاب به چرم آفتاب است. 
۲ - مرحوم کلینی در همین باب (حدیث ۷ به سناش از یی حمزء + روایت 
کرده که گفت و :لین خر این 


له و و الله ع 


ا ر ا O a‏ ین رو 
مومنان راستین برادر پدر و مادری یکدیگرند. 

۳- و در همین باب (حدیث ه) به آسنادش از علی بن عَمَبةَ روایت کرده که 
جق از ا اف ge‏ رو 


ليلم لا یره و لا بَظلمه ور 


۳۶۵ 


۳4 
یعنی: مؤمن برادر مومن است که چشم او و رهنمای او است؛ از این رو هرگز 
خیانتش نکند» و ستمش ننماید» گولش نزنده با او وعده خلافی نکند (چنانچه هر 
عضوی از اعضاء یک انسان عاقل نسبت به أعضاء و قوای ظاهری و باطنی چنین 
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است). 
۳ - مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر ˆ 
باب نصيحة الموّمن - حدیث ۱ به آسنادش از عیسی + 
که حضرت امام صادق 4 فرمود: 
«ییب للمومن على الوم 


یعنی: : برای موّمن بر ممن راجب است یکدیگر را نصیحت و پند و اندرز 


بن ابی منصور روایت کرده 


ن و ْاصحَهٌ». 


دهند و خیرخواه یکد یگ گر باشند (هم نصیحت‌گو و هم نصیحت پذیر باشند). 
۵- و در همین باب (حدیث ۵) به آسنادش از سکونی روایت کرده است که 
حضرت و صادق وا 
م ۳ لاس نله عند د الله و م القيامة 


درو و خدا( 4 فرمود: 
مد ناه ف آزضه بالصبحَة 


یعنی: به تحقیق با عظمت‌ترین و برترین مردم در مرتبه و مقام» نزد خداوند 
متعال در روز قیامت» کسی است که در زمین خداوند متعال برای خیرخواهی و 


ت بندگان خدا بیشتر دوندگی و کوشش کند. 

چه نیک و گفت شار شیرین سخن, شیخ علی قرنی گلهایگانی: 

وانی زمن کرد روزی ع ۾ برگو به من نکتة اتفاق 
سرا ہی یاک بی کچ او هن یشوی ےک گر 
بدو وا مل گفتم از راه پسند چو بشنید افتاد او را پسند 
دو نخ را که محکم بتابی بهم سپس آن دو نخ را نهی روی هم 
دوباره بتابی و مسحکم کنی ‏ بهر دو طرف چوبکی ضم کنی 
به زانوی اشتر نهی آن رسن بگوئی که ای اشتر پیل تن 
اگ یترانی رسن پاره کن رهائی خود را زمن چاره کن 
شتر از غضب لب به دندان گرد بگوید نو را این ملامت سزد 
که گریم بسر نیست عقل و شعور ده چشم عقل تو بیچاره کر 


به ظاهر عقالی است بر پای من 


ولی در حقیقت تواز راه نین 


۱۶۶ 


به زانسوی من رشتة اتحاد 
جدائی این رشته مقدور نیست 
دو نخ باد و چوبک که پیوسنه شد 

اولاد آدم ب صدق ر ا 
د کوهی ز جابرکنند 
بر آنها بسی سهل و اسان بود 
جوان چون شنید این حکایت تمام 
چنان گرم گشتم زاندرز و پسند 
تورا تایه تن جان شیرین بود 
بگو بالله از مهر و عشسق و داد 


بسخوا 
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۳3 


هادی که شد ناله‌ام از نهاد 
به نیروی او در جهان زور نیست 
دو زانوی اشستری بسته شد 


همه متحد با هم وهم ندا 
وس گنه مرو ی سرا رف 
چه کاهی که بر طرف دامان بود 
به من گفت: آی مسفتدای انام 
که بر روی آتش بیفند سپند 
زرحدت سخ رسم و آئین بود 
مسهم‌تر بسود رشسته اتسحاد 


۱- ادخال سرور و قضای حوانج مومنان راستین: 
سو اال زور و قضای جاجات 
آنها است. روایات در این باب بسیار است؛ و در دین مبین اسلام به آن توجه خاص 
پنج روایت اکتفاء می‌کنيم: 

۱- مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر - 
باب |ٍدخال السرور على المومنین - حدیث ؛ از آبی حمز؛ ثمالی روایت کرده 
است که گفت: شنیدم از حضرت امام باقر 43 که می‌فرمرد: حضرت رسول 


از تمودهای العوت و اقحاد.مومتان را 


و آهمیت فراوانی داده شده و ما به 


دا( 44€ فرمود: 

«مَن سر مُوْمنا ققد مرن من غ مني قد سر ال 

یعنی: ه رکه مؤمنی را شاد نماید» مرا شاد کرده است» و هر کس مرا شاد کند» 
لخداو تدمتعا را ناف تمو د اة 
سنادش از مفشّل بن عمر روایت کرده 
است که گفت: قر انا اد فرمود: 

«لا زی أحدگم إا اذل على مین رورا 
لین بل و الد ل ول الوا E‏ 

یمنی: نپندارد یکی از زشماها که مومنی را شاد کرده است. تنها او را شاد کرده 
است. بلکه به خداوند متعال سوگند! با شاد کردن مومنی ما هل بیت عصمت و 
طهارت بلکه رسول خحدا« 4 را شاد کرده است. 


۲- و در همین باب (حدیث ع) به ا 


نه عليه له قط بل وال 
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۳-و درهمین باب (حدیث ۱۴) به آسنادش از عبداللّه بن سنان روایت کرده 
سای نی . 


عل ززل »نا زر لك إل ال یه من اَل عله كربا 
4 را شاد کرده است » وهر 
را فراهم آورده؛ پس تحفیقاً آنرا به خداوند 


که وسیلۀ شادی رسول خدا« 
متعال پیوسته» و چنین است کسی که گرفتاری و غمی را برای مؤمنی فراهم سازد 
(بعنی خداوند متعال و رسولش <45 را آزرده است). 

۴- و در همین باب (حدیث ۱۶) به آسنادش از هشام بن حکم روایت کرده 
که حضرت امام صادق ( 3 فرمود: 

سنا خ حب اغا 1 للع 


ذخال اور على امن إشباع جوعته 


: از بهترین و محبوبترین آعمال به درگاه خداوند عزوجل ادخال سرور 
پرموامن است و آن: سب كردت او ازگرسنگی» یا گشودن گره گرفتاری از ان یا آدای 
دین و پرداخت بدهکاری او می‌باشد. 

۵-و در همین کتاب «باب السعی فى حاجة المؤمن - حدیث ۵ به سنادش 
۱ ز ابراهیم بن عم یمانی روایت کرده است که خضرت عبط دق «12) فرمود: 


«ا من ممن شی لا ان في خاجة ال کتب ال له یکل 
وه و حط با یله و فح له با درج و زید بغ ذلك عفر حسَنات 


َشْلع ني عفر خاجات». 

یعنی: هیچ مؤمنی ليست که برای برادر مومنش در انجام حاجتی دوندگی 
کند» جز این که خداوند عزوجل به هرگامی برایش حستنه‌ای را بنویسد و سیثه‌ای 
را از ار فرو ریزده و درجه‌ای را برای او بالا برد و پس از آن ده حسنه برایش افزوده 
شود و در ده حاجت وساطتش از او پذیرفته گردد. 


۲- قلب ممن و معانی آن و مراتب عقل و نفس و روح: 
خداوند متعال می فرماید: 


«و مَنْ یمن يالله 2 ر ی التغاین: ۱۱). 

یعنی؛ و هر که به خداوند سبحان ایمان آورد» خداوند متعال دلش را به سری 
کمال انسانی هدایت می‌کند. 

ت بابد دانست که قلب ادمی چیست تا با ایمان به خداوند سبحان به 

سوی کمال انسانی رهنمون می‌گردد: 

قلب انسان, مدار حرکت قوای چسمی, و مرکز حرکت در فوای متضاد؛ 
روحی است و از آن جهت قلب نامیده شد که مر دو بعد جسمی و روحی. مادی و 
معنوی» اعتقادی و اقتصادی» و دنیوی و اخروی و ... یک آن و لحظه در آن» آرامش 
و قرار ندارد. 

همانطوری که قلب در عضو لحمانیش و صورت صنوبریش در هر دقیقه 
بطور متوسط طبیعی در مردها از (۶۰ - تا - 6۷۰ و در زنها (از ۷۰ - تا - ۸۰) و در 
آطنال تا (۱۲۰) بار قبض و بسط دارد و حون بدن را پمپاژ می‌کند» و مرکز حیات 
جسم انسان بوده و یک لحظه و یک آن آرام ندارد. در بیرتا رما یز یک ان 
قرار ندارد» و مرکز حیات نفس و ردح آدمی است. از این رو آنرا جام جهان نما ر 
برزخ بین ظاهر و باطن گفته‌اند. 

با براهین عقلية قاطعه و دا نفلية راضحه مبرهن و ثابت است که انسانیت 
انسان به سیرت قلب که تمام تنژلات و ترقیات و معارج و مدارج فيض وجودی به 
او است می‌باشد که از ممیزات انسان با دیگر موجودات زنده به شمار می‌رود نه 
به صورت صنوبریش که با حیوانات مشترک است؛ چه اینکه انسان دارای یک 
حقیقتی است: «فا جَعَلَ الله رل من تن في جَوفه» الأحزاب: ۴) ممتد از فرش 
عرفرب و این خبط سالیت و سیرت: او است, 
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همانطوری که قلب صنوبری و صورت ان ان که از عالم بيعت است 
پیوسته در حال تجدّد است. سیرت نیز در سیر صعودی و نزولی خود در حال 
تجدّد است که با ایمان به آفریدگار جهان» حرکت و سیر صعودی و مراحل و مدارج 
کمال انسانی را به آمر خداوند متعال می‌پیماید. و با کفر و طفیان نزول و سقوط 
می‌کند و منحط می‌گردد که خداوند سبحان به این دو حرکت با مراتبش اشاره 
فرمود: 
ان رح لصو لانلام ته علي تور من وه ه فرب للقاسيَة ی لو 
من ور الله رثك ني حلا شين ر خن الديث كاب نکاما ف 
َقشع م ن م لين جلردمم و فلوم إلى كر الله ذلك 
هذى الله ایرث فوب ین لا زيار 
الَذينَ من دونه لام ی تن الزمر: ۲۲ - ۲۳ و ۴۵). 
ا ی اه خداوند متعال برای ایمان» شرح صدر به او عطاء 


بالآَخرَة و إذا A‏ 


فرموده پس او بر نور پروردگارش نیست؟ چرا» پس وای بر قساوت قلبهائی که 
دلهاشان از ذکر و باد خداوند متعال غافل است اینان آشکارا خود را در گرداب 
گمرامی گرفتار ساختند» خداوند متعال برای هدایت مردم قرآن کریم را که بهترین 
ان و4 با هم مشابه (و در آن ثناء خداوند متعال و 

نیکان) مکرر می شود که از تلاوت آیات قرآن, مردم خدا ترس را لرزه بر آندام افتد» 
سپس با تلاوت آیات رحمت. آرام گیرند» و دلهاشان را پیوسته به ذ کر خداوند 
سبحان مشغول سازند» این است حدایت الهی که هرکه را بخواهد به آن رهنمون 
سازد - و هرگاه خداوند متعال نزد بی ایمان به آخرت به یکتائی یاد شود قلبهاشان 
از ذ کر خداوند متعال سخت ملول و دلتنگ شوند» و هرگاه ذکر غير خدا شرد» 
دلهاشان شاد و خرم گردند. 


۳- دو کوش سر و دل چیست؟ 

پرواضح و روشن است. که هر انسان همانطوری که دارای دو گوش سراست 
دارای دو گوش دل نیز می‌باشد گوش سر روزنه و معبر و کانالی است برای گوش 
دلی که مستعد برای شنیدن کلام خداوند سبحان و درک حق و حفیفت. و کلام 
شیطان و فرو رفتن در گرداب ضلالت است. پس هر انسانی که به اختیار خودا به 
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کلام آفریدگار جهان گوش فرا دهد نوری ازگوش دل بر قلبش میتابد. و با آن ثور حق 
را درک و راه کمال خود را می‌یابد و به سوی هدف عالی حرکت می‌کند» و از کلام 
شیطان مشمغز می‌گردد» و هر که گوش به گفته‌ها و وسوسه‌های شیاطین جن و ان 
فرا دهد تاریکی و ظلمت» دلش را احاطه می ند و از افق انسانیت سقوط و در 
گرداب ضلالت گرفتار و متحط می‌گردد تا آنجا که از ذکر خداوند متعال و شنیدن 
حق متر می‌شود, کر و لال و کون حقیقتی را درک نمی‌کند. 

حد‌اوند متعال می‌فرماید: 

دم اد و روا کل الذي ین پا لامع دا E‏ 
عى فم 2 لا یقن البرة: ۱۷۱) 

یعنی: و مثل (غیر مزمنان راستین از) کافران و (منافقان و فاسقان و 
بزهکاران...) در شنیدن کلام خداوند سبحان و گفتار حق و درک نکردن معنای آذ» 
چون چارپایانی هستند که برای نجات از چنگال خطرات. چوپانان یا نگهبانان 
آوازشان کنند که گوسفندان يا گاوان از آوازها معنائی درک نکرده جز صداتی 
نشنوند» دلدادگان بکلام غير خداوند سبحال هم | شنیدن و گفتن و دیدن حق کر و 


گنگ و کوردلانند که حق و حقیقت را درک نمی‌کنند. 

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی -کتاپ الایمان و الکفر - باب أن 
للقلب آدْنین بنفت فیهما الملك و الشیطان - حدیث (» به أسنادش از حمّاد روایت 
کرده است که حضرت امام صادق ٩3‏ فرمود: 
إلا و له ان على ٍخداهنا مك مرش و عل الأخْری شَیطانْ 
مره و هذا یرجه الشیطان یم تام و ال بذج 
قول اله عرَرَجل: ؛ «عن مین و عن الال ی الط من 
عتید» ق: ۱۷ - ۱۸). 

یعنی: هیچ دلی نیست جز اینکه دوگوش دارد بر یکی فرشته‌ای رهبر است» 
و بر دیگری شیطانی فتنه گس یکی فرمان دهد» و دیگری بازش می‌دارد شیطان به 
گناهان فرمان دهد و فرشته از آنها باز می‌دارد و این است تفسیر فرمود؛ خداوند 
عزوجل: «از راست و از چپ قلب نشسته‌ای است» زبان سخنی نگوید جز آنکه نزد 


او رقیب و عتید است که سخنش را می‌نویسند. 
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پس برای هر یک از در گوش راست و چپ دل پاینده‌ای است» که هیچ 


سختی که از دل برمبخیزد و از زبان گفته می شود نیست مگر آنکه دو فرشتة اعمال 


آنرا مینویسند آنکه در سمت و دوش راست انسان است کارهای نیک راء و آنکه در 
طرف و دوش چپ انسان است آعمال زشت را می‌نویسند. 

پس معنی روایت و آیة کریمه آن است که: قلب آدمی مرکز تصمیم گیری 
است» و هر انسانی آنچه از در گوش سر می‌شنود از طریق دو گوش دل که بر یکی 
فرشته و بردیگری شیطان نظارت دارند بر قلب وارد می‌گردد اگر انسان شنیده‌های 
ازگوش سر را زیر نظر فرشته از طریق گوش راست دل در اختیار قلب قرار دهد دل 
نورانی گردیده و حق و حقیقت را درک می‌کند» و تصمیم درست. و انسان را به 
سوی هدف عالی و کمال انسانی رهنمون می‌سازد. و سخن حق از دل بر زبان 
جاری می‌گردد» و فرشتة دوش راست (رقیب) آن را حق می‌نویسد. 

مثنوی دربارۂ زبان گوید: 

آدمی مخفی است در زیر زبان 

و اگر انسان هنیدههای ری سر یر ثظ رن طریق گوش چپ دل 
دراختیار قلب قرار دهد دل تاربک و ظلمانی» و از حق و حفیقت منزجر» و تصمیم 
بر باطل و ضلالت گرفته» و انسان را به سوی گمراهی و انحطاط سوق می‌دهد» و 
سخن باطل از دل بر زبان جاری می‌شود و فرشت دوش چپ(عتید) آن را باطل 


این زبان پرده است بر درگاه جان 


می‌نوینند, 
حضرت مولی الموشدین على 4 فرمود: «اَبْ مُصَ-حَفٌ الب »۲ 
یعنی: دل آدمی مصحف و کَرّاسۀ دیده است (که آنچه دیده می‌بیند و از 
گوش شنیده می‌شود. در دل نوشته می‌شود). 
برای روایت و آیۀٌ کریمه معانی و تفاسیر و تأویلاتی است که درصدد بیان آن 


ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هرچه دیده بیند دل کند یاد 
ازم خنجری نیشش زفولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد 


E ag‏ ¢ رة 
-١‏ نهج البلاغة: کلمات قصار إمام ی رقم ۴۰۱ ص 6۱۲۷۸ 
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۴- معانی دیکر قلب آدمی: 

برای قلب آدمی - غیر از آنچه که ما بیان کردیی معانی دیگری از حکماء 
محققان آمده | ست که به دو معنی إجمالاً (شاره می‌کنيم: 

آلف: حکماء می‌گویند: مقصود از ز قلب همان نفس اطقةٌ آدمی است و آن 
گوهری است روحانی در میان دو جهان: روح صرف؛ و تن و ماده» قلب» حاکم ار 


فرمانروا است بر آنچه زیر دست اوست. و محکوم و فرمانبر است از نچه بالاتر از 
اوست. و اثبات دو گرش برای دل صرف استعاره و تشبیه است. 
ب: بعضی از محققان می‌گویند: شرف انسان به قلب است و با آن بربسیاری 


ن» معرفت به خداوند سبحان پیدا 


از دیگر از آفریده‌ها برتری دارد. و با قلب ميتو 


کرد» و در دنیا مابۀٌ جمال رکمال و افتخار و در آخرت ذخبرة برای اوست. و تنها با 
قلب سلیم میتوان به نعداوند متعال نقرب جست؛ و اگر ناپاک باشد از درگاه 
خداوندی رانده می شود» و ساثر أعضاء بزار و در حدمت قلب هستند و دل 
پادشاء دیگ گر قوای بدن است» و با دل» پاداش أعمال : ثواب يا عقاب می‌شود اگر 
دل پاک و مطیع باشد» دیگر أعضاء پاک و مطیع» و اگر دل آلوده و نافرمان بوده همه 
أعضاآء آلوده و نافرمان خواهند بود. 

و هر زیبا و زشت از دل به دیگر آعضاء سرایت می‌کند» و با نور او دیگر 
آعضاء نورانی» و با ظلمت او دیگر اعضاء تاریک می‌شرند. از کوزه همان تراود که 
در اوست. اگر انسان دلش را بشناسد: خویشتن خو خویش را خواهد شناخت. و هرگاه 
خود را بشناسد خدایش را حواهد شناحت» و اگر از حقیقت دل بیگانه باشد از 
حود وا ز حدایش بیگانه خواهد بود» بیشتر مردم در هر ز زمان و مکان از آن جهت از 
خویشتن حویش و شخصیت و انسانیت خرد و از ز خداوند سبحان بیگانه‌اند که از 
ية ت دلشان ناآشنایند که در این صورت خداوند متعال پرده بر دل زند که حق و 
حقیقتی را درک نکند ر انسان» گردش دل میان انگشتان خداوند سبحان را نفهمد 
و نداند چگونه دل آدمی یکبار تا أسفل السأفلین و افق شیاطین سقوط می‌کند؛ و 
یکبار تا علا علبین آوج گرفته و برتر از ز افق فرشتگان الهی پا می‌نهد. 

پس هر که حقیقت دلش را نداند تا آنرا | بپاید» و به سوی کمال و هدف عالی 
تشویقش نماید. و آنچه از عالم ملکرتش می‌رسد به حساب گرد از کسانی 


۳۸ ۱ تفسیر سورة مبارکة والعصر ۱۳۳ 
خواهد بود که خداوند متعال دربار ره آنان فرمود: 

«اشتخود د عم لشیطان تساه کر اه رتیت جوب الشیطان ألا إن 
جژب السَيْطْانِ هم اون المجادلة: .)۱٩‏ 

یعنی: شیطان بر دلهای آنها سخت احاطه کرده که فکر و ذکر خداوند متعال را 
به کلی از یادشان برده آنها حزب شیطانند» بدانید و آگاه باشید آی مومنان راستین ک 
حزب شیطان به حفیقت زیانکاران و منحطان عالمند. 


۵- معرفت قلب. و شناخت حقبقت أوصاف دل: 

ی از سوق هه ردان شتات فلب ن عرفت یوت اوضافه دل 
أصل دين و أساس ۳ 
شناخت و آشنایی بحقیقت أوصاف قلبش پیدا کند. خواهد دانست که نفس» روح» 
قلب. عقل» صدن فاد و لت آلفاظی هستند که معانی آنها بهم نزدیک است. و با 
شناخت آنها معرفت به پروردگارش بیدا خواهد کرد که حضرت مولی‌الموخدین 
إمامالمتقين آمیرالمژمنین علي 4# فرمود: 

«مَن عَرّف مه فْق عَرّف ره كسى که نفسی را بشناست لزوماً 
پروردگارش را خواهد شناخت. 

و دل دارای دو معنی می‌باشد: 

۱-مربوط به صورت آن که پار؛ گوشتی صنوبری شکل در طرف چپ سین 
انسان» که درونش تهی و در آن خون سیاه و منبع و معدن روح است و این دل در 
تمام حبوانات وجود دارد. 

۴ - مربوط به سیرت آن که یک لطیفۀ ربانیۀ روحانیه است که به این دل تعلق 
دارد. و عقل و خرد آکثر مردم در درک و فهم و کیفیت تعلق آن حیرانند» زیرا تعلق آن 
همچون تعلق عرض به جسم یا صفت به موصوف يا تعقل کارگر به آبزار کار» و یا 
وی ی و 
اکرم 5 و آهل بیت وحی علیهم صاوات الله که به سرار دو نظام تکوین ر 
تدوین آگاهند دربارة آن سخن نگفته‌اند» چه رسد به دیگران که از ر روح دم زنند! 
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۶- دو معنای روح : 

و روج نیز به اعتباری دارای دو معنی کلی است: 

- جسم لطیف و بخاری که منیع آن تھی گاه دل جسمانی است و به وسیل 

زننده به همه آجزای جسم روانه می‌گردد» و جریانش در بدن» و گردش نور 

گی» و حش. و شنبدن و دیدن و بوئیدن از آن بر همه أعضاء هماند گردش تابش 
و Ee‏ ۱۳۳ زرا به هرگوشه خانه رسد در آن بتابد و 
زندگی همچون روشنی است بر دیوارهاء و روح همچون چراغ و جنبش آن در 
درون همانند جنبش چراغ در آطراف خان به وسیل محرکی است» و چون أطباء نام 
روح برند همین معنی را اراده نند و آن بخاری است لطیف که گرمی دل آن را 
می‌بزد. 

۲- لطیفه ریانيةٌ دانا و درک کننده در اسان و چو ومین معنی دل است که 
خداوند متعال دربار؛ آن فرمود: و و توت عَنِ الد وع ثل الثرح من ن آفرزتي و ما 

وتي ین عم له قیل الاسراء: ۸۵. 


یعنی: و ای ر ل ماء تو را از حقیقت روح میپر ند جواب ده که: روح به 


فرمان و از آسرار پروردگار من است (و شما توا رک حقیقت آنرا ندارید» چه اینکه 
نیرویی فوق روح باید که بتواند روح را درک کند و آن در شما وجود ندارده شما تنھا 
از آثار آن که حیات و حرکت شما است پی به وجود آن در خود میبرید) و آنچه از 


و داده شده بسیار ناچیز است در مقابل تادان 


های شما (پس ررح 


ی است عجیب و ربانی که خردها و فهم‌ها از درک کنه آن ناتوانند). 

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصرل کافی -کتاب التوحید - باب الروج 7 
حدیث - ۸۳ به أسنادش از محمد بن مسلم روایت کرده است که گفت: از حضرت 
امام صادق 442 پرسیدم از روحی که در آدم (438 دمیده شده که خدارند 
عزوجل می فرماید: «و لت فيه من رُوحي» یعنی: «چون او را درست کردم» در 
اوازروح خود دمیدم» آیا این دان 2 بوده است؟ 

امام 4 فرمود: ريح چون باد در جنبش است و روح از آن جهت روح 
نامیده شد که از ریح اشتقاق یافته» و بدین جهت ازکلمة ربح اشتقاق بافته که ارواح 


را تفسير سورة مباركة والعصر vo‏ 
هم جنس بادنده و همانا خداوند متعال آن را به خود بسته و نسبت داده است» چون 
که او را بر آرواح دیگر برگزیده است» چنانچه به یک خانه گفته است خانة من و به 
یک فرستاده‌ای در میان رسولان گفته است: خلبل من» و مانند آن» و همه اینها 
آفریده و ساخته و پدید شده و پروریده شده‌اند. 

روح در مطلق ماده و خصوص وجود انسان رازی است سربسته و حقیفتی 
است در بسته, روح به مفهوم عام خود همان نیروی حرکت ماده است» و همیشه در 
جنبش است. چنانچه در روایت آمده که روح چون باد در جنبش است. کیمبا گران 
قدیم که مدّعی بودند» فلزات را با نیروی فن تبدیل به طلا می‌کنند» معتقد بودند که 


نیروثی در ميان هست به نام اکسیر که در مزاج هر عنصری تأثیر می‌کند» و او را به 
طلا تبدیل می‌کند و از آن به روح تعبیر می‌کردند. 


۷- بیان دو معنی نفس: 
برای نفس معانی بسیاری است که در اینجا بیان در معنی از آن معانی لازم 


۱-معنی جامع قو؛ٌ غضب و شهوت در انسان» یعنی جامع صفات مذمومه 
و A‏ وا وی 


٤ «أعدذى عَدرك تفش ال‎ E 
یعنی: دشمن‌ترین دشمنانت همان نفس تو است که ميان دو پهلویت جا‎ 
دارد.‎ 

۲- لطيفة ربانیّه روحانیه که حفیقت» شخصبت و ذات و انسانیت انسان به 
آن است که خداوند متعال به آن سوگند یاد کرد : « تفس و ما سَؤاها مها 
نیورها تفواها قَذ الح من زکاها تخاب من قشاها». الشمس: ۱۰-۷. 

که به اعتبار حالات مختلفه متصف به اوصاف مختلفه می‌گردد. و چون دل 
به آمرالهی نهد و با شهوات مبارزه کند» نفس مطمئنه و لوامه نامیده می‌شود, و چون 


گوش بندای شیطان دهد نفس آمّاره می‌گردد. ۱ 
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۸- بیان دو معنی عقل: 

عقل نیز دارای معانی معمددی است که به مناسبت مقام دو معنی از آن بیان 
می‌گردد: 

۱- علم به حقائق امور عنی وصف علمی که جای آن دل است. 

۲- آن مدرکی که معلوم است و آن خود دل است» و آن همان لطیفه ربان 
روحانیه است» پس دل جسمانی و روح جسمانی؛ و نفس شهوانی و عقل علمی بر 
دل و روح و نفس و عقل اطلاق می‌شوند چنانچه بر لطیفة نيه روحائیه اطلاق 
می گردد و چون لفظ قلب در کتاب و سنت آید» منصود از آن همان معلی لطیفة 
روحانیه است» که انسان به واسطا آن می فهمد و حقیقت را درک می‌کند وگاهی از 
آن به دلی که در سینه است کنایه آورنده زیرا میان ابن دو علاقة مخصوصی است: از 


این رو دل را به عرش و سینه را بکرسی تشبیه کنند. 


۹- تسلط شیطان بر دل آدمی: 

دل آدمی همآنند گلبدی است که برای آن درهایی است. و از هر دری حالتی 
بدان درآید یا همچون نشانه‌ای است که از هر سو تیری بر آن بنشیند یا مانند آینه‌ای 
است که چهرههای گوناگون بر آنگذرند» و هر پیکری در پی پیکری آید» و هیچگاه 
از پیکره‌ای تهی نماند» و یا چون حوضی است که جویهای چندی از اطراف در آن 
ریزند» و راه درآمد این آثارتازه به تازه در دل به هر حال با از ظاهر به وسیل حواس 
حمس از چشم و گرش و دماغ و لمس است و یا از باطن به وسیلةٌ خبال و شهرت و 
غضب و آخلاقی که در مزاج انسان ترکیب شده می‌باشند. 

زرا هرچه در حراس دراید در دل نشیند » و اگر هم راه حش بسته شود 
خیال در درون انسان چرخد» وبه هرسو دو دو با چرنحش یال زیر آدمی زیرورو 
شود و آنی آرامش ندارد» و از این آثار مخصوص‌تر آنها که در دل آید همان 
خاطرات است. و غرض از آنها همان اندیشه‌ها و یادهائی است که برای دل رخ 


می‌دهند» و اینها دانشی تازه باشند یا یادآوری شده که چون دل به آنها تازه توجه 
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کرده خاطره باشند: محرک اراد آدمی همان حاطره‌ها هستند. چه اینکه تصمیم و 
عزم و اراده و حرکت به سری کاری پس از حطور آن در دل انسان است؛ پس هبدا 
همه کارهای انسانی همان خاطره‌ها می‌باشند. 

زیرا خاطره رغبت آو و رغبت عزم آون و عزم نیت پدیدآورنده و نیّت 
أعضاء و عضلات را به جنبش و حرکت درآورد: و خاطره‌های محرک جوارح بردو 
دسته تقسیم می‌شوند: 

دستة اول: انسان را به زشتی و هر آنچه سرأنجام انحطاط و تلخی دارد 
دعوت کنند. 

دستهٌ دوم: انسان | به نیکی و هر آنچه سرانجام سودمند و سعادت و کمال 
است فرا خوانند. 

این دو خاطره مختلف هستند» خاطرة خوب را الهام مینامند» و خاطرة بد را 
که دعوت بشر به شرّ می‌کند وسواس می‌گویند» پرواضح و روشن است که ابن 
شاطره‌های مخلف حادفند و نیاز به سیب واا 

وقتی حادث مختلف باشد سبب آن نیز مختلف خواهد بود و این سنت 
تابت الهی است که چون دیوارخانه تابان شود و سقف آن سیاه گردد. دانسته شود 
که سبب روشنی غیر از سبب سیاهی است» و همچنین برای روشنی‌های دل ر 
سیاهی آن دو سبب مختلف است. و سبب خاطره‌ای که باعث کار خیرو نیک است 
فرشته نامبده می‌شوده و سبب خاطره‌ای که باعث کار شر و زشت است شیطان 
نامیده می‌شود, و آن لطف الهی که به وسیل آن, دل آمادة پذیرش الهام می‌گردد 
توفیق می‌گویند و آنکه بوسیلۀ آن» دل آمادة پذیرش خاطرة بد می‌شود که وسواس 
شیطان است. اغواء و خذلان نام دارد. 

این بود خلاصۂ کلام بعضی از محقفین. 


۶۰۰- تأثیر گناه در قلب آدمی: 
بدون تردید! همانطوری که آشنایی انسان به خویشتن و شخصیت خویش و 
4 نفس» و معرفت به آفریدگار جهان و ایمان و عمل صالح» و حق بینی» 
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حق جولی» حق‌گوئی و حق پذیری و صبر و بردباری در راه حق تأثیر مستفیم و 
مثبت در قلب آدمی دارد و انسان را به هدف عالی ر کمال انسانی و سعادت دنیا و 
آخرت میرساند» موهوم بینی» موهوم جوئی» موهوم بذیری و موموم گونی 
بیگانگی و ناآشنایی اسان از خویشتن خوبش» و کفر و طغیان وگناه تأثیر مستقیم و 
منفی در قلب انسان دارد که انسان را از انسانیت سقرط داده» و منحط ساخته» و 
موجب خسران دنیا و آعرت می‌گردد. 

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی -کتاب الایمان و الکفر - باب 
الذنوب - حدیث ۱» به سنادش از طلحة بن زید روایت کرده است که حضرت امام 
صادق <432 فرمود: : پدرم حضرت امام باقر 3 می‌فرمود: 

شام مش ي افد لب من خَطيڌ إِ الب يراقع التطيئة. فا تزال به 

تغلب عله م یی آغلا سله. 

یعنی: هیچ چیزی تباه کننده‌تر از گناه برای قلب آدمی نیست» و به تحفیز 
هرگاه قلب هم آغوش گناه شود» پس پیرسته گناه (همأنند تیرها که به نشانه اصابت 
کنند) بر قلب وارد شود تا بر آن چیره گردد» و 

یعنی گناه آن چنان در قلب آدمی آثر می‌کند که آن را وارونه می سازد؛ و دیگر 
مطلب حتّی در آن قرار نگیرد: و هیچ نصیحت و پند و آندرزی در راو آثر ننماید. و 


زیر و رو و سرنگون سازد. 


هیچ خبری را در خود جای ندهد (همچرن ظرف آبی که وارونه شود آبی در آن 
قرار نگیرد). 
بر سیه دل چه سود خواندن وعظ نرود سیخ آهنین بر سسنگ 
و مرحوم کلینی در همین باب (حدیث ۱۳) به آسنادش از ابی بصیر روایت 
کرده است که گفت: شنید م از حضرت امام صادق ۶ لو که می‌فرمود: 


7 غ قرو 


ي الول خرج في تیه کته مودآء ان ثاب افحت و ان له اد 
حت تفلب عل هشن دا 
یعنی: هرگاه مردی گناه کند در دلش نقطةٌ سیاهی پدید آید, پس اگر توبه کند 
آن نقطة سیاه محو و نابود گردد» و اگر بر گناه اصرار ورزد» سیاهی دل بیشتر و فزونی 
یابد تا بر همه دل احاطه کرده و چیره شود پس بعد از آن هرگز رستگار نگردد, 


1 
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و در همین باب (حدیث ۱۶) به آسنادش از ابن بکیر روایت کرده است که 
حضرت امام صادق .43 فزبوة: 

من الَجُل یدنب الدب تيرم لاه الیل EE‏ العمل ال انرم ف 
صاحبه من السکين ف الب 

یعنی؛ به تحقیق بنده‌ای گناهی کند» پس بو أثر آن از نماز شب محروم‌گردد؛ و 
بتحقیق کردار بد زودتر در مرتکبش آثر می‌کند از کارد در گوشت (بلکه گناه دز خون 


انسان آثر منفی دارد) 


و در همین باب (حدیث ۲۰) به آسنادش از زراره روایت کرده که حضرت 
امام ۳ 


0 ت للك اه گیل ارب زا تشز 
و شم اا نی سای اة هر ون اله 
رل کل بل زان على ویم ۽ ما کائوا یکُسیُون» المطففین: ۱۴). 
یعنی: هیچ ةا تست جوا در دلش نقطهٌ سفیدی هست» پس هرگاه 
گناهی را مرتکب شود در آذنقطة سفید. نقطة سیاهی پدید آیده پس اگر توبه نمود 
نقطة سیاه برطرف گردده و نقطة سفید بحال ولش بازگرده. و اگر به دنبال گناه روده 
پر نقطهٌ سیاهی افزوده شود تا آنجا که که همه سفیدی دل را فرا گیرد و چون آن 
سفیدی از سیاهی گناهان پوشیده شد» دیگر صاحب آن دل سیاه هرگز بخوبی و 


صلاح برنگردد و این است فرمود؛ُ خداوند عزوجل: 

«نه هرگز به سعادت و کمال انسانی بازنگردد» چه اينکه اصرار بر گناه آن 
چنان سیاهی را بر دلشان پدید آورده (که تمام دل به یک سباهی محض تبدیل گشته 
است) و این بر آثر کردار زشت خودشان می‌باشد». 

و در همین باب (حدیث ۲۴) به أسنادش از سماعة روایت کرده که گفت: 
شنیدم ریت انم سادق چ 4 که نهر ا عم ال علی عبر نع 
لیا اه حتی کی :نبا ت سح بذلك السَلْبَ». 

یعنی: ر ا می را بد با د زاو بگیرد» مگر آنکه 
گناهی را مرتکب شود که باعث سلب نعمت از او گردد. | 


۸۹ درس یکصد و شانزدهم (E‏ 


الأنفال: ۵۳). 

یعنی: (حکم آزلی الهی) این ن است که خداوند متعال نعمتی را که به قوم و 
e‏ یک هرت سوب کج وا نمی‌کند) تا وقتی که آن 
قوم و ملت» حال خود را تغییر دهند (بجای اطاعت معصیت: و بجای شکر کفران 
نعمت نمایند که خداوند متعال ی نعمت خود را از آنان سلب و تبدیل به نقمت 
می‌کند). 

و در همین باب (حدیت ۲۸) از حضرت آمیرالمومنین علی 432 روایت 
کرده است که فرمود: ۱ 
لجع جع لوب من لوب لا خوت اَعَد ِن الوت نی پا 
را ر کی بالزت واعظا». 
یعنی: : هیچ دردی برای دل آدمی از گناهان دردنا ک کتر نیست» و هیچ ترسی 
ت» و بدانچه گذشته بس است برای آنديشه و مرگ بس | 


مرگ سخت تر ني 
برای پندگوئی. 

و در همین باب (حدیث ۲۹) به سنادش از عباس بن هلال شامی غلام 
حضرت امام موسی ہن جعفر ا4 روایت کرده که گفت: شنیدم از حضرت امام 
رضا 41 که می فرمود: 

«کلْا آخدت الا 2 لوب با روا یعون آخدت الله اج 
لبم ما یروا رثن 

یعنی: : هرچه بنده‌ها گناهان ناکرده » پدید آوردند (گناهانی را مرتکب شوند که 
تا کنون مرتکب د ماند) خحد اوند متعال پر آنها بلاهای نبوده و نشناخته پدید آرد 
(مرضهای جدید و بلاهای تازه و حوادث غير مترقبه ...). 

پس گناہ نه تنها باعث دگرگونی دل آدمی می‌شوده که در تمام آبعاد زندگی 
فردی و اجتماعی» مادی و معنوی» جسمی و روحی» و دنیری و اخروی انسان تأثیر 
منفی بسیار خطرناک دارد. 

سعدی گوید: 
در چشم من آمد آذ سهی ربلند بربود دلم زدست و در بای فکند 
این دید شوخ می‌کشد دل به کمند خواهی که به کس دل ندهی دیده ببند 


١۰۔-‏ آقسام قلبہا و سینه‌ها و بیترین آنها کدام است و حرکت جوهری قلب: 
حضرت مولی‌الموخدین امامالمتقین آمیرالمومنین علی‌ب نآبیطالب 412 


قالصَدر مرضع الرشلام: دا 
: ايان ا ف یط این 


اورا یاب 

یعنی: قلبھا چهار تا می‌باشد (بر چهار چیز قلب اطلاق می‌گردد): 

الف: سينه ب: قلب ج: فؤاد ت 

پس سینه جای اسلام است که خداوند متعال فرمود: «ایا ان کس که خداوند 
متعال او را برای اسلام شرح صدر عطاء فرموده الزمر:۲۲), 

و قلب محل ایمان است که خداوند سبحان فرمود: 

«خداوند متعال بر دلهای این مردم یک رنگ و یک چهره و پایدار ایمان 
نوشته است» المجادلة: ۲۲). 

و فواد جایگاه معرفت به آفریدگار جهان است که فرمود: «آنچه (در شب 
معراج در عالم بالا) دید دلش هم حفیقت را آنچه که باید یافت» و کذب و خیال 
نبرده است» النجم:۱۱). 

وب موضع ذکر و یاد خداوند متعال است که فرمرد: «و برای اینکه صاحبان 
عقل و خرد متذکر حقائق نظام آفرینش و یاد آفریدگار جهان کنند» ص: .)۲٩‏ 

و ای وق ریت ی و نزولی از فرش تا عرش» 
مراحل و درجات و مراتیی است که در هر مرتبه, حکم حاص خود را دارد که: «و 
ق : کم أطوار» نوح: ۱۴) یل هر دو حرکت صعودی و نزولی» و صورت و 


سیرت می‌گردد. 


1 x 
۹ درس یکصد و هفدهم‎ ۱۸۳۹ 
همانطوری که عالم عنصر و ماده و صورت. استعداد تا به تدریج به کمال‎ 
متتاسب خود برسد» و از مرتبة نازله به مرتبة کامله تا به کمال نهائی برسد و از قوه‎ 
به سوی فعل حرکت کند» و در ر مسیر تکامل در هر مرتبه یی کیرد عالم ر د‎ 
قلب و سیرت یز استعداد دارد تا به تدریج به کمال متناسب معنوی خود نائل آید.‎ 
و در مسیر تکامل در هر مرنبه فیض گیرد» چه اینکه محال است مستعل قابل باشل‎ 
محروم از فیض در هر مرحله‌ای از مراحل کمال محروم به ماند» این بهره گیری از‎ 
فیض کمال در سیر صعود دی درهر دو بعد مادی و معنوی در هر مرحله‌ای از مراحل‎ 
کمال» و تخرومیت اواقیضل درد تزولی در هر دود لامحاله و قطعی می‌باشد‎ 
تنها وعاء قلب ممن که حقیقت و انسانیت انسان به اوست بقدری وسیع‎ 
است که ی بوانت جتایگاء ی يکي لا وتا یجان خاب رپ سول‎ 
خاتمش €5 فردود:‎ 
«ما وَسَعَو سعی آزضی و لا ان و وَسَعني لب عدي لین الق الو‎ 
بزرگ آذ فریدگان جا که( ز پار؛ گلی دلی پدید آورد و آذ را په مرت از هر‎ 
کون بر گذاشت و آنوار عظمت و جمال و حکمت و جلال ... خود را بر او‎ 


گماشت و آن را در کنف لطف خود نگه داشت. و در قبضة صفت خود بداشت» 


همای همّت او تاشرفات سرادقات ضرت برافراشت, و از ET‏ 
ذا شت که در خبرآمده: له ی صو رکم و لا آخنابکم و لکن 3 
الى ویک 


آسایش صد هزار جان یکدم ترست 
شادان برد آن دل که در آن دل. توس 
چنین دل مید به روح الهی است : «أویك كب في فوم الیان 13 
بروج منْهٌ» د» المجادلة: ۲). 


دهم 
پرواضح و روشن | ت که بین ظرف و مظروف سنخیتی بایده قلب موّمن؛ 
وعاء و ظرفی است که ورا ر بت با وعاء غير محدود هرچه 
مظروفش که علوم و معارف و حکُم و حقائق و آسرار دو نظام تکوین (آفرینش) و 
رن اشریست) که غذای رو تهب آهاست ره ود وسعت بت 
میرب رر یچین قلیی مود پا و ار طبیعت و دیانت است که 
حضرت موا لی‌الموخدین آمیرالمژمنین علی <41 فرمود: «صَدرٌ ر اغاق صندروق 


سره( سینهٌ خردمند مخزن راز الهی است. 


۱- نهج البلاغة: ص ۱۰۹۰ 


۳ [ تفسير سورة مباركة والعصر AY‏ 

قلبی که وب چنین وسعتی را ی چنانچه 
علم با عمل» اسان 

«العلْم رون بالعتل. .هَن عم َيل ر لت باعل 

ازل عَنْه» .۱ 

علم بسته به عمل انسان است» پس هرکه علم آموخت» عمل کرد (وگرنه در 
حقیقت جاهل» عالم نما است) و علم» عمل را نداء می‌کند (علم در جستجوی 
عمل است) اگر انسان, دعوت آن را پذیرفت آن علم مفید به حال عالم و جامعه 
خواهد بود» و گرنه علم از عالم (و عمل) دور می‌گردد. 

پس از چنین علمی» نه تنها عالم و جامعه سودی نمی برند» که بسیار مضر 
برای جوامع بشری خواهد بود که حضرت أمیرممنان علن ۹3۳ فرمود: إا قم 


الغا تسد الوا 


سعدی گوید: 
ام نادان پریشان روزگار . ب زدانشمند ناپرهیزگار 


کان به نا بینایی از راه او فتاد ٠‏ وین دو چشمش بود و درچاه اوفتاد 


۲ دو کونگی قلب و زبان مومن و منافق: 
حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمژمنین علی 25 به درگا 
مؤمن و منافق اشاره فرمود: 
«و إن لسان الْزمن 
1 إا اراد 
از اه 


م 


ت بسا 

یعنی: و به تحقیق زبان مومن از پشت دل او است (به اینکه مؤمن از روی 
اعتقاد و درک حقیقت» و بر اساس واقع سخن می‌گوید) و به تحقیق دل منافق از 
آنچه می‌گوید اعتقاد به آن ندارد که از لقلقهُ زبان است) زرا 


پشت زبان اوست (ز 


مژمن هرگاه بخواهد سخنی بگوید. نخست در آن تأمل و اندیشه می‌کند که اگر 


۱- نهج البلاغة: ص ۱۳۵۶) ۲- نهج البلاغة خطبة ۱۷۵ ص ۵۷۰ - ۵۷۱). 


۱۸۴۱ درس یکصد و هفدهم (El‏ 


سخن درست و صلاح بود بیان می‌کنده و اگر نادرست و ناروا و مفسده آمیز بو آنرا 
میپوشاند و ازگفتن آن خودداری می‌کند» و به تحقیق شخص منافق هرچه به زبانش 
آید از حق وباطل» از خرب و بد» و از درست و نادرست ... می‌گوید و بدون آن که 
بداند این سخن مفید برای او است یا بر ضرر او تسام می‌شود؛ به مصلحت است با 


و هر آینه حضرت رسول آکرم 


فرمود: ایماب بنده‌ای ثابت و استوار 
نمی‌شود تا اینکه زبانش استوار و از یاوه گوتی مبزاء باشد (زبرا زبان ترجمان دل 


آدمی است. و استواری زبان به استواری دل بستگی دارد). 


«لسان اعاقل 
یعنی: زبان انسان عا 
می‌گوید» نخست نیک و بد آنرا با عقل خویش سنجیده و آنگاء می‌گوید) و دل 
شخص آحمق؛ پشت زبان ار است ( که نفهمیده و نسنجیده و بدون آنديشه در سود 


و زیان» و درستی و نادرستی سخن می‌گوید). 


شیخ سعدی گوید 
خندان پرورده پیر کهن بیندیشد آنگه بگوید سخن 
مزن تا توانی به گفتار دم لک و گوی اگر دیر گوئی چه غم 
بیندیش و آنگه برآور نفس وز آن پیش بس کن که گویند بس 
به نطق آدمی بهتر است از دواب دواب از تو به گر نگوئی صواب 
آول اندیشه وانگهی گفتار پای بست آمده است پس دیوار 


پس انسان خردمند بانش را رها نمی‌کند و سخنی نمیگوید مگر پس از 
اندیشیدن, و حال آنکه شخص بی خرد بدون تأمل سخن می‌گوید؛ پس زبان 
خردمند پیرو دل او است» و دل بی + د پیرو زبانش می‌باشدد. 

حضرت آمیرممنان على 44 فرمرد: «ب الم في فیه. و سان لفق 
فی قلبه». 

یعنی: دل آحمق وبی خرد در دهان او است. و زبان عاقل و خردمند در دل او 


پر باق 


)۱۱۰۶ نهجالبلاغة: از کلمات قصار امام )€ رفم ۲۹ص‎ -١ 


۳ [ تفسیر سور مباركة والعصر 7۱۸۵ 


۳ کدامین قلب مزرعة حکمت و آسرار البی است؟ 
بدون تردیداتنها قلب مؤمن» قلب خردمنده و قلب مستفیم» مزرعة حکمت 


م3 : حداوند هس ارو ۳ روشن 
خحرد را حفظ می‌کند. تا ناه 
ای نمایند (تا زمین خالی از علم و حکمت و حجت الهی نباشد) علم و 
دانش با بیناتی حقیقی به موّمنان را ستین روی آورده و با آسودگی و خوشی بقین و 


آنها را به مانند خودشان (مومنان راستین) سپرده و در 


E 

خحدازند تما می زر ریا 

«و الوا الله و 2 ا الل البقرة : ۲۸۲) و راه تقوی و پرهیزکاری را در 
پیش گیرید که در این صورت اند تال ه شما مود لس راه تحصیل 
آن با قبل و قال امکان پذیر نیست. حضرت آمیرموّمناا ن علی 4 علمای راستین 
دینی را زارع و برزگر معرفی فرموده که بذرهای علوم و معارف و چگم فوآسرارهین 
را در مزرعة دلهای فیض پذبر خود کشت می‌کنند» پس قلب آدمی مزرعة مستعد و 
قابلی است که اگر بذرهای علوم و معارف . . با ایمان آبیاری شود اين بذرها سبز 
می‌شوند. و این سبزه‌ها فرذعین اللاظرین و نزهتگاه آهل ولایت خواهند شد که 
نند أسرار ولایت را درک کنند. و چنین قلبها مورد امتحان الهی قرارگرفته‌اند که 
غیر آنها نمی توانند درک کنند. 

حضرت مولی‌الموخدین آمیرالموشتین عل ا فرمود: 


لا یتمه له موی احَن الله له لایان, 


یعنی: به تحقبق معرفت و شناخت ما هل بیت وحی 4# کار بسیار 
دشواری است که نمی‌پذبرد ولایت ما را: و زير بار آن نمی‌رود مگر بند؛ مؤمنی که 
خداوند متعال دل او را برای ایمان را 


زموده (و آنرا شايستة قبول ایمان 


3 4 رقم ۱۳۹ ص ۱۱۵۸ 


۱- نیج البلاغة: از کلمات قصا 


۲- نهج البلاغة: خطبة ۲۳۱ ص 2 


۱۸۶ درس یکصد و هفدهم 3 
۶ كھ 


دانسته) باشد (که خداوند متعال مي ریا : «أولْك لین انح الله فلوم 
للتفّوی» السجرات: ۳) این مومنان راستین هستند که خداوند متعال دلهاشان را 
برای مفام رفیع تقوی آزموده است). 

و حدیت وگفتار ما را نگاه نمی‌دارد مگر سینه‌های آمانت پذیرو آمانت دان 
و خردهای پابرجا و استوار و پایدار (از اینری حضرت آمیرمومنان علي 442 آمیر 
مومتان است نه آمیر مسلماان). ۱ 

و چنین دلهایی حد بقف ندارند» چه اینکه: هر ظرفی که در او چیزی نهاده 
شرد گجایش ش آن 2 جزقلب کا ۰« 


را ی[ 1 یسم بی 

یعنی: هر وعاء و ظرفی که در آن چبزی نهاده شود تنگ می‌گردد و پر می شود 
مگر ظرف علم (دل مؤمن) که (چون علم و معرفت در آن راه یافت) فراخ‌تر می‌گردد 
و فراگیری آن زیادتر می‌شود. 


۴- بی‌قراری دل در صورت و سیرت: 

همانطوری که قلب لحمانی صنوبری هیچگاه قرار و توقف ندارد که یک آن 
وقفه موجب مرگ جسم می‌گردد قلب رحمانی را نیز نیز هیچگاه قراری نیست که 
پیرسته. در رحال تقلب و قبول تجلیات رحمن غیرمتنا متناهی است؛ یا ظهورات و نفوذ 
شیطان درآن» پس قلب در قبول تجلیات حق تعالی احق است نه عقل که خود عقال 
است» چه اینکه قلب دژ است و عقل دژبان» اگر دژبان نباشد. بیگانه در دژ راه 
بی‌یابد. و حملهٌدشمن به دژ و دست یاب بی به پناه بردگان دژ آسانتر می‌باشد» و عقل 
دژبان قلب است. 

حضرت مولی‌الموشدین آمیرالمژمنین على 449 فرمود: 

«اتلم غطاء سات و لْعل حلام فاطم؛ تاستر حَلَلَ فک بيك و فاتل 
هواك بعقلك». ° 


۱- نھجا! البلاغة: از کنمات فصار إمام ا4 رقم ۱۹۶ ص ۱۱۷۹ 
: از کلمات قصار إمام ع رقم ۲۱۶ ص ۱۲۸۵) 


۲- نهج البلا 


۳ ۱ تفسیر سورة مباركة والعصر ۸۲ 
با بردباری پر پرشانند؛ عیبها است» و عفل شمشیر برند نفس آماره 

است» پس عیبهای خویش را با بردباری بپرشان» و هوا و حواهش نفست را با رد 

بکش. 

بارة کسانی که دژ را بدون دژبان 


و حضرت آمیرممنان علي 

ا هرا ی تفس بر دز هجمه برده و وا آسیر خود سازد می‌فرماید: 
«آیباالشَاهدة أندامب الغا 1 
یعنی: ای کسانی که بدنهاشان حاضر و عقلهاشان ناپیداه و اندیشه‌هاشان 
گوناگون است (در یکجا گرد آمده‌اند و دستور عقل را پیروی ننموده‌اند تا اینکه 
آمیال نفسانی بر دلهاشان چیره شده و آنها را به اسارت و فرمان خویش درآورده‌اند). 


از اد رو همواره باید گفت 


آله با رخن با وحم با معب ارب تبث نا على دينك». 


ر 


2 


الرفات» آل عمران: ۸). 

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «جامع الاخبار» از حضرت امام 
صادق ا روایت کرده که فرمود: 

«لمبْ رم ال لا سکن في حرم الله عر له 

یعنی: قلب آدمی حرم الهی است» پس راء نده در حرم خداوند متعال غير 
خدا را. 
پاسبان حرم دل شدهام شب همه شب تا دراین پرده جزانديشه او نگذارم 

تنها چنین دل را بهایی» و در بارگاه الهمی راهی است دلی که در آت تنها 
دوست نزدیک» و بیگانه از از آن دور است» و آن قلب سلیم شيع راستین هز نات زک 


خحداوند متعال می‌فرماید: 


و و من 
تَعیْدونَ» الصافات ۸۳ 9 


یعنی: و به تحقیق از شیعۀ راستین 


۱- نهج البلاغة: از کلمات تسار امام 2 رقم ٩۶‏ ص ۲۸۵) ۱ 
۲- آخر جامع الاخبار : ص. 


7 YI 
درس یکصد و هفدهم تک‎ ۸۸۹ 
آمیرمزمدان علی ا ) مانا ابراهیم خلیل الرحمن 42# بود» است چه اینکه‎ 
ابراهیم 4 با قلبی سلیم و پاک وخالص از شرک جهت دعوت مردم» آمد زمانی‎ 

که به پدر (عمو) و قومش گفت: شما به پرستش چه چیز (بتها) مشخولید؟! 


۵- حرکت جوهری در دو بُغد لحمانی و رحمانی قلب: 
گرچه بحث حرکت جوهری قلب بسیار دقیق علمی؛ و عمیق فلّی بوده؛ و 
نیاز به چندین بحث مستقل داره و ما بطور تفصیل آنرا در تسیر كبير «البصائر» 


به آن ذاشته با 


آورده‌ايم آما لازم میدانم در این بحت اجمالا اشارها 

در کلمات حکماء و متکلمین و عرفاء و فلاسفه در حرکت جوهری»؛ 
اختلاف شدیدی است: گروهی حرکت جوهر راتتها در عالم طبایع مادی جاری 
میدانند و دسته‌ای در دو عالّم طبائع مادی و معنوی مطلفاً جاری میدانند. 

آما مستفاد از آیات قرآن کریم و روایات واردء از آهل بیت وحی علبهم 
صلوات‌اللّه آنکه: حرکت جوهری در دو بعد لحمانی و رحمانی؛ و صورت و سیرت 
قلب. نه در عقل وروح جاری می‌باشد. چه اینکه در قلب شک و تردید و شیطان 
راه می‌يابد نه در عقل و روح» گرچه عقل و روح نیز دارای مراتب و شدت و ضعف 
داشگ 

خداوند متعال درباره؛ قلبها می‌فرماید: 

«ر لکن تغمى اقلوب لي في الصُدورٍ» الحح: ۴۶). 

یعنی: ولکن چشمهای باطنی ر دیده دلها کور می‌شوند. 

چه اینکه هدایت و ایمان تنوی و سلامت. فقه و فطانت» اخلاص و 
شهاست. اطمینان و الفت» خوف و طهارت. رآفت و رحمت. و اثابه و لینت و ... در 
حرکت صعودی بر قلب عارض می‌شوند» چنانچه مرض و قساوت. نفاق و غلظت» 
و کفر و ضلالت» عمی و غفلت» شبهه و حسرت. صرف و شدّت. سهو و حمیّت 
جاهلیت» تقلب و تلؤن» طبع و ختم» رین و زیغ وإثم» غل و قفل» كسب وغفل» ربط 
و رعب» اشمنزاز و امتناع و ریب و قشت ... در حرکت نزولی بر قلب عارض 


گردند» نه بر عة وح. 
میگردند, نه بر عقل و روح 


۳ تفسير سورة مباركة والعصر 0۸۹ 


سعدی گوید: 
دو عاقل را نباشد کین و پیکار نه دانائی ستیزد با سبکبار 
اگر نادان به وحشت سخت گوید خردمندش بنرمی دل بجوید 


خداوند متعال می‌فرماید: 

«ن الل على فلوم - في لوبهم مرض - و فاوا قبا لت و لکن 
یراد کم ب كسمت ریک البقرة: ۷و ۱۰ و ۸۸و ۳۲۵ 

ذلك بطع الله یرپ الکافرین» الأعراف: ۹۱ 
ت ریم قوز ن ترم َرَددون» التوبة: (f۵‏ 
و فلوم ُلکرة و هم مشت کبرون» النحل: ۲۷). 


«بل وہ ی ده ب سرد :۳ 
«قَوَبِل لقا به رم من ذکر الله - ین شون زیم تین دمم و 


و و 2 و 


ری إلى وکر الله - و لا در له وخدة ات شرب اذین لا بسن 
پالتخرّة». الزمر: ۲۲ و ۲۳ و ۴۵). 


حضرت موی لموخدین همین علي 41003 فرترد: 
«ما آم يالله سبخاته مغ سک ايك له 
یعنی:ایمان به حدارند سبحان نیاورده است کسی که شک درقلبش راهیابد 
ر ضرت آمیر ؤه تان علي 4# فرمرد: 
«تّ ارب الشاك في آیاند». 
یعنی: بدترین دلها؛ دلی است که شک در ایمانش راء یابد. 
قلب ممن راستین» قلبی است که هیچگونه نردید و شک در آنچه که به آن 
ایمان آورده راه نمییابد 

پس تمام این عوارض بر دلها عارض می‌شوند نه بر عقلها و روح آدمی» پس 
حرکت جوهری در دو بعد صورت و سیرت تنها در قلب جاری است نه در عقل و 
روح زیرا عقل حجت است و حجت باید مصون باشد. 


۱- کفسیر كير البصاثر: ج ۵۸ ص ۹۵۵). 


۳ درس یکصد و هفدهم ۹ 


۶۶- اوصاف و حالات مختلف دلها: 
قلب آدمی به سیرتش - چون صورتش - همأنند ظرفی است که به اعتبار 
مظروف و عوارضی که بر آن عارض می شوند به حالات مختلف و به چند دسته 


تقسیم و متصف به صفات عدیده می‌گردد. 

همانطوری که گفته می‌شود: ظرف پاک و ظرف نجسء ظرف آب و ظرف 
شراب» ظرف سالم و ظرف شکسته و ... گفته می‌شود: قلب سلیم و قلب مریض» 
دل ممن و دل کافی قلب منیب و قلب متنثر: دل بیدار ودل غافل: قلب آرام و قلب 
بی قران دل مخلص و دل منافق» و قلب عالم و قلب جامل» و دل سخی و دل 
بخیل» و قلب پاک و قلب ناپاک و... 


خدا ل وا مت قرب 


الرعد:۲۸). 

چنین انسان کامل و قلبش را جام جهان نما و آثینة گینی نما مینامند که 
جایگاه الهی و مظهر أسماء حسنای خداوندی و أوسع از تمام کائنات و بهترین دلها 
ا 

و دربارۀ دل غیرمومنان از لمانان و منافقان و فاسفان وکافران و مشرکان ... 
با تمام طبقات و طواتف و فبائل و مذاهب ر مسالکش... می‌فرماید: 

«فانت الأغزات آنا ز زیت ولکن فولواآشلنا و و لا يذل الان في 
فویکم» الحجرات: 0 5 

«یزضوتگم پفرمهم و ی تیم رهم فاشو 1 
الّذي ینوا ریب في قلومیم ره 
التوبة: ۷و ۱۱۰ و ۱۲۷). 

«کَذ بطع الله على قارب الذ ن لا فلشون» رم ۵٩ ٩‏ 

دم قت ویک من بغد ذلك مارة 


ل سوه البفرة :۷۴ 
ق کین ل دا لاا نر ا سرد ۵۱ 


۷- تأثیر غذاهای روحی و جسمی بر دوبعد قلب آدمی: 

با براهین عقلیة قاطمه و أله نقلية واضحه ثابت و مبرهن است که: بسیاری از 
غذاهاء آشامیدنیها؛ هواهاء دیدنیها؛ صداها؛ سیماها؛ مسموعات و ملموسات و ... 
باعث تقویت و سلامت و عمر طبیعی قلب يا موجب مرض و منتهی به مرگ 
زودرس آدمی» و یا منجر به باز ایستادن ناگهانی و سکن قلب صنوبری می‌شود. 
غذاهای روحی و عقائد حثّه و آعمال صالحه و... باعث تقویت و سلامت دسعهً 
سیرت قلب می‌گردد. جنانجه تغذیه عقائد باطله تبلیغات سوء و القاء شبهات و 
گفتار زشست و انحرافات و آفکار مسمم و نظرات و آراء فاسد و ... باعث سیاهی و 
رنجور شدن و تلژن و تقلب سیرت قلب. و توقف و بازایسنادن اذ» و سنتهی به 
کدورت روح و افول عقل و گمراهی نفس آدمی می‌گردد. 

حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمومنین على 43۲ فرمود: 

ماو فز, الوب مل کا ل بدا تافو ما طرآنت انيت 

یعنی: به تحقیق سیرت این دلها (در فکر و اندیشه درامور دنیا) به ستوه آمده 
خسته می‌شوند (زیرا صورت و مادیات و شهوات دنیا غذای حقیتی دلهانیستند) 
چنانچه بدنها و تن‌ها (از صورت‌ها و مادیات ر شهوات و متاع دنیا پس از چندی 
نیز) به ستوه آمده خسته می‌شوند» پس بطلبید برای سیرت دلها؛,غذاهای متناسب 


با آنها راکه هرگز سیر و خسته نمی‌شونده و آنها عبارتند از حکمتهای الهی و 
دانشهای تازه و شگفت آور و معارف و آسرار طبیعت و دیانت که هیچگاء دلهای 
آدمی نه تنها از آنها فرسوده و خسته نمی‌گردند بلکه گسترده‌تر به گستردگی از فرش 
تا عرش می‌گردند. 

و حضرت آمیرمومنان على 43-۲ فرمود: 


دإ هذه قوب أَوْعِية. ها آوغافا(. 


| 6۱۱۷۶ نهج البلاخة از چم اسام ) رفم ۸۹ ر ۱۸۸ ص ۱۱۲۷ و‎ -١ 
.)۱۱۵۵ تهج البلاغة: از گم إمام 63 رنم ۱۳۹ ص‎ -۲ 


> 
1۹۳۹ درس یکصد و هیجدهم ی 
یعنی:براستی این دلهای آدمی ظرفهای علرم و معارف و چم و حقائق و 
آسرار دو نظام تکوین (آفرینش) و تدو وین (شریعت) است» پس بهترین آن دلها: دلی 
است که آنها را در خود جای داده و نگاهش دارد (چه اینکه قلب آدمی» مقام ظهور 
علوم و معارف» و محل بروز جکٌم و حقائق و آسرار نظام هستی به تفصیل 
می‌باشد). 
حضرت مرلی‌المرخدین امام‌المتّفین آمیرالمژمنین علی ط4 در دعاء و 


مناجاتش می‌کند: 


یعنی: خداوندا هر ترا به طاعتت» و باطن مرا به محبتت» و دل مرا به 


معرفتت» وروح مرا به مشاهده آثار عظمت و جلالت روشن و نورانی فرماء و سر مرا 
به استقلال اتصال به محضرت ۳ آی صاحب جلال و اکرام. 
رحضرت اوی 3 + الم نين علي 4 فرمرد: 


اید و آل ین مد وی لب 
یعنی: :ی مردم بدانید و آگاه ه باشید! و به تحقیق از جمله گرفتاریهای بشر 


تهیدستی بیماری تن است. و سخت‌تر از بیماری تن» 


تهیدستی است. و سخت تر 
بیماری دل است (چه اینکه بیماری دل باعث از دست دادن خیر دنیا و آحرت. 
انید! که از جملهٌ نعمتهای دنیا دا یب 


است» و بهتر از دارائی فراوان تددرستی است؛ و بهتر از تتدرستی پرهیزکاری 


می‌شود) و نیز آگاه باشید ر 


است (چه اینکه تقوای دل باعث کمال و یر و سعادت دنیا و و 


می‌شود). 
و حضرت آميرمؤمتان على 4809 فر موه 


قل یاوه و من َل ح وه قل 


ج دخل الار»(. 


قم ۳۸۱ ص ۱۲۷۰ - ۱۲۷۱) 


۲- نیج اببلاشة از حکم امام( رتم ۲۴۱ ص ۱۲۴۹) 


و۳ 1 تفسير سورة مباركة والعصر ar‏ 
بکارنبرد) و هر که اشتباه بسیار کند» شرم و حبایش کم می‌شرد (چون کار زشت 
دأب و عادت ار می‌گردد) و هر که شرم و حیائش کم گردد. پرهیزکاری و دوری از 
گناهش کم می‌شود (چه اینکه انسان بی شرم و بی‌حیاء از آنجام هیچ کار ناشایسته 
باکی ندارد) و هر که پرهیزکاریش کم گردد دلش می‌مبرد (زیرازنده دل بودن بستۀ به 
پرهیز از گناه است) و هر که دلش بمیرد داخل آتش سوزان جهنم خواهد شد (چه 
اینکه بهشت جای دل مردگان نیست). 


سعدی گوید: 

مجال سخن نا نبینی زپیش به بیهوده گفتن مبر قدر خویش 
سخن آنگه کند حکیم آغاز یا سرانگشت سوی شمه دراز 
که زناگفتنش خلل زايد یازنا خوردنش بسجان اید 
لاجرم شش شوت تار نهوردنش تسندرستی ارد بار 


۶۰۸- حیات قلب آدمی به چیست؟ 

همانطوری که حیات صورت قلب صنوبری به غذاهای جسمانی است که 
اگر به آن نرسد ازکار میافتد و به حیاتش خاتمه داده می‌شود» حیات سیرت قلب 
اک سک راز ارات کون غ راھد مرد 


حضرت مولیا 


«و الوا [/ یت ن 


یه 


و 


الا اه ا 2 
الت د وا 
والسلامت.( 
کر و دارا و ثرونمند 
باشد» سیر شده و ملول می‌گردد مگر زندگی انسانی؛ زیراکور دل در مرگ آسایشی 
نمی‌یابد (چه اینکه از زندگی انسانی محروم است) و جز این نیست که بینائی و 
خود اي دای زندگی سای چگونه 3یا مدرلة کت اي 
است که آن برای دل مرده حیات و زندگی» و برای چشم کور بینائی» و برای گوش کو 
شنوائی» و برای تشنة رحمت الهی سیرآبی است» و در آن بی‌نیازی کامل روحی و 
سلامتی جسم و جان انسانی | ت (زیرا کسیکه قلبش با حکمت‌الهی زنده‌باشد 
احساس فقرمادی و معنوی نمی‌کند» و صحت و سلامت تن و روانش قطعی است). 


۱- نهج البلاغة: خطبه ۳۲ 
تهج البلاغة: حطبذ ۱۳۳ س ۴۱۳) 


۹۳۱ درس یکصد و هیجدهم ی 


حضرت مولی‌الموخدین آمیرالممنین علی ( 43 در نامه‌ای که به فرزندش 


یعنی: بس آی فرزندم تو را وصیّت و سفارش به پرهیزکاری و ترس از خداوند 


متعال می‌نمایم ر به ملازمت آمرو فرمان اوه و به آباد داشتن دل خود به یاد او (چه 
اینکه یاد خداوند متعال باعث آرامش دل است. همانطوری که وسیله 
آرامش تن آدمی است) و به چنگ زدن به ریسمان (قرآن کریم) او» و کدام سیب و 
رشته‌ای استوارتر از سبب و رش بین تو و خداوند متعال می‌باشد اگر به آن دست 
بیاویزی؟ 

فرزندم! دلت را به موعظه (علم و حکمت الهی) زنده‌دان و به زهد و 
پارسائی (دل به دنیا نبستن) بمیران و به یقین و باور (ایمان به خداوند متعال و 
رسولش (44) تواناگی ده» و دلت را به نور حکمت الهی روشن نماء و دلت را با 
یاد آوری از مرگ» ذلیل و حوار گردان (پیرو آمیال نفسانی نباش). 

و دلت را به اقرار به فناء و نیست شدن دنیا وادار (تا نپندارد که دنیا سرای 
جاوید است) و بینا کن دلت را به بدیها و دردمای دنیا تا به آن اعتماد ننمایده و به 
هجوم آوردن روزگار (پیش آمدهای ناگوار) و زشت گردی شبها و روزما (ناممواری 
و نگشتن آنها بر خراهش و آرزوی شخص) بترسان» و به آخبار گذشتگان (چگونگی 
سرگذشتگان) آشنا کرده ر بیادش آور آنچه که پیش از تر به پیشینیان رسیده است. 

مرحوم کلینی در کتاب د یف «اصول کافی - تاب الایمان و الکفر - باب 
سهو القلب - حدیث ۳؛ به أسنادش از علی بن جعفر روایت کرده است که 


۱- لهج البلاغة: رقم ۳۱ ص 4۰۹) 
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رب رف ره مهم على الایان. تاذ راد استنارة ما 
۳ زارعها و الق علا رب ت الْغالیت». 

یعنی: «بتحقیق خداوند متعال قلبهای موّمنان را پیچیده و درهم بر اغات 
آقرید (یعنی ایمان در لابلای آنست و مستعدّ برای آن) پس هرگاء بخواهد که آنچه 
در آتست بدرخشد بحکمتش آبیاریش می‌کند» و تخم دانش و علم در آن بکارد» و 
زارع و سرپرست بر آن پروردگار جهانیانست». 


-٩‏ حقیقت قلب جچیست؟ 


جا پت 


بدون تردید» سیرت و حقیقت قلب آدمی از جنس موجودات 
مامّی نبست» بلکه موجودی از عالّم وراء طبیعت می‌باشد که هرچه مظروف او 
یعنی علوم و معارف» و حقائق و چگ و آسرار نظام هستی در او نهاده شود سعةُ 
وجودی او بیشتر گردد. چه اینکه سعهةٌ وجودی ظرف باید بیش از مظروف باشد. 

چون ارزش انسان به انسانیت و سیرت و هویّت او است که ظرف معارف و 
سقائن و جک و أسرار دو نظام تکوین و تدوین است» پس بهترین و برترین ظرفها 
ظرفی است که سعه رگنجایش آن بیشتر باشد 

سعدی گوید: 


ورت آد شد قطرء آب 


آنرا که عقل و همّت و تدبیر و رأی نیست 
خوش گفت پرده دار که کس در سرای نیست 
حضرت مولی‌الموخدین أمیرالمومنین علي <43 فرمود: 
«قالصُوره صور؛ اسان و الب قَلْبٌ خیران لا یقرف باب اند في 
لا باب العم یه عنه لك ميت الأخيآء».© 


۱- نیج انبلاة: حطبد ۸۶ص ۲۱۴) 
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یعنی: پس صورت (جاهل عالم نما) صورت آدمی» و دلش دل حیوان است. 
چه اینکه او باب هدایت وراه کمال انسانی را نمیشناسد تا در آن گام نهاده پیروی 
نماید تا به هدف عالی و کمال انسانی برسد. و نه باب کوری و راه گمراهی را دانسته 
تا از آن دوری گزیند و منحط نگردد» پس او مرده‌ایست در میان زنده‌ها (یعنی مردءٌ 
زنده نما است). 

و حضرت آمیرمژمنان على 1 رقو 

«ر ر اگل ڏي د 
بتصیر».۱۱) 


یعنی: و هر صاحب قلب صنوبری, خردمند و صاحب دل رحمانی نیست تا 
را با 


قائق را با آن بفهمد و هر گوش سرداری» صاحب گوش دل نیست تا حقا" 
آن بشنود» و هر چشم دار سر چشمدار دل نیست تا از مشاهدة پیشآمدهای روزگار 
عبرت گیرد» زیرا برای درک حقائق» دل رحمانی هشیار و گوش دل شنواء و چشم 
دل بینا لازم است؛ نه این دلهای صنوبری و گوشهای سن و چشمهای سر که 
حیوانات هم آنها را دارند. 

اینست حقیقت قلب آدمی که ظرف برای معارف و گم و آسرار آفرینش 
بوسعت از فرش تا عرش» جایگاه خداوند سبحان و این ع حقبقت تحقق و فعلیت 


پیدا نمی‌کند در هیچ انسانی مگر آنکه این ن حقبقت را بدرستی بشناسد» و نفسش را 
تزکیه و دلش ش را از هر شدائبه تطهبرنماید نا نور معرفت به آفریدگار جهان بر آن بتابد 
و بیخداوند سبحان ایمان آرد» و تنها او را عبادت و بندگی کند. 

و هرگاه شناخت این حقیقت و تزکیهٌ نفس» و تطهیر دل بیشتر شود نور 
معرفت (لهی ب پر دل تابنده‌تر و ایمان رر ون کرک و ن میت 
و معارف و جگم و حقائق و أسرار آفرینش و نظام هستی را بیشتر درک کرده و در 
خود جای خواهد داد. 

حضرت إمام حسن مجتبی 43 فرمود: 

«چون خداوند متعال قلب پیغمبر آکرم 4 را بزرگتر از قلبهای دیگر دید 
او را به پیغمبری برگزید» 

سبحان الله عظمت وجودی قلب آشرف مخلوقات و سیّد کائنات» خاتم 
الأنبیاء محمد مصطنی 4٤‏ چه آندازه باید باشد تا ظرف تمام حقائق و معارف و 
گم و آسرار کتاب دو نظام تکوین و تدوین و طبیعت و شریعت باشد؟ 


هط 
۱- نهج البلاغة: حطبة ۸۷ ص ۲۱٩‏ 
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رل به لوح الأمين على قأيك لعَکُون من 
عر مبین وان لى بر الأوّلين» الشعراء: AY‏ 
آن کریم هر آینه از جانب پروردگار عالمیان نازل شده 


که جبرئیل روح الأمین (فرشتذ بزرگ الهی) نازل گردانید آنرا : 
4 تا با حکمت و اندرزهای آن بندگان خداوند سبحان را منذکر بحقایق 


دين و معارف اسلام و فرامین آسمانی و دستورات |لهی ساخته و متخلفان را از 
عذاب بترسانی» فرشته بزرگ الهی فرود آورد این قرآن کریم را بر دل تو آی 


4 به زبان عربی فصیح» و بتحقیق ذکر عظمت این قرآن مجید در کتب 


پیشین مسطور است 

قرآن کریم آخرین کتاب آسمانی جامع جمیع (۱۰۳) کتاب آسمانی دیگری 
است که بر رسولان پیشین الهی تازل شده به اضافد بیان آنچه که بشر در نمام آبعاد 
گوناگون زندگی خود تا روز قبامت به آن نیازمند است» که خداوند متعال می‌فرماید: 


تا حقیقت هر چیز را روشن برای مردم جهان بیان کنید. 


«و لأ رطْب 


۴ 


پس قرآن کریم که بزرگترین» برترین» کاملترین و جامعترین کتاب آسمانی 


دلی فرود آید که بزرگترین» بهترین» برترین و وسیع‌ترین دلها باشد» از 


اینرو خداوند سبحان خطاب بصاحب چنین دلی فرمود: 


1 رح لك صَذْرَكَ». الانشراح: ۱). 
یعنی: ی رسول گرامی ما! آیا تر را شرح صدر عطا نکردیم؟. 


۹۸۱ ۱ درس یکصد و هیجدهم (E‏ 


۱۰ قلب را می‌توان محل نزول فرشتکان و جایگاه شیطان قرار داد: 

قلب آدمی - همچون آب زلال - مستعد برای پذیرش هر رنگ و بو و مزة 
معرفت و ایمان و عبادت و ... و ضلالت و کفر و معصیت و ... می‌باشد و انسان 
می‌تواند دلش را محل نزول فرشتگان الهی و کلام خداوند سبحان قرار دهد یا محل 
فرود آمدن شیاطین و کلام مفسدال... 

مرحوم کلینی در رکتاب شریف «اصول کافی ی با نز 
سهوالقلب - حدیث ۲ به أسنادش از ابی بصیر روایت کرده که گفت: شنیدم از 
خضرتامام ا ادبم 

دیکرن الب دا فيه ال د ال شن فد ما ید کم ذلك». 

یعنی: دل آدمی - مستعد برای ایمان و کفر -نه ایمان دارد و نه کف به مانند 

ا کسی از شماها این را دریافته(که قلبش مستعد برای ایمان و کفر 
است)؟ همانند آب زلالی که مستعدٌ برای پذیرش هر رنگ و بو و مزه ... 

و در همین باب (حدیث ۴) به آسنادش از آبی بصیر روایت کرده‌است که 


را ق فرمود: 
: لب ارجح نيا با اطذر و افتجروع ند عل مان قوذ غين 
قر و لك ول الله عَرَوَجَل: ل در من یمن پالله دق 
یعنی: ۱ ۱ ۰ (جهت پذیرش ایمان و یا کفر) 
در طبش و لرزان است تا وقتی که به ایمان بسته شود پس وقتی به ایمان بسته شد 
آرام گیرد» و اینست تفسیر فرمودة خداوند عزوجل: «و ه رکه بخداوند سبحان ایمان 


آورد دلش براه آید و آرام گیرد». 
و در همین باب (حدیت ۵) به أسنادش از محمد حلبی روایت کرده که 


عل له لس على 


ذین لایوُمتُونَ» أنعام: ۲۵ 
یعنی: پس هر که را خداوند متعال هدایت او خواهد (کسی که از خداوند 
متعال هدایت طلبد) خداوند سبحان قلبش را بنور اسلام روشن و شرح صدر عطا 


۳ تفسیر سور مباركة والعصر ۳۹ 
کند» و هرکه را (که از خداوند متعال هدایت نطلبد و در راه ضلالت گام بردارد) 
خداوند متعال بحالش وا گذارد دل او را از پذیرفتن ایمان تنگ و سخت تنگ گرداند 
که گوئی می‌خواهد از زمین برفراز آسمان رود اینست که خداوند متعال آنانرا که 
بحق ایمان نمی‌آورند مردود و پلید می‌گرداند. 

در این آیات کریمه و روایات شریفه» استعداد قلب آدمی برای پذیرش ایمان 
وکفر و حق و باطل و ... بیان گردید که انسان می تواند با اختیار و اراد؛ خود یکی از 
دو راه را انتخاب کند: ایمان که موجب هدایت و روشنی دل و سعهٌ صدر و نزول 
فرشتگان اسما هی گردد: ۲ 

دا ین فالوا رن الله م اشتفاشو رل عم الا 2 فصلت: ۲۰) 

یعنی؛ بتحقیق کسانی که گفتند: پروردگار ما حداوند متعال است سپس براین 
اعتقاد ثابت و استوار و پایدار ماندند» فرشتگان آسمانی بر دلهاشان فرود می‌آیند. 

یا کفر که باعث ضلالت و تاریکی دل» و ضیق صدر و کوتاه نظری و نزول 
ایر من شوت : ری و 
«قل انبتكم على من ل الشَناطين ل على کل أ 
أَکاره کازیون» الشعراء: ۲۲۳-۲۲۱). 

یعنی: ای رسول ما یکافران بگو: آیا می‌خواهید! شما را آگاه سازم که شیاطین 
بر دلهای چه کسانی نازل می‌شوند؟ بر دل هر شخص دروغگر و بدکا رکه گوش فرا 
می‌دهند (تا حرف مژّمنان و قوای قدسی را ربوده و به آتباع خود برسانند) و حال 
آنکه آکثر آنها دروغگویند, 

پس مسلمانان راستین با ایمان و رج میدز رتور آهی دوي د عالن د 
کمال انسانی حرکت می‌کنند» و غیر راستین ی از مسلمانان دروغین از منافقان و 
فاستان و بزهکاران و کافران و مشرکان کشرز شر و شاق وطنباه و قساوت قلب 
و تاریکی دل درگرداب ضلالت آشکار گرفتار و منحطند: 

خد اوند متعال می‌فرماید: 

ان کر ال صَذره پلانلام فهو على ور من رَّه یل اة انیا قاری 
من ن ذکُرالّه ولبات في لا مُبينِ» الزسن ۳۲ 

یعنی: آیا آنکس: بر داو معا ا ای‌اسلام اورا شرح صدر عطاء‌فرموده پس 
دلش بنورپروردگارش روشن‌است: پس وای‌برآنانکه قساوت» دلهاشان‌رافرا گرفته که 
از یادخداوندمتعال بکلی غافل‌مانده‌انده اینان درگرداب‌ضلالت آشکار غوطه‌ورند. 


اه آني بو اف و 


۳-۰ درس یکصد و هیجدهم {El‏ 

بدون تردید! شرح صدر جز با احلاص میسر نگردد» و هرچند اخلاص 
بیشتر(چون طلا حالص تر) باشد ارزش و برتری آن بیشت ر گردد. 

حضرت رسول ا فربود؟ 

«بالاخلاص تفال مراب انیت بكر الله يى الوب و بشييانه 
میالع و الأقرآءٍ صلاخ ا 

یعنی: برتری بعضی از مؤمنان بر بعضی دیگر بدرجات اخلاص بسنگی 
دارد(پس هر مؤمنی که درجۀ اخلاصش بیشتر باشد» مقام و منزلتش نزد 
پروردگارش بیشتر خواهد بود) بسبب ذکر و یاد خداوند متعال دلهای (رحمانی) 
آدمیان زنده می‌شوده و بسبب فراموشی و غفلت از ذکر و یاد خداوند سبحان دلها 
میمیرند» و خیر و صلاح مردم(در هر عصر و زمان و مکان) بوجود علمای دینی و 
فرمانروایان بستگی دارد که اگر اینان صالح باشند جامعه سعادتمند و خوشبخت؛ و 
اگر فاسد باشند» جامعه فاسد و بدبخت خراهد بود. 


۱- چکونه از وسوسه و نزول شیطان بر دلبا جلوکیری کنیم؟ 

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی -کتاب الایمان و الکفر - باب 
الوسوسة و حدیث النفس - حدیث ۱ به آسنادش از محمد بن حُمران روایت کرده 
است که گفت: از حضرت امام صادق :41 پرسیدم از وسو گر چه بسیار باشد؟ 
در باسخ فرمود: چیزی در آن نیست (مرگاه وسوسه بتو رری آورد) می‌گوئی: لا 
له (یعنی جز اقرار به یگانگی خداوند متعال کفاره و جبرانی لازم ندارد و گناه 
بشمار تمیرود و باید آنرا با کلمة توحبد دفع کرد). 

و در همین باب (حدیث۲) به آسنادش از جمیل بن دراج روایت کرده که 
گذت: بحضرت امام صادق 438 عرض کردم: 


مسق ره 


مه بق ف قلي أذ ند میم تفا قُلٌ: لاله رل فال بمیل: فكلا وم 
قلي ىء قلث: لاله يذهب عنی». 
یعنی: بت قبق در دل من چیز بزرگی تصور می شود( یعنی بر اثر وسوسه در 


دلم خطورات بسیار خحطرناکی راء می‌یابد) پس حضرت امام 3۶ در پاسخ فرمود: 
(هرگاه چنین حالاتی در تو پدید آمد) یحو «لاإلة ال 


.)۴۷۴ مدينة البلاغة: ج ۲ ص‎ -١ 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر نک 
جمیل گوید: از آن ن پس هرگاه در دلم چیزی خطرر می‌کرد میگفتم : «لأإلة 
له پس آن چیز از دل من بیرون میرفت. 
آری: براستی برای من در دوران زندگی پرفراز و نشیب. تجربه‌های فراوانی 
است از این کلمۀ توحید و شرط آن» که نه تنها در هنگام نعطورات قلبی» مخصوصاً 
2 و اندیشه‌های ناراحت‌کننده درهنگام خواب» و در سخت ترین شرانط 
زندگی و گرفتاریها و خطرات بزرگ وسختبها و فشارهای طاقت فرسای 
شصت ماء در زندانها؛ و در بر خوردات بسبار بیجا و ناروا و ... بلکه حتی در حوشیها 
ونعمتها و ... این در جملهٌ ذیل آرام بخش روکد ماگنه اف نعمت و تاه 


و سختی و روبرو شدن خطر مرگ می‌توانست کمترین یأسی در من پدید آررد و نه 
نعمت‌ها و خوشیها و توفیقات و ... مفرورم سازد و در تمام حالات مختلف عرض 
می‌کردم: 

۱-الهی تو فرمودی: «كَلمَة لاله الله حضني ن دح جضني آين من 
عَذای». ِ 
۲- الهی تو فرمودی: «و ای لین أبیطالب صَلَواكَ عليه حضني ن 

ت من غذايي». 

دو آیه کریمه: رت اعود بك من هَمزاتٍ الشياطينِ و ری رب 


ی و 
ا مومنون: یه ٩۷‏ ر 4۸) 


را سه بار تلاوت می‌کردم. 
e‏ :لهم خی منک ل نم رمرم و اد و آدی و ... بح 

تلد یل علي الرتضی عليه لان اي و ال 

آنگاه صد بار ی و ۳ 

نمی رسید که هماٌ ناراحتیها از نظ بکلی دور و یا مشکلات بزودی حل می‌شد» 

در هنگام خواب» براحتی می خوابیدم. 

آسایش صد هزار جان یکدم تست شادان بود آن دل که در ان دل» غم تست 

0 ی ام تست 


یکلم غم تو به مهر دو عالم ندهم 
ای برادر کس او باش و مباندیش زکس 


۲- روح ایمان و أقسام آرواح: 
آفریدگار جهان مزمنان راستین را که مؤید به روح الهی می‌باشند: اینگونه در 


قرآن کریمش معرفی فرموده است: 


عنم و هن هد 73 
یعنی: ای رسول ما! نمی‌بایی از ميا مردمی که براستی تی ایمان بخداوند متعال 


و وودقیامت: مورک را که دست دوستی بسری دشمنان خدا و 
دراز کنند و مرچند آن مخالفان» پدران یا فرزندان یا برادران 
یاخویشان آنها باشند مومنان راستین در ایمانشان پایدارند که خداوند اب 
دلهاشان نور ایمان نگاشته» و به روح E‏ ن الهی آنها را موید و منصو 
گردانیدهاست. و در قیامت آنها را داخل بهشتی می‌گرداند که 7 
جاری است در حالی که آنها در آنجا برای هميشه جاوید و متنعمند» و خداوند 
متعال از آنها راضی» و آنها هم از خداوند متعال خشنودند آگاه باشید و بدانید که 
براستی تنها اینان حزب خداوند سبحان هستند, که حزب خداوند متعال همواره 
رستگاران عالمند. 

تنها مومنان راستین حزب الله تعالی هستند که هرگز مغلوب نمی‌گردند که 
خداوند متعال می‌فرماید: 

خفن رل الله و شرل و ال الوا اد جزب الله هم الغاُوت» 
الائدة:۵۶). 

یعنی: و هرکه ولی و فرمانرواي او خداوند متعال و رسولش 455 و مؤمنان 
باشند پس بعسقیق حزب الله تعالی در دنیا و آخرٹ غالب و پیروزهستند 


۱ 


5 -۲ 
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چه اینکه تمام عمال نظام آفرینش از فرشتگان مغرب تا فوای منطبع در طبایع خادمان 

بگر مزمنان راستین در طوافند که مؤید و متصل بروح الهی می‌باشنده چه‌اینکه خدمت 
به انسان مومن مخلوق: خدمت برالله» مومن خالق است. 

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر - باب 

اخوة المژمنین بعضهم لبعض - حدیث ۸۴ به آسنادش از آبی بصیر روایت کرده که 


گفت: شنیدم از حضرت امام صادق > 5 که می فرمود: 

سل روح من مد اطا روح اللو ین انضال شغاع الشَمْس ا 

منز رین روح من راستین هر آنه به روح خداوند سبحان پیوسته تر 
از پیوست پرتو افتاب به چرم انست 

پراسطه اير ین‌روح؛ فرشتگان؛ ایو و سجده‌اش‌کرده‌اند: 

«اذا سيه ر قشت فيد من روح نوا لَه شاچدین» ص (VY:‏ 

چه اینکه انسان با این روح برتر از ملائکه و با چنین روحی بسری کمال 
صعود و هدف عالی پرواز واوا ا وکو ق ودا ی وا 
فک ر کسانی که موّید بچنین روح ایمان نیستند فراتر رود» و آنچنان ارتقاء باند و دج 
گیرد که در فکر بیگانه از خویشتن خویش هرگز نگنجد چه اینکه بیگانه را در آنجا 


راهی نیست» مؤمن با چنین نور الهی می‌تواند بدو نظام تکوین و تدوین؛ و آسرار 


«اتقّوا فراسة 

یعنی: از ا 3 هوشن مؤمن بپرهیزید که در پرتو نور خداوند عزوجل بهر 
چیزی نگاه می‌کند. 

و حضرت آمیرمومنان على 44 فرمود: 

«لایان تباب یی( 

یعنی: ایمان ستارة فروزانی است که پنهان نمی‌شود. 

مومن مزید به روح الهی» با فراست و کیاست. ایمان را از کف حق را از 
باطل» سیرت را از صورت و علم را از جهل» صحت را از سقم, احلاص را از نفاق» و 
بایدها را از نبایدها و ... تمییز داده و جدا می‌کند؛ و در جهت ضلالت و گمرامی و 
فساد و انحطاط گام برنداشته وارد نمی‌شود. 


اصول کافی: ج ۱کتاب الحجة - باب أن المت الذین ذکرهم الله تعالی ... 
صول کافی: ج ب آن المتوسلين الذين ذكرهم لی( 


بر کبیر البصاتر: ج ۵۸ ص )٩۶۸‏ 


۹ 


در و ۳0۵( 

یعنی: ممن با کیاست و زیرک: دور شود از هر چیزی که بفضائل خلاقی و 
کمالات نفسانیش ضرر دارد. 

و مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی -کتاب الابما و الکفر - باب 
فى طلمة قلب المنافق ... و نور قلب المژمن دیق به أستادش از آبی حم 


ست که حضرت امام باقر 


ثمالی روایت کرده است 
۳ 


یعنی: دلهای آذنی به یهد یا شیو اول؛ دلی وارونه که هیچ 


خیربی در آن جا نگند و این بل کافر انس دوم کل کفیذرآذ لفط سیاهی است 

خیر و شر در آن باهم درکشمکش باشند و هرکدام از آندو» آن دل را غالب ی 
موافق و تحت فرمان او درآید و بر دیگری چیره گردد (و این دل منافق است). سوم: 
و دلی باز و گشاده که در آن چراغها فروزانند. و تا روز قیامت روشنی آن نحاموش 
نگردد و آن دل مؤمن است. 


۳- چگونه مومنان راستین گناه نمی‌کنند؟ 

بدون تردید! هرکه نور ایمان پر دلش تابید» و موید بروج الهی شد. هیچگاه 
شک و فرفیدی در معتقداتش نمی‌کند» و مرتکب آعمال وگفتار زشت نمی‌گردد؛ و 
اگر کسی بر آثر ضعف ایمان عمل زشتی را انجام دهد تررایمان از دلش می‌رود؛ و 
موّید بروح الھی در حال ارتکاب گناہ نمی‌باشد مگر آنکه پس از ارتکاب گناہ با توب 
نصوح» ایمان باز گردد و دل بار دیگر تورانی و مژید به روح الهی شود. 

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی -کتاب الایمان و الکفر - باب 
الکباثر - حدیت ۱۶» حدیث طولائی را نقل کرده است که ما بذکر معنای آن پسنده 
می‌کنیم: 

«اصبغ بن نباته گر ید: مردی خدمت حضرت آمیرالمومنین علی < 43 رسید 
و عرض کرد: عده‌ای از ز مردم گمان می‌کنند که: بنده ممن زنا نمی‌کند» و دست 


۱- البصاثر: ج ۵۸ ص .)٩۷۲‏ 
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بسرقت مال مردم نمی‌زند» و شراب نمی‌نوشد» و ربا نمی‌خورد. و خون کسی را 

بناحق نمی ریزد» پس این پندار و سخن مردم بر من گران آمد و سینه‌ام از چنین کلام 

تنگ شده است. چه اينکه من گمان می‌کردم که این چنین انسان مژمنی همانند من 

نماز می‌خواند» و مثل من دعاء می‌کند و آفراد زن و مرد ما با آفراد زن و مرد آنها 

ازدواج می‌کنند و آنها از ماه و ما از آنها ارث می بریم» و حال آنکه آن عبد موّمن بر اثر 
گناه کوچکی که مرتکب شده از ایمان خارج گردیده است؟! 

پس حضرت آمیرموّمنان على طا 

راست گفتی - هرگاه بند؛ مؤمن مرتکب زنا و سرقت و شراب و ربا و ریختن 

حون احقی گردد از مدار ایمان خارج می‌گردد - زیرا من از حضرت رسول 

4 شنیدم که می‌فرمود: دلیل بر این هم کتاب خداوند متعال (قرآن کریم) 

است» آنجا که خدارند عزوجل مردم را سه دسته آفرید, و آنها را در سه منزل و 


» در پاسخ فرمود: 


مرتبه جای داد و ایر بن همان فرمود؛ خداوند عزوجل درکتابش (قرآن مجید) 
می‌باشد که فرمود. ۱ 
«أضخاب | شحاب الْشتَمَة و الشابعّون» الواقعة: ۱۰-۸ 


پس آما آنچه دربارهة زونه فرمود. پس آنها آنبیاء الهی از مرسلین و غير 
مرسلین می‌باشند که خداوند متعال پنج روح را در آنها قرار داده است: ۱- روح 
القدس. روج ایمان. روج قوّت. ۴ روح شهوت. ۵ روح بدن. 

پس با روح‌القدس آنبیاء الهی چه مرسلین و چه غیر مرسلین به پیفمیری 
مبعوث شده‌انده و با این روح علم به آشیاء در نظام آفربنش پیدا کرده‌اند» و بوسیلةً 
روح ایمان خداوند متعال را عبادت و بندگی کرده‌اند. و چیزی را شریک برای ۱ 
قرار ر نداده‌اند. و با روح قوت با دشمنان خد خداوند متعال نبرد و جهاد کردند» و آمر 
معاش خود را تنظیم و بکار زندگی پرداختند, و با روح شهوت از غذاهای لذید 
حلال بهره برده و با زنهای جوان از طرین حلال ازدواج کردند و با روح بدن در روی 


زمین حرکت کرده و راه رفتنده پس اینان آمرزیده شده و مورد آلطاف و عنایات 
خاص الهی قرار گرفته‌اند», 
سس حضرت آمرمزمنان عل اا فرمود: خداوند عروجل فرمود: 
«یللت رل ضلا بعضبم على بَْض 


منم من کلم له و رقع بم 
اه برح ادسٍ» البقرة: ۲۵۲). ۱ 


۲۰۶ درس یکصد و نوزدهم (a‏ 

یمنی: اینان رسولان الهی هستند که ما برخی را بر برخی برتری دادیم بعضی 
از آنها با حداوند سبحان سخن گفته» ر رتب بعضی را بالا بردیم» و بعیسی بن مریم 
معجزاتی روشن دادیم و او را بوسیلة روح القدس کمک و تأیید کردیم» سپس 
خداوند متعال دربارة جمعی که داخل در جماعت آنها بوده‌اند فرمود: 


«و أَیَدَهم بروح مِئه» که آنها را به روح خود کمک و تأیید نمودیم آنها را به 


این روح گرامی داشته و برتری داد بر دیگران» پس آنان آمرزیده شده و مورد لطف ر 
توجه خاص الهی قرا ر گرفته‌اند. 

سپس أصحاب میمنه را بیان فرمود که آنان براستی آهل ایمان» و مؤمنان 
راستین هستند که خداوند متعال در آنها چهار روح قرار داده است: 

دیج اه ۲-ررح قوه. ۲-ررح شهرت. ۴- روح بدن. 

پس انسان در هر یک از این چیا ررر ار امل می رود تا ينکه در هسیر 

کا مل حالات مختلفی بر او عارض می‌گردد. 

پسر آن مرد سائل عرض کرد: یا آمیرالممنین چیست آن حالات مختلف؟ 


پس حضرت امام 412 فرمود: آما نخستین آن حالات همان است که حداوند 
عزوجل فرمود: 
«و م نکم من برد پل آزال مر ليلذ غلم من غد علم 
یعنی: و برخی از زشما هم بسن پیری و دوران ضعف و ناتو توانی عمر می‌رسد تا 
آنجا که پس ۱ 


نش و هوش» جرف شود و چیزی را نداند. 
بسن این زمانی است که تمام روحهای چهارگانه رو بنقصان می‌روند. اما 
تا ریس این زان هه > ن ان از دي ین خارج گردد» زیرا آن 


خدائی که او را توان عمل پیش از ر يدل به ایر ن سن داده بود او را بچنین زمان پیری 
و ناتوانی رسانده که در این زمان وقت نماز را نشناسد و از یادش می رود و توانای 
بر عبادت شب و روز را ندارد و قدرت بر ایستادن در صف با مردم را ندارده پر 


نقصانی است از روح ایمان» ولیکن این نقصان ضرری به ایمانش نمی‌رساند داز 


را بی ایمان تمی‌کند. 
و بعضی از مردم کسی است که روح قوت در او نقصان پذیرد و استطاعت 
جهاد و ستیز با دشمن را از دست می‌دهد؛ و توان سعی و کوشش در معیشت» و 


قدرت بدست اوردن رزق را از دست می‌دهد. 
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و در برخی از آنها روح شهوت کاسته می‌گردد که اگر زیباترین دخترها بر ار 
عرضه شوند میل به آنها نکرده و توان آمیزش با آنها را ندارد. 

و باقی می ماند در او روح بدن که با آن نفسی می‌کشد و حرکتی دارد تا اینکه 
عزرائیل (ملک الموت) بسراغش آید و جانش را بستاند. 

پس این حال خوبی است که بصورت طبیعی بر انسان عارض می‌گردد؛ زیرا 
خداوند عزوجل آنرا با ذات انسان آمیخته کرده و از اختیار انسان خارج است. 

رگاهی حالاتی در زمان جوانی و نیرومندی بر انسان عارض می‌شود که 
باختیار خود اوست» پس میل به گناه و قصد معصیت می‌کند» پس روح قوت او را 
درارتکاب بگناه تشجیع و تحریصر س می‌نماید: و روح شهوت. معصیت را ب براوزینت 
می دهد» و روح بدن او را وادار می‌کند تا اینکه گناه را مرتکب شود پس هرگاه 
مرتکب شد. ایمان از او نقصان می پذیرد» و از او جدا می‌شود» پس ایمان به او 
برنمی‌گردد مگر آنکه توبه کند. پس رقتی توبه نماید. خداوند متعال توبه‌اش را 
می پذیرد (و ایمان به او برمی‌گردد) و اگر بگناه برگردد و اصرار بر آن نماید خداوند 
متعال او را داخل جهنم خواهد نمود. 

ر آما صحاب مشلمه پس آنها بهرد و نصاری می‌باشند که خداوند عر و جل 
دربارۂ 


تا به آنها کتاب دام اة محمد( 4¥ را چنانچه 
EE‏ 
بهود و نصاری میشناسند حضرت محمد 48 و رلایت آهل بیتش علیهم 
صلوات الله را در کتاب تورات و انجی ل اوی کیا سرا ا 
میان خانه‌هاشان «ر ان قریقً منم نم کون الح و شم بعلمو الح من رَبك» 
۹ آنکه می‌دانند 
حق از پروردگار تواست» و اينکه تو رسول خدا(۶ 


ھر 
من الممْترینَ» پس تو هرگز تردید در خود راه نده که برحق و رسول خدائی (2). 

پس چون بهود و نصاری انکار کردند آنچه را که میشناختند: پس خداوند 
متعال مبتلی نمود آنها را بسبب انکارشان آنچه را که شناخته 
روح ایمان را از آنها پس باقی گذارد در پیکر آنان سه روح را: روح قوت؛ و 


ند» پس سلب نمود 


(El درس یکصد و نوزدهم‎ NY 


وانات قرار داده و به چهار پایان 


روح شهوت. و روح پان سپس آنها زاتار رذیقت 
تشبیه نمود» پس فرمود ِن مم إلا کالفا الفرقان: ۴۴) اینان در بى عقلی مانند 
چهار پایانند) زیرا چهار بایان (چون اسب و الا و شتر و استر...) با روح قرت بار 
می‌کشند» وبا روح شهوت. میچرند» و با روح بدن حرکت کرده و راه می‌روند. 
پس آن مرد سائل عرض کرد: ا آمیرالمزمنین 63 دل مرا باذن خداوند 
a‏ ی» آری! چه نیکو گفت شاعر: 
یار برما عرض ایمان کرد و رفت پیر گبری را مسلمان کرد ورفت 


۴- ایمان تاچه زمان نافع؛ و در چه زمان نفعی ندارد؟ 

بسیاری از آیات فرآن کریم» و روایات صحیحه بسباری بصراحت بیان 
فرموده‌اند که: ایمان تا قبل از فرارسیدن عذاب» و قبل از ظهور علائم مرگ مورد 
قبول نزد خداوند متعال می‌باشد و آما ایسان در وقت عذاب» و با هنگام فرارسیدن 
مرگ یا پس از آن از عالّم برزخ یا روز قیامت» مفید و مورد قبول درگاه الهی نخواهد 
پو 

خداوند متعال از زبان کسانی که ندای ایمان را شنیده و با تدبر و اختیار و 


تمام وجود ایمان آورده‌اند می‌فرماید: 


آل عمران: ۱۹۵-۱۹۱). 
ایمان با تدر و تعقّل در نظام افریدث 
جهان تنها راه کمال» و خیر و سعادت دنیا 
اینکه ایمان بی‌تعقل و اختیار» و ایمان دروغین منافقان و تظاهر به ایمان و ایسان 
درهنگام مشاهد؛ علائم عذاب الهی» و زمان فرا رسیدن مرگ و ایمان در عالم 


برزخ» و ایمان با دیدن صحنه هولناک قيامت و عذاب جهنم ... نه تنها کمال نبوده. و 
کمترین نفعی بحال انسان ندارد که مرجب خشم و غضب بیشتر خداوند متعال 


۳ تفسیر سورة مبا رکه والعصر ۳۲-۹ 


خداوند سبحان ایمان انسان را چون جوهری نفیس در بوتة امتحان قرار 


می دهد که در صورت خلوص آنرا می پذیرد که می‌فرماید: 

«أحست الاس ان یروا آن ولا نا وم نون و آقذ نت دی من 
قیلهم یلم له لین صَدقوا و للم الْكاذبينَ» السکبوت: ۳-۲ 

و خطاب بنا خالصان می‌فرماید: 

« یلوا و لن فووا آشلننا و تا يَذْحُل الأيان في ویکُم» الحجرات: 
۴ 

Bah‏ و و ا 


ی ی و 


فوا لین آملوا فالوا اا و إذا ۳۹ ی 
مُسعرَونَ»البقرة: ۱۴-۸). 
چنانچه ایمان در هنگام مشاهد؛ علائم را ھی ورین ی ار 
مقلا وا اما فالا چا اه وَخه و کنر یا کٹا به مش کین شلم یل 
تلهم اب تا راذا أا سمت اه لیدعت في عباوو» غار ۸۵-۸۴). 
«يَوْم م یات بلط آیات رب لا یف تفس اانا از نکن آهث من قَبل» 
الأنعام:۱۵۸). 
و همچنین ایمان در روز غلبة توحید بر شرک» و ایمان ب رکفر» و حق بر باطل 


یل و كنت من الفسدین» یرنس: ۱-۹۰ 
«قْل یوم م القع لیم الذي نوا یم و لا هُم یظرّرن» السجدة: ۲۹). 
و همچنین ایمان» هنگام فرا رسیدن مرگ مردود است: 


ی اذا جع أَحَدَه شم رت فال رب ازجفون ی أغتل طالحاً فيا کت 
كلا إا کلم و فایلا زمن زانهم برزخ إلى یم يبْعَتون» المومنون: ۱۰۰-۹۹ 


۲۳۰۹ درس یکصد و نوزدهم ی 

تایه پتمانی و و ندامت از کنر و طفیان گذشته. و آرزوی بازگشت بدنیا 
هنگام مشاهدۂ نکیر و وکن در قبن و و أهوال روز قیامت» و مشاهدة 1 ا 
چشیدن عذاب بیجا و مردود است: «و لو تری از اروت ا سوا رو عند 
ا و تيغلا تازچغنا تعمل صاما نا تون - قدو فوا چا 
یه 11 و 


2 یذ وه اج ال E‏ ۲۹-۷ 


۵ فاأمنی برای بی‌ایمانان: 

با براهین عقلیة قاطعه و أده نقلیة واضحه ثابت و مبرهن است که آمنیت ا 
دنیا و هنگام مرگ و شب اول قبرء بو غاا لم برزخ و صحن؛ هولناک ک قیامت وگذرازپل 
صراط و در بهشت تنها برای هل ایمان راستین است چه اینکه آنھا با ایمان؛ آمنیت 
خود را فراهم ساخته‌اند و از ناامنی برای هميشه بیمه شده‌اند.» و کسی که براستی 
ایمان به آفریدگارش نیاورده» هیچگونه آمنیتی را برای خود نه در دنیا فراهم ساخته 
و نه در هنگام مرگ و نه در قبر و روز قيامت و جهنم.... چه‌اینکه اینها در موافع 
بسیاری با شدت عمل طبقات مختلفی از فرشتگان: از ذلت دنیا و ملک الموت؛ و 
نکیر و منکر: و در صحتا قیامت ر منگام ورود به جهنم؛ و در میان آتش سو سوزاد .. 
روبرو می‌شوند: «قأذاقَم الله لوی ق اليا ایا و لاب الخرة اک ۳۹9 
يَعلَمُونَ» الزمر: ۲۶). 

«و لز 
آشک یوم 


رتا ا اتم رمل نکم گم آیات ریگ ید 


ویو وم هنن 


سل تشه عفر و ما جَعلْنا أضحابَ ج ار کته لد ۳۱-۷۰ 
e‏ ی ی 


F1 

نو ۳ اکرم > فرمرد: 

«لاَه رل مَنْ یدخُل الار: مر تسلّط با ؤر و ذو یزرو من الال لا بخ 
ارات و قير فاج( 
a E Ea‏ که وارد آتش جهنم میگردند سه گروهند: 
اول: فرمانروائی که با ظلم و ستم برمردم تسأط بابد. 
ESS E‏ ز مالش ندهد. 


سوم: فقیری که دست به جنایت وگناه زند. 


مثنوی گوید: 
چاه مظلم گشت ظلم ظالمان این چنین گفتند جمله عالمان 
مثنوی گوید: 
آشک خواهی رحم کن بر آشک بار رحم حواهی بر ضمیفان ر 
مثنوی گوید: 


سعد دیدی شکرکن وایثارکن نحس دیدی صدقه و استغفار کن 


۱- مديئة البلاغا: ج ۲ ص ۲۸۴ 


۶- آمنیت آهل ایمان در دنیا و آخرت. و تنعم آنہا از نعمتهای بهشت: 
با براهین عفلیهٌ فاطعه و أدلة نقلیه واضحه مبرهن وابت است که: 
هرکه براستی ایمان آورد ازچهارگذر با صعوبت و پر فتنه خلاصی یافت و 


آلف: ازفتتة شهوات و شهرت و شکم و شبهات دنیا. 
ب: از صعوبت غمرات وسکرات مرگ. 
ج از شداتدقبر و خشونت نکبرو منکرو أحوال پرزخ. 
د: از آموال قیامت و آنواع عذاب جهنم. 
نه تنها آهل ایمان راستین ترس و وحشتی ازغیر خداوند متعال ندارند: «وَ 
يعمل مخ الطامات و هر موم لا یاف طلا و لأ قضی» طه: ۱۱۲ و ازرنج 
قبض روح و فشار قبر» واز وف نکیر ومنکر و عالّم برزخ؛ و از صحنة هولناک 
وصف ناپذیر روز قیامت» و از هر درد و رنج وغم و اندوه و از ایذاء و فراق آولیاء 
الله تعالی در آمانند» و از آنواع نعمتهای جسمی و روحی برخوردارند بلکه از 
برخورد بسیار نیک و عطرفت و ... ملاتکه و فرشتگان الهی نیز بهره‌مند می‌باشند. 
مومنان راستین بواسطة ایمانشان از تمام امنبتهای دنیری و اخروی» جسمی 
و روحی. ومادی و معنوی و... در آبعاد گوناگون برخوردار و در آمانند و شاهد بر 
عمال دیگران ... چه اینکه تعلیق حکم بر وصف؛ مشعر بعلیت وصف برای حکم» 
و این یک آمر مبرهن و بدیهی است. ۱ 
آیات فرآن کریم و ررایات صحبحة وارده از آهل بیت وحی صلوات‌الله 
علیهم آجمعین در این باب بقدری زیاد است که بیان آنها یاز بدهها بحث و نوشتن 
چندین جلد کتاب مستقا 


وع دارد: ما برای نحتم بحث ایمان» تنها 


بتلاوت چند ی کریمه بدون بیان معانی آنها و ذ کر چند روایت تبژک میجوئیم تا سر 
فصلی باشد برای محقنان اندیشمند و پژومشگران خردمند ان شاءالّه تعالی: 


۳ تفسیر سورة مبا رک والعصر ۳ 


۷- آمنیت و بہشت تنها برای آمل ایمان از دیدگاه قرآن کریم: 
خداوند متعال می‌فرماید: 
«اّذين وا و 1 یلو ايانم بظلم اولك عم ان د هم هدرن 
الأنعاء: ۸۷) آمنیت در دنیا و آخرت تنها برای مزمنان راستین است. 
«مر جاء باه فله خم باق مین تزع منز آمتُون» النسل: .)۸٩‏ 
۲ 1 2 0 


ك 
هم نی ات بت نشم ادر PEE‏ الاک و کل هه که هذا و 
الذي کر ُوعَدون» الانبياء: ۱ ۱ - ۱۰۳) 
«من من و عمل صاا اولك م جرا الصَقف با عبلرا رهم لفات 
آَمُون» سباً: ۲۷) 


السلطان الغادل»(0. 
یعنی: روز قیامت بر سه نفر خوف و ترسی نیست: 
۱-کسی که در ایمان مخلص باشد. 
۲-کسیکه نیکی را به نیکی پاسخ دهد. 


۳- فرمانروای عادل. 


مثنوی گوید: 
زانکه دوزخ گرید آی ممن توزرد ‏ برگذر که نورت آتش را رسود 
بگذر ی موّمن که نورت میکشد آتشم را چونکه دامن میکشد 
در حدیث آمد که مؤمن در دعا ‏ چون آمان خواهد ز دوزخ از خدا 
دوزخ از وی هم آمان جوید بجان ‏ که خدابا دور دارم از فلان 
مؤمنان در حشرگویند ی ملک نی که دوزخ بود راه مشترک 


زج ص ۴۸۳ 


۴۹ درس یکصد و بیستم ۳۹ 


مژمن و کافر بر آن یابد گذار ماندیدیم اندر این ره دود و نار 
تک ب هشت و بسارگاه ایمنی پس کجا بود آن گدرگاه دز 
پس ملک گوید که آن روضة خحضر کال فلان جا دیده‌ابد اندرگذر 


دوزخ آن بود و سیاستگاه سخت به شما شد باغ و یستان و درحت 


کی نورک اطفاً نار نا نحن الشکو 
«قَدْ E‏ -أولنك هم الوارثون الذينَ رون الفدؤس هم فبا 
خالدون» المژ: : ۱۱-۱ تنها مز راستین»رستگاران و وارثان بهشتد 


م الذي فا رب له ا ۳ رل عم اللانکة لا توا و 


ل 
رل روا اة ار عون خن ۷ ون 


نت یز زک رم نی یت 
وهم نت الترر: ۵ . نها مۇمنا ت ی زمین هستند. 
«و لین آمتوا أ م ده صدق عند رم یونس: ۲) تنها مؤمنان 


راہ ستین ثابت قدم نزد خداوند سبحان می‌باشند. 


و روف مارد 


دراعم» غافر: ۷ -) فرشنتگا آ 
استغفار و دعاء می‌کنند. 

آعثوا و عیلرا الصاطاتِ في روض 

تی فيك مر تنل الگ دیک الذي قر ال OES‏ اا قا 
إلا وة فی القّزی» الشوری: ۲۳-۲۲). بشارت 
E‏ مؤمنان راستین است چه اینکه آنها تتها کسانی 
هستند که مودت اکل بیت وحی علیهم صلوات‌لله را در دل دارند که کسی بدون 


مودت آنها وارد بهشت نمی‌گردد و از فضل الهی برای همیشه محروم است. 


۳ لیس سور بر رآحصر ۳۳۵ 


قرب زج مقر : 
موّمنان راستین وارد بهشت شده و در سایةٌ ۳0| ز نعمتهای الهی 
«إٌ أضحاب ال ای م في کون همم و آزواجیم و لا عل 
الاك مکثرن عم فا اک و هم اعون لاما قزلاً ین رب رَحيم» یس 
۵۸-۵ تنها مزمنان راستین هستند که لام هی به هبلغ ی‌شود. ۱ 
م لین ماد یر الا 


م جر من خسن تلا رت 


» الکهف: ۳۱-۳۰) عمال تنها مومنان راستین دارای آجر است. نه أعمال 
غیر آنان چه اینکه آعمال بدون ایمان همآنند نماز بدون تطهیر و بی طهارت است. 


۸ بهشت برای مومنان راستین آفریده شده نه مومنان برای بیشت: 
پهشت با همه نعمتها و آمنیت و عظمتش تنها برای مؤمنان راستین آفریده 
شده است نه فقط برای جزاء ایمانشان و نه فقط انسان برای بهشت آفریده شد. 


چه اینکه جزای ایمان» رضوان خداوند سبحان | 
نعمتهای دنیا و آخرت است. زیرا طبیعت مادیات هرچند بزرگ و زیاد باشد در 
مقابل معنویت و آن هم رضایت خداوند متعال بسار ناچیز است 
پس دنیا برای انسان: خواه مؤمن و خواه کافر» و بهشت تنها برای مؤمنان 
آفریده شده است» زیرا عظمت و ارزش انسان مؤمن بقدری والا است که 


راستین 
تنها رضوان له جل و علا بهای او است. 
وب تیاب جات ERE‏ 


عن نکر و المافظون شدووله و بش اون لتربة: ۷۲و ۰0۱۱۲-۱۱۱ 


و می فرماید: 
«م یل انما ین دک وا و هر مو خن 
آخرمه خن ما انوا فتلون» اللحل: 4۷). 


تولك هم ارجات ان نات 
یط ۷۵ Es‏ 


اا که کی 
تا مریم: ۶۳-۶۰). 

حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمزهنین 
«بخانك خی es‏ 


یعنی: خداوندا ترا از هر عیب و نقصی منزّه ومبزا میدانم که آفرینندة حلائق 
و پوستید از شاد 6 تى بسبب نبکوئی امتحان و آزمایش بندگانت؛ برای آنها 
سرائی (بهشتی) را آفریدی و در آن خوانی گستردی که شامل آشامیدنیها و 
خوردنیها و زنان و خدمتگزاران و قصرها و نهرها و کشتها و میوه‌ها است» پس 
فرستادی دعوت کننده‌ای (رسول اکرم <€ ) راکه مردم را بسوی آن بخواند: پس 
آنها اجابت دعوت کننده نکردند» و بنعمتهائی که ترغیبشان نمودی رغبت 
ننمودند» وبخوشیهائی که تشویقشان وی وتا ی ۲ 
دیا ریب رو که بر ییامنور دز آن اتفاق نمودند». 


۱- نهم البلاغة: خطبهٌ ۱۰۸ص ۳۳۰ 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر "۳ 

آری آنها بهشت و نعمتهای آبدی آنرا فدای دنیا و شهوات و شکم و شهرت 
و... دنیا کردند که نه تنها هرگز بهره‌ای از نعمتهای بهشت نخواهند برد بلکه عذاب 
آبدی را در جهنم خواهند چشید. 


آبو علی سینا گوید؛ 


اگر دل ل از ضم نیا چا توانی گرد هو وا 7و 


ر بآب ریا ت براوری د همه کدورت دلها صفا توانی کرد 


ر 


لات هوس گر برون نهی قدمی نزول در حرم کبریا ترانی کرد 


و گر زهستی خود بگذری یقین مبدان . که عرش و فرش فلک زیر پا توانی کرد 
ولیک این عمل رهروان چالاکست تونازنین جهانی کجا توانی کرد 
نه دست و پای آهل را فرر توانی بست نه رنگ و بوی جهان را رها نوانی کرد 
چو بوعلی بر از خلق و گوشه‌ای بگزین . مگرکه خوی دل از خلق وا توانی کرد 

حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمزمین علی 4 فرمود: 

«ِتَة جرآءِکل مَومِن مشیسن»(: ۲ 

یعنی: «بهشت وین کر اسان با ایمان نیکوکار است». 


۹- نعمتبای کوناکون ببشت برین تنبا برای مومنان راستین: 

بدون تردید! آنواع نعمتهای بهشتی از خوردنیهای مختلف و آشامیدنیهای 
متنوع» و حور و قصور و زنان و دعتران و غلمان زیبا» و منظره‌ها و دیدنیها و 
شنیدنیهای گونا گون.... که براستی تا انسان به آنها نرسد و نبیند نمی تواند حفیقت 
تنها برای آهل ایمان و تقوی و اخلاص و عمل صالح 
می‌باشند, و جز آنان کسی را بهره‌ای از انها نیست. 

خداوند متعال می‌فرماید: 


آنرا دریابد همه و همه آ 


هه 


و یه آمثوا ور مرا الصَاطات لو من 1 
الا خالدین نما نغم اج الغاملین الذي صَبرُوا و على ریسم ورن 


.)0٩۹-۵۸:توبکنعلا‎ 


۳۸۹ درس یکصد و بیستم ی 


9 اا الب 0 


اف 


اقا ام وحن ۳ 


۵۲ ۴۹ 
م عذاب‎ yS CS 


RG TD‏ ل 


(f ۷ 2 مَکنونْ»‎ 


۵ 


اة د ب ف ای شرن با تاره کش فا 
ناک کر با َأکلُونَ» الرخرف: ۶۷ -۷۳). 


۹ 2 7 ۳7 
۳ تفسیر سورة مبارکة والعصر ۳۳۹ 
«عل الج الي ود َو فا انار يڻ همع آین و از ِن لین[ 


رازن تنعل نی من 


فا الوك إ۹ الو ۳۳ 3 ر عَات ا طلا من ك ذلك هو ال 
القظي» الدخان .(OV-01:‏ 

در الذي جاء بالسدي رصن په رتیت هون م ها شون الك جزاء 
المُخسنين» e‏ ۳۳ ۹ 


کا ا ر r:‏ وم 
و دیگر آیات قرآن کریم دراختصاص بهشت و نعمتهای گوناگون آن تنها برای 
آهل تقوی و کمال و ایمان و عمل صالح که ذکر آنها در بحث مختصر ما نگنجد. 


۰ شنیدن بزرکی نعمتهای دنیا بزرکیش بیشتراز دیدن آن» و به عکس آن 
در نعمتهای آخرت است: 
میتران نعمتها و تقمتهای دنیا را بیش از آنچه که هست وصف و تعریف نمود. 
آما نمی‌توان نعمتها و نقمتهای آخرت را به آنچه که هست وصف و تعریف نمود. 
حضرت موی المودین امام المتقين آميرالمؤمنين علي بن أبيطالب 430۴ 


2 N 
۹ درس یکصد و بیستم‎ aA 
یعنی: نیست چیزی بدتر ازبدی در دنیا مگر عذابی که بر آن مترتب می شود‎ 
و نیست چیزی بهتر از بهتر دنیا مگر پاداشی که در آخرت برای آن مقر گردیده‎ 
بزرگیش بیشتر از دیدن آنست» و‎ 
یدل هر چیزی از نعتمها یا نقمتهای آخرت مهمتر از شنیدن آن‎ 


است. و شنیدن هر چیزی از نعمتها یا نشمتهای دلیا 
پعکس ا 

باشد» پس شنیدن (آحوال آعرت) و از غیب و پنهانی (بوسیلة پیامبران الهی و 
أثمۀ معصومین صلوات الله علیهم آجمعین) خبر گرفتن» شما را کفایت می‌کند از 
دیدن آنها. 


وی سردم بدانید و آگاه باشید! آنچه از دنیا بشما کم برسد و در آخرت زیاد 


باشد بهتر است از آنچه در آخرت کم باشد و در دنیا زیاد(پس از درهم ودینار حرام 
دنیا چشم بپرشید که پاداش آن بهشت جاودان است بهتر است از جمع آوری با 
کیفر عذاب آبدی) پس چه بسا کمی که سودش زیاد است و چه بسا زیادی که 
زیان آور است. بتحقیق آنچه که مأمور به آن شده‌اید فراخ‌تر و بیشتر و آسانتر است از 
آنچه که نهی از آن شده‌اید و آنچه که برای شما حلال گشته بیشتر است از آنچه که 
حرام گردیده پس رها کنید اندک را برای بسیان و واگذارید تنگ و دشوار را برای 
فراخ و آسان. 
در حدیث قدسی آمده که خداوند سبحان فرمود: 
«ْدَدت لعبای الطالحين مالا ین رأث و لا أذ یت و لا حطر على 


یعنی: آماده و مھا ساختم برای بندگان شایسته‌ام در بهشت نعمتهائی را که نه 
چشمی آنها را دیده و نه گوشی آنها را شنیده و نه در قلب بشر خطور کرده است. 
مثنوی می‌گوید: 


ورنه لا عین رأت چه جای باغ؟ کت تور شیب را بدا راد 
ن 1 ت 


ی‌مرادی شد قلارز بسهشت 
ا 
که مرا از غیب نادر هدیه‌هاست 


زانکه جنّت از مکاره رسته است 


| هديه دهيد 


۳۸ 


صلح کن با این پدر عاقی ب 
پس قيامت نقد حال توبود 
حفّت الجنة بچه محفوف گشت؟ 
عرش معدنگاه داد و معدلت 
جوی شیر وجری شهد جاودان 


پس ز عرش از بسهشتستان رود 


تفسیر سورة مباركة والعصر 


rr 


تاکه فرش زر نماید آب و گل 


پیش تو چرخ و زمین مبدل شود 


المکاره از او اف زود گ 
چار جودر زهر ار پر مغفرت 
جری خمر و دجلهً آب روان 


در جهان هم چیز کن ظاهر شود 


اشد ا ازدواجات دگ 


نة مکاره را رسيد 


ل مع اذن و لاعسین بسصر 
مت الج ّت النار از هوی آمد پدید 
۶۲۱- درجات ببشت به حسب درجات ایمان و عمل مپمنان است: 

مؤمنان راستین به حسب درجات ایمان و عمل» درجاتی در بهشت دارند: 

ووك هم لو حا م درجات ع درم و صففرا وق کرت 
الأنغال:۴). 

«و کل رجات ا عیوا» الانعام: ۱۳۲). 

َل مایم و پم عَلى القاعدين درَجة» لنساء:۵٩.‏ 


«فضل الله الْمُجاهد 

«لذی متا و هاجڙوا و جاقذرا في سبي الله بأواليم د نشیم شم 
درَجَةٌ علدالّه و اولك هم الفابرُون» التوبة: ۲۰) کارهائی را که آنبیاء و رسولان 
الهی 44 به حسب درجاتشان .... «َفْع بَعْضَمُم درَجات» البقرة: ۲۵۳) در دنيا 
نجام میدادند» مومنان راستین در بهره گیری از آلواع تعمتهای روحی و جسمی... 
ET‏ نجام خواهند داد. 

چه اینکه ولایت مؤمنان راستین در تصرف نعمتهای گوناگون بهشت همچون 
ولايت أنبياء و رسولان الهى 4# در تصرف کائنات دنيا است» از اینرو 
همانطوری که ول الله تعالی در دنیا با اراده کار خود را نجام می‌دهد مؤمنان 


راستین نیز در بهشت هرچه را اراده نمایند حاصل می‌گردد. 


۳۳۳۹ درس یکصد و بیستم (E‏ 
خداوند متعال می فرماید: 
« الّذينَ آَمَنوا و عَملوا الصّالجاتِ في روضات الات E‏ اون ند 
ریم ذلك هو القضل "الک ذلك الذي یرال عباده انذین ثرا و عولوا 
اساینات» » الشورئ: ۳۲ e‏ 


۳۵ e EY E 
در أدعیۀ صبح و شام می خوانیم:‎ 

اللہ خد لي بالگفن و الان کا عت تفش أذ غربّٹ». 

یعنی: خحداوندا ختم کن برای ی من آمنیت در دنیا و آخرت» وایمان بخودت و 
به آنچه که باید به آن ایمان آورم راء هر آنگاه که آفتاب طلوع با غروب کند. 


و در دعای حوائج دنیا و آخرت ماب 
«أشعك اانا ال له شون لفات تین و يي عليه و تبي علیه». 
یمنی: خداوندا از تو می‌خواهم ایمانی را که بسر نرسد پیش از نیل من به 
رضوان تو در روز قیامت» ایمانی که مرا در دنیا با آن زنده نگهداری» و بر آن مرا 
بمیرانی» و بر آن مرا در فیامت بر انگیزانی 
راستکاری پیشه کن» کاندر مصاف رستخیز 
نیستند از خشم حق جز راستکار ران رستگار. 
اق له ال لظم و اهر وخ د صل الله على 
تكد د آله ليبن الطاجريع و لا اه الله تفای في الأَرَضين و لعن الله على 
آغدآنهم و لشیم من الآن إلى لفء يوم این آمينَ رَبّ لین 
ختم بحث ایمان روز یکشنبه ۲۸جمادی اثانی ۱۴۱۷ هق = ۱۳۰ 
هش در اطاق (۸) در بست سالن ۶ ۷ در بستة آموزشگاه زندان اوین تهران. 


۳ [ تفسیر سورة مباركة والعصر ننک 
دومین رکن کمال انسان: 


عمل صالح دومین رکن کمال انسان» تحت (۱۰) عنوان أصلی مورد بحث 
دقیق و تحقیق علمی و فثی ... قرارگرفته است: 
۱- رکن دوم کمال انسان و عمل صالح. 
۷- ارتباط ایمان با عمل صالح چیست؟ 
۳- شیعۂ با ایمان کیست؟ و عمل خالص چیست؟ 
۴- آقسام عمل صالح و بهترین ها 
۵- دنیا ظرف عمل» و آخرت دار حساب. 
۶- عمل صالح و ذخيرة آخرت 
۷- ضبط وکتابت أعمال در دنیا؛ و تجشم و محاسہة آنها در آخرت. 
۸- عمل صالح و قبر و مشاهدة آعمال در آن. 
۹- آمیرمومنان علی 4391 میزان عمل انسان در روز قیامت. 
۰- نتاقج آعمال: بهشت يا جهتم. 

هر یک از عناوین فوق بطور متوسط دارای پنج عنوان فرعی می‌باشد 

که در فهرست اورده می‌شود. 

چه کلام و کمالی بهتر؟ چه سعادت و عزتی برتر؟ و چه شرف وکرامتی بالاتر 
از این که: 

آفریدگار جهان حطاب به انسان بفرماید: «کن لي »15 

چه رأفت ورحمتی ؟ چه مجد و عظمتی؟ و چه مقام و مدزلتی ... فوق این که: 


خداوند رحمان حطاب بفرزندان آدم بفرماید: 


«یَایَْ آدم) نی 
بالغاصي, و باتك | 
کرم بین و لطف خداوندگار گنه بنده کردست و او شرمسار 


درس یکصد و بيست و یکم: 


۲- رکن دوم کمال انسان و عمل صالح: 
خداوند متعال دومین رکن از چهار رکن کمال انسانی را در این سورة مبارکۀ 
و دانست که أولین رکن» و نخستین نمود معرفت انسان به 
فریدگار جهان که کمال انسان به که ایمان بخداوند سبحان است: «الَذینَ 
ا از درون و قلب انسان آغاز می‌شود؛ ومیل شاج رو و یلوا الصّالحات» 
دومین رکن و نمودیست که از بیرون و جرارح و أعضاء بروز و ظهورکرده و خرد را 
نشان می‌دهد. 
ماد عمل: لع - م -ل؛ با مشتقاتش (۳۵۹) بار در (۶۸) سوره و ماد صالح: 
«ص -ل = ح) با مشتقاتش (۱۸۰) مرتبه در (۵۴) سوره از قرآن کریم آمده است. 
در بسباری از موارد این دو ماد؛ «عمل» و «صالح؛ با ماده «ایمان» همراه 
است. چنالچه در بسیاری از موارد «عمل» با قید «صلاح؛ در قرآن مجید ذکر شده 


است که تنها در این صورت دارای فوائد» منافع» مصالح و آثار فراوان در آبعاد 


مختلف: روحی و جسمی» فردی و اجتماعی, اعنقادی و اقتصادی, و دنیوی و 
اخروی و ... خواهد بود. 

تخد اوند.فتعال ی فرماید: 

و الله با أولى الألباب اذ اوا قذ رن اله لیم درا زشولا 
ت یج الذي آملاز عيأوا اضابلات مئ ات 
و يعمل صاماً یدح جنات تجري من تخ انار 


1 اهر زقاً» الطلاق: 00 
«وَعد ۳ الذي اا فشک و عَملوا الصالحات HESE‏ ف ال ض» 


النور:۵۵). 
«قنْ یل من الطالمات و هر من لا کنران لسَفیه نا له كاتيون» 
الانبیاء:6۴). 


is GER 
طه:۱۱۲).‎ 


۹7 ۱ تفن سورة ِ والعصر نی 


فیا ل و با جز»الکیف: : ۰۱۰۸-۷۷ 
«و و من يَأته مُومناًقَذ عمل الطالحات قَاوَلمُكَ م رجات العى» طه (VO:‏ 
و دیگر آیات کریمه که ایمان همراه با عمل و قید صلاح آمده است. و بیش از 
(۰ع) آیه که ایمان مقرون با عمل را مطرح نموده؛ و وصول به امتیازات هر یک را 


مشروط به دیگری معرفی فرموده است. 


۲۳ حقیقت عمل و عمل صالح و فرق بین عمل و فعل چیست؟ 

قبل از ورود در بحث لازم و ضروریست بد انیم که: 

الف: عمل درت به ج مط ي اسا 

پ:فرق ضمل با فعل چیست؟ 

ج : عمل صالح کدام است؟ ۱ 

آما عمل در لغت بمعنی کاریست که انسان آنرا از روی قصد و فکر و آندیشه 
و اراده و اختیار آنجام می‌دهد از اینرو همراه با علم است. 

آما فرق بین عمل و فعل را میتوان چهار آم کی دانست: 

آلف: عمل از روی قصد و اختبار انجام می‌شوده در حالی که فعل گاهی بدون 
قصد و فکر و اندیشه و اراده و اختبار تحقل می‌پابد» پس فعل به اعتبار قصد ... أعم 
از عمل می‌باشد. 

ب: عمل عبارت است از ایجاد آثر در چیزی» مثلاً گفته می‌شود: خشت‌زنه از گل 
آجر درست می‌کند. و فعل پدید آوردن و ایجاد چیزی است مثلا ب 


: با ساختمان می‌سازد. 
3 فعل گاهی به جاک یت ذاده می شود ابل عله کبرَمم» الانبیاء: ۶۳) 
ولی عمل جماد سب داده نمی شو 
د:عمل شامل آفعال قلوب و جوارح از زبان و چشم وگرش و دست و پاو... 
می‌گردد که فعل چنین شمولی را ندارد پس عمل به‌اعتبار شمول اعم از فعل است. 
و صلاح از نظر لفت بمعنی ضد فساده و صالح ضدّ فاسد بشمار می‌روه. 


۳۳۶۹ درس یکصد و بیست و یکم ۹ 

Se‏ تعریف آن گذشت که: عمل به آرکان جزء لاینفک و داخل 
در حقیقت ایمان است» و إطلاق عمل در بعض روایات» و قید آن بصلاح در أکثر 
آیات ترآ ن کریم - ز باتاً - شامل آدای واجبات و ترک محرمات» و شامل هر 
عملی که فعل یا ترک آن بصلاح فرد و جامعه و دین و دنیا و آخرت و ... انسان باشد 
می‌گردد 

بین ایمان و عمل صالح از نظر نشب آریعه تساوی است» چه اینکه ایمان 
هرگز از عمل صالح جدا نیست» و هیچ عملی بدون ایمان صالح نیست؛ چنانچه 
نماز بدون طهارت نماز نیست. ۱ 

زوین تافبسته تبیند: روی حور لا مالفا گفت إلا بالطیرر 

حضرت مولی‌الموسدین اماملمتقین ‏ میرالمژمنین علي 43 فرمود: 

«تبالایان یُستَدّل على الساات. و بالطاللات على الایان.(٩‏ 

یعنی: پس بسبب ایمان یات هگ شایستهٌ او راه برده می‌شود. و 
بسبب کارهای نیک انسان» به ایمانش پی‌برده می‌شرد (چه اپنکه عمال صالحه 
نمود و نتیجة ایمان» و صدور آنها از بند؛ مومن دلیل بر وجود ایمان در قلب او 


است). 

و آما بین ایمان و عمل بدون قید صلاح» عموم و خصو مرس تن تا 
هر کجا ایمان باشد» همراه با عمل صالح می‌باشد (همچون انسان و حیران) و 
ممکن است عمل باشد بدون ایمان (چون تنها حیوان) همآنند عمل مسلمان 
گناهکار و ریاکار و عمل منافق و کافر... وقتی عمل خالی ازایمان باشد از صلاح نیز 
تهی خواهد بود. 

حداوند متعال می‌فرماید: 

«و من شاي الأول ن ید ما 
ا کت ره اس :۵ 


۱- نیج البلاغة: بخش سخنان امام که رقم ۱۵۵ ص ۴۸۸) 


م "۳ تفسير سورة مباركة والعصر [rv‏ 
َل تنكم بالأختري غل لذن َل عم فى ایا الا و شم 
ها E‏ تم و لقائه فحبطت 
لقيامة رَرْناً» الكهف: .)١١۵-٠١۳‏ 
a‏ می‌باشد» چه اینکه کفر و گناه موجب 
تب بودی عمل می‌گرددز 
«ذلك یام ا بغرا ما خط اله و گرفوا رضواته خبط یاه 


۷۴ ایمان و عمل از دیدگاه امل بیت وحی علیهم صلوات اللّه: 

روایات صحبحدٌ رارده از أهل بيت وحى صلواتالله عليهم أجمعين در 
باط بین ایمان و عمل بسیار است. و ما بجهت رعایت اختصار به بیان معانی 
بعضی» و بیان متن و معانی إجمالی بعضی دیگر از روایات بسنده می‌کنیم: 

۱- مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الکفر و الابمان - 
باب ۲۰۵ حدیت ۳ به سنادش از سلام جعفی روایت کرده است که گفت: از 
حضرت إمام صادق 4۷۲ پرسیدم: ایمان چیست؟ پس مام 41۳ فرمرد: ایمان 


آنستکه خداوند متعال اطاعت شود و معصیت نشود. 

حضرت امام ا4 عمل را - فعلاً و ترکاً - عین ایمان دانست» زیرا ایمان 
بدون اطاعت و ترک معصیت. ایمان نیست, چنانچه طاعت و ترگ معصیت بدون 
ایمان» طاعت و ترک معصیت نیست. 

۲- در باب ( ۲۰۶ حدیث ۳) به آسنادش از محمدبن‌مسلم روایت کرده است 
که گفت: از حضرت إمام صاد ق44 از حفیقت ایمان پرسیدم؟ پس حضرت 
إمام ا فرمود: ایمان عبارت است از شهادت به وحدانیت خداوند متعال و 

پرسالت حضرت محمد چ4 و اقرار به آئچه که رسول خدال 4 از جانب 


تیلارنه ال ام هدای وواد وکو زره شخ زره یوک ات امت در 
قلبها از تصدیق آن 

محمد بن مسلم گوید: عرض کردم: آیا شهادت عمل نیست؟ حضرت 
إمام ا4 فرمود: چرا؛ عرض کردم: آیا عمل جزء ایمان است؟ فرمود: آری نیست 
ایمان مگر بعمل» و عمل جزء ایمان است و تحقق نمییابد ایمان مگر به عمل. | 
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۳- مرحوم حمیری در کتاب شریف «قرب الأسناد» به أسنادش از عبدالله 
میمون روایت کرده است که حضرت امام صادق 43 از پدرش روایت کرد که 
فرمود: «ایمان قول و عمل همچون دو برادر شریک 


حضرت رسول آکرم ( 
یکد یگرند). 

۴- در صحف ابراهیم«43 سور ۸۷۱ آمده است که خداوند متعال 
می فرماید: 

«و عمل نیک موجب تقرّب بندگان به من می‌شود» آیا شما دیده‌اید که اگر 
مردی شمشیر بدون تیزی و کمان بدون تیر را بدست خود گیرد بتواند دشمن را از 
خود برانده و همچنین است توحید که بدون عمل تمام نیست» (پس توحید بدول 
عمل همچون کمان بی تیر است). 

۵- مرحوم حرانی در کتاب شریف «تحف العقول» روایت طولانی را نقل 
کرده است که راهبی از حضرت رسول آکرم 4٤<‏ مسائل بسباری را پرسید که از آن 
جمله است: 


تن ر 


حى تودی ۳ 
الاخلاض ...» تا اینکه فرمود: 
 "‏ مر أا علامة الصا بسن له و بلح عملم و بضیع کنبه د مضل 
مرها ا 
یعنی: علامت ایمان چیست؟ نشانة علم چي ت عمل چیست؟ 

بس حضرت رسول اکرم( 4 فرمود: آما نشانا ایمان چهار آمر است: إقرار به 
تائی خحد اوند مععال و ایمان بخداوند سبحان» و ایمان بتمام کتابهای اسمانی؛ ر 
ایمان بجمیع رسولان ٍلهی؛ و آما علامت علم نیز چهار چیز است: علم بوجود ذات 
خداوند سبحان (حداوند متعال را بشناسد) و دوستان خداوند سبحان را بشناسد 
و علم بفرالض ,الهی پیداکندء و حدود آنها را حنظ کند تا آداء نماید؛ و آماعمل پس 
نماز و روزه و زکات و اخلاص است - تا اینکه فرمود -: و آما نشانة صالح آنکه: 
قلبش را صفا بخشد. و عمل و کسب و تمام امورش را اصلاح نماید. 
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۳ 1 تفسیر سورة مبا رکة والعصر ۲ 7۳۳۹ 
۶- و حضرت رسول أکرم( 

«ألْعَْلْ | له وزیزه و لس آم جتووو و الل م۱ 

یعنی: عقل دوست و عمدم زی و علم و دانش وزیر مومن؛ ر صبر و 

شکیبائی فرماندة لشکریان مومن» و عمل أساس و شالودة محکم و استوار ممن 


است. 


۷۵- تاکید حضرت رسول خدا( 45 و آمیرموزمنان عل مرتضی(1» بر 
عمل: ۱ 

حضرت مولی‌الموگدین امامالمتقين آمیرالمژمنین على ا4 در وصیّتض 

غ فرمود ۱ 

سمغت ج دک( بول «و و الله الله في القرآن لاأ شيك بالعقل به 


یعنی: بترسید از خدا و بترسید از خداوند متعال دربارة قرآن کریم که دیگران 
E‏ 
و حضرت آمیرمزمنان على( ذ 
ا ارخ نا لبوا هه 
و تقو اة خت بانکار افا 


الا و n‏ 
یعنی: و خداوند متعال بیان فرمود برای شما از عمال آنچه را که دوست 


داشته است تا آنها را انجام دهید و از آنچه راکه به آن کراهت داشته است تا شما از 
آنها دوری نمائید» زیرا حضرت رسول أکرم 4 می‌فرمود: بهشت پیچیده شده 
بسختیها (که بدون تحمل رنجهاء و بدون شکیبائی بر طاعت و خودداری ازگناهان» 
بهشت نتوان رفت) و آتش پبچیده شده بخواهشهای نفس و معصیت و نافرمانی. 


۱- تفسیر کییر البصائر: ج ۵۸ ص 4۶۲). ۲- نهج البلاغة: ص 4۷۸). 
۳- ته‌البلاغة: خطبد ۱۷۵ ص 0۶4-۵۶۶) 


درس یکصد و بیست و یکم (El‏ 


فت اجه یک ووهاتنا نت الاين رانا 
تایه بچه حفوف گشت بالکاره که از او انزود گشت 
ت انه مکاره را رسید حفّت الا از هوی آمد پدید 


حضرت آمیرمومنان على 4# فرمود: 

دو آی مردم بدانید هیچ طاعتی از طاعات خداوند متعال نیست مگر آنکه 
آنجام آن بر نفس آدمی گران و سنگین می‌آید. و هیچ معصیتی ا زگناهان نیست مگر 
آنکه موافق میل و خواهش نفس انسانی است (زیرا پیروی نفس از قوة شهویه بیشتر 
از قوة عاقله می‌باشد). 

پس خداوند متعال پیامرزد مردی را که شهوت را از خود دور نموده و از 
پیروی خواهش و آرزوی نفس باز ایستد» زیرا این نفس مشکل‌ترین چیز است برای 


شهوترانی» و پیرسته بر آثر خواهش و آرزو بمعصیت شوق دارد - 


باز داشتن 


سپس فرمود: آی مردم بر شما باد عمل صالح» عمل صالح (خداوند متعال را بسیار 
عبادت و بندگی کنید: و اعمال نیک را بسیار آنجام دهید و به آندک آنها اکتفاء 
نکنید) پس 
(ناتمام رهايش یش نکنید) (و در عبادت و بندگی و در ر ترک معصیت» و در آنجام آعمال 


اعمال نیک را حوب آنجام دهید و بپایانش برسانید و بپایانش برسانید 


صالحه) استوار باشیده استوار باشید (در عقیده و عمل استقامت داشته باشید). 

حضرت آمیرممنان على( فرمود: 

«سرا الله شبحانة الايا و الوا وجب الفرآن».۱۱ 

یعتی: از خداوند سبحان, ایمان را سئلت نمائید» و بموجب قرآن کریم 
عمل کنید. 

و متعال می فر ماید: 

«ععلّت الصا عَلَيْكَ نار عل اظهاره». 

یعنی: آی بنده مزمن من! عمل صالح آنستکه: تو آنرا پنهان کنی (به ریاء و 


سمعه آنرا نجام ندهی) و بر من است که آنرا اظهار کنم و بنمايانم. 


۱- تفسیر کبیر البصاثرج ۵۸ ص )٩۶۵‏ 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر شنک 


راه در دوست آذ ارا بسپار تامحرم راه بود دراین ره رفتا 
| پای چنان نه که نماند نقد یانقش قدم بافقدم خود 

با دو قبله در ره ترحید لتوان رفت راست یا رضای دوست باید يا موای خریشتن 
از یکی گو وز یکسوی باش یکدل ویک قبله و یکروی باش 


حضرت مولی‌الموخدین أمیرالمومنین على 4382 فرمود: 
پر سمش ی یت هی E‏ یس لا ماه ی e‏ 

«و اغعلوا في عم ریم و لا عة قله من یغمل لاله یه له ن عمل 
ل ۱ 

یعنی: و آی مردم! عمل را حالصانه» بی ربا و بی شهرت پرستی و بدون 
خودنمائی بجای آورید» زیرا کسی که برای غير خداوند متعال عمل کند» خداوند 
متعال او را بهمان کسی که در عمل خویش منظور داشته است واگذار می‌کند. 

یکی از پست‌ترین و رذائل أخلاقی انسان» همدف‌گیری نابکارانه از عمل 
خود خواه عبادی یا غیر عبادی بزرگداشت و توجه دیگران را بسوی خود جلب 
کردن است» و این از بدترین کردارهای آدمی است که آنرا ریا کاری می‌نامند» و اگر 


هدف از عمل» شهرت به نیک کرداری در ميان مردم» و عمل برای آن باشد که 


توصیف نیکو و مدح و ثناء او را دیگران بشنوند و بگوش ار برسانند این رذالت 
آخلافی را سمعه می‌نامند. 

هردو نوع: (ریاء و سمعه) هدف‌گیری ناشی از خودبیگانگی و بی شخصیتی» 
و نا آشنایی بخداوند سبحان و بی‌ایمانی» و ناآگاهی بعظمت آعمال صالحه 
می‌باشد زیرا اگر ریاکار و خود نما بخریشتن خویش آشنا و دارای شخصیت» و 
معرفت و ایمان به آفریدگار جهان و آگاه بعظمت و آثار اعمال شایسته بود یک 
موجود محقری مانند خود را قبلةٌ خود قرار نمی‌داد؛ در برابر او پیشانی بیخاک 
نمی‌سائید. و ذات أقدس حق را چنان حقیر و کوچک تلقی نمی‌کرد که آنرا با جلب 
توجه دیگران معامله کند. و مخلوق را شریک خالقش قرار نمیداد. 

حضرت مولی‌المرخدین فرمود: 

«وَاغلَمُوا َو یس التیاء شرك 


۲- نیج البلاغة: خطبهٌ ۸۵ ص ۲۰۸). 


۲۳۳۳۱ درس یکصد و بیست و یکم كی 


یعنی: و ی مردم بدانید! بعحقیق اندک ریاء و خودنمایی (در آعمال خواه 
عبادی باشد یا غیرعبادی) شرک بخداوند سبحان است (چه اینکه هر کس در 
آعمال خود غیر خداوند متعال را در نظرگیرد تحتیقاً او را شریک خداوند سبحان 
قرار داده است). 

و اگر ریاء کار پی به عظمت و آثار روحی و معنوی و اخروی و أخلاقی و 
اجتماعی و تربیتی و ... آعمال صالحه برده باشده هرگز آنها را فدای جلب توجه 
کسی که ممکن است سردی به او برساند که نمی‌رساند نمی‌کرد. 
آری بسرای دوست بس راهی نیست ‏ آنرا که جز از درست نظرگاهی نیست 

اخلاص بالاترین مقامیست از مقامات روندگان بهشت که با همة أشجار و 
آنهارش در جمال خیال مژمن مخلص نیاید» دوزخ با هم آغلال و آنکالش از نهيب 
احتراق سین مؤمن مخلص بلرزد, افعی حرص دنیا هرگز دندانی بر روزگار مؤمن 
مخلص نتواند نهاد» خاری از بیشة حسد وکبر به دامن عامل صالح باز نگیرده گردی 
از بیابان نفس آماره برگوشة ردای ایمان مخلص ننشیند دردی از ماو هرا به دیدة 
موس نرسد: موّمن مخلص با چشم عبرت بخلق نگرد با زبان شفقت سخن گویده با 
دل رحمت الفت گیرد» ملکی صفت است و گدا صورت. سلاطین راهست و در 
لباس مساکین» رونده است و مسافت در ميان نه» پرنده است و علّت پروبال نه» زنده 
است به حیات قرب: 
قومی که ز هرچه دون ما پاک زدند آتش ز غمان دل در آفلاک زدند 
از هرچه برون ماست چون دور شدند ‏ بر عرش رسیده خیمه بر خاک زدند 


تا با تو توئی» ترا بدین حرف چه کار؟ کین عین حیاتست وز عالم بیزار 


درس پکهد و بیست و دوم: 


۶- ارتباط ایمان با عمل صالح چیست؟ 

خداوند متعال در بسیاری از آیات قرآن کریم تنها راه کمال انسانی و عامل 
رستگاری را ایمان با عمل صالح معّفی فرموده است. 
حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمژمنین على( فرمود: 
«الّصْدیق متباجه ااطالات ت ملاره». 0 
یعنی: راه کمال انسانی در دین مبین ٍسلام ایمان و تصدیق بخدارند سبحان 
له 4 و نشانة آن ن آعمال صالحه می‌باشد. 
! ارتبا ط ایمان با عمل صالح: ۽ هماذ ارتباط روج با جسم انسات 
است که جسم بدون روح مرد‌یست که نه تنها فید یست بلکه بر تعن مغر 


وی 


بدون ترد 


برای محیط زیست انسانی نیز می‌باشد و تزیین جسم بدو روج یک عمل لغو و 
عروسک بازی و بازیچه‌ای بیش نیست. 


€ فرمود: 


حضرت رسول اک ور ورف PA‏ 

«آلایان و العمل قرینان لا یَصلح کل واحد منیا لا مَعَ مع صاحبه».٩‏ 

یعنی: : ایمان ر عمل صالح دو همنشین و ره ۲۳۳ 
شایستگی ر و بهره‌دهی آذ دو به همدم و با هم بودن آنها است که بدون آن هیچ یک 
شایستگی بهره دهی را ندارند. 

و حضرت مولی الم وین ا 

«آدیاز و الععل وان توآمان, و رفیقان لا 
بصاحبه».(۳ 

یعنی: «ایمان و عمل صالح دو ب برادر ر باهم بدنیا آمده و دو رفیق از ۳ 


2 کی از آن دو را بدرن دیگری قبول نمی‌کند 


۱- نهج البلاغة: خطبة ۱۰۵ص ۳۱۴) ۲- تفسیر کبیر البصائر: ج ۵۸ ص 0۶۵ 
۳- البصاثر: ج ۵۸ ص ٩۶۵‏ 


۳۳۴۱ درس یکصد و بیست و دوم ی 

همانطوری که انسان بالفعل به کسی گفته می‌شود که بالفعل مرکب از روح 
جسم باشد» موّمن به کسی گفته می‌شود که بالفعل با ایمان و عمل صالح همراه 
باشد. 

و حضرت آمیرمژمنان عل 4 فرمود: 

«لنْ یعمله». ۱ 

یعنی: مؤمن با عمل صالح همراه است» آن چنان که با ایمان همراه است. 

و حضرت آمیرمزمنان ا لیوا فرمود: 

«بالایان 9 عل الصاعات, و 2 بالات 0 عل الایان».( 

یعنی: با ایمان استدلال بر عمال ا و با أعمال صالحه» استدلال بر 


ایمان شیخص می‌شود. 


۷- ایمان بی عمل. همآنند عمل بی ایمان است: 

پرواضح و روشن است که انسان هیچگاه به افق کمال نخواهد رسید مگر با 
نردبان کمال» و آن ایمان و عمل صالح انسان است؛ چنانچه انسان بسطح بامی 
نمیرسد مگر با نردبان و مانند آن, معرفت و امان همآنند دو بازوی نردیان و آعمال 
صالحه از عمل جسمی چون نماز و روزه و ... یا عمل مالی همچون انفاق و إحسان 
و .. همآنند پله‌های نردبانند که با پیوست بازوها و پله‌هاء انسان می‌تواند به افق 
کمال انسانی نائل آید. 

بهر این گفت آن رسول خوش پیام بی کمال نردبان نائی ببام 

خداوند سبحان به این معنی إشاره فرمود: 

مله يضعَد الكل الطب و ال الصا يرذع الفاطر: ۱۰). 

یعنی: : بسوی خداوند متعال کلمةٌ نیکوی توحید و ایمان بالا می‌رود» و عمل 
صالح آثرا بالا میبرد. 

و حضرت مولی‌الموخدین امامالمتفین آمیرالمزمنین على بنأبيطالب 


ارو و 


لوب د وت عَل لوعْرد: إياناً ى اخلاصه 


۱- تهج البلاغة: خطبه ۱۵۵ ص ۴۸۸) 


۳4 تفسیر سورة مباركة والعصر 


2 
[[ 2 و یه اه و تشه أن لا له له رخده لا قر يك لد 
اه آلد و له عا و و شهاد: تطیدان لقّول, و 


توقغانألْعمَل». ۲۱۱ 

یعنی بخداوند سبحان ایمان می‌آوریم ایمان کسی که همه اسوار فر ینش 
را آشکارا دیده و به آنچه که وعده داده شده (از بهشت جاودان و نعمتهايش که 
بموّمنان راستین وعده داده شده و از جهنم و آتش سوزانش که برای غیر آنانست) 
آگاه گردیده است» ایمائی که اخلاصش شرک را زدوده و یقینش همۀ تردیدها و 
شک و ریبها و شبهات را از بین میبرد» و گواهی می 
جز خداوند یکتاکه شریک ندارد» وگوامی م بی‌دهیم که حضرت محمد 


و فرسنادة او است» و ای ار 
دار پسندیده را وج دهند (و در درگاه إلهی بمورد قبول می‌گذارند و قب 
وچ می ک إلھی بمورد قبول می فيو 
عمل صالح ازقولی و تعلی وازبدنی ومالی موکول بگفتن اما به این دو آصل 
مسلم است). 
باب جر من 2 اقب (دو 


امل ما E‏ به 


مَصارع آوان».۱ 
یسعنی: بتحقیق برترین و بهترین وسیلا تفرب انسان بسوی خداوند 


سبحان‌وتعالی» ده چیز است: 
اول: ایمان به آفریدگار جهان و به رسولش حضرت محمد 


دوم: جهاد در راه حداوند متعال و دفاع از کیان دین و نوامیس اسلام که 


مرجب اعتلای اٍسلام می‌گردد. 


.)۳۳۸ نهج البلاغة: خطبه ۱۱۳ ص 6۳۵۲ ۲- نھ البلاغة: خطبهٌ ۱۰۹ ص‎ -١ 
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سوم:کلمة إخلاص:گفتن (لا لها له) که فطری ر جبلی بندگان إلھی است 
(چه اینکه خداوند متعال انسان را بر ساس نوحید آفریده است. از اینرو تصدیق 
دارد که برای او خدائی است بی همتا و بی شریک) 

چهارم: بر پا داشتن نما زکه نشانة لت دین مبین اسلام است (بزرگترین رکن 
دین است و از جهت عظمت و میت آنرا نفس ملّت و دین بشمار آورده است). 

پنجم: دادن زکات است زیرا مقدار آن از جانب خداوند متعال تعیین‌شده و 
پرداخت ان به مستحقین واجب است. 

ششم: روز؛ ماه مبارک رمضان که سپری است برای جلوگیری از عذاب لهی. 

هفتم: حجٌ نمودن خانۀ خداوند متعال وبه جا آوردن عمرذ آن چه اينکه حج 
و عمره فقر و پریشانی را میزداید و گناه را می‌شوید و پاک می‌سازد. 

هشتم: صل رحم (إحسان و نیکی بخویشان) که باعث آفزایش مال و طول 
عمر است. 

نهم: صدقه دادن (احسان بفقراء و تهیدستان) صدقة پنهانی گناهان را 
میپوشاند و صدقه آشکار که مردن بد (مرگ ناگهان» غرق شدن. سوختن» زیر آوار 
رفتن و تصادفات و أمثال آنها) را دفع می‌کند. 

دهم: بجا آوردن کارهای نیک و باقیات صالحات و تشکیل مجالس و إقامة 
شعائر مذهبی و کارهای عام المنفعه ... که انسان را از ذلت و خواری و ضلالت و 


گمراهی و ... حفظ می‌کند. 


۸ بی‌نتیجه بودن ایمان بی‌عمل. و عمل بی‌ایمان: 
پرواضح و روشن است که ایمان بدون عمل صالح به 
هدف عالی نخواهد رسید, چنانچه عمل بدون ایمان نمی‌تواند انسان را به کمال 
برسانده پس عمل بدون ایمان همان آندازه بی‌نتیجه است که ایمان بدون عمل. 
پس هر کس و یا هر مکتبی که یکی از دو حقیقت به هم پیوسته: «ایمان و 
عمل صالح» را در حرکت بسوی هدف عالی و کمال انسانی کافی بدانده در حقیقت 
معتقد است که انسان می تواند: 
آلف: با دو بازوی نردبان بدون پله‌ها بسطح بام رسد 
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ب: پرنده می‌تواند با یک بال پروا زکند. 

ج: انسان بی پا با داشتن چشم می تواند راه برود. 

د: و اگر تنها عمل را در حرکت بسوی کمال انسانی کافی بداند» باید بگوید: 
انسان نابینا می تراند راه شود را از صدها راه پرپیج و خم و سنگلاخ انتعخاب کرده و 
حرکت کند. 

با دقت نظر و تحلیل و بررسی ماهیت انسان و نمودها و آثاری که از آغاز 
خلقت تا کنون از خود نشان داده است. بخوبی اثبات می شود که عمل در جرهر 
ذاتی ایمان همان دخالت را دارد که ایمان در جوهر ذاتی عمل» چه اينکه با براهین 
عقلیهٌ فاطعه و أدل نقلیهُ واضحه ثابت و مبرهن است که: ایمان محض, نوعی از 
نمودها و فعالیتهای روانی است که بدون عمل» همأنند سایه و خیال» خشک و بی 
مغز و در معرض زوال و فناء و دگرگونی‌ها قرار می‌گيرند. 

بدون تردید! ایمان زمانی از واقعیت برخوردار می‌شود که انسان را به آنجام 
دادن تکالیف و مسئولبتهایی که به عهد؛ او واگذار شده تحریک و وادار کرده و به 
سوی عمل بکشاند. و موضوعی را که شناخته و مورد ایمان است در شخصیت 
خود داشته باشد زیرا تا هنگامی که معرفت و ایمان جزء شخصیت آدمی نگردند» 
جز یک خیال و سایه و عاطفهُ خام نمی‌باشند» و هرگاه که جزء شخصیت آدمی 
گردند. چون حرکت و گرایش بسوی ارمانها و هدفها با تحریک تمام شسخصیت 
آنجام می‌گیرد. از ابنرو معرفت و ایمان بطور ضروری» دو عامل محرک می‌باشند. 

و همچنین عمل زمانی برای فرد و جامعه مفید است که با ایمان همدم باشد. 
همچون همراه بودن و همدمی شعار با شعور» که شعاریی شعور فریبی بیش نیست» 
چنانچه برای ایمان هنگامی آثار و نتائج اعتقادی و اقتصادی. مادی و معنوی» 
روحی و جسمی, آعلافی و اجتماعی و تربیتی ... مترئب است که با عمل همگام 
باشد, مانند همراه بودن شعور با شعار, 

حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمزمنین على 4-3 فرمود: «ألْعَمَلٌ شغاژ 


۲۳۸۹ درس یکصد و بيست و دوم ی 


۹- قبولی عمل. به قبولی عقیده بستگی دارد: 

و نیز با ادل عقلیة قاطعه و أدلةٌ نقلي واضحه مبرهن و ثابت است که: 3 
عمل تابع فبولی بده است. پس اگر عقيد: عاملی حق باشد. عملش مو 
خراهد بود» وگرنه برای عمل تنهاء و صاحب عمل ) بی‌ایمان به جهت فساد 
عفیده‌اش کمترین ارزشی نبست. پس اعمال غیرمژمتان راستین فرق مسلمانان و 


کار بواسطة فساد عقبده‌شان نه مورد قبرل بوده و نه ثواب دارده و تنها هدف آنان 
نیل و رسیدن بشهرت و شهوت و شکم و ... می‌باشد که غالباً به آنها می‌رسند. 
خداوند متعال می‌فرماید: 


و 


«و من كان بريد عزت اللیا ته متبا و ماله فى الاخرة من نصیب» 


الشوری: ۲۰). 

یعنی: و هر که از أعمال خود: حاصل کشت دنیا را بخراهد او را از آن 
بهره‌مند می سازیم» آما برای او در آخرت نصیبی نیست. 

و می‌فرماید: 

«و یوم برض الذي کقروا على الا 
ا شتمتدتر با الأحقاف: ۲۰). 

| 
یهد ی 


ار أذ 


هب 


درزخ عرضه کنند, فرشتگان عذاب به آنها 


اما ۳ همم بر القيامة وَزْنا» الکیف: ۱۳ 


یعنی: | ی رسول ما! بگو به أمدت aOR A‏ 
آگاه سازم؟ آنها کسانی هستند که عمرشان را در زندگی دنیا و نیل بشهوت و شهرت 
و شکم فانی و تباه کردند» و به خیال باطل خود پنداشتند که کارمای خوبی می‌کنند. 


همین بندگان شهرت و شهرت و شکم به آبات پروردگارشان (بظاهر پا در دروذ) 


۳ [ تفسیر سور مباركة والعصر ۳۳۳۹ 
کافر شدند و ایمان بملاقات خداوند سبحان در روز قيامت را نداشتند» از اینرو 
تمام أعمالشان تباه گشته» و ما برای آنها در روز قبامت کمترین ارزشی قائل نیستیم. 
و می‌فره فرماید: 

«و ای توا عیام کتراب 

ده تیا» النور: ۳۹). ‌ 
۱ یعنی: و عمال کافران همآنند سرابی ماند در بیابان هموار و بی آب. که 


تحسبه اسان ماء حى اذا جاته 1 


شخص تشنه از دور آترا آب می‌پندارد و بجانب آن می‌شتابد» و چون بدانجا رسد 
هیچ ابی نیابد. 
و می‌فرماید: 


یم اغا کرنا اذ َْدْتْ به الع في یرم عاصفب لا 


«عَتَل ال كوا 
یقُدرون ما کسیوا عل شی ذلك هر السَلال الْبَعيد» ابراهیم: ۰0۱۸ 

یعنی: مَل اعمال کافران بپروردگارشان؛ بخاکستری ماند که در روز تند باد 
شدید همه بباد فنا رود و ازهرکرششی در جهت حفظ آنها نتیجه‌ای نخواهند برد و 
این (طرز تفکر که می‌گرید: عمال بدون ایمان هم نتیجه بخش است) گمراهمی 
ی ست 


۰- شرط لازم برای قبولی آعمال چیست؟ 

بدون تردیدا شرط لازم برای قبولی اعمال ایمان راستین به آفریدگار جهان 
است. و کثّار با تمام فرق از متظاهرین به کفر و در دل دارندگان کفر و متظاهرین به 
اسلام همه مکلف به فروع دینند همانطوری که مکلف به اصول دين می‌باشند. 
ولکن هیچ فرعی از فروع مورد قبرل واقع نمی‌گردد مگر پس از تحقق اصول» 
چنانچه نماز که بهترین اعمال صالحه بشمار می‌رود قبول نمی‌شود مگر به 
شرائطش: از تطهیر بدن و طهارت و مکان مباح و لباس پاک ... 

زاو متم ای اون 
قل الله مق اقين» الماگدة: ۲۷). 
یعنی: جز این نیست که خداوند متعال آعمال را تنها از ز پرهیزکا تیو 


1 


می‌کند نه از غیر آنان ... 


بة: ۵۳ ۳9 
یعنی: رک ی روغین: متظاهرین به اسلام؛ و در دل 
دارندگان کفر: شما هرچه انفاق کنید چه به اختیار رو چه به اکرا» هرگز از شما 
پذیرفته نمی‌شود زیرا شما مردم فاسق هستید (خداوند متعال از زمردم فاسق عملی 


از قبول نفقات آنها نیست جز اینکه آنها در دل 
4 می‌باشند, گرچه نظاهر به ایمان و اسلام 


و نمی‌کند) و هیچ چیزی مان 

فر بخداوند متعال و رسولش« 

ما دروغین و تظاهر به اسلام کمترین نقشی در قبرلی آعمال ندارد؛ 

همآنند نماز بی‌تطهیر و طهارت» و نماز با لباس غصبی و مکان غصبی ...) و این 
متظاهرین به اسلام به نما زنبایند جز بحال إکراه وکسالت» و انفاق نمی‌کنند جز آنکه 
سخت کراهت دارند 

مثلاً سلطان زمانی هدیة كسى را قبول و تشویقش می‌کند که هدیه دهنده» 
سلطان را بپذیرد» هدیهٌ کسی که سلطا ن را قبول ندارد؛ و یا در حال مبارزه و ستیز با 
او است مردود می‌باشد کسی که منکر قیامت و حساب و ثوا است چگونه در 
آحرت بعملش ثواب داده می‌شود؟ 

اگر فردی به کسی احسانی نماد سپس نسبت زشتی به او دهده و هتک 
حرمتش نماید؛ و افتراء به او بندد, و گفتارش را تک کذ یب کند آیا برای چنین احسان» 


آرزشی هست؟! 

ره دز جر ... بوده یا از زبان چون کافران کفر 
بخداوند سبحان و یا چرن ریاکاران ... شرک ورزند و مخالفت آوامرش نمایند. و 
تکذیب آیات الهی و رسولش* را نمایند» و کاری بظاهر خیر و نیکی جهت 
نیل بمتاع دنیا و آمیال ل نفسانی آنجام دهند آیا برای چنین کار ثوابی اشت؟۲ 

پس کسی که عمل نیک از إحسان و إنفاق و خير و اختراع و اکتشاف و ...که 
برای فرد و جامعه مفید است را با ایمان بخداوند متعال آنجام دهد مورد قبرل 
درگا هی و برای آن ثوایی خواهد بود که فر 

«ن یت مِنَ الصّالحات و هو مُزْمنْ ات بسن و انآ لَه کُانبون» 
الانبیاء: )٩۴‏ 


۲ ی ضبن زگ و هو هرمن د 
أَجرَهُم باختن ع ها کائوا یعون النحل: .)٩۷‏ 

و آباکسی که برای رسیدن بمتاع دنیا از مال و ثروت و مقام و شهرت ر 
شهوت و شکم و ریاست و دیگر آغراض شیطانی و مواهای نفسانی عملی را انجام 
دهد چنین عملی کمترین ارزش ندارد و مورد قبول درگاه إلهی وافع نمی‌گردد. 
بواسطة فقدان شرط قبولی اعمال که آن ایمان است. 
اونا یتال می فرماید: 


وت یز الم فا د م فا لا 
ار و بط ما صَنَُوا فيا و باطِل ما 


کائوا بعلو هود: ۱۶-۱۵). 
یعنی: کسانی که طالب زندگی مادّی و زینت و شهوات دنیا هستند و در نیل 
به آنها جان فشانی می‌کنند. ما مزد سعی آنها را در دنیا خواهیم داد و از آجر دنیری 
آنها کاسته نمی‌شود آما برای آنها در آخرت جز آتش دوزخ نخواهد بود, و هم 
أفکار و آعمالشان که در بدست آوردن متاع دنیا بکار گرفته‌اند باطل می‌گردد. 


۳۱ آیا خلوص از غیر مزمنان راستین امکان پذیر است؟ 

پرسش: اگر غیر مومنان راستین از کفار و مشرکین» و فار و منافقین و فشاق 
و مخالفین و ... از روی اخلاص أعمال صالحه آنجام دهند مورد قبول درگاه (لهی 
واقع نمی‌گردد؟ 

پاسخ: خلوص از کنار و منافقین» و فجّار و مشرکین؛ و فشان و مخالفین و . 
در آعمال (مکان پذیر نیست» زیرا کفر و ... و اخلاص ضدٌ یکدیگرند که مز تابل 
جمع نیسنند» زیرا کسی که در عقبده‌اش مخلص نباشد» چگونه می‌تواند در عملش 
اخلاص داشته باشد؟! 
با دوقبله در رهتوحید نتوان‌رفت راست یا رضای‌دوست باید با هوای‌خویشتن 
این جهان و آن‌جهانت را به یک‌دم درکشد درد دين ناگاه بگشایددهن 

در قرب حق باید دوتا نعلین:«َاحَْم تیم پالزادی انس طویّ» را 
از پای و حب دو عالم را از د ذل بیرون کرد تا دوست را یکتا شد 

هشت جنت گر در آرم در نظر ورکنم حدمت من از وف سقر 
زانکه ابن هر دو بود حظ بدن | 


مومنی باشم سلامت جوی من 


۹ درس یکصد و بیست و دوم‎ FY 
ت مولی‌الم وخدین امام‌المتقين أميرالمؤمنين‎ 
لالب( 9 مناجات با ذات ت أقد س جل و علا عرض می‌کند:‎ 


یعنی: خداوندا ترا بسبب ترس از آتش جهنمت. و بواسطةٌ طمع در بهشتت 
عبادت نمی‌کنم بلکه چون تو را شايستاٌ عبادت یافتم عبادتت می‌کنم. 


میدان تو 


کی خندد اندر روی من» بخت من 
کی خیمه از صحراء جانم بر کند هجران تو 
تا کی روم بر بری تو در کوی جستجوی تو 
با مهر و گفت و گوی تو از هر سرئی جویان تو 

آن کس که خدا را به نصیب پرستد بتدءٌ نصیب است نه بندۀ خداء و هر که 
تکیه بر عمال و عبادات خویش کرد؛ وی را بخود بازگذ اشتند. 

خداوند متعال می‌فرماید: 

ن کان جوا لفاء ره قلیفتل عَعلاً طاماً و لا شرك يعباد دز رَبّه آحَد 
الکهف: ۱۱۰). 

«نْ آشرکت یبط مك و کون من الْنایرین بل الل لله اعد و کنْ 
من الشاکرین» الزمر: ۶-۶۵ع). 

حضرت مولی الم و خدین أميرالمؤمنين على 43-3 در تعریف اسلام راستین 
که همان ایمان يا اسلام بعد از ایمان که فوق ایمان است فرمود: 

«الاشلام هر نل و انم هر لبق و لقن هو لتّضدیق, و التضديق 
هو الأَفران و الافْرار هو الا و الا ء هر العَتل» .۱ 

از تسلیم با تمام وجود در مقابل فرامین الهی» و 
تسلیم همان یقین و باور درونی است» و یقین همان تصدیق است و تصدیق همان 
اقرار و اعتراف به آن که یقین پیدا کرده است: و اقرار همان دای و آداء همان عمل 
بغرامین اٍلهی می‌باشد. 

و این تعریف اٍسلام‌راستین است که درحفیقت همان ایمان‌راستین می‌باشد. 


۱- نهج البلاغة ازکلمات قصار |مام له رقم ۱۲۰ ص ۱۱۴۴) 


۳ تفسير سورة مباركة والعصر [rrr‏ 


4 فرمود: حضرت إمام آمیرالممنین على < 432 


یعنی 
زیراگناه در دین مبین شما بهتر ازنیکی در غیردین شما است. چه اینکه گناه در دين 
شما بخشیده می‌شرد» و حال آنکه یکی در غير دینتان قبول نمی‌گردد. 

مرحوم علی بن |براهیم قمی در تفسیر شریف خود به آسنادش از حضرت 
ما باقر > روایت کرده که آن حضرت ۶ ا در تفسیر قول خداوند متعال: «و 
إن ان ثاب و آم و عَملّ صامحاً م افتدی» طه: ۸۲) فرمود: آیا نمی‌بینی 
چگونه خداوند متعال شرط فرموده است که: نفع نمی دهد انسان را توبه و ایمان و 
عمل صالح تا اینکه به راه راست هدایت گردد؟ 

بخدا سوگند! انسان هر آندازه در عمل بکوشد» عملش قبول نمی‌گردد تا 
ابنکه به راه راست هدایت شود؛ راوی گنت: عرض کردم: بسوی چه کسی هدایت 
شود فدایت گردم؟ حضرت 4 فرمود: بسوی ما خاندان عصمت و طهارت 
صلرات‌اللّه علیهم أجمعين. 

مرحوم شيخ حر عاملی در کتاب شریف «رسائل الشيعة؛ به آسنادش از 
عجلان بن آبی‌صالح روایت کرده که گفت: بحضرت إمام صادق 4 عرض کردم: 
مرا بحدود ایمان آگاه کن؟ پس حضرت امام ا فرمود: حدود ایمان عبارت 
است از: 

ي 


۱- شهادت به یکتایی خحداوند متعال. ۲- و شهادت به رسالت حضرت 


محمد( 4. ۲- و اقرار به آنچه که آن حضرت ۶ از طرف خداوند متعال 
برای هدایت بشر آورده است. ۴- و نماز پنجگانه. ۵- و آدای زکات مال. ۶- و روزةٌ 
ماه مبارک رمضان. ۷- و حج خانهٌ خداوند متعال. ۸- و ولایت ولی ما. -٩‏ و 


عداوت دشمن ما. ۱۰-و همگون شدن با راستگویان (که همان شیعیان راستینند). 


۱- تغسیر کبیر لبصاثر: ج ۶۰ ص ۱۵۸) 


۲- شیعف با ایمان کیست؟ و عمل خالص چیست؟ 
آفریدگار جهان عمل خالص را از شیعه‌ای که خود پرچمدار توحید» و 
بنیانگذار کعبۀ معرفت به خداوند سبحان: و در هم کوبنده بتهاء و ویران‌کننده 
بتکده‌ها. و ستیزء گر با بت پرستان؛ و بیگانه با خودیهای بی‌معرفت» و خودی با 
بیگانه‌های با معرفت بود» در کوتاهترین عبارت إعجازآمیز خود چنین بیان فرموده 
است: 
و نهذ جاء ء رب بقلب سیم فال لبیه و قزیه ماذا 
تقبدون ون الله تریدون - سَلامٌ على راهم اه من عبایتا 
له الصافات: ۳ - عر و ۱۰۹ و ۱۱۱). 
یعنی: و بتحقین هر آینه ابراهیم از شيعه و بیرو راستین نوح نبی 
(علی «43) بوده است چه اینکه ابراهیم 43 از جانب خداوند متعال با قلبی 
پاک و سالم از شرک بدعوت بندگان خداوند سبحان آمد» هنگامی که گفت بپدر 


«و 


(عمو) و فومش: شما بپرستش چه چیز مشغولید؟! آیا رواست بدروغ خدایانی را 
بجای خداوند یکتا برگزینید؟! - سلام بر ابراهیم شیعةٌ یکتا پرست - زیرا او از 
بندگان با ایمان ما بود. 

إبراهيم خلیل الرحمن <4 شیعۂ راستین با ایمانی بود که از غیر آفریدگار 
جهان» و از غیر وایستگان بخداوند سبحان کناره گرفت. و اظهار انزجار و تفرت از 
بیگانگان از خداوند سبحان و خویشتن کرد گرچه از بستگانش بوده‌اند» اینست 
إخلاص در عقیده و فکر اخلاص در إقرار و گفتان و اٍخلاص در عبادت و عمل. از 
اینرو حداوند متعال او را خلیل و دوست خود برگزید که دوستی غير خداوند متعال 
و دوستی غير دوستان خداوند سبحان را هرگز و هیچگاه در دلش راه نداده بود» و با 
چنین خلوص, خداوند منان» إبراهیم ا را الگوی شیعۂ راستین با ایمان تا دامن 
قیامت قرار داده است که فرمود: 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر 

«قد کانث لک شوه حَستة في إنراهم و الَذينَ مه 
نکم وا تفیدون من دون له كرا بكم و الا و 
ند حي توا باه رحد الممتحنة: ۲. 

یعنی: تحقیقاً برای شما مومنان راستین (شیعه) بسیار پسندیده و نیکوست 
که |براهیم خلیل الرحمن 4 را الگوی ایمان و تشیعم خود قرار دهید و همواره به 
او اقتداء کنید» چه اینکه او و پیروان و شیعیانش بتوم مشرک بصراحت گفتند: ما از 
شما و از هرچه که از غیر خداوند متعال را پرستش میکنید بکلی بيزاريم ما مخالف 
آفکار فاسد و أعمال باطل شمائیم و هميشه مان ما و شما کینه و دشمنی خواهد 
بود تا وفتی که تنها بخداوند یکتا ایمان ارید. 


این دوری و نفرت از بستگان بیگانه ٍدامه دارد تا از بیگانگی از خویشتن 
خویش. بخویشتن خویش بازگردند. 

در حلاص عمل: باید نخست در اعلاص ایمان کوشید. چه اینکه حلوص 
عمل به خلوص ایمان مرتبط بوده و بستگی و پیوند نا گسستنی دارد» که اخلاص در 
عمل بدون اخلاص در ایمان هرگز إمکان پذیر نیست. 

حضرت مولی الموخدین امامالمتّقین آمیرالمومنین علی بن آببطالب «( 432 در 
احلاص ایمان فرمود: 

«و من په ان من غاي لوب و رت على آلوعود: ایا نی ٍخلاطه 


یعنی: و ایمان می‌آوریم بخداوند متعال ایمان کسی که پنهانیها (أسرار 
آفرینش و سکرات و شدائد و سختبهای مرگ و سئوال قبر و عالم برزخ و صحنةً 
قیامت و مواقف حساب ...) را آشکارا دیده و به آلچه که وعده داده شده: (از 
بهشت جاودان و نعمتهای آن برای مومنان شیعه راستین؛ و آتش سوزان همیشگی 
برای مخالفان و بد اندیشان) آگاه گردیده است. ایمانی که اخلاصش» شرک را 
زدوده (و شخص را مود می‌گرداند) و یفینش شک و تردید را از بین برده است (از 
اینرو مؤمن مخلص در ایمان» عمل خالصانه انجام می‌دهد). 


)۳۵۲ نهج البلاغة: خطبة ۱۱۳ ص‎ -١ 


> سس 


: هو علا و نغله 

سای نم او (بعضی از والیان) را که در ظامر کاری از طاعت 
خداوند متعال را بجا نیاورد که در باطن غیر آنرا نجام دهد (منافق و دورو نباشد) و 
کسی که پنهان و آشکار و کردار و گفتارش دوگونه نبود؛ مانت الهی را داء کرده 
(دستورات الهی را انجام داده) و عبادت و بندگی را با إحلاص و حقیفت (نه از ردی 
ریاء و خود نمائی) بجا آورده است. 
۳ حقیقت اخلاص چیست 

مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «معانی الأخبار» از حضرت رسول 
€ روایت کرده که فرمود: از جبرئیل پرسیدم: 

«حقیقت اخلاص چیست؟ گفت: مخلص کسی است که سئوال نمی‌کند 
چیزی از متاع دنیا را از مردم تا ابنکه بیابده و هرگاه یافت راضی می‌شود به آن» و 
مانده آنرا در راه خداوند متعال به نیازمند می‌دهد» پس اگر 


آکرم 


هرگاه چیزی در نزدش 
نپرسید نیاز خود را از مخلوق» پس إقرار کرد برای خدا به عبردیت» و هرگاه یافت» 
پس راضی شد» دراین صورت او از خداوند متعال راضی, و خداوند تبارک و تعالی 
از او راضی است» و هرگاه در راه خدارند متعال چیزی را داد» پس در حدٌ اعتماد به 
پروردگارش می‌باشد. 

حضرت رسول خدا 44 فرمود: گفتم: تفسیر یتین چیست؟ 

جبرئیل گنت: مرمن عمل کند برای ی خداوند متعال گویا می‌بیند خداوند 
سبحان را» پس اگر او با چشم سر خد نمی بیند» پس خداوندمتعال اورا می‌بیند». 

خداوند متعال می‌فرماید: 

دز 1 الله بزی» العلق: ۱۳). 

یعنی: : آیا انسان ندانسته که خداوندمتعال می‌بیند (أعمال رگفتار ر 

و در دعاء می خوانیم: لِك تری و باثری, و لت بالظر الغل ... 

یعنی: «خداوندا بتحقیق تو میبینی همه چیز را ولکن دیده نمیشوی و تو در 


رگاه قرارگرفته‌ای ..» 


۱- نهج البلا ابلاغة: بخش نامه های إمام 4 رقم ۲۶ ص ۸۸۴). 


۳ ۱ تفسیر سورة مباركة والعصر شنک 

و جبرتیل .43 بحضرت رسول أکرم 445 گنت که: «قال له د جل 
«الاخلاض و آشزاريء اتودعته لک کج خت من عبادي».(٩‏ 

یعنی: خداوند عز و جل فرمود: إخلاص سرّی از أسرار من است که بودیعه 
گذاردم در قلب کسی که دوست دارم از بندگانم. 

إخلاص بر آساس فطرت آدمی است» و عبادت برای غیر خدا بر حلاف 
فطرت انسانی می‌باشد و بر همین أساس است خلقت انسان که آفریدگار جهان 
فرمرد: 

«ر ما تاجن و الانس الا لیتبدون» الذاریات: ۵۶). 

روش إخلاص در عبادت, چون روش رنگ است درگوس هرگوهر که رنگ 
ندارد» سنگی بود بی قیمت» هر عبادت که با وی إخلاص نبود جان کندنی بود بی 


مثوبت إخلاص آتشی است که در سینهً مژمن برافروزند تا هر آنچه در آن سینة دون 
حق بود بسوزد» دست وی از محارم به رشتة اخلاصر س استوار کنند تا دست جز به 
حلال نبرد» به دیدة در أُغیار ندگرد» بسینه از دنیا و عقبی نیاندیشد» قوّت شهوت 
منقاد وی گردد» مخلص اوست که نفس وی در وی متحیّر شده» حرص را رداع 
کرده» بخل بهزیمت شده بیخ حسد از سینه برکنده» خلق عالّم را برادرگشته» کبر از 
سر فرو نهاده؛ لباس تواضع پرشیده: زیان نصیحت گشاده گل شفقت شکفته, 
آسیاب تفرقت از ميان پرخاسته: چون قدم اینجا رسیده» بسر راه اخلاص رسید. 
و حضرت رسول آکرم 4 فرمود: 
«اش که الکو 1 العالون و اون لد الکُون لا لْغاون. و 
الامو ن کل الکو المخلطون و الخلطون ت على خر عي 
یعنی: تمام مردم در معرض هلاکت می‌باشند مگر مردم دانا؛ و همة دانایان 
در معرض هلاکت هستند مگر علمای عاملین؛ و تمام علمای عاملین در معرض 
ملاکتند مگر مخلصین از آنهاء و مخلصان در معرض خطر بزرگی قرار دارند. 
مثلوی می‌گوید: 
زانکه مخلص در خطر باشد مدام تا ز حود حالص نگردد او 7 
مخلصان هستند دایم در حطر امتحانها همست در راه ی پسر 


۱-کلمة ال ص ۲۳۴). 


۹ درس یکصد و بيست و سوم‎ A 
و حفص بن بختری از حضرت إمام صادق4) روایت کرده که حضرت‎ 
رسول آکرم <4 فرمود:‎ 
ول الاان بلحل ۳ و بان رلک الایان ما اق ف الب ود‎ 
الأغبال».‎ 


یعنی: ایمان بظاهر سازی و آرزو نیست بلکه ابمان آن خلوص دل است که 

عمل صالح را بدنیال درد 
مابرون را ننگریم و قال را | درون رابنگریم و حال را 
حق همی گوید نظرمان بر دلست نیست بر صورت که آن آب و گلست 
دل نسباشد غير آن دریای نور دل نسظرگاه خدا وانگساه کور 
رانگهان گفته خداکه‌ننگرم من بظاهر من بباطن ناظرم 
وحی دل گیرش که منظرگاه ارست چون خطا باشد چو دل آگاه ارست 

و حضرت مولی‌الموخدین أميرالمؤمنين على 41 فرمود: 

«زيتة لوب اٍخلاص الايان».“ 

یعنی: آرایش دلهاء |خلاص ایمان است (که هیچ تردیدی در معتقدات 
ا 

و حضرت أمیرممنان على 442۲ فرمود: «یاج الايا ٍل الاخلاص». 

یعنی: ایمان نیاز مبرم به احلاص دارد (که بدون خلوص نیت. ایمان تحقق 
نمی‌یابد). 

و حضرت آمیرمومنان علی 4# فرمود: «آلايان إخْلاض الْعَمَل». 

یعنی: ایمان همان إشلاص عمل اسستا. ۲ ۱ 

و حضرت آمیرمومتان علی ( 4 فرمود: 

«الاخلاص أل الایان». 

یعنی: |خلاص برترین ایمان است. 

جر و فرمرد: خداوند متعال فرمود: 
رك معي شریکاً نی ععله هر لشريكي دونء انی لا 


خر ريك من 


ار اڈ ما خا ۷ 


»ا 


۱- تفسی رکپیر البصالر: ج ۵۸ ص )٩۵۰‏ ۲-کلمة اللّه: ص ۳۵) 


۳ [ تفسیر سورة مباركة والعصو ۳۹ 
یعنی: من بهترین شریک هستم کسی که شریک قرار دهد با من شریکی را در 
عملش» پس آذ عمل برای شریکم می‌باشد نه برای من» زیرا من قبول نمی‌کتم 
عملی را مگر آنکه: عمل خالص برای من باشد. 
و حضرت رسول خدا 4٤‏ فرمرد: خداوند متعال» روز قیامت به ریاکاران 
می‌فرماید: 
1۳ دی کنر راون نی انیا هل تجدون لدم واب آخالگم؟ا». 
یعنی: ای ریاکاران! بروید بسراغ کسانی که در دلیا برای خود نمائی و جلب 
توجه آنان عمل آنجام میدادید» آیا می یابید نزد آنها ثواب أعمالتان را؟! 


۳۴ اخلاص عمل از دیدگاه تورات: 

در تورات حضرت موسی «43 آمده است که خداوند متعال خطاب 
بفرزندان آدم می‌فرماید: 

یاب دما کر من الژاد إلى طریق ید و 
اخلط العتل تِن لاه تصين.٠“‏ 

یعنی: : «أى فرزند آدم ! برای راه دور و طولانی که در پیش داری توشۀ زیادی 
پردان و بارت را سیک نما که ر راه باریک است» و عملت را حالص کن که نگرندۂ 


بصیر و آگاه است». 


و در تورات آمده که فرمود: 


حي و حب انيا ني قل رام 
لسك یا س تحبّتي». 
یعنی: «أی فرزند آدم! به آنداز؛ میل قلب تو به دنیا و متاع آن ن» خارج می‌کنم 
E‏ 
تلب» تنها برای عبادت من مها شی و حالص کن عملت را از ریاء و خود نمائی 


اینکه پپوشانم بتو لباس محبتم را). 


١-كلمة‏ الله ص ۳۵ 


3 N 
۹ درس یکصد و بیست و سوم‎ ۲۵۰ ۱ 
54۲0 و بونذ ر تورات‎ 
مُرافقاً لسانكت, و سالك افق بتک ر عَمَلَكَ‎ ۱ 


لا یل ر خالصاً » قل تلب لاف مالف للسانه و 


لساته لععله و عَعَله ان 
یعتی: «أی فرزند آدم! قرار ده قلبت را 


رافق با زبانت (آنچه میگوئی همان 
فق با عملت (آنجه میگوئی عمل 
کن) و قرار ده عملت را خالص از غیر من» زیرا من غیورم؛ قبول نمی‌کنم مگر عمل 
قیق قلب منافق» مخالف با زبانش» و زبانش مخالف با عملش» و 


باشد که به آن ایمان داری) و قرار ده زبانت 


تال بسن 
عملش برای غیر خدا می‌باشد 


۶۳۵- شبعه از بیان حضرت فاطمف زمرا, سلام الله علیها: 
حضرت صدینَ طاهره فاطمةٌ زهراء سلام الله علبها در وصف شبعه جنین 


یعنی: ای شيعة ما! اگر تو به آنچه آمر نمودیم عمل کنی. و از از 
باز ایستی» پس تو از شیعیان راستین ما می‌باشی؛ و در غیر اینصورت از انان شمرده 


نمی‌شوی. پس خداوند متعال می‌فرما 
» و ما ینوا ادا الله لصن له این تفا و ىا الصا و ینوا 
الا و ذلك دين ای البیّنة: ۵ 
یعنی: و مردم آبر نشدند مگر بر اینکه خداوند متعال را با احلاص کامل در 
دین حق پرستش کنند» و از غیر دین حق روی برگردانند و نماز بپای دارند» و زکات 


۱۷۴-۱۷۳ نهج البلاعة: خطبه ۷۵ ص‎ -١ 
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پعنی: خدارند متعال رحمت کند مردی راکه سخن حکیمانه‌ای را بشنود و بپذیرده 
5 و چون به راه کمال انسانی و هدف عالی خوانده شود بسوی آن حرکت کند؛ و کمربند 
راعنمائی (حضرت رسول کرم( و هل بیت معصومینش «42 را بگیرد» 
پس بدین رسیله ازگمراهی و انحطاط نجات یابد» بفرامین پروردگارش عمل کند و 
۱ تخلف از دستورات الهی بترسد. عملش را حالص از شاثبۂ ریا پاک ساخته پیش 
فرستد و کردار نیک انجام دهد. 
ن اغوای موّمن , مخلص را نداد که خود به آن اعتراف نمود: 
خر ین مق مت خاصیاه ‏ ۸۲ -۸۲). 
زیرا خداوند متسال راه سلطهٌ شیطان بر مومن مخلص را برای همیشه بسته 


است که فرمود: 

ا یم له طانع لین ج اموا و عل ریم یوک انا شلطائه عل 
الذي ونه و الَذينَ هه به مُشرِکُون» النحل: ۱۰-۹ 

باید عمل صالح همراه با ایمان باشد» و عامل از خوردن حرام دوری جوید؛ 
پس انفاق با مال حرام و احسان با خوردن مال حرام» و نیکی بدون ایمان کمترین 


نئیحه مثبت نخواهد داشت 
خداوند متعال می‌فرماید: 
«و کشا ال ها یلوا ین ععل تاه هباء مثورآ» الفرقان FE‏ 
یعنی: و ما توجه به آعمال فاسد و بی حلوص و بی ایمان و ہی حقیقت آنها 
نکرده پس همه را باطل و نابود می‌گردانیم 
ودر رض ی ابیت ا 
«و العمل مَعَ کل اترام کال نم ف ال «. 
یعنی: و عمل صالح با خوردن ن حرام همآنند ریختن 


۳۶ اقسام عمل صالح و بهترین آنبا: 

با براهين عقلية ناصحه و أدلّة نقلية واضحه ثابت و مبرهن است که عمل 
صالح شما از وازم لاینفک ایمان - همچون یک انسان کامل مرگب از روح قوی 
محر ک» و جسم سالم متحرک. و عقل فقال مدټر - است» و چون عمل صالح دارای 
مرانب و درجات بوده و به دستورهای گوناگون تقسیم می‌گردد» و شامل تمام بعاد 
فعل و ترک در امور مادی و معتوی: روحی و جسمی, دنیوی و اخروی» و فردی و 
اجتماعی ‏ ... از فعل واجبات و مستحبات و مباحات و اتصاف به فضائل أخلاقی 
و کمالات نفسانی ... و از ترک محرّمات و مکروهات و دوری از رذائل خلاقی و 
زشتیهاء و شامل اصول پنجگانۀ دین مبین اسلام و بخشهای سه گانۀ کی فروع دين 
از: 

آلف؛ أحکام با تمام شقوق و آبمادش ... 

ب: قوانین و مقررات بنام معاملات با جمیع آبوابش ... 

سیاستها با همه شئون دینیه‌اش ... می‌شود. 

چنانچه نفس «عمل» بدون قید «صلاح و صالح» بر ایمان و کفر» بر توحید و 
شرک, بر حق و باطل بر خیر و شر بر طاعت و معصیت و بر احسان و بدی ... 


اطلاق می‌گردد: 

خداوند متعال می‌فرماید: 

دقل کل یَفعل عل شاکله» الاسراء: ۸۴). 

یعنی: ای رسول ما! بگو به مردم: هر کس بر حسب نیت» روش و طبیعت 
خود عملی از توحید و شرک» از ایمان و کفر و از طاعت و معصیت و .. را نشان 
می‌دهد» پس پروردگار شما از همه داناتر است به کسی که راه کمال يافته و بسوی 


کمال هدایت شده است. 


من یفعل مثقال درو را یره الزلزلة: ۸-۴). 
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یعنی: روز قیامت همه مردم از فبرها پرا کنده بیرون میآیند تا نتيج اعمال از: 
ترحید و شرک و کفر و ایمان و طاعت و معصیت و ... خود را به بینند» پس هر که 
بقدر ذژه‌ای عمل خیر و نیکی آنجام داده پاداش آنرا خواهد دید» و هر کس بقدر 
ذره‌ای عمل بد و زشتی را مرتکب شده کیفر انرا خواهد دید. 
و می‌فرماید: 


مد لس ماعَملَت من‌ختر شترا ۳ وَماعَملَت من سُوع» آلعمران: ۳۰ 

یعنی: روزی که هر شخصی کار نیکو آنجام داده همه را پیش رریش حاضر 
میپیند» و هررکسی پدی کرده آنرا مشاهده خواهد کرد. 

پس در این آیات کریمه «عمل» بدون قبد «صلاح» شامل آنواع گوناگون عمل 


از امور مادی و معنوی» دنبوی و اخروی, اعتقادی و افتصادی و ... می‌شود. 


۷ درجات عمل صالح به مراتب ایمان بستگی دارد: 
بر آثر شدّت اتصال و ارتباط عمل صالح با ایمان قرّت و ضعف و مراتب و 

درجات عمل صالح بقّت و ضعف و مراتب و درجات ایمان باز می‌گردد» چنانچه 
تحرکات جسمی بعدبیر عقل و تحریکات روح» و حتی سلامت جسم بسلامت عقل 
و روح مرتبط است که مرچند عقل کامل‌تر و مدټرتر و روح سالم تر و فعال‌تر باشد؛ 
تحرکات جسمی و سلامت آن بیشتر خواهد بود. 

پس موّمنان به حسب درجات ایمان ر عمل صالح. از درجات ثواب و 
ب نعمتهای بهشتی برخوردار میگردند 

«وتیك هُ الم خن رجات عند ر الانفال: ۴ چنانچه در 


جزاء و عذاب نیز چنین است. 
خداوند متعال ی می فرماید: 
رو لکل رخات الا و ما ریت فلع تَون» الأنعام: ۱۳۲ 
«و لکل درجات عاعملا و ليدنم آخاهم و هم لأبُظلمون» الأحقاف:۹٠).‏ 
در لسان وحی آسمانی» و بیان آهل بیت وحی معصومین صلوات الله علیهم 
آجمعین تعدادی از آعمال صالحهٌ قلبی و لسانی و جرارحی. بهترین عمل صالح 
عنوان شده است که بدون تردید این بهتر و برتری در هر یک از سه بعد بايد از امور 


نسبی باشد چنانچه در هر بعد نیز چنین است. 


۳۵۱ درس یکصد و بیست و چهارم (El‏ 
مثلاً بهترین عمل قلبی معرفت بجهان آفرین» و عالی ترین عمل لسانی» اقرار 
و شهادت به یکتائی خداوند سبحان» و برترین عمل جوارحی, عبادت تنها برای 
رت العالمین می‌باشد, چنانچه بدترین عمل فلبی» شرک و انکار خداوند سبحاده و 
زشت‌ترین عمل زبانی» کفر و تکذیب به آفریدگار جهان» و پست ترین عمل 


جوارحی؛ بت پرستی است. 


۶۳۸- بهترین و بدترین اعمال از دیدکاه قرآن کریم: 

قرآن کریم خود آشنایی و تزکیۀ نفس» و معرفت به آفریدگار جهان» و رنگ 
خدائی گرفتن و ایمان و تقوی و عبادت تنها برای خداوند متعال, و ٍطاعت از 
خداوند سبحان و رسولش۳ 
دفاع از کیان |سلام و نرامیس دین و صبر و شکیبائی و استفامت و استواری در دين و 
قسط و عدل و.. را از بهترین و برترین و عالی‌ترین عمال صالحه بشمارآورده است. 

و از خود بیگانگی و پیروی از هرای نفس و شرک و کفر و فجور و ظلم و 
استبداد و فساد و بخل و... را بدترین» زشت ترین و پست‌ترین اعمال دانسته است. 


4 و دعوت بحق و جهاد در راه خداوند متعال 


آیات کریمه در دو موضوع متضاد بقدری زیاد است که بیان آنها نیاز بچندین 
درس جداگانه و کتابت چندین جلد کتاب مستقل دارد؛ پس ما تنها بذکر چند آنه 
کریمه تبرک میجوئیم: 

خداوند متعال می‌فرماید: 

«صیفة له من خسن اله 


ن ۶ ل عابدون» البفرة: ۱۳۸). 


یعنی: رنگ آمیزی خداوند متعال است که به ما مسلمانان رنگ فطرت توحید 


و ایمان بخشید و هیچ رنگی زیباتر از رنگ توحید و ایمان بخداوند سبحان نیست. 
و ما تنها و بی هیچ شاثبه خداوند یکتا را عبادت می‌کنيم. 
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یعنی: و اگر آنها ایمان آورده و راه پرهیزکاری را در پیش می‌گرفتند» هر آینه 
بهترین بهره‌ای از جانب خداوند متعال نصیب آنان می‌شد اگر بحقیقت آمر آگاه 
می‌شدند - و روزه گرفتن برای شما بهتر است اگر پی بحقیقت روزه ببرید - و توشة 
تقوی برای آحرت برگیرید که تفوی بهترین ترش شما است: و از سن بترسید آی 
خردمندان - فقیر سائل را به زبان حوش و طلب آمرزش رد کردن بهتر است از آنکه 
صدقه دهند و آزارش نمایند - و هرکه را که حکمت داده‌اند: پس به خير فراوانی 


دست یافته» و این را جز خردمندان درک نکنند. 


یی 


حیفا- با ی ۷ 
النساء:۲۵ و ۶۶و ۱۲۵ و ۱۷۰). 

یعنی: و اینکه صبر کنید برای شما بهتر است - و اگر مردم بحکم حق و به 
آنچه تسیحت و پندشات ی‌دهن عمل برو رھز رووز برای نها یکرت رکازی 
محکم و آساسی‌تر در ر آمر دین و دنیای آنها بود - و در عالم کدام دید واا اکت 
مردم خود را تسلیم حکم خداوند متعال نموده و سر زیر فرمان الهی در آورند و 
نیکوکار باشند و پیروی از آئین یکتا پرستی ابراهیم 41 کنند آی مردم فرستادة 


8 


و 


3 


بر حق از جانب پروردگارتان بسوی شما آمد» پس به او ایمان بیاورید که برای ڈ 


تمیر انس 

و می‌فرماید: 

«َیّث الله خر لک إن كنم مز مَومنینْ» هود: ۸۶ 

یعنی: بقية 2 له (وجود مقدس حضرت ولی عصر صاحب الزمان« 
انتظار فرجش) بهترین عمل برای شما است اگر بوجودش ایمان داشته باشید. 


> و 


و می فرماید: 

وو اخ مسن قَوْلاً ن دا إلى الله و عمل طالحاً» فصلت :۳۳ 

یعنی: و چه کسی نمی کنر رک مردم را بسوی خداوند متعال 
دعوت کند و شود عمل شایسته انجام دهد. | 


۹ ۳ 
۳۵۶ درس یکصد و بیست و چهارم ۹ 
و می فرماید: ۲ 

«قل هَل َل تنگم پانآخترین غالا الذي ضل سغییم فى اد ادنيا و 
سیون مب ون صنعا» الکهف: ۳ 
یعنی: ین رسول ما! پکی به مردم: آي میخواهید آگاه سازم شما را بزیانکارترین 
مردم در عمل؟ آنهاتی که عمرشان را در زندگی دنیا و بدست آوردن لذائذ و شهوت 
و شهرت و شکم تباه کننده و گمان نمایند که کار خوبی می‌کنند. 


۲۹ ببترین و بدترین آغمال از بیان اهل بیت وحی علییم صلوات له 
روایات صحیحه وارده | ز آهل بیت وحی صلوات‌اللّه علیهم آجمعین در راين 
باب بسیار است که بیان آنها در بحث اجمالی ما نگنجد» پس تنها بذکر چند روایت 


له ال نا عر و لاان ك قب و زو لال فية و 


َج مور ۳۹ 


یعنی: ب ین آعمال نزد حداوند عزو جل ایمانی است که تردید و شکی در 
آن نباشدء و جنگ با دشمن که گه براهی و حیانت و غش و حسادت در رآن نباشد. و 
حبع درست و مقبول خن کمبه. 

۷- مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی -کتاب الحجة - باب فرض 
طاعة الأئمة ( ا4 حدیت ۱۲ به آسنادش از محمدین فضیل روایت کرده که 
گنت: از حضرت امام باقر( 432 پرسبدم از بهترین چیزی که بوسیلة آن بندگان 
بخداوند عر و جل تنزب می جویند؟ فرمود: بهترین چیزی که بندگان خداوند متعال 
بوسیلاٌ آن بخداوند عر و جل تقزب جریند: طاعت خداوند متعال و طاعت 
رسولش 4 و طاعت اولی الشر (أمل بيت وحی «416) است. 

۳- مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر - 
باب التفکر - حدیث 4۳ مس ی و نت 

«أْضَل العبادة اذمان نکر فى اهر ني قدرته». 

یعنی: بهترین عبادت [دامة تفکر دربارة خداوند متعال (در رعلم و حکمت؛ و 
تدبیر و عظمت و جلال و جمال ...) و در قدرت او است. 


۱- مدینة البلاغة: ج ۲ ص 1۶۷ 
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۴- حضرت رسول آکرم 46 فر 
تیال إل الله عَرّ و جل: الا و لیر و المها۱۱.۵ 
یعنی: بتحقیق محبوبترین عمال بسوی خداوند عر و جل: نماز و نیکی و 
جهاد در راه خداوند متعال است. 
۵- مرحوم‌کلینی در کتاپ‌شریف «اصول‌کانی - کتاب‌الدعاء - باب فضل‌الدعاء - 
حدیث ٩‏ به آسنادش از ز حضرت آمیرالمژمنین على 13 رواب بکرده که فرمود: 
وا یال یله ول لاض الدعآ+ و سل ابا العفاف». 
یعنی: «محبوبترین اما بسوی خداوند عز و جل در زمین دعاء است» و 
بهترین عبادت پارساتی است». 
ممکن است مقصرد از عفاف و پارسایی: خودداری ا زگدایی به در خانۀ 
مردم و سئوال از دیگرانه یا خودداری در شهوت و شکم و شهرت از حرام و یا 
خودداری از مطلق حرام باشد. 
7 چ رسول آکرم عفر د 
«لائهٌ هه من آفضل الأعال: یاعد اس و 
عن ایا« ۱ ۱ 
یعنی: سه چیز از برترین عمال بشمار می‌رود: ۱- جهاد با نفس ۷- غلبه بر 
مواها و خواهشهای نفس ۳-|عراض و دوری از شهوات و متاع دنا (که انسان بردۀ 
دنیا و فدای لذات آن نگردد). 


اقوی, ‏ الغراض 


۷ خسر وین کر 
«أفْضل ا مهاو من جاه تسه الي - 
یعنی: برترین جهاد آناست که: انسان با نفسی که بین در پهلوی اوست چهادکند. 

در خبر آمده که: در مکه زنی فاجره بود, و گفت: من باید طاووس یمانی را از 


راه طاعت برگردانم و در معصیت کشم و طاووس مردی نکو روی و خوش څلق و 
خوش طبع بود» آن زن بر طاورس جلوه کرد و با وی سخن بر سبیل مزاح در گرفت» 
طاووس بدانست که مقصود وی چیست؟ گفت: آری صبر کن تا بفلان جایگه آیم» 
چون بدان جایگه رسیدند» طاووس گفت: 

اگر تو را مقصودیست اینجا تواند بود آن زن گفت: یجان لین یه ا 


۴۸۴ مدینة البلاغة: ج ۲ ص ۴۵۱ ۷- مدينة البلاطةزج ۲ ص‎ -١ 


درس یکصد و بیست و چهارم (El‏ 
کار است! آنجمن گاه حلق» و مجمع نظارگیان! طاووس گفت: 

لان اه را في کل مَکانِ؟!». 

1 


۳ زن تو از دیدارمردم شرم داری و از بدا راه که به ما رادار 
«یستضُونَ من الاس و لا ب ۰ من الله و مر همه الساء: ۱۰۸) آن 


سخن را درزن آثرافتاده کمین عنایت بروگشادند و توبه به کرد و از جملةٌ یکان گشت. 


لوا اقرروش سو ا رشن ند جان را سخن خوب تو مدهوش کند 
جرت مولی‌الموخدین أميرالمؤمنين على 4)1 فرمود: 
ا الأغبال ماک O‏ 
یعنی: «بهترین کارهای شایسته آنستکه: تو نفس خود را به نجام آن به اجبار 
واداری» چوا باداش مرعمل ص ی A‏ رنج آنجام آن داده می‌شود: 


فرمود: : «أفصل الخال ل َجوها». 
یعنی: بهترین اعمال صالحه دشوارترین آنها است. 
حضرت مولي المو ام یج 


وی و 


E a BER E LE A یعنی:‎ 


معروف و نهی از منکر چیزی نیست مگر همآنند آب دهنی که در دریای پهنارر 
ريخته شود (چه اینکه قوام دین مبین اسلام به مر به معروف ونهی از منکر است) و 
آمر به معروف و نهی از منکر نه أجل انسان را نزدیک می‌کند. ونه روزی انسان را کم 
می‌گرداند (زیرا أجل انسان بموقع خود می‌رسد و روزی هم یا آمر به معروف ونهی 
از منک رکم نمی‌شود؛ پس هر که این عمل واجب قطعی بزرگ که قوام دین و سرمایه 
همه نیکبختیها و سعادت فرد و کمال جامعه به اوست را از ترس جان با از بیم کم 


شدن روزی بر آثر خشم مردم از دست بدهد» آندیشه‌اش پسیار نادرست بوده و 


۱- نه البلاغة: بخش حکمتها ر مواعظ امام اا4 رقم ۲۴۱ ص ۱۱۹۶). 
۲- نهج البلاغة:بخش حکمتها و مواعظ إمام لك ): رقم: ۳۶۶ ص ۱۲۴۲). 


را تفسير سورة مباركة والعصر ۹[ 
فکری منحط دارد) و برتر از همة اینها (جهاد در راه خدا و مر به معروف و نهی از 
منکر) گفتن سخن حق و درست نزد رهبر و فرماثروای ستمگر است (زیرا کسی که با 
سخن حق و درست فرمالروا و پیشوای ستمگر و رهبر مستبدی را از ظلم و ستم باز 
وبه خير و نیکی وا درد جامعه را اصلاح کرده که «آلناس عل دين مُلوکهم» و اگر 
هم نذیرد اتمام حجت پر یک رهب ستمگی اتمام ّت پر کل جامعه اس 
و حضرت آمیرممنان على 494 فرمود: «و إا الاس مع الوك و لیا 
من عم ال(0 ۱ 
مثنوی می‌گوید: 
وی شاهان در رعیت جاکند چرخ آخضر خاک را خضرا کند 
شه چو حوضی دان حم چون لوله‌ها آب از لوله رود درک وله ها 
چونکه آب جمله از حوضی است پاک هر یکی آبی دهد خوش ذوقناک 
ور در آن حوض آب شور است و پلید رب لوله همان آرد پدید 
آب روح د اه اگر شیرین بود جمله جرها پر زاب خوش برد 
که رعیت دین شه دارند ربس این چنین فرمود سلطان عبس 
ندگان دارند لاد خوی او مث هاشان ب زآب جوی او 
آن رسول حق قلا ووز سلرگ _ گفت: الشاش تلن دين المُلوك 
(۱- حضرت رسرل آکرم 516 فرمر 
«حَيرٌ آغالكم ما أَضحت به العا و حر الم آذومه و إن .۲۱ 
یعنی: «بهترین ن أعمال شما آن عملی است که با آن به اصلاح معاد و آخرتتان 
بپردازید. و بهترین عمل آنستکه: پیوسته و |دامه داشته باشد و اگرچه کم باشد» 
۲- مرحوم کلیتی در کتاب شریف «اصول کافی -کتاب الایمان و الکثر - 
باب الاخلاص - حدیث ۴) به أسنادش از سفیان بن عيینة روایت کرده است که 


حضرت إمام صادق 43 دران فرمود خداوند عزوجل: 


ركم ايك خن عتلاه الملك: ۲ فرمود: 


١-نهج‏ البلاغة: بخش سخنان إمام € رقم ۱ص ۶۶ ۱ 
۲-مدینة البلاغة: ج ۲ ص ۴۹۶). 


کم تمل 5 اسب 
على العتل حت يلص اَذ ین العتل 
الْعَمَل الخال لذي لا رید آن مد علیه اح ِا له رل وال فْضَل 

من العَمَلِء ألا و إن ال هی اَل م تلا وله عَرَوجَل: | EERE‏ 
شاکاته» الاسراء AF:‏ بعنی على نیّنه». 


یعنی: مقصود از کردار بهس کردار بیشتر نیست» بلکه غرض کردار درست تر 
است. و جز این نیست که درستی کردار همان ترس از خداوند متعال و نیت پاک و 
درست و نیک است» سپس فرمود: کرداری را تا به آخر پاک و با إخلاص نگهداشتن 
از حود آن کردار سخت‌تر است. کردار ر پاک آنستکه مقصودت از آن ستایش آحدی 


جز خداوند عز و جل نباشد» نیت بهتر است از کرد ارء آگاه باشید! و 
همان کردار آدمی است سپس فرمودهٌ خداوند عزو جل تنل کل باعل 
شاکلته» را تلاوت فرمود: آی رسول ما بگو: هر کس عمل می‌کند بر آهنگ خود 


غرض از نیت درست اینستکه: دل بطاعت دهد» و هر عملی را تتها جهت 
رضای خداوند متعال آنجام دهد نه آنکه نظر دیگران را ضمیمه بدارد و یا بحسب 
عادت بدون جلب رضای خداوند متعال و نه جلب نظر دیگر ن 
۳ مرحوم کلینی در 0 الریاء حدیث ۱۶) از حضرت [مام 
باقر 41 روایت کرده که فر 


1 عل ال آشد 


مود 
کک 
َة 


ب ال 


یمنی: نگهداری از کارخیر ازخود 
عمل چیست؟ حضرتإمام 4 فرمود: مردی صلا ر رحم اا و و در راه 
شداریدی که شریک‌نتارد الفاق می کن پس ذر نهانۍ قواب کارخیرش ترد 


می شود» سپس آنرا به رخ می‌کشد و اظهارمی‌کند, پس از دفت رکار خیر نهانی محر و 
در دفترکار خیر عیانی نوشته‌می‌شود؛ و باز آنرا یادآوری و ابراز می‌کند. پس آن 
نوشتةٌ دفتر عیانی محو و به یک عمل ریایی تبدیل شده و نوشته می‌شود. 


۰- دنیا ظرف عمل» و آخرت دار حساب: 
خداوند متعال دنبا را همچون مسکن برای انسان: «ساکن» و انسان را برای 
سکون و آرامش در مسکن آفریده است» این سکون و آرامش برای ساکن در مسکن 
حاصل نمی‌گردد مگر از طریق شناخت و معرفت ساکن به عظمت تفس خویش که 
چنین مسکنی با تمام آبزار و وسایل برای چنین هدفی: (آرامش ساکن در مسکن) بتا 
گردیده. و این شناخت نفس ساکن مقدمه‌ای است برای شناخت بانی مسکن» و 
معرفت بخالق ساکن» و این هدف بدست نمی‌آید مگر با عمل بدستورات و فرامین 
بانی مسکن و خالق ساکن. 
آبر و باد و مه و خورشید و فلک درکارند ‏ تا تونانی بکف آری و بغفلت نخوری 
همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار شرط انصاف نباشد که تر فرنان نبری 
بعبارت دیگر: خداوند سبحان انسان را مختار و مستعدّ برای نیل بکمال و 
سعادت آفرید» و کمال و سعادت حاصل نمی‌گردد مگر با دو شهپر ایمان و عمل 
صالح» از اینرو دنیا را همچون مدرسه‌ای جهت تحصیل ایمان وکسب عمل آفرید» 
و انسان را با دو برمان و حجت: درونی «عقل» و بیرونی «دین» که حضرت 


آمیرمزمنان علی 4 فرمود 
از ین ال وای یغ 
استعداد که جز با و کوشش در تحصیل ایمان و عمل صالح در این ظرف میشر 
سعی ر لح در 


».در تحقق و فعلیت بخشبدن 


نیست راهنمایی فرمود. 
پس دنیا ظرف آزمون و امتحان, و محل تحصیل ابمان و کسب عمل برای انسان 
مختار و مستعدیست که می‌تراند با دو بال ایمان ر عمل صالح به آوج کمال و سعادت پرواز 
کند و یا با جهل وکفر و طغیان به حضیض انحطاط و شفاوت سقوط نماید. 
خداوند متعال می فرماید: 
«إتا جَعَلنا ها عَلى الأزض 
مرا و عَيأوا الضاطحات إا لا تضيع بر من خسن عملا او e1‏ 


درس یکصد و بیست و پنجم ۹ 
:ما آنچه در زمین جلوه گر است زینت و آرایش ملک زمین قرار دادیم تا 
زمائیم که کدام یک از آنها در طاعت خداوند متعال عملشان نیکوتر 
خواهد بود - بتحفیق آنانکه ایمان بخداوند سبحان آورده و أعمال صالحه آنجام 
داده‌اند» همانا ما هم پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد. 

و بسپب ایمان که نمود و ثمرة آن عمال صالحه است» علم و دانایی گسترش 
پیدا می‌کند و انسان به سعادت و هدف عالی می‌رسد زیرا علم بی‌ایمان و عمل نه 
تنها انسان را به کمال نمی‌رساند که موجب انحطاط و ذ 
حضرت مولی الموځدین آمرالممنین علي 


یعنی: و بسبب انما (که ثمرة آن آعمال a‏ 
صاحب آن به حير و سعادت و کمال انسانی می رسد) و بسبب علم از مرگ میترسد 
(زیرا علم بمبداً و معاد مستلزم یاد آوری از مرگ که موجب ترس از آذ که سیب 
کردار وگفتار نیک که باعث سعادت انسان می‌گردد, بخلاف جاهل غافل از مرگ که 
تمام کش دنا است و از سعادت برای هميشه محروم میماند) 

و با مرگ» دنیا به پایان می‌رسد (زیرا قبر آخرین منزل دنبا و نخستین منزل 


آخرت است) و بوسیلۀ دنب (سفادیت جاوید دن لخرت:بدست فیا ا 


ظرف کمال است که در آن می‌توان برای آخرت توشه‌ای بدست آورد) و بسیب 


وزخ برای گمراهان 


قیامت بهشت بپرهیزکاران یک و برای آنان آماده می‌شود ود 


و هراپرستان آشکار و آنان وارد آن میگردند و بتحفیق بندگان را از قیامت جای 
رهائی نیست (که همه باید در آن رار رد شوند) در حالی که همه در آن میدان» شتاب 
کننده حستند پسوی آخرین منزل خود (البته آهل کمال بسوی بهشت» و اهل 
۱ 

خداوند متعال انسان را بعلم و عمل که ثمرٌ ایمانند و موجب کمال و 
سعادت انسانی؛ آمر کرده و دعرت نمود: ۳ 

«لني خن َب 5 ل الم بين شفلشرا أن 
الله ال لک ی دی و ال تا وش گر باه اطا ۱۲-۱ 


نهج البلاغة بخش سخنان إمام ۳ ا رقم ۱۵۵ ص ۲۸۸) 


«و اعْتلوا صاماً ا ان صیر» سباً: 0۱۱ 


و از کفر و جهل و طغیان که باعث انحطاط و سقوط انسان از السانیت 


می‌گردد هی فرموده است: 
م تن ای الایبان 
غافر: ۱۲-۱۰). 
ا لاتغا نه با ا بصیرٌ» هود: ۱۱۲). 


مرون - فلکم باهذ دعی الله رحد کَونم» 


۱- دو گروه صالح و طالح یکسان نیستند: 

دو گروه مومنان صالحین و کافران طالحین - همآنند دو گروه از شاگردان 
مدرسه: مقبولین و مردودین - از آهل کمال و سعادت: و آهل انحطاط و شفاوت 
هرگز یکسان نیستند. 


خداوند متعال می‌فرماید: 


«ام خی الذي ارخا الشات أن جع کدی آصئوا و عَبلوا 
الصاحات سر ام و نایم ساء ء شا ْکون» الجا اثیة: ۲۱) 

دز تقل الذي وا و عبلوا الضالحاتِ کدی الأزضٍ أ نجقل 
لین کالجار» ص: ۸ 

و حال آنکه تعدارند ممال ناظر و شاد وعالم و آگء عم ٹیک و به و 
ذ می‌باشد: «و و کم ین ما نع و ال با 


صالم و فاسد ‏ ایمان وکفر و .. انسا 
لو بصیر» الحدید: ۴). 

جهان دیگری غیر از این جهان برای محاسبه و جزای اعمال قلبی و لسانی و 
زاوی سی اا 


بر لض الات ووا لله الراحد اقا ب 
۳ تریغ یداب ابر براهيم: ۵۱-۸ 
۳ رهق اكم أو تخود با سکپ به ال البقرة: (TAT:‏ 


بت ویس ی وى خداوند نمال و حسایشان با او اسن 


۶۹ درس یکصد و پیست و پنجم ۳ 
و آن عام آخرت برای حساب و جزاء و نمره دادن کمال و بهره ۴ گیری از ایمان 

و علم و آعمال ل صالحه, و نمره دادن انحطاط و مجازات از کفر و جهل و طغیان 

کمترین ظلمی نمی‌شود: الم د 

تفش کیت و لا تج هس ۵۲ 

در عین اینکه خداوند متعال عالم بأعمال بندگان است» و ملائکه گواه و 

تمام أعضاء انسان از ی وس وریت بان شا ی امال 


آعمال فاسده است؛ و در آن عالّم 


اعمال نیز بر پا می‌گردد: 


می دهند» ترازوی عدل الهی برای سل 
«یوم تخت على فوا و تکفا آند EEE‏ م با کاوا 
عم ههم عم 


تک پس: ۶۵). 
«حَي إذا ما اڑها قد علهم مهم و امه و جاردهم با کانوا 
Re‏ فصلت: ۲۰). 


۲- در دنیا کامی برای آخرتتان بردارید: 
حضرت مولی‌الموخدین امام‌المتقين آمیرالمزمنین علي 


یدموا إلى دارالمّلام. و 
ره و الالام جر و 
مق رل ٩.‏ 

یعنی: (بندگان حدا) خداوند متعال شما را رحمت کند» عمل کنید بر (روة) 
نشانه‌های آشکار (ئمهُ دين( 484 زیرا تنها آنها نشانه و چراغ هدایت و کمال 
انسانی می‌باشند برای مردم در تار ریکیهای کفر و ضلالت و طغیان و جهالت) پس راه 
دين روشن و و هویدا است که شما را بدارالسلام (بهشت جاودانی) دعرت می‌کند: 
و ۳ يعوا إل دار السلام» پونس: ۲۵). 


- نیج البلاغة: خطبة ٩۳‏ ص ۲۸۱) 


۳ [ تفسير سورة مبارکه والعصر [rea‏ 

و شما در سرائی هستید که رضاء و خشبودی خداوند متعال را با ایمان و 
عمل صالح از روی فراغت میتوان بدست آورد (پس تا در این دنیا زندگی میکنید 
گامی برای آخرت خود د پردارید که سخت در آنجا بدان نیازمندید) و و شما در جائی 
می‌باشید که نامه‌های آعمال باز است (هنوز بسته نشده مُهر بر آن نخورده) و 
قلمهای نویسندگان کردار رگفتارنان برای ضبط آنها در کار و بدنها صحیح و سالم و 
ی ایا هن Te ET MR‏ 
کردار و گفتار و رفتار نیک قبول می‌شود (پس فرصت را غنیمت شمارید و گامی 
مثبت در جهت آخرت خود بردارید), 

و حضرت آمیرمژمنان علي <: 41 فرمود: 

و نا با ,و عدا حشات و لا عَعل»۱ 

یتنیز شی کات و ) وکار و کوشش و تحصیل کمال است و 
حساب و بازخواستی ندارد» و فردا (روز قیامت) روز حساب و بازخواست است و 
موقع عمل وکار و تحصیل کمال نیست (پس دنیا ظرف تحصیل ایمان وکسب علم 
و عمل و آخرت دار حساب و جزاء است همآنند مدرسه‌ای که مدتی در آك درس 


خرانده می‌شود؛ و روزی هم امتحان و نمره داده می‌شود؛ درس خوانده‌ها قبول و 
ناخوانده‌ها مردود میگردند). 
و حضرت آمیرمژمنان على 413 فرمود: ی 
«و انا الا نی بضر الاغمی, لارا رآتھا مین و الْبَصير ينفذها 
1 و الأعمى إا شاخ و 


۵ ر الغمی ها َُدَوه». 
یعنی: و جز این تیست که دنیا منتهی حدٌ بینائی کور دل است» کور دلی که 
نمی‌بیند آنچه راکه در پی آنست (غفلت از آخرت که پس از دنبا است دارد) و حال 
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آنکه انسان بیدار دل» چشم دلش را بدرستی باز کرده و عالم آخرت را با دیده دل 
می‌بیند و میداند که پس | از دنیا سرای دیگری هست؛ پس بیدا با نظر آفکندن بعالّم 
آخرت و محاسبه و جزای از متاع دنیا که او را از سیر و سفر به آخرت باز می‌دارد؛ 
دوری میجوید و بلذات و شهوات فانی دنیا دل نمی‌بندد و حال آنکه کور دل تمام 
هم و توجهش بمتاع فانی دنیا است آنچنان که او را از مرگ و عالم برزخ و روز نيامت 
و محاسبه و جزاء عمال غافل می‌سازد. 


)۴۱۳ لهج البلاة خطبة ۴۲ ص ۱۲۸). ۲- نهجالبلاغة: خطبة ۱۳۲ص‎ -١ 


2 درس یکصد و بیست و پنجم ی 

بیدار دل که مبداند دنیا جای ماندن نیست» و سفر طولالی آحرت را در پیش 
دارد» از دیا توشه‌ای برای سفر آخرت خود بر می‌دارد (با دو شهپر ایمان و عمل 
صالح» باتقری و پرهیزکاری و با معرفت و علم بسوی آخرت پرواز می‌کند) و کور 
دل چون دنیا را جای همیشگی خود تصوّر می‌کند از تھی ترشة آحرت غفلت 
می‌کند» با دو بال شکستة کفر و طغیان و روی سیاء با نهیب و اجبار بسوی اخرت 
می‌رود). 

همآنند شاگردان یک مدرسه که دسته‌ای در زمان تحصیل» بفکر پایان 
تحصیل و روز امتحان و 


بهدف بناء مدرسه آگاب و بحکمت تشکبل جلسة درس و تدریس ... می‌رسند و 


ن جائزه با نمرة بالا هستند: وبا سعی و کوشثر 


گروهی با تتبلی و ولگردی و بازی بیش از حدٌ لازم» و از دست دادن تمام وقت و 
فرصت و غفلت از روز پایان تحصبل و روز امتحان و از جائزه: و غفلت از هدف از 
بناء مدرسه و تدریس مردود میگردند چه اینکه آنها ولگردی را جدّی و درس و 


جائزه و مردودی را بشرخی گرفته اند 


۳ چه کسانی دنیا را جذی و آخرت را بشوخی گرفتند؟ 
ین اس رمق 


حشرت موی الوخد ین مر 


إلى دار القزار: قَکوتوا نا على او وثاز, و ر قروا اور لازال د ۷ 


۱- نهج‌البلاضه: خطیا ۱۳۲ ص ۴۰۹ - ۴۱۰) 


۳ [ تفسير سورة مباركة والعصر [rev‏ 

یعنی: پس به راستی سوگند بخداوند متعال مطلب بسیار مهمی است؛ 
حقیقت است و درست نه بازی و شوخی» و راست است نه دروغ و نیست این 
مطلب مهم جدی و نه شوخی مگر مرگ که هر که را خواند. شنوانید» و ه رکه را راند 
با شتاب است (صدایش بگوش هر که صدایش زده رسید و هر که راکه خواست 
پبرد بسرعت برد). 

پس ای انسان در هر عصر و زمان و مکان» جمعیت و بسیاری مردم (و ثروت 
و ریاست و شهرت و زخارف و زرق و برق آنها) تو را نفربید. چه اینکه تو دیدی 
کسی راکه پیش از تو بوده و دارائی و ثروت و متاع دنیای زیادی را گرد آورده و از 
آرزوهای دراز از عواقب کارش مطمتن 


فقر و تهیدستی دوری میجسته» و با داشتن 
بسر رسیدن و پایان عمرش را بعید میدانسته» چگونه مرگ گریبان او را 


ده و 


te 
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گرفته و او را از وطنش ربوده» و از آسایشگاهش خارج نموده و بر چوبهای مر 
(تابوت) نشانده و مردم او را دست بدست روی دوشهاشان نهاده و دامن تابوت را 
با انگشتانشان گرفته و بسوی گورستان میبردند. 

ی مردم دنبا!آیا ندیده‌اید شما کسانی را (که دنیا را جدّی گرفته و آخرت را 
شوخی پنداشتند چه) آرزوهای فراوانی داشته و قصرما و کاخها و بناهای محکم و 
استوار می‌ساختند (که گویا برای هميشه می خواهند در آن به مانند) و دارائی و 
ثروت بسیار (از حلال و حرام جمع می‌کردند) چگونه بسر بردند؟ در خانه‌های گور 
(آرامگاه ناآرامی» و ندامتگاه همیشگی) و آنچه گرد آوردند تباه و آموالشان نصیب 
ارت برنده‌ها شد» ر زنهاشان در آغوش دیگران در آمدند. 

آنها در جایی (گوری) فرار گرفتند که در آنجا هرگز نمی‌توانند بکار نیک و 
تحصیل معرفت و ایمان و علم و عمل» و به عبادت و کسب مال ... بیفزایند و نه از 
بدی (کنر و طغیان و ظلم و عصیان) معذرت خواسته» رضا و خشنودی طلب کنند. 
(چه اینکه پس از مرگ توبه و بازگشت پذیرفته نیست) و نه ایمان و عمل صالح 
امکان‌پذیر است. 

خداوند معمال می‌فرماید: «یمذ لا یم الَذينَ لوا مرت و لا هه 
يْسَعْتَبُون» الروم: ۵۷). 

بس (تنها کسی که دنیا را شوخعی و آحرت را جدّی گرفته) تفوی و پرهیزکاری 
را شعار قلبش قرار داد» او در خیر و نیکی (در ایمان و عمل صالح) از دیگران سبنت 
و پیشی گرفته» و کردارش رستگار گردیده است. ۱ 


۳۶۸۹ درس یکصد و بیست و پنجم (E‏ 

پس ای مردم دنبا! غنیمت شمارید بهره‌های نقوی و پرهیزکاری را؛ و 
بکوشید در تحصیل معرفت به آفریدگار جهان و ایمان و عمل صالح و تقوی و 
پارسائی برای بهشت. کاری که نعمتهای بهشت را نصیبتان سازد. زیرا دنیا برای 
إقامت و باقی ماندن شما آفریده نشده است» بلکه (همچرن مسکن برای ساکن 
جهت آرامش و سکونت چند روزی) گذرگاه است تا از آن برای آخرت توشه 
بردارید (همانند مدرسه که در زمان تحصیلی, کسب علم و کمال کنید). 

آعمال را برای فرارگاه همیشگی (آخرت) ذخیره کنید» پس برای کوج کردن 
از ڈنیا و سفر بسوی آرت شتاب کننده باشید که سستی در آن موجب غفلت و 
باز ماندن از مقصد است» و برای مفارقت از دنیا و سفر بسوی آخرت؛ همواره 
مرکبهای خود را آماده نگهدارید» تا در وقت ندای کوچ کردن تپی دست آفسرده 
خاطر خود را گم نکرده, شرمنده نباشید». 

دنیا همآنند مدرسه‌ایست که برای کسب علم و کمال در مدتی معین بنا شده 
است نه برای همیشه زیستن در آن» پس نباید دنیا را مذمت کرد بلکه باید کسی را 
مذمت کرد که بخواهد برای همیشه در آن زندگی کند و آن هم إمکان ندارد. 


۴- دنیا نه امکان بقاء دارد و نه شایستة بقاء است: 

بسیار واضح و روشن است که دنیا نه امکان بقاء برای انسان دارد و نه شایستۀ 
بقاء است» زیرا اگر امکان بقاء میداشت فرعونها؛ نمرودها؛ قارونهاء شسدادها و 
سلاطین و فرمانروایان و بزرگترین ثروتمندان دنبا آنرا رها نمی‌کردند؛ حتی بقیمت 
تمام حکومت و ثروت خود حاضر بترک آن نبوده‌اند» و چباران و گردنکشان برای 
زندگی یک روز بیشتر در این دنبا حاضر بودند تمام ملت و مملکت را فداء کنند و 
میگفتند: وقتی ما نباشیم دیگران هم نباشند» چه اینکه بودن ما بهتر از بودن دیگران 
أت 

و آما شای قا تیک زیرا اکر ناب 
نظام آفرینش یعنی حضرت محمد مصطفی 3 و آهل بیت طاهرینش و رسرلان 
و پیامبران الهی صلوات‌اللّه علیهم آجمعین آنرا برای بقاء همیشگی خود انتخاب 


شایسته‌ترین انسان در 


می‌کردند دنبا مدرسة اذ ا‌سازیست نه برای همیشه‌زیستن در آن».پس نباید 


دنیا را مذمت کند باید کسی را سرزنش نمود که قصد همیشه زیستن در آذرا دارد 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۶۹ 


۴۵- دنیا را مذمت نکنید. خود را سرزنش کنید که قصد هميشه زیستن در آفرا 

دارید: 
حضرت مولی الم و خدین آميرالمؤمنين علي 
می‌کردهر ی 
1 ای الم لتیار وا ار 
نت از علي آم ميا E‏ 
ر صذي بن صدقها 


E 


۳ پش و 


یعنی: ی نکوهش‌کنندة دنیا که به نیرنگ او فریفته شده‌ای و به 
ناراستی‌هایش گول می خوری! آیا تو از یکسو مغرور بدنیا می‌گردی و از سوی دیگر 
آنرا نکوهش می‌کنی؟ تو بر آن جرم وگناه می نھی با دنیا بر تو جرم می‌نهد؟ (تو او را 
ظرف گناه خود قرار داده‌ای نه او تو را» تو او را آلوده میکنی نه او تو را» دنا ظرف 
عمل است میتوانی در آن عمل صالح انجام دهی) و بتحقیق دنیاکسی را( که هرچند 


کوشید تا از چنگال مرگ فرار کند نتوانست) برای تو سرمشق قرار داد و مرگ او را 
دلیل بر مرگ تو قرار داد (تا تو بدانی دنیا با تو آن خواهد کرد که با او کرد). 

براستی دنیا (همآنند مدرسة انسان ساز) سرای راستی است برای کسی که 
گفتارش را باور دارد» و سرای ایمنی از عذاب إلهی است برای کسی که فهمید و 
آنچه را که خبر داد دریافت» و سرای توانگری است برای کسی که از آن با ایمان و 
عمل صالح توشه برای آخرت بردارد» و سرای پند و آندرز است برای کسی که از آن 


۱-نهج البلاغة: ص ۱۱۴۸). 


2 درس یکصد و بیست و پنجم ی 
دنیا محا ل عبادت و بندگی دوستان خداوند سبحان» و جای نمازگزاران (یا 
درود فر فرستادن و طلب آمرزش نمودن) فرشتگان؛ و محا ل فرود آمدن وحی و پیام 
اسای و جای بازرگانی دوستان خداوند متعال است که در آن رحمت و فضل 
إلهى را بدست آورده و سودشان بهشت است» پس چه کسی دنیا را نکوهش 
می‌کند» در حالی که مردم را بدوری خود از زآنها آگاه ساخحت» و به جدائی خویش از 
آنها ندا داده و خود و آهلش (مردم) را بفناء و نیست شدن خبر داد» پس برای مرد م 
بگرفتاری خود گرفتاری آخرت را نشان داد» و آنها را بشادی خویش» بشادی 
آخرت آرزومند گردانید. 
شب می‌کند با تددرستی (که شخص بر أثر آن در آسایش و خوشی است) ر 
بامداد کند در سختی و اندوه برای ترغیب و خواستاری (طاعت و کار اخرت) و 
ترس و بیم و بر حذر بودن (از معصبت و نافرمانی) پس در بامداد پشیمانی 
(رستاخیز که آعمال آشکار می‌گردد) گروهی از مردم (گناهکاران) دنیا را نکرهش 
کرده از آن در رنج و افسردگی می‌باشنده و دیگران (پرهیزکاران) روز قیامت دنیا را 
میستایند و از از آن خوشنودند که دنیاء آحرت را یاد آوریشان کرد و آنان هم آنرا بیاد 
وروند و نها را خبر داد» و ایشان هم تصدیق نمودند و آنانرا پند داد و آنها هم 


پل فتند» و بکمال انسانی و سعادت دنیا و آخرت رسیدند». 


۳ ذا ال هآ ال ات ,الت الا : عن ال غاا 

یعنی: ی مردم! دنیا را دشنام ندهید زیرا دنیا نیکو مرکبی است برای مؤمن» 
که با آن بخیر می‌رسد و بوسیلٌ آن از شر نجات می یابد» بتحقیق هرگاه بنده‌ای 
بگوید: خداوند لعنت کند دنیا را» دنیا می‌گوید: خداوند لعنت کند آنکس را که در 


دنیا معصیت پروردگارش نمود. 


۱- مدینة البلاغة: ج ۲ ص 0۶ 


۴۶ عمل صالح و ذخیرة آخرت: 


بدون تردید! نظر دین مبین اسلام در بدست اوردن انا 


ن دنا و مناع آذرانظر کیفی 
است نه کمی یعنی می‌گوید: چگونه باید بدست آورد نه چه أندازه و چه مقدار» و نمبگوید: 
نید از نمستهای  ٩‏ برای سا ت رده شاه بره گی 


قل مَنْ حرم وت ۳ + الى ا لعبارو و رالات م ن الورق» الأعراف: 
۳۷۲ و دهها آیات دیگر از قرآن ن کریم 
مه ی هرانسان می‌تواند در 


TIE 
۱ با ایمان و آنجام أعمال‌صالحه در بعادگوناگو‎ 
و درم راک کال راد و‎ aa واين د در صورتی است که‎ 


نیل به رضواذالله‌تعالی بدانده و دنیا را برای خود (همچون مسکن برای ساکن) و خود را 


برای خداوند سبحان بخواهد» و مز زرعة آخرت خویش قرار دهد. 


کنر ریم ورک راردا از ز آا ل بیت وحی EN‏ 
علیهم آجمعین در این باب بسیار است. و ما به بیان چند یذ کریمه و ررایت 


آما آیات قرآن مجید: 
ی بصال سس 


زيت تا و انب ت الال مات خر ند ربق كواباً و خن املا 


الكهف:۷و۴۶). 
و من راد اجو و سعی ها سا و هر ممن قأولكَ كان سیم 
مشکررآ» الاسراء: .)۱٩‏ 


۷- خوش نامی و ذخیره آخرت: 
حضرت مولی الموخدین آمیرالمومنین علی 44 در فرمانش به مالک أشتر 


نخمی والی مصر فرمود: 
«و فا DT Ap a‏ 


اش اي لس لاان با نماث و کرهث E‏ 

ی r‏ زبان بندگانش از نیک و بد 
جاری می سازد» می‌توان به نیکوکاران پی‌برده آنها را شناخت (که اگراز آنان نیکوئی 
بر زبانها جاری شد» مردم آنها را نیکو کار می‌شمارند» و به نیکی یادش می‌کنند ولو 
اینکه کافر باشند چون حاتم‌طایی و آنوشیروان عادل» و اگر بر سر زبانها به بدنامی 
یادشوند مردم آنها را بدکار می‌دانند و لعن و تفرینشان می‌کنند گرچه بظاهر مسلمان 


کردا 


باشند» همچون معاویه و شمر و يزيد ...) پس بابد بهترین اندوخته‌های تو ۳ 
شایسته باشد. 

پس آی مالک بر هوای نفس و خواهشس درونی خود مسلط باش (با عقل» 
مهار نفس را بدست گیر وبا دین کنترلش نما تا تو را به انحطاط و سقوط از انسانیت 
نکشاند) و بنفس خویش از آنچه برایت بث حلال وروانیست مخل پورزه چه ایتکه بخل 
و ما ر یرل نتب عبن غدل و انعا وک و3 ستگاری است 


6٩۲ نھچ البلاغة: از نانه‌های إمام عا 4 رقم ۵۳ ص‎ ١ 


۳ ۱ تفسیر سورة مبا رکه والعصر ۳۳۷۳ 


خداوند متعال می‌فرماید: 
ار د 


ما الله ما ان و ر طیفوا و آننشرا شرا لاشیکه 
a‏ ی 


یعنی: پس تا بتوانید خدا ترس و پرهیزکار باشید» و گوش بسخن حق دهید» و 


1 
5 
۹ 
5 


حق را اطاعت کنید و از مال خود برای ذخیرة آخرت خویش به تهیدستان کمک 
نمائید» و کسی که بل نفسش را + با عقل و دین مهار و کنترل کنده پس آنهایند 
رستگاران؛ 

بخل بنفس (یعنی مهار و کنترل آن را) از آلچه او را خوش آید یا نا خوش 
سازد» عین عدل و انصاف و کمال و رستگاری است (بخل بد ی آنستکه گرد آنچه 
باید و روا باشد بگردی گرچه نفس از آن کرامت داشته باشد» و گرد آنچه نباید و 
ناروا باشد نگردی گرچه نهایت میل نفس به آن باشد). 

و حضرت آمیرمزمدان على (2) فرمود: 

مإ ال اين خث الذلياء و العمل لضا ز عون ال 


ا 


الله لارام ادوا من له ما رک NE‏ توک 


و مُعْايشة السْعَدای ر مرا الانبیء و و پا السنق 
ف اس حير له من انا که ره( 

) مال و فرزندان کشتگاه دنیا است که فانی میگردند» و عمل 
کر ارک قاراد ی آخرت است که همیشه باقی میماند» وگاء باشد 
که خداوند متعال به گروهی از مردم هر دو را عطاء می‌فرماید (که هم از متاع دنیا و 
از طریق مشروع بهره می‌برند؛ و هم از نعمتهای همیشگی آخرت برخرردار 
می‌شوند) پس آی مردم (به آنچه برای شما مقدّر شده راضی باشید» و معصیت و 
نافرمانی خداوند سبحان نکنید و) از عذاب إلهی که شما را به ان ترسانده بترسید» 


پس خحوف آمیخته با اميد از او داشته باشید که ترسیدن شما از روی عذر و بهانه و 


پوزش نابجا نباشد (همانند ترسیدن خردمندان که می ترسند مبادا گرفتار خطاء و 


تقصیری شوند). 


۱- نهج البلاغة: خطبٌ ۲۳ ص ۸۴). 


FE SS YI 
۹ درس یکصد و بیست و یم‎ ۳۳۹ 
ورعمل را خالصانه تنها برای رضای خداوند متعال بدون قصد ریاء و‎ 
خودنمائی و شهرت پرستی ميان مردم بجای آورید زیرا کسی که برای غیر خدا‎ 
کاری آنجام دهد» خداوند متعال پاداش او را به کسی که برای او آن کار را انجام داده‎ 
واگذار می‌کند (تا مزد کارش را از او بخواهد) از خداوند متعال مقامات عالی‎ 
شهدای و حیات با سعادتمندان و همراعی با پیامبران |لهی را مسئلت مینمائیم.‎ 
حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمزمنین علي 43 که خود سظهر إخلاص‎ 
بود (از علی آموز اخلاص عمل) بصورت مطلق و ٍشاره به سه گروه از کسانی یاد‎ 
می‌کند و مرتبه‌ها و درجات آنها را از خداوند متعال میطلبد که الگوی | خلاص و‎ 
کمال و نیک نامی در تاریخ بشری بوده‌اند:‎ 
مرتبةٌ شهیدان که خود را فدای دين‎ -۱ 
آبیاری نمودند و زندگی و حیات دنیوی را داده تا زندگی و حیات آبدی گرفتند؛ و‎ 


کرده و با خونهاشان نه 


در مسیر کمال مردند تا همیشه زنده به مانند. 

۲- مرتبةٌ هل کمال و سعادت که با معرفت و ایمان و علم و عمل نام نیک از 
خود به بادگار گذاشته‌اند. 

۳- مرافقت و همنشینی با پیامبران الهی که با صبر و شکیبائی و اسنقامت و 
بردباری جوامع بشری را بسوی کمال و سعادت و هدف عالی رهنمون ساختند. و 
با کفر و طغیان و ظلم و استبداد به ستیز و مبارزه برحاستند. 

سپس حضرت آمیرمومنان علی ا فرمود: و زبان راستین و نام نیکو که 
خدارند متعال بشخص (بواسطة عمل صالحش) در میان خلق عطاء می‌کند؛ بهتر 
است برای او از ثروت و دارائی که برای دیگری به ارث گذارد (چه اینکه زبان 
راستین و نام نیکو بر اثر عمل نیک باعث می‌شود که مردم همواره از او به نیکی یاد 
کنند و از خداوند متعال طلب آمرزش برای او نمایند که جمع مال برای وارث چه 
بسا موجب لعن و نفرین آبدی برای مورّث گردد). 

این ابراهیم خلیل الرحمن 44 پرچمدار توحید» و بانی کعبة إخلاص از 
پروردگارش میخواهد تا نام یکی را بر آثر عمل صالح و خالصش در میان مردم 
جهان باقی گذارد تا الگوی عما نیک برای همگان باشد: 

«رَبٌ هب لي ححا و نی بالصاخین و اَل لي سان صدّق فى الآخرينَ 
و اجقلي من وة له الشعراء: ۸۵-۸۳ ۱ 


3 ِ ۳ ۳7 
۳1 تفسیر سوراً مباركة والعصر ۳۷۵ 
۳ مو ولی‌الموخدین آمیرالمژمنین علی 4 فرغو 
2 اللا الاخ عله الله تغال رم ق الاس خر لَه من الال 
رنه من عفر 0 
یعنی: آی مردم دنیا! بدانید و آگاه باشبد بتحقیق نام نیکوئی که خداوند متعال 


پشخصی در میان مردم عطاء فرماید بهتر است از ثروت و دارائی که بمیراث 


میگذارد برای کسی که سپاسگزار او نباشد و از او یاد خیری ننماید. 


۸- فرصت را در بداست آوردن ذخیرة آخرت از دست ندهید: 


اک ا آنل الاس عبد عرف رته قأطاعه و عرت عدوه عضا و 
هه و عرف شرعة وحیله ره ا؟ آلا وا خر لاد 3 

صَحبة وی و خر الم ها ده اله و أعْلى الاس منز علد الله رنه 
۳ 

یعتی: أی مردم آگاه باشید! بتحقیق برترین و با فضیلت‌ترین مردم آن بنده‌ای 
است که پروردگارش را شناخته: ٍطاعت نماید» و دشمنش را شناخته. معصیت و 
مخالفتش کند و خانةٌ همیشگی آخرت خود را دانسته» با عمل نیک اٍصلاحش 
نماید و سرعت حرکت خود بسوی آن خانه را دانسته» توشه‌ای برای آن بردارد! آی 
مردم آگاه باشید! بتحقبق بهترین توشة آخرت چیزی است که با تقوی همراه باشد» 
و بهترین عمل آنستکه آنرا با نیت خالص پیش فرستاده: و بالاترین منزلت نزد 
خداوند متعال برای کسی است که بیشتر از دیگران از ز خداوند متعال بترسد. 


پعنی: ما ای دنیا معدن آن» پ پس انسان می‌تواند ای 
در این دنیا پدست آورد. 
ادنيا الع تقر سس 


€ رقم ۱۱۹ ص ۳۷۱). 
۳- مدينة البلاغة : ج ۲ ص ۲۸). 


EE YI 
(E درس یکصد و بیست و ششم‎ ۲۷۶۷ 

یعتی: بتحقیق دنیا امروز برای تو و فردا برای کسی دیگر است (پس فرصت 
را غنیمت بشمار). 

و در روحی قدیم آمده است : «اٍز جوا آ 
تفیل ال تقیل, و السراط دة ,و الا آطی» ٩۱.‏ 

یعنی: ی بندگان خدا! بر خودتان رحم کنید» زیرا جسمهانان ضعیف» و راه سفر 
بسیار طولانی؛ و بار بسیار سنگین» و راه بسیار باریک است و ا 

و حضرت مول المود ي ن آمیرالمزمنین عل 4 فر 

«عیاد الله ان مَاغعلواء لسن ادا یح والأغضاءُ 
بر و3 3 تا 
راب بيخ والعجال عریض قبل ازهای الْقَوْتِ ولول الوت قفرا 
وا تَدْومَثٌ.) 

یعنی: ی بندگان خدا! اکتون که زبان‌ها باز و بدنهاتان سالم و آندام شما 
فرمانب و جای آمد و شدتان فراخ و فرصت برای شما در فراهم ساختن ذخبره 
برای آخرت باقی است» بکوشید (با دو شهپر ایمان وعمل صالح به آرج کمال پرواز 


کنید) پیش از شتافتن نیستی و فرا رسیدن مرگ» و آمدن آنرا بر خودتان محمْق دانید» 
نباشید (چه اينکه بدون تردید مرگ روزی گریبان شما را خواهد گرفت» 
منظر بشید و کار نمانید). 


و چون شخص چشم براه 


1 زد رای و 


یعنی: پس أ در وهای نابود شوند؛ دنبا برای 2 ی باق 7 خحرت 
توشه بردارید که راه توشه برداشتن را بشما نشان داده‌اند (خداوند متعال فرمود: «و 
ر الاد او وَانَمُونِ يا أولى الألباب» البقرة: ۱۹۷) و شما اکت 
ز این جهان ناپایدار مأمورید» و برای رفتن شما از دنیا به عالّم پایدار آخر 
شتاب شده است» پس شما همآنند سوارانی هستبد ایستاده که آمادۀ رفتن 


می‌باشید» و نمی‌دانید کی به رفتن مأمور خواهید شد و از این جهان فانی دنیا به 
عالّم باقی خواهید رفت. 

اس کلبة ال ص ۴). ۲- نهج البلاغة: خطبهٌ ۱۸۷ ص ۶۳۲). 

۳- نهج‌البلاغه بخش سخنان ابام € رقم ۱۵۵ ص ۴۹۵). 


رم 7 
۳ تفسیر سورة مبا رکه والعصر ۳۷۷ 
-۴٩‏ تا زنده‌اید به فکر آخرت خویش باشید که پس از مرگ کسی بفکر انسان 


حضرت اش امام المتفين على( 4 می‌فرماید: 


وش آن بقل 


یعنی: : پس ای مردم (با ایمان و عمل صالح) ) بسوی آخرت بشتابید» و بر 
مرگها (بیماریهای مرگ زا) پیشی گیرید (پیش از فرا رسیدن مرگ توشة آخرت 


بردارید) زیرا زدیک است که آرزوهای مردم قطع شده و مرگ نان نرا دریابد و در 
تربه و بازگشت آنها بسوی خداوند متعال با فرا رسبدن مرگ بسته شود: پس 
(ناگهان) شما شبی را به صبح می‌آورید که مانند پیشینیان خود که بازگشت به دنیا را 
درخواست می‌نمودند می‌باشید که امکان بازگشت نبود (پس شما مانند آنها 
نباشید تا زنده هستید بچاره کار حریش پاش مراد وه ر یو 
شما در دنیا که جای ماندئتان ثیست مسافر و رمگذرید و شما را بکرچ کردن از آن 
اٍعلام کرده و بتوشه برداشتن از آن آمر فرموذند (پس بشتابید و پا ایمان و عمل 
صالح» توشة راه بردارید تا از عذاب آبدی جهنم در مات باش 

و بدانید این پوست نازک بدن شما طاقت ات تش جهنم را ندارد» پس از ابتلای 
به ان بخو ن رحم کنید که شما خود را در دنیا به مصیبتها و سختیها آزموده‌اید (که 
نتوانسته‌اید در مقابل آنها شکیبا باشید) آیا دیده‌اید یکی از خودتان راکه چگونه ناله 


و اظهار درد می‌کند از خاری که ببدن او فرو رود وازلغزیدنی که او را خونین کنده و 
| 


۱-نهج البلاغة: خطبة ۱۸۲ ص ۶۰۳-۶۱۲). 


درس یکصد و بیست و شم {El‏ 
او را بسوزاند؟! پس ˆ چ ا داشت هرگاه یق 


چ 
ن گردد؟! 


a 


ان 


تقيض له شَیطاناًقهو له قرینْ» الزخرف: ۳۶). 


۳ من یش عن ذکر الم 
«آیا می‌دانید که مالک دوزخ هرگاه بر آتش خشم کند از خشم او آتش 


(بجوش و خروش آمده) بعضی بعضی را می‌مالاند ( به روی هم قرار می‌گیرد) و 
هرگاه آنرا زجر کند (بر آن بانگ زند) شکیبائی را از دست دادم ناله کنان در میان 


درهای دوزخ بر آثر زجر او برجهد». 


۶۵۰ هرد عمل باش نه مرد سخن: 
حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمؤمنین عل ی 63 بمردی که از آن حضرت 


خواست تا موعظه‌اش نماید فرمود: 


نویه وق على ما یکره ات 
یعنی: ای مرد! نباش از جمله کسانی که نعمتهای بهشت را بدوذ عمل 
امیدوار است؛ و به اميد و آرزوی طولانی؛ توبه و بازگشت از گناه و معصیت را 


بتأعیر مياندازده دربارةٌ دنا گفتارش گفتار پارسایان و حال آنکه رفتارش رفتار فر 


رفتگا 
به او نرسد قناعت نکند (به بهر؟ خود اکتفاء ندماید) ناتوان است از سپاسگزاری 


نعمتهائی که به او داده شده است» و میجوید زیادی را در آنچه نرسیده است. 


ن در شهوات ومتاع دنیا است. اگرا زمتاع دنیابه او داده شود سیر نگر بردد» و اگر 


.)۱۱۶۰ نهم البلاغة: بخش حکنتها و مراعظ (2): رقم ۱۲۲ ص‎ -١ 
ت‎ 3 


ر" ۱ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۷۹ 


(دیگران را از کارهای ناشایسته) نهی می‌کند» و حال آنکه خود همانرا انجام 


می دهد» و مردم را به چیزی آمر می‌کند که خود آنرا ترک می‌کند. بظاهر نیکوکاران را 
دوست دارد» ولی کردارشان را نجام نمی‌دهد» و به ظاهر گناهکاران را دشمن دارد 
و خود یکی از آنها به شمار می‌رود: بر آثر زیادی گناه از مرگ کراهت دارد؛ و 
ایستادگی می‌کند بر گناهانی که باعث مرگ زودرس می‌شوند. 


ضرر و عقابش به مانده و عملی که رنج و سختی و سنگینی آن برود و آجر و 
پاداشش باقی به ماند. 
مرحوم صدوق در کتاب شریف «أمالی» به آسنادش از هیثم بن ابی کهمش 


روایت کردء که حضرت إمام صادق 41 فرمود: 
«سثٌ ا کک بعد مود 


یعنی: شش عمل نیک است که موّمن پس از مرگش از آن بهره میبرد: 
۱- فرزند صالحی را تربیت کند که از خداوند متعال برای پدرش طلب 


مغفرت و آمرزش کند 
۲- و قرآنی را بنویسد یا وقف کند که مردم آنرا قرائت نمایند (یاکتاب دینی و 
آثار علمی که باعث هدایت جامعه شود بنویسد یا 
۳- و چاهی را حف رکند که مورد استفادة مردم باشد. 
۴- و نهالی را غرس کند که مردم از ان استفاده نمایند. 


دهد). 


۵- و نهر آب یا قناتی را برای استفاد؛ عموم جاری سازد. 
۶- سنت حسنه و روش نیکی را از خود بيادگار بگذارد که مردم پس از او آنرا 
إدامه دهد از قبیل تشكيل مجالس وعظ و ازشاد و اقامة شعائر مذهبی و 


آخلاق پسندیده و ... 


۱- مدينة البلاغة: ج ۲ ص ۵۱۰ 


پکصد و بيست و فم 


۶۵۱- ضبط و کتابت آعمال در دنیاء و تجسم و محاسبة آنبا در آخرت: 
به اصطلاح امروزیها ... این ژمان» زمان پیشرفت علم و صنعت و تکنیک و 


اختراع و اکتشاف و . ... است که می‌تواند گفتار و حرکات و ضربان قلب را ضبط گند 

و از جریان خون در قلب و عروة ق نوار بگیرد» و با دستگاه فرستنده و گیرنده و 
کامپټوتر.. آنها را بتقاط مختلف جهان منتقل و پخش کننده آما تاکنون نتوانسته‌اند 
خطورات قلبی انسان را ضبط و از طرز تفکرات آفراد نسبت به یکدیگر نوار بگیرند» 
همچنین رگی که در میان رگهای جسم انسان وجود دارد که اگر در ف مسا در 
آن رگ فعل و انفعالاتی انجام شود به آندازه‌ای حرارت در بدن ایجاد فی 
انسان دراین فصل نیاز بدستگاه تولید حرارت و لباس زمستانی ندارد» و بعکس رگ 
دیگری که اگر در فصل تابستان در آن فعل و انفعالات انجام شود ل نها 
برودت در بدن ایجاد می‌کند که انسان در این فصل نیاز بدستگاه تولید برودت و 
لباس تابستانی ندارد. 

و صدها آسرار و رموزومسائل حل نشده و عنوان نشده ... که ذ کر آنها دربیان 
مختصر ما نشاید که در واقع پیشرفت علم و صنعت و تکنیک و .. در نقطة آغاز زمان 
خود قرار دارد که تا به مانده‌ها برسد» راه بسیار طولانی را در پیش دارد که عنوات و 
درک و فهم و حل آنها نیاز از بگذشت زمان دارد. 

آیات فرآن کریم و روایات وارده از آهل بیت وحی علیهم آفضل صلوات ال 
در ضبط و کتابت آعمال انسان در دنیا از بزرگترین تا کوچکترین آنها که شامل 
تصوّرات و طرز تفکرات آفراد نسبت به یکدیگ و خطررات قلبی و ارتعاشات 
صوتی در فضا و آثار گامها و دستها ولمس جسمها در آشیاء و رنگهای بسیار 
مختلف چهره‌ها و تأثرات روحی» و دیدنیها و شنیدنیها و بوئیدنیها و چشیدنیها و 
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ملموسات و معتقدات وتات و کردار و گفتار و ...از حوب و بد» از زشت و زیباء از 
حق و باطل, و از بر و شر و... آنها می‌گردد که تمامی آنها برای خواصّی در همین 
نشا عنصری» و در روز قيامت بدون دستگاه فرستنده و گیرنده و کامپیوتر و ... ظاهر 


می‌گردند و در معرض نمایش و دید مؤمنان راستین فرار می‌گیرند» و خود نیز 
شواهد دید بسیار است که بیان آنها در بحث مختصر ما نگنجده پس ما تنها بتلارت 


چند آي کریمه تبرک می‌جو؟ 


خداوند متعال خطاب به همه انسانها می‌فرماید: 


کثاب مَبین» پرنس: ۰۶۱ 
و می‌فرماید: ۲ ۲ 

رتش ما قَدَموا و نارهم وک أخصَيناهُ في إمام مُبان» یس AT‏ 

۳ لا يلم إذا بغار ما فی الور و ۳ 

» العادیات: ۱۱-۵). 


ریم م یرم 


1 7 
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«و لظو تفش ما مت لَعَدِ» الحشر: A‏ 
تی السَررآنت» الطار 
1 یم لاحترا عبرم - و جوا ها في 
که ال TNE a‏ 


AYY‏ درس یکصد و بیست و هفتم ی 


fA‏ ضبط عدد نفسپا و آندیشه‌ها و أعمال: 
آبات قرآن کریم و روایات صحیحة وارده از آمل بیت وحی صلوات‌الله 


علیهم جمعین در این باب بسیار است که که بیان عُشر آن در بحث مختصر ما نگنجد. 


پس بذکر چند روایت تبرک میجولیم: 


اد 


۱- حضرت مولی الم و خدین‌امامالمتقین آمیرالم منین على بن أبيطالب < 41 


یعنی: خداوند متعال روزی ا را قسمت کرده و آثار ۳ عَدّد 
تنسها و خیانت چشمها (از روی پنهانی یا به رمز و إشاره 
سینه‌هاشان پنهان است (فکر و آنديشه می‌نمایند) و جای | 
رجم مادران و ظاهر شدنشان (بدنیا آمدن) تا آخر کارشان را دانسته و بر شسمرده 
(بجزئی وکلّی حالات آنها از ابتداء تا انتهاء آگاه) است 

آی بندگان خداوند سبحان» خودتان (گفتار و رفتار و کردارتان) را در دنیا با 


میزان عدل الهی (کتاب و سنت) بسنجید (و در مسیر کمال انسانی و بسوی هدف 
عالی گام بردارید) پیش از آنکه در آخرت (به میزان عمل) سنجیده شوید و بحساب 
نیا رسیدگی کنید (از کارهای زشت پشیمان شده توبه نمائید) پیش از 


خویش در 
آنکه در آرت بحساب شما برسند (که چاره نداشته باشبد), و نفس بکشید (تا 
زنده هستید فرصت را از دست ندهید) پیش از تنگ شدن وگرفتن راء گلو (رسیدن 


مرگ) و به اختیارخود فرمان‌ببرید پیش ازآنکه شمارا به‌اجبار و خشونت به‌آخرت 


۱- نهم البلاغة: خطبهٌ ۸٩‏ ص ۲۲۵-۲۲۴ 
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یعنی: بعحقیق عمر تو بعدد تلسهای نو است. و بر آن تسها نگهبان و 
ناظریست که آنها را شمازش می‌کند. 

انسان بصورت طبیعی در هر دقیقه (۱۵) بار و در هر ساعت )٩۰۰(‏ و در هر 
روز (۲۱۶۰۰) و در هر سال شمسی (۷۸۸۴۰۰۰) بار نفس میکشد. 

۳- حضرت مووا 9 ی علی 4 فرمود: 


تتر, قلا ب یال آن 


ون ما تَفْعَلونَ» الانفطار: ۱۲-۱۰). 


یعنی: جز این نیست که مردم همواره در تس شمرده شده و آرزوی کشیده 

شده و أجل محدود زندگی می‌کنند» پس ناچار برای جل انتھائی» و برای تقس 

شمارشی. و برای آرزو پایانی است سپس حضرت 433 این آبة کریمه را قرائت 

فرمود: او بتحقیق بر شما انسانها نگهبانانی هستند که مراقب آخیرال مانو 
کردار ر وگفتار و رفتار شما را مینویسند: شما هرچه کنید همه را میدانند». 


و خداوند متعال می‌فرماید: 


مه 


دإ کل تفس تا با حاف 
یمنی: :هیچ نفسی نیست مگر آنکه بر نها نگهبانی هست. 

۴- حضرت آمیرمومنان علی 44 فرمود: 

«آلأقاريل وه و اسر ود کل و کت و هينه و الثاسل 


مرن دون له قن عم ال 


» الطارق: ۴). 


(زیرا فرشتگان آنها را بر 


صفحات اعمال ضبط می‌کنند). 
خداوند متعال می‌فرماید: «ما یط من قول الا یه ریب عتید» ق: ۱۸) 
هیچ سخنی از حن و باطل و از خیر و شر و .. بر زان انسانی جاری نمی‌شود مگر 


آنکه رقیب و عتید آثرا ضبط می‌کنند 


۱- نهج البلاغة: بخش حکمتها ر یط تم 4 رقم ۲۲۵ص ۱۲۴۶ 


AF J‏ درس یکصد و بیست و هفتم ی 
و رازهای پنهان همه آشکار گردد که حداوند متعال می‌فرماید: ه رکس درگرو 
آنچه از کردار و رفتار و گفتار از خود نشان داده و یا در دل گرفته می‌باشد و مردم در 
هر عصر و زمان و مکان در حرکت بسوی مدف عالی و نیل به کمال انسانی کوتاه و 
از رشد در نقصانند» و مواها و آمیال نفسانی بر عقلهاشا حاکمند مگ ر کسی را که 
حداوند متعال (بر اثر روی آوردن بسوی خداوند سبحان) حفظ کند 
۵- حضرت آمیرمژمنان على 40 فر مود: 
«ر ال العباد و عاجلهم نب نب ایہم نی آجلهم».() 


یعتی: و آعنال نتان کاود تفال که درد نجام می‌دهند. همه آنها در 


آخرت جلو چشمهاشان خراهد بود (چه اینکه آخرت سرای شهود است که هر 
نهانی آشکار و دیده می‌شود). 


۳- - پیش یت ۳ ۳ ام صالحه انجام دهید: 


پلخامها عن تفايي له و فادها بزمامها إل طاعَة الله 0 

یعنی: پس ای مردم سعی و کوشش کنید برای آخرنتان» در حالی که در 
فراخی زندگانی دنبا هستید زنده‌اید و پروندة أعمالتان برای ثبت گفتار و کردار و 
رفتار نیک گشوده هنوز بسته نشده و درهای توبه و بازگشت بسوی خداوند متعال 
بطور گسترده باز است. و روگردانندء گناهکار خوانده می‌شود تا از کار زشت دست 
برداشته» توبه و بازگشست نماید و بدکار را امیدواری می‌دهند تا کردار زشتش را 
جبران نماید» پیش از آنکه چراغ عمل خاموش گشته. فرصت از دست برود» و 
مدت بسر آید» و راه توبه و بازگشت بسته شود» و پروندهٌ عمل مخنومه گردد و 
ملاتکه به آسمان بالا روند (از محو و اثبات نامه أعمال قلم را باز دارند). 


۱- نهج البلاغة: بخش حکمتها و مواعظ مامح رقم عص ۰4۱ ۰ 
۲ نی اللاغه: خطبة ۲۳۷ ص ۸۲۲) 
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پس (پیش از فرا رسیدن زمان مرگ, و مختومه شدن پرونده بعنی موقعی که 
دیگر انسان نمی‌تواند کاری آنجام دهد) بایستی مرد از خود برای خریش, و از 
زندگی برای مرگ» و از نیستی برای هستی» و ازگذرنده برای باقی مانده نتیجه بگیرد 
(در دنیا خود را بکارگمارد تا در آخرت او را بکار آید) مردی که از خداوند متعال 
کسید ور سمل بکرشد در حالی که تا ترسیدن مرگ او را فرصت داده و تا آنجام 
عمل او را مهلت داده‌اند. 

مردی که نفس آمارة سرکش خود را دهان بند زده؛ و مهار آنرا در اختبار دارد. 
پس خود را با دهان بند تس از آنچه خداوند متعال نهی فرموده باز داشته؛ و بمهار 
آن» خویش را بسوی طاعت و فرمانبری از خداوند سبحان میکشد. 
ومنان ر فرمود: 


حنم على اک 


مه 


من اتک ۳ و آزصاکم باثری, و جع تین ضا و خاجته 


هد وکزپه ع رم ل قطن تا وله یشب 


یعنی: و ی مردم دنیا بدانید! بتحقیق خداوند متعال هرگز رضایت نخواهد 
داد برای شما به کردار و رفتار و گفتاری که بر پیشینیان شما بر آثرآنها بخشم آمده 
بود» و هرگز بر شما خشمگین نمی‌شود بکردار و گفتار و رفتاری که برای پیشینیان 


شما به آن رضایت داده بود (پس آنچه که در زمان رسول خدا« E‏ 


شما و آیندگان حرام و آنچه بر آنها واجب بوده بر شما نیز واجب است. زیرا 


شریعت محمد یه 4 تا قيامت مستمر و ثابت است. و حکم او ب رکیفر یک نفر 


۱- نهج البلاغة خطبهٌ ۱۸۲ ص ۶۰۲ 


N‏ و 
2 درس یکصد و بیست و هفتم اعد 
حکم بر همگان است؛ پس حکم هر مسئله‌ای بطوری است که روز أوّل نعیین 
گشته و درکتاب و ستّت بیان گردیده ونسبت به هیچ زمان و به هیچکس تغییر پذپر 
نیست» و زمان هرگز مغيّر حکم نیست که بعضی از ناآگامان توهم نموده‌اند زیرا 
حکم نابع موضوع است» با وجود موضوع؛ هرگز حکم تغییر پذیر نیست: و پر 
هیچکس جائز نیست که با رآی و اجتهاد خود حکمی را با بقاء موضوع تبدیل کند 
که اگر چنین کند دردین بدعت گذارده ملعون است) از اینرو حضرت آمیرمومنان 

على 41 می‌فرماید: 


«و جز این نیست که باید در راه آشکار 


ن مبین اسلام حرکت نمود و به 


تکرارگفتار مردان راستین پیش از نعودتان سخن گوئید (باید در راه پیشینیان دیندار 
قدم نهاده و به رویة آنپا در دین رفتار نمالید نه اينکه بر آثر هواها و آمیال نفسانی» 
دین را تابع مصالح شخصی خود قرار داده و با رأی خود سخن بگوتید). 

بتحنیق خداوند متعال تحصیل ررزی زندگی دنیاتان را برای شما ضمانت 
کرده و شما را بر شکر نعمتهای خود ترغیب فرموده و بر شما واجب نموده که با 
زبان خود ییاد او باشید (چنانچه فرمود: اذ کروی آذکزک و اشکُذوا لي و لا 
رو e‏ 
تکفرُون» البقرة: ۱۵۲) و شما را بتقوی و پرهیزکاری سفارش فرموده» و انرا آخرین 


مرتبة رضا و حشنودی خود قرار داده» و آنرا از بندگانش خواسته است (که از 
معاصی پرهیز نموده و از او بترسند و بطاعتش بکوشند). 

پس ای مردم بترسید از عداوندی که شما همواره در برابر نظر او هستید» و 
موهای پیشانی و تفت و خیز و نشست و برحاست (ر همه حرکات فکری و 
جسمی و اندیشه‌های شما را میداند) بدست او است. اگر شما راز خود را پنهان 
کنید» و به کسی نگوئید آما خداوند متعال میداند (و خوب را پاداش و بد را کیفر 
می‌دهد) و اگر آشکار نمائید, آترا مینویسده زیرا بتحقیق نگهبانان گرامی 
(فرشتگانی) را بر شما گماشته تا (گفتار و کردارتان را بنویسند) حقی را از قلم 
نمی‌اندازند (کوجکترین عمل شما از قلمشان نمی‌افتد) و بیجا و ناکرده را 


تمی تویسند: 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر (TAY‏ 


۴ جسم و جان مراقب اعمال انسان: 


طف تراد راخاط به عم 1 شید تزا شک ود 1 
وخلرانکم یال( 

یعنی: بتحقیق آنچه را که بندگان در شب و روزشان انجام می‌دهند بر خداوند 
سبحان و متعال پوشیده نیست» بکوچکترین کارشان آگاه و یکردارشان دانا و محیط 


است. ای مردم بدانید و آگاه باشید! أعضای شما گواهان خداوند سبحان» و 
اندامتان لشگرها و فرمانبران حداوند متعال, و اندیشه‌هاتان دیده بان 
نهانیهای شما نزد او آشکار است (پس هر" گز مپندارید که چیزی از گفتار و کردار و 
رفتار شما بر او پ و0 

راه در دوست آشک‌ارا مسپار تا محرم راه بود در این ره رفتار 

با پای چنان نه که نماند نقشی یا نقش قدم با قدم حود بردار 


و حضرت آمیرمژمنان علی 1 فرمرد: 


یعنی: 1 بندگان خداوند سبحان بدانبد! بتحقیق و براستی دیده‌بانانی از 
و جاسوسهائی از اندامتان بر شما هست. و از (فرشتگان) مراقب و 


نگاهدارنده‌هائی هستند که از روی راستی» کردار و شمارء تمُسهایتان را ضبط 


غة: بخش ستخنان امام اا رقم ۱۹۰ص ۴۲۵ ۱ 


۳۸۸۱ درس یکصد و بیست و هفتم ۹ 
مینمایند که نه تاریکی شب تال شما را از دید این فرشتگان می‌پوشاند. و نه در 
بزرگ محکم بسته شده شما را از دید آنها پنهان می دارد (در مرکجا باشید آنها با 
شمایند) و براستی (جون دنیا گذران است) فردا ( مرگ و قیامت) به امروز نزدیک 
ارت 

امروز (دنیا) به آنچه در آن است (از خوشی و بدی و سود و زیان) بزودی 
میگذرد» و فردا (مرگ و قیامت) از پی امروز می‌آید» پس (نزدیک بودن فردا و 
رسیدن مرگ طوری است که) گوبا هر مردی از شما بمنزلة تنهائی خود و گودال گور 
خویش از زمین ر یده است» پس شگفتا از خانةُ تنها و زل ترسناک و جاج 
بی‌کسی» و گویا صیحه (آواز پلند روز قيامت که همه را زنده می‌کند) بگوش شما 
رسیده است» و قیامت شما را دریافته است» و شما برای حُکم بین حق و باطل 
نمایان شده‌اید (از قبرها بیرون آمده‌اید). 

در حالی که ازشما نادرستیها و بهانه‌های (بیجا و دلیلهای بیهوده) دورگشته و 
از بین رفته است. و حقاقق و آسراربرای شما ثابت گشته» و هر آمری (از نیک و بد) 
از شما بمراضع خود باز می‌گردد (پس در آنروز آنچه حق و حفیقت است واقع 
می‌گردد» و هر کس بحق ثواب داده و یا عتاب می‌شود) پس از عبرتها (مرگ و 
سختبهای پس از آن) عبرت گیرید» و از فراز و نب زمان و تحولات روزگار پند 


گرفته آگاه شوید و از بیم و انذار خداوند متعال و رسولش 4٤‏ بهره گیرید (تا از 


عذاب |لهی خود را نجات داده بنعمتهای الهی متنعم شوید). 
بدون تردیدا رفتار و گفتار و کردار انسان همانند سایه» همراه و بدنبال جسم 
حرکت می‌کند» و دارای انمکاس است. 


۶۵۵- انعکاس عمل در همین دنیا: 

با براهین عقلية قاطعه» و ده نقلیة واضحه ثابت و مبرهن است که نه تنها 
گفتار و رفتار و کردار انسان در نشا عنصری اتعکاس دارد: بلکه طرز تفگرات و 
آندیشه‌ها و تصورات و لیات و خطورات قلبی و ... دارای انعکاس در همین نشأء و با 
دستگاه قابل ضبط است که روزی پردةٌ مادیت از جلوی چشم و گوش انسان بالا 
رفته آنها را شنیده و ملاحظه و مشاهده خواهد کرد. 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۸۹ 

گرچه دانشمندان و پژوهشگران جدید نا حدودی توانسته‌اند آوازه شوانی 
کوزه گران قدیم مصر را در موز؛ باستانی مصر روی آسباب و وسائل و دستگاه 
مخصوص که خمیر وگل کوزءٌ خود را که روی دستگاه کوزه گری قرار داده بود» و 
آرازه خرانی میکرد وبرت می‌کشید و به شاگرد خود حرف میزه بصدا در آورند, 
که تمام ارتعاشاتش بوسیلۀ قطعة چوبی که در دست داشت در خمیرۀ کوزه منعکس 
شده و خطرط محکم و بسیار دقین نامرتی بر بدنۀٌ کوزه رسم نمرده که پس از 
هزاران سال همان را بتکرار در آورده‌اند» آما نتوانسته‌اند ارتعاشات صوتی کوزه گر را 
که در فضاء پخش شده ضبط و منعکس سازند. 

و مدت زمانی است که در صدد بر آمده‌اند تا صداها و خطبه ها و سخنان 


رسولاث الهی مخصوصاً حطبه‌های حضرت رسول آکرم و حضرت آمیرالمژمنین و 


حضرت زهراء و حضرت امام حسین و حضرت زیت کبوی صلوات‌الله علیهم 
آجمعین را ضبط و بگوش جهانیان برسانند که تا کنون به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. 
شاید در آینده زمان با پیشرفت علم و صنعت و تکنیک و انعتراع و اکتشاف 
و... دستگاهی ساخته شود که بتواند طرز تفگرات و اندیشه‌ها و 5 ورات و نیّات و 
خطورات قلبی و ... بشر را ضبط کرده به گوش رسانده و در مقابل چشم انسان 
بنمایش بگذارد» چه اینکه در نظام آفرینه چیزی از بین رفتنی نیست که 


در تفسیر «کشف الأسرار میبدی: ج ۵ ص ۲۳۱ آمده است که: 


«روزی سلیمان پیغمبر 4 بر تخت مملکت خویش تکیه داده بود. و جن 


و انس و طیور در برابر او صف کشیده بودند تاج رسالت بر فرق نهاده بود 
درجه هیقت و منزلت» در این هنگام بخاطرش چیزی که مناسب با مقامش نبود 
بگذشت که اکنون آیا کسی چون پسر داود منزلت و رفعت و قدرت و عظمت دارد 


که تمام موجودات در سلطهٌ او در آمده‌اند؟! 


E e x 
درس یکصد و بیست و هفتم ی‎ ۳۹۰۹ 
در این حال باد ردای او را بخاک انداخحت» سلیمان روی درهم کشید وبا‎ 


۶ چرا تاج سلیمان نبی<12» کج شد؟ 

و در نقل دیگر چنین آمده است: 

«روزی سلیمان بن داود در میان باغی روی تخت ساطنت تکیه زده و 
لشگریانش از جن و انس و طیور و وحوش و ... سان میدید که از لابلای شاخه‌های 
درختی که سلیمان زیر آن نشسته بود آفتاب بر پیشانی سلیمان تابید» پرنده‌ای بدون 
فرمان از سلیمان احساس کرد که تابش مستقیم آفتاب» سلیمان را ناراحت کرده با دو 
بالشس جلوی تابش آفتاب را گرفت. در این هنگام سلیمان 4 احساس کرد که 
چیزی جلوی تابش افتاب را گرفته» سربلند کرد دید پرنده‌ای با بالش جلوی تابش 
را گرفته در دل سلیمان خطور کرد که: 

عجب قدرت و شرکتی که بدون فرمان از مافرمان می‌برند؟ در این هنگام تاج 
سر سلیمان به یک طرف سر کج شد سلیمان آنرا با دستش روی سر راست نمود» 
تاج بطرف دیگر کج شد» سلیمان خطاب به تاج کرد و گفت: تاج مگر نمی‌بینی که 
بدون فرمان از ما فرمان می‌برند» تو چرا کج می‌شوی؟ تاج بسخن آمد وگفت: تو کج 
شدی من هم کج می‌شوم. 

مثنوی گوید: 

همچنین ناج سلیمان ميل کرد روز روشن را بر او چون لیل کرد 

تا سلیمان د 

نهاد و گنت: «رَبٌ لت َقمي» در این هنگام تاج» خود راست شد سلیمان روی 


سخن تاج را شنید از تخت بزمین آمد و صورت روی خاک 


تخت نشست و تاج را بطرفی کج کرد» تاج» خود راست می شد» سلیمان ( 43 
خطاب بتاج کرد و گفت: چرا راست میشوی؟ گفت: چون تو راست شدی من هم 


راست میشوم. 


درس ھت و ب میت ۵ ® : 


۷- عمل صالح و قبر و مشاهده آعمال در آن: 

باب هین عقلیة قاطعه و ادل نقلیاٌ واضحه مبرهن است -و ما در تفسی رکبیر 
البصائ و متقن بحث کرده‌ايم که آنچه انسان در دنیا از عقائد و آفکار: حق یا 
باطل ۰ وازگفتار و بیان: نیک یابد. و از عمل: صالح یا فاسد. .در دنیا بدست آورده 
است همه آنها با ذاتش عجین و ر رفیق جدا ناشدنی همراهش در فبر و با او دفن؛ و 
در قبر برایش مجشّم می‌گردد؛ و با آن» قبرش بوستانی از برستانهای بهشت که باعث 


سرورو خوشحالی: و نجات از وحشت و فشار قبر» و یا قبرش گودالی از گودالهای 


جهنم سوزان که موجب فشار قبر و غم و اندره و عذابش تا روز قيامت می شود 


حضرت امام زین‌العابد ین 434 


نج من ا عة فر ۱ 


پیز قبر نخستین منزل از منازل آخرت است» پس اگر کسی از سختی‌های 
قبر نجات یافت راههای پس از آن آسانتر خواهد بود و اگر نجات نیافت؛ راههای 
سخت‌تری را در پیش خواهد داشت. 

و حضرت مولی‌الموخدین اماما 


الله غد رش اشّاء لبق( 


a ESE e e کر ره ند‎ ۳" 


یعنی: پس بر 
مرگشان» کرده‌های خرد را به چشم خود در قبرهاشان دیده‌اند؛ هرآینه سخت 
غمگین شده وزاری می‌کنید و امر و نهی خداوند متعال و رسولش 4٤<‏ را شنیده 
و پیروی مینمائیده ولکن آنچه راکه گذشتگان شما پس از مرگشان در قبرها دیده‌اند؛ 
از شما پنهان است. 


۱- تقسیر کییو و ۷- تهج البلاغة: خطبد: ۲۰ ص )۷٩‏ 


۳۹۲ درس یکصد و بیست و هستم ا( 


(از اینرو غمگین نشده و زاری نکرده و نمی‌نرسید. و از خداوند متعال و 


چه اکنون بر شما پنهان‌است برداشته شود و مرگ شما 
ببینید آنچه‌را که رفتگان شما دیده‌اند) وبتحقیق ببناتان نموده‌اند اگر بینا باشید» و 
شنواتان‌کرده‌اند اگر شنواباشید» و هدایت‌شده‌اید (راه‌کمال انسانی و هدف‌عالی و 


سعادت را بشما نشان‌داده‌اند) اگر قبول‌هدایت‌نموده و درمسیرکمال قرارگرفته باشبد. 

براستی به شما می‌گویم: هر آینه عبرتها توسط پیامبران الهی و جانشینان 
فان بر مسا اشکار گردید. و منع شدید از آن چیزی که نهی شده است (پس 
جای عذر برای آحدی باقی نمانده است که بگوید: نگفتند و نشنیدیم) و تبلیغ 
نمی‌کند از جانب خداوند متعال بعد از رسرلان آسمانی (فرشتگان وحی) مگر بشر 
(ارشاد و انذار مردم بدست بشر است. پس انتظار و ری داب باشید که فرشتگان 
بر شما فرودآیند و شما را ارشاد و انذار ر نمایند و حکام‌الهی را برا ی‌شما بیان‌کنند) 


۶۵۸- از أحوال مختلف مردکان در عالم برزخ بیرسید و عبرت گیرید: 
حضرت مولی الم ودين آمیرالمژمنین على اااي در حالات مختلف 


«چیان ۷ 1 شور و ل ّث تيم ری اا 


یعنی: : مردگان در گورستان همسایگانی هستند که با هم انسر ن دم ی‌گیرنده و 
دوستانی که به دبدن یکدیگر نمی‌روند: نسبتهای آشنایی بینشان کهنه» و سیبهای 
برادری از آنها بریده شده است» پس همگی با اينکه یکجا گرد آمده‌اند اما تنها و بی 
کسند و با اینکه در دنیا دوستان و نزدیکان بوده‌اند درگورستان از هم دورند» برای 


شب بامداد» و برای روز شب نمی شناسند» هر یک از شب و روزکه در ان کوچ کرده 
(و راہ گورستان را پیمرده‌اند) برای آنها همیشگی است (اگر شب دفن شده آنرا 
روزی نیاید. و اگر روز بود آنرا شبی نباشد). 

آنها سختیهای پس از مرگ (قبر و عالّم برزخ) را سخت‌تر از آنچه مبترسیدند 
مشاهده کردند: و آثار آن عالم را بزرگتر از آنچه تصوّر می‌کردند دیده‌اند» پس آن 
پایان زندگانی (نیکوکاری و بدکاری زمان پس از مرگ) برای آنها کشیده شد تا جای 
بازگشت (بهشت یا دوزخ) و در آن مدت منتهی درجۀ ترس برای دوزخیان» و 
امیدواری برای بهشتیان است. 

پس اگر مردگان» پس از مرگ به زبان می آمد ند (اجازة سخن گفتن به آنها داده 
می‌شده یا توان سخن گفتن را می‌داشتند تا با زندگان سخن بگویند» و آنچه که پس 
از مرگ دیدند بازگو کنند) نمی‌توانستند آنچه را که با چشم دیده و با تمام وجود 
لمس کرده‌اند بیان نمایند» و اگرچه نشانه‌های ایشان ناپدید شده و خبرماشان قطع 
گردیده (کسی آنها را نمی‌بیند و سخنانشان را نمی‌شنود) اما چشمهای عبرت‌پذیر 
آنان را با دیدۀ دل می‌نگرد و باگرشهای دل سخنانشان را می‌شنود که از غیررامهای 
گویائی (با زبان حال و عبرت) می‌گویند: 
آر شکفته و شاداب بسیارگرفته و زشت شد و آن بدن نرم و نازک بی 
جان اقتاده و جامههای کهنه و پاره پاره در بر داریم (کفنهامان پوسیده و انداممان 
متلاشی شده است) و تنگی خوابگاه (قبر) ما را سخت به رنج افکنده (و آرامگاه ما به 


)2۹۸ نهج البلاغة بخش سخنان امام ¥ رقم ۲۱۲ ص‎ -١ 


۳۹۳۱ درس یکصد و بیست و هشتم (El‏ 


محل ناآر رامی تبدیل‌شده) و وحشت وترس را بهارث برده‌ايم (آنچه‌را که پیش رفتگان ما از 


یخی فبر کشیدند بر مانیز وارد آمد) و منزلهای خاموش به روی ما ویران گردید (قبر 
هامان پاشیده و خراب شده) اندا ,مابه چهره‌های وحشتناک تبدیل شده و 
يده و خراب م نیکوی ما به چهره‌های بدیل 
روی خوش آب و رنگ ما زشت گردیده و ماندن ما در منزلهای ترسناک دراز و 
طولانی گشت. و ما نه از اندوه‌ها رهائی» و نه از تنگی » فراحی یافتیم 
ن ای انسان غافل از احوال مردگان در عالم برزخ! اگر تو با عقلت 


حالات مختلف آنها بیندیشی یا پوشیدگی پرده از جلوی روی تو 
حالی که گوشهاشان از جانوران 
بخاک قبر سرمه کشیده شده و فرو رفته؛ و زبانهاشان با آن تند و تیزی دردهانهاشان 


ر زمینی نقصان یافته و کر گشته. و چشمهاشان 


پاره پاره گشته و دلهاشان بعد از بیداری در ر سینه‌هاشان مرده و از حرکت افتاده» و 
در هر عضو آنها ب پوسیدگی تازه‌ای که آنرا زشت» فاسد و تباه ساحته و راههای آسیب 
ر آسیب» تسلیم شده و 
زند) اندره دلها و 


يھا 


رسیدن به آنها آسان شده است» در حالی که اندامشان در برابر 
دستهائی نیست که آنها را دفع نماید. و نه دلهائی که ناله و فر 


ن رسوائی و گرفتار 


عاشاک چشمها را خواهی دید که برای آنها در هریک از 


التی‌است که بحالت دیگر ر تبدیل‌نمی‌شود؛ و سخنی و شدّتی‌است که برطرف نمی‌گر 


ی گوید: 
ما چو واقة گشته‌ايم از چند و چرن هر بر لبهای ما بنهاده‌اند 
تانگردد رازمای غیب فاش تانگردد منهدم نظم مسعاش 


مر اسان درمگام مرگ یم کردهای کرد را مین وم با هم انح 
افکاں آندیشه‌ها؛ گفتار و کردار: حق یا باطل» حر با شر ولیک يا بد و دفن ن می‌گردند. 
ی و ۳ ر نا تغرفون و عَواقبٍ غالک لز قذ 


«ارشاد» روایت کرده است که حضرت 


۱۴ مدينة البلاغة: ج ۲ ص‎ -١ 


را 


دیده را تادیده میاآرید لیگ 
من می‌نروم که می‌برندم تاکام 


تفسیر سورة مباركة والعصر 


۳۳۹۵ 
چشمتانرا وا گشاید مرگ نیک 
با چشم پر آب یار نادیده تمام 


مثنوی گوید: 
مال ناید باتو بیرون از قصور بارآید لیک تسابالین گور 
چون ترا روز جل آید بپیش پار گوید از زبان حال خویش 
ابدینجا بیش همره نیتم برس رگورت زمانی بیستم 


فعل تو رافی است. زان کن ملتحد . کاندر آید با شو در قعر لحد 


مال چون مار است و این جاه اژدها مایا مسردان زمرد این دورا 


۵9 دفن اعمال و افکار با انسان: 
ابا سوم» از علقمة بن 
ری که می‌گفت دبا جمعی 


ی ۳ 
حصین روایت کرده که گفت: * 
په حشر حضرت رسول کم( 


ا 1 


ن مَعل و هر ی تن مع 
ا ت,ب بر ال مات و لأ تقر إلا معد و 
عله و لا ثبعت إلا مع قلا نله صابا ق إن كان ضاي ا 
کان فاحشاً لا تستوجشن ش ل الا عن ز هو عَمَلَكَ». 
دی او > 
زنده و تو مرده با او دفن اعث کرامت تو 


E E‏ نمی‌شود مگر با نی 


,شوی» پس اگر همدم تو نیک بود باعث 


و تو محشور نمیشوی مگر با اوه و تو پرسش نمی شوی مگر از آن» و از قبر برانگیخته 

نمی‌شوی مگر با اوه پس قرار مده او را مگر شایسته» زبرا اگر او شایسته بود تو تنها 

به او انس می‌گیری و اگر زشت بود باعث وحشت تو می‌گردد و آن عمل تو است. 
مئنوی گوید: 

در زس‌انه مسر ترا سه همرهند 

آن یکی یاران و دیگر رخت و مال 


ز آن یک وافی 


و آن سيرم وافیست و آن 


و آن دو غدرمند 
حسن الفعال 


وه 


آز خر من خفر اشیران, شجدو؛ 
ا ۳2 له 


نان : «قلاللیهم 
رل مت تارج 
يث لا يَعْلمُون» القلم: erie‏ 

یعنی: بتحقیق قبر یا بوستانی است از بوستانهای بهشت» و یا گودالی است از 
گودالهای جهنم» پس آسایشگاه خود را با عمل صالح» خوش فراهم سازید» پس 
مَل بکی از شما که عمل نیک انجام می‌دهد» همان مثل مردی است که سخنش 
تمام می‌شود آرامش یابد . خداوند متعال فرمرد: «موّمنان برای خود آسایشگاه 
حوشی را فراهم میساز زند؛ و هرگاه دیده‌اید که خداوند متعال به بنده‌ای آنچه را 
دوست داشت. عطاء فرمود و او بر گناه اصرار میورزد» پس بدانید که این 
استدراجی است برای ای خداوند متعال فرمود: «ماگناهکاران را که اصرار 
می‌ورزند مهلت می‌دهیم و از آنجاکه ندانند بعذاب سخت گرفتارشان سازیم», 


مثنوی گوید: 
گورها یکسان بپیش چشم ما روضء و 2 بپیش آنبیاء 
هیچ مرده نیست پر حسرت زمرگ ی وا لسن( 


اکل 


پهداربشر که هرآنکر 
برع اا ره 
بلکه هستش صد دریغ از بهر فوت 
محمد بن عماره از پدرش 


راست فرمود آن 

چون ٻرون رفت این 

نیستش درد و دریغ و غبن موت 
مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «مالی» 


روایت کرده که حضرت امام صادق 41 فرمود: «مَنْ 


شیعتا: اعراج و ال فى ابر و السَاعة». 
1 


یعنی: هر که سه چیز را منکر شود از شیعیان ما بشمار نمی‌رود: محراج 


شفاعت شفیعان را در روز فیامت. 


۵۲ مدينةالبلاغة: ج ۲ ص‎ -١ 


۳ [ تفسير سورة مباركة والعصر rav‏ 


مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی» به آسنادش از بی بکر حضرمی 


روایت کرده که حضرت امام صادق ( فرمود: 
«لا یسک فى الق إلا من خض الإيان ضا آو حض الک مخضا و 
اون يلون عنم 


یعنی: : سئوال نمی‌شود در تبر مگر کسی که ایمان محض داشته و یا کافر 
محض (از مشرکان و کار و منافقان و فاسان و بزمکاران. ..) باشند, و اما غیر آنان از 
مستضعفان از مسلمانان و أطفال و دیرانگان و عقب افتادگان ... سهلت داده 


می شوند تا روز قیامت. 


۶۶۰- سنوال نکیر و منکر از انسان در شب اول قبر چیست 
درب یاری از روایات صحیحه آمده است که :دو ملکی | a‏ نکیر و 


منکر در شب اول قبر بر هر میتی از انسان وارد می‌شرند؛ پس نخست از پروردگار و 
پا 


پیغمبر وکتاب و امامش» سپس از فروع دین پرسش می‌کنند؛ پس اگر بدرستی 
گفت» وی را تسلیم ملاقکة بهشت. واگر بدر ستی جواب نداد» تسلیم ملائکة عذاب 
می‌کنند؛ و عمل نیز در قبر مجسم می شود و با انسان به گفتگو برمی‌خیزد: 


مرحوم کلینی درکتاب «کافی» از احمد بن خراسانی از حضرت امام 


مق اما ى نت آفون اللات علق». 
یعنی: هر گاه مب میّت در میان قبر گذارده شرد. شسخصی برای او مجسم 
پس به او خواهد گفت: ای انسان! ما سه چیز در دنیا با تو بودیم: یکی 


روزی تو بوده که با مرگت پایان یانت. و دوّمی آهل تو از زن و فرزند و دوستان که تو 
را نا لب گور آورده» سپس رها نموده و بمنازل خود باز گشتند: و سوّمی من که عمل 


تو هستم پس با نو باقی ماندم» آگاه باش! بتحقیق من سا رین سه گانه بر تو هستم. 


۳۹۸ درس یکصد و پیست و هشتم ی 


و حضرت آمیرمومنان على الا فرمود: 
َاجْعلهٌ حب خسن اجه يلع و هر ال آصایل». 
یعنی: هر انشا بدا چار باید رفیقی داشته باشد: پس ا ثرا نیک صورت و 


«لا ید لك من ر 


خوشبو قرار ده و آن عمل شایستة تو می‌باشد. 


و درروایت از ضمرة ابن حبیب روایت شد که از حضرت رسول اکرم ٤‏ 
پرسبده شد از نماز: پس حضرت فرمود: 

«نماز از شرایع دین» و موجب رضای پروردگار می‌باشد و نماز راه و دستور 
تمام انبیاء بوده است؛ و مانکه انسان نمازگزار را دوست دارند. و در نماز هدایت و 
ایمان و نور معرفت و برکت در رزق» و آرامش بدن است؛ و شیطان سخت از نماز 
ارا است» و نماز سلح مژّمن برکافن و وسیلهٌ اجابت دعا و باعث فبرلی 
آعمال و توشه ای برای مؤمن از دنیا برای آخرتش می‌باشد» و نماز شفیع بین 
نمازگزار و بین ملک الموت و انس در قبرش» و فرش زير پهلویش در قبر» و پاسخ 
برای نکیر و منکر در قبر می‌باشد». 

بح روز چهارشنبه نهم ماه رجب سال ۱۳۹۲ هرق یکی از دوستان بسیار 

زاهدم در شهر مقدس قم به من فرمود: 

«خواب دیدم که مردم» و مومنان مرا در قبرستانی دفن کردند شب اول قبره 
نکیر و منکر از طرف پایم وارد قبر شدند» که قبر بمجرّد وود آنا روشن گردید» 
همینکه وارد شدند» پیش از اینکه از من چیزی بپرسند. شروع کردند به بوئیدن 
اعضای هفتگانة سجدء در حال نمازه آنها اول سر انگشتان» سپس سر زانوهاء و انگاه 
دو کف دست. و در آخر پیشانی رابوئیده. 

گفت: چون خود را زنده می‌دیدم» و شاهد بر عمال آنهاء وقتی پس از 
بوئیدن آعضای خواستند از من سئوال کنند» به آنها گفتم: پیش از آنکه شما از من 
بپرسید, دو سئوال از شما دارم: 

بویا کیستید؟ 

۷چرا شما آعضاء هفتگانة سجدة در حال نماز را بوئیده‌اید؟ 


wv DOT 2 

۳ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۹۹ 

گفتند: ما تکیر و منکر هستیم که هر گاه وارد قبر شدیم نخست آعضای 

هفتگانة در حال سجده را میبرئیم که اگر آثری از بندگی و بوئی از عبادت بمشام ما 

مب آنگاه از عقائد و دیگر آعمالش میپرسیم. و اگر احساس نکردیم» او را بدست 
ملائکۀ عذاب میسپاریم», 


یعنی: در دل شب دو رکعت نماز برای وحشت از قبرت بخوان. 


۶۶۱- سئوال پنجکانه در قبر چیست؟ 

مرحوم کلینی درکتاب شریف «کافی؛ از حضرت امام صادق 49۳ روایت 
کرده است که فرمود: 

«میّت در قبر از پنج چیز سئوال می‌شود: از نماز و زکات و حج و روزه ر از 
ولأیت ما اهل بیت رسول‌اللّه 4 پس ولایت ما درکنار قبر بچهار چیز می‌گوید: 


اگر نقصی در هر یک از شما باشد من آنرا تمام می‌کنم. 


مراب ال ندي جا ث ملي و آیس یلها ول و لا عمَلي 
نکن نها عدي و لها لاب لاسم الزید: َل 
یعنی: بخششها و نعمتهای الهی نزدم بیش از آرزوی من است» وگفتار و عمل 

من نمیتوانند به آن رسیده و بیان کنند» لکن برترین و نیکو ترین آنها نزد من نسست 
ولایت مر لاتم آمیرالموستین على 1 اشستار 

و حضرت امام صادق 4 فرمود: 

«ولاية عل بن بیطالب< أحَْ ال من ولادتي مند». 
5 یعنی: ولایت 
ازاو (زیرا سعادت و سیادت وکمال انسان پولایت حضرت آمیرمزمنان على 43 


۲ آبیطالب (ق43 پیش من محبوب‌تر است از ولأدت من 


است نه بولادت از آن حضرت 38/۸ چه اینکه بعضی از نسل آن حضرت ( که 
مان ماه املع ر جمق رکب گر ... تا سید علی محمد باب شیرازی و 


ان ولابت» فاقد سعادت شده‌اند). 


۳۰۱ درس یکصد و بیست و هشتم ی 

آلوسی بغدادی که از مشاهیر عامه است در تفسیر «روح المعانی» روایت 
کرده است که حضرت امام ادق« 3 در تفس ی کریمةٌ: تن ومد 
عَنِ التّعے» التکاثر: ۸) به ی حنیفه فرمود: 


آبوحنیفه گفت: قوت و رزق انسان از غذا و آب خنک. 

حضرت امام 43 فرمود: اگر خداوند متعال روز قيامت هنگام محاسبٌ 
اعمال, تو را متوقف سازد تا از تمام خوردنیها و آشامیدنبهایت از تو بپرسد زمان 
توقف تو بسیار طولانی خراهد شد! 

آبوحنیفه گفت: پس تلسیر «النعیم» چیست؟ ۱ 

حضرت اام 43 فرمود: ما هل بیت رسولالڵهط 


3 نمیم الهی هستیم 
که خداوند متعال به بندگانش انعام فرمود» و به ما الفت گرفتد پس از آنکه بر آثر 
اختلاف از هم دور بودند» و به ما خداوند متعال قلبهای آنها را به یکدیگر نزدیک 
نمود و پیوند داد و آنها را برادران یکدیگر قرار داد» پس از آنکه دشمن یکدیگر بوده 
اند و به ما هدایت کرد آنها را بسوی دین مبین اسلام و کمال انسانی و این نعمت 
الهی است که قطع نمی‌گردد» و حد اوند متمال روز قيامت میپرسد از آنانه از حق این 


نعمتی که به آنها عطاء فرموده است و آن محمد و عترت طاهربنش +1 
می‌باشند). 

خداوند مان در نصب و معزفی حضرت آمیرالمژمنین على بى آبیطالب 
ا را وان امام و جانشین و خلینه بلافصل رسولش 4 درروز عید غدیر 


خم در قران کریم به این نعمت تصری فرموده است: 


این تلث لک که و امت عله یک 1 و رضي لک الإسلام دين 
ا أا سول بل ما انَل لك من ریت و إن ا تفعل فا لفت رسا 


المائدة:۳ و ۷ع). 


قندوزی حنفی از مشاهیر دیگر عامه در کناب «ینابیع المودة» اا نعیم 
بسندش از حضرت امام صادق ظ4 روایت کرده که حضرت 43 در تفسیر 
«النعيم» فرمود: «نعیم ولایت آمیرالمومنین عل بن أبيطالب کرّم الله وجهه می‌باشد 


نف و مبا رکة وا 
را تفسير سورة مباركة والعصر 
و در همین کتاب به آسنادش از حضرت علی بی آبیطالب 

که حضرت رسول خد ام4 ذ 


دا سول اللو أل 

کان مد صار إلى الُعي الذي 
روایات وارده در این معنی ازطریق شیعه و عامه بقدری زياد است که ذ کر 

حشر آنها در بیان مختصر ما نگنجد و ما آنها را در تفسیر کبیر البصاگر آ 


۶۲- سنوال از دیانت یا سنوال از ولایت حضرت آمیرالمومنین علي(412: 
با براهین عقلیهُ ناصحه و له نقلیٌ واضحه ثابت و مبرهن است که: 


روز قیامت تمام مردم از دینشان سئوال می‌شوند؛ و پر واضح و روشن است 
که سئوال از دین مبین اسلام همان دینی است که خداوند متعال آثرا در غدیر خم با 
ولایت علی‌بن آبیطالب « :439 کامل و نعمت خود را بر بندگان خود تمام» و تبلیغ 
رسالت رسولش حضرت محمد*«عْ4 را به آن متوقف ساخت. 
4 در فرمودهٌ حدارند 
ا الذي ازيل از الأعراف: ۶) و سئوال از از عمل بقرآن 
بالّذي آرجن یت إِنَكَ عل صراط 
حلون» الزخرف: ۴۳ ۴۴۰) عین سئوال 
از نین دینی است که بدون ولایت حضرت علی بی آبیطالب 4۳ نه دین کامل» 
و نه نعمت بر بندگان تمام» و نه رسالت تبلیغ گردیده است. 


TN‏ مت رسول اکرم(: 


پس سوال از «نعیم» شوال از نعمت دين مبین اسلام است که خحداوند 
متعال آنرا با ولایت حسضرت موی السوخدین |سام‌الستفین آمیرالسمنین 
علی بن بیطالب > بر بندگانش تمام نمود» نه ستوال از نان و خرماء و غذا و حلوا 
و ان ینک وزلنامن نکم وامقال آنها: 

سئوال از عمل به دین مبین ۱ ست که غیر از طریق آمل بیت رسول‌ال 
صلوات الله علبهم آجمعین نمی‌توان به آن عمل نمود که فرمرد: 


«قَوَرَبَك سل أخْمعين عا انوا یَعْتلُون» الحجر: ۲ ۱ 


۹ درس یکصد و پیست و نهم‎ ES 


گفت: از سرچشمه خودجوش زلال. 


کنتم: یا علی‌بن‌ابی‌طالب 3 ا سرجشم؛ آب زلال بود؟ یا أبوبکر و عمر وعثمان؟ 
گفت: قطعاً على بن آبی طالب 32 6. 
گفتم: اگر به نظر شما علی بن آبی‌طالب 418 سرچشمة زلال بود و نها 
جویهای آلوده» پس چگونه علی (432 خليفۀ چهارم شد؟ در حالی که خداوند 
تحال ی فوا 
«هَرْيَشتریالّذينَ یفلغون وَالّذينَ اون 
ج: آیا نمی‌دانید که در موارد بسیار» وقتی مسائل دینی از آبوبکر و عمر و 


۶ و 


بذك أو لو الألباب»الزمر:). 


عثمان مزال می‌شد آنها از جواب درمانده و عاجز می‌شدند؛ به علی بن 
ابی طالب « 4 مراجعه می‌کردند که تنها عمرین الخطاب هفتاد مرتبه این عبارت 
وا گفت: لاع مق عم ر به عبارت: «لولایواجسن = ولول نو تراب- 
لول لفتضَنا» و دیگر عبارات مکر ر گفته بود؟ و یا هرگاه بر خلاف نص کتاب و 
ست اظهار نظر بی جا می‌کردند» و یا بدعت در دین مبین اسلام پد بد می آوردند ر با 
بر حلاف نص کتاب و سنت عمل می‌کردند» مورد تعض علی بن ابیطالب ۲32 
واقع می‌شدند؟؟؟. 

گفت: چرا می‌دانیم. 

گفنم: پس چرا جهل را بر علم» و ظلمت را بر نور و ... مدّم می‌دارید؟ 

ایسا کت فی 

د: اگر شما پنج نوع مرضی داشته باشید که باید ناچار جهت معالجه به بنج 
طبیب متخصص به آمراض مربوطه در پنج شهر ایران» و یا پنج کشور جهان مراجعه 
کنید» هرگاه شما به یکی از متخصصین در یکی از شهرها و یا در یکی از کشورها که 
مراجعه کرده‌اید از شما بپرسد: از کجا به اینجا آمده‌اید؟ و شما بگوئید - مثلاً -: از 
تهران» متخصص بگوید: با وجود فلان طبیب متخشص که تخضصش در تمام آبعاد 
علوم و فنون فوق همه تخصصها است چرا به اینجا و به من مراجعه کرده‌اید؟ او نه 
تنها استادی است که من لیاقت شاگردی او را ندارم» بلکه او محور و معیار همه 
تخشصها در تمام آبعاد علوم و فنون در دو نظام تکوین و تشریع» دیانت و طبیعت 


است. 


7۶ ۳ 

۳ تفسير سورة مباركة والعصر ۷( 
و همچنین متخصصان چهار نوع مرض دیگر شما در چهار شهر یا در چهار 
کر درگرب کو چلین وی ا ما بای ماله آمزآشن پنجگان؛ خود به پنج 
متخصص در پنج شهر یا پنج کشور جهان مراجعه می‌کنید؟ يا به کسی که همۀ 
متخصصان جهان زبان عجز و ناتوانی در مقابل تخصّص او گشوده. و حتی خود را 
لائق شا گردی او نمی‌داندد. چه رسد به اینکه این متعخصصان به دروغین بودن خود 
اعتراف کنند و بگویند: تابلوی مطب ما دروغ و برای فریب مردم است. نه ما 
تابلوی فریب و 


یط بو آمجه در قابل. امه ذازبی و آنه اشنایی به آن 
تخصص به آنچه در تاپ ریم و یی 
دروغ و نیرنگ است؟ آیا به راستی شما با وجود چنین متخضص به آن متخصصان 


راستین مراجعه می‌کنید چه رسد به متخصصان دروغین؟ 
گفت: نه خیر, 
گفتم: آیا آبوبکر و عمر و عثمان چنین اعتراف نکرده‌اند؟ 
گفت: چرا 
آیا نگفتند:«لتٌ لاد نَ....؟99 
گفت: چراء گفتند. 
ه: آیا شما یک طلبة مبتدی را بر مفتی خود مقدّم می‌دارید؟ 
گفت: نه خیر. 


آیا به نظر شما آمیرمزمنان علی ا بمنزله مفتی» و آنها بمنزله مبتدی 
بودند یا بعکس؟ 

گفت: قطماً علی‌بن آبیطالب « 43 بالاتر است از هر مفتی أعظم» و آبوبکر و 
عمر و عثمان همانند مبتدی. 

گفتم: پس چرا شما نها را بر آمیرمزمنان علي 44 معدم می‌دارید؟ 

سی ساکت شد آما با بسیار تأثر عميق و انفعال. 

و: اگر شما برای چند روزی بخراهید بجائی سفر کنبد آیا فرد أمینی را به 
عنوان سرپرست منزل خود که شاید تعداد آنها به پنج نفر نرسد معیّن نمی‌کنید؟ 

گفت: چرا 

گفتم: اگر ر رئیس یک اداره یا موْسسه یا بنگاه و امثال آنها هرگاه بخواهد به 
جائی سفر کند برای خود معاون و جانشین معین نمی‌کند مگر آن که اداره و ... را 


۳۳۹ درس یکصد و بیست و نهم (E‏ 


گفتم: آیا ملت اسلام و ادار؛ مسلمین از آفراد یک خانواده و اداره و ... 
بی‌ارزش‌تر بود» و کدام پیغمبر از پیامبران الهی بدون تعیین جانشین برای خود از 
دنیا رفتند و انتخاب جانشین را به مردم واگذار کردند تا پیامبر خا خانم(ع4 چنین 


کند؟ 


طبق نض قرآن کرمز «کتب عیکم احق کم الث إن شرف 
رصن للوالديْن وألکربین با غوف حقَاً على اَْقین» البقره:۱۸۰) هر مسلمان 
باید پیش از فرا رسیدن مرگ وصیّت کند. 

آیا حضرت محمد( 4 به قرآن مجید عمل نکرده است؟! اگر عمل کرده 
است وصیتش چه بوده است؟ اگر خواست وصیت کند ی 


مانع از وا اک ا اممیت وصیت به آمر نعلافت کمتر از وصیت به مال و 
el e‏ 
ی ی ی 


> مخت فيكم ماخ خلت لب ف آمیها لیکو فتلا بر طريتي 


زا گفتم: تهج لاخ ازکیست؟ 

گفت: خطبه‌ها و نامه‌ها و کلمات حضرت علی « ۰412 تألیف و جمع آوری 
شده سید رضی در ده قرن قبل. 

گفتم: آیا شما این نهج‌البلاغة را قبول دارید؟ 

گفتم: تمام آن با بعضی را دون بعضی؟ 

گفت: همه آن را. 

گفتم: آمیرمزمنان علی 439۲ به مردم پس از رحلت حضرت رسول 
» فرمود: به خداوند متعال سوگند! آنچه من امروز به شما می‌گویم همان 


اکرم 
است که رسول خدا(ع دیروز (زمان حیانش) به مردم فرموده‌است: 

الله نام ار مول میت وهاأتا 6 ألم مُیفکوه E‏ 
یوم پذون أناعهم بأْفس». " 
خداوند سوگند! رسرل خدا 46 چیزی را به مردم زمانش 
4 را به شما می‌گرد 


نشتوائيك مگر آنکه من امروز همان گفته‌های آن حضرت 


۱- نهج‌البلاغة: خطبه اول: ص ۳۵). ۲- النهج: خطبۂ ۸۸ ص ۲۲۱ - .۲۲٢‏ 


۳ تفسير سورة مباركة والعصر ry‏ 
(پس مخالفت و نذیرفتن گفتههايم عین مخالفت و نپذیرفتن گفعه‌های رسول 
خدا( 4 ا وگوشهای شما امروز پست‌تر و ناشنواتر ازگوشهای مردم زمان 
رسول خحدا ع 4 نیست (پس شما نمی توانید بگو گوشهای ما در زمان رسول 
شنواتر از گوشهای | امروز بوده پس ما نمی‌شنویم امروز آنچه را که دیروز 


خحداط 
می‌شنیدیم). 
پس کلام آمیرممنان علی 439۲ همان کلام رس لاله« > و کلام 

رسول اه« پ4 همان کلام الله تعالی است. در حالی که آبوبکر و عمر و عثمان 
مکرر علناً اقرار رو اعتراف کردند که بر خلاف فرمود؛ٌ رسول خداژ 
عمل کردند که از جملة نها کلا عمرین الخطاب:«ستعنان مان كانتا على عد 
سول ال« له أا أرما راخاقب عنهیا» است. 

پس کلام شیعه همان کلام علی 4313 و کلام ا همان کلام 
رسول الله« > و کلام رسولاللّه همان کلام خداوند متعا لاست و ام 
کلام عامّه همان کلام ابویک کر و عمر و عثمان وکلام و عمل آنها بر امیال نفسانی و 
خلاف نش صریح ارکتاب خدا و سنت رسول‌الله« 44¥ می‌باشد. 

و جرت أمبرمۇمنان على 4 در همین نهج البلاغه مورد فبول شما e‏ 
نآ لاس بذاالافر ام یه و آغلنه با رال فید» 

یعنی: ی مردم بدانید! سزاوارترین مردم به اسر خلافت و جانشینی رسول 
خد ا 4 در امر دنیا و معاش مردم» تواناترین آنان بر آن در ایجاد نظم و حفظ آن 
بر اساس دو منطق عقل و دین» و داناترین آنها در امر دین و معاد مردم می باشد. 


ل 


۷- دیانت هرکز از سیاست جدا نیست. اما سیاست از دیانت جدا است: 

این است که دیانت هرگز از سیاست جدانیست زیراکسی که در امر اعتقاد و 
دیانت داناترین افراد جامعه باشد» در امر اقتصاد و حکومت قریترین آنها خواهد 
بود که جامعه را با سیاست یعنی ایجاد نظم و حفظ آن بر اساس دیانت یعنی با دو 
منطق عقل و دین اداره خواهد نمود» چون یوسف نبی و داود و سلیمان ٩)24‏ و 
ده سال حکومت رسول‌الل»«ع 4 و پنج سال حکومت حضرت آمیرمزمنان 
علی 4 و حکومت حضرت ولی عصر« ».اما سیاست از دیانت جدا 


۱- تهج البلاغة: خطبه ۱۷۲ ص ۵۵۸). 


۴ درس یکصد و بیست و نهم ا( 
می‌باشد. چه اینکه در تاریخ بشری اکثر یا قریب به اتفاق کسانی که امر اقتصاد و 
را به عهده گرفتند از دیانت دورو یا به کلی بیگانه از آن 
بوده‌اند. و یا دیانت را در خدمت حکومت و ابزار توجیه جنایات خود فرار داده‌اند 
و با سیاست یعنی ایجاد نظم و حفظ آن با چماق و ... بر مردم فرمانروائی کرده‌اند. 
پس کسی که دز امر دیانت در تمام ابعادش اقوی نباشد. نمی تراند بر اساس 
دیانت بر مردم حکومت کند» و سیاست را در حدمت دیانت قرار دهد. 
۰ ن أميرالمؤمنين على( ذ فرمود: 


لاض هتا الملل أن لبتم والطار لعلم پنواعع ای افظرا 
جوا ق أ را ما لام معَکُلّ 


دنیای مردم و حکومت بر 


پعنی: کسی تمس تابر سرت بای دیائٹ را حل ند 
آنکه بحقائق و اسرار دیانت آشناء و در فراز ونشیب‌های حکومت ش ۳9 
حق از باطل آگاء باشد. 

پس شما ای مردم به آنچه امر می‌شوید عمل کنید. و از آنچه نهی می‌شوید 
دوری جرئید: و عجله و شتاب نکنید در قبول و رد امری نا اينکه تحقیق کرده و 
درستی و یا نادرستی آن برای شما روشن گردد» زرا حق ما است تغییر دادن آنچه را 
که شما از روی جهل و نادانی و بدون تحقیق انکارش می‌کنید( چه بسا چیزی را 
انکار می‌کنید که د در واقع باید آن را بپذیرید» و یا چیزی را بدون تدبر و اندیشه قبول 
می‌کنید که در واقع بابد آن را رڈ کنید پس چون به حقاثق آگاهی ندارید درهرامری 
باید گفتار ما را که بحفائق و اسرار دیانت و طبیعت آگاهیم» بپذیرید). 

چه کسی مانند ميرمو وا عل 4992 در سل 6 فرامین آستانی پوده ات 
او وی ی ت الله دشک عل طاعة إلا وركم 
با ناکم عن معنصید ال وآتنامی بكم عنها».( 

SEE SS 
نمی‌کنم بر طاعتی مگر آنکه خود پیش از شما به آن عمل می‌کنم» و نهی نمی‌کنم‎ 
شما را از معصیتی مگر آنکه پیش از شما خود آن را ترک می‌کنم.‎ 


۱- نهچ‌البلاغه: خطبة ۱۷۷۲ ص 1۵۵٩‏ ۲- نهج البلاغة: خطبه ۱۷۴ ص ۵۶۴ 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۵ 


۶۶۸- صحابة دروغین از دیدگاه آمیرمومنان علي < ): 

بسا که مي وی تمام نهجالبا لبلاغة را قبول دارید آیااب 
ابیطالب 43۴ دربارة کدامین دسته از صحابة رسو لال 
سلمان فارسی» ابوذر غفاری» منداد و عماریاسر و . . با دربارة صحابة دروغین و 
مدّعیان کاذب و خلفای غاصبین... که دربار ۽ آنان فرمود:«رالّذي له اهر لو 
لعل جادة الى دام لعل الباطل». "0 

یعنی: : پس سوگند به آنکه جز او خدائی لیست به تحقبق من هر آینه بر راء 
ارم (گفتار و کردارم همانست که خداوند متعال و رسول خاتمش محمد 


ین کلام على بن 


است: درباره 


حق استوا 
مصطنی <4 فرموده‌اند) و به درستی که مخالقان و غاصبان حق من هر آینه و 
بدون تردید بر لغزشگاه و سراشیبی بل قرار دارند(پیرو هوای نفس» و مرکب 
شیطان هستند). 


ارال د ن م اتل نفل قن من ق 
لسانه».۱٩‏ 

یعنی: : آن صحابة دروغین و غاصبان خلافت در کارا رشان به شیطان اعتماد 
کردند (زیرا اول کسی که در مسجد بعد از رحلت حضرت رسول اکرم 438 با 
ربیعت نمود شیطان بود) و شیطان هم آنال ن را (جهت گمراهی و ضلالت امّت 
و انسطاط ملّت) شریک و دام خود قرار داد (که از چهارده قرن پیش تاکنون؛ این 
گمراهی و انحطاط ادامه یافته است) 


پس شیطان در سینه‌های آنها تخم گذاری کرد و از آن جوجه پدیدآورد و به 
تدریج و آهسته با آنها (همانند زن ن و مرد) آمیزش نمود (تا حاملهٌ شیطان و فرمانبردار 
او شدند) شیطان با چشمهای آنها می‌دید» و بازبانشان سخن می‌گفت (در گفتار و 
کردار همان بودند که شیطان می خواست و بر آنها القا می‌کرد) پس شیطان آنھا را رابه 
مرکب ضلالت امت بت و اتخطاط لت ریا » و گفتار و کردار باطل را در نظرشان 
یق چخلوهرداده انت «هم تبون امم ون طعاً» کارهای آنان همانند کار 


۱- نهج البلاغه: خطبة ۱۸۸ ص ۶۳۴) ۲- نهج البلاغه: خطبة:۷ ص ۵٩‏ 


۳۹۶ درس یکصد و بیست و نهم 3( 
کسی بود که شبطان او را در توانائی خود شریک قرار داده» و به زبان او سخن باطل و 
نادرست را برای گمراهی دیگران می‌گرید). 

و دربارة آنان فرمود: 

ا وسقوه لور ودرا او( 

آن غاصبان خلافت و صحابة دروغین نافرمانی خداوند متعال و 

رسرلش 44 راکرده و بذرهای گناهان و جنایات را در میان ملت اسلام کشته؛ و 
به فریب و نیرنگ آن را آبیاری کرده و انحطاط و گمراهی و هلاکت امت را درو 
کرده‌اند (چه این که مردم بر اثر جهل و نادانی» آمیرمومنان علیع 4 را رها کرده. 
از آنها پیروی نموده و مدحط شدند). ۱ 


چه نیکو گفت مثنری: 


خحواجه می‌گرید که ماند از فافله 
عشق را بگذاشت و دم خر گرفت 
میلگ را بگنذاشت :ہر سرگین لیت 


خرمگس آن وسوسه‌است و آن خیال 


خنده‌ها دارد از اتن ماندن حرش 
لاجرم سرگین خر شد عنبرش 
لاجرم شد خرمگس سرلشکرش 
که همی خارش دهد همچرن گرش 


بنابراین شما خود بگویید: چه کسی شایستگی جانشینی رسول‌اللّه 2۲ و 
لیاقت حکرمت اسلامی بر مسلمین جهان را داشته است؟ 

کسی که کلامش کلام خداوند متعال و رسولش < 
هوای نفس» کسی که در خدمت خداوند سبحان بوده؟ یا کسی که مرکب شیطان؟ 
چه کسی غیر از علی بن ابیطالب می‌توانست پس از رحلت 
انسان را شکوفاء و انسانیت 
عالی و کمال انسانی و سعادت دنیا و آخرت برساند؟! 
حضرت مولی الموځدین آمیرالممنین على 4 خطاب به مردم گرفتار در گرداب 
ضلالت و جهالت فرمود: ۲ 

«لء تون إماما عري بط بك الطریق. و پزشدکم الشبیل؟00 

یعنی: «شما را به خداوند متعال سوگند؟ آیا براستی شما در انتظار پیشوائی 
غیراز من هستید که شما را به راه کمال انسانی و هدف عالی رهنمون ساخته» و شما 
را به راه سعادت مدایت و ارشاد کرده و حقاقق کین را بیان کند؟!» 


رسول خدا استعداد 


انسان را به فعلیت برساند» و جوامع بشری را به هدف 


۲- نهجالبلاغة: خطبه ۱۸۱ ص ۵4۵) 


۱- نهج البلاغة: خطبه دوم ص ۴۵) 


۳ ۱ تفسیر سورة مبا رکه والعصر ۳۷ 


مثنوی گوید: 
چون تو بابی آن مدینة علم را چون شعاعی آفتاب حلم را 
باز باش ای باب بر جویای باب تا رسند از تو قشور اندر لباب 


آری! علم لباس عقل پوشید» و در مسجد دل على مستق ر گشت» و بر 
قدم انتظار نشست تا عقل انبیاء که از دروازۂ شهر نبی خاتم 44 درآید» باید در او 
نگاه کرد از این رو خداوند متعال در علی 4 از علم آینه سااعت. و از عقل 
دیده» و علی 43:۲ در این آینه نگاه می‌کرد و جهان را می‌شناخت. 


حکیم سنائی گوید: 


ضائی که کرد بزدانش ره جان طفی جانش 
هر دو یک فبله و خردشان دو هر دو یک روح و ک‌البدشان دو 
دو رونده چون اخترگردون دو برادر چ وسی و هارون 


هر دو یک در ز یک صدف بودند سر دو پيراية شرف بودند 


انه بگشاد علم حیدر در نسدهد نت پسسیمبر بر 


۹- اقرار سنی. و اسلام بودایی: 

وقتی مطلب به اینجا رسید» سنی گفت: من با اند يشة کامل در بیان حضرت 
علی 4 و تأمل در مثالهای ساده اما یک عألم معنی» و برخورد منطقی شما هم 
اکنرن مستبصر و شيعه شدم» «عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد»» مرا جهت 
مراقبت این فرد بودائی که مبادا مسلمان راستین شیعی شود انتخاب کرده‌اند اما 
قبل از آنکه ار مسلمان راستین و شيعه شود. من شیعه و در صف مسلمانان راستین 
درآمدم. 

سپس با بودائی صحبت و مطالبی در اصول و فروع دین مبین اسلام بیان 
نمودم که وی دین مبین اسلام و مذهب حق شبعۀ جعفری اثنی عشری را پذپرفته 
است؛ و سم او را به مناسبت عید سعبد غدیر(علی ولایتی) انتخاب کردیم و اصل 
جریان را به طور خلاصه در نامه‌ای نوشته؛ و اعلان نموده است که نسخۀ آن نزدم 


موجود می‌باشد. 


در س بگهت و سی آم 


.6% تم اساز یش بہشت یا جهنم: 

بابراهین خفلر اه طهر اهلد نقلية راه فلت و میرفی ان گه: زغر اسان 
از مرد و زت از موّمن وکافر: از عالم و جاهل» از مصلح و مفسد و از مخلص و منافق 
وہ در هنگام بر و شب ال نوی فیانت با دجنم اهمال تقمي عمل 
خویش و جزای آن: بهشت یا جهنم را خواهد دید که مؤمن ... با دیدن نفس عمل و 
ز نعمت‌هایش متنعم می‌گردد» 
وکافر و بزهکار با دیدن نفس عمل و جزای آن بدحال و محزون و با ورود در جهنم 


جزای آن خوشحال و مسرور و با دخول در ب 


برای همیشه عذاب می‌شود. و هر ممن نیکوکار به اندازة درجة ایمان و عمل 
صالحش از نعمتهای بهشت بهره می‌گیرد» و هر کافر و بزهکار به قد ر کفر و 
و جزای اعمالشان... 
«کیف ماس ال الق عل ارتیم ؟ تناکا گم 
عل کی 11 كيف ایهم و لایروته؟ فال: یرهم و لایرونه.۱٩‏ 
یعنی: : از یره آمیرمز نان عل 32+ پرسیده شد که: چگونه خداوند 
متعال روز ز قیامت از مخلوق با بسیاری آنها حساب و بازپرسی می‌نماید؟ آن 
حضرت فرمود: همان طوری که آنها را با بسیاریشان روزی می‌دهد» پرسیدند: 
چگونه از آنان بازبرسی می‌کند. و حال آنکه آنها او را نمی‌بینند؟ فرمود: همانطوری 


که ایشان را روزی می دهد و آنان او را نمی‌بینند (پس جای شگفت نیست. زیرا 


همانطوری که تو می دانی خداوند متعال هم بندگانش را روزی می‌دهد بدون آنکه 
او را ببینند» تواناست که از آنهابازپرسی نماید بدون آنکه او را ببینند). 

و حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمژمنین على 39 فرمر 5 

«لایرول دوم ان دم ڪت نئل عن يزه في ؟ و عَنْ شبابه فيم 
بلاه؟ وَعَنْ ماله ین أنه 


اکتسبه؟ و فمأنَ؟ ی 


۱- نهجالبلاخه: بش حکیمتهای امام ۳ رقم ۲۹۲: ص ۱۲۳۰ 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۹ 
یعنی: روز قیامت هیچ فرزند آدمی گام از گام برنمی‌دارد مگر آنکه از چهار 
چیز از او سزال می‌شود: 
الف: از عمرش که د رکجا و چگوته به پایان برده است (در اطاعت رحمان یا 
در اطاعت شیطان در مسیر کمال یا در راه انحطاط)؟ 
ب؛ و از جوانیش که با چه کاری از دست داده است؟ 
ج: و از مالش که از کجا به دست آورده و درکجا مصرف کرده است؟ 
د: و از عمل به آنچه که دانسته است. 
مثنوی گوید: 
حق همی گوید چه آرردی مرا اندرین مهلت که دادم مر ترا؟ 
عمر خود را در چه پایان برده‌ای . قوت و قوت در چه فانی کرده‌ای؟ 
گوهر دیده کجا فرسوده‌ای پنج حس را در کجا بالوده‌ای؟ 


۷۱- محاسبه و نتایج اعمال از دیدکاه قرآن کریم : 

آیات قرآن کریم در این باب به قدری زیاد است که بیان تمامی آنها نیاز به 
چند ین ی بحت ممتقل درد ارت نک مرک میج 

دو یب ظَةَ حت إذا جا e‏ 

وله رشن و هم طون ما إلى الله قز لاهم ال ألا له نکم و هر 
ااسبین» الانعام: ۶۱ - ۶۲). 

یعنی؛ و اوست خداوندی که قهرو اقتدارش مافوق بندگانش هست» و برای 
حفظ جان و اعمالتان فرشتگانی را می‌فرستد نا شما را حفظ کرده و اعمالتان را 
ضبط نموده تا آنگاه که مرگ یکی از شما را فرارسد. و رسولان ما او را می‌میرانند و 
در قبض روح شما هیچ تقصیری نخواهند کرد سپس به سوی خداوند متعال که به 
حق مولای بندگان است باز می‌گردند» آگاه باشید که حکم بندگان با خداوند سبحان 


است و حسایرسی او بسیار سریع است. 
۲ - لن لا ای 2 ان شنا حساییم» الغاشية شیة: ۲۶ - ۲۵). 
میتی ا کت اوه ری مات و کک مسب زوا 
اعمال نیک و بد آنها بر ما خراهد برد ۱ 


۳-۳۹ درس یکصد و بیست و هشتم ی 


e‏ درکتاب یرت «اصول کافی» به سنادش از زراره روایت کرده 


الولاية ال وا 


مات 9 اه هر الیل عَلَمنٌ..». 


یعنی: اسلام بر رری پنج چیز بناء شده و استوار است: نماز و زکات و حج و روزه و 


ولیت زراره گوید: عرض کردم: کدام یک آنها برتر 
ولات زیر ولایت کلید بقیه‌ها است. و صاحب یت و یز نها است. 


(همانند عقل نسبت به ررح محرک چسم و روح محزک نسبت به أعضای متحرک ماگ 


7 عمل بی ولایت چگونه همانند نماز بی طهارت است؟ 
مرحوم شيخ صدرق درکتاب شریف (من ا یحضره الفقیه) به آسنادش از 
ابی‌حمزة ثمالی روایت کرده است که گفت: حضرت امام زين العابدین على بن 
الحسین و4 به ما فرمود: «برترین و با فضیلت‌ترین مکان دام است؟ عرض 
کردیم: خداوند متعال و ر ولش و پسر رسولش <43 بهتر میدانند» پس حضرت 
امام سجاد !4 فرمود: با فضیلت ترین مکان ما بین رکن کعبه و مقام ابراهیم 
است؛ واگر مردی بمدت ۱ ۰ سال» مدت رسالت 


لوح نبی 412 دربین قومش 
عمر کند و تمام | این مدت روز را روزه دار و شب را ین رکن و مقام بمیلات 
خداوند متعال بپردازد» سپس بمیرد آنا وك آهل بیت پیغمبر اكرم( 4 را 
نداشته باشد» این نماز و روزه کمترین نفعی بحالش نخراهد داشت و مورد قبول 
درگاه الهی واقع نخراهد گشت». 

پر واضح وروشن است که صخت و قبولی لماز در عد ظاهری دارای شرائطی است 
که بدرن احراز ز انها نماز صحیح نبوده »و قبول لیست که نخسنین آنھا تطهیر ازنجاست» سپس 
تحصیل طهارت است. و در عدمعنوی نیز دارای‌شرائطی است که بدون احراز آنها نماز 
صحیح نبوده و مقبول ل نخراهد بود که نخسنین آن پرائت از دشمنان و خاد نان به دين و 
مخالفین و غاصبان حق هل بيت وحی علیهم السلام که أو ل آنها مولی‌الموخدین» 
امامالمتقين آمیرالمژمنین علي بیطالب و خر آنها حضرت مهدی حجة بن الحسن 
العسکری صاحب‌الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می‌باشد. 
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۳ - «وتضع ار ین الط ليذم القيامَة فلا له تفش شا و ان كان 

ہا و گی با حاسبان» الانبیاء (FV:‏ 

یک گس تآزی ل را برای روز قیامت نصب خواهیم کرد» پس بر هیچ 
کس کمتریر ین ستمی نخواهد شد واگر ر عملی به قدر دانهُ خردلی باشد در ترازوی 
عدل ما ترا خوامد گرفت. و تنا علم ما از هم حسایگران کیت خواهد نعد 

۴ - «و إن تید وا ما فی آشبکم أو تُر جایکم به ال ال مره: ۲۸۴). 

4 یعنی: و اگر ظاهر ساز زید آنچه را که در دل دا رید و به مرحلهٌ عمل درآورید یا 
10 ضفی نمائید (از كذ و شرک و نفاق و سوء ظنها و نات بد و افکار فاسد ...) 
خداوند متعال شما را با آن بازپرسی و محاسبه می‌نماید 

۵ - دیا یا اسان ائك کاوح إلى راك کذحاً لا ۾ اما من وق کناب 
ا ب نی آفله مورا امن أو ناه 
صلی ب سعرآ» الانشتاق: ۶ - ۱۲). 


وَراء ظهره سو و ۳3 برا و ب 
یعنی:۱ ای ات در رخ ابو مکان به تا عمل تحود دردنیا 
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سعی و کوشش با رنج در رسیدن به جزای بروردگارت داری: پس قطعاً جزای 
عملت چه: کموب یافیا ی پروندة عملش به دست 
راستش داده شود» پس حسابش زود و آسان رسیدگی می‌شود و با خوشحالی به 
اهلش (در بهشت) باز از می‌گردد؛ و هر که پروندة عملش از پشت سر به دست چپشس 
داده شود پس او از ۳ بسیار بدحال» و با نهایت حسرت فریاد 
توب ان سیوزان دوزخ افکنده گرد 
بر آن لیس للإنداز الما و آنسقیه سوق رن اة راء 
لو و أب إلى رَبك انچی» نجم نجم: ۳۹ ۴۲). 

یعنی: و اینکه برای انسان جز آنچه به سعی و عمل خود انجام داده جزائی 
نخواهد بود و به تحقیق انسان به زودی در دنبا و قبرو عالم برزخ نفس عمل خود را 
خواهد دید؛ و سپس دراخرت به پاداش آن بد ون زیاده و نقصان خواهد رسید» و به 


e E تحقین کار‎ 


را تفسیر سور مباركة والعصر YY‏ 
یعنی: روزی که هر انسانی آنچه در دنیا کرده به یاد خواهد آورد» و دوزخ 
برای بینندگان آشکارگردد» پس هر کس راه استبداد ر طغیان و سرکشی و نافرمانی را 
ب خی Er‏ و چگونه زندگی کردن و چگونه زیستن در دنبا 
بر چگونه شدن و چگونه بو دن در دنیاء و چگونه ماندن در آخرت مقدم داشت؛ 
E e‏ ۱ 
پروردگارش بترسد و عنان نفس را به دست پرتوان عقل مهار و با دين کنترل کنده 
پس به تحقیق بهشت منزلگاه دائمی | وس 
۸ - «لٹجزی کل تفس با کشفی » طه: ۱۵). 
یعنی: روز قيامت هر انسانی به باداش عملش: حق یا باطل» خوب يا بد و 
خیر یا شر با مرانب و درجاتش وی 
٩‏ -«وَلکل رجات الوا و ۳ فل عییغتلُون» الانعام:۱۳۲). 
یعنی: و برای هر کسی در کي و ساب درجه‌ای به درجه عملش خواهد 
بود» و پروردگار تو نه از عمل کسی و نه از درجۀ عمل کسی غافل است (پس هر 
کس را به درجدٌ عملش ثواب داده و یا عقاب می‌کند موّمنان ونیکان به درجة ایمان 
و عمل صالحشان از نعمت‌های بهشتی برخو خوردار می‌گردند؛ و کافران و بدان به 


درج کفر و بدیشان در جهنم عذاب می‌شوند). 

۰ - «وئلر یم المع لارَیبٍ فيه ريق فى | 
الشوری: ۷). 1 

یعنی: وای رسول ما! بترسان مردم را از عذاب روزی که همةً مردم در آن روز 


جمع شوند. روزی که هیچ تردیدی در آن راه ندارد گروهی که موّمنا راستیر 
هستند در بهشت برین جا خوش می‌کنند» و گروهی که کافرانند در دوزخ عذاب 


به تَكَِيوْنَ» السجد: ۵ ۳ 
یعنی: آیا براستی کسی که به خداوند متعال ایمان آورده حالش در قیامت 
نید کسی است که کافر بوده؟ هرگز مومن و کافر یکسان نخواهند بود اما آنان که 
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در دنیا ابمان آورده و عمل صالحی انجام داده‌اند پس برای آنان منزلگاه پرنعمت 
بهشت برین به پاداش اعمال صالحشاد ن مهپاسته واما آنان که سر از طاعت و فرسان 
الپی کشیده و فاسق شدند» منزلگاهشان در آتش دوزخ است. و هرچه بکوشند که 
ز آتش خارج گردند باز بدان اتش 
عذاب آتشی را که در دنیا آن را تکذیب می‌کردید 


دانده می‌شوند. و به آنان گفته شود: بچشید 


۷۲ روز حساب و نتانج اعمال از بیان حضرت آمیرمومنان عل <41 : 
روایات صحیحُ وارده از اهل بیت وحی صلوات اللّه علیهم اجمعین در این 
باب به اندازه‌ای زیاد است که ذ کر تمامی آنها نیاز به چندین بحث» و کتابت چندین 
جلد کتاب مستفل در این موضوع دارد» پس ما تنها به چند فرازی از فرمایشات 
حضرت مولی‌الموخدین إمامالمتقين آمیرالمومنین علی ب بن ابیطالب « 43 که در 
نهجالبلاغة شریف آمده بسنده می‌کنیم» و موضوع عمل را که دومین رکن کمال 
انسانی بوده به پايا مییر مر و 
إن الغاية أمامكب ناکم الشاعة دوک 
بط بالگ خرک 
یعنی: ای مردم بدانید که به تحقیق هدف نهائی حیات و عاقبت و پایان کار 
شما در دنیا جلو و پیش روی شما است (چه ایمان بياورید و پا منکر باشید چه 
بخواهید و یا نخواهید و چه بدانید و پا ندانید شما رو به مدف نهائی پیش می روید 
وهر کس عمل و پایان کار خود را در حال مرگ و برزخ و روز قيامت خواهد دید که: 


بهشت است پا دوزخ). 
مثنوی گوید: 
نیک بنگر ما نشسته می‌رويم می‌نبینی قاصد جای نویم؟ 
پس مسافر آن بود ای ره پرست که مسیر و روش در مستقبل است. 
ناصرحسرو گرید: 
روزگار و چرخ ر انجم سربسربازیستی , گر نه این روز دراز و را فرداستی 
خداوندمتعال می فرماید: : «اطلمرا أ انیا لعب و هر...» الحدید:۷۰) 


ای مردم دنیا بدانبد! دنیا بازیچه» و کارهای دنیا آسباب بازی است» بازی 
کنید ولی خود را نبازید و فراهم آورید و به آن ننازید. 


۱- لهج البلاغة: خطبة ۲۱ ص ۸۰ و خطبة ۱۶۶ ص ۵۲۴) 
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و به تحفیق مرگ (ر عالم برزخ وروز قیامت) در عقب است. که شما را سوق 
می‌دهد و می‌راند (زیرا آغاز ابدیت یعنی مرگ که ساعت پایان ساعتهای دنیاست 
انسان را از پشت سر می‌راند. و برزخ و روز قیامت نیز چون مرگ لامحاله آمدنی 
است. همانند کسی که دنبال کسی افتاده و او را براند). 

کار من و تو بدین درازی کوتاه کنم که نیست بازی 

تا مابةٌ طبع‌ها سرشتند مارا ورقی دگر نوشتند 

بناہراین کی باز شرید یعادت ی بمتاع و لذائذ و شهرات 
دنیا است رها کنید) تا بتوانید به سبکباران (مؤمنان راست 9 
این نیست که اولین شما را بازداشت نموده: آخرین شما را منتظرند (پیشینبا 
سبکبار که کان دوز باز داشتشان کرده در انتظار شمایند تا آخرین 
ملحق شود تا همة کاروان یکباره وارد صحنه قیامت گردند). 

۲- و حضرت أمیرمژمنان علی > در چگونگی بازگشت خلائق در 
قیامت فرمود: 

«حقی ی ذا بل کاب اجه رالکزه ۶ مفادیره و أل آخر الق رل واه 
من آشر الله نایرید؛ ین تجدید له Oa...‏ 

یعنی: : تا پایان زندگی بشر در ر دنیا که خداوند سبحان آنرا تعیین کرده فرا 
پرسد: و مقدرات این دور عالم دنیا پایان یابد. و آحر خلائق به اول آنها ملحن گردد 
(همه بمیرند) و فرمان الهی برای تجدید خلق (زنده شدن مردگان) که به آن اراده 
می‌فرماید برس .. 
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یمنی: اج مردم بو سیر شما ل صراط حتمی است. و قدمهای 
شما از لغزش بر آن لرزان است و شما در عبور از زآن دچار هول و ترس بسیارگردید - 
پس بهشت بجهت واب و بخشش (برای موّمنان راستین) کافی است (کاری کنید 
که با ایمان و عمل صالح از پل صراط به آسانی عبور نمائید تا جایگاه همیشگی شما 


۱- نهج البلاغه: خحطبة ۱۰۸ ص ۳۳۴). ۲-نهح‌البلاغة: خطبةٌ ۸۲ ص ۱۹۲) 
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بهشت باشد) و دوزخ به جهت عذاب و سختی (برای کافران و منافقان و فاسقان...) 
بس است (پس کاری کنید که از جملۀ آنها نباشید) و کافی است که خداوند متعال 
(از کافران ...) انتقام کشد. و به مؤمنان راستین مدد و یاری دهد و بس است که قرآن 
کریم (روز قيامت با کسانی که آن را در دنیا رها کرده و کلام مخلوق خاطی را بر آن 
مقدم داشته‌اند) احتجاج نموده دشمن گردد. ۲ 
۱ ۴- «و لک یرمع له يه الأَوَلينَ و الآخرينَ لنفاش امیساب و جَآءِ 

الاغیال 6 

یعنی: و قیامت روزی است که خداوند متعال در آن روز برای رسیدن حساب 
و جزای اعمال همه خلائق از گذشتگان و آیندگان را گرد می‌آورد. 

۵- «ر بالزت نتر لیا و بالدلیا مر الآخرَة و با 
بضارها إل الاي المّضشری».() 


یعنی: و با فرا رسیدن مرگ عمر دنیوی انسان پایان می‌یابد. و بوسیلهُ دنیا 
(سعادت جاوید در) آخرت فرا هم می‌گردد (چه اینکه دنباء دار تکلیف و عمل و 
ظرف کمال است که در آن میتوان بکمال رسید و برای آخرت توشه‌ای بدست 
آورد) و با قیام قيامت بهشت برای پرهیزکاران نزدیک جلوه می‌کند؛ و دوزخ برای 
هوایرستان آشکار می‌گردد» و مردم را از قیامت جای رهاتی نیست ( که لامحاله همه 
باید در آن جمع شوند) در حالی که همه در آن میدان شتاب کننده هستند بسوی 
آخرین منزل خود (أهل ایمان و نیکوکار بسوی بهشت جاوید» و آهل کفر و فساد 
بسوی دوزخ). 

۶و حضرت آمیرمومنان علن «-43 در وصف و درجات مختلف بهشت. 
بحسب درجات ایمان و عمل أهل آن, فرمود: 

«درَجات متفاضلاث و منازل شتفاوئاث. لايَنقطع تجنبا اظ 
مقیمهاء و ابرم خالذها و لایبأش ساکنها».۳ 


۱-نهجالبلاطت: خ ۱۰۱ص ۳۰۰), 
۲- نهج‌البلافة بخش سخنان امامت رقم ۱۵۵ ص ۰۸۸ 
۳- نهج البلاغة: خطبة ۸۴ ص ۲۰۴), 


و تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۳۵ 

یعنی: بهشت دارای درجاتی است که بعضیها بر بعض برتری دارد؛ و دارای 
منزلهابی که بعضی بر بعضی امتیاز دارد (بجهت آنکه مراتب معرفت و ایمان و عمل 
صالح مختلف است؛ پس هرکس بر حسب مرت معرفت و ابمان و وعمل در دنیه 
مرتبه و درجه‌ای را در بهشت دریابد) آسایش حوفي در بهشت هرگز زائل 
نمی‌گردد و مقیم در آن» کوج نمی‌کند» و از آنجا بیرون نخواهد شك و جاوید در آن 
پیر نمی‌شود: و ساکن در آن فقبر نمی‌گردد. 

۷«عباد الله! له الدّْر جر باقن کج 
کم بل ال و ار له 

یعنی: ای بندگان خداوند متعال (بدانید و آگاه باشید که) بتحقیق روزگار و 
زمان در دنیا بر حاضرین (زندگان) شما میگذرد همانند گذشتن آن بر گذشتگان 


َه فقو لام أو اه دا ۳۹ 


(شماء همانطور که پیشینیان شما مردند» شما نیز خراهید مرد) - پس بتحقیق 
خداوند متعال راه حق را برای شما آشکار نمود» و راههای آنرا ر شن گردانید (راه 
بسوی هدف عالی وکمال انسانی را در قرآن کریم بیان فرموده و سخنان 
رسولش ( 41 و گفتار جانشینان راستینش صلوات‌اللّه عليهم أجمعين را در 
دسترس شما قرار داده است و شما را در پیروی از حق و حرکت بسوی کمال مختار 

قرار داده است) پس این شمائید که از حن و حقیقت رری بر گردانده راه شقاوت و 
بدبختی را انتخاب کرده منحط شوید» و یا از حق پیروی کرده ر با معرفت و ایمان و 
عمل صالح بسوی هدف عالی حرکت کرده و به کمال انسانی رسبده و سعادت و 
خوشبختی همیشگی را برای خود فراهم سازید. 


از جهان دو بانگش می‌آید بضدٌ تا کدامین زا تو باشی هتم 
آن یکی بانگش نشور افا و این دگر بانگش فریب آشقیا 


پایان بحث عمل صالح روز پنجشنبه شانزدهم ماه رجب المرجب سال 
۷ هرق مصادف با ۱۳۷۵/۹/۸ هش در اطاق (۸) در بستهٌ سالن(۷) دريستةً 


١-نهالبلاغة:‏ خطبة ۱۵۶ ص ۴۹۴) 


> 
۳۳۶۹ درس یکصد و سی‌ام (E‏ 
سومین رکن کمال انسان: 
سفارش و پذیرش حق از یکدیگر یا حقبینی» حق‌جوئی» حل‌پذیری و 
حو‌گوئی سوّمین رکن کمال انسان: تحت(۱۰) عنوان أصلی مورد بحث دقین و 
تحقیق عمین علمی و فتی و ... فرارگرفته است: 
۱-رکن سوم کمال انسان» سفارش اهل کمال یکدیگر را بحق و پذ 


یکدیگر یعنی حقبینی» حق جوئی» حن پذیری و حن‌گوتی. 


۲ آقوال و آرای مختلف در تعریف حق. 

۳ نظرات متناقض در أصل وجود حق و باطل در نظام آفربنش. 
۴.نظام آفریتش و تکوین بر آساس حق استوار است. 

۵ حقوق آفریدگار جهان بر بندگان. 

۶ حضرت آمیرمومنان علی < 411 محور حق و معیار حکمت لهی. 
۷ حقوق فرمانروایان و مردم بر یکدیگر ... 

۸-حقوق مسلمانان بر یکد یگر ... 

٩-معانی‏ حقوق از دیدگاه حقوق دانان متجدّد. 


۰مبانی حقوق از دیدگاه صاحبان آدیان و وجدان. 


هر یک از عناوین فوق بطور متوسط دارای پنج عنوان فرعی مي‌باشد 
که در فهرست آورده مي‌شود. 
به اضافةً ضمیمة یکصدوده کلمه از کلمات قصار حضرت آمیرمژّمنان 
علی 4 بعدد سم مبارک «علی» در پیرامون حق تحت پنج عنوان. 


الغطومين, و ال ال عَلل آغدآو تهم أَجعین إلى لفاء یوم الدين» 
آما بعد: : |مروز جمعه هفدهم ماه رجب‌المرجب سال ۱۴۱۷ هق وا 


ین اطاق (۸) در بستة سالن (۷) در بست تنبیهی آموزشگاه زندان وین تهران در 


و حق بحث ا 


۳- رکن سوم کمال انسان» حق‌بینی» حق جوئی» حق‌پذیری و حق‌گونی: 
ز خلقت بشر تاکلون سخن از حق بمیان آمده» و ازا ین 


در عین اینکه از 
پس تا روز قیامت نیز خواهد آمد» آما بیشترین اختلاف در حقیقت و معنی و مفهوم 
و مصادیق آن بین انسانها از عالم و جاهل» از مزمن وکا از مرد و زن» از متمدن و 
غیر متمدن و از شهری و روستائی در آدوا ر تاریخ شده و می‌باشد. 

گرچه ما نظر داریم در پیرامون حق با همه گستردگیش همچون عمل صالح ده 
بحث داشته باشیم» آما ناچاریم معانی و مفاهیم آنرا بطور بسبار فشرده و مواردی از 
آنرا یاد آور شویم و (شارة اجمالی بکلمات حکماء و مفسرین؛ و فقهاء و اصولیین» و 
عرفاء و متکلمین» و فلاسفه و محتقین و ادباء و لغوبین و شعراء و حقوق‌دانان و 
سیاستمداران و ... از قدماء و متأخرین داشته باشیم تا سر فصلی جدید برای 
پخوهشگران آندیشمند از آیندگان ما باشد. 

با اينکه موضوع حق» بسیار وسیع و دامنه‌دار در تمام آبعاد گوناگون زندگی 
انسان می‌باشد» و چون موضوعات پیشین کتاب لازمی را در اختیار نداریم» آما از 
حق‌تمالی که ها ونای استعانت و از «مَنْ ن باه یعنی ولى له الاعظم 


> 
A‏ درس یکصد و سی و یکم ۹ 
حضرت صاحب الزمان( ا4 استمداد میجوئیم که ما را به آنچه حق و حقیقت و 
واقع آمر است؛ هدایت نموده و در درک و نیل به آن پاریمان فرمایند: 

خداوند متعال سومین رکن از چهار رکن کمال انسانی را در سورة مبارکة 
«والعصر؛ سفارش و پذیرش موّمنان راستین» حق را از یکدیگر دانسته است: «وّ 


تواصوا بالَْْ» یعنی انسانکامل کسی است که حق‌بین» حق جو حق‌پذیر و حق‌گو باشد. 


۴- معنی تواصی» و فرق بین تواصی و وصایت چیست؟ 

«تواصواء که جمع مذکُر غایب از فعل ماضی» و از باب تفاعل است» بمعنی 
عمل متقابل می‌باشد که فعل و انفعال و تأثیر و تأثر در هر دو طرف بطور مساوی 
ملحوظ شده است» یعنی توصیه و سفارش صاحبان کمال؛ یکدیگر را در ثبات بر 
مسیر حق و ایمان و عمل صالح» و پذیرش آنرا از یکدیگر: پس هر یک از ھل کمال 
بابد همآنند خود از أهل کمال را بحق توصیه کنند و هم آنرا از مانند خود بپذیرنده 
یعنی هم حق بین و حن جو و هم حق پذیر و حقگو باشند. 

نباید از این نکن بسیار جالب و ظریف آدبی غفلت کرد که باب تفاعل همآنند باب 
مفاعله بین‌الاثنینی می‌باشد با تفاوت به اینکه در باب مفاعله هت یکی غالب و دیگری 
مغلوب می‌گردد. 
زدند. و لکن در نهایت زید غالب بر عمرو شد آما در باب تفاعل غالب و مغلوب ندارد بلکه 
هر دو مساوینده همچون دو پهلوان در میدان شتی که بدون غلب یکی بر دیگری حتّی با 
نمره و امتباز ولی بطور مساوی از میدان خارج گردنده بعلاو اینکه در باب تفاعل 
پذیرش از هر دو طرف نیز ملحوظ شده است. 

این توصیه و سفارش و پذیرش متقابل هل کمال یکدیگر را در راه حق» یعنی 
حق‌بینی» حق‌گوئی و حق‌جوئی و حق پذیری» سوّمین رکن و نمود کمال انسانی 
است که باید در بین آفراد هل کمال بروز کند» پس از آنکه نخستین نمود حرکت 
سوق گمال: ایمان بود که از درون (قلب) آغاز شد و دوّمین آن» عمل صالح بود که 
رح) بروزکرده و خود را نشان داده است» نوبت ساخنار محیط شد که 


قتی می‌گولیم: شارب رَد عثرواً یمنی زید و عمرو هر دو یکدیگررا 


از بیرون (جوا 
همان حق بینی» حق‌گوئی و حق‌جویی و حق‌پذیری روندگان بسوی کمال است» 
چه اینکه انسان تا خود را از درون و بیرون نسازد. نمی‌تراند گام مژثری در جهت 
ساختار محیط خود بردارد. 


7 OTE 5 

۳۸ ۱ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۳۹ 
پس هرگاه انسان خود را از درون و بیرون ساعت. می‌تواند در ساختار محیط 

خود بپردازد که بايد نخست از خود عودیها و درون آفراد یعنی ساخته‌شدگان آغاز 


گردد (آنچنان که ایمان از درون فرد آغاز گردید) که نخستین آن ساختن آفراد 


ساخته‌شدگان است برای ساختن خارج از محیط خود» و آن ثبات ساخته شدگان بر 
ساختگی خود می‌باشد» و این جز از دررن ساخته شدگان میشر نگردد. بدون 
تردید! تا انسان از درون فردی» و آفراد از دررن جمعی ساخته نشوند نمی توانند راه 
ساخته شدن رابجامعه بیاموزند» و جهانی را آنچنان که باید بسازند. 

سفارش و پذیرش حق‌بینی» حن‌گوتی و حق جوئی و حقپذیری آفراد آهل 
کمال حق را از یکدیگر تنها راه تعد آنها بعمل بر أساس حق و ثبات و فداکاری در 
راه حق و احقاق حق و حکومت حن بر نان می باشد» چه اینکه تا حق حاکم بر آفراد 
نگردد, ایمان و عمل صالح بدون تعهد بحق نه ثبات و استمرار دار و نه آنچنان که 
بابد انسان ساز است. زیرا چه بسا آفرادی براستی ایمان آورده و عمال صالحه 
انجام داده‌اند, ما چون تعهّد جمعی و ثبات در راه حق نداشته‌اند: در یک حرکت 
فکری و اجتماعی خود را باخته و چهره عوض کرده و در مسیر خلاف حق فرار 
گرفته‌اند. 

بدون تردید! کمال هر چیزی بتمهد و ثبات و استمرار آنست» از اینرو تواصی 
بحق» سومین رکن کمال انسان بشمار آمده است که همان پایبندی بحن و طرفداری 
پیوسته و حمایت مستمر و دائم از آنست که بدون صبر و شکیبائی تحقق نیابد. 

اینست جهان‌بینی یک جملۀ کوتاه قرآن کریم» و یک وجه از وجوه إعجاز آن 
که تمام انس و جن از آوردن مانند آن ناتوانند: «َلْياتوا حدیث مئله إن کارا 
صادقین» الطور:۲۴). 


۷۵ معانی حق و مصادیق آن: 
ماد حن «ح-ق ق» با مشتفاتش (۲۸۷)مرتبه در (0۹)سوره از قرآن 
برای کلم (حق» معانی متعدد خواه مشترک لفظی و خواه مشترک معنوی 
باشند» در فرآن کریم و روایات وارده از آهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعين 
ولسان عرب آمتدهااستت: و ما بسیاری از آنها راد تفسیر کبیر «البصائر: ج ۸ در 


آمده‌است. 


بحث لغوی آورده‌ایم: ۱ 


را تفسیر سورة مباركة والعصر نک 
مرحوم شیخ صدوق درکتاب «امالی» به آسنادش از عماربن موسی ساباطی 

A Oe 

ار ين َي الل جل جلا عن الصَلَواتِ 

وه وشن الا لرتوض, و عن ال لرواض. 

لاا ما ٌ لاه هو صَوْمه 

يدي الله جل لاه بقل له و جل 


ین آالبه(» 
مرحوم آية الله بروجردی در کتاب شریف «جامع حادیث الشیعة» از 


حضرت على بن موس الوضا( 1 ایت کرده که فرمرد: «لا بل اله عملا لعٍ 
پولا ان من أل هزم ال «و یا ما علا من عَمَلٍ 
ET‏ الفرقان:۲۳) 


و مرحوم شیخ صدوق در کتاب «جامع الأخبار» از حضرت امام 


وت شد E‏ 


فيل ال ما ی یرت و لاتا آفل یت را 
جََمْ». 


پس عبادت بدون ولایت آهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات‌اللْه 
همآنند نماز بدون طهارت بلکه همآنند نماز پشب به فبله است. چنانچه عبادت 
بدون برائت از غاصبان خحلافت» همآنند نماز بدون تطهیر است. و همانطوری که 
تطهیر باید قبل از تحصیل طهارت باشد. برائت از ز غاصبین خلافت بايد قبل از 
ولایت باشد چنانچه در کلمۀ توحید : «لأ إل قا ل از «إلاً اللّه» است 


۱- تسیر کبیر البصاتر: ج ۵۸ ص 6۳۶ 


۳۳-۱ درس یکصد و سی و یکم ی 


حق در لفت به معنی چیزی ابت لایتفیّر بایسته. موافق و مطایق با واقع 
شایسته» و بر پایه و ساس محکمی | توار می‌باشد که هیچگونه تزلزل و تردیدی 


هو 


در آن راه ندارد آمده است» و حق نقیض باطا ل است که حلاف واقع و بر هیچ پا 

انیا ا نبوده و میچگونه بایستگی و شایستگی و ثباتی ندارد: «ذلك ب 

ها و ها یذطون ین دونه هوالباطل و أَوًاللة ال کیره الحج :۷ 
محور بحث حق در قرآن مجید یک أصل واحد است و آن وجود واجب 


لذاته ثابت بایسته دام شایستهء و آزن لایتفیّرمی‌باشد که می‌فرماید: 

ریخ + آیاتثا ف الفاق وف آشیم ۱ کم اذا نشلت: or:‏ 
يعني وجود و وحاانیتش ثابت لایت » غیرقابل زوال و نیستی است «تتغالی‌اللهُ 
ای انح لاله هر راعش الکٌرمم» لسومنون: ۱۱۶ الوهمیت و رسوبیتش 
متحفق» غیرقابل زوال و تغییر است که دو بعد تکوین یعنی نظام آفرینش» و بعد 
تدوین یعنی نظام شریعت که کمال اسان و جامعه و تاریخ» به آن یک صل واحد باز 
می‌گردد. که تدرین ر ساس تکوین؛ بش بر وجو دز یط ات که فرمود: 


بت الد لی لسع یلا ال 
5 اس ل یرت الروم:۸ و ۳۰). 
آفرینش که بسن حکمت [لهی و مصلحت بندگان» و بر آمر 
ثابت لایتغیّر و بر پایة محکمی استوار ره بدون نقص و تزلزل» موافز و مطابق با واقع 
بایسته و شایسته است» حق می‌باشد «آلذي أخ شن کل ک2 » السجدة:۷) 
«ما تری في حلي الرَحْنِ من فات» الم لك:۳) «وّ ما لاء و 
الأَْض و ما با باطلگ ص:۲۷). 
می توان تفسیر صحیحی را برای حق و ثبات و پایدار بودن واقعیات روان با 


ل مستمی حیات از میان آبیات مثنوی نیز بافت که می‌گوید: 


قرذ‌ها یگ ذشت اين قرن نویست اه آن اه است آب آن آب نیست 
عدل آن عدل است و فضل آن فضل هم گرچ تبدل شد این قرن و امم 
قرذها بر قرنها رفت أى همام وين معانی بر قسرارو بر دوام 


شد مبتل آب این جو چند بار عکس ماه و عکس اختر بسرفرار 
پس بنایش نیست بر آب روان بسلکه بر اقطار أوج آسمان 


TFET 3‏ و 
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چنانچه نظام تدوین به اعتبار جامعیتش بر مصالح عام و خاص و فردی و 
اجتماعی» و بر حقائق و ا رازه رسک شا ای با واقع بایسته و 


مُشْرینَ و مُنذرین و 
(TY:‏ 

sl e‏ که مطابق با واقع بایسته و 
شایسته می‌باشد» حق است: «وَ 9 اشر حو آل‌عمران:۸۶) بعنی 


شایسته, حق منك الاس امه راجدة ‏ ف 


و قرآن کریم به اعتبار جهان بینی اش ین ۳ و اشتمالش بر برا 
عقلية قاطعه و أدلة نقليةٌ واضحه. و شرایع و حقائق و نصص و آخبار و عقاقد و 
أحکام» و آسرار دو نظام تکوین و تشریع» و چگم و و معارف ثابته که مطابق با واقع 
و رجا : «یا لاس دجنک لول ی من 

» التساء: ۷۰ یعنی بقرآن کریم. 

دین مبین اسلام که ثاب و مطابق با واقع فطرت انسانی که بر ساس آن 
آفریده شده حن است د ر اي آزعل وله اش و باعل 
لین ک کله و کرهش گون» الصف ۰ یعنی دین‌اسلام دینی ثابت» و لایتغیراست. 

و حق یمنی حکمی که مطابق با واقع باشد» اطلاق بر عقائد و اة تون و اعمال 
باعتبار مطابقتشان بر واقع می‌گردد» و برای حق به اعتبار اختلاف مقام و مورد بیش 
از (۵۰) معتی در یات قران کریم» و روایات و کلمات عرب امده است که از ان 
جمله: 

وجوب ولزوم» و صدق مطابق با راقع» و وسط و سزاوار و شایسته و بایسته و 
جاتز. و صحیح» و سالم» و درست» و شراتع و عقائد و حفائق, و کنب آسمانی؛ و 
آنچه که در آنها از ز آحکام و آخبار و آسرار و معارفت بود ایت بر آمده است. 

حق یعنی توحید: : «مَن هد بانحيّ» الزخرف:۸۶) یعنی افر قرار بتوحید نموده 
است «فَعَلمُوا 1 له للّه» القصص : ۷۵) یعنی توحید و وحدانیت ثابت است 
برای خداوند متعال که شریکی در آن ندارد. 

حق یعنی عدل» و دلیل و برهان واضح و علم صحیح 
۳ زتام وکامل» حق یعنی حکمت: «ما الما و الازض ر 
إا باحق» الاحقاف:۳) يعنى متلبس بحکمت. 


با واقع» حق 


FY‏ درس یکصد و سی و یکم ی 

حق یعنی ین خواه آمر مادی باشد چون «فرض» یا معنوی باشد چون حق 
والدین بر فرزنده و حق استاه بر شاگرد وحن یعنی چیز معلوم غبر از زکات و 
صدقات که انسان بر خود ر یا بر مالش لازم می‌کنده حق یعنی سهمی که خداوند 
متعال برای 
علها: «و آت الق حم الاسراء:۲۶) که نیاز به تملیک ندارده چنانچه دادن 
خمس بسادات نیاز به تملیک ندارد» و حق یعنی ارثی که خداوند متعال از مایملک 


1 رامین می فرمای مانند فدک ک حق حضرت فاطمة زهزآء لام الله 


مووّث برای وارث و مورّث با وصبت از مال خود برای وارث بیش از حقش» یا 


برای دیگرآن از ثللش معین می‌کند. 

حق یعنی سبب مجوّز صحیح: : «تفرحرن فى الأزْض يعر الَيّ» غافر:۷۵) 
یعنی بدون سبب مجوز مسج ارگ صبرت تفر و غلبة بر دشمن: «حتی 
جاء اْقّ» التوبه: ۲۸) یعنی نصرت و ظفر و غلبه حق یعنی جزای عمل بر آسا 
عدل» حق یعنی مرگ و عالم برزخ و روز قیامت SS‏ و عقاب. 

جن ع آمر ابت بح مطابق با واقع: «فوََ 1۳ غل شا کا 
یعون ؟ نوزم 

پس حق عبارت است از آن واقعیت ابت که از نوعی بایستگی و شایستگی 
در معنی عام حق. معنی ثبوت و بایستگی و شایستگی و 
راقع ملحوظ شده ست که پر ملک و حکم و بر همة آعیان و 
آعراض و . صادق است» و مراد از حق در فرمودة خداوند متعال: «وَتواصوا 
الو معنی عام است. پس هر یک از مزمتان راستین ن یکدیگر را بتمام معانی حق 
سفارش کرده و از یکدیگر سفارش بحق را ید 

حق بمعنی عامش شامل تمام بعاد و مصادیقش می‌گردد: از حق مطلق ذات 
واجب الوجود و حقوق خداوند سبحان بر بندگانش؛ و حقوق آنبیاء و رسولان 
الپی 4 و کتب آسمانی و حق حضرت رسول الله و أهل بيت طاهرینش 
صلوات‌اللّه علیهم آجمعین بر مردم و حقوق والدین بر فرزندان و بعکس, و حقوق 
آفراد نحانواده بر یکدیگی و حقوق علمای دینی و رهبران مذهبی و بعکس و 
حقوق معلمان بر متعلمان و بعکس, و حقوق فقراء و محرومان بر أغنياء و 
فروتمندان» و حقوق ثاتوانان بر تواتسندان ... 

و همچنین شامل آنواع حقوق فطری و موضوعی و فردی و اجتماعی؛ و 
مادی و معنوی و عمومی و خصوصی وداخلی و خارجی؛ و حقوق طبیعی و 


پرخوردار باشد» ب 


موافقت و مطابقت ب 


4 £ ۹۹ 
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آساسیء و مدنی و تجارتی و درباتی و هواثی و اداری و مالی و جزاتی. و حقرق 

بین‌المللی عمرمی و خصوصی. و حقوق جزائی بین‌المللی و جنائی و حقوق 

تطبیقی و حقوق عینی أصلی و تبعی» و حق معلق و منجز و مجل و حال و حق 
ثابت و متزلزل و دیگر مصادیق آن می شود. 


۷۶- حقوق از بیان |مام‌چهارم حضرت سیدالساجدین علی بن الحسین :2 4: 

پر واضح و روشن است که هر یک از هل بیت عصمت و طهارت 
صلواتاللّه علیهم آجمعین در پیرامون حقوق تا آنجائی که باید در ابعاد گوناگون 
بیان گردد. فرمرده‌اند که ذ کر آنها نیاز ببحث‌های بسیار طولائی وکتابت چندین جلد 
کتاب مستقل در این موضوع دارد که از حوصلة بحث اجمالی ما حارج است» 
بنابراین ما بچند مورد از حقوقی که إمام چهارم شیعیان جهان حضرت 
سیّدالساجدین زین‌العابدین علی‌بن الحسین <4 بیان فرمود. و قسمتی از آنها 
بصورت دو جلد کتاب بنام «شرح رسالة الحقوق» در آمده اشاره می کنیم. 

دراین رسال شریف حدود پنجاه نوع حق با شرحش تفصیلاًبترتیب ذیل بیان 


گردیده است؛ 
«حق تغل . و 


ارب ا لار ان انار الطاب 
الال ل رارم الیل دام والْشتّشیر 5 
رال و حن الال تاو وکو من نرت ج 


اید است ‏ کرو ھاو سن ع و رجف 
متکلمین» و حقوق دانان جهان و محقیتن به آنچه هست دل نبندند» و در مورد آنچه 
که باید باشد برآیند و با دو منطق عفل و دین در پیرامون خالق و مخلوق» و حقوق 
دو نظام تکوین و تدوین» و دو نظام طبیعت و شریعت ر جسم و جان توجه و بحث 
نمایند. و ما در اینجا مطالبی را بطور بسیار فهرده یادآور ميشویم تا ان شاء الله 
تعالی سر فصلی باشد برای نامبردگان آیند؛ ما 


(E درس یکصد و سی و یکم‎ FY 


۷ حق‌الله تعالی چیست؟ 


حضرت امام 
اما له ابر عَلَيْكَ 


باخلاص جل له لت على تسه أن بکنیت آنرالنیا 
ما 

یعنی: و آما حق خداوند بزرگ بر تو انسار 
عبادت نمائی» وکسی را در عبادت برای او شريك قرار ندهی» پس هرگاه چنین 
عبادت خالصانه نمائی» خداوند متعال بر خود لازم نماید که امر دنیا و آخرت تو را 


ن است که: خداوند متعال را 


کنایت کند» و آنچه از این دو را که دوست داری برای تو حفظ نماید. 


۶۷۸- حقوق فردی و روابط خانوادگی: 

و دربارة حق مادر بر فرزند و روابط خانوادگی فرمرد: 

عون آن تفلم أن نك عیث ل ينيل حه رطع من فة 
لیا لبط آخد خد وبا رن نوا تشر رها و ها و رجلها و شغرها 


بالق راه خلت ره یلق 
عء الا یرداک روت تَشکرها على در ذلك 
ولا تفر علیه إل بعزن له وتونیقد». 

یعنی: پس آی انسان حق مادرت بر تو آنستکه: بدانی او تو را بگونه‌ای (در 
شکم) حمل کرد که هیچ کس» کسی را چنین نمی‌کنده و از شيرة جانش به تو غذا 
داد که میچکس چنین نمی‌کند» و او با گوش و چشم و دست و پا و مو و پوست 
بدنش تو را حفظ نموده و او تو را با تمام وجودش حمل میکرد و از این کار 
جر شال و ی او را آزار میداد» تا 
اینکه دورانی با چنین شرائط بسبار سختی پایان یافت» و تو را سالم بدنیاآورد. 


۳ 7 7 3 
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پس از آن هم راضی بود تو سیر باشی و او گرسنه باشد و تو را بپرشاند و 

خرد پرهنه باشد» و تو را سیرآب کند و خود تشنه باشد» و تو را در سایه نگهدارد و 
مود درن آفتاب قرارگیرد. خود رنج برد تا تو متنعم باشی» خود بیداری کشد تا 
تو لذت غواب:بری: کیش ظرف پر ورش تو بود. و دامنش جای آرامش تو» و 


پستانش ظرف آب تو» و وجودش دژ و پناهگاه تو بود» او سرما و گرمای دنا را 
تو تحمل میکرد تا نوراحت باشی» 1 
از زحمات طاقت فرسایش نمائی؟! نه خیر نمی‌توانی مگر بیاری خداوند متعال و 
توفیق الهی. 


7 و دربارة حق پدر بر فرزند فرمود: 


ستی میتوانی قدر او را بدانی و اظهار تشکر 


یعنی: و آی انسان» حق پدرت که بدانی که او أصل وجودی تو 
است. که اگر او نبود تو نبودی» پس هرگاه نعمتی از نعمتهای مادی و معنوی به تو 
روی‌آورد که باعث شگفتی تو شود بدان که پدرت أصل این نعستلهی بر تو است» 
پس خداوندمتعال را ستایش و شکر نما و نیست نیروتی مگویخداوندمتعال. 


و خداوند سبحان در قرآن کریم می‌فرماید: «واعبدوا الله و لأ د 
شا شيتاً لین إخساناً. ۰ النساء:۳۶). 


و د نج یه هی وت 


یعنی: و حق فرزندت بر تو آنستکه: بدانی ار از تو است» و منسوب به تو 
می‌باشد چه اینکه مردم می‌گویند: فلانی» فرزند فلانی است که خبر و شر فرزند را 
در همین دنیا از ناحیۀ پدر میدانند» و نو مسئولی از آنچه راکه بعهدة تو واگذار شده 
از تربیت خوب و خداشناسیش و کمک کردن بطاعت خداوند متعال» پس عمل 


YI 
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کن در سرنوشت فرزندت عمل کسی که بنیکی او پاداش» و به بدی ار عقاب‎ 
می‌گردد (که اگر از نیک آموزی؛ نیک شود تو ثواب میبری» و اگر از بد آموزی بد‎ 


شود تر عقاب میشوی). 


۹- روابط و حقوق اجتماعی: 
چا اس وش ۳ 


سب و رنج وَصِل ااك يا جب للاخ عل e‏ 

یعنی: و حق هم کیش و آئین و مذهب تو بر نو آلستکه: اژ صمبم دل» 
خواستار سلامت و رحمت [لهی برای آنان باشی» و با دان آنها رفاقت و الفت گیری 
و در صدد اصلاحشان باشی (بعنی جذب کنی نه دفع) و از نیکوکاران آنها قدردانی, 
و تشویق و تشکر نمائی» و آذیت و آزار نرسانی» و دوست بداری برای انان انچه 
برای خود دوست داری» و نخواهی برای آنهاء آنچه که برای خود نمی‌خراهمی؛ 
پیرمردان آنها را همآنند پدر خود مورد احترام فرار دهی» و جوانانشان را همچرن 
برادران خود بحساب آون و پیرزنهای آنها را بمنزلۀ مادرت بدان» و خردسالان انان 
را همآنتد فرزندان خود بشمار آری» و هر گاه کسی از هم کیش و آئین و مذهب تو 
نردت آمد با لطف و مهربانی بر خورد نمائی» و ارتباطت را با برادرت در حدّی 


برقرارکن که واجب است برای پرادر بر برادر. 


۸۰ روابط و حقوق بین‌المللی: 
و دربارة حقوق و ی 
و ر اما ق هلالم 
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وبين شلمهز بن غاي نله دالوفء عفرو ر قر 
تُاللة و لا حول 


یعنی: ۱۳ ذه از ملل مختلف جهان بر تو آن است که: بپذ یر از آنها 
آنچه را که خداوند متعال از آنان پذیرفت» و ظلم و ستم را روا مدار بر آنان» آنچه را 
که آنها برای خداوند عرو جل وفای به عهد نمودند وکافیست به همان مقداری که 
خحداوند مععال قرار داد برای آنها از ذمّه وعهدش» و رهاشان‌کن و واگذارشان بسری 
خداوند متعال در آنچه از خودشان می‌خراهند» و حکم کن بین آنها به آنچه که 
خداوند متعال به آن بر تو حکم فرموده در آنچه بین تو و آنها از معاملات و قرار 
دادهای تجاری ر بازرگانی واقع شد» و بابد بین تو و بین ستم بر آنها رعایت دم 
لهی و وفای به عهدش وعهد رسولش ۶ 
آهل بیت رسول الله <4 که آن حضرت 45 فرمود: کسی که بر هم‌پیمانش 
ستم روا دارد من دشمن او خواهم بود» پس از خداوند متعال بترس» ر هیچ نيرد د 
قدرتی به غير از خداوند متعال وجود ندارد). 


4 حاثل باشد زیرا بتحقیق رسیده به ما 


مابجهت رعایت اختصار به همین شش مورد از بیان حضرت امام 
ساد 4 در پیرامون حق بسنده می‌کنیم. 


درس 2£ ست 5 سي 9 3 2: 


۸۱ اقوال و آراء مختلف در تعریف حق: 

حضرت مولی‌الموخدین إمامالمتقين آمیرالسژمنین علي‌بن أبيطالب إا 
نا 8ء a‏ سب o‏ 2 

«و ای اسع الأشیام نالتواطف و اضیقها ق‌التناصف».۱٩‏ 

یعنی: و حق فراخترین چیزها است هنگام وصف وگفتگو با یکدیگ و حال 
آنکه تنگترین چیزها است زمان کردار و انصاف دادن با هم (پس هر کس از حق 
سخن می‌گوید. ما در عمل‌کردن بحق» کمتر کسی دیده می‌شود) با ابنکه نه تتها در 
معنی حق, ثبات و دوام و بایستگی و شایستگی ملحوظ شده است که قابل انفکاک 
نیست. آما آراء و آفوال در تعریف آن بسیار مختلف است. لازم میدانم نخست 
]ٍشاره |جمالی بتعاریف بعضی از فقهاء و اصولیین و سپس بکلمات بعضی از 
حقرقدانان داشته ب 

= مرحوم آیةالله شیخ آنصاری می‌فرماید: «حق سلطنت فعلیه است» 


بنابراین» ملک صغیر و محجور ... را شامل نمی‌شود 
مگراینکه بگوئیم: 
محجون و آما در صبی و محجور سلطنت شأنیه‌است» پس حق شامل می‌شود. 


نظر مرحوم شبخ آنستکه: حق سلطنت تعلیه است در غیر صبی و 


۲ مرحوم آبةاللّه آخوند می‌فرماید: «حقیقت حق اعتبار خاص است که دارای آثار 
مخصوصه می‌باشد» آما این اعتبار چیست؟ آیا سلطنت است؟ با اضافه؟ بیان نفرمود. 

۳ مرحوم یله نائینی می‌فرماید: «حق سلطنت است که دارای مراتب 
می‌باشد» ضعیفش ساطنت بر مال» و قویّش سلطنت بر عین؛ و حدّ وسطش 
سلطتت بر منفعت است». 

۴-مشهور و معروف و عمده محققین میفرمایند: «حق: سلطنت است» ولکن 
بعضیها می‌گویند: «سلطنت مخالف پا ملک است» پس حق معنالی‌است درفبال ملک. 


۱- نهح البلاغه: خطبة ۲۰۷ ص ۶۸۱). 


۳ تفسير سورخ مباركة والعصر [rr‏ 

رگروهی می‌گریند ۱۳ پلکه اختلاف بین آندو 
به مرتبه و شدّت و ضعف است 

و دسته‌ای می‌گویند: Ea‏ 
از ز جملۂ آنها مرحوم آیةالّه ایروانی است: پس حق‌التحجبر مثلاً نزد ایناه مورد 
جمیع تصرفات و تقلّبات از بیع وهبه و صلح ۱ 

و بنا پنکه حق سلطنت باشد عده‌ای در نوع سلطنت احتلاف نظر دارند: 

آلف: بعضیها گویند: این سلطنت» سلطنت تکلیفیه اسند مغل جواز أکل و 
وا 

پ: دسته‌ای گویند: این سلطنت وضعبه است مثل نفوذ معامله و نفوذ 
تصرّفات اعتباریه 

ج: گروهی گویند: این ع سلطنت, نه سلطنت تکلیفیه است و نه سلطنت 
وضعیه بلکه ساطت اعتباری است. که از جملة نها مرحوم آبةاللّه محقق اصفهانی 
(کمپانی) است و می‌فرماید: حق سلطنت اعتباریه است و قابل جمع با ملک 
میناد 

د: بعضیها گویند: حق سلطنت است. و ساطنت به دو قسم است: ۱- 
سلطنت بر جمیع جهات و این همان ملک است. ۲- سلطنت بر بعضی جهات و 
این همان حق است. 

مرحرم اه اصفهانی می فرماید: خن در مارد کک ا از محل 
است لا در رزو جو ارا حق اریت سن د ام چ حق‌التولية حق 
اعتبار تولیت است» و در مورد حق‌القصاص حق اعتبار سلطنت است 

9 و مرحوم یله میلانی می‌فرماید: الک ولات ۱۳ 
در هر موردی حق دارای اعتبار خاصی است. 

اشکالی که بر ایشان وارد است آنکه: در آیات قرآن کریم و روایات صحیحه 
آهلیت و حق با هم آمده است. خد اون ند متعال می‌فرماید: 

«و و للم كلمة او و کائوا احق با هلاه الفتح:۲۶) پس آملیت و 
حق دو معنی است مگر اینکه بگوئیم: عطف تفسیری است و این هم خلاف ظاهر 
است. پس آهلیت غیر از حق است. بلکه آهل آبلغ از احق, و أحق بلغ از حق 


۴- آمیرمومنان علي« میزان عمل انسان 1 ا ز قیامت: 

بدون تردید! آهل بیت وحی علیهم صلوات له پس از حضرت رسول 
اکرم 4 که نخستین آنها حضرت مولی‌الموخدین را بان على« 
مقیاس معرفت بخداوند متعال» و میزان ایمان» و معیار علم و مد عمل» و الگوی 
همة فضائل آخلاقی و نفسانی برای امت اسلام» و مظهر آسمای حسنای 
الهی بوده‌اند که هرگز کمترین نقص و سهر ونسیان و خطائی در تمام آبساد زندگی 
مادی و معتری» روحی و جسمی در آنها راه ندارد» چه اینکه آنها راه روشن و نشانةٌ 
صریح برای امت اسلام بسوی هدف عالی و و کمال انسانی» و اساس دين و ستون 
ایمان و پاي يقین می‌باشند. 

و امامت محور نظم امت و اطاعت از ز امام معصوم(!4 عین اطاعت از 
خداوند متعال و رسول اكرم( 4¥ است « لاممَة نظاماً لد و الساعَةٌ تنظیماً 
لاما م۷ 

رزیت دی بهعصمت انا ان مرتبط بوده و بستگی دارد» پس آهل بیت عصمت و 
طهارت صلواتاللّه علیهم آجمعین ن مقياسند نه یکی از دو طرف مقایسه» ازاینرو کسی با | آنها 


آنچنان که هستند پشناسد. 


مقایسه نمی شود و کسی نمی‌تواند آنها را 


گننا بوص خردنبی مطلق . نشناخت نو راکس بغیر از من و حق 
7 نشناخت مرا کسی بغیر از تو و حق 
کتاب فضل ترا آب بحرکافی نیست. که ترکنی سر انگشت ر صفحه بشماری 
لی و مصطنی همچون دو دیده زیک ن ر جلیل‌انسد آفسریده 


ی او بود لیکن چشم حول شد از|دراک ابن وحدت معطل 


۱- نهج البلاغة: از کلمات قصار |مام 3 رنم ۱۳۲ ص ۱۱۹۱): 


<I 
۹ درس یکصد و سی و دوم‎ ۳۳۰ 
و بعضی از معاصرین گوبند: قرب بواقع آنستکه: حق یعنی سزاوار» و این‎ 
غیر از آهلیت و لباقت است» و این معنی آعم از حق در مقابل ملک و حکم است»‎ 
پس حق در قبال ملک و حکم نیست پس در حق ولایت و حق ابوّت و حق‎ 
استمتاع چه بمعنی أهلیت و چه به معنای سزاواری باشد در تمام این موارد حق به‎ 
این معنی هست. و بدون تردید همه اینها حکم است. و معتبر عبارت است از‎ 
سزاواری بشیء یا بفعل و یا بقول» و این اعتباری است که هم با ذوالحق می‌سازد و‎ 
هم با متعلق حق» زیرا بر متعلق حق. حق إطلاق می‌گردد» و می‌گوئید: این زمین حق‎ 
فلانی است. و بر صاحب حق اطلاق أهل می‌شود أمّا بمتعلق حق اطلاق حق‎ 
۲ ی شود‎ 


در دعای روز سه شنبه می‌خوانیم: ie‏ ا کا یتح اگر 


بگوئیم : «وا ده صحیح نیست. 

ین بح ری الیک و قابلیت که مرحوم آبةالله میلانی فرمودند 
نیست. آما سزاراری» قابل اطلاق به هر دو طرف می‌باشد. خداوند متعال سزاوار 
سمل و حمد سزاوار حداوند متعال است» و در حق‌العحجیر میتوان گفت: حجر 
سزاوار زمین» و زمین هم سزاوار حجر است. 

اله سزاواری یکی از معانی حق است که در بحث سابق به آن إشاره شد و 
قرآن کریم از قول حضرت موسی 44 می فرماید «حڪقيق على آن لا أقول عل الله 
إل ای الأعراف: ۵ ۰ و از قول حضرت ابراعیم خلیل الرحین 418 می فرماید: 


هه 


«ا قرب ين بان إن کل تفلشون» الأنعام: ۰6۸۱ 


عده‌ای گویند: «حق عبارت است از آنچه که شایستهٌ پیروی است و باطل 
آنستکه شايستة پیروی نیست». 

پر واضح است که تمام مرجودات نظام آفرینش وافعباتی هستند که با روابط 
مخصوص به خود در جریانند» و ایر ن جریان حق و حقیفت است در صورتی که 
پیروی از آنها معنائی ندارد. 

و گروهی کویفد: «حق یعنی ثبرت و باطل یعنی غير ثابت. در مقابل حق 
استت6: 

ناگفعه نماند: ثبرت بو پایداری زماني یک واقعیت» دلیل بر حق بودن آن 


نیست. بلکه حق عبارت است از آل واقعیت ثابت که نوعی از بایستگی و شایست 
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برخوردار بوده و آثر مثبت و مفید در همه آبعاد برای انسان در حرکت بسوی هدف 
عالی باشد. 

بنابراین هر یک از تعریفهای حضرات. جنبه‌ای از حق و باطل را بیان کرده و 
هیچ یک از آنها شناخت همه‌جانبهٌ حق و باطل را بعهده نمی‌گیرد» بعنی یک تعریف 
جامع و مانعی نمی‌باشد. 

و دیگر اقرال و آراء در تعریف حق که بیان آنها چندان منید فائده نیست. و 
در بحث اجمالی ما نشاید. 


۲- فرق بین حکم و حق و ملک از دیداه فقهاء و اصولیین چیست؟ 

سزاوار است إشارة |جمالی بفرق بین حکم و حق و ملک داشته باشیم. 
کلمات فقهاء و اصولیین در فرق بین آنها بسیار مختلف و طولانی است» و ما تنها به 
بیان هفت فرق بطور بسبار فشرده إشاره می‌کنیم: 

۱-عده‌ای می‌گویند: هر سه(۳) در واقع یک حقیقتند. و اختلاف آنها تنها در 
آحکام و آثار است. زیرا اعتبارات شرعیه و عقلیه به دو دسته تقسیم می‌شوند: 
قسم آول: اعتباراتی که در آذ جهت اقتضاء ر تخییر است؛ و ان عبارتند از 
آحکام تکلیفیةٌ نحمسه که تمام آنها از ناحی؛ شارع اعتباری هستند که قسمی از آنها 
حیث اقتضاء دارند مثل رجوب و حرمت» رقسم دیگر حیث تخییر دارند» و در این 
قسم اگر جانب فعل بر نرک رجحان داشته باشد می‌شود استحباب. و اگر جانب 
ترک بر فعل راجح باشد می‌شود کراهت» و اگر در ترک و فعل مساوی باشند می 
شود إباحه. 

قسم دوع: اعتباانی که در آن: جهت اقتضاء و تخبیر نیست. می‌شود 
اعتبارات وضعیه» و این اعتبارات یکبار تعلق دارد بفعل مکلف مثل شرطیت و 
مانعیت و قاطعیت ... مثلاً وضرء شرط برای نماز و نجاست مانع نمازن و قهقهه 
قاطع نماز است. و یکبار تعلق بفعل مکلف ندارد» مثل زوجیت و ملکیت ... و 
لزومی که ملکیت به آن لزوم» یا جوازی که ملکیت به آن جواز متصف می‌شود. 

بنابراین قول» هر یک از ملکیت و حق از آقسام حکم بشمار می‌روند نه قسبم 
آن» زیرا حکم تقسیم می‌شود به اق امی که قسمی از آن حق» و ق ملک است؛ 


پس دو حکمی است که آثر هر یک با دیگری فرق دارد که یکی اثر تکلیفی دارد.او 


YI 
(a درس یکصد و سی و دوم‎ ۳۳۱ 
ذیگری اثر وضعی دارد و آثر اقتضائی و تخییری ندارد؛ بنابراین معنی ندارد که‎ 
و ملکی داریم» پس حن در قبال حکم و ملک نیست.‎ e بگوئیم:‎ 
آکثر ففهاء و اصولیین مینرمایند: حکم و حق و ملک سه(۳) ) آمر مستقل‎ - 

E‏ ۱9 ن آنها بقدری مختلف و مضطرب است که 
بیان آنها از حوصلة بحت اجمالی ما خارج است. و مرحوم آیة له نائینی می‌فرماید: 
حق با ملک عقلا و عرفا دو سنخ جداگانه می باشند. 

۳-گروهی در فرة بین حق و ملک گویند: ملک از حیت متعلق عام» و حق از 
یت سای کی بت اوا رر ماه سیرک اگر سللات بو خی بسن 
جمیع جهاتش باشد می‌شود ملک و اگر بر بعض جهاتش و نارس باشد می‌شود 
حق» مثلاً مالک عافل بر مالش تمام سلطنت دارد : «التاس طون عل أً مُواطم» و 
بچ سمیز دهساله نسبت به صدقه و عتق و وصیّت سلطنت دارد» و آما غير ممیّز 
هیچ ساطنتی ندارد. 

مرحوم آيةالڵه مير محمد تقی مدرسی اصنهاتی در رسالة خود در بیان 
ضابطه ممیّزه بین حق وحکم در آنحاء سلطنت؛ » سلطنت را به سه دستة کلی تقسیم 
کرده است: 

أَلف: من منه الوجود که عبارت است از سلطنت إلهيّه 

ب: من به الوج د که عبارت | ت از ساطت حضرت ولی 
صاحب الزمان ۲ » نسبت به تمام کائنات. 

ج: سلطنت اعتباریه که همان ملکیت انسان نسبت به آموالش می‌باشد و این 


دارای شقوقی انست. 

مرحوم آبةالله شیخ انصاری می‌فرماید: ست خی با جت ملک فرق 
دار زیرا ملک ذاتاً قوامش به مملوک علیه نیست بلکه عارضی است. و حقیقت 
ملک نسبت بین مالک و مملوک است» آحیاناً در ملکیت دین مملوک علیه لازم 
است» آما این از لوازم قبقت ملکیت نیست» بخلاف سلطنت که حقبقتی است که 
در ذاتش مساط علیه افتاده. پس ممکن نب ت سلطنت باشد و مسلط عليه نباشد» 
سلطتت بالذات «علی» دارد» در حالی که ملک بالذات «علی» ندارد. 

مرحوم آبةاللّه آخوند می‌فرماید: حق خود اعتباری است در قبال اعتبار 
مالیت و ملکیت. و اعتبار به سه دسته تقسیم می‌شود: 
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آلف: اعتبار ملکیت که گفته می‌شود: زید مالک کتاب است 

ب: اعتبار مالیت که گفته می شود: کتاب مال زید است. 

ج: اعتبار حقیّت که گفته می شود: زید نسبت بکتاب حق دارد. 

این اعتبارات ملکیت و مالیت و حّیّت مختلفه قسیم یکدیگرنده واز 
موجودات خارجیه نیستند نه از جواهرند و نه از عراض, از اعتبارياتند و این 
اعتباریات متقابل همند, 

پس اگردربیع مالیت معتبر باشد حق مال نیست» و اگرمالیت معتبر نباشد» و 
بگو قوام بیع آنستکه: عوض‌دار باشد» و لازم نیست عوض منتقل شود پس 
ممکن است تمام حقوق در بیع عوض واقع گردند» زیرا قرام بیع به عدم مجّانیت و 
ما بازاء داشتن است» و فرض اینستکه حق ما بازاء است و نقل هم لازم نیست. و آما 
اگرگفتیم: قوام بیع بحصول نقل است؛ پس حقوقی که قابل نقل نیستند؛ صلاحیت 
عوضیت را ندارند. ۲ 

۴- عده‌ای که از جملة آنها مرحوم آیةاللّه سید یزدی شارح مکاسب و 
مرحوم آیةاللّه نائینی -میفرمایند: ملکیت قابل اسقاط و قابل نقل نیست. و حق در 
بعضی از موارد قابل نقل» و در تمام موارد قابل اسقاط است. زیرا حق مرتبة 
ضعیفه‌ای از سلطدت است» و صاحب حق مالک آمر است» پس طبع حق مقتضی 
قابلیت سقوط به اسقاط است» پس ذات حق اقتضاء سقوط به اسقاط را دارد» و 
جعل حق حکم است که قابل اسقاط نیست. و ما مجمول در حق» حق است که 
قابل إسقاط می‌باشد. 

و این از عجائب است که مثلاً حن ابوت و حق ولایت و حق زوجیت ... 
چگرنه قابل ٍسفاط است. 

۵- بعضیها فرمودند: بین ملک و حق و حکم فرق هست؛ آما بین حق و حکم 
فرق نیست. و فرق مابین ملک و حق و حکم اینستکه: ملک سلطنت است. و قابل 
تعلّق به أعبان و آفعال می‌باشد. و لکن حق و حکم متعلقشان آفعال هست: و بین 
حق و حکم فرقی نیست. زیرا قوام هر دو باعتبار عقلاء و شرع است» منتهی 
مجعولات شرعیه به شش دسته تقسیم می‌شوند: 

آلف: تکلیفیات [لزامیه مانند وجوب و حرمت. 

ب: تکلیفیات غير الزامیه مثل استحباب و کراهت. 


YI 
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ج : وضعیات لزومیهای که قابل انفسانحند از قبیل بیع و صلح و اجاره ر أمثال ذا‎ 
د: وضعیات لزومیۀ غبر قابل انفساخ مانند زواج و نکاح که وضعی لزومی د‎ 
غیر قابل انفساخ است» مگر در موارد خاص.‎ 


هز وضعيات ترخیصیه و لكن قابل إسقاط از قبيل حق الشفعه و حق الخیار. 
و: وضعیات ترخیصیۀ غیر قابل ٍسفاط مانند هبه که وضعی ترخبصی غير 
قابل اسقاط است. 


بنابراین حکم و حق هیچ اقتراقی ندارند» اگرچه در موردی حکمی است که 
قابل سقوط می‌باشد, و در موردی حکمی است که قابل سقوط نیست. این 
حضرات دو دلیا ل بر مدعاشان إقامه کرده‌اند: 

أول: آنکه قوام حق و حکم به اعتبار است» پس وقنی قرام به اعتبار بود 
تفریق مابین حق و حکم» و تقسیم حقوق به این أقسام تماماً بلاوجه است» 
اعتباریاتی است که احکامشان فرق می‌کنند 

دوم: آنکه منهرم حق ثبرت است. و این مفهرم بر هر دو صادق است. هم بر 
حکم اصطلاحی و هم بر حن اصطلاحی؛ پس حق همان حکم» و حکم همان حق است. 

۶-گروهی میفرمایند: حق قابل معاوضه نیست آما متعلق حن فابل معاوضه 
است. مغل حن التحجیر مثلاً ز 5 زمین که متعلق حق اسث با کتاب فروخته می شود نه 
آولویت که حق است» و آما ملک قابل معاوضه می‌باشد» و عده‌ای گویند: حق و 
متعلق آن هیچکدام قابل معاوضه نیستند. 

مرحوم آبةاللّه خوئی در مصباح الفقاهة می‌فرماید: (حق حکم شرعی است» 
که در بیع عوض قرار داده نمی‌شود». 

ٍشکالی که بر این مبنا وارد است آنکه: اگر حق» قابل اسقاط و سقوط و نقل 
باشد. چگونه در بیع عوض قرار داده نمی‌شود؟ 

و دیگر آراء و نظراتی که ذکر آنها مفید فائد؛ چندانی نیست. 

و آما مستفاد از آیات قرآن کریم و روایات صحیحة وارده از زأهل بیت وحی 
صلوات‌اللّه علیهم آجمعین آنکه: حقوق به سه(۳) دسته تقسیم می‌شود: 

آول: حقی که بلحاظ رعایت حال ذى الحق جعل مى شود مانند حق الخیار و 
حق الشفعه و آمثال ذلک قابل إسقاط و يا از طریق صلح قابل نقل است. 
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دوم: حقی که بلحاظ رعایت حال ذی الحق جعل نشده است» مثل حق 
الولاية که به لحاظ مصلحت موی علیه جعل شده است قابل اسقاط و نقل نیست؛ 
و ممچنین حق اتوت و حق زوجیت. و څمس و أمثال ذلک. 

و دادن حق بتملیک نیست» زیرا مثلاً حق وارث بموت مورّث فعلیت پیدا 
می‌کند و خمس قابل تملیک بسید نیست» و همچنین فدک که طبق نش قرآن ذکریم: 
«أت موی حف الروم:۳۸) حق حضرت صدبقۀ طاهره فاطمة ز هراء سلام الله 
علیها بود نیاز بتملیک نداشته است که بعضیها توهم کرده‌اند. 

بعبارت دیگر: در تملیک تملک است و در حق آخذ است نه تملک» از اینرو 
گفته‌اند: حق گرفتنی است نه دادنی. 

سوم: حقی که قائم بدو طرف» و رعایت حال طرفین ملحوظ شده است که 
قابل اسقاط و نقل بغیر نیست. 

حضرت مولی‌الموخدین امامالمتقين آمیرالمزمنین علي‌بن أبيطالب (3> 
می‌فرماید: 
دوم ما افش 
: رد ر ا ا ۳ 


۸۳- أقسام حقوق از دیدگاه فقها.: 
فقهای حقوق را به دسته‌های مختلف تقسیم فرموده‌اند و ما به دو تقسیم 
بر تا وشا وو کت 


۱- مرحوم شیخ آنصاری حقوق را به سه دسته» و مرحوم سید در شرح بر 


مکاسب آنرا به شش دسته تقسیم فرموده‌اند و ما با مختصر توجیه این دو تقسیم را 


باآورمیشوی 


6۸۳ نیج البلاغة: خطبة ۲۰۷ ص‎ -١ 
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اقا شش می‌فرماید: حقوق به سه دسته تقسیم می‌شود: 

قسم اول: حقوقی که قابل معاوضه با مال نیست. مثل حقی که در قبال آن به 
هیچ وجه مالی آخذ نمی شود» پس این حق نه قابل اسقاط و نه قابل نقل و انتقال 
است؛ مثل حق اب یا جد یا حا کم شرعی ... 

قسم دوم: حفوقی که قابل انتقال نیست أما قابل ٍسقاط می‌باشد مانند حق 
الشفعه بنابر اینکه قابل انتقال بغیر شریک نیست و بنابر مسلکی قابل ارث هم 
نیست. آما قابل اسقاط هست. 

قسم سوم: حقوقی که هم قابل نقل و انقال و هم قابل إسقاط است مثل 
حق‌التحجیر.. حقی که قابل انتقال باشد به در دسته تقسیم می‌شود: 

۱- قابل معاوضة به مال است مانند حق‌التحجي 

۲- غير قابل معاوضهٌ به مال مانند حق القِشم که فابل انتقال هست أمّا بنابر 
قرلی قابل معاوضه نیست. 

آما سید می فرماید: حقوق به شش دسته تقسیم می‌گردد: 

اول: حقوقی که نه بموت منتقل می‌شود؛ و نه عمدا قابل نقل و انتقال است 
ونه قهراً قابل اسقاط مانند حق آب ر جد و حاکم شرعی و حق استمتاع و حق سبق 
ورمایه و حق وصایت ... 

دوم: حقوقی که قابل اسقاط است و آما قابل نقل و انتقال نیستند مانند حق 
.. زیرا با توبه ساقط نمی‌شود. بلکه با رضایت طرف قابل اسقاط 


غیبت و ایذا 


است: آما قابل نقل و انتقال به ارث و هبه و بیع نیست. 
سوم: حقوقی که هم قابل نقل و انتقال» و هم قابل اسقاط می‌باشند مانند حق 


چهارم: حقوفی که بموت منتفل می‌شود که قابل ارث بوّاث هست» و قابل 
اسقاط نیز می‌باشد أما قابل نقل نیست مثل حق الشفعه بنابر مسلکی. 

پنجم: حقوقی که بدون معاوضه قابل نقل و اسقاط است نه با معاوضه مانند 
حق الفشم بنابر مسلکی که قابل نقل به شوه است یعنی حق یک شب از چهارشب 
را برای مضاجعت می توان بدون عوض به دیگری نقل دهد و بنابر مسلکی میتوان 
با عوض نقل دهد. 
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ششم: حقوقی که مورد شک قرار می‌گیرند که به چهار دسته نقسیم می شوند: 

آلف: شک در (سقاط حق و عدم إسقاط آن. 

ب: محل شک در نقل حق و عدم نقل آن. 

ج مورد شک در انتقال قهری حق و عدم انتقال قهری آذ. 

3 شک در نقل حق بعوض» و نقل بلاعوض. و معاوضه عبارت است از 
جایجا شدن. 

ناگفته نماند: این تقسیم مرحوم سید به لحاظ منهوم و حقیقت حن در قبال 
ملک و حکم نبست, چه اینکه او قبل از این تقسیم فرمرد: حق سلطنت است؛ و 
بعد از تقسیم می فرماید: ذوالحق مالک مر حق است؛ پس این تقسیم بلحاظ چیزی 
است که لفظ حق بر آن استعمال و اطلاق می‌گردد» و تقسیم بلحاظ حقیقت حق با 
تقسیم بلحاظ آنچه که لفظ حق بر آن اطلاق می‌شود فرق دارد؛ چنانچه بین جعل 
حق و مجعول حق فرق است که جعل حق, حکم است که قابل اسقاط نیست. و 
حال آنکه مجعول در حق» حق است که حیاناً قابل اسقاط می‌باشد. 

و بعضیها حقوق را به دو دسته تقسبم کرده‌اند: 

اول: حقوق معنوی که تعلق می‌گیرند بغیر م ات... 

دوم: حفوق مادی که تعلق می‌گیرند به محسوسات... و حقوقدانان متجدد 
بیشتر روی این قسم سخنها گفته و چیزها مینویسند که محور تعلیم و تعلم در 
دانشکده‌ها و آکادمیها است» و ما به آهم آنها بطور بسیار فشرده |شاره می‌کنیم: 


۴ نظرات متناقض در أصل وجود حق و باطل در نظام آفرینش: 

از دیر زمان تاکنون نظرات. تتوریها» آراء و آقوال بسیار متفاوت بلکه متناقض 
در أصل وجرد حق در جهان هستی مطرح بوده و هست که تمامی آنها به سه نظر 
کلی باز می‌گردد که قبل از ظهور دین مبین اسلام مطرح بوده و در بسیاری از ایات 
قرآن‌کریم و روایات‌وارده از أحل‌بیت وحی علیهم صلوات الله بهآنها شاره‌شده‌است: 
نظریه أول: 

گروهی از فلاسفه و مادیین با نظرات بسیار متفاوت بتعداد هواهای نفسانی و 
اصطلاحات فریبند؛ُ خاص خود» وجود حقی را در نظام آفرینش قائل نیستند» تة 
مبدأ هستی وجود دارد که حق باشد» و نه نظام آفرینش بر آساس حق استرار است» 
پس حقی در جهان وجود ندارد این جهان هستی یک جهان باطل» پوچ» بی‌هدف و 
بی غایت است؛ و از جمل آن که انسان است بک آمر نامطلوب, و نبایستنی و کور و کر است. 
شاره به این نظریه کرده می‌فرماید: 


آفریدگار جهان در ر قرآن ک 


«رّ ما خُلّا السْماء و ال 


« و فالا طا ھی إلا یا ایرث و تخب و ما لکنا إا لد و ما كم 
بذلك من ۳ إلا يظتون» الجانیة:۱۳) 

این نظریۀ پوچ و تفوریهای غلط و مسلک سخیف باتمام شقوقش نه تنها 
ر ا ر و 
ظهور دین مبین اسلام دارد که در صدر اسلام ر در زمان آمل بیت وحی علیهم 
صلوات‌اللّه همجون ابن آبی‌العوجاه‌ها آنرا مطرح می‌کردند» و پاسخهای قاطع 
عقلی و نقلی میشنیدند» و در قرن أخير در لفافة عبارات جديد» و اصطلاحات 
فریبنده بنام کمونیسم: » ماتریالیسم و سوسیالیسم و ... و آمثال آنها جهت فریب 
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عده‌ای ساده‌لوحان مطرح شده و نیم خورده‌های قرنها: و پس مانده‌های متعنّن 
هزاران سال پیش را تشخوار کرده و بخورد گروهی از اصطلاحات زده‌ها و فریب 
خوردگان عبارتها داده شده و بکامهای علیل آنها لذیذ آمده است: 

«یل الوا مثْل ما فال الأَرَلون» المومنون: ۸۱). 

خداوند سبحان منشأً آنرا جهل و نادانی و از خود بیگانگی» و یک تئوری 
محض بی‌آساس می داند که آرزش آن در حدّ آرزش جهل و از خود بیگانگی؛ و 
ارزثر ی تتوری در حد همان تئرری است. 

مرحوم آیةاله خوتی می‌فرمود: از خانه بیرون آمدم» دیدم شخصی یک طبق 
خیار برای فروش داشت» جهت جلب توجه مشتری آب و ناب فراوانی میداد بعد 
از تعریفهای زیاد: شخص دیگر خیار فرو وشی که در نز یکی نشسته بود میگفت: 
آنچه او می‌گرید ما هم داریم. 
نظریهٌ دوم: 

نظر دوگانه پرستان است که قبل از ظهور دین مبین اسلام در ایران باستان 
رواج داشته است که برای جهان دومبد هستی قائل بودهند: 

سوت بت مترور مي ورکیم تیا وی 
ن» و سپاهیان آهریمن 


بودند که سپاهیان و نیروهای | ین دو مبداً یعنی سپاهیا 
همواره با یکدیگر در نبرد و ستیزند. گرچه در پایان جهان سپاهیان حق و خير و نور 
و خوبی بر سپاهیان 0 شر و ظلمت و بدی غالب و پیروز خواهند شد. و 
پاهیان باطل و شر و ظلمت و بدی شکست خورده از بین خواهند رفت؛ و 
سپاهیان حق و خیر و نور و خوبی باقی خواهند ماند. 

پس جهان و انسان بنظر آنان: ترکیبی است از حق و باطل» از خير و شر از 
نور و ظلمت» و از خوبی و بدی که یکی مطلوب و دیگری نامطلوب و یکی 
بایستنی و دیگری نبایستنی» و مبداً یکی یزدان و دیگری آهریمن است. چه اینکه 
مادر جهان و انسان دوگانگی: سق و باطل» شیر و شرب کمال و نقص» عدل و ظلم» 
صلاح و فساد» سلامت و مرض. نظم و بی نظمی» آبادانی و خرابی و مثبت و منفی و 
حیات و مرگ ... را می‌بینیم» و این دوگانگی در جهان آفرینش دلیل بر آنستکه در 
مبداًهستی دوگانگی وجود دا رد زیر ممکن نیست که درآ واحد هس عالم از یک 
مدا و یک أصل ریشه گرفته و بوجود آمده باشد» و در ریو ا ا ی 
درگانگی در آن وجود داشته باشد. 
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آمیرالمزمنین عل 433 می‌فرماید: 
2 اح و لایْتوی بهم من جرت 
ال م یذ + الالي ر يم یلق 
2 هو ارام 
یعنی: «هیچکس از ین انه اندو طرف مقاممة یود و 
حتی آنهایی که - چون سلماث و آبوذر و مقداد و عمار یاسر. ..- پیوسته از نعمت و 
0۳ ز فضائل آخلاقی وکمالات نفسانی آل رسوالّه ت 
ەمند شده‌اند هرگز ز با آنها پرابری نمی‌کنند: چه اینکه آل محمد( اساس 


بھر 
دین» و ستون ایمان و پا یقین هستند که دور افتادگان از راه » حق وکمال باید تنها به 
آنها رجوع کرده و عقب ماندگان باید تتها به آنها ملحق گردنده ر و تنها برای آنان 
خصائص ولایت جمع» و حق آنها است و بس» و دربارة آنان وصبّت رسول 
خحداط € به آمر خداوند سبحان مبرهن» و ارث بردن از علوم و فضائل وکمالات 
رسول الله( تلها برای آنها ثابت است». 
و حضرت أمیرمژمنان على 443 می‌فرماید: 
ت وا یش فی ها ال یوم تلا بر طريق 
و لاعلم فام..» 
یعنی: :دو حضرت رسول اکرم <45 (جانشینانی را برای مدایت مردم تاروز 
قیامت پیش از رحلت خود به آمر الهی) در میان شما گذاشت. چیزی را که پیامبران 
پیشین به آمرالهی در میان امت خود گذاشتند. زیرا پیامبران رها نکردند استهای 
خود را سر خود» بدون راه روشن و روشتگر و نشانةً صریح و پرچمدار کمال». 

و وت آمیرمزمنان عل 3 فرمود: 

۱ » کت تم ال خزی نع تم 

رکذ تخت ین الله کم اتید راک اک امون e‏ 

یعنی: ای مردم! آگاه باشید مثل آل محمد( 4 مانند ستارگان آسمان است 
که هرگاه ستاره‌ای ناپدید و غروب کند ستارة دیگری طلوع کرده آشکار می‌گردد 
(بنابراین هیچگاه زمین از وجود آنها خالی نیست) پس چنان است که نعمتهای 


۱- نهج البلاغة: خطبه ۲ ص ۴۵) ۲- هج البلاغة: خطبة آول: مس (a‏ ۱ 
۲- نیج البلاغه: خطبة ۹٩‏ ص ۲۹۵). 
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پس آنها که فکر ثنویت داشته و قاثل به دوگانه پرستی بوده‌اند» نه منکر مبداً 

تی و نه جهان هستی را باطل محض و نه پوچ می دانستند» پس بنظر آنها حق و 

باطل ... هر دو أصالت دارند. 

بر صاحبان خرد و آندیشه پوشیده نیست که تمام آنحاء پنجگانهٌ شرک: ۱- 
شرک در صل وجرد ۲- شرک در ایجاد ۳- شرک در تدبیر ۴- شرک در عبادت 7-۵ 
شرک ی که در تاريخ بشری خردلماتی کرده و می‌کدد په چند گانه پرستی باز 
می‌گردد که با دوگانه پرستان در شرک شریکند. 

پر واضح و روشن است که ایران باستان در دوگانه پرستی از دیگر مشرکان و 
بت پرستان متمدل‌تر بوده‌اند» چه اينکه ایرانیان به دو خدای مستقل که هر دو را 
خالق می‌دانستند اعتقاد داشته‌اند. در حالی که مشرکان مخصوصاً بت پرستان 
عرب. از یکسو انسان را بعنوان رسول خدا قبول نمی‌کردنده و از سوی دیگر مصنوع 
و ساخته شد دست انسان ازگل و خاک و سنگ و چوب ...را بعنوان خدا فبول 
کرده عبادتش می‌کردند. 
از پی رد و ثبرل عامّه خود را خر مساز ‏ زانکه نبود کار عامی جز خری یا حر حری 
گار را باررکنند اندر خدائی عامیان . نوح را باور ندارند از پی پیغمبری 
نظریه سوم: ۲ 

نظر الهیرن و یکتاپرستان و صاحبان آدیان آسمانی خصوصا دین مبین اسلام 
است که با براهین عقلية قاطعه: و أدلاٌ نقلی؛ واضحه از مدا هستى» مبرهن و ابت 
است که: 

يدا سی ذات واجب‌الوجود مستجمع جمیم صفات جمال و جلال؛ 
واحد و حق مطلقی است که هیچ باطل و شر و ظلمت و بدی نه در أصل ذاتش و 
نه از خارج ذاتش در او راه ندارد؛ و دو نظام تکوین و آفرینش, و تدوین و شریعت را 
پر ساس حق استوار ساخت. و شر و بدی و ظلمت از پدیده‌هائی هستند که بر 
موجودات از درون عارض و راه می ‌یابند» و باطل و انحراف و تحریف از 
پدیده‌هائی می‌باشند که از خارج پر شریعت دست می آریزند. 

پس ما بايد سه موضوع: حق مطلق» و دو نظام تکوین و تدوین را بطور فشرده 


مورد بحث فرار دهیم: 


۲ [ تفسیر سورة مبا رکه والعصر ۳۳۵۹ 


۵- حق مطلق و مبدا هستی از دیدگاه الهیُون: 

آلف: : همانطوری که که آفر ران ریا یی را ر کو میں ات 
که شر در ذاتش راه ندارد: «َاللُّحَ و أبق» طه0۳) حق مطلن است که هیچ 
باطل نه ازذات ونه بیرون از ذات» در او راه ندار رد: «أنلَ هل الَبين» النور:۲۵) 
چه اینکه یت حق مطلق» چون خیرت محضه و دیگر صفات جمال و جلال 
ذات واجب‌الرجود عین ذات او است که هیچ باطل و شر و ظلمت و جهل و عجر و 
بدی در او راه ندارد» زیرا باطل و شر ... پدیده‌هایی در مخلوقند که در ذاتشان تضاد 
وجود دارد : «من کم ما حَلّقَ» الفلق: 0 

و ذات أقدس حق تعالي ومبداً هستی منژه از تضاد است: : «قعفاق الله 
اللكانحى» شض ۴۰ «ذلك وال هرا الحح: ۲ حق در این آیات کریمه 
دارای منهرمی است که شامل أبدیت و آزلیت و وجوب وجود و ضرورت ذات؛ و 
شایستگی و دیگر وصاف جلال و جمال است که بدون تردید جزذات آقدس حق 
تعالی» هیچ موجودی نمی تواند دارای آنها باشد پس حق به این معلی منحصر 
بذات باریتمالی است و هیچ موجودی دارای این ارصاف جلال و جمال نمی‌باشد 


پس درحقیقت, حق به این معنی صالت خداوندی در هستی و تبعیت هستی دیگر 
موجودات از آن ذات آعلی است که بدون او باطل و هیج می باشند. 
NT‏ این کی تلو لاه است: 
۳ 
آلا کل شیم ما لاله بل ول عي اضاة زایل 


مس و 1 


ت 5 2 


مت ار E‏ رس نگی (صفات 
کات پرای ار تغیین تمایده و پحقبفت اجکی که برای وم و 


ات البلاغة: خطبة ۲۲۸ ص ۷۴۲-۷۴۱) 


۳۵۳۱ درس یکصد و سی و سوم ل( 


مانند (شریک) قرار دهد و قصد او نکرده کسی که او را بچیزی تشبیه کند» و تطلبید 
او راکسی که به او |شاره نماید» و او را در روهم خود درآورد (ز زیرا مشارالیهبه اشارة 
حلیه یا عقلیّه محدود است و محدودیت از لوازم جسم است)» با بوجود آوردن 
خداوند سبحان حواش و قوای دژاکه را برای انسان معلوم می‌شود که آلات !درا کیه 
برای او نیست. و بقراردادن او ضدّیت و مخالفت را بین مخلوقاتش دانسته می‌شود 
که او ضد و مخالفی ندارد؛ و به تعیین او قرین و همنشینی برای اشیاء شناخته 
می‌شود که برای او قرین و همنشینی نیست (زیرا او آفرينندة حواس و أضداد و 
فرینها است). 
حداوند یکتا است که روشنی را با تاریکی» و آشکار را با پنهانی (سفیدی را با 
سیاهی) و حشکی را با تری» و گرمی را پا سردی ضد یکدیگر قرار داد ده است؛ 
اوست ترکیب کنند آشیاء متضاده که از هم جدا و بر کنارند (مانند ترکیب بین 
عناصر مختلفه و استعداد قرای متضاد؛ٌ (۱۵۰)گانه در انسان) و قرین و همنشین 
قراردهنده است بین آنها را که از هم جدا هستند (مانند همبستگی ررح با بدن» و 
توازن بین دو سپاه عقل و جهل در ر انسان) و نزدیک کننده است انها را که از هم 
دورند (ماتند تألیف ب بین دلا سر وهای گرناگرت) وداک ه است بین آنها که به 
هم نزدیکند (مانند تفریق بین روح و بدن بوسیلهٌ مرگ). 


#۶ #- آفریدکار زمان منژه از زمان و زمانیات است: 
کجایند مدّعیان دی ن تا در ر سخنان إعجاز آمیز 
ت مولی‌الم ودین امامالمتقين آمیرالمزمنین على بن أببطالب < 


بياندیشند و ود شاد وت زاصطلاحات فرب ساسا بر ارند. و 


۱- نهج البلاغة خطبةٌ ۶۴ ص 6۵۵ 


[rar تفسير سورة مباركة والعصر‎ E 
یعنی: تمام حمد و و ستایش تنها خداوندی را سزاست که هیچ صفتی از‎ 
اق ذاش بر شت دیگر او پد نگرفته است» پس او پیش از آنکه آخر باشد‎ 
ول است» و قبل از آنکه پنهان باشد هریدا است (زبرا پس و پیش شدن از‎ 
مختصات زمان است» و زمان از لواحق حرکت» و حرکت از لوازم جسام است و‎ 
بدا هتگیتی» . آفریننده زمان و زمانیات است» پس خود مترّه از زمان و زمانیات» و‎ 
مقدّم بر هم أجسام است؛ پس نمی‌توان گفت: : مبداً هستی أوّل است قبل از آخر و‎ 
ظاهر است پیش از باطن» و هکذا زیرا برای او صفاتی زائد بر ذاتش نیست تا بعضی‎ 
بر بعضی دیگر تقدّم و پیشی گیرد.‎ 
پس صفات جلال و جمال مبداً هستی عین ذات اوست و گرنه زیاده و‎ 
تقصان پذیرد» و بعضی علت بعض دیگر؛ و بعضی معلول و ناقص گردد ر این ین از‎ 
لوازم ممکنات است. و ذات واجب الوجود از آن متّه و دور است؛ پس أَرَلیّت و‎ 
آخریت او عبارت | ت از اینکه: تنها اوست مبداً هستی در نظام آفرینش؛ و مرجع‎ 
هر فانی و مراد | ز ظاهریت و باطنیت او آنستکه: بسبب آیات و مخلوقاتش ظاهر و‎ 
نمایان است که حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمژمنین علي< 44# می‌فرماید:‎ 
«افتدلله الذال عل وجوده لقي پاس خدائی را سزاست که بوسیلا‎ 
آفریده‌هایش بر وجود و هستی خویش راهنماست (زیرا هر مخلوقی ممکن است»‎ 
و ممکن بخودی خود دارای وجود و هستی نمی‌گردد» پس هویدا است که برای اد‎ 
مبداً هستی هست که او را آفریده است).‎ 
وکنه ذات آقدس حق از رژیت و إدراک و حاطة آوهام باطن و پنهان است»‎ 
او یکتائی | ت که مانندی برای او فرض نشود. (از ایترو حضرت‎ 
مولی‌الم و خدین می‌فرماید):‎ 
ور غیر او ه رکه بوحدت و یکی بودن نامیده شود کم است(در مقابل بسیار‎ 
بعنی ماسوای او واحد عددی است که متصف بصفت لت باش و مبداً و جزء‎ 
کثیر است» پخلاف مبداً هستی که واحد حقیفی است که دومی و کثرت ندارد:‎ 3 
ولآ ..» و حضرت آمیرمژمنان علی 42 می فرماید +« یشمل مد و‎ 


لاسب ج 


۱- نیح البلاغة: ص ۴۶۷) ۲- نیج البلاغة: خطبة ۲۲۸ ص ۷۴۲) 


۳۵۳۹ درس یکصد و سی و سوم ۹ 

یعنی: بحدّی محد. د نیست زیرا محدردیت شایستۀ وجود ممکن است نه 
واجب‌الوجود, و بعدد و شمار بحساب نیاید زیرا او واحد حفیقی است که درمی 
برایش فرض نمی‌شود). 

و هر عزیزی غیر از ذات دس حق» ذلیل و خوار است» زیرا غير او همه 
معلولند: و هر معلولی ذلیل علّت خویش است. و هر ترانانی غهر از قادر مطلق» 
ناتوان است چه اینکه تنها قادر مطلق, منشأً و مبداً هر قوت و قدرت است. پس 
چگونه غیر او ضعیف و ناتوان نباشد که یک آن» بقاء و هستی خود را در اختیار 
ندارد» و هر مالک و متصوّفی غیر از مالک حقیفی» عملوک و مقهور اراده و مشیّت او 
است؛ زبرا غیر از مالک حقیقی هرچه هست ممکن است. و هر ممکن» معلول و در 
اختبار و مغلوب علت خویش می‌باشد» پس مالک حقیقی. حق مطلق است. 

و هر داناتی غیر از عالم مطلق» جاهل و یادگیرنده است. زیرا تنها علم عالم 
مطلق عین ذات ارست. و علم غیر او زائد بر ذات» و نیازمند به آموختن از یر تا 
منتهی گردد بعلم ذات آقدس حق» پس عالم مطلق تلها اوست و بس» و هر قادر و 
تواناتی غیر از فادر مطلق» در بعضی امور توانا و در بعض دیگر ناتوان» و در عین 
توانائی ناتوان است. و این دلیل بر اٍمکان است» پس قادر مطلق تنها اوست که 
قدرنش غین ذانش. و مبداً قدرت و هر قادر و توانائی در نظام آفرینش است. 

و هر شنونده‌ای غیر از شنوند؛ مطلق را آوازهای بسیار بلند کر می‌گرداند(مثل؟ 
انسان توان درک آواز حرکت زمین که مافوق صوت و بیش از حد ٍدراک انسان 


است. را ندارد) و آوازهای آهسته و دور را نمیشنود (چه ابنکه شنوائی غير خداوند 
سبحان بتوسط قو سامعة جسمیه است» و برای آن قوه در درک شنوائی حدود و 
شرائطی است که اگر از حدود تجاوز و یا شرائط موجود نباشد صدائی را نمی‌شنود مثلا 
صدای بسیار آهسته و کمتر از حدّ لازم (چون صدای پای مورچه)؛ و یا بسیار بلند (و 
3 از حدٌ چون صدای حرکت زمین) نباشد که باعث اختلال آن قوه گردد» و مانع 


از شنوائی باشد» و لکن چون شنوائی ذات آقدس حق بذاته و بدون آلت است 
(آمیرمومنان على 4# می‌فرماید: «رالسّميع یادا قشننواسبت نله بنا ال 
گوش) لذا همة صداها: آهسته و بلند و دور و نزدیک نزد او یکسان و اشکار ونمایان 
است پس تنها ذات آقدس حق سمیع مطلق و شنوای حقیقی است و بس). 


نیج البلاغة: خطبهٌ ۱۵۲ ص ۴۶۸) 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۵۵ 
و هر بینائی غیر از بصیر مطلق از دیدن رنگهای پنهان (مانند رنگها در 

تاریکی...) و از دیدن أجسام لطیفه (چون ذرّات نامرئی ...) ثابینا است (زیرا بي 

ی کن بتوسط قوة باصرة جسمیه است که آن قوه محدود و دارای شرائط خاصی 

اتو اما بدا همین بینای مطلق است که نیاز به آلت بیناتی ندارد» پس همۀ 

اشا آشکار و نهان نزد او یکسان است (حضرت آمیرمزمنان على( ) 

2 پینا است نه با برگردان حدقةً چشم). 


می‌فرماید: «وَالْبَصيرٌ لاتفریق 
و غیر از مبداً هستی, هر آشکاری پنهان نیست؛ و هر پنهانی آشکار نیست 

(درحالی که حق مطلق هم آشکار و هم پنهان است» از آن جهت آشکار است که آثار 

وجودش برد هیچکسر ی پنهان نر ای کی E‏ 


اه فا تا ق ای اطفة و ال 


یعنی: و آثار صنعت و نشانه‌های حکمت ذات أقدس حق در هم مصنوعات 
که ایجاد کرده آشکار است» پس آنچه آفریده حجٌّت و دلیل بر حقیقت او است 
اگرچه (مانند جمادات و نباتات و حیوانات) بی‌زبان باشند ( و در ظاهر سخنی 
نگویند) پس تدبیر و نظم در نظام آفرینش حجت قاطع و برعان گویائی است بر 
خلاقیت او و دلیلی است استوار (بر آساس عقل) بر ایجادکنندگی از ...(و از آن 
جهت پنهان است که محال است کسی بکنه ذاتش پی برد). 

حضرت مولی الموځدین آمیرالمزمنین على 439 می‌فرماید: 

«الخمدلله الذي ارت لضاف عَن کنه مَغْرفته و رَدعث عَظمَه 
لو تلم یذ ناخ ال برغ اد مَلكوته. هر الل اك الق امین و بين 
ا تری الین 

یعنی: تمام حمد و ستایش خداوندی را سزاست که وصفها از پی بردن بکنه 
ذاتش و حقبقت شناسائی او مانده‌اند» e‏ و بزرگی او خردها را (از درک 
ذاتش) باز داشته است. پس عقول راه برای پی بردن بکنه سلطنتش نیافته‌اند 


۱- نهج البلاغة: خطبٌ ۱۵۲ص ۴۶۸ ۲- لهج البلاخة: خطبة ٩۰‏ ص ۳۳۵) 
۳- نیج البلاغة: خطبة ۱۵۲ ص ۴۸۳) 


2 درس یکصد و سی و سوم ۹ 
(چه‌اینکه عقلها مخلوق و محدودند» و مبداً حستی خالق و غير محدود. مخلوق 
محدود نمی تواند خالق غیر محدود را درک کند زیرا شرط حتمی درک آنستکه: پاید 
سم ورڈ درک فرق شدوک: و سعة طرف قوق مظروف باشد): 

اوست ذات واجب الوجود مستجمع جمیع صفات جمال و جلال» پادشاه 
بحق و راستی که (حق مطلق بودنش از نظر صاحبان جرد و اندیشه) هویدا است» او 
سزاوارتر و آشکارتر از آنست که چشمهای سر آدمی او را ببینند». 


۷- حق مطلق در جمیع صفات جمال و جلالش مطلق است: 

پس تنها مبداً هستی و جهان و انسان آفرین» حق مطلق» علیم مطلق, حکیم 
مطلق» مدر مطلق غنین مطلق» قوی مطلق» فادر مطلق نور مطلق» و خير مطلق و 
و دیگر صفات ثبوتيهةً ذات واجب الوجود مطلق است که باطل و جهل و خحطأو فقر 
و عجز و ضعف و ظلمت و شرّو... و دیگر صفات سلبیه مطلقاً در او راه ندارد. 

ی 

«ذلك با الله ما و و ما یه مین رنه ااطل و أ الله ال 
الب لشمان:۳۰. 

یعنی: این علم و حکمت و تدبیر و فدرت مطلق بدین سبب است که او 
حدای یکتای حق مطلق است. و آنچه بجز او بخدائی بخوانند همه باطل محض 
است» و ننها خدا (که حق مطلق, وجود حقیقی و مبدآ هستی است) بلند مرتبه و 
بزرگوار است. 

توصیف خداوندی با حق» منافاتی با حق بودن دیگر موجودات ندارد» زیرا 
تبعیت هستی دیگر موجودات از آن ذات اعلی است که بدون او باطل و هیچ 
ایند 


خداوند متعال می‌فرماید: 


نس الْايرٌون»المنكبوت :¥ 
اما نبوا الَو من 


e 


wz ES 3 

۳ ققستر و رة با رکذ والعصر [rav‏ 

حضرت مرلی‌الموخدین آمیرالمژمنین على 44# منشاً کفر بحق مطلق را 
اینگونه بیان می‌فرماید: 


و انز عل نم 


عليه طرق و سل عل آنوه و ضاق علد ترم١٠ ٠‏ 

یعنی: و کفر بر روی چهار سترن استوار است: 

آلف: کنیجکاوی بیجا (ر تفکر در ذات آقدس حق» و معرفت بکنه ذاتش که از 
آندازء درک عقل و خرد ببرون است که این کنجکاوی ب 


جا وعدم درک کنه ذات حق 


و مطلق باعث کفر شخص کنجکاو می‌گردد). 

ب: و مکابره و جدال بیجا در درک حق (که آن در حدٌ افراط یعنی تجاوز از 
حق است). 

ج: و بی‌اعتنائی در درک حق درحدّ توان (که آن در حدّ تفریط یعنی کوتاهی 
در بدست آوردن و درک حق وشات وا ان است). 

د: دشمنی و عناد و زیر بار حق نرفتن با درك حق در حد توان» پس کسی که 
بیش از حدٌ توان در درك حق کنجکاوی نماید. حق مطلق را نخواهد شناخت» و 
کسی که بر آثر جهل مکابره وجدال در درك حق نمابد کوری و ناآگاهی او از حق 
همیشگی خواهد بود» و کسی که از حق دست بکشد. خوبیها نزد او زشت» و 
زشتیها زیباگردد و بمستی گمراهی مست شود و کسی که با عداوت و دشمنی زیر 
بار حق نرود راههابش بر او سخت و کارش بر او دشوارگردد» و طریق بیرون آمدنش 
(ازگرداب ضلالت) تنگ باشد. 

از راه حق باید بحقیقت حق دست یابید» و کسی که دقیقه‌ای از حقیقت حق 
غفلت و یا دور شود سالها از سعادت مهجور گردد همآنند راننده‌ای که با یک آن» 
غنلت و انحراف از جاده یا بکوه زند و یا در ته دَرّه قرارگیرد. 


نهج ا! لبلاغة: بخش سکشتهای امام لا € رقم ۲۰ ص ۱۱۰۱) 


درس پگصد و سی و چهارم: 


۸۸ نظام آفرینش و تکوین بر اساس حق استوار است: 

ب: نزد صاحبان خرد وایمان با برامین عقلية اصحه و أدلة نقلي و واضحه از 
مبداً هستی مبرهن و ثابت است که: حق مطلق. » نظام تکوین و آفرینش را پر ساس 
حق و حير استوار نمود و آسمانها و زمین واقعیتهای حقند. یعنی خیال و پندار و 
سایه و ساخته ذهن بشری نیستند» و واقعیت و حق بودن موجردات هستی را با 
قاطم‌ترین لحن مطرح کرده» می فرماید: 

ولق الل النرات ولاز بات إن ني ذلك یات للمُومنين» 
العنکبوت:۴۴). 

یعنی: خداوند متعال آسمانها و زمین را به حق (و درکمال حکمت و 
بایستگی) آفریده است» بتحقیق در این این خلفت آسمانها و زمین هر آینه آیت و 
نشانه‌هائی بر علم و حکمت و تدبیر و قدرت الهی برای أهل ایمان پدیدار راست. 

واه ول ره 
دیده می‌شود: | آنکه :ذات أقدس س حن به بیان اینکه نظام آفرب ینش واقعیت داردکفایت 
نمی‌کند» بلکه واقعیت رابا مفهوم حق یاد آور می‌شود زیرا درمعنای حق به اضافة 
واقعیت و ثبوت و وجود يا موجود» منهرم بایستگی و شایستگی نیز وجود دارد» 
چه اینکه هر واقعیتی حق نیست ملا قتل و جنایت و دیگر پدیده‌های مضر و مهلك 
واقعیت و ثبوت دارند آما حق نیستند» پس علت بکارگیری کلمة حق دربارة نظام 
آفرینش اینست که نه تنها جهان هستی موجود است بلکه واقعیتی شایسته است که 
ا ھی عا ای رود آل رطا کیت روزد دی باق 
افتاده‌است. 

دستگاه آفرینش از کوچکترین جزء آن گرفته تامجموعش از جدی‌ترین 
واقعیت که بازی و ببهودگی و عبث و باطل هرگز راهی به آن ندارد برخورداراست: 


وروی 7 
تفسیر سور با والعصر ۳۳۹۹ 
ف الیل و امار لايا لادی 
ردا و عل نويم و بكرو في حَلق 
السلؤات و الأَرْض ره ا ما عات فابایلگ قرات 7-13 

ت دک رت وی می کرظام روش اوک درل 
معرفتهای گوناگون انسان های خردمند ازارتباطات متنوعی که با نظام آفربنش دارند 
از سوی دیگر» جدی بودن و مدفدار بودن عالم وجود بانظر به استناد به خداوند 
هستی آفرین» به قدری راضح و روشن است که نیازی به طول و تفصیل ندارد. و 


کسانی که این جهان هستی را معلول تصادف کور یا بازیچه و باطل می پندارند باید 
نخست در خودی خرد تجدید نظر و از بیگانگی از خویشتن خویش بد ر آینده و یا 
هم کتابها و آثار علمی و آزمایشگاهها را نابود و نیروهای مغزی را تباه کنند» سپس 


به حرد جرأت داده تصادف یا بازیچه و باطل بودن نظام آفرینش را مطرح سازند که 


خود هم از باز 
آفریدگار جهان خطاب بچنین انسانهای خیالباف و تهی مغز و از خود بیگانه» 
ندگی انسان را گوشزد و با جدّی ترین عبارات 


باصراحت قاطعانه هدف داربودن 


و نکم یا رجف ن» المزمنون:۱۱۵). 

یعنی: آیا چنین پنداشتید که ما شما را بیهوده عبت و بازیچه افريديم» و 
شما پس از مرگ بسوی ما باز نمی گردید. 

خداوند متعال خیال و پندار وگمان این خیالبافان راکه با دریافت‌های درونی 
ربا خریشن خو یش بمبارزه برخاسته و حیات خود را با ان عظمتها و 
استعدادهائی که که تنها با هدف‌یابی به مرحلهٌ کمال انسانی می‌رسد» منکر می شوند» 
محکوم و مطرود می‌سازد. 

آری این خیالبافان و بیگانگان از حویشتن خویش» این نظام آفرینش را 
بی‌هدف و بی آهنگ میدانند, و فرصت اندیشیدن در پیرامون خود و جهان هستی را 
از خود گرفته‌اند» و این همه قوانین با عظمت هستی را باآن دقت و چهر؛ ریاضی که 


و حقیقتاً از درون خود این بانگ جدّی را نمی‌شنوند که 


کار من و تو» بدین درازی کوتاه کنم که نیست بازی ‏ | 


2 درس یکصد و بیست و نهم ۳۹ 
خداوند متعال در شما کامل گشته و آنچه را آرزو دارید بشما ارائه داده است (که 
یقبناً آن حضرت« 4 را خواهید یافت و به آرزری بح خود که درک زمان دولت 
حقه است. خواهید رسید) همانطوری که انسان در شب تاریک نمی تواند بدون نور 
از ماه یا ستارگان یا چراغ در بیابان ظلمانی راه را بیابد» امت بدون امام 
معصوم 632 نمی تواند از راه جهل و گمراهی نجات يافته و راه کمال را بیابد. 
ر رت آمیرمزمتان علي > می فرماید: 
نا مکی نكم مَل انشراج ف الظَلمَة یینتضییء به من وها ١‏ تاقوا نا 
لاس و عُوا د أَخمَرُوا آذان فیک توا( 
یعنی: مَتّل من در میان شما مانند چراغی است در تاریکی شب که هر کس در 
آن داخل شود (بدنبال آن حرکت کند) روشنی می‌گیرد (و راه کمال را می‌بابد و به 
هدف عالی می‌رسد) پس ای مردم گفتار مرا بشنوید و با تمام وجود حنظش کنید و 
گوشهای دلهانان را مها و آماده سازید (نا حقاثق گفتار و اشارات سسخنانم را) 


۶۶۵- امام معصوم(32» در بین امت همانند قطب آسیا و هستۀ مرکزی 
است: 

امام معصوم در میان امت همانند قطب آسیا است که آسبا بدون آن از حرکت 
باز می‌ایستد. و همچون هستهُ مرکزی است که الکترون و پروتون بدون ان از مدار 
خارج می‌گردند. 

حضرت مولی‌الموخدین أمیرالمزمنین عا 3 فرمود: 

« نهآ طب الحن, دوز عل کانی, قاذا ارف انتخاز مَدارُها و 
اضطرّبَ ج فاا 

یعنی: و جزاین نیست که من (در مبان امت اسلام همانند) قطب و میخ آسیا 
هستم که سنگ آسیا دور من در طواف است (انتظام امرر دین و دنبای مسلمین به 
وجود من بستگی دارد) و من در جای خود ابت هستم» پس اگر جدا شوم مدار 
آسیا به هم خررده و سنگ بی‌فانده می‌ماند (اگر من نباشم رشن امور دین و دنیای 
ماس مادص ی 


یله خطبه؛ ۲۲۹ ص ۷۵۶). ۲ - بهج البلاعة خطبه ۱۱۸ص ۱۳۶۸ ۳۶۹), 


2 درس یکصد و سی و چهارم ۹ 
حافظ گوید: 
در اندرون من خسته دل ندانم چیست که من خموشم وار در فغان و در غوغاست 
براستی اینان آنچنان از خریشتن خویش بیگانه شده اند که حتی ندای درونی 
خود را هم نمیشنوند: 
دم قرب لا ونم مق نا پیصرون با و مغ آذان لا بشتفون 
ها وتات کانغم ل هم آل نت هم لاو » الاعراف: ۷۹ 
گرچدییکن اب انسان از نیکی و بدی متأثر نشود آما گاهی از درونش 
صداتی بر می‌شیزد و در فضای روحش طنین میاندازد و سپس خامرش می‌گردد؛ 
چگونه انسان می نواند این صدای درونی خود را نادیده انگارد؟! 
مثنوی گوید: 
این صدا در کوه دلها بانگ کیست؟ که پر است زین بانگ این که گه تهی است 
کجا هست آن حکبم اوستاد . بس‌انگ او ازک وه دل خسالی مسباد 
مهمترین (اگر نگوئیم تنها) عامل ناشنوائی این ندای درونی همان ناآشنایی 
انسان بخود می‌باشد که متأسفانه گروهی از متفکر نماها و اصطلاحات زده‌ها: و 
فلسفه با فانی این از خود بیگانگی را توجیه کرده و جهان را پوچ و باطل و بیهوده و 
عبت می پندارند» این ,عامل ديرينة تاریخ بشری جز جاذبۀ خودخواهی و خود 
کامگی گروهی از خود باختگان نمی تواند باشد. 


مثنوی گوید: 

آئنۀٌ دل چون شود صافی و پاک نقشها بینی برون از آب و خاک 
هم ببینی نقش و هم نفاش را فرش دولت را و هم فراش را 
آشنه دل صاف باید تا در او وا شناسی صورت زشت از نکو 


جهان آفرین» نظام آفرینش را یک نظام بر حن و بر آساس واقع و علم و 
حکمت و تدبیر و قدرت دانسته و آنچنان که باید باشد بوده و هست. و هر چیزی 
را در این نظام کلی در جای خود قرار داده» و آنرا عین خبر و نیکی و خسن شمرده 
است که هیچ کاستی و و زیادتی» و باطل و لغ و هیچ آمر نامطلوب و نبایستنی در 
نظام کلی عام وجود ندارد که فرمود: 

«الّذي خسن کل شیء خَُْهَ» السجدة: ۷). 


ر٣‏ تفسیر سورة مبا رکه والعصر ۳۳۶۱ 


حضرت مولی الموځدین أميرالمؤمنين علي « € می فرماید 


صو رت( 

یعنی: پس حدّ و نهایت مخلوق و آفریده شدة او را شایسته است» و بغیر او 
(ممکنات) نسبت داده می‌شود از کرچکترین جزء نظام آفرینش تا مجموعش را از 
روی اصول و مبادی و نمونة آزلی و آبدی نیافریده | 
نداشته) بلکه (بدون نمونه وفیقا بمحض اراده: «ذا ا 
فیک آفرید آنچه را بالبداهة آفرید و حدّش را تعیین نمود و به آنچه که آفرید 
صورت ر شکل داد» و صورت آنرا نیکو و مناسب گردانید. 

هستی آفرین می فرب ۱ 


«الّذی آفط که ی 


اکل یم حناه قد 


حق‌تعالی» وجود شیطان و شیطان صفتان» و بسیاری دیگر از موجودا دات را 
که بنظر ناآگاهان به أسرار آفرینش باطل و شر می‌باشند» حق و خیر و نیکو آفریده 
است و بر ساس فطرت بحق و خیر و نیکی هدایت فرموده است» چه اینکه از حق 
مطلق» و خیر محض» جز حق و خیر و خسن و لیکی نشاید. 


4- 0 در نظام آفرینش از بیان حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمومنین 


2 
هر ما لق ناکم یره ر ا 


يعد دود مزلت و 1 فصر دون نم 


)۵۲۱ تهجالبلاغة: خطبة ۱۶۷ ص‎ ١ 


درس یکصد و سی و چهارم 
تکیت 2 اما دی 


ت الاشرد 
غریزة اضمر عَلاه و لا جر 


1 


یعنی: آفریدگار جهان آندازه و بقای هستی هر چیزی را که آفریده تعیین 


نموده» و آنرا محکم و استرارگردانیده است بطوریکه زیاده و نقصان و نبایستنی در 
ری ری I‏ 
او راه ندارد (خداوند سبحان می‌فرماید: «ر خْلق کل مَیْء فقدره تقدیرآ» 


الفرقان:۲). 
حضرت آمیرمزمنان على ظ4 در این جملاٌ کوتاه چهرةٌ ریاضی دستگاه 
طبیعت راگوشزد می‌کند که اين بیان نمی‌تواند سانعتة ذمن یک فرد مممولی باشد 
که در آن دوران تاریک چنان روشنائی بنظام آفرینش پیدا کند که جریان محاسبٌ 
ریاضی را در متن آن بازگو کند. 
پس خداوند متعال از روی لطف (حکمت و مصلحت) هر موجودی از 
موجودات جهان را منظّم ساخته» و هر یک را اختصاص داده به آنچه که برای آن 
آفریده شده است (مثلاًگوش را برای شنیدن» و چشم را برای دیدن و زبان را برای 
سخن گفتن و ... و خورشید را برای تابش» و آبر را برای باریدن و اسماث را سقف 
محفوظ و ...) پس هیچ یک از آفریده‌ها از حدودی که برایش تعیین گشته تجاوز 
نکرده» و در رسیدن به هدف و مقصود از خلقتش کوتاهی نکرده (بوظیفهٌ خود 
عمل کرده است) وقتی که مأمور شد برای نجام و اراده و خواست آفریدگارش: 
شام ریت را تشر ار نشرد ؤ رکش کرد است زرا 
بهر جزئی زکل کان نیست گردد کل اندر دم ز امکان نیست گردد 
جهان کل است و در هر طرفة‌العین ‏ عدم گردد و لایبقی زمانین 
دگر باره شود پیدا جهانی ‏ . ب لحظه زمین و اسمانی 


6۲۳۰ ص‎ ٩۰ نهج البلاغة خطبه‎ -١ 


۳ [ تفسير سورةٌ مباركة والعصر rer‏ 
و جگونه می تواند موجردی از موجودات نظام هستی در مأم رتشن سرکشۍ 
کند که همه آنها بمغیّت و اراد آفریدگارشان بوجود آمده (پس همه آنها آوامر 
تکوینیٌ خالقشان را فرمان برده و طوق بندگی و حضیع را بر گردن خود نهاده‌اند: 
۱ لا آتى رن عبدا» مریم:۳٩)‏ 
مخ من ق‌السمواتِ وا وض کل له فاُون» الروم:۲۶). 
اوست خداوند ایجاد کنندةٌ ۶ آنواع مخلوقات بدون اينکه فکر و 
بکار رآندازد: » و بی آنکه قبلاً تصوّ رکرده بعد بیافریند: : با نهذ راد تا آن یفول 
مکی َیکون» پس:۸۲) و بی‌تجربه و آزمایشی که از پیش آمدهای روزگار استناده 
کنده و بی‌شریک دزن که ان م شگفت آو ر کمک و یاری نماید: 
«و ۾ يكن له شريك ف اللك» الفرقان: ۲). 
پس طبق فرمان آفریدگار جهان» خلقت و أ 
مشیت و اراد؛ جهان‌آفرین» جهان و موجوداتش لباس هستی در بر کرده) و 
آفریدگارشان را فبول نموده دعوتش را بذیرفته‌اند» آفریده‌ای نبود که در آمر تکوینی 
آفریدگارش درنگ و سستی نموده و نافرمانیش نماید. 
پس اعوجاج و کجی هر موجودی را راست گردانید هر موجودی را بر آساس 
حق و حکمت و مصلحت وبرای هدف و غرض آفرید) و حدود هر یک را واضح و 


بنش او به اتمام رسیده (با 
طاعت 


روشن قرار داد (آنچه که باید و سزاوارشان بوده به آنها إفاضه فرمود) و بقدرت و 
توانائی میان آضداد گوناگون آنها را (مانند دو سپاه (۱۵۰) گانهةُ عقل و جهل در 
انسان» و عناصر چهارگانا: صفراء و بلغم و خون و سوداء در یک مزاج) التبام داده 
جمع گردانید, و آنها را به هم پیوست که از هم جدا نگردند» و در حدود و اندازه‌ها و 
شریها و صفات مختلفه (که هر یک از دیگری امتیاز دارد) قرار داده است. 

حضرت آمیرمومنان على > در این بيا بنظم و قانونی که بر جریان آشیاء 
در نظام آفرینش (که با داشتن اختلاف در ماعیت و خواص با یکد یگر | رتباط برقرار 
می‌کنند) حاکم است؛ |شاره فرمود که از جزئی‌ترین آنها تا مجموعش دارای سیستم 
کاملگ حساب شده‌ایست که باعث می‌شود بروز و نمودها در زمانهای مختلف 
نورا کک 
جهان چون خط و خال و چشم ابروست ‏ که هر چیزی به جای خویش نیکوست 
ر یک ذره را بسرگیری از ای خلل بابد ھ الم سراپای 
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در بسیاری از آیات فرآن کریم بجریان محاسیا دقیق و سیستماتیک در نظام 
آفرینش و چهر؛ ریا دستگاه طبیعت إشاره شده است که از جملة آنها: و کل 


ىء عنده بفدار» الرعد:۸) و همه چیز در نزد ذات أقدس حق آنداز؛ معینی دارد. 
زو ید6 مخلوقات شگفت‌آوری است که خلقت آنها را محکم و 
استرا ر گردانید» و بر طبق إراده و خواست خود ایجاد و اختراع نمود. 
شاعرگوید: 
آنبیاء حرف حکیمانه زدند از پی نظم جهان چانه زدند 


۰- نظام آفرینش بر آساس حکمت البی و مصلحت بندگان اسنوار است: 

خداوند مععال جهان و انسان را بر أساس حق و خیر و نیکی آفرید که در اصل 
هیچ جزلی از جزای آفرینش باطل و شر و بدی و فساد وجود ندارد؛ زیرا غلقت 
کلی جهان» و هر جزتی از جزای آن, از آن جهت حق ر خير و نیک است که بر 
آساس حکمت الهی و مصلحت بندگان» و بر آساس واقع و بایستنی و شایستگی 
استوار و دارای غرض و هدف خاص مطلوبی است؛ و هر چیزی که مانع از بروز 
حکمت و مصلحت و رادع از نیا بهدف گردد. و یا موجود را در خلاف مسیر 
هدف, و در غیر آنچه که برای آن جهت آفریده شده بکارگیرد» باطل و شر و زشت و 
نابایستنی و نامطلوب است. 

انسانی که برای نیل به هدف عالی و کمال انسانی که تنها راهش خواد آشنایی 
و معرفت به آفریدگا ی ترش و ی رو که او 


کمال باز دارد» باطل و شر و زشت و نابایستنی است «ذلك ی 


را از مسیر بسوی 


ا 


۳ دعو من دونه هرًالباطل» الحج:۶۷) پس هر چیزی که در 
مقابا ل حن و کمال قرارگیرد. و مانع از جلو؛ حق رکمال گردد باطل است» و هر نیرو 
از قوای ظاهری و باطنی انسان. برای جهت و E‏ سا 


بکارگیری آنرا در غیر آن جهت که منتهی به فساد و نیستی می‌گردد باطل و 


زشت است» پس حرکت هر جزئی از أجزای آفرینش بسوی غير آنچه که 1 


آفریده شد» حرکت بسوی باطل و نیستی و بدی و نابایستنی | 
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شمشیر و ... برای هدف خاص و غرض معيّنی ساخته می‌شرند 


که بکارگیری آنها را در غیر مورد نس شر و زشت و باطل و فسادآفرین است» پس 


کارد و شمشیر و ... شر نیستند بلکه بکارگیری آنها را در مورد نباید» شر و زشت 
است. و همچنین نیروی شهوت برای هدف خاص و غرضی در انسان قرار داده 
شده که بهره گیری از آن در غیر طریق معقول و مشروعٍ باطل و زشت و شر و 
فسادآفرین است» پس باطل و شر در ذات نیروی شهوت. و جزء لاینفک آن» چون 


ایه برای جسم نیست» پس شر و فساد و زشتی و باطل در ذات شهرت نهفته و 


همراه نیست» چه اینکه وجود شهوت در انسان دارای حکمت و مصلحت و 
بکارگیری آنرا در طریق معقول و مشروع حق و خیر و زیبا است» پس طریق غیر 
معتول و نامشروع باطل ر شر و بد ... است که خارج از ذات شهوت است. 

حتی بکارگیری سپاه (۷۵) گانةُ عقل در در حد إفراط و تفریط, و خارج از 
محدود؛ خود» باطل و زشت و نامطلوب و نابایستنی و فسادافرین است» پس 
زشتی و شر و فساد و باطل در ذات آنها نیست بلکه در بکارگیری آنها در بیرون از 
حدٌ خود می باشد. مثل بکارگیری نیروی حلم در غیر حدّ حاص خود فساد آفرین» 
زشت. نامطلوب و نبایستنی است چه اینکه حلیم در عین بکارگیری نیروی حلم در 
دنیا باید غیور هم باشد که افراط در حلم موجب سلب غیرت از انسان 


ل 


امور دین و 
می گردد» پس در ذات حلم» شر و زشتی و بطلان و فساد نیست» این حلیم است که 
دربکارگیری نبروی حلم راه باطل ونبایستنی را برگزیده و بی غیرت شد. چنانچه در 
تفریط آن نیز شر و زشت و نبایستنی وجود دارد. 

و همچنین بکارگیری عالم علم را در غیر مقتضایش: سکوت و لب فروبستن 
در جای گفتن و اصلاح جامعه و يا گفتن در جای سکوت و افساد جامعه» زشت و 
باطل و 
دو چیز طیرةً عقل است دم فرو بستن ‏ . بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی 

پس زشتی و شر و فساد در ذات علم نیست. در عالمی است که طبق علمش 
عمل نمی‌کند علم یک واقعیت و بایسته و حق است» و راهی که باید علم در آن راه 
بکار گرفته شود بایسته و حق است. و عالمی که علمش را در راهش بکار گیرد بر 
حق است. یعنی عالمی که در خدمت علم باشد نه علم در خدمت او چه اينکه 
شرف انسان بعلم است نه شرف علم به انسان» پس عالمی که علمش را به استخدام 


شر اٹ 
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خود درآورد باطل است؛ همآنند دادن شمشیر بدست دیوانه و جانی... در ذات‎ 
شمشیں شر و باطل نیست» خیر و صلاح یا شر و فساد از دست گیرنده شمشیر‎ 
برمی خیزد» شمشیر در دست حضرت آمیرممنان علی 439 حق و خير محض‎ 
بود و در دست عمروین عبدود باطل و شر محض بود» شمشیر همان شمشیر بود‎ 
آما گیرند؛ آن» دو تفر بوده‌اند که یکی در ٍحیاء و إحقاق حق» و ابطال باطل بکار‎ 
گرفته می شد و دیگری در احیای باطل و إماتۂ حق, اینست حکمت هی و‎ 
ٍسلامی.‎ 

یکی از اشتباهات بسیار وا سح و روش شن بعضی از معاصرین ن آن است که: 
باطل را جدا از ذات مخلوق ندانسته بلکه از لوازم لاینفک جسم و و مخلوق همآنند 
سایه نسبت بجسم دانسته است. اینست اسلام فلسفی. 

در حکمت الهی با عتل ناصح» و نقل قاطع مبرهن است که تمام موجودات 

در نظام آفرینش از مادیات و أجسام» » و معنویات و آرواح بر أساس حق و خير و 
خوبی و صلاح استوان و هر موجودی در راستای وجودیش دارای حکمت و 
مصلحت و بایستگی است» و هیچ باطل و شر و بدی و فساد و لغو و نابایستنی در 
ذات موجود وجود ندارد که ید آورند؛ هم موجودات می‌فرمایدز 

«و ما لشناء ازع و ما ناجیه نو آرئناآن 
وتذاه ملا إن کت فاعلیت». الابیاء:۱۷-۱۶). 

باطل و شر و بدی و فساد از ز انحراف و خروج موجود از مسیر حکمت و 


مصلحت بروز می‌کند» چون انحراف و خروج ۔ مغلا ۔ماشین از جاده در حال حرکت 
بسوی مقصد و سقوط آن در ميان در که نه ده باطل است و نه جاده چنانچه: نه 


زیباء بلکه دیدن بدون حکمت و 


دیدن چشم باطل و زشت است. نه صورت 
مصلحت یعنی به نامحرم که فسادآفرین است. باطل و زشت و ابایستتی است» چه 
اینکه خارج ازمحدودة عقل و دین و خالی از حکمت و مصلحت و دارای مفسده 
می باشد: و هر چیزی که خارج از محدود؛ عقل و دین باشد» خالی از ز حکمت و 
مصلحت خواهد بود؛ و هر چیزی که حالی از حکمت و مصلحت باشد باطل شر 

و فساد آفرین است. اینجا است که نیاز بشر به دین را ایجاب می‌کند تا با عقال 
عقل»نفس را مهار وبا دین» انسان راکنترل,واز آفسار گسبختگی باز دارد» و در مسیر 
حقّ بسوی هدف عالی وکمال رهنمون سازد. 
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۱- نظام شریعت و تدوین بر ساس حق استوار است: 

ج: بدون تردید همانطوری که آفریدگار جهان نظام تکوین و آفرینش را بر 
آساس حق و خیرو نیکی و بایستگی استوار نمود» و برای هر جزئی از آجزای جهان 
هستی حکمت و آسرار و مصلحتی است که آکثر مردم درهر عصر و زمان و مکان از 
آن غافل و ناآگاهند» از اینرو هر آنکس از جاده حق و هدف عالی و کمال انسانی 
خارج» و در مسیر باطل و و اتحطاط حرکت کند» منتهی بسقوط از انسانیت می‌گردد 
که تا آفرین می‌فرماید: 

تا نوات والرض و ما یتنا لاعبين ما ناما الا من و 


ن» الدشان:۳۹-۳۸). 

نظام تدوین و شریعت را نیز - جهت تطابق دو نظام طبیعت و شریعت - 
برأساس حق و خبر و نیکی و بایستگی استوار نمود؛ و برای هر أصلی از اصول» و 
فرعی از فروع دین» و برای هر جزئی از آجزای عمل در فعل یا ترک» حکمت و 
مصلحتی برای بندگانش حسب مقتضیات زمان و آحوال بندگان قرار داد و هیچ 
باطل و شر و بدی و نامطلوب و نابایستنی» و اجحاف و تکلیف مالایطاق و عسرو 


حرج» و نقص و کاستی» حسب نیاز انسان و مقتضیات زمان در آن نبوده است» که 


من بُغدِ ما جام Eb‏ تیه N‏ پچ 
باه وال بدي من يَشآء إلى صراط مُتَقم» البقرة: ۲۱۳). 
خداوند سبحان دینش را توسط بهترین پندگانش که در فکر و بیان و عمل و 
تقریر آنها کمترین حطا و لغزش نبوده برای هدایت انسان بسوی هدف عالی و کمال 
فرستاده تا انسان باهدایت دو حجت: تکوینی «عقل» و تدوینی «دین » نخست خود 
را شناخته, و معرفت بنفس خویش و آسرار آفرینش پیدا نموده؛ آنگاه آفریدگارش 
را بشناسد و تنها او را عبادت کرده؛ به کمال انسانی نائل آید. ۱ 


YI 
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حضرت ی أبيطالب 4 در‎ 


رت او 3 یی حکمت و مصلیجت ینش 
تفرستاده و رسالت و نبوت آلها را یچۀ خود قرار نداده؛ وکتابهای آسمانی 
را بوسیلة رسولانش برای RS‏ ست ایب 
پیامبران و رسالت رسولان و فرستادن کتب ( ۱۰۳) گانة آسمانی برای هدایت بشر 
اناا و زمین و آنچه از 
مخلوفاتی که در آسمان و زمین آفریده: باطل» پوچ » نامطلوب و بی هدف 
است ‏ ای ین باطل و پوچ و بی هدف و بی حکمت و مصلحت بودن دو نظام ت تکوین 
. گمان وپندار کسانی است که بادوری از خرد و اندیشه» و پیروی از هموای 
تفس»› ز خود بیگانه» و از ُسرار آفرینش ناآگاه و از علم و حکمت دور به 
شدند» بس وای بر آنانکه درگرداب ضلالت وگمراهی و جهل و 

نی گرفتار و ازانسانیت سقوط کرده» و به آفریدگارشان کافر گشته» و سر انجام» 


بسوی هدف عالی و نیل به کمال انسانی بوده است ) و نیز 


تدوین 


.K E E 
تا رر کو‎ 
دین دبستانست و امت کودکان نزد رسول در دبستانست امت ز ابتداء تا انتهاء‎ 
بدون تردید! آدیان گذشته که به حسب مقتضیات زمان و نیازمندیهای‎ 
جوامع بشری در مراحل تکامل قرارداشته‌اند همانند مراحل تحصیلی از کلاس‎ 
ابعداتی تا آخرین مرحلۂ آکادمی ۔ از یکسو دستخوش انحرافها؛ کجیهاء تحریفها:‎ 
بدعتها ر حلط بین حق و باطلها که از پدیده‌های 9 از طبیعت دین بوده‌اند‎ 


آل‌عمران:۷۱). 


۱-نهج البلاغة: بخش حکتهای اماما 4 شماره ۷۵ ص ۱۱۲۰) 
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j‏ 1 ا الطازى آلسیح ابن الله ذلك وم 


ی یضاهتون قول ۷ َل» التربة:۳۰). 
از سوی دیگر نبازمند یهای جدید. حسب مقتضیات زما 


استعدادها.. 
۳ 


«ا ليك اكناب بالق اعد ۹ لصا لَه الَينَ الذي 
اال الزمر: ۳-۲) 

از اینرو خط بطلان بر آدیان گذشته کشیده و کاملترین د دین را با کاملترین زبان 
و بلیغ ترین بیان» توسط کامل‌تبین انسان در نظام 1 آفرینش فرستاده است 

«یریدون لفیا نور ر الله بائواههمٌ و و ال مُع نورد 2 و لو کرة یرون شّ 
كِ سل وله دی و دين ألم لطهره على الدین که رل كر کون 


لصف:۸٩)‏ 
چراضی روشن از نور خحدائی جهان را داده از ظلمت رمائی 
از او جان را بدانش آشنائیست وزو چشم جهان را روشنائي 
درگنج معانی بر گشاده وزان صاحبدلان را مايه داده 


تا جوابگری تمام نیازمندیهای بشر در تمام آبعاد زندگی مادی و معنری» 
اعتقادی و اقتصادی آخلاقی و اجتماعی و تربیتی و ... تا دامن قیامت بودي و 
پیروان آدیان گذشته را به پیروی از آن فراخوانده تا یک دین کامل حق فر کون 
الیل لله» الأنفال IT‏ 

راه نار برکل جوامع بشری حاکم گرد و بقای آنرا بر آساس حق و حکمت برای 
همیشه تضمین کرد و فرمود: ا و 

«الی م لت لک د دینک و منت عَلَيْكُم نغتی و رضیت لکُم الاشلام 
دیناً»المائده :۳ 

ن الذَينَ نله ۾ الالام و مَنْ 4 
3 الخاسرين» آل عمران:۱۹و۸۵) 
عَیكَ الاب ب تیان لكل و و هُدی و رَد و بشری مین - 

و هذالسان ری مبين» النحل :۰ ۱۰۳). 

«لايأتيه اباطل من بين يئه و لا من حل ازيل ین حکم یه 
فصلت:۴۱). 

ان تولا ال و له کاظرن» الحجر:). ۱ 


یر الرشلام دیناً د 
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غازلی واسطی شافعی در کتاب «مناقب» روایت کرده است که حضرت 
1 خطاب به علی‌بن أبیطالب < فرمود: «لولاگ ما عرف 


۳ 

E.‏ نبودی پس از من مزمنان راستین از مؤمنان دروغین 
شناخته و جدا نمیشدند). 

بن مغازلی که از مشاهیر عامه است در همین کتاب «مناقب» به أسنادش از 
رقبة بن مصقلةبن عبداللّه از پدرش از جدّش روایت کرده است که: 

«دو مردی نزد عمرین الخطاب آمدند ر از از طلاق غلام از عمر سوّال کردند» 
عمر با دو مرد به مسجدالنبی € آمدند که على بن أبيطالب < در آنجا بوده 
عمر از حضرت آمیرمژمنا ن علی ی ا4 پرسید: : طلاق عبد چند تا است؟ 
اما م443 با دو انگشت خود اشاره فرمود که طلاق عبد «غلام» دو تا می‌باشد پس 
ار ہے شیتآ پک اعاب کرد رکفت : ما نزد تو آمدیم تا مسئلةً 


شرعی را از تو که آمیرالم ژمنین هستی بپرسیم. تو از این مرد: «علی 42 
می‌پرسی و خود مسئله را نمیدانی؟ 

عمرگفت: وای بر تو آیا می‌دانی این مرد کیست؟ این على بن آبیطالب 32 
4 شنیدم که می‌فرمود: اگر آسمانهای هفتگانه و زمین 


است» من از رسول خدام ع 
در یک که تراز و قرارگیرند» و ایمان علی 43 در کته دیگر ترازی هر آینه له 
ترازوی ایمان على 43 رجحان داشته و سنگین‌تر خواهد بود؛ 

با براهین عقلية قاطعه و اد نقلية واضحه ثابت و مبرهن است که هیچ یک از 
مزمنان راستین از اصحاب حضرت رسول اکرمو در هیچ فضیلتی از فضائل 
اخللاقی» و در هیچ کمالی از کمالأت انسانی..قایل مفایسه با حضرت 
مولی الم وخدین مامالمتفین أميرالمؤمنين علی‌بنأبیطالب 
اینکه نزد آهل فنٌ و علم و ادب در باب مقایسه دو شرط لأزم و ضروری است: 

۱-سنخیّت دو شیء طرف مقایسه یعنی عالم را با عالم در علم مقایسه 
می‌کنند, نه جاهل را با عالم در علم. 

۲ عرضیّت دو شیء یعنی مجتیدی را با مجتهد دیگر در اجتهاد مقایسه 
می‌کنند نه طلبهٌ مبتدی را با مجنهد در اجتهاد. ۱ 


4 نبوده اند» چه 


= درس یکصد و سی و چهارم {El‏ 


3 


هه و أغلاء ید 


5 


رضوانه و ززوة ده ر 
ت قد الله وت لأر کان نع ف راهان ت مُضبیءالتران, 


ری السطان, مُشرف الا مُغورا گار رود وایفوه و ۳ یه حَقَه و 


شت نبا وان نی ها فا 


وضعوه و مَواضعه».() 
یعنی: پس بتحقیق دین اسلام دین خداوندی است که آترا برای خود 
برگزیده» و به نظر عنایت خویش پروریده و برای تبلیغ آن بهترین آفریدگانش 
(حضرت محمد مصطنی ٤‏ () را اختیار نموده و ستونهایش را بر آساس:دوستی: 
خویش استوار نموده (پس دوستداران خداوند متعال پیرو و متدین به دين مبین 
اسلامند) به رجمندی دین مبین اسلام دیگر دینها را ذلیل و خوار گردانید (نسخ 
فرموده) و به بزرگی آن سایر ملتها را پست نموده و به غلبهٌ آن دشمنان را بی‌مقدار و 
کرچک شمرده و به یاری آن مخالفین را مفلرب ساخته» و به پایة محکم اصول و 
قوانین آن پایه‌های گمراهی و عقائد و آفکار باطل را مفتضح و وبران ساخته و 
تشنگان علوم و معارف و چگم و آسرار ر حقائق را از حوضهای آن سیراب نموده 
اسكة 
و افا آب آن (آهل بیت وحی علیهم ارتا حوضها را پر 
کرده (تفسیر و تأویل قرآن کریم و حکام دین را بیان فرموده) پس طوری آنرا محکم 
و استوار نمود که دستۀ آن جدا و حلقۀ نی نیست. و بنیانش ویران و 


- نهج البلاغة: خطبه 
۱- نهج البلاغة: خطبدٌ ۱۸۹ ص ۶۳۸) 
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نمی‌گردد» و درخت آن کنده نخواهد شد. و مدت آثرا پایانی 


نمی باشد (تا روز قیامت باقی و بر قرار است و پیغمبری مبعوث نمی گردد و دینی 
پس از آن نمی آبد که آنرا نسخ تماید) و أحکامش کهنه و شاخه هایش کنده نمی‌شود 
(میچ دانائی با مبانی علمی در هیچ زمانی نمی نواند درستی حکمی از حکامش را 
انکار نماید) و رامهایش تنگ و آسانیش فیدیش سیاه و راست بودن 

کح و چو ش پیجیده و راه گشاده‌اش را ریگستال و چراغهایش را خاموشی و 


دشوار و 


پس اسلام را ستونهاگی است که پایۂ آنها را خداوند در عمق حق و حقیقت 
کار گذارده است (باطل و نادرستی در آن راء ندارد) و بنیان آن سترنها را ثابت و 
استوار گردانید» و چشمه‌هالی است که نهرهای آنها پراز آب زلال است و 
چراغهائی که روشنیهای آنها تابان است» و نشانه‌ای که روندگان به آن راه می جویند 
(براهین عقلية قاطعه و ادل نقلية واضحه دارد که محققان و پژوهشگران در اصول 
اعتقادی و فروع دینی به آنها استدلال می‌کنند» چنانچه مسافر در بیابان از روی 
E‏ ) و علامتهائی که به آنها راهها یافته می‌شود» و ا 
به آنها سیرآب می‌گردند (پیروان آن به هدف عالی و کمال انسانی نائل 


8 
خداوند متعال نهایت رضاء و خشنودیش و برترین آحکامش و بالاترین 

برداریش را در دین مبین اسلام قرار داده است» پس پایه‌های اين دين 
نرد خداوند سبحان استوار و بنایش بلند و دلیلش آشکار و روشنیهایش درخشان» و 
سلطنتش ارجمند و نشانه‌اش بلند است» و از بین بردنش ممکن نخواهد بود (کسی 
قدرت و توانائی نابودی و با طعن زدن بر اسلام را ندارد) پس ی مسلمانان راستین: 


شین مبین مبین اسلام را محترم و و بزرگ داشته از آن پیروی نمائید. و حق آنرا آداء کنید 
(أوامر آنرا انجام داده گرد نواهیش نگردید) و آنرا در مواضعش قرار دهید 
(ازمعارف و حکمش از آنچه که باید بهره گیرید و به آحکام و دستوراتش آنگونه که 
باید عمل کنید). 

آری! إقامة دين , حق» بجز به دین حق نباید» و ساس راستی و درستی. جز 
حرام نباید پیمود o:‏ بطاع الله 


پراستی و درستی نشاید و راه واجب را از طریق 


و یت ا 


مڻ حَيْث یعصی». 


۲- حقوق آفریدگار جهان بر بندگان: 

بابراهین عقلیة قاطعه و أدلهٌ تقلية واضحه ثابت و مبرهن است که تنها ذات 
آقدس حق» حق مطلق است: رل نکم اق» یرنس:۳۲) و برای اوست حق 
ولایت مطلقه بر بندگانش: «الرلایة لله ي ای الکهف: ۴ و برای اوست حق 
هدایت و دعوت بندگان را بسوی حق: :رل دي لحٍَ» بونس:۳۵) و و 
او الر عد: 0 إحقاق حق: بل الذي ا الکتاب الاو 
کح له الباطل و ی ال بکه» انشوری:۱۷و ۳ بارگشت مه بای 
اوست: دروا اف الله 4 مولاهم اف یونس:۳۰). 

آفریدگار جهان حقوقی را برای خود بر انسان واجب گردانیده است که هم 
آنها- پس از معرفت انسان به آفریدگارش» و ایمان بپروردگارش - تقوی است: «و 
۳ پم کلم اوی» ات :۶) سپس عبادت تنها برای او و جلب رضایش: 
«ال و وله حون زخو إن گان زین التوبة E‏ تھا از زاو 


۹ 


و عل ا مَل الل اف اف ۰۵ 


آیات قرآن کریم و روایات وارده از مل بیت وحی صلواتالله علیهم 
آجمعین در این مقام بقدری زیاد است که بیان آنها نیاز به آوقات فراوان و طول 
زمان» وکتایت چندین جلد کتاب دارد که در بحث اجمالی ما نگنجد, پس ما در این 
بحث بفرازهائی از فرمایشات معیار حق و میزان حکمت إلهى حضرت 
مولی‌الموخدین امام المتفين آمیرالمزمنین علي بن ابیطالب 4 كه در نیج البلاخة: 
«آخو القرآن الکریم» آمده تبرک مبجوئیم: 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۷۳ 


۳- حقوق خداوند سبحان بر بندگان از بیان حضرت آمیرمومنان(3#»: 
بو هی بر 


: آی بندگان خدارند سبحانا ه رکه از شما بر خوابگاه شود بمیرد در 


حالی که معرفت بحق پروردگارش داشته؛ و معرفت بحق رسولش«42 و آشنا 
بحق آهل بیت رسول‌الل «4 باشد؛ او شهید مرده و آجرش با خداوند متعال 
است واو سزاواژ پاداش ر‌کردار نیکوئی است که در فکر و أندیشة خود داشته است» 
و این آندیشه و فکر معرفت بحق پروردگار و رسولش و بحق آهل بیت 
رسولالهج 4 جای شمشیر زدن در میدان جنگ با کثّار را می‌گیرد (ثوابش همان 
ثواب شمشیر زدن در میدان جنگ می‌باشد) و برای هر چیزی مدت و بسر رسیدنی 
است که قطعاً عواهد رسید( که تأآن مدت بسرنرسد کوشش بیجا سودی ندارد» پس 
در صورت ناتوانی یابدون سود معنوی در ستیز و جنگ با دشمن در خانه نشسته» و 


تنها به بیزاری از دشمن اکتفاء کنید که این برائت از دشمن در حکم جهاد و کشته 
شدن ma‏ 


یعنی: :ای بندگان خداوند متعال! شما را بتفوی و پرمیزکاری و ترس از 
خداوند سبحان سفارش می‌کنم» زیرا تقوی حق خداوند منان بر شما است (تقوی 
که عبارت از عمل به واجبات و ترک منهبّات است. خداوند متعال آنرا حق خود بر 
بندگانش, و آدای شکر و حق‌شناسی و سپاسگزاری از نعمتهایش قرار داده است) و 
همین تقوی حق شما (آجر و پاداش کردارتان) را بر خداوند سبحان لازم و برقرار 
می‌نماید. و شما را سفارش می‌کنم به اینکه از خداوند متعال برای تقوق کمک و 
یاری بطلبید (تنها از او بخواهید تا شما را بتقوی و پرهیزکاری یاری داده, موفقتان 
بدارد) و از تقوی برای (قرب به) خداوند سبحان همراهی در خواست نمائید (زیرا 
تنها راه تفرب بخداوند سبحان» تقوی است). 


۱ - هج البلاغة: خطبهٌ ۲۳۲ ص ۷۶۶-۷۶۵ ۲- نهجالبلاغة: خطبة ۲۳۲ ص ۷۷۰ 


۳۷۴۱ درس یکصد و سی و پنجم ۹ 

پس بتحقیق تقوی در امروز (دنیا) پناء و دژ محکمی برای شماست و (در 
برابر سختیها و حوادت وگرفتاریها و فشار و رنجها و فراز و نشیبها...) سپری برای 
قیامت) راه بهشت را برای شما هموار 


شما است. و همین تقوی» در فردا (ر 
می‌سازد» بهشتی که با تقوی راهش آشکار و رونده آن سود برد» و آمانت دار آن 
(خداوند) حافظ و نگهداراست (أمانت هرگز نزد او تباه نمی‌شود بلکه با سود 
فراوان» روز رستخیز آنرا بشما پس می‌دهل). 

۲ و یرال عل أدآء واجب حف و نالا حص من مداد نقمه و 
اخنانه».۱٩‏ 


یعنی: و ی بندگان خداوند متعال! از خداوند سبحان یاری و کمک بطلبید 
(توفیق بخواهید به آماده بودن) جهت بجای آوردن حق واجبش (معرفت و طاعت 
ر عبادت) و (شکر و سپاس از) بسیاری نعمتها و احسان و نیکرثبهایش که بشمار 
نیایند. ۱ 

۴- داح لله تغل فی کل نفعة قا ن ها ده ناه و من قَصَدَ فيو ار 
پورال بغت( .۰ 
۰ پا چ ا 
بادت و بندگیش نماید) 


حقی است بر او (که منعم را بشناسد و سپاسش گوید و 
ر هرک آل بجی آروه نداد مدال اک را نی هر که حق الهی را أداء 
ننماید» خداوند متعال آن نعمت را در معرض خطر نابودی قرار دهد. 


و اه الانکاس من 


یعنی؛ پس ی ود از خحداوند متعال بترس دربارة آنچه (نعمتهای إلهی) 
نزد تو است؛ و بنگر در حقی (معرفت و سپاسگزاری و عبادتی) که بر تو دارد» و 
۱ - نهج‌البلاغة: خط ٩۸‏ ص (tar‏ 
۲- نهج البلاغة: بخش حکمتهای امام ا :رقم ۲۳۶ ص ۱۱۹۲) 
۳- نهجالبلاغة: بنش نامه ای انامه رقم ۲۰ص 64۰۵ 
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5 مبار که وا 
۳ تفسير سورة مباركة والعصر ۳۳۷۵ 
برگرد به معرفت و شتاسائی چیزی (معرفت بخداوند متعال و رسولش و هل بیت 
رسولش «43) که بجهل و نادانی آن هرگز معذور نخواهی بود (پس بشناس 
خداوند سبحان و رسولش و آهل بیت رسولش*46 را و اطاعتشان کن) زیرا برای 
اطاعت از خداوند متعال و رسولش و آهل بیت وحی علیهم صلوات‌اللّه نشانه های 
آشکار و راههای روشن و جاده‌های راست و هویدا و بایانی است (بهشت) که آرزو 
سفلگان و طاغیان از 


e 


می شود زیرکان با معرفت و إطاعت وارد بهشت می‌شوند. و 
رفتن و ورود به آن سرباز میزند هر که از راه بهشت (که جز از طریق معرفت 
بخداوند متعال و رسرلش و آهل بیتش 455 و إطاعت از آنان میسرنگردد) پرت 
شود از راه حق بیرون رفته و ندانسته پادر بیابان گمراهی نهاده و در گرداب ضلالت 
فرو رفته» و حداوند متعال نعمتش را از او تغییر داده (گرفته) و عذاب و سختیش را 
به او روا دارده. 
۶ باه و لیا الله قذ جغل بل لا و لدم ر 

کم عند كَل طاعة و عونا من الله قول على اللستة. و ب 
لکف. شنا ۶ شتب». 0 

یعنی: ای مردم جهان بدانید و آگاء باشید! بتحقیق خداوند متعال برای 
کارهای خیر آملی (مؤمنان و پرمیزکاران) و برای دین حق ستونهائی (پیامبران) و 
برای طاعت و بندگی دژبانان ونگاه دارندگانی ۳ بیت وحی م4 قرار داده 
است (پس طاعت خداوند متعال از روی زمین یکباره برنیفند» زیرا اگر گروهی رها 
کنند گروه دیگر آنرا بگیرند» و اگر برخی مخالفت نمایند ‏ دیگران از آن حمایت 
کرده مراعات نمایند) و شمارا در هر طاعت (کار نيك) از سوی خداوند متعال 
مددی است (توفیق اٍلهی و لطف خداوندی شامل است) که زیانها را گویا و دلها را 
بحق مطمتن می‌سازد (پس اگر توفیق الهی و لطف خداوندی نبوده هنگام هجوم 
باطل و آفکار فاسد و انحرافات و تبلیفات سوء مردم دست از حن کشیده و دل به 
آن نمی دادند» و معرفت بخداوند متعال و رسولش و مل بیتش 4 و(طاعت و 
بندگی بکلی رخت برمیبست) ر در آن مدد |لهی بی‌نیازی است برای طالب 
بی‌نیازی» و بهبودی (از بیماری روانی) است برای خواعان بهبودی (نه کسانی که به 
بیماریهای کفر و ضلالت و گناه و جهالت تن داده و به اندك چیزی دست از (طاعت 
خدا و رسولش و أهل بیت وحی 434 کشیده و منحط شده‌اند). 


اعد عصماء و لد 
دق فيه کفاء 


۱- نهح‌البلاغة: خطبهٌ ۲۰۵ ص ۶۷۵) 


درس یکصد و سی و پنجم € 
رق ت اه رد و له الله ایض 
یک منت و من‌وظائفه تا شاهلم و حجیح مالقا عنکُ ٩۱.‏ 

کے ون بای تی بر کین تید و 
(سیادت و سعادت همیشگی دنیا و آخرت است) پس آنرا بدست آورید» 
خحداوند متعال روی آورید؛ و حق | او را آنچه بر شما واجب کرده و آحکام خود را که 


برایتان ن (در قرآن کریم و سنت رسولش )بیان فرمرده نجام دهیده من روز 


سودی 


بسوی 


قبامت برای شماگواهم» و (بر برای نجات و رهائی شما از هرال و عذاب آن روز) از 
طرف شما حجت و دلیل میآررم (که شما طبق کتاب و سنت حقوق خداوند متعال 
را آُداء کرده‌اید). 


۸- ایا الله الذي نکم بعظه. و وعطکُه امن لیم 


یدیا سکم لعبادیه د و اخرجوا الیه من ق 
یعنی: پس آی مردم جهان بترسید از خداوندی 


قرآن کریم) بهره‌مند فرمود؛ و بوسیلةٌ رسالت رسرلش 
خویش آندرز داد» و بنعمت دادنش بر شما منت نهاد» پس ی ادت ای 
تفسهای خود را رام و خوار نماقید» و حق فرمانبری از خداوند متعال را بجا آورید 
(آنچه امررکرده فرمان برید و از آنچه نهی کرده است دوری جوئید. و از ج چیزهائی که 
سکوت کرده شما آحکام جعل نکنید). 

4 من الله افترض عیکم قرآنض فلا تیوه و وَحَد كم دود قلا 
نوها ناگم عَنْ آشیاء ء لا کو ها و و مکت لکم عن آنیاء و يَدَغها نشیاناً 
لا تتکلفُوها»( 

یعنی: : آی بندگان خدا بدانید! بتحقیق خداوند متعال واجب کرده بر شما 
واجباتی را (از اصول و فروع دین) پس آنها را ضایع مسازید و معیّن فرمود برای 
شما حدودی را (مانتد أحکام بیع و نکاح و طلاق و ارث و ...) پس از حدود الهی 
تجاوز ندمائید و بر آراء و خواهشهای نفسانی خود حکام و حدود جعل نکنید. و 
نی کرده شما رااز چیزما (گناهانی مانند زنا و لواط و قمار و شراب و ا 
۷ ولعب و موسیقی و غنا و سرنت و ...) پس پرده حرمت آنها را ندرید» و سکوت 


۱- تهج البلاغة: خطبة ۱۷۵ ص 62۷۰-۵۶۹ ۲- نهجالبلاخ: خطبة ۱۸۹ ص ۶۳۶). 
۳- نپج‌البلاغة: بخش حکمتهای امام 43۲ رقم ۱۰۲ص ۱۱۳۵). 
نیج س ج 


5 تفسیر سوره مباركة والعصر ۳۷ 
کرد برای شما از چیزهاتی: و آنها را از روی فراموشی ترك نکرده است» پس برای 
بدست آوردن ناگفته‌هاو نابایستلیها خود را برنج نیندازید (و تنها بهمان ن گفته شده‌ها 
بان گردیده‌ها از أوامر و نواهی و آحکام و حدود و. .. پستده کنید و بیش از آنها با 
آراء و ميال تفسانی خود آحکام و نواهی و ار و 

۰ «و اوشاک بال جَعَله و ماه جح 
تال الذي انم بعيند بعیه 


یعنی: و خداوند متعال شما را تقوی و پرهیزکاری سفارش فرمرده؛وآنرا 


آخرین مرنبۀ رضاء و حشنودی خود قرار داده واز بندگانش خواسته است (که از 
گنامان پرهیز نموده وا زاو بترسند و بطاعت و بندگی او بکرشند) پس بترسید از 
خداوند سبحان که شما همواره در برابر نظر او هستید» و موهای پیشانی و خفت و 
کرو تسش و برا ت شما در دست اواست (غالب و توانا است که آنچه دربارة 
شما |راده فرماید فوری انجام پذیرد) اگر راز خویش را پنهان نمائبد و به هیچکس 
نگوتیده آنرا میداند (و حوب را پاداش و بد را کیفر می‌دهد) و اگر آشکار نمائیده 
میتویسد یعنی نگهبانان گرامی (فرشتگانی) را بر شما روا داشته تا گفتار و گرداز 
شما را پنویسند؛ و حقّی را از قلم نمباندازند (بطوری مواظب هستند که هر عملی از 
انسان صادر گردد: + یابد از قلمشان نمیافتد «ر لِه عَلَيكُم انظي کزامً 
کات یفن ها تعلونْ» الانفطار: ۱۲-۱۰). 

و بدانید هر که راه تقوی را پیشه گرفته از حدابترسد» خداوند متعال راه بیرون 
شدن از فتنه ها و تباهیهاء و راه روشنائی و نجات از تاریکیهای ضلالت و جهالت را 
به او نشان می دهد و در آنچه آرزو داشته: بهشت جاودان» نگامش می‌دارد. و او را 


U 


نزد خود در منزل ل گرامی»در سرائی که برای دوستداران خویش اختیار فرموده وارد 
نماید» مايه آذ سرلا عرش»و روشنائی آن» رضای خداوند متعال است» و زیارت 


کنندگان آن فرشتگان و دوستان آن پیامبرانش می‌باشند. 


68۰۲ تهج اثبلاغة: خطبة ۱۸۲ ص‎ -١ 


۳۷۸ درس یکصد و سی و پنجم اک( 


۴ حقوق بندکان بر خداوند سبحان: 

حق اللّه تعالی بر بندگان بمعنی واجب و لازم و بایسته و حق بندگان بر 
خداوند سبحان به معنی سزاوار و شایسته می‌باشد چه اینکه نیکی و اعطاء و 
ٍحسان به کسی که غیر خدا را له خود قرار نداده مطابق با حکمت لهی است که 
سزاوار ذات آقدس حق است؛ یا اينکه حن بندگان بر خداوند سبحان از آن جهت 
گفته شده است که حق بندگان بر خداوند متعال» در مقایل حق خداوند مئان بر 
بندگان از جهت ثواب است. 

حضرت مولی‌الموخدین ین امام‌المتّقین آمیرالمومنین على بن أبيطال لب « و4 


می‌فرماید: 
«و احق أو اء فى ااصفب و یلها نی شاف لا خر 
الا جری علیه و لا ري عليه إلا یل و َو ان یآ خر 


لکا 


4 بو 


تقلا ند و تدعا با همه ال هل 60 

یعنی: و حق فراخترین چیزها است در وصف. و تنگترین چیزها است در 
عمل (همه دم از حق میزنند؛ آما در عمل کمتر کسی بچشم میخورد) کسی را در 
جهان هستی بر کسی حقی نیست مگر اینکه آن دیگری را هم بر او حقی است؛ و بر 
کسی حقی نیست مگر آنکه برای او هم حقی است (اگر برای پدر بر فرزند حقی 
است» برای فرزند هم حقی بر پدر است؛ و اگر حقی برای شوهر بر زن است که زن 
اطاعت شوهر نماید. حنی نیز برای زن بر شوهر است ک که نفقه‌اش دهد و ..) و اگر 
برای کسی حقی بر کسی باشد که برای آنکس بر آذ دیگری نباشد. چنین حنی 
مختص بخداوند سبحان است که برای خداوند متعال حقی بر بندگان است که برای 
بندگان بر حداوند سبحان نیست. زیرا او قدرت بر بندگانش دارد و در هرچه قضاء 
و قدر گوناگون او بر بندگانش جاری گردد بر آساس عدل است (پس می‌تواند 
بندگانش را باطاعت مجبور نماید و پاداش به آنان ندهد و طاعت آنانرا در مقابل 
نعمتهائی که به آنان داده؛ بحساب آورد و حال آنکه هیچکس نمی تواند حق یکی از 
نعمتهایش را آداء نماید). 


۱- نهج البلاغة: خطبة ۲۰۷ ص ۴۸۱ 


۹ 7 ۳ ۳ 
3 مبا رکه وا 
52 تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۷۹ 
چه نیکو و ب بهتر از شیخ سعدی گفت» ۰ میرسید شریف جرجانی: 
من چون شکر کنم که همه نعست تو ام نعمت چگرنه شکر کند از زبان خویش 


که سعدی گفت: 
از دست و زبان که بر آید کز عهدة شکرش بدر آید 
ولکن خداوند متعال از روی فضا فضل و کرم خود ( چرن آهل جود و بخشش 


بسیار است) حق خود را بر بندگاد ان این قرار داده که او را (طاعت کنند» ر پاداش آنها 


(و در قرآن کریم فرمود «فامّا الذین آمنوا و عَيلوا الصالمحاتِ ت يوقم 
جُورهم و یدهم من لظله» الدساء ۷۳:۶ 


در آیات قران کرام وزاڈابات مسحبحة زارده از آهل پیت وی صلراتال 

علیهم آجمعین حقوقی برای بندگان بر خداوند سبحان آمده است که اهم آنها: 
هدایت و رزق و تربیت بندگان را عمومأ و نجات و نصرت مؤمنان را در دنیا 

و آخرت حصوصاً و بهره‌مند ساختن متقیان و صالحان را ا ز آنواع نعمتهای بهشت 

است. که می‌فرماید: 
۳ 


الرّمنین» یونس: ۳۱و ۳۲و ۲۵و 


ام و 


َد ای روم: ۷( 


م الشهاد» 
غافر: 0۱ 
راد الله اشتزی من 


اه ۱ 


۳۸۱ درس یکصد و بیست و نهم کد 
بر هيج اندیشمند حالل‌زاده‌ای پرشیده نیست که در میان أصحاب حضرت 

رسول اکرم 23 #» هیچکس نه سنخ آمیرمزمنان علی 41۲ بود ونه در عرض ای از 
اینرو او مقیاس میزان» متد معیار و الگو در جمیع فضائل و کمالات بود نه یکی 
دو طرف مقایسه چشم و گوش دل را باز کن تا خوب بفهمی که چرا آمیرمژمنان 
علی 44 مولی‌الموخدین إمامالمتقین آمیرالمومنین لقب گرفت. 

روایات از طریق شیعه و عامه در اینکه: حضرت مولی‌الموخدین 
آمیرالمزمنین على طا > میزان معرفت و ایمان بخداوند سبحان و مقیاس علم و 
عمل به قرآن کریم رست ر 4094 ر محور تمام فضآثل آعلاتی وکمالأت 
نفسانی در دنیا و آخرت برای اوی و اينکه أعمال امت اگر با ولایت 
آمیرمومنان علی 438-۴ همراه بود مفبول و الاً مردود است؛ به آندازه ای زياد 
می‌باشد که جای ذکر یک صدم بلکه یک هزارم آث در بیان مختصر ما نیست» و ما 
أکثر آثرا در تفسیر کبیر البصاثر ر آرردايم 

در زیارث مطلفة حضرت آمپرالمژ ژمنین ( ۷ 

«السلام عل أي ال و خلیل ات و القطوص بالاعْوَ. لام على 
يعسوب الإيانء و ميزان الأعمال....». 


۶۶- چکونه مسلمان شدن یک بودانی» و شیعه شدن یک سئی: 
بعد از ظهر روز عید غدیر سال ۱۴۱۳ هق = ۱۳۷۱ هش یک نف طلبۀ آشنای 
پا کستانی همراه دو نفر بمنزلم در شهر مقدس قم آمده بودند. طلبه (شاره به یکی از 
دو نف رکه حدود ۳۰ سال داشت کرد و گفت: این آقا یک بودائی از کشور پاکستانه 
دارای زن و فرزند و پدر و مادر و ... می‌باشد» ناگهان نور دین مبین اسلام بر قلبش 
تاببد و سخت به اسلام علاقه‌مند شد و آنرا با آفراد خانواده اش مطرح کرد آنها 
ری را تهدید به قتل کردند» ایشان بدون توجه به تهدید آنان از پاکستان به ایران آمده 
تا مسلمان شود. 
وی ابتداءٌ به ایرانشهر آمده و در جستجوی عالم اسلامی بر آمدء وی را نزد 
یکی از علمای معروف عامة ایران شهر برده اند» عالم سّی» اصول و فروع اسلام را 
بر او عرضه کرد اما اوگفت: اسللامی که من در پی آن هستم و نورش بر دلم تابید این 
نیست که تو بیان کردی» چون قبول نکرد» و خواست بسراغ عالم دیگری برود عالم 


5 و دیایب ا ی 


مش نم ید 


اد 


یعنی: «پس قرار داد خداوند متعال E‏ ) بازگشت و خوشی را 


پاداشی برای أهل تقوی و بقین» و آهل آن سزاوارتر و شایسته‌تر هستند بپادشاهی 
همیشگی ر نعمت و حوشی ثابت و برقرار پس ای بندگان خداوند متعال! مراظبت 
نمائید آنچه راکه بمواظبت آن» رستگار شما سود می‌برد» و به تباه ساختن آن تبهکار 
شما زیان می بیند» و باکردارتان بر مرگهای خود پیشی گیرید (طوری زندگی کنید که 
در هنگام مرگ اضطراب و نگرانی نداشته باشید). 

زبرا شماگروگان چیزی راز کردار ون ر) هستید که 4 را پیش 


که بجا آورده‌اید: 
مرگ شما را در یافته» پس بازگشتی برای شما به دنیا نبست تا (به تدارک کردارهاء 
گفتارهاء و رفتارهای زشت خود) نائل شده است» و نه از لغزش و گناهی (که 


کرده‌اید) وارهیده شوید (زیرا وارهیدن از لغزشهاو گناهان بر آثر توبه و بازگشت 
است.و آن در دنیا ممکن است که دار تکلیف و عمل است. نه در آخرت که دار 


جزاء است). 
در آن روزکز فعل پرسند و قول اولوالمزم را تن بلرزد ز هول 
بجائی که دهشت خورد انبیاء تو عدذرگنه را چه داری بيا 


خداوند متعال ما و شما را بطاعت» و پیروی از حود و رسولش 445 وادار 
نماید» و به افزونی رحمتش از گناهان ما و شما بگذرده 


)۷۶۵ تهج البلاغة: خطبهٌ ۲۳۲ ص‎ -١ 


درس پگعت و سی و ضضم 


۵- حضرت آمیرمومنان علیٰ 43 محور حق و معیار حکمت البی: 

طبز ی نش قرآن کریم» و بسیاری از روایات منواتره از طریق عامه و شیعه دين مبین 
اسلام بو لایت عليبنببطالب ( 43 کامل, » و نعمت بر مؤمنان تمام شده و تبلیغ رسالت 
زنل له 4 با آن فعلیت و تحقق و پایان یافت» و علی آببطالب اا4 که نفس 
رسول‌اللهج ا 4 ر معصو از هر خطً و لفزش: و عالم به اسرارد نظام تکوین و تدرین بوده 
و بك آن از حق جدا نبوده است» محور حق و حکمت الهی و میزان E‏ 


کمال و سعادت انسان تا روز قیامت قرار گرفته است. 
حوم ابن شهرآشوب سروی مازندرانی در کتاب شریف «مناقب» از ابی بن 

1 

رج دوالعر) فی أميرالمزمنين < و آعدائه بیانه: «لَذیَ انر نوا» 

1 المائده:۵۵) وفوله :«وعاطاشات» 
«و یقیمُونالطَلاة و ونًالرًکاة»المائده ۵۰ و قرله: «وَتَواصوا بانق» 
ای مع و عل عالق و قوله: «و توا بالِ» لقوله تعالی: 
«والضابرین نالبس وال آء و حبّالبأس» البقرة:۱۷۷). 

راز از مسند آبی یعلی نقل کرده است که حضرت رسول خدا( 
«عَل مع المي و افو مَعه و عل لسانه. و ال یور یا داز عَلی». 

محمدبن آبی‌بکر در جنگ جمل بر عائشه سلام کرد پس عائشه جواب 
سلام برادرش را نداد محمدبن آبی‌بکر گفت: تو را بخداوند یکتا سوگند آیا از تو 
نشنیدم که به من می‌گفتی: دست از علیب ۳ 
رسول حدا 4 که می‌فرمود: الق مَم علو ۶ 
عل الَوْض؟» عائشه گفت: چرا شنیدم ی ۳ 

و عبداللّه و محمد دو پسر بدیل نزد عائشه آمدند و همین روایت عائشه از 


فرمود: 


رمدار زیرا شنیدم از 


ٌ4 را به رخش کشیدند. عائشه به آن اعتراف نمود. 


51 YI 
(a درس یکصد و سی و سشم‎ ۳۸۳۹ 
لمژمنین 41415 را که‎ 
1 عق خر ل ال‎ 


و از صبغ بن نباته روایت کرده که گفت: : شنیدم 


غرف حن آلا إ 


و حاکم نیشابوری که از أعاظم عامه بشمار می‌رود در کتاب (مستدركنج ۶ 
ص ۱۲۴) آور ای که حضرت رسول آکرم(43 روز غدیر خم برای علی‌بن 
آبیطالب ظ4 دعاء کرد: «و ادراق مَعه قه ق حَيْت داز». 

و در جمع بین صحاح سّة از ز حضوت رسول عدا« ک4 آمده که فرمود: 
درجم له ال آیر اف مه > حَیْث خی داز». 
پر واضح و روشن است که این روایات در معتبرترین کتب رواتی عامه و شيعه آمده 
است و از روایات متواتره نزد فریفین بشمار می‌رود و ما در تفسیر کییرهالبصائر» از 
مآخحذ معتبرة آنها آورده وتفصیلاً بحث کرده‌ايم. 

ما به نقل چند روایت تبرك می جوئیم: 

-١‏ مرحوم برقی در کتاب شریف «محاسن» به آسنادش از محمد مسلم 
روایت کرده است که حضرت امام + فرمود: «أما أنه یی ند ین 
الاس حى و و لا صَوابْ إلا + آَخذوه من َفل البيْتِ. و لاح ین لاس يفضي 
قاح یت القطاء و باه د وکت میا یبن 


ډه تاد ابیت عم الأمور ن اطا من تبلهم إذا أخْطأواءو 
اصوا من قبل عل ن آییطالت <( ا4 ». 
یمنی: ی: ی مردم بدانید وگ ا پتحقیق 1 


وحی بت 
و درستی نمی‌کند ۳ آنکه کلید ۳ 7 علی‌بن ا 
بوده است» و هرگاه اموری پرآنان س نج شطا کنند از تایه 


خقود اه ها ور زاین 


فر : دی ما 
بط غفا 


فرمود: «اس 


موق 


ا با عار تفت ال الباغع و نت لا ال 


مر 


از 


طاعَ ع ِن طاعتي و طاعتي بن طاعة الله تغل - 
ی کی از من برندی دږ تیان نوتنه ر یرگ ی اختاوت پدرید می آید 
پنی ساعده 


(آغاز آن در روز رحلت حضرت رسول اکرم ع 4 از سقيفة 
بود) تااینکه این فتنه و اختلاف موجب ان بین امّت می‌گردد که 
برخی یکدیگر را خواهند کشت» که بعضی از آنها بعضی را میکشند» و بعضی از 
بعض دیگر بیزاری می جویند» آی عمار تو راگروه طغیانگر (معاویه و مزدورانش در 
جنگ صفین) بقتل میرسانند. و حال آنکه تو در آن زمان با حق» و حق باتو است» 
بتحقیق علی‌بن أبیطالب !> هرگز تو را بگمراهی و انحطاط سوق نمی‌دهد؛ و تو 
را از هدایت و مسیر کمال خارج نمی گرداندا 

أی عمار! کسی که در زمان درگیری حق با باطل شمشیری را بخود بیاویزد و 
به باری علی <1» برخیزد و بر دشمن ف بتازد خد اوند متعال روز قیامت 
دی را بر او بیاویزد که مورد توجه مردم آنروز قرا رگیرد» و هر که شمشیری بر خود 
بیاریزد و به یاری دشمن علی (44 برخیزد» خداوند متعال روز فیامت آتشی را 
او بیاویزد که مورد توجه مردم آنروز قرار گیرد. 

پس أی عمارا هرگاه چنین روزی را دیدی. پس بر تو باد به پیروی از علیبن 
آبیطالب 4 که در طرف راست من است» اگر روزی همۀ مردم دنیا به یک سر 
حرکت کنند. ر علی 4 به تتهائی بسوی دیگری رود تو راهی را برگزین که 
علی 43:3 می‌رود و هم مردم را رها کن؛ آی عمار بتحقیق علي ا4 بر جادة 
هدایت ثابت است» أى عمار بتحقيق اطاعت وبیروی از علی > همان پیروی ر 
اطاعت از من است. اطاعت و پیروی از من همان اطاعت از خداوند متعال است. 


خد اونا سیجا ای رواد 
«یا الذي ع وا وال و آطیئوا الول و اول افر منک - تن 
بطع الول تقذ طاع الة» النساء ۰ ۸۰) 


۳۸۴ درس یکصد و سی و شنم ی 


۶ آمیرمومنان عل« !4 بر جاده حق استوار. و مخالنان بر لفزشگاه 


باطل قرار داشته‌اند: 
«حضرت مولی‌الموحدین امامالمتفين آمیرالمژمنین علي‌ین ابیطالب 1> 
می‌فرماید: 


الذي لاإلة إا م إن لعل جاو ال وم تن مر ابا َو نا 
یعنی: پس سوگند به آنکه جز او خدائی نیست هر آینه من بر جادة حق 
استوارم(رفتار و گفتار و کردارم همانست که خدارند سبحان و رسولش 4٤<‏ 
فرموده و خواسته‌اند) و حال آنکه غاصبان خلافت و دشمنان طغیانگی و مخالفان 
بی رحم ما بر لغزشگاه باطل» و سراشیبی انحطاط قرا ر گرفته اند (پیرو هوای نفس 
آماره و مرکب شیطانند) می‌گویم آنچه می‌شنوید (تا شما راه حق و روندگانش را از 
راه باطل و ررندگانش تمییز دهید) و از خداوند متعال برای خود که مبتلای شما 
شده‌ام» و برای شما (از گذشته‌هاتان که گرفتار دام باطل و در سراشیبی سقوط قرار 
گرفته‌اید) آمرزش میطلبم (که بار دیگر دراه گمراهی گام ننهاده و در دام باطل گرفتار 
نشده از امام بحق پیروی نمائید). 
منان عل 39۲ فرمود: 


و آمیرمز 


2 « ان لعل یه من َء و مهاج من تبثي رای ی الطريي اراضح 
له لطا».۲ ۲ 1 


یعنی: و بتحقیق من هر آینه از جانب پروردگارم بر حق بودن و درستی خرد. 
حجّت وگواه دارم و بدستور پیغمبر خویش در راه حق و راست سیر می‌کنم (از 
طرف خداوند متعال بوسیلةً رسولش <4 بخلافت منصوب گردیدم) و بتحقیق 


من هر آینه به رو واضح و آشکار (آنچه که دبن مقدس اسلام دستور فرموده) رفتار 
مینمایم؛ و راء‌حق‌را ازروی بینائی درمیان راههای‌نادرست پیدانمودم دران میروم». 
و آمیرمومنان على 431 فرمود: 
0 ك مَعی صرق ما کشت 13 6 E‏ 


۱- نهج البلاغه طب ۱۸۸ ص ۶۲۴) 


ا رقم: ۶ص ۲۸۶) 
رقم: ۱۳۷ ص 6۴۱۸ 


۲- نهج البلاغةه بخش سخنان نام 
٣-نهجالبلاغة‏ بخش سخنان امام ‏ 


7 ۳ ۴ 5 

۳ تفسیر سور مباركة والعصر ۳۳۸۵ 
یعنی: و بتحفیز بصیرت و بینائی من هر آینه با وجودم همراه و همگام است 

فتار بر خلاف کردار را بخوبی میدانم» از اینرو آمری 


و مرگزاز من جدا نیست (زیان 
را بر کسی) مشتبه نکرده‌ام (چه اینکه چیزی نگفتم که پر حلاف آن رقتار نمایم) و 
آمری هم که از طرف خداوند متعال بوسیله رسولش 45 به من رسیده بر من 
مشتبه نشده است (پس نه فریب کسی را خوردم و نه خود را فریب دادم ونه 
درصدد فریب دادن کسی هسنم) 

و آمیرمومنان علی 4 فرمود: 

«ما کدی و لا کیت و SY‏ شل یی( 

یعتی: مرگز به کسی دروغ نگفتم» و دروغ گفته نشدم (از حضرت رسول 
أکرم 4٤<‏ دروغ نشنیدم زیرا پیغمبر و امام منژّه و آراسته از دروغ هستند) و گمراه 
نشدم» و کسی بؤستیلة مل ہر نگشست, 


۷- چه کسی غیر از آمیرممنان عل ۲ا1٩‏ بمواقع حق آگاه بود؟ 
حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمزمنین عل ا41 فرمود: 
«و لایمل هدام ال اضر و ابر یلم يراقع ».۲ 
یعنی: و کسی شایستگی و لیاقت حمل این مامت و برجم رلایت و 


آفرینش بیناء و در آدای چنین مستولیت إلهی شکیبا؛ و آگاه به آنچه که حق و درست 
است. و دانا و آگاهبواقع امور باشد (ر این حقیقت حکمت لهی است و عالم به آن 
حکیم الهی است؛ چه کسی 
سلمان فارسی و آبوذر غفاری و مقداد و عمار اسر و ... همانند حضرت آمیرمومنان 
عل « > دارای چنین حصائص بوده‌اند چه رسد به صحابة دروغین ؟!). 
۱ و خضرت یرهاط دای فر داید 

در نع أَحَد قلي إلى دغوة < 

رَعُوا مَنْطق. عى آن روا هلار 


د هذالزم 
فيدالعهُر خی یکُون بغضكم امه اَل الضلالة. و شَيعَةً شيع لال امبالت." 


اچ تة پخ ی کمنهای اما ٩‏ رقم ۱۷۶ ص ۱۱۷۲) 
نیج‌البلاغة: خطبة ۱۷۲ ص ۵۵4 


۳- تهج البلاغة: بخش سخنان امام طط (A‏ رقم:۱۳۹ص ۴۲۷) 


2 YI 

۳۸۶ درس یکصد و سی و ششم ی 
یعنی: خضرت امپر وتان علی 4:3 بعد از مرگ عمرین‌الخطاب هنگامی 

که به دستور عمر برای مر خلافت. شورائی تشکیل شد إمام 4# در ضرر و زیان 

این مجلسر س در واقع اسلام شورانی؛ نه شورا ی اسلامی فرمود: 


«هیچکس از صحابة رسول‌اللّه 4 بیش از من بدعوت حق پاسخ مثبت 
نگفته» و پیوند با خویشاوندان را حفظ نکرده و به احسان وکرم بقیمت جان در راه 
حق نشتافته است پس (در آنچه (قدام نمی‌نمایم» مانند این مجلس اسلام شورائی 
که عمرین الخطاب آمربه تشکیل آن پس از مرگش را داده» حق و حقیقتی نمیبینم که 
نه تنها نفمی برای اسلام و مسلمین ندارد» ضرر و زبان آن جبران ناپذیر است» 
بتابراین) سخنم را بشنوید» و گفتارم را با دل و جان و تمام وجود در نظر داشته 
پاشید که: 

به زودی بعد از امروز (که این مجلس اسلام شورائی منعقد می ژش شو او 
خلافت را می‌بینید که شمشیرها در آن کشیده می‌شود: »و عهدها و پیمانها | شکسته 
می‌گردد تا جائی که بعضی از شماها (که ٍدّعای صحابه بودن رسرل ال <4 را 
میکنید) پیشوایان گمراهان شده» و برخی پیرو نادانان (خلفای غاصبین مثّث شوم) 
میگردید (و این همه فتنه‌ها؛ فسادهاء ستمگریهاه ظلمها؛ بیدادگریها؛ انحرانها, 
بدعتها و خونریزیها و . .. نتبجة این مجلس اسلام شورائی ولید نامشروع سقیفا 
سخیفه شمه بنی ساعده‌ای که عمربن‌الخطاب ساس آنرا بر باطل و نادرستی قرار 
داده است). 

حضرت آمیرمومنان على 41 پس از بیعت طلحه و زسیر با آن 
حضرت 4 به خلافت» و شکایت آن دوا ز آن بزرگوار ٤ا‏ در اینکه چرا با آنها 


بنظرتان پگ 


نادیده از کر هد ی ۳ متعال که E E‏ 


۱- نهج البلاغة: بخش سان م 3 ر ۶ص ۶۵۶) 


۳3 2 7 7 
۳ تفسير سورة مباركة والعصر Fray‏ 
حقرق واجبه و پیروی از من بدست آورد. چشم پوشیده‌اید) به من بگوئید که: :شما 
در چه چیز حق داشته‌اید که من شما را از آن منع کرده‌ام؟ یا کدام نصیب و بهره‌ای 
(از بیت‌المال مسلمین) بوده که خود پرداشته و شما را محروم ساخته‌ام؟ يا کدام 
حق و دعوائی بوده که یکی از مسلمانان نزد من آورده از (بیان حکم) آن عاجز و 
ناتوان مانده‌ام؟ یا به آن نادان بوده در بیان حکم آن اشتباه کرده‌ام؟!. 
پرواضح و روشن است که: مشورت با کسی از یکسو در مواقع و مواردیست 
که دارای حکمت و مصلحت باشد. و از سوی دیگرء کسی مشورت می‌کند که راه 
کارو وافع آمر را نداند» و کسی کمک مبطلبد که عاجز و نات توان به ماند» و هیچ یک از 
امور متحقن نبود؛ تا حضرت آمیرمومنان علی :444 با آنان مشورت نماید. 


۸- حضرت آمیرممنان علی( 442 لحظه‌ای از حق غافل نبوده و از جاده 
حق بیرون نرفته است: 

حضرت مولی الم وخد ین امامالمتقین آمیرالمومنین على 2 بعداز کشته‌شدن 
طلحه و زبین و فتنه‌هائی که از سقیفة سحیفة شومه برخاست و موجب !سارت 
ٍسلام تب 3 E‏ تاتون شده ا إشاره فرمرد: 


الرار, 


یعنی: شما ی مردم زمانی که در تاریکی کفر و ضلالت و در گرداب فساد و 
جهالت گرفتار بودید بوسیلةً ما أهل بيت وحی علیهم صلوات‌الله هدایت شدید» و 
به راه حق و کمال انسانی گام نهادید. و بر کوهان سعادت قرار گرفتید (بوسیلةٌ ما 


۱ نهج البلاغه خطبه ۴ ص ۵۵) 


۳۸۸3 درس یکصد و سی و ششم ی 
بعرت و بزرگی رسیده‌اید) و بواسطةٌ ما از ثیرگیهای شبهای آخر ماه (منتهی درجهٌ 
شرک و طغیان و کفر و عصیان) داخل روشنائی صبح إسلام و روز روشن ایمان 
شدید (فروغ بامداد اسلام بر عقلها و دلهای شما درخشیدن گرفت. تا اینکه از 
گرداب جهل و باطل و بدبختی نجات یافتید. پس ما را بر شما حق بسیار بزرگی 
است که باید قدر آنوا بدانید). 

کر و ناشنوا گردد گوشی که از فریاد رهنمای بحق پند نگیرد و تصایح رسا و 
سازنده را در نیابد» و در سخنانش تدیر ننماید (اين نفرین بر صحابة دروغین است» 
که اسلام را باسارت خود در آورده و سعی درإطفاء نور حق و إحیای باطل نموده و 
مانع از بیان حقائق اسلام گشته, و بنام اسلام» حقیقت اسلام را کوبیده» و برای قرنها 
موجب انحراف و گمراهی مسلمانان شده‌اند) و گوشی که از صدای رسا (کلمات 
خداوند متعال و سخنان رسولش «ع4) سنگین و کر گشته؛ چگونه صدای ضعیف 
و آهسته را میشنود؟ (وقتی موعظه و پند. بشارت و |نذان و وعد و وعید خداوند 
4 در آنها تأثیر نکرده البته پند و اندرز من در آنها تأثیر 


نخواهد داشت). 

پیوسته با خدایش باد و مطمتن باشد دلی که از خوف و ترس خداوند 
سبحان مضطرب و نگران است؛ و از لرزش و هیجان محبت الهی و احساس عظمت 
خداوندی جدا نمی گردد (اين دعاء برای کسانی است که از عذاب لهی ترسیده 
در راه حق ثابت قدم هستند) من همواره انتظار نتائج خیانت و نقض عهد و بی 
وفائی شما را می‌کشم» و بفراست شما را نشان کرده درک می‌کنم» و آثار فریب 
خوردگی شما را می‌بینم که زینت فریبنده (نوید شیطان) شما را فریفته است (پس 
شگفت نیست که از من چشم پوشیده به دیگری که او را از حق و حقیقت بهره‌ای 
نیست. روی آورده‌اید). 

پیراهن دین داری و لباس تقری مرا از دیدگان شما پوشیده و پنهان کرد (که 
دست از من برداشته با غاصبان خلافت بیعت کرده و تسلیم ناکسان شده و از 
ناکثین و هل باطل پیروی کردید» بسبب آنکه من هرگز لباس باطل و فسق را در 
برنکرده» و برخلاف رضای خداوند سبحان در هیچ کاری گام ننهادم). 

بینا کرد مرا بر حال شما صفای باطنم (حیله و مکر و نفاق و دین بدنیا فروشی 
شما را دانستم» از اینرو جهت اتمام حجت بر شما) برخاستم برای راهنماتی شماء 
زمانی که در راههای باطل و ضلالت همگی به دور هم گرد آمده و راه حق و هدایت 


۳7 7 2 ۹ 
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گم کرده راهنماتی نداشتید (و در گرداب باطل ونادانی و نفاق وگمراهی گرفتار 

تشنگی علم و دانائی نزديك به ملاکت بودید) اد و آب 
بدست نمی آوردید (شما را از ملاکت و بدبختی نجات دادم) 


با 

امروز برای شما زبان بستهٌ صاحب بیان را گویا نمودم» وکلمات و 
رویدادهای گنگ و بی‌زبان را که تنها برای گوش‌های شنوا گویائی دارند» بسخن 
گفتن وادار ساختم (برای هدایت و اطمینان شما در این خحطبه رموز و آسرار را که 
زبان حال من گویا برد بیان کردم بنابراین حجّت را بر همه تمام کردم پس ) دورباد 
آنديشة کسی که پس ازاین بیان مرا مخالفت کند و از دریافت حن و حقیقت به دور 
افتد (از اطاعتم خارج شود زیرا من جز حق فکر نکرده و جز حق سخن نگفته و جز 
حق عمل نکردم؛ و هیچگاه ه لحظه‌ای در راه غير حق قدم ننهاده‌ام), 

چه‌اینکه من از زآن هنگام که حق را یافته و به دیدار حقیقت نائل آمدم هرگز 
شك و تردیدی در آن ننموده‌ام (پبوسته ثابت قدم بوده هرگز باطل در من راه نیافته و 
از معارضهة غاصیان خلافت و غوغای ناکسان و هیاهوی اکثان نمی هراسم بلکه 
ترس من این برد که مبادا مردم تازه مسلمان بسبب معارضة من با آن غاصبان و 
بندگان شهوت و شهرت و شکم گمراه گردند و به محو 
تباهی مسلمین منتهی گردد) چنانچه حضرت موسی‌بن عمران 44 از خود ترس و 
از فرعون باکی نداشت. و از فرعونیان نمی‌هراسید (زیرا او بحقیقت و راستی خود؛ 
و باطل بودن دشمنان و مغلوب شدن ساحران یقین داشت). 

موسی م4 ترسید که مبادا نادانان و آرباب ضلالت و گمراهی در گمراه 
و فریب گمراه کنند» و فرمانروایان 


راسلام و نابودی دیز 


کردن مردم بر او پیشی گیرندء و مردم را با لیر 
طغیانگر بر مردم حکومت نمایند. و مردم بر آثر گمراهی و نادانی هلاك و نا 
نچه وقتی مرسی ا4 با ساحران رویرو شد پس هر که ایمان آورد 


گردند (چنا 
نجات یافت و هرکه مخالفت‌نمود در دنیا حاوف و در آخرت بعذابلهی گرفتارشد). 
امروز ما و شما بر راه حق و باطل مصادفیم؛ و راه حق و باطل را نفکیک 
نمودیم» و هر کسی راه خرد را پیش گرفت (من بر راه حق و شما بر راه باطل قرار 
دارید) کسی که اطمینان و اعتماد به آب داشته باشد (از گفتار و کردار من پیروی 
نماید» هرگز) تشنه نمی شود (در وادی شرك و طغیان و کفر و عصیان» و جهل ر 
سرگردانی» و انحطاط و حیران نمیماند) ۱ 
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سی این آقا: افرد دوم» را که خود سنی است مراقب این آقای «بودائی؛ قرار داد تا 
مبادا با علمای شیعه تماس بگیرد که در نتیجه شيعه شود ولی «بودائی» قبول نکرد» 
و مراقب: «ستّی» هم او را رها نکرده تا اینکه با هم بمشهد مقدس» خدمت بعضی از 


علماء رسیده اما بخواسته اش نرسیده است. و با مراقب بشهر مقدس قم آمده اند» 
و در بین راه به من برخورده و مرا در جریان گذاشته اند اکنون بخدمت شما رسیدیم. 

گفتم: قبل از آنکه مطالبی را پیرامون اصول و فروع دین مبین اسلام برای این 
آقای بودائی بیان کنم لازم می‌دانم چند سال بسیار ساده ولی پرمحتوی از این آقای 
مراقب:«ستی که ظاهراً درس خوانده و هل مطالعه و جدال بود» کنم که خطاب به 
آن شخص گفتم: 

الف: اگر شما یک چراغ والورشکسته داشته باشید.ر بخراهید درست 
کنید.در بازار شکسته بندها که چند نش چراغ والور شکسته درست می‌کنند: ایا 
شما سوال نمی‌کنید که کدام بهتر درست می‌کند؟ گفت: چرا سوال می‌کنیم. 

گفتم: آیا حاضرید با پول بیشتر» و با (۳) روز دیگر (زمان بیشتر) والور شما 
درست کنند؟ 

گفتم : شما برای بهتر درست کردن یک چراغ والورشکسته این همه دقت 
نظرءو پول زیادتر و وقت بیشتری را صرف می‌کنید. و چه بسا با چند بار آمد و 
رکه و س رور تاشر هر بھی وود دق والرر شكس ا و شيدق منت 
کک ی . آیا به راستی معتقدات شما به انداز؛ یک والور شکسته هم ارزش 
ندارد که تحقیق بیشتر» و وقت زیادتری را در به دست اوردن معتفدات درست» 
صرف نمائید؟ 


گفت: چرا. 


ی و تا ی 


«آدین یستمعون ول َییوَ أحستة آرلیك الذین هَداهم الله و اوليك 
هم و وال یاب» الزمر:۲)۱۸؟ 

ب:اگر در دسترس شماء سرچشمة آب زلال جوشانی باشد که از آن جویهای 
متعددی منشعب می‌گردد که پس ۱ پس از انشعاب» آلودة به آنواع کثافات می شود آیا شما 
از سرچشمه آب می‌نوشید؟ یا از یکی از جویهای آلوده؟ | 
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۹- حق حضرت آمیرمومنان علي < بر امت اسلام و بر همه انسانها: 
در بسیاری از آبات قرآن‌کریم» و روایات صحیحۀ‌وارده ازطریق عامه و شیعه» 
حقوقی برای حضرت مرلی‌الموخدین امامالمتقين أميرالممنين على بن أبيطالب 43 
بر هم انسانها عموماًء و مسلمین جهان خاصة» و بر مومنان بطور خص بیان گردیده 
است که ذکر تمامی آنها در بیان مختصر ما نگنجد از جمله آن حنوق: 
ألف: معرفت تمام انسانها بشخصیت و شناخت بفضائل أخلاقی و کمالات 


تفسانی آن حضرت 4 است. 
ب: علم و آگاهی بگفته‌های آن حضرت 8ا4 در آبعاد گوناگون اعتقادی و 
اقتصادی, فردی و اجتماعی و دینی و دنیوی ر تربیتی ... 
ج: ایمان و اعتقاد بولایت و امامت و جانشینی بلافصل آن حضرت 43۴ 
پس از رحلت حضرت رسول آکرم. 158 
د: اطاعت و پیروی از آن SE SS,‏ تمام آبعاد زندگی مادی و 


معنوی... 
چه اینکه حضرت آمیرمومنان علي ( 43 طریق محرفت بخداوند سېحاڭ» و 
نفس رسول‌اللّه 443 و محور حق» و معبار حکمت لهی» و ميزان ایمان و علم و 
عمل» و مظهر آسماء حسنای الهی» و طاعتش عین طاعت خداوند مععال و 
سولش ۶ 
«طی وال و أطيعُوا الرَسُول و ا ار نکم من ن بطع الرَسُول فقّد 
طاعّ لت الساء :و (A‏ 
روایات وارده از دو طریق عامه و شیعه بسیار است که ما بنفل چند روایت از 


4 بوده است که خداوند یجان می فرماید: 


هر در طریق تبرک میجوئیم: 
آما روایات وارده از طریق عامه که اعاظم آنها در ماخذ معتبر؛ خود آورده‌اند 
از جمله آنها: 
۱- خطیب خوارزمی درکتاب «مناقب ص ۲۲۴ ط تبریزه به سنا 
باسر و ابوآیوب آنصاری روایت کرده که گفتند: «فال ول ال« 


عَل امین الوالد على وله 


۳ تفسیر سورة مبا رکذ والعصر ۳۹ 
این روایت را عده زیادی از بزرگان عامه نقل کرده‌اند که از جمله آنها: 
طبری در کتاب «الریاض النذ قنج ۲ ص ۱۷۲ ط الخانجی بمصر» 
و صفوری در کتاب «نزمة المجالس:ج ۲ ص ۲۱۲ ط قاهره». 
و قندوزی درکتاب «ینابیع المودة: ص ۱۲۳ط اسلامبول). 
و الأمر تسری د ركتاب «أرجح المطالب: : ص ۵٠١‏ ط لاهورا. یگزات 
ونی در کتاب و السمطير e‏ از انس‌بن مالك روایت 
کرده است که گفت: ال رز سول الله حَق َل بن آبیطالب(: ا على هه 


هم 


الم کي الرالد على و ولده». 
این روایت را جمع کثیری | ز مشاهیر عامه نقل کر رده‌اند که از جمله آنها: 
مناوی در کتاب «کنوز الحقائق:ص ۵۶٩‏ ط بولاق مصرا. 
و قندوزی حنفی در کتاب «ینابیع المودقاص ۱۲۳و ۱۸۰ ۱ط اسلامبول» و دیگران... 
۳ ی ن حجر عسقلانی در کتاب «لسان المیزان :ج ۴ ص ۲۹۹ ط حیدر 
آپا دالدکن» به آسنادش از ز علی بن ابیطالت 412 روایت کرده که فرمود:«قال ل 
شول‌الله عل عَل مین کح الوالد على وَلیو». 
این روایت را جماعتی از اعاظم عامه درکتب معتبره خود آورده‌اند که از جملۀ آنها: 
ذهبی در کتاب «میزان الاعتدال: ج ۲ص ۳۱۳)». 
و عبداللّه شافعی در کتاب «المتاقب». 
و قندوزی حنفی درکتاب «مناقب آمیرالممنین (43) و دیگران... 
۴- ابوبکرین مومن شیرازی درکتاب «رسالة الا س ۲۱۷) روایت کرده 
a‏ بسک وه E‏ ض 
یک طا و تام عن علصیتمک اک عن مغصیي: حب ایان: و بفضه کف 


11 وه بو هو الم 


روایات دراین معنی از طریق عامه بسیار است که در بیان مختصر ما نگنجد و 
ما آنها را در تفسیر کبیر «البصائر» آورده‌ايم. 
و اما روایات وارده از طریق شیعه بسیار است که از جملهٌ آنها: 
۰ مرحوم شيخ طوسی در کتاب شریف «آمالی» به آسنادش از جابرین 
عبداللّه انصاری روایت کرده که گنت: «قال رشو لاله < خو حق علي على هدو 
2 كَحَقٍ رالد على الوَلّدِ». 


> ۳1 
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۲- در همین کتاب به آسنادش از حضرت علي > روایت کرده که 


فرمود.«فال سول الله < €5: حَق على الاس كَحَقٍّ الوالد عَلى رَلیو». 
۳ در همین کتاب به آسنادش ا هی 1 
۳ 


مرحوم لام مجلسی در کتاب شریف #بحار رالائو نوارنج ۳۶ پات ۶ن 
الوالدین : رسول الله و آمرالمژمنین صلوا تالله علیهماء از تفسیر حضرت امام 


پعنی: OT VON ORE‏ عفرت تید وهای 


صلوات اللّه علیهما دو پدر این امت می‌باشند که کجیها و انحرافهای آنها را برطرف 
و به راه راست رهنمونشان می‌سازند و اگر امت آندو را اطاعت نمایند» آنها را از 
عذاب دائم نجاتشان می دهند» و اگر همگونی به آندو نشان دهند» آنها نعمتهای 
دائم الهی (بهشت) را برای آنها مباح میسازند. 

۵ و در همین وک زر است: «و قال تنعل و د دعل 


بشید کته ر واه" 

وم a‏ 
صلوات‌اللّه علیهما دو پدر این امتند» پس خحوشا بحال کسی که حق ایندو را 
بشناسد» و در تمام حالات زندگیش از آندر اطاعت کند. که فرار می‌دهد خداوند 
متعال او را برترین ساکنان بهشتش» و سعادتمند سازد او را بکرامات و رضوانش. 
ين ن کتاب آورده است که: : «و قال سین عل اه4 «من 
بو ال (ا9 فصل غ) كر وعلي <فه هه و أطاعها حى الطَاعَة. 
قبل ل حع نآ نان شنْت». 

یعنی: و فرمود حضرت حسین‌بن‌علێٰ ۶ 
برتر را که آندو حضرت محمد و علی اي » هستند و بدرستی از آندو اطاعت 
نماید روز قیامت به او گفته می‌شود: هر کجای بهشت را خواستی برای خود 
انتخاب کن. 


ټڅ ) کسی که بشناسد حن دو پدر 


تفسير سورة مباركة والعصر ay‏ 
۷- و در همین کتاب آررده است که:«و قال عل ن وتی الٍطا«» آن 
عن أبيه و ها ده بل و الله فال: ید أن لا 
ما باه فضل من ابی تفید». 
یعنی: و فرمود حضرت علی‌بن‌موسی الوضا مق 4:آیا کراهت ندارد یکی از 
بدنیا آمد (مثلاً به‌او بگویند: بی‌پدر و بی‌مادر 
بخداوند متعال سوگند» حضرت > 


شما که‌نفی‌شود از پدرومادری که ازار 


یا بی پدر و مادر)؟ عرض کردند: 
فرمرد: پس باید بکوشد از اینکه نفی نشود از پدر و مادری که آن دو (یعنی محمد و 
علی 82*۲ پدرانی هستند پرتر و بالانر از پدر و مادری که او را) به دنیا آوردند. 


۷۰۰- حق آمیرمومنان علي(1) بر مردم. و حق مردم بر أمیرمومنان 
¢ 

حضرت مولی‌الم رخدین آمیرالسومنین علي‌بن آبیطالب 44 در زمان 
فرمانروانی» چهار حق خود بر مردم؛ و چهار حق مردم بر خود را برشمرده است و 


فرمود: 


ما که عل قامعا 
ای 2 


و الطاعَةٌ آ مک( 

e rer 
است؛ آما حق شما بر من‎ 

ألف: نصیحت کردن من بشما است در ارشاد و هدایت شما را بسوی هدذ 
عالی و کمال از انی» حق شما بر من آنستکه: ممواره خیرخواه شما در تمام أبعاد 
زندگی شما باشم و شما را همانند آجزاء و عناصر شخصیت خود تلقی کنم؛ و 
خوشیها و ناخوشیهای شما را در درون خود احساس کنم و آنچه را که برای خود 
می‌خراهم برای شما بخواهم. تا اعنقاد شما کامل گردد. 

ب: و رساندن غنیمت و تمامی حقرق شما را از بیت‌المال مسلمین» بدون 
کمترین اجحاف و حیف و میل در آن» جهت تهب معیشت سالم برای شما تا اقتصاد 
و آمر معاش شماکامل گردد. 


۱- نهج البلاغة: خطبهٌ ۳۴ ص ۱۱۴) 
بت س 


N 
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ج: و آموختن و یاد دادن شما را از علوم و معارف اسلامی پراساس کتاب 
آسمانی قرآن کریم و سنت رسول الله 4٤‏ تا جاهل و نادان نمانیده چه اینکه 
جامعة اسلامی بدون شناخت اصولی» و بینش و آگاهی به آنچه که بايد نه آنچه که 
هست. رو به انحطاط و نابودی خواهد بود. 

د: تربیت نمودن شمارا به آداب شرعية انسانی تا بیاموزید و بر طبق آن عمل 
کنید زیرا تعلیم و آموزش بدون تمرین عملی نه تنها مفید بحال جامعه نیست که 
چه بسا باعث انحطاط افراد و سقوط جامعه می‌گردد. 

با دقت کامل در چهار حق: اعتقاد اقتصاد تعلیم و عمل به اين نتیجة قطعی 
می‌رسیم که حقوق در دین مبین اسلام در عد مادّی خلاصه نمی‌شود و اقتصاد و 
علم بدون اعتقاد و عمل نمی‌تواند انسان ساز باشد. 

پس حق مسلّم جامعةً اسلامی بر فرمانروا آنستکه: اعتقاد صحیح و اقتصاد 
سالم را تأمین کردن» و سطح علم و بینش و آگاهی را بالا برده و تمرین عملی به 
مردم دهد. 

و أما حقی که من بر شما دارم: 

آلف: باقی‌ماندن شما به بیعت با من در آمر امامت و خلافت و جانشینی 
بلافصل ڕپ پس از رسول ال 4 است. 

عمانگررن کتک جن نردم یزان 39 امشادآصوان بود» نخستین 
حق امام اا4 بر مردم وفای به بیعت است. چه اینکه بیعت با امام 432 بطور 


مستقیم بیعت با رسول الله 463 و بطور غیرمستقیم بیعت با خداوند متعال است» 
و در آهمیت بیعت با امام( همان بس که طبق نص قرآن کریم: اسلام بدون 
امامت ناتمام» و رسالت بدون ولایت ناقص است» پس وفای به بیعت با امام 

رم و النزام به لوازم آن نيز همانند بيعت با خداوند متعال و 
رسولش ( 4 حتمی و الزامی است. 

ب: و إخحلاص و دوستی و محبّت شما به من در پنهان و آشکار (دومین حق 
امام( 4 بر مردم دو رو و دو رنگ و چند چهره نبودن مردم با فرمانروا است» هم 
نماز علی 412 و هم سفرة معاویه نباشند). 

ج: و اجابت شما مرا در آنچه که شما را به آن می‌خوانم (از حرکت بسوی 
هدف عالی و کمال انسانی که إجابت دعوت امام 439 همان اجابت دعوت 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۹۵ 
خحداوند متعال و رسولش (455 می‌باشد که می فرماید:«یا ایق ما 
اشتجییرا له و سول |ذا دَعاكُم نا بضیکم»لالغال: ۲۴). 

ترا اطاشت ورا به آنچه شما را به آن آمر می‌کنم ( (واطاعت از 
حضرت آمیرمژمنان عل 4 همان اطاعت خداوند متعال و رسولش( 
ا ال آمثوا طیفوا الله و آطیفوا الوْسُول و أولى ال 


می‌باشد که فرمود: :یا أا اد 
ملك النساء ۶ 
حضرت مولی‌الموخدین أمیرالممنین على <43 در این بیان کوتاه چهار 
حق اصولی متفابل را برای خود و مردم برشمرد که رعایت از سوی مردم میتوانست 
فرد و جامعة اسلامی را به آوج کمال انسانی و سعادت دنیا و آخرت برساند. که 
متأسفانه هیچیک از آنها از طرف مسلمانان جهان؛ نه در زمان آمیرمژمنان 
على ونه تاکنون توجه به آن شده ونه رعایت گردیده است. از اینرو 
آمیرمرمنان علی 444 یک موجود ناشناخته باقی مانده و أولین مظلوم تا 
ی ار چا ۳:۱۱ 5 
منحط شده‌اند. 
تر چون خود کنی دفتر خویش رابد ٠‏ مدار از فلک چشم نیک آختری را 


۷۱- حقوق آنمذ معصومین صلوات الله علییم آجمعین بر مردم: 

پر واضح و روشن است حقوقی که برای حضرت مولی‌الموخدین 
آمیرالمزمتین على( : بر مردم بوده و تا روز قيامت خواهد بوده برای یازده امام 
معصوم صلوات الله علیهم + جمعین وده و خواهد بو چه اينکه همه آنها علت 
2 مبین ا ی کر زرا وا لت و معیار حق و میزان 


ESE‏ دا حستای الهی می‌باشند. 


> یت ن 7 1 
یت و بل من ی با و یس پبال». ۱ 


<I 
a ۳۹۶ 
39 ها‎ 


E 


1 
فون 


من عَدّلی. ید رن 
لا تيلوا اي فيا لیذ قفر ال 

یعنی: ہیں اک له ان ی شمارا یران و سرگردان ل کرده‌اند؟ و مشا 
انحطاط شما از کجا است؟ بلکه چگونه و چرا شما حیران و سرگردان و منحط 
شده‌اید؟ (که راه حق و کمال انسانی را نمی بینید و عقل و آنديشة خود را بکار نمی 
گیرید؟) و حال آنکه عترت پیغمبر شما (أئمة آطهار علیهم صلوات‌الله) در ميان 
شما هستند؟ و تنها آنان پیشوایانی هستند که مردم را به راه حق می‌کشند (همانند 


شخصی که مهار شتر را بدست گرفته به راء می‌برد) و آنها نشانه‌های دین و زبانهای 
راستگوی اسلام می‌باشند (هرگز باطل و حلاف و حطا و سهوی درگفتار و رفتار آنھا 
راه ندارد و آنها طبق کتاب و سنت» مردم را بحقائن دين و معارف اسلام اشنا 
میسازند). 
آی مردم! شما أهل بیط وخ رات الله ملق اکر باه 
ی میا فرآن کریم فرود آورید (چه اینکه منزلت آنها در قرآن مجید 
بالاترین منزلتها است) و (چون آنها سرچشم؛ علوم و معارف و گم الهی هستند) 
بسوی آنان بشتابید (و از علم و کمالشان بهره گیرید) مانند ورود و شتاب شترهای 
پار دوه آپ. 
آی مردم! این وایت را از حضرت خاتم النبیین :4 فرا گیرید که در مدح 
و بزرگواری هل بیتش« 
علیهم صلواتالله می‌میرد؛ و حال آنکه نمرده (بعد از مرگ- که برای همه خلائق 
حتی برای حضرت رسول آکرم و عترتش 4)84 حنمی است - با بدن مثالی» بلکه 
با بدن صلی هم در این عالّم زنده‌اند. و مانتد زمان حیاتشان می بینند و میشنوند 
وسخن می‌گریند) و (بر طبق عقیدء باطل گمراهان و نادانان) پرسیده شده انکه از ما 
پوسیده می شود» و حال آنکه پوسیده نشده (بدنش باقی و برقرار است)». 


€ فرمود: «در ظاهر مرده است آنکه از ما هل بیت وحی 


۱- لهج‌البلاغه: خطبة ۸۶ ص ۲۱۵-۲۱۳). 


۳۸ تفسیر سورة مبا رکذ والعصر نم 

پس نگوئید در بارةُ عترت بحضرت رسول خد ا446 آنچه نمیشناسید (به 
آن دانا نیستبد) زیرا پیشتر حق در آن است که شما انکار می‌نمائید» و (هنگامی که 
بعذاب الهی گرفتار شوید) معذور دارید کسی را که برای شما بر او هیچ حجت ر 
دلیلی نیست» و او منم (پس عذری ندارید و در آن موقع نمی‌توانید بگوئید: 
پروردگارا! آیا ما را به آنچه که ندانسته و نفهمیده‌ايم مواخله و بازخواست 
می‌نمایی: زیرا من آنچه که برای کمال و سعادت و رستگاری شما بکار آید بیان 
نمودم و در ارشاد و راهنمائی شما بسوی کمال انسانی کوتاهی نکردم؛ لکن شما از 
سخنانم پیروی نکرده و درگرداب ضلالت و جهالت گرفتار و منحط شده‌اید. 

آیا براستی من در میان شما طبق بار گرانبهای بزرگ (قرآن کریم) رفتار نکردم؟ 
(قرآن را به شما نیاموخته و معارف و آحکامش را برای شما بیان نکردم؟) و آیا در 
میان شما بار گرانبهای کوچک (عترت حضرت رسول خد 406 حسن و 
حسین ( 0 » را نگذاشتم (تا هادی و راهنمای شما بسوی هدف عالی و کمال 
انس باد 


و من پرچم و نشانا ایمان را در میان شما نصب نمودم (تا گمراه نشوید) و 
شما را بر حدود و مراتب حلال و حرام واقف ساختم و از عدل و دادگری خود 
لباس عافیت را بشما پوشانیدم (راه رهایی از ظلم و بیدادگری را بشما آموختم) و با 
گفتار و کردار خویش؛ معروف را (که رضاء و خشنودی خداوند متعال و 
رسولش 45 در آن بوده) گسترانیدم (بشما نشان دادم) و أخلاق پسندید: خود را 
برای شما آشکار کردم (بفضائل أخلاقی و کمالات نفسانی آشناتان نمودم). 


پس رأی و (نادرست خود) را در چیزی که کنه آنرا دید بینش در 
نمی‌یابد» و فکر و آنديشه به آن راه ندارد» بکار نبرید (پس در این باب از پیش خود 
سخنی نگوئید» زیرا دانستن آن برای هیچکس جز از طریق وحی و الهام ممکن 
نیست؛ و وحی و الهام هم مختض بأشخاصی است که خداوند متعال آنها را برای 
این مقام معیّن فرموده است» پس آموختن معارف و کم و علوم از آنهاء و تنها 
پیروی از آنان سبب کمال و سعادت و رستگاری انسان» و از پیش خود سخن گفتن و 
مراجعةً بغیر آنها مرجب انیحطاط و شقاوت و بدبختی است). 


درس یکصد و سی و شم 


9 ا رک 

E‏ جهان که در هر عصر و زمان و مکان زندگی میکنید با 
پینش و دیده دل نگاه کنبد به آهل بیت پیغمير خود (أمیرالمؤمنین و فاطمه و بازده 
و ES‏ از طريقة بحق آنان جدا نشوید» 
از گفتار و رفتارشان پیروی کنید (چه اينکه تنها آنها هستند که تقریر و فعل و 
N E ES‏ و و ین کمال و سعادت و مدایت 

بیرون نمی برند» و به راه باطل وگمراهی و انحطاط و هلاکت نمی کشند. 
پس اگر آهل بیت پیغمبرتان 4 (در آمری مثلاً در موضوع خلافت و یا 
ها وبا در آمر دیگری سکییت وراد و و گزته در نان سند زو 
قبام نکردند) شما (نیز با پیروی از آنها سکوت و راه صبر را انتخاب کدی چنانچه در 
مدت (۲۵) سال خلافت خلفای غاصبین» و امام حسن 4# در زمانش ) واگردر 
کاری قیام نمودند (چون (۵) ) سال خحلافت حضرت آمیرمومنان على <3) و 
حضرت امام حسین 4# در زمانش) شما نیز برخیزید و آنها را یاری و همراهی 
کنید» و از آنها سبقت نگیرید (به ری خود ننمائید) که گمراه شده و در مسیر 
ضلالت سرگردان خواهید ماند. و از آنها پس نمانید (از آوامر آنها غفلت نکرده و از 
اطاعت از آنها سر باز نزنید و نافرمانیشان نکنبد) که هلاک و بیچاره خواهید شد». 


۲- فرازی از زیارت جامعة کبیره در پیرامون حق آنمف معصومین (424: 
ود زیارت جامعة کبیره خطاب به آهل بیت وحی 4249 می‌خوانيم: 


۰ ۶ 
فلا 
بسیاری را بیان نمود که ما به بیان دو معنی 


پسنده می‌کنیمز 

۱- «را ی هو سق باذات شما آمل پیت وحی صلواتالله لیم 
آجمعین عجین شده است؛ زیرا شما در مرتبۂ نورانیت حق تعالي حقیقت ثابته‌ای 
هستید که خلقت تام هستی شما نست داده شده ست 39 فکمه و حق در شما 
است» چه اینکه حق تعالی بلا واسطه در هریت و عین ثابت شما تجلّی کرده است» 


۱- نهج البلاغة: خطبة ٩۶‏ ص ۲۸۶). 


تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۹۹ 


تدای موم ش حق نعالی بر عوالم وجرد از روزن 
شمااست همانند نور خورشید که که بلاواسطه در آثینه تابیده و شعاع ان تابش 
بر دیوار مقابل می‌افتد (نور خورشید از آئینه به دیوار افتاد) پس شما مظاهر حق 
تعالی در نظام ری تنل که حضرت سیدالساجدین امام زین‌العابدین 432۲ 
فرمود: «ن اهر فیک 

و و الیکُم» و حق بشما باز ز می‌گردد. چه اینکه تجلّی حق از 
که بر دیوا کی د فا 
إرجعی پشسنید نور آفتاب ی صل خویش باز آمدشتاب 

وم رکه برد خر مدمه رم میکنید همه حق 
است و ثابت و مطابق با واقم» و بایستة گفتان و شايسته اخبار و سزاوار عمل» پس 
مر جر کان ا ت ا وک ای و ای ود 
پس قرآن کریم و عدل و اسلام و راستی و ایمان و تفوی و ... همة آنها با شما است 
که نه شما از آنها جدا شده و نه آنها از شما جدا می‌گردنده پس حق ملازم با شما 
ز شما گیرد. چه اینکه شما محور حق» معیار 


رجود شما 


است و هر که طالب حق باشد باید آنرا 
حق» میزان حن» متد حق و هستۀ مرکزی حقید. 

«و فیکُمٌ» و هر چیزی که مطابق با واقع و و شایسته و بایسته باشد در وجود 
شما متحفق و نود شما است» و شما متصف به آذ و آتم سمبادیق ی ان یله ور 
مبچنین حق درگفتار و متابعت از شما است نه درگفتار و متابعت غیر شما. 

«و ملْگُم» و مرجه از شما بیان و صا درگردد حق است» زیرا شما شش جن 


عقيدة حق» و علم و أنديشة حق» و مظهر صفات شایسته و أفعال برجستة حق 


ی ۳ 
«و الیکم» و حق بسوی شما باز می‌گردد زیرا هر چیز ثابت و مطابق با واقع 
آحکام و أسرار» از اصول و 


شایسته و بایسته از علوم و فنون؛ از معارف و چکم» 
باقن برد پازکشت مب نها بسوی شما مس 
د ۳ و تنها شما آهل حق» مظهر حق» بیان حق» صاحب 


وا ایی ن اا حق و ایح ر مرز مرن وواقس شایسته پیت 
ان حق» و پندارتان حق است. »و سرچشمه علوم آنبیاء و 
ھی و فرشتگان هستید پس شما مختص بحق؛ و حق مخص بشما شما 

سزاوار حق» و حق سزاوار شما است که هیچ باطل و غیر حق و ناشایسته و نا بایسته 


در حریم شما و جود ندارد. 


7.۳ + خقوقاهره رون و عردم بر ده 
بحضرت مولی‌الموخدین امام! آمیرالمومنین علي بن آبیطالب ۲ 
بسیاری از خطبه‌ها و نامه‌ها و کلماتش حقوق فرمانروایان مردم و حقرق مردم بر 


در 


فرمانروایان را بیان فرموده است» و مراد از فرمانروایان» فرمانروایان دینی اسلامی 


است که در خدمت دیانت ساس حق بر مردم حکومت می‌کنند نه فرمانروایان 
غیر اسلامی» خواه برأساس کفر حکومت کنند و با فرمانروایانی که دیانت را به 
اسارت و آبزار توجیه کارهاء و به استخدام حکرمت خود در آورده‌اند همچون 
فرمانروایا ان ثلائه و بنی امیه و بنی العباسس . .. که در نامه‌اء خربه مایت ات تجفی 
نوشته؛ فرمود: «قَان هذا ادن کذ کات أسياً في دی الأشرار فقو پاقوی و 
لب به لیا( این دين مبین اسلام (بمدت ۵ سال) در د 


بدگرداران اسیر و گرفتار بود که در آن از روی هواها و هرس‌ها و آمیال نفسانی رفتار 


SS‏ را میطلبیدند» 
ومابجهت رعایتا | ند رمد مر ر داریا حشرت ایر ا و 
که در نهج البلاغة شریف آمده است اشاره می‌کنیم: 


۴- بیان حضرت آمیرمومنان علي<2!> در حقوق فرماتروایان و مردم بر 
یکدیکر: 


حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمژمنین علي 


3 در خطبه‌ای که در صفین 


حو ال زاي عل ای و 
ت ا ر 


نیج ات بخش نامه‌های امام رقم ۵۲ص ۱۰۱۰ 
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ننمائید تا به کمک 


کار شما را اصلاح می‌فرماید بپخشید (آنها را بناحق خوار و ذا 
آنان بر دشمن غالب شوید) و درود بر شایستگان. 

۵- حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمومنین علی 12 
مالک آشتر فرمانروای مصر نوشته» در بخش انتخاب آفراد ذ 


E e SDL یعنی: اء‎ 

کسی که کارها بر او دشوار نیاید (از عهد هر حکمی برآید نه آنکه جاهل و ناتران 
باشد) و نزاع کنندگان در ستیزه و لجاج رای خود را براو تحمیل ننمایند» و در لغزش 
پایداری نکند» و از بازگشت بحق هرگاه آنرا شناخت درمانده نشود (هرگاه به خطای 
خود پی برد یا او را بلغزشش آگاه نمودند باز گردد نه آنکه بر اشتباهش اصرار 
ورزد) و نفسش بطمع و آز ماثل نباشد (زیرا اگر طمع داشته باشد نمی تواند بحق 
حکم کند) و (در حک کم دادن) به اندک فهم بدون بکار گیری فکر و اندیشۂ کافی اکتفاء 
نکند (بلکه باید درامر فضاء نهایت جستجو تماید فا آنجد راکة باند بدست او و3 
و مر که در شبهات تأمل و درنگش از همه ب 

حقیقت را بدست نیاورده حکم ندهد) و حجّت و دلیلها را بیش بیش از همه فراگیر:» و 
کمتر از همه از مراجعةٌ دادخواه دلتنگ گردد» و بر (رنج بردن در) آشکار ساختن 
کارها از همه شکیبات و هنگام روشن شدن کم از همه برنده‌تر 
بمطلب پی برد فوراً حکم نماید و تأخیر نياندازد که باعث سرگردانی نزاع‌کننده‌ها 


باشد (در آمر مشتبه تا 


اشد (چون 


۱ -نهی‌البلاغه بیخش نامه‌های |مام ط2 4. شماره ۵۳ ص ۱۰۰۹). 
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گردد) کسی که بسپار ستودن ! او را به خودبینی واندارد» و برانگیختن وگول‌زدن او را‎ 
ماثل (به یکی از دو طرف) ) نگرداند» و حکم‌دهندگان آراستٌ به این صفات. کم‎ 


بدست می‌آیند (باید چنین افراد لاتق و شایسته را پیدا نمود). 


پس از آن از قضاوت او بسیار خبر گیر و وارسی‌کن (که مبادا خطائی از او 


سرزند که نتوانی جبران نمائی) و آنقدر ر به او ببخش و کک ۳ فراخ سا زکه عذر 


ببرد و ثیازش به مردم با آن بخشش کم باشد (تا بهانه‌ای برای رشوه 


گرفتن نداشته» بدرستی در کارها حکم نماید) و نزد خویش آنچنان منزلت و بزرگ 
پدرستی خوکرمیاححم وی حول متزلت و بززی 


به او بده که دیگری از نزدیکان تو در (از 


بین بردن) او طمع نکند» تا به این سبب از 


تباه کردن نا گهانی مردم او با ایمن و آسوده باشد (زیرا دشمن و رشکبر قاضی 
بسیار است و ا گر مقام و منز لتی نداشته باشد؛ آسوده نبوده, از بیان حکم حق 
میترسد). 

پس دربار؛ برگزیدن قضات و صفاتی را که برای آنها برشمردم از هر جهت 
انديشه کن»زیرا این دین مبین اسلام (پس از رحلت رسو ال( 1 


(۲۵) سال در دست آشرار و بدکرداران سیر و گرفتار بوده که در آن از روی هوا و 


هوس‌ها رفتار می‌شده و آنها را مسیلٌ نیل بدنیاشان قرار داده بودند 


۷۰۸- ارتباط مستقیم فرمانروایان با مردم: 
۶- حضرت مولی‌الم وخدین آمبرالم زّمنین علی 41 در زوم ارتباط 
مستقیم ذ فرماروایان با مردم خطاب به مالک اذ 


وز اتعل لوي ال الحاجاتِ 


ر ا 


له الى خََكَ, و تمد عم جندك و أغوانك 


فطَیت اء و e‏ ف ال رای (» 


۳ 
۱- تهج البلاغة: بخش نامه‌های اما ت ۳ ص ۱۰۲۱ 
نهج البااغة ب شس نامه‌های امام ع رقم ۵۳ ص 1 


ر تفسير سور مباركة والعصر n‏ 

یعنی: و پاره‌ای از وقت خود را برای نیازمندان و ارتباط با مردم قرار ده که در 
را برای رسیدگی بخواست آنها آماده ساخته. در مجلس عمومی 
بنشین (تا شخصاً مشکلات را حل و حرفهای آنها را شنیده و آگاهی به آحوال مردم 
پیدا کنی) پس برای رضای خدائی که تو را آفریده با آنان فروتنی کن» و لشگریان و 
دربانان از نگهبانان و پاسداران خود را از جلوگیری آنها بازدان تا حرفها و 
عواسته‌های خود را بدون ترس و نگرانی مستقیماً با تو بگویند که من از حضرت 
بارها شنیدم که می‌فرمود: «هرگز ملتی به کمال انسانی و به 
بایستگیها نرسیده که در آن امت» حتي ناتوان بی لکنت زبان و بدون ترس ونگرانی از 


آن وقت خود 


توانا گرفته نشود». 

پس درشتی و ناهمواری و آداب سخن ندانستن را از آنان تحمل کن و به روی 
خود نیاور (زیرا بسیاری از حاجتمندان تنگدل و در سخن ناتوانند؛ و اگر والی 
خوشخو و بردبار نباشد مشکلات حل نمی گردد و حق احقاق و باطل ابطال 
نمی‌شود و دست ستمگران و زورمداران کوتاه نمی گردد) و تندی (بدخوئی) و 
حردپسندی و استبداد و حودکامگی را (با نشست و برخاست و گفتگوی با آنها) از 


ود دور ساز تا حدای متعال درمای رحمتش را به روی تو بگشاید» و پاداش 
طاعت و فرمانبریش را به تو ارزانی فرماید. و (اگر حواستی چیزی به یکی از آنان 
بدهی) آنچه می‌بخشی به خوشروتی ببخش (تا گیرندة بخشش تو را گرارا آید) و 
(اگر به نجام خراهش کسی توانا نبودی و یا مصلحت ندانستی) با مهربانی و 
عذرخواهی منع کن (تا از تو نرنجد و کینه‌ات را در دل نگیرد). 

۷- حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمومنین على 439-۲ در تساوی همة مردم 


در برابر اجرای حق 


او 


لك تخود و إن < 
اضحارك 


۴۳۹ درس یکصد و سی و هفتم (E‏ 

یعنی: و حق را + برای آنکه شایسته است از نزدیک و دور (خویش و بیگانه) 
اجراکن: و در آن کار شکیبا و از حداوند متعال پاداش‌شواه باش» اگرچه از بکاربردن 
حق بخویشان و نزدیکانت برسد هرچه برسد. 

(خداوند سبحان می‌فرماید: «یا ا لین وا گرا رامین بالط 
۳۹ آء هو لزع آنشیکم أ الوالة لبون النساء: ۰0۱۳۵ 

و رل فلم اخدلوا و لو کَان ذا قربی» الأنعام: ۲ «مثلاً لازم آید که از 


روی حق یکی از خویشان را قصاص نمائی ) و پایان حق را با آنچه بر توگران (و بر 
نزدیکان سخت و دشوار) آید بنگر که پسندیده و فرخنده است. 

و اگر رعیت به تو گمان ستمگری بردند عذر و دلیلت را برای ایشان آشکار 
کن» و گمانهای آنها را با آشکار کردنت از ویشتن دورنماء زیرا در آن کار ریاضت و 
عادت دادن است به خود (عدل و انصاف را) و مهربانی است به رعیت. و عذر 
آوردنی است که با آن به آنچه خواستاری از وادار نمودن آنها بحق میرسی (تو که 
می‌خواهی از گمان بد آنها نسبت به خود برهی» عذر خود را بیان نما تا از اشتباه 
بیرون آمده و دوستیت را در دل خود جا دهند). 

۸- حضرت مولی‌الموخدین أمیرالممنین علی« 4 در نامه‌ای که به سود 
ابن هه سردار سپاه وان (شهری بود در عراق) نوشته و او را بدادگری آس 
ستم بر خود و رعیت نهی می فرماید: 

U‏ به اب ا a‏ ين الْعَذْلِء يكن اَم 


رالاختسابٌ عل اد رت 
صل بك والمّلام.( 


۱- نهم البلاغة: بخش نامه‌های امام 2 : رنم ۵۹ص 6۱۰۲۳ 


۳ تفسیر سور مباركة والعصر نک 
ا 


یعنی: پس از ستایش خداوند متعال و درود بر رسول أکرمش $ 
میل و خواست فرمانروا (نسبت به هرکس و هر آمر) یکسان نباشد» این روش او را از 
بسیاری از دادگری باز می دارد» پس باید کار مردم (خویش و بیگانه؛ ثروتمند و فقیر 
مالک و مملوک و ...) در حق نزد تو یکسان باشد زیرا بجای ستم نتیجه و سود 


عدل و داد بدست نمی‌آید (با ستم نمی توان ميان مردم عدل برقرار نمود) و دوری 
کن ازکاری که نظاثر آنرا نمی پسندیدی (کاری را که شایسته نمیدانی دیگران آنجام 
دهند» خود بجا نیاور) و نفس خود را وادار در آنچه خداوند متعال بر تو واجب 
گردانیده؛ به امید باداش و ترس از کیفرش. 

و بدان که دنیا سرای گرفتاری است که آدمی هرگز در آن ساعتی آسوده 
نیست مگر آنکه آسودگی آن ساعت. در روز قيامت باعث اندوهش می‌گردد (اندوه 
خورد که چرا در آن ساعت توشه‌ای برای آخرت نیاند وخته» و اگر آن ساعت به گناه 
مشغرل بوده» اندوهش دو چندان شود) و بدان هرگز تو را چیزی از حق بی نیاز نمی 
گرداند (پس هیچگاه گرد باطل نگرد) و از جملةٌ حن بر تو نگاهداری نفس خویش 
است (از هوا و هوس و نافرمانی) و کوشش در کار رعیّت و اصلاح مفاسد و حل 


مشکلات آنهاء زیرا سود و پاداشی که از این راه (از خداوند متعال) به تو می‌رسد 


تو به رعیّت می رسد و درود بر شایسته آن. 


۹- حقوق مسلمانان بر یکدیکر: 
پس از بیان حقوق خداوند سبحان بر بندگان» و حقوق آهل بیت وخی 
صلوا ۳ علبهم أجمعین بر مردم جهان» و حقوق فرمانروایان بر مردم و بعکس 
بطور بسیار فشرده و گذرا؛ لازم میدانم دراین بحث اشارة اجمالی بحتوق مسلمانان 
بر یکدیگر نمالیم و چون حقوق سابق بابد همراره سورد توجه و توصیه بین 
مسلمانات قرارگیرد که سومین رکن کمال فرد و جامعه را تشکیل می‌دهد» و غفلت از 
ویب انحطاط انسان» و سقوط از انسالهت می‌گردد. 
حقوق مسلمانان بر یکدیگر نخست از خانواده آغاز می‌شود و بجامعه و 
جهان گسترش یپاک میرن ا ر ین یکدیگر است: حق 
والدین بر فرزندان و بعکس و حق مق مردان پر زنان ن و بعکس 


لوالد علی اور ات الوالد على ال 
ی لذ ن مغصية الله بخان و عو اد على الاد أن بحس ا 
یعلمه الر آن.٩‏ 

یعنی: بتحفیق برای فرزند حقی بر پدر و براستی برای پدر حقی بر فرزند است» پس 
نستکه: پدر را در هر چیزی إطاعت کرده و فرمانبرد. مگر در نافر 


Î‏ و 


خدارد یمان (ک فریرد م ر ر إن جاخدذ ع أذ 


و حضرت سمتلا ملي 638 رید ان فى مغصیةاخالق») 
و حق فرزند بر پدر آنستکه: نام لیکو پرای فر قرار دهد (بنام یکی از 
معصو ومان علیهم صلوات‌الله یا یکی مهای فرزندان و حاندان آنها) و فرزندش را 


نیکو تربیت کند و با آدب و آراسته بار آورد. و قرآن کریم را به او بیاموزد». 


قم: ۳۹۱ ص 6۱۲۷۳ 


رقم: ۱۵۶ ص: 0۱۱۶۷ 


۱- نیج البلاغة پخش حکمتهای |مام 3 
۲ -نهج البلاخه: بخش حکمتهای ابام 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر [ra‏ 


e‏ در کتاب شریف i‏ به یت ں از حضرت آأمبرالمومنین 


a ۳‏ 
صلته و ید 


E‏ و بطب کلامّه. و دید فا 
دی آشسامه و ير طا ماما 


أا تشر سالاق رفن ليه و أا تر موم تیه عل اغ حه و 
رال وله و يادي عدو لا ادیه )و لا له و لا 


سپس حضرت آمیرمومنان عل « م4 فرمود: شنیدم از حضرت رسول‌خد اج 


که می‌فرمود 
«ٳ اکم ليتع من توق آخبه میا تیطالیه به یرم القيامَة. فیقّضی لَه 


اھت ۳۳ از ی و خود را شناعت» و دانست که 


دردین (دراصول دین محکم ر در رفروع آن عامل و) استوا تواراست» ودرگفتار وکردار 
در راه حق گام می‌نهد. نباید گفتار ل وی ر دم E‏ 


مردم بدانید و آگاه باشید (أثر سوهء و 
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نمی حورد و لکن کلام گرچه دروغ هم باشد بی اثر نخواهد بود و باطل و نادرستی 
آن اگرچه از بین می‌رود (و و لکن گناه آن برای گوینده باقی و بر فرار ر خواهد ماند) و 
خداوند سبحان (گفتاررا) شنوا وگ گواه است» آگاه باشید! میان حق و باطل فاصله‌ای 
نیست مگر بقدر چهار انگشت. 

ی ای دا از ت آمیرموّمنان علی :43 پرسیدند: 
حضرت لټ در پاسخ به آنه انگشنهای خود را به هم چسبانیده بین گوش در 
چشمش نهاد» سپس فرمود: باطل و و نادرست آنستکه: یگوئی: با گوش شنیدم» ر 
ق و درست آنُستکه: بگوئی با چشم خود دیدم». 

بنابراین ممن نباید در عیب برادر مؤمن خود بگفتار شخص فاسق و بدگو 
اکچ رایت خی یسیو د کد و بمجرد شنیدن باو ورکرده و آنرا برای دیگران 
بازگو کند) که حدّاقل موجب سوءظن دیگران به او شود. 


خداوند متعال در ر قرآر ن شریف می‌فرماید: 


۷۱۰ از جملة حقوق مسلمانان بر یکدیکر احسان یمورد است: 
خداوند متعال می‌فرماید: 
«ولذ فِ س حَق تیم ال تیم ا ۲۵-۲۴). 


۱- نهم البلاغة: بخش سخنان امام ۳ 2 : رقم ۱۴۲ ص 6۲۳۲-۲۳۱ 


۱۳ تفسير سورة مباركة والعصر rv‏ 

یعتی: برا ای کسی که در غیر راه حق احسان کند. و بغیر مستحق پېخشد از 
آنچه بخشیده حفظٌ و بهره‌ای نیست مگر تمجید و ستودن مردم فرومایه و بدکار و 
گفتار نادانان دربارة او مادامی که به آنها بخشش می‌کند. چه بسیار جواد و بخشنده 
است و حال آنکه (در حقیقت جودی نکرده بلکه مال خود را تلف نموده که بیجا 


مصرف کرده و از دست داده است) و در راه خداوند متعال بخل ورزیدء است 


(حضرت آمیرمومتان على <4 فرمرد: 
ا ان اْطاء ال نی عبر حقه ا وإشراف و هو تز 


9 e کید مال بابر مستحق از وا واسراف‎ E: 
مبذران بردران شیطنن: إن الذرین كارا ان الشياطين» (الاسراء: ۲۶) و‎ 
اسراف کنندگان آهل نیرانند: «و اَن شرفي هم أضحاب | ر» (خافر: ۲۳) و دادن‎ 
را در دنیا (بر حسب ظاهر) بلند مرتبه می‌گرداند‎ 


مان هقی ف 
(گیرنده نزد او برای خوش آمد اظهار کوچکی و فروتنی می‌کند) و در آخرت او را 
پائین می آورد (پست می‌سازد چون عقاب دارد) و در میان مردم او را گرامی داشته 
و در نزد خداوند متعال خوارش می‌نماید (زیرا ارجمند نزد حق تعالی کسی است 
که طبق دستورش عمل کند). 

و هیچ مردی مالش را بیجا صرف نکرد و بغیر مستحق نداد مگر آنکه خداوند 
متعال او را از سپاسگزاری ایشان باز داشت. و دوستی آنها برای غیر او بود» پس اگر 
روزی نعل (کفش) او بلغزد (پیش آمد بدی برایش رخ دهد) و به باری و همراهیشان 
نیازمند باشد آنها بدترین یار » و سرزنش کننده‌ترین دوست خراهند بود. 

پس خداوند متعال به کسی که ثروت و مالی عطاء فرموده باید با آن مال 
مند خود را کمک و یاری کند. و از آن مال (دوستان خود را) مهمانی 
نیازمند و 


خویشان 
شایسته نماید و با آن مال» یی گرا با را خن با با 


ن را برخوردار سازد» و باید در آدای حقوق (واجبه مانند زکات و خمس» و 


لي 


مستحبه مانند صدقات و خیرات) راه صبر و شکیبالی را در پیش گیرد؛ و باید اینھا را 
برای بدست آوردن واب و پاداش الهی آنجام دهد (نه از رری ریاء و خودنمالی). 
۱ 


,)۳9۰ نهج البلاغة بخش سخنان | مام 4 رقم ۱۲۶ص‎ -١ 


E ۹‏ 
۴۱۸۱ درس یکصد و سی و هشتم (El‏ 
پس بتحقیق پیروزمند شدن به این بخششها که بیان گردید در دنیا باعث 
بزرگ شدن و نیک نامی» و در آخرت وسیلةٌ رسیدن بدرجات عالیه خواهد شد اگر 


خداوند متعال بخواهد. 
و حضرت مولی‌الموشدین آمیرالم ژمنین علی 3 پس از مراجعت از 


صفین در حاضرین (موضعی در نراحی صفین) رصیت‌نامه‌ای برای فرزندش 


حضرت حسن‌بن علی 4822 نوشته است اگرچه خطابش به امام حسن۶ 


است و لکن مراد آن حضرت 43 تمام مردم در هر عصر و زمان و مکان است که 


أله و لا يعن 


یعنی: وادار خود را درب برادر دینیت (همکیش و دوست) خود بر پیوستن 
هنگام جدائی او» و بر مهربانی و دوستی با او هنگام دوری او از توه و بر بخشش 
هنگام بُخل و خودداری او» و بر نزدیکی هنگام دوری نمودن اوء و بر نرمی زمان 
ای و بر عذر هنگام بدکاری او (در مقابل بدیهای او نیکی کن) بطوری که 
از اینکه آنچه بیان 


درشتی 
گویا تو بند؛ او و او بر تو صاحب بخشش است» و بر حذر باش 
شد در غیر جای خود بکار بری (با افراد چند چهره و منافق چنین رفتار نماتی) یا 
آنها را دربارء کسی که شایسته نبست (اوباش و اراذل) بجای آوری (زیرا نیکی با 
افراد چند چهره و منافق و نااهل تخم در شوره‌زار افکندن است). 

و هرگز حق برادرت را ضایع و تباه مکن» به اعتماد و بستگی به دوستی که 
بین تو و او است» زیرا کسی ا او ت ارت ین 


نهج البلا از بخش نامه‌های امام( طلا رقم ۳۱ ص ۳۳-۹۳۲ 
۲-نهج البلاغة بخش حکمتهای امام 21 € رقم ۱۵۵ ص ۱۱۶۶). 


ِ ای اي وا وال رمق العَذلء كت له 
0 عم في نی بفاء E‏ يث طا 


O E 


E‏ اسان 


۳ حش اون عاي قايس أَحَدٌ 
ق عا ال شيحاته أله ين 


اه این دون آن بين على ذل 

یعنی: پس خداوند سبحان از جملهٌ حقوق خود برای بعضی مردم بر بعضص 
دیگر حقوقی واجب فرموده و حقوقی را در حالات مختلفه برابر یکدیگر قرار 
دادم و بعضی از آنها را در مقابل بعض دیگر واجب نموده است» و بعضی از آن 
حقوق وقرع نمی یابد و داء نمی‌شود مگ به إزای بعض دیگر (مثلاً زن تسبت 
بشوهر حن نفقه ندارد مگر در برابر اطاعت از او» و همچنین سایر حقوق... همأنند 
حق والدین بر فرزند» و مالک بر مملوک و همسایه بر همسایه و خویشاوندان بر 
یکدیگر ... و دیگر حقوق متقابل ...). 

و بزرگترین حقوقی که خداوند متعال واجب گردانیده است: حق فردانروا بر 
رعیت. و حق رعیت بر فرمانروا است (زیرا فتنه و فساد و تباهکاری در رعایت 
نکردن این نوع از حقوق» عمومیت داشته و دامنگیر همه از حکومت و ملت و 
مملکت می‌گردد؛ و در ساثر حقرق جزئی و به آفراد بازمی‌گردد) و این حکم را 
حداوند سبحان برای هر یک از فرمانروا و رعیت واج ب فرموده است» و آثرا سبب 
نظم جامعه» و آرامش برای دوستداری فرمانروا و مردم یکدیگر را و آرجمندی و 


۱- نهج البلاغة: خطبة ۲۰۱۷ ص ۶۸۳). 


۳ تفسیر سورف مباركة والعصر ۳۳۹ 
یعنی: کسی که بجا آورد حق کسی را که او حقش را بجا نمی آورد (به کسی 
احترام کند که او حرمتش را نگه تمی‌دارد) او را بندگی نموده است (که شايستةً 
بندگی نیست) و در بعض نسخ «عبّده) از باب تفعیل آمده است. یعنی: هر که بجا 
آورد حق کسی را که او حقش را نادیده انگارد؛ او را بندهُ خویش گردانیده است. 
پاداشی را درنظر نگرفته, بلکه هدفش احسان و نیکی به او 
بوده است که «آلرنسان عبید الاخسان». 
کیرک اپرفزتاد علي (4 دربارة دست آندازی بحق دیگری» فرمود: 
«لا يغاب ال یتأخیر إغا ثعاب من أَحَذَ ما یش ٩۱.6‏ 
یعنی: کسی که در گرفتن سهل انگاری کند یا کسی که حقش را ضایع 
کرده باشند» سرزنش نمی‌گردد» بلکه سرزنش برای کسی است که بحق دیگری 


دستبرد زده و تجاوز کند. 


زیرا در بجا آوردن حق او 


۱- شناخت اهل حق و باطل بشناخت آن دو بستگی دارد: 

با لا تثلیاٌ واضحه و براهین عقلية قاطعه ثابت و مبرهن است که برای هر 
یک از حق وباطل آهلی است که تنها راہ شناخت آنها» شناخت و آشنایی بخود حق 
و باطل مرتبط است که تا انسان آندو را تشناسد. نمی‌تواند آل آندو را آنچنان که 
بايد پشناسد. نه آنچنان که هستند. 

در نهج الب لاغةٌ شریف آمده است که: حارث‌بن حوط نزد حضرت 
آمیرالممنین علی 4# آمده و گفت: آیا گمان میکنی که من گمان دارم أصحاب 
جمل: و ي بوده‌اند؟ 


و تلع 
مى تفاز ده 1 وف و ال بن عَمَرَ عمَرَ 4 3 


€ رقم ۲۵۴ ص ۱۲۱۳ أ 


رقم ۲۵۲ ص ۱۲۱۳). 


< 
f.‏ درس یکصد و سی و هشتم ۹ 
یعنی: آی حارث تو به زیر پایت نگاه کردی (از اینرو گفتار باطل آنها را 


پسندیدی) و بالای سرت را نظر نکردی (در سخنان حق من انديشه ننمودی) از 
اینرو حیران و سرگردان ماندی, تو حق را نشناختی تا آهلش را بشناسی» و باطل را 
گفت: من با سعدین مالک ( عدین آبی 


شای اواو را بشناسی. سارت 
وقاص) و عبدالله بن عمرین الخطاب کناره گرفته بگرشه‌ای میروم» آمیرمومنان 
على« فرمود: سعد و عبدالله بن عمس حق را یاری ندمودند و باطل راهم رها 
نکردند (زیراکناره گیری آنها از باطل برای رمائی آن و یاری نکردن آن نبوده» بلکه از 
روی شک و دو دلی بحق بوده است» بنابراین تو نباید از آنان پیروی نماثی). 

مرحوم برقی در کتاب شریف «محاسن» از حضرت امام باقر 4 روایت 
کرده است که حضرت رسول اکرم ۶ در خطبه‌ای فرمود: 

ما هو ال و اقطان و الح و انباطلء ادى و الظّلالء والشد 


۳ 


وال ماج رالات و السات والسیفات. فا كان من حَسنات له و ما 


یعنی: جزاین نیست اوست خداوند سبحان, و در مقابلش شیطان ات ق 
از یکسو حق» و از سوی دیگر باطل» و از یکسو هدایت ر از سوی دیگر ضلالت» ر 
از یکس و کمال و از سوی دیگر انحطاط: و از یکسو دنیا و متاع آنه و اھ ھە دیگر 
آخرت و نعمتهایش و از یکسو نیکیها و از سوی دیگر بدیها است. پس هرچه از 
تیکیهاباشد برای خداوند سبحانه و هرچه از بدیها باشد از جانب شیطان است. 
شیبانی أحسائی در کتاب «غوالی اللثالی» روایت کرده است که: «مردی بنام 
4 شد و عرض کرد: با رسول‌اللّه ٤‏ راه 
4 فرمود: شناخت نفس (هرگاه تو از خود 


مجاشع وارد بر حضرت رسول ارم( 
شناخت حق کدام است؟ حضرت« 
بیگانگی به در آمدی و خود را شناختی آنگاه حق را حواهی شناخت) عرض کرد: 
راه مرافقت با حن کدام است؟ حضرت 4 فرمود: مخالفت بانفس» عرض کرد: 


راه رضاء و خشنودی حق تعالی کدام است؟ حضرت م 


ناخشنودی نفس» عرض کرد: راه رسیدن بحق کدام است؟ حضرت ل بی 


دوری از موای نفس عرض کرد: راه اطاعت حق کدام است؟ حضرت وی4 


فرمود: یت نفس (تا از نفست نافرمانی نکنی» فرمان حق نتوانی برد). 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر 522 
عرض کرد: راه ذکر و یاد حق کدام است؟ حضرت <445 فرمود: فراموشی 

نفس» عرض کرد: راه نزدیک شدن بحق کدام است؟ حضرت «ع 4 فرمود: دورو 

از هوای نفس, عرض کرد: راه انس بحق کدام است؟ ؟ حضرت <4 فرمود: ی و 


وحشت از نفس, عرض کرد: راه رسیدن به این امور یاد شده کدام است؟ 


فرمود: استعانت بحق بر نفس؟. 


۲- هیچکس بدون استعانت از حق مطلق نمی‌تواند حقیقت خود را دریابد. 

بدون تردید! هیچ کس بدون استعانت بحق جل وعلا نمی تواند حقیقت شود 
را آرزیابی کرده از بیگانگی به در آید» و به خریشتن خویش آشنا گردد» و حق را 
آنگونه که باید پشناسد و آنگاه موافقت با حق و مخالفت با نفس ... نماید» اما 
متأسفانه آکثریت مردم در هر عصر و زمان و مکان» حق را آن میدانند که هست نه 


آنکه باید باشد» از اینرو آهل حق همواره در أقلیت» و أهل باطل در آکثریت هستند. 


iA E 
۷ «إته الح من رب و ناكار لاس لا بومنون» هود‎ 


حضرت مولی‌الموخدین أميرالمؤمنين علي 44# فرمود: 


و لل و قلا ار + ٠.»‏ 

یعنی: حق و باطلی وجود دارد. وبرای هر یک آهل مخصوصی است» پس 
اگر باطل در آکثریت قرا ر گرفت تازگی ندارد» واگر حق در أقلیت باشد (نقصی برای 
خی نیستا)ببا آین خان عى قابل قق برد اراش امکان پذایر اسبت (پس 
آکثریت باطل و باطل‌گرایان, و آفلیت حق و آهل آن تازگی ندارد), 


پسوزد شمع دنیا خویشتن را ز بهر خاطر پروانه‌ای چند 


۱- نهج البلاخت: خطبة ۱۶ ص ۶۷) 


۳۳۳۹ درس یکصد و سی و هشتم ۹ 

چه اینکه مرکز حقیقی دائره بیش از یک نقطه ندارد. و وزن مغز انسان در 
حدود یک هفتادم وزن همه بدن اوست. و محاسبةٌ مقدار یک موج اندیشه‌ای که 
می تواند جهانی را آباد کند در مقایل همه مغز نه تلها بسیار بسار ناچیز است» بلکه 
صا ایندو قابل مقایسة کی نب تند» پس با این مشاهدات عینی که در نظام 
آفرینش وجود دارد. موضوع عظمت‌ها و ارزش‌ها فوق کمیّت را مبرهن می سازد» 
پس اکثریت نمودهای باطل و آهلش هرگز دلیلی بر واقعیت و یا آرزش آن دو 
نخواهد بود چنانچه اقلیت نمودهای حق و اهلش هیچگاه دلیلی بر عدم راقعیت و 
بی ارزشی آن تلقی نمی‌گردد. 

پر واضح و روشن است که هر اندازه برای بوجود آمدن و یا استمراریک شئ 


شتری با کیفیت‌های متنوعی وجود داشته باشد معلوم 


می شود که آن شئ دارای واقعیتی پر معنی و با عظمت است» همچون پدیده حیات 
و بالاتر از آن روان و برتر از هر دو ررح تکامل یافتۀ انسانی زیرا: 
صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را 

تا که از ماد ر گیتی چو تو فرزند بزاید 
سالها باید که تا یک سنگ اصلی زآفتاب 

لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن 
عمرها باید که تا یک کودکی از روی‌طبع 

عالمی گردد نکو با شاعری شیرین‌سخن 

آری! میلیاردها انسان در این کر؛ خاکی آمده و هر یک ممکن است تا شصت 

یا صدو بیست سال عم رکرده و مواد جهان طبیعت را برای زندگی خود مستهلک 
ساخته و روی خاک غلطیده و دیده از آن فرو بسته و رفتند» تا یک فرد بنام «ابراهیم 
خلیل الرحمن «-43» از خاک برخاسته و با آگامی از جان پاک رھسپا ر کوی کہا 
گردیده و عظمت ابراهیم فوق گذشت (۱۲۰) سال عمر و (۷۰) کیلو وزن و مشتی 


رگ و استخوان و خون بود. 


7 2 ۳ 

۳ ۱ تفسیر سورة مبا رکه والعصر 522 
پس هرانسان آشنا بخریشتن خویش» ملاک حق و باطل و ارزش اهل هر یک 

از آن دو را فرق اقلیت و اکثریت میداند: و هرگز فریب اکثریت باطل و هواخواهان 


آنرا نخورده» و دست از اقلیت حق و حق‌گرایان بر نمی‌دارد. 

حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمژمنین على 44# فرمود: 

«قلا تفروا من تن فاز اصَحیح من اجرب وألبارِی ین ذي الشقّم, 
ورن نف وف عق تأر رکه ون ادوا پیفاتي الکثاب 


a‏ ون شکرا پو خن تفرفوا ِي تب 


یعنی: پس N‏ وام آن) دوری نکنید همآنند دوری جستن 
شخص تندرست ازانسان جرب دار (گرگرفته) و دوری جستن شخص شفاء یافته از 
بیمار و بدانید: بتحقیق شما هرگز راه راست (و حق) را بدست نخواهید آورد تا 
کسی را که حق را رها کرده و بباطل پیوسته بشناسید» و هرگز بعهد و پیمان قران 
کریم وفاء نمیکنید تا کسی را که نقض عهد و پیمان قرآن مجید نموده بشناسید» و 
هرگز بکتاب خداوند متمال (قرآن شریف) چنگ نمی‌زنید (و حقائق و سعارف و 
احکام و آسرار آنرا نخواهید فهمید) تا کسی را که آنرا دور انداشته پشناسید راه 
راست و وفای به عهد و پیمان و کیفیت وابسته شدن بقرآن مجید را از اهلش (اهل 
بیت وحی حلیهم صلواتال) درخواست نمائید. زیرا آنها إحياء کنند؛ علم و 


میرائنده جهل هستند. 


۱- نهج البلاغة: خطبة ۱۴۷ ص ۴۵۰ 


درس پکهد و سی و تهم: 


۳- معانی حقوق از دیدگاه حقوق دانان متجدد: 

ما در آوائل بحت حقوق وعده دادیم که اشارة اجمالی ر بسیار کوتاهی 
بنظرات و آراء حتوق‌دانان متجدد داشته باشیم: 

بر پژوهشگران اندیشمند پوشیده‌نیست که کتابهای فراوانی در رشته‌های متنیغ 
حقوق نوشته شده و و درسطرح مختلف دانشکده‌ها و آکادمیهای جهان ندریس می‌گردد ر 
معانی بسیار مختلف و احیاناً متضاد و متنانض با دیدهای گوناگون فلسنی: سیاسی؛ 
اقتصادی جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی و ...را دربر دارده و در نهابت بعضیها با دید 
انصاف زبان عجز بنانوانی از درک مفاهیم درست حقر گشوده‌اند: 

«در آغاز این کتاب: «فلسفهُ حقوق؛ دشواریهای یافتن تعریفی مناسب برای حنوق را 
پادآور شد یې اکنرن که بحنها و داوریهای گوناگرن را دربارةُ مبنا و هدف و اوصاف اعد 
حقوقی دیده‌ایم» بهتر میتوان این دشواری را احساس کرد» دیدها و اعتقادها په آندازه‌ای 


متفاوت است که قدر مشترکی برای هم آنها نمی‌توان بافت» و بر فرض که چنین قدر 
منتزگی یز بدست آید» چندان کلّی و مجرد است که هیچ کمکی به شناسائی ماهیت حفوف 


نمی‌کند» پس ناچار هرکس تعریفی از حقرق می‌کند د راقع مفهومی را که خود از این نظام 


دارد ارائه کرده است» به بیان دیگر: : اینگونه تعریفها نمودار اعتقادها ر بازتابی از اثار 
پدیده‌های خارجی در ذهن نویسنده است»(٩‏ 

برای قواعد حقوق اوصاف گوناگون و مختلفی برشمرده‌اند اما در بار اساسی بودن 
هیچ یک از آنها اتفاق نظر وجود ندارد. ما بچند مورد از نظرات اشاره می‌کنيم: 

الف: دکتر ابوالفضل شریعت پناهی | تاد دانشکدة حقوق و علوم سیاسی 
دانشگاه تهران در کتاب (بایسته‌های حقوق اساسی ص ۱۷ چاپ اول) می‌گرید: 

«در تعریف حقوق مبتوان گفت: مجموعه‌ای از فواعد و دستورهای رقتاری 
ارام آوری ۰ در روابط اجتماعی است». 


۱-کتاب (فلسفهُ حفرق ج ص ۷ تألیف دکتر ناصر کاترزیان استاد دانشگاه تهران 
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و در پاورقی (ص ۵ می‌گرید : «هانری لوی برول مینویسد: «حقوق 
مجمرعه قواعد لازم الاجرائی است که روابط اجتماعی را شکل می‌دهد. و در هر 
زمان توسط گروه انسانی موردفعلن تحمیل می‌گردد». 
و می‌گوید: «امیل دورکیم پدر ر جامعه شناسی ذ فرانسه نیز معتقد است که: 
ذیر ر مقدس نی ت» بلکه همانند گرو» انسانی در معرض 
گروه را بیان می‌کند». 


«قاعده حة وق دیگر ر امری تغییر نا 


پویائی و دگرگونی است ناکم و بیش خواستهای تحوّل پذب 

ب: دکتر ناصر کاتوزیان در کتاب «مقدمٌ علم حقوق ص ۱ چاپ بیستم و 
فلسفة حقوق ص ۱۳- ۱۶ می‌گوید: «در زبان فارسی واژ؛ «حقوق» به معانی 
گوناگ گون بکار می‌رود که از جملۀ مهمترین آنها است: 

۱- «مجموع مقرراتی که بر اشخاص از این جهت که در راجتماع هستند 
حکومت می‌کند). 

۲- «برای تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع حقوق برای هر کس 
امتیازهائی در برابر دیگران می شناسد» و توان خاصّی به او می بخ شد این امتیاز و 
توانائی را (حق» می نامند که جمع آل ن حقوق است» و «حقوق فردی» نیز گفته 
مر سوسیا گت حق آزادی شغل» و حق زوجیت به اعتبار معنی 
آخیر است که با عنوان «حقوق بشر؛ مورد حمایت قرار می‌گیرد. 

سپس می‌گرید: «حقرق معانی دیگری هم دارد برای مثال» وقتی سخن از 
حقوق کارمندان دولت با حقوق دیوانی می‌شود مقصود دستمرد کارکنان و پرلی 
است که دولت بابت ثبت آسناد رسمی از دو طرف معامله می‌گیرد این معانی که 
بیشتر درامرر مالیاتی و حقوق اداری بکار می‌رود در واقع از شاخه‌های «حق» است 
که رنگ اصطلاح پذیرفته». 

۳-«گاه مقصود از واژه « قوق» علم وق | ت بعنی دانشی که به تحلیل 
قواعد حقوقی و سیر تحوّل و زندگی آن میپردا ادا حرق نها 
گوناگون حقوق «مانند حقوق مدنی و اساسی ر کیفر کیفری» از شایعترین موارد استعمال 
همین معنی است که ن می‌پردازیم». 

و در پیشگفتار «فلسنةٌ حقوق» می‌گوید: «حقوق علم به قواعد زندگی در 
اجتماع است». 

۵ 

و در «مقدمة علم حفوق: ص ۶۷ و ۰۲۱۲ می‌گوید: «حقوق مجموع قواعد 
دلگ اجعت ابیت 
زندگی ما (اجتماع) است». 
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و در «صفحةٌ 1۲۶۴ می‌گوید: «همانگونه که در آغاز این درس آمد حنوق در زبان 
فارسی به در معنی اصلی بکارمی‌رود: ۱- مجموع‌فواعدی که پر اشخاص حکومت می‌کند». 
۲- «امتیازی که قراعد حقوق برای تنظیم روابط اشخاص به سود پاره‌ای از آنان در 
برابر دیگران ایجاد می‌کند». 

سپس می‌گوید: «بر خلاف آنچه پیروان حتوق فطری می‌پنداشتنده حق 
ودیعةٌ فطری یا موحبت الهی نیست که همه موظف به رعایت آن باشند. امتیازی 
است که قوای صالح دولت برای شخص در برابر دیگران می‌شناسد, و تنها در 
اجتماع است که بوجود می‌آید» حقرق هر کشور؛ مفهوم حق» و چگونگی اجرای 
استفاده کند نه 


آنرا معین می‌کند. و صاحب حق در حدود فوانین می‌تواند از 
بدلخواه خود بنابراین ممکن است امری در زمانی از جملۀ حقوق فردی بشمار رود 
و در زمان دیگر حق نباشد 

و در (صفحهٌ ۲۶۵) می‌گوید: «دربار؛ مبنای حق گفتگر بسیار است؛ پاره‌ای از 


نویسندگان اراده را منبع حق شمرده‌اند وگفته‌اند: حق عبارت ز توانائی است که به 
اراد اشسخاص داده شده بنابراین؛ عنصر اصلی حق اراده‌ای است که بوسیلة قوانین 
حاکمیت يافته است. 

گروه دیگر در تعریف حق گفته‌اند: «نفعی است که از نظر حنوقی حمایت 
شده» بر طبق این ن صاحب واقعی حق کسی است که از آن سرد میرد نه آنکه 


اراده می‌کند. ولی بیشتر نویسندگان حقوق مدنی مفهرم حق را از شخصیت جدا 
نمی بینند» و آنرا در اختیار شخص خلاصه می‌کنند. و بنظر اینان» حق از اختبارهای 
شخص است. خواه طبیعی باشد یا حقوقی. 

هر انسانی شخصی طبیعی است: هرچند که اراده نداشته باشد. دیوانه و 
کودک نیز میتوانند صاحب حق شوند. منتهی این حق را بوسیلهٌ نمایندگان خود 
(ولی یا وصی یا قیّم) اجرا می‌کنند: یمنی «أملیت تملک حق» را دارند ولی ازاهلیت 
تصرف در حق بی بهره‌اند. 

دربارة «شخص حنوقی» بحث و انتفاد بیشتر است. ولی به اجمال باید گفت: 
در مواردی که گروهی عدف ر نفع مشترکی را به اجتماع دنبال می‌کننده یا دسته‌ای 
از اموال و حقوق برای رسیدن به منظور معیّن اختصاص داده می‌شود» ممکن است 
قانونگذار شخصیت مستقلی را برای جمح آن اشخاص يا اموال بشناسد که آن را 
«شخصیت حقوقی» مینامند: مانند دولت» شرکت تجارتی. انجمن‌ها و وقف. 
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ن دربارة مبنا وجوهر حق میتوان نتیجه گرفت: «سلطه ر اختیاری است که 
به منظور حفظ منافع اشخاص به آنها می‌دهد» و بر همین پایه 
ر آلرا استوار ساخت». 

ج: گروهی گویند: «قاعده‌ای که برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود زندگی او 
سودمند باشد حق است» و اگر زیان‌بار باشد در زمرة امور باطل است. به عبارت 
دیگر: همة حقایق نسبی و اضافی هستند و هیچ ملاک ثابت و مطلقی در این باب 
وجود ندارد» پس حق و حقیفت در نظر آنها آنستکه «سودمند يا مصلحت» باشد و 
این نظریه را نظرية مصلحتگرائی (پراگمانیسم) مینامند که بوسيلة ویلیام جیمز 
آمریکائی بیان شد و به مکتب «مصلحت‌گرائی» شهرت یافت. و هومز استاد حفوقی 


پیروان این مکتب است می‌گوید: 


وقاضی مشهور آمریکائی که از 

«زندگی حفوقی هیچگاه منطقی نبوده» این زندگی هميشه تجربی بوده است» 
و من بی هیچ تردید اعتفاد دارم که دادرسان ایجاد حقوق می‌کنند و بايد نیز چنین 
کنندا. 

بر همین اساس» حقوق ابت خدادادی ملتهاء قربانی مصلحتاندیشی گروه 
خاصی قرار می‌گیرد؛ و بتام شورای مصلحت و نامهای فریبند؛ دیگر ایجاد حقوق و 
ابطال حقوق ملّت می‌کنند. 

نا گفته نماند: در دين مبین اسلام حق بر اساس حقیقت استوار است و 
دادرسان پاید احقاق حق کنند نه ایجاد حق. وهر کسی هر عملی را انجام می‌دهد 
آترا سودمند یا بمصلحت خویش میداند بنابراین هیچ باطلی در جوامع بشری 
وجود ندارد» آنکه دست بسرقت میزند» سود خود میداند. و آنکس که درون 
می‌گوید بمصلحت خویش می‌پندارد. 

د: رژ ریپر حقوقدان فرانسوی در کتاب «قاعد؛ خلاقی در تعهدات مدنی؛ 
حقوق طبیعی را بشدت انکار می‌کند» و آنرا با راقعیتهای خارجی ناسازگار میداند؛ 
و با شگفتی میپرسد: «با این همه اختلاف که در قوانین کشورها وجود دارد؛ و 
تحولاتی که مناهیم حقرقی در طول تاریخ پیدا کرده است چگرنه میتران ادعا کرد 
که حقوق ابتی بر همه اجتماعات حکومت می‌کند. و هیچ تحولی نمی‌تواند به 
اعتبار آنها خلل برساند؟!). 

و می‌گوید: دزمانی که همه اعتقاد داشتند حقوق از فرامین الهی ناشی 
می شود» تمیز قواعد حفوق با توجه به چگونگی ایمان مذهبی آسان مینمود» پس 
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بین می‌پنداشتند که 


از این دوره نین آنانکه حقوق را از مذهب جدا انگاشتند» ج 
عقل آدمی قواعد حتوق طبیعی همگانی و تغییر ناپذیر را به او تلقین و تحمیل 
می‌کند: و بنابراین باز هم از راه رجوع بوجدان معیاری برای تمیز قواعد حقوق در 
دست بود» ولی در دوران ما که (نه از دین خبری و نه از عقل آثری است) چنین 
اتفاق نظری وجود ندارد» برای اینکه آزادی سیاسی و مدنی باقی به ماند باید نظم 
حقوقی را از مناهیم مذهبی و خلاقی جدا کرد تا آشخاص بتوانند در عین حال که 
از قوانین اطاعت می‌کنند: در وجدان خود آزادانه در بارءٌ آن داوری کنند» و از این 
نظر تعهدی نداشته باشند». 

فضاحت این تلوری بر هیچ صاحب وجدان رو بتکامل انسانی پوشیده نیست. 

ھ: فرانک قاضی آمریکائی می‌گوید: «فواعد خراه بوسیلة دادرسان با قوانین 
و عقائد علماء مقرر شده باشد» حقوق نیست. بلکه تنها یکی از منابع متعددی 
است که قضات هنگام ایجاد حقوق برای دعاوی به آن توجه دارند... بنابراین 
حقوق عبارت از تصمیماتی است که دربارة دعاوی گرفته می شود نه قراعدی که 
EAR a‏ 

ك 

و: گروهی می‌گویند: «حق عبارت است از هر واقعیتی که مطابق قانون بوده 
باشد» 

ناگفته نماند: در تطابق قانون طبیعی با حق جای تردید ثیست» اما تطابق حق 
با کل قانون قراردادی غیر دینی هرگز قابل قبول برای هیچ صاحب وجدانی 
نمی‌باشد. 


ز: بعضیها گویند: «حفوق همان مجموع قراعدی است که از طرف دولت 
تضمین شده است که اگر از پشنیبانی دولت محروم باشد. و قدرت عمومی را 
بدنبال نداشته باشد مفهومی است بی حیات که در نظم واقعی جامعه کمترین نقشی 
را نخواهد داشت. پس باید حقوق را سیاست زور امید». 

و دیگر آراء و نظرات و تئوریهاتی که آرزش آنها در حدٌ یک تتوری بی پایه 
بوده و کمترین ارزش علمی ندارد که خداوند متعال در باره تئوری‌پردازان و 


خیال‌بافان می‌فرماید: دما هم 


لِك من علم ان شم الا ْرْصُون» الزخرف: ۲۰) 
تأشف اینجا است که اینان درحالی دم از حقوق و طرفدار حقو 


و استاد 


حقوق بودن می زنند که هلوز مفهوم و معنی ال را نمیدانند. 


از فلسنك حقرق: ج ۱ ص ۲۸۹ تألیف دکتر ناصر کاتوز 
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پیشرفت و سربلندی برای دینشان قرار داده است» پس حال رعیت نیکو نمی‌گردد 
مگر بخوش رفتاری فرمانروایان با رعیت بر اساس حق و عدالت» و حال فرمانروایان 
نیکو نمی‌شود مگر به ایسنادگی رعیت در آنجام دستورات فرمانروایان بر ساس 
عقل و دین. 

پس هرگاه رعیت حق فرمانروا: و فرمانروا حق رعیت را داء نمود (هر دو 
متقابلاً حقوق یکدیگر را رعایت کرده‌اند) تنها در این صورت» حق در بین آنها 
آرجمند: و قراعد دینشان محکم و برترار » و نشانه‌های عدل و درستکاری برپا و 
سنتها (أحکام حضرت رسول آکرم( ¢( در مواضع خود جاری می‌گردد؛ و بر اثر 
آن روزگارشان (اعتقاد و اقتصاد. معاد و معاش» و دنیا و آخرتشان آباد و) اصلاح 
می‌شود: و به پایندگی دولت و سلطنت و استقرار حکومت امبد می‌رود و 
طمعهای دشمنان از بین می‌رود (أجانب و بیگانگان و استنمارگران را بر آنها تسلّطی 
نخواهد بود). 


و اگر رعیت بر فرمانروای اسلامی غلبه یابد (از دستوراتش سر باز زنند 
نافرمانيش اا اروا ر و ت رادو یا وف 
کلمه بین فرمانروا و رعیت پدید آید ( سخن یکجرر نگویند و با هم یکدل نباشند 


رعیت راتخاف و فرمانروا راه استبداد و خودکامگی و حودشواهی و 
خردمحوری را درپیش وه یه ۱۳90 .و تبامکاریها در 


دزدیها, حق کشبها» خون ریزی هاء فحشاء و فساد و نا امنی‌ها» و 
گرفتاریها و آمراض گوناگون لاعلاح و مرگ‌های نا گهانی ...) بسیار گردد و برای 

نشدت حق بزرگ» و اجرای باطل و نا گ5 

زمان خربان 


پندگان بسبب گناهان بیشمار بسبار شسود پس در أ 


حقوق متقابل بر شما باد پند و اندرز دادن و کمک به یکدیگر (سفارش بحق و 
پذیرش آن: «تواصوا بامحق») که (بر آثر آن سعادت و نیکبختی دنیا و اخرت خود و 
جامعه را بدست آورید» زیرا) کسی بحقیفت طاعت و فرمانبرداری شايستة 
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۴- رابطف حقوق با دولت: 
عدة زیادی -به اصطلاح از حقوق دانان» حقوق را پدیده‌ای ناشی از 


دولتها میدانند» و در واقع ملتها آبزان و آفکار و آراء آنها ملعبة دست 0 و 
ایان است؛ و ما بطور اجمال و گذرا» نظرات چند تن از عمده ترین و 


فرمانر 
مشهررترین آنها را که پیروان فراوان داشته» و مورد حمایت دولتها» و بسحث و 
تدریس در دانشکده ها و دانشگاهها و آکادمیها قرار گرفته اشاره می‌کنیم: 

۱-«گروهی از نویسندگان حقوق آلمان نیز در پیرو نظریه های فلسفی و 
سیاسی کشور خوده تأیید 5 دند که: حقوق اراد دولت است» و همه اعتبار خود را 
از یروی سیاسی دولت می‌گیرد». 

ریشه این عقائد را باید در نوشته های ایرینگ جستجو کرد زیرا او میگفت: 
حقوق دارای مبانی اجتماعی است» ولی تا زمانی که اراد دولت حاکم آن را نپذیرد 
فاط عقوقی برج زیی نمتب زد ی سی فزهي ر دباي ذولت ا 
توان پذیرفت. ر امکان هیجگونه تعارضی بین حقرق و دولت نمی رود این هر دو 
یکی است. حقوق اراد دولت است. و دولت نیز ژائید؛ حفوق».(٩‏ 

و گروهی از طرفداران این نظریه گامی فراتر برداشته‌اند که دولت را مانند 
انسان» موجودی حقیقی و قابل دیدن پنداشته‌اند» و ب برای دولت ررح و > جسم قائل 
شده‌اند» و حقوق را روح دولت میدانند» بنظر اینان وجدان ن مردم و سنتهای ملّی 


سهمی در ایجاد حقوق ندارند وا (دولت) است که باید تنها منبع حقوق 
بشمار آید. در واقع ES‏ پیروال حفوق فردی بین فرد و حقوق 
فردی وجود داشت. بنظر اینان بین حقوق ق و دولت وجود دار چه اینکه منشأً 
حقوق اراد دولت است و هدف آن حفظ حاکمیت و اقتدار دولت» °۳ 

واين همان دولت خودکامه: «توتالیتر - 01۵1118176 است که بنام فاشیسم 
پنکه موسولینی و پارانش 
در ایتالیا بقدرت رسیدند گروهی از حقوق‌دانان برای آنها برنامه و مدفی تنظیم 
کردند» و آنرا بصورت مسلکی در آوردند که امروز «فاشیسم)» نامیده می‌شود. 


شهرت بافت که بوسیلهٌ موسولینی هدایت شد» پس 


۱- ریپرو برلائژه: رسال حقوق مدنی, شمارءٌ ۳۲ .دوپا کبه: کتاب یاد شده شمارة ۲۴۷ مارا 
100۵0 ج ۱ شمارة ۲۲ 
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marty et 


دکتر ناصر گاتوزیان 
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گرچه در این مسلک همه چیز جهت تحمیق مردم به «ملّت» و «روح ملی؛ 
نسبت داده می‌شود اما با منهرمی که که دولت پیدا کرده و هم نیروهای اجتماعی را 
در ر استخدام گرفته باید آنرا در زمر مکتبهای پیرو اتحاد حقوق و دولت شمرد. 
هدف اصلی فاشیست‌ها این است که توده های ملی را در واحد تولف کن 
سازند یگانگی بین مردم و دولت را تبلیغ کننده و درلت را مظهر آرمانهای ملّی 
نمایش دهند» و با این تمهید فرد را به عنوان موجودی ناچیز و گاه مزاحم جلوه 
دهند چنانچه موسولینی در جملۀ معروف خود اعلام کرد: «اگر لیبرالیسم بمعنی 
فرد است» فاشیسم بمعنی دولت است». 

دولت تاشیست ماشه ر نظام سیاسی ویژه در هر اجتماع می است» 
شخصیتی ممتاز وجدا از فرد دارده و مظهر خارجی ملت بشمار می‌رود. 

به موجب مادء اول اساسنامهٌ کار (۱۹۲۷ م) ملت سازمانی است مستقل از 
فرد و گروههای تشکیل دهندءٌ آن» و این واحد اخلاقی و سیاسی و اقتصادی در 
ين: 

الف: دولت یا ملت واحد أخلاقی است: بنظر پایه گذاران فاشیسم: دولت 
وجود معنوی و آخلاقی است که از همۀ ارزشهای انسانی تألیف شده و خرد معیار 
تمیزاين ارزشها قرارگرفته است. همۀ امور روحانی» مانند فکر و عشق و هار و امید 
علم و کار و آسایش و ... در آن متحد شده و مجموعه ای از هدفهای زندگی را 


دولت فاشیست تحقق می‌یابد. ب 


پوجود آورده اند. 

ب: دولت یا ملت واحد سیاسی است: آنچه را که پیروان اصالت فرد و 
آزاد بخواهان درباره نقد س دولت و رابطة آن با ملت گفته اند فاشب م مردود میداند. 

به گفتة آنها روح ملْیّت و تعاون در زندگی مشترک در د درلت ظاهر می‌گردد. 
ملت در دولت محقق می‌شود و واحدی بوجرد می‌آید که می‌تواند در داخل ارادة 
خود را بر مردم تحمیل نماید و در خایج بر ضد دشمنان ملت مبارزه کند. 

ج: ملت یا دولت واحد اقتصادی است: هر دولت نظام مستقل اقتصادی دارد 
که از وجدان ملّی سر چشمه گرفته و بهیچ نیروئی وابسته نیست: فاشیسم برنامة 
میارزء طبقاتی راکه مارکس در داخل اجتماع مطرح ساخته» در روابط بین المللی 
پیاده می‌کند در این مسلک. » ملتها به دو گروه سرمایه دار و کارگر تفسیم می‌شرند. 
ملت زحمتکش یا (پرولتر بزرگ) ایتالیا برابر ملتهای سرمایه دار ایالات 
متحدء آمریکا و انگلستان و فرانسه قر 
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در مسلک فاشیسم ثروت تنها از این جهت که در آسایش و قدرت دولت پکار 
می‌رود مطلوب است. وگرنه ثررتی که بطور جمعی و ملی بدست نیامده حاصل دسترنج 
فردی است و تنها برای نیازهای خصوصی او بکار می‌رود ارزش واقعی ندارد 
بدیهی است درلت با داشتن چنین مفهومی» جامعه در دولت حل می‌شود؛ 
و همه مظاهر زندگی اجتماعی» اعم ازامور نعانوادگی و زندگی اقتصادی و معنوی و 
مذهبی» داخل در دولت و زیر نفوذ و سلطة آن قرار می‌گیرد؛ چنین دولتی حتی بر 
ضمیر اشخاص و افکار افراد حاکم بوده» و جنبهٌ خصوصی همه چیز را از بین میبرد. 
چنانکه موسولبنی در سخنرانی مورخ (۲۸ اکتبر ۱۹۲۶ ع) خود اعلام کرد: 
بد در دولت بوده» و هیچ چیز در خارج دولت یا برض دولت نباشد.؛ 
دولت خود مختار فاشیست هیچ و- د مستقلی را در برابر خود 
نمی‌شناسد. و هیچ حدّی برای حاکمیت خود نمی بیند» اصل جدائی قوای سه 
گانه (مقتّنه» قضائیه و مجریه) و آزادیهای فردی را انکار می‌کند» و همه نیروها و 
صلاحینها را بخود اختصاص می‌دهد. در این حکومت (توتالیتر) نه تنها هدف 
حقوق تأمین آزادی و سعادت فرد نیست: بلکه فرد مزاحم و گاه دشمن بشمار 
می‌رود؛ پیشروان فاشیسم اعتقاد دارند که غالب مردم در جستجری راهی هستند 
که از اجرای قرانین بگریزند مالیات ندهند. و شیرازة دولت خحودکامه را از 
بگسلند تنها معدودی دلباخة به آن هستند که خود را فدای مصالح دولت می‌کنند» 
و دیگران یاغیانی هستند که جز به زور چماق (و احباناً با زر و تزویر) نمی توان آنها 


را وادار به اطاعت از دولت نمود. 

موسولینی تنها راه حفظ افتدار دولت و وادار ساختن افراد را به اطاعت از 
قدرت عمومی بکار بردن زور می پنداشت» و بهمین دلیل بود که قوانین فاشیستی 
که بین سالهای (۱۹۲۴ ۱۹۴۳) در ایتالیا تصویب شد همۀ آزادیهای سیاسی ر 
مذلی را از بین برد. 

در دولت فاشیست مجلس تنها یک وسیلهٌ اجرائی است که می تواند ارادۀ 
حکومت را بصورت قانون در آورد, و بر افراد تحمیل کند» رئیس دولت در واقع» 
شخص اول مملکت است که در برابر مجلس مصون از هرگونه مسئولیت است» و 


زادی کامل دارد: یعنی دیکتاتوری تمام عبا رکه بنام ملت و 


در برابر شورای وزیران | 
دولت سخن می‌گوید. و اجرای فرامپنش بر همه واجب است. در دولت خودکامۀ 
فاشیست حزب و سندیکا برای اظهار نظر با حفظ منافع صنفی نیست» 
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مدف حزب. کامل ساختن دولت و حفظ اقتدار رئیس حکومت و توجیه 
خواسته‌های اوست. و سندیکاها نی ز کم و بیش همین وظیفه را دارند» از اینرو رئیس 
حکومت فاشیسم. رهبر و رئیس اینگونه اتحادیه ها نیز هست. 

بنابراین حقوق مفهومی جز اراد دولت ندارد, دولت ادعا می‌کند که با ملت 
و اجتماع یکی است» و حقوق را اراد خود میشمارد» و حواسته هایش را محصول 
وجدان عمومی می‌داند.( 

سرانجام هم قدرتها در یک فرد (رهبر) جمع می‌شود و او به نام ملت سخن 
می‌گوید و فرمانرواتی می‌کند» و اراده‌اش سازندة حقوق است؛ و فرد در برابر رهب 
موجود ناچیزی است که بحساب نمی آید» چنانچه هیتلر خطاب به مردم می‌گفت: 
اتو هیچ نیستی. ملّت تو همه چبز است» و خود را مظهر ملت میدانست که در واقع 
ملت هیچ» و همه چیز او بود» و دولت یک وسیله‌ایست که رهبر را در ادارة امور 
یاری می‌کند» و در حکومت نقش فرعی و ثانوی دارد چه اینکه دولت تنها ابزار 
قدرت‌نمائی رهبر است و خود نظام استواری ندارد» و در واقع همه نیروها در 
شخص رهبر جمع شده است. و اوست داد رس ملت. قاتون بیان ارادة اوست؛ 
سازمانهای اداری باید از او اطاعت کنند» و قرای نظامی و انتظامی زیر نظر مستقیم 
رهبر قرار دارد؛ زیرا رهبر مظهر اراده ملت و ترجمان خواسته‌های اوست 

ی ید وی + می‌گفت: 


«تو آلمانی هستی وقتی تو به کاری دست می‌زنی تست یا 
می‌کند. وقتی نو داوری میکنی این ملت است که دادر وسیک 

حضرت مولی الموخد میرالمومنین على <43 فرمود: » قاش ما 
على راب الاس تکرام ۴ و لاس مَعالولٍ رانا الا منم .۳۱ 
این دین به دنیا فروشان با جعلل أحادیث» حاکمان زر و زور و تزویر را 


ی ماوت و حاکم پر مال و جان مردم قرار دادند؛ و بوسیلة آنهاء دنیا را 
ند و بشهرت و شهرت و شکم و متاع دنیا رسیدند و مردم همواره با 
۲ و دنیا همراهند (از اینرو از هیچگونه کار خلاف رضای خداوند متعال و 
رسولش 4 خود داری نمی‌کنند» مگر آنانکه خداوند سبحان آنها را از شر 


شیطان و نفس اماره حفظ نماید.) 


۱- فلسفٌ حفوق:ج ۱ ص ۱۳۹-۱۳۶ ۲-فلسنه حتوق: ج ۱ص ۱۴۱ 
4 رقم ۲۰۱ ص ۶۶۶) 
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۲ مارکس حقوق را نشان؛ بی عدالتی و وجود اختلاف طبقاتی در جامعه 
میدانست» و می‌گوید: «در اجتماع منظم نه دولت لازم است و نه قواعد حفوقی. 
زیرا این دو مفهوم فقط بهانه‌ای است که برسیلةٌ آن طبقة حاکم بتواند سایر مردم را 
در فشار گذارد و اراد خود را بر آنان تحمیل کند» و اگرگاه از ستمدیده‌ای حمایت 
می‌شود بخاطر ۳ نخوردن شرایطی است که حاکمیت طبتقه‌ای را بردیگران 
)0 


تأمین می‌سازد». 
و استالین در کتاب اصول لنینیسم دربارۂ وطیفه دولت می‌گرید: «دولت در 
دست طبقة حکمران ماشینی است که بمنظور از بین بردن مفاومت مخالفان آن 


طبقه بکار می‌رود». 


۳ نظریهٌ سوم در رابطةٌ بین حقوق و دولت آنکه: حقوق مجمرعه قواعدی 
است الزام آور وکلّی که بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‌کند و اجرای آن از 
طرف دولت حمایت و تضمین می‌گردد زیرا قانون به تنهائی نمی‌تواند زندگی 
اجتماعی انسان را اداره کند» پس ناچار عرف باید بسراغ دولت برود و حقوقی را که 
با وجدان عمومی و نیازهای اجتماعی فراهم آورده» دولت را وادار به اجرای آن 
۳ 

پس مبنای حقوق وجدان عمومی است که بوسیلة دولت حمایت و تضمین 
می‌شود که اگر دولت از آن حمایت و آن را تضمین نکند جنبة حقوقی ندارد. 


۵- نظرات مختلف در مبانی حقوق: 

نظرات بسیار مختلفی در مبانی حقوق بین صاحبان آدیان الهی» و حقوق 
دانان غیر مذهبی وجود دارد که بیان آنها نیاز به بحثهای طولانی دارد. و ما تنها به 
پنج نظر از مهمترین نظرات اشارۂ اجمالی می‌کنیم: 

۱-گروهی حقوق را ناشی از وجدان عمومی و رقائع اجتماعی میدانند که 
باید برای تشخیص قراعد حقوقی در پی اثر واقعی سازمانهای حقوقی رفت. که از 
جملهُ آنها «اگوست کنت» است که می‌گوید: 

زاين وجدان عمومی است که بنای اصلی قواعد حقوفی را تشکیل می‌دهد» 
یعنی بر تجزیه و تحلیل آنچه میگذرد. اصولی که روح و مبنای حقوق است بدست 


۱- فلسفه حقوق:ج ۱ ص ۳۲۴ 
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می‌آید: و همین اصول را بدلیل عمرمی بردنشان باید الزام آور دانست» او می‌گوید: 

«هر فرد در براب 
خود حقی دارا نیست» هیچکس حقی جز حق اجرای تکلیف خرد ندارد بنابراین 
حقوق وابسته به نیروی دولت یا فطرت آدمی نیست. بلکه ساخته شد اجتماع با 
تودة اعضاء آن است» خراه این اجتماع گروه کوچک یا دولت» با اجتماع بین 


دیگران تکالیفی بر عهده دارد» ولی هیچکس بمعنای خاص 


المللی باشد» ینابراین مبنای حقوق وجدان عمومی است. 

۲-گرومی حقوق را ناشی از اراد فرد میدانند» که هر فردی بر اساس فطرت 
برای خود حقی در زندگی فردی و اجتماعی قائل است. آنها درجة رشد و پیشرفت 
و تکامل جامعه را بسته بمیزان احترامی میدانند که در آن حقرق افراد رعایت گردد. 
و هیچ فردی بدون حقوق توان ادامةٌ زندگی را ندارد» و هدف نهائی» ایجاد 
جامعه‌ای است که در آن همه افراد» و حتی حکومت مطبع قانون» و موافق قواعد 
حئوقی رفتار کندد و هر فردی حق دارد که اعمال دولت را در تمام ابعادش: چه در 
امرر داخلی و چه در زمینه‌های بین المللی با آن قواعد حقرقی بسنجد و ازکارهای 
بر حلاف آن انتقاد کند 

آنها برای حمایت از حقوق فردی» وجود دولت را ضروری میدانند» چه 
اینکه هیچ جامعة منظمی را بدون حکومت نمی‌توان اداره نمود» آنها که بتمام 
آزادیهای فردی اعتقاد دارند. می‌کوشند که از سهم دولت در روابط اقتصادی 
بکاهند تا فرمانبر جامعه» به فرماندة آن تبدیل نگرده, و هرچه بیشتر کار مردم را 
بخود واگذارند؛ و وجود دولت را جهت حمایت از حقوق و اجرای آن به عنوان اسر 
ضروری و امطلوب میدانند که هدف حقوق اجرای عدالت است که دولت لازبةً 
آن است» پس مبنای حقوق ارادءٌ هر فرد از افراد جامعه است. 

۳.گرومی حقوق را ناشی از اراد دولت میدانند که برای حفظ خود بر مردم 
تحمیل می‌کند: پس مبنای حقوق اراد دولت است. خواه حقوق از مجلس مقننه و 
خواه از شورا و مجمعی ارائه و تحمیل شود و مظهر دولت هم رهبر است» پس در 
واقع حقوق ناشی از اراد یک فرد؛ و مردم محکرم و مغلوب اراد رهبرند: و دولت 
آبزار ترجیه خواسته‌ها و قدرت‌نماتی رهبر است» پس مبنای حنوق اراد؛ یک فرد 
است که بر کل افراد تحمیل می‌کند 
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۴-گروهی حقرة رای از زاهک دنله ارعان سس فان 
فیدانتده: 3 إا مک مالس بط که رو ر ا ی ایک رایخ 


کرای قوق ات 


آنرا حکومت 


مکی ,ةة انت خرانظر آنها داد رن 


که می تواند تصمیم دادگاه لغری ی کی کن ی کت 
قضات نامید اگرچه اکثر آنها از طرف قوةٌ مجریه منصوبند. 

ناگفته نماند: حقوق در هیچ یک از نظرات چهارگانه ثبات ندارد بلکه 
همواره در حال نوسان و قابل تغییر و تبدیل و نسبت به آذ فراد ر جوامع و دولتها و 
دادرسانها بسیار متفاوت است. 

بارا ع ر دا واضحه ابت و مبرهن است که دو نظام تکرین ر 
تدوین بر اساس وافع بایسته و حقیقت شایسته و8 
ي ال و هر خن الفاصلية -5 هر الذي حأ الشنوات و الأزض بل ر 
یم يمول کُن َيون قله الحى» الانعام: ۵۷و ۷۳). 

و تا کسی با دو منطق عقل و دین بواقع نزدیک و حقیقت را نیابد» و حق را 
آنگونه که بابد درک نکرده و به آن دست نیافته» نمی تواند از حقوق آنچنان که شاید 
سخن گوید» و آنگونه که باید رعایت نماید. 


ات تیه ی اوانی کرده است اما چون 
از مکتب وحی دور بوده است نتوانست مبانی را با منطو منطق عقل و دين که فطرت و 


وجدان سلیم انسانی آنرا برای همیشه پذیرا باشد ارائه دهد از اینرو هومز حقوق 


دان و قاضی مشهور آمریکائی می‌گوید: 

«زندگی حقوق هیچگاه منطقی نبوده» این زندگی هميشه تجربی بوده است». 

زیرا او نخواسته از راه منطق عقل و دین» حقوق را بدست آورد لذا برای آن 
منطق قائل نیست» و هرگز بدون منطق عقل و دین؛ حقوق منطقی نخواهد بود» و 
همواره در حال نوسان و تغییر چهره است. 

و ژرژ ریپر و بولانژه حقوق دان معروف فرانسوی در کتاب «قاعدة أخلاقی در 
تعهدات مدنی شمار؛ٌ 0۱۶ می‌گوید: «ما دیگر چنین فکر نمی‌کنیم که طبیعت در 
همه جا تصویر یکسانی از مفهوم عدالت را به ما می‌دهد ما هیچگاء جز صورتهائی 
از حقوق و عدالت را که در حال دگرگونی است در خارج نمی‌بينيم و این درست 
بخاطر این است که هر یک از ما برای نحّق آرمان خود می‌کوشد و به همین منظور 
در راه منطبق ساختن حقوق با این ارمان مبارزه می‌کند». 


۳۳۶۱ درس یکصد و سی و نهم ی 
این حتوق دان آمریکانی و فرانسوی چون بسیاری از حقوقدانان دیگر هیچ 
چیز را در نظام آفرینش ثابت نمی‌دانند تا آنرا اصل» و نحواسته‌های انسانی را بر ان 
تطبیق دهند» نه اینکه آرمانها و امیال و هواهای نفسانی انسان را اصل. و نظام 
آفرینش را بر آن تطبیق دهند از اینرو مبچگاه نزد آنها حقوق منطتی و ثابت نخواهد 
بود؛ زیرا در هر زمان» آرمانهاء آمیال هواهاء و خواسته‌های بشر بدون توجه به 
اصلی ثابت بیش از تعداد نفراتی است که در یک زمان و مکان زندگی می‌کنند. 
حتّی بعنوان نمونه نمی توان دو نفر را یافت که بدون توجه به یک اصل ثابت» یک 
خواسته داشته باشند» چنانچه نمی‌توان دو تفر را از تظر فیزیکی و چهره همانند 


یافت. 


۶- فخستین متخلفان از حقوق و قوانین کیانند؟ 

بدون تردید! مجموعه‌های حقوق و قرانین کنونی جهان با همة تفاوتها و 
تمایزات و اختلافاتی که دارند بر اصول خود محوری» خود کامگی؛ خودخواهی» 
خودببنی» خودپرستی و سودجوئی طیف خاضّی استوار است» و بجای توجه به 
مدنهای معنوی و اعتقادی و انسانی» تنها جنبۀ مادی و اقتصادی و تشریفاتی دارد؛ 
از اینرو شود پایه گذارانه نخستین متخلنان از حقوق و فوانین بشمار می‌روند؛ و 


حقرق و قرانین را ابزار توجیه کارها و جنایات خو قرار می‌دهند که در این صررت 
ایمان بحق» جای خود را بسود جولی و مصلحت اندیشی داده» و همه پلیدیها را 
حق جلوه داد. در حالی که حقیقت را با معیار مصلحت سنچیدن بمنزلة 


انکار ان است. 


اگر وجود خداوند متعال حق است. باید بلطف و حشمش ایمان داشت. نه 
اینکه اعتقاد به او را در استخدام گرفت» هرگاه ظلم ناپسند باشد. هیچ مصلحتی 
نباید آنرا مباح سازد, و این از خود بیگانگی و سود جوتی بجائی رسیده است که 
مصلحت خود را حق و قانون» و همه چیز را تابع آن می‌سازد در حالی که خود 
آشستایان؛ مصلحت را با معیار حقیقت می‌سنجند؛ بعنی در پی درک و بدست آوردن 
حق» و از آن راه بسوی هدف عالی و کمال انسانی می‌رسند. 

تبها علت نشر افکار از خود بیگانگان آن است که: دولت را محور حق و 
حقوق و حقیقت میدانند» و طبعاً دولتها از چنین افکاری حمایت می‌کنند مثلاً مگل 
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که منشاً فکر اتحاد حقوق و دولت از اوست» و حقوق دانان عمومی آلمانی مانند 
لاباند و ژلینک. و گیر که با الهام گرفتن از عقائد هکل اعلام کردند که: «مبنای 
حقوق اراد؛ دولت حاکم است».۱٩‏ 

و مگل در باب دولت و حقوق و اخلاق می‌گوید: «در برابر حکومت هیچ 
حق فردی وجود ندارد» و می‌گوید: «جامعه آن چنان که هست. خود غایت مطلوب 
و حدف نهاتی فرد است» و آنچه در آن روی می دهد معقول است». 

این همان تطبیق واقع بر آرمانها, هواهاء و آمیال نفسانی طیف بحاص است. و 
هگل بدنبال جامعة مطلوب و حق نیست. بلکه او میخواهد وضع موجود را توجیه 
کند» و بدین وسیله تفاوت بین آنچه هست و آنچه باید باشد را از بین ببرد» و اراده 
دولت را عین حقیقت و عدالت می‌پندارد: قطعاً همه حکومتهای جهان از چنین 
فکری حمایت ر تردیج می‌کنند. 

تأسف بارتر آنکه در کشورهای اسلامی عموماً وکشور ایران خصوصاًء 
حقوق دانان و دانشجویان در داد شکد:ها و دانشگاههای قوق» افکار بیگانه از 
حویشتن را محور تعالیم حقوقی خود قرار داده‌اند که نه تنها خود را به هیچ» حساب 
نیاورده و انسان نشمارده‌اند بلکه گریا خدائی در نظام آفرینش وجود ندارد و از هیچ 
پیغمبر و امام معصومی از حق و حقوق سختی یمیان نيامده است» و آنچنان به چند 
اسم خارجی و اصطلاحات بی محتول خود را باخته‌اند که گویا تمام حقوق در 
دانستن همین چند اسم و اصطلاح خلاصه می شود» و بیگانه زدگی آنها را از تفکر 
در خویشتن خویش باز داشته و از بیگانه» بیگانه شده‌اند. 

براستی قواعد در دین مبین اسلام بوسعت وجودی انسان از فرش تا عرش 
است که آکثر فقهاء و اصولیود با حک کم و ملک خاط کرده‌اند و حقوقدانان 
متجدد دنیا آنرا در چهار دیوارة دالشکده‌ها ی 


چه شیرین گفت شیخ سعدی: 


. عام نادان پسریشان روزگار . ب ز دانشس‌مند ناپرهیزگار 
کان ب نا بسینالی از راه اوفتاد وین دو چشمش بود و در چاه اوفتاد 


بقول دشمن پیمان دوستی بشکستی ببین که از که بریدی و با که پیوستی 


aa ERs 
.۱۲۳ فلسفه حتوق: ج ۱ص‎ -۱ 


۷- مبانی حقوق از دیدکاه صاحبان 2 9 بت 
تنها حق محض که ذات واجب الوجو: و چهان آفر» ین است. می‌تواند حق 
مخلوفش را تعیین و عطاء کند. 
تمام صاحبان ادیان و پیشر 
ناشی از ارادة آفریدگار جهان و فرامین الهی میدانند که بر 
تدوین (شریعت) حاکم است. که انسان را با عقل سلیم و دین مبین برای درک 
حقیقت» و بدست آوردن حقوق هدایت فرمود» است» و انسان می‌تواند با اراده و 


ایان راستین در تمام زمانها و مکانهاء حقوق را 
نظام تکوین (طبیعت) و 


اختبار خویش با آن دو نیروی درونی و بیرونی بتمام ابعاد حق راه یابد. 
آبیطالب 4 4 فر 


«ٌ ال قد اوضع کم سل ال و رطق 
دا( 
یعنی: پس براستی خداوند معال راه حق را با عقل و دین برای شما آشکار نمود: و 
رامهای گوناگون درک و بدست آوردن تمام ابعاد حق را با دو منطق عقل و دین روشن 
ارج شوید که 
شقارت و انحطاط همیشگی شما را در پی خواهد داشت» ر یا با پیروی از عفل و دين در 
مسیر حق گام نهید و درک حق نموده بسعادت ر کمال دائمی انسانی نائل ائید. 
حقوق درادیان الهی و صاحبان وجدان» خواه بین خالق و مخلوف باشد ر خواه ذ 
و اجتماعی با تمام آبمادش ثبات طببعی و بایستگی و شایستگی ذاتی دارد و دارا 
مثبت و مفید در تمام أبعاد زندگی انسان و حرکت بسوی هدف عالی می‌باشد و الا حفوق 


ساخت. پس این شمائید که میترانید با پیروی از امیا نفسانی از مسیر حتی شار 


انسانی بشمار نمیرود و با پ پیشرفت علم و نکنیک و اختراغ و اکتشاف و مرو ور زمال نمی‌توان 
آترا تغییر دا و هرچه زمان بر حقوق إلهی بگذرد. حقیقت آن روشن‌تر می‌گردد» و انقلابات 
سیاسی و اجتماعی نمی‌نواند در حقوق الھی انقلابی را پدید آورد و آنرا دگرگون ساز مثلاً 


۱ نهج البلاظه: خطبة ۱۵۶ ص ۲۹۴ 
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خحداوندمتعال نمی‌رسد اگرچه برای بدست آوردن رضاء و خشنودی او حریص 


ن بسیاز دز عمل و بندگی داشته باشد(پس نباید شخص گمان کند در 


پند. و آندرز دادن به دیگری و یاری نمودن حق» و حقگویی و حز 
شایستةٌ خداوند متعال است را بجای آورده است). 
بنده همان به که ز تقصیر خویش عذر بدرگاه خدای آورد 
ورنه سزاوار خداوندیش کس نستواند که بسجای اورد 
و لکن از جملهٌ حقوق واجبة خداوند سبحان بر بندگان؛ تصیحت کردن و 
اندرز دادن و کمک و یاری بیکدیگر و حق‌گوئی و حق‌جوئی و حق‌پذیری است 


برای اجرای حق بین خودشان بقد رکوشش و توانائی: «و تواصوا یاحق». 


۵- رعایت حقوق متقابل در چه صورتی امکان پذیر است؟ 

بدون تردید! رعایت حقوق متقابل بین فرمانروایان و مردم در صورتی امکان 
پذیر است که فرمانروایان پیشگام در رعایت آن باشند. چه اینکه مردم در صورتی 
حقرق را رعایت می‌کنند که فرمانروایان حقوق ملت را رعایت نمایند» و این با 
ترجه کامل و رعایت ده ام رکلی امکان پذیر است: 

الف: فرماتروایان بايد از یکسو عالم و آگاه به آنواع حقوق خالق و مخلوق: 
حقرق طبیعت و شریعت و حقوق فردی و اجتماعی باشند. و از سوی دیگ رگوش 
به پند و اندرز ناصحان دهند و عمل کنند تا در دام غرور گرفتار و در گرداب 
خودکامگی فرو نروند و با قدرت چند روزه خود راگم نکنند» و از چاپلوسان چند 
چهره و فرصت طلبان دوری جریند. 

ب: همانند مستضعفان زندگی کنند و به آنها اعتبار و شخصیت دهنده و 
همانند آشیاء بی‌روح با آنهارفتار نتمایند تا با عمل خویش تهیدستان را دلگرم و 
گردنکشان را از بیدادگریها باز دارند. 


شتف تة اماف 


ج مردم را همانند خود فردی از أفراد جامعة ! 
چیزها... تا همه احساس شخصیت کنند. 


ملت با عدل و انصاف رفتار کنند» تا توجه مردم را بخود جلب کرد 


بخرد امیدوار سازند. ۱ 


۹ 2 ۳ 7 
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اگر زن حق نفقه از شوهر می طلبد» مرد نیز حق تمکین را از زن جوباست و این دو هیچگاه با 
حفظ موضوع زناشوئی قابل تغییر یست 
حقوقی که از مبداً وحی و ارادۀ ربوبی سرچشمه گرفته» و از زبان عقل و 
منطق دین جریان یافته؛ تکالیف و هدفهای انسان را معن می‌سازد که تخلف از آن 
موجب احساس شرمساری از درون انسان می‌گردد اگرچه بظاهر بقبول آن تن در 
ندهد و هیچ قانون؛ حکم: تکلیف و حقی که با فکر بشر وضع و تحمیل می‌گردد 
آصالت و ثبات ذاتی ندارد» و برای هیچ انسان باوجدان قابل قبول و دل‌نشین 
نیست» گر چه بظاهر بقبول آن تن دهد بلکه از نخست در وضع آن تردید» و از 
اجرای آن مر گریزد» و در وجدان خود از تخلّف آن احساس شرمساری نمی‌کند. 


۸- تقلید کور کورانه در پیدایش حقوق: 

و رو ی از حقوقدانان متجدد از گفته‌ها و نظرات بی اساس بیگانگان که: 
«اندیشهةٌ حقرق فطری نخست توسط فلاسفه و اندیشمندان بیان گردیده( یک اشتباه و خطا 
محض است. چه اینکه حقوق فطری همراه با پیدایش انسان و همزاد اوست که با زبان دو 
حسشت درونی: «عقل» و بیرونی «دین؟ بیان گردیده است؛ و کمترین زمان ممکن» فاصله‌ای 
بین حق و انسان نشده است» و آدم و حواء از هنگام پیدایش خود احساس کردند که در نظام 

فرینش حقی مبتنی بر عقا ل سلیم و موافق , با طبیعت در همه چا نافذ و ثابت و جاویدان 
شایسته و بایسته وجود دارد که باید پفرامین آن گردن نهاد. 
حضرت مولي الموځدین آمیرالمزمنین على می‌فرماید: 
«تاللة الله ی الثاش فیا اشتحتطکم من کتابه 
الله شښحاته کم عباً لیر کم شدی و م 
نون منبعث از اراد الهی است که هرگز لغر نمی‌گردد چه اینکه هدف حقوق 
ایجاد نظم و استقرار عدالت است که همزاد انسان است» و هیچ انسالی مجاز از تخلّف از آن 


ت و هیچگاه تغییر نمییابده و هر کس از آن اطاعت نکند از خویشتن خویش گریخته و 


بانسالیت خیانت کرده و فطرت خود را نادیده گرفته است» و نخستین پرچمدار و رهبر 


حقوق فردی و اجنماعی بر اساس عقل و 
با بیان تمام ابعاد آن کامل گشته و بایان یافت. 


ن خود آدم43 بوده است که به رهبری 


۱-پایسته های حقوق اساسی: ص ۱۴۱). ۲- نهج البلاغة: خطبة ۸۵ ص 4۲۰۵ 


3 ی 3 
ته باعل الیو ماه موز ا کیا يلا ۹ 0 


عفر فیک له 4 اما حَق أَكُمَلَّ 
یز لیم دی لک 
و أل ایک انغرة ر 


e 
احجَه..».(۲‎ 


در دین مبین اسلام» و تمام آدیان الهی» حکومت ها باید در خدمت دیانت» و 
مجری و حافظ حقوق ملتها باشند نه مبنا و پدید آورندءٌ حقوق که هرچه بخواهند 
وضع کنند و یا انجام دهند» بلکه در صورت تجاوز بحتوق فردی و اجتماعی باید 
مؤاخحذه گردند» چه اينکه حکومت یک مسئولیت است نه مقام و از اینرو بايد تابع 
حتوق باشد نه مبتای آن. 

حضرت مولی ی‌الموخدین آمیرالمومنین علي 4383 فرمود: 

«و لکل على الاي حَقٌ َو بق در ما یه و یش برح الوا من حقيقة نا 
رل ات و شا 

لسار عليه فيا حت عليه أذ نَل @ 
یعنی: ر برای هر فردی از افراد یک مملکت پر فرمانروا حفی است به اندازه‌ای که 


کار آن نرا به صلاح آورد» و حکمران ازعهدء آنچه خداوند متعال بر بر او لازم گردانیده پر نمی‌آید 


3 ربه سعی و کوشش ویاری خواستن از حداوند متعال, و آماده نمودن خود را بر بکار بستن 
حق» و شکیبائی بر آن» در کار اسان يا گران و د 


۱- نهم‌البلافة: خطبه ول ص ۳۳ ۲- نهج البلاغة: خطبه: ۸۵ ص ۲۰۶ 
اما مط زا اره ۱۸ ص ۷۵. 
۴- نهیم البلاغة: بخش نامه‌های امام ظ نف 4 رقم ۵۳ ص )٠٠۳‏ 

ج جس ۳4 ۵ تن 


۳- نهج البااغة: بخش سخ 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر هنک 


و حضرت رسول اکر)۶۶ رود 
سر البفاع. »در الاموا لین لا يصون و با 
یعنی: بد ترین نقطهٌ زمین» خانه‌های فرمانروایانی است که بین مردم بحق 


حکم و فرمانروائی نمی‌کنند 


۹- تنبا راه حق شناسی خودشناسی است: 

حن شناسی از خر دشتاسی آغاز می‌گردد: «مَنْ عرف سه نقد عرف رب 
زیرا تلها از راه حودشناسی میتوان حقائق و حقوق و اسرار حیات انسانی را دریافت. 

مثنری گوید: 

فهم گرد آرید و جان را دل دهید بعد از آن از شوق پا در ره نهید 

ود شناسی و اما وا! تفاد تنها راه تشخیص حقرق و نیروی 
می‌باشد که در انسان مسئولیت وجدانی در حفظ حقوق فردی و اجتماعی پدید 
مین آور3ه چه اینکه حودشناسی و ایمان انسان را وامی‌دارد که در آنچه باید باشد 
فکر کند» نه آنچه که هست» زیرا انسان خودشناس و با ایمان بر واقع و حقینت 
مياندیشد که حاکم بر آن آفریدگار جهان است نه نیروی سیاسی دولت» دولت بر 
ان میافکند اما قانع نمی‌کند» و 


آنچه که هست فرمان می دهد» اجبار می‌کند» ب 
شوق بوجود نمی‌آورد» و مسئولیت وجدانی پدید نمی آورد؛ بلکه نفرت بر می‌انگیزد. 

اما آفریدگار جهان 
بوجود می‌آو رد و مسئولیت وجدانی پدید می‌آورد. از اینرو انسان خودشناس و 


آنچه باید باشد فرمان می‌دهد. قانع می‌کند» شوق 


موم راستین بق مرگز دست اوح بر نمی ذار از 9 ۳۳ 
از غیر خدا نمی هراسد» و هیچ تزویر و ریا و زور و زر در او نقشی ندارد؛ و وعده‌ها و 
وعیدها کمترین اثری در او نمی‌بخشد. در حالی که بیگانه از خریشتن خویش» و 


غیر مؤمن» زیر بار هست می‌رود» همواره خائف. بوده (الخائن خائف) و در 
وحشت بسر میبرد» و با کمترین تهدید همه چیز را فدا می‌کند زبانش از بیان حن 
ناتوان و از قلت عدد می هراسد. و در نهایت حق را با باطل حلط و با حق 
می ستیزد» آنگاه منحط و هلاک می‌گردد. 

حضرت مولی‌الموخدین ن آمیرالمزمنین علي 4383 فرمود: 


«لا ی ام الیل و لایدرك ات لب 


۱- نهج البلاغة: خطبة ۲۹ ص ۱۰۳ 


درس یکصد و چهل (El‏ 


ذلیل در مقابل باطل» نمی‌تواند از ظلم و ستمی که بر او وارد 
تی بدست نمی‌آید مگر با تلاش و مقاومت در مقابل باطل. 


ی رى و با یت و ی( 
پعنی: براستی حو as o.‏ 
درک کرده و بدست آورده و حمل نموده و عمل نماید) و بتحقیق ہاطل» سبک و 
آسان است (که اهلش به آسانی در آن فرو می‌رود و چون اسب افسا ر گسیخته به 


هرسو می‌دود). 


۰- بیان حق از زبان آهل حق در هر حال: 

آیات قرآن کریم و روایات صحیحهٌ وارده از ال بیت رحن ضلوات‌الله 
علیهم آجمعین در این موضوع بقدری زیاد است که عشر آن در بیان اجمالی ما 
نگنجد بنابراین بذکر یک آيهٌ کریمه» و چند روایت تبرک میجویم: 

خداوند متعال ای فرھ یدز 

«یا با الذي منوا کوئوا امین پاتقسط شُذاء له م ل عل آشیکم آو 
الوالديْن و الََفْرَبين» الساء: ۱۳۵ 

یعنی: ای مژمنان نگهدار و حامی حقوق باشید» و برای حداوند متعال 
(موافق حق و مطابق با واقع) گواهی دهید» هرچند بظاهر بر ضرر شما تمام شود و 
شما باشد. 

و حضرت رسول اکرم 4 فرمود: «قولوا ال و لو على أَشیکم» حق را 
ی یه ار ر رو فبا ادن 

و حضرت مولی الم وخدین آميرالمؤمنين علي 15ا4 فرمود: 

«ُوا ون ام إن الله َمل ان على لتم 


یعنی: آی مردم! از گمانهای مومنان بپرهیزید (به آن اهمیّت دهید) زیرا 


یا بر ضرر پدر و مادر و خو 


خداوند متعال حق را بر زبانهای آنها قرار داده است که هر چیزگویند» جز حق 
نگویند چه ابنکه آنها جز حق نمی‌اند یشند. 


5 2 3 7 
۳ تفسیر سورة مباركة والعصر ننک 
و درکتاب و صیّتی که از طرف خداوند متعال بر حضرت رسول آکرم > 


نازل شده یو است: 


یعنی: و به بیان حق خداوند عز و جل بربندگان قیام کن» و حق را چه در حال 


خوف و وحشت» و چه در حال امن و آمان بازگو نماء و از غير خداوند متعال 
نهراس» زیرا برای هیچ کس راه غلبه بر تو در بیان حق نیست (بیان کنندة حق» هرگز 
مغلوب آهل باطل نمی‌شود). 

و حضرت آمیرمومنان علي < 

«و إ الام با غوف و | 
يڻ رز و اَنَل ین ذلك كو كَل عذل 

یمیا براستی امرب مرف ی ا از منکر اجل انسان را تزدیک نمی‌کند» 
و روزی انسان راکم نمی‌گرداند (پس نباید از ترس جاده یا از بیم کم شدن روزی بر 
اثر خشم مردم» یا فرمانروایان ستمگر دست از امر به معروف و نهی از منکر و بیان 
حقائق و إحقاق حق برداشت) و برتر و نیکوتر از امر به معروف و نهی از منکره 
سخن حق» نزد رهبر ستمگر است ( که سخن حق او را از ظلم و ستم بازداشته» و یا 
بخیر و نیکی وادارد و یا حجت را بر او تمام کند). 


٩‏ فرمود: 
عو اک ۷ را ینآ و لا قطان 
د نام جار 


۹- بیان حق در هر حال: 
و حضرت 9 آمیرالممنین علی < 43 در آخرین وصیتش به 
حسنین 4896 فر 
و و اغتلا لاد 
و حضرت آمیرمومنان على فرمود: 
کم اناصح في ذلك و خسن اون 
رضا الل حرط وطل العمل اجتهاده ب 


۱کلمة الله ص ۱۲۲) 
۲- تهج البلاغة: بخش حکمتهای امام 6 رقم:۳۶۶ ص ۱۲۶۳) 
۲- نهجالبلاخة: بخش وصایار نامه‌های امام €2 : رقم ۴۷ ص ٩۷۷‏ 


بقوي آن يان على سا هل ان 
لین بدو وان شین على ذلك أ بان عم 
یعتی: بی ایا امنا پر شما باد اندرز دادن وکمک به یکدیگر درادای حق» 


زیرا هیچ کس توا انجام حقیقت طاعت و قرمانبری شابستۀ خداوند متعال را 


ندارد. اگرچه در بدست آوردن رضاء و خشنودی الهی حریص بوده و کوشش 
فراوان در عمل و بندگی داشته باشد (پس نباید کسی گمان برد که با اندرز دادن به 
دیگری و یاری نمودن حق, آنچه شایستۀ خداوندی است بجا آورده) و لکن از 
جملة حقوق واجبهٌ خداوند سبحان بر بندگان اندرز دادن و کمک و یاری به 


یکدیگر است برای اجرای حق بین خودشان» بقدر کوشش و توانائی («و تواصو 


بالحق» حق‌بینی» حق جوئی» حق گوئی و حق پذیری). 

و هیچکس بی‌نیاز از کمک شدن به آنچه خداوند متعال از حق خود کمک به 
او را واجب کرده نیست» هرچند مقام و مرتباٌ او بزرگ و در دین برتری داشته باشد 
(پس همه درراه حق به پاری دیگران نبازمندند) و نیست مردی که باید دیگری را 
برای ادای حن یاری کند یا او را یاری نمایند. هرچند مردم او را جرد شمرده در 
دیده کوچک آید (پس گمان نرود که برای ادای حق نباید از مردم بی قدرت یاری 
طلبید یا آنها را نباید کمک نمود زیرا زندگی اجتماعی نیاز به کمک افراد از رد و 


بزرگ و توانا و ناتوان دارد). 


«رّجم الله اشرءاً رای حف قا 
صاحبه».(۲ 

۱ یعتی: نحداوند مععال پیامرزد مردی را که چون حتی را دیده به آن کمک 
نماید (در جهت احقاق حق گام بر دارد) یا ظلم و ستمی را دید از آن جلوگیری کند» 


و به زیان ستمگی و یاور ستمدیده باشد. 


اد (نهج البلاغة: خطبذ ۲۰۷ ص ۶۸۴) 


۲- نهی‌البلاغة: بخش سخنان امام ع4 رقم ۱۹۶ ص ۶۵۷). 


(4 دربارة مؤمنان راستین و نشانه‌های آنان می‌فرماید: 
عليه و لا یل فى الباطل و لا مرح من 


یعنی: از علائم مؤمنان راستین آن است که: مؤمن اقرار و اعتراف می‌کند 
بحق» پیش از آنکه بر اوگواه آرند (اگر کسی بر او حقی داشته باشد بحقش اعتراف 
می‌کند. چه اینکه انکار حق یا اعفای آن منافات با ایمان و تقوی دارد) ۔ در راه باطل 


و نادرست گام نمی‌نهد. ر از از جادءٌ حق بیرون نمی‌رود. 


و هو وه 


الادنی؛ و صلم ی راو ان ن ال تب الداعن کم سَلّك یک 
مناج امول وک مرت لاخدان و ê‏ الل قرع عن انا( 
یعنی: ای مردم! اگر شما از یاری کردن حق (امام جائشین بحق 


رسول‌الّه 4 یکدیگر را باز نمی‌داشتید (کمک میکردید) و از پست گردانیدن 
باطل (خاصبان خلافت و معاویه) سستی نمی‌نمودید» کسی که (در ایمان و عمل) 
مانند شما نیست, در (حقوق) شما طمع نمی‌کرد؛ و قوت نمی‌گرفت کسی که هم 
اکنون بر شما تسلّط یافته» و لکن شما (بر اثر نافرمانی از حق) سرگردان شده (در 
گرداب ضلالت گرفتار و منحط شدید) همانند سرگردانی بنی اسرائیل (که بر اثر 
نافرمانی از فرامین مرسی 41 چهل سال سرگردان و منحط شدند» و در آن بیابان 
راه بجائی نبردند). 


و بجان خودم سوگند که پس از من سرگردانی شما چندین برابر (سرگردانی 
بنی اسرائیل) افزوده می‌گردد (زیرا سرگردانی آنها چهل سال بود و سرگردانی شما 
تسلتان تا زمان ظهور صاحب الزمان 43 بطول میانجامد) چه اینکه شما حق را 
پشت سر انداخته و نزدیکترین شخص (به حضرت رسول خد ا 4) را از حرد 
دور کردید» و با دورتر (به آن حضرت<)) پیوند نمودید» (از جانشین بحق 
رسول خدا 4 پیروی نکرده» بدنبال غاصبین خلافت و معاوبه رفتید. که جز 
شهرت و شهرت وشکم هدفی نداشتند), 


۱- نهج‌البلاغة: خطبة ۱۸۴ ص ۶۱۷) ۲- نهج البلاغة: حطبة ۱۶۵ ص ۵۴۲). 


Yi 
0 د‎ 
(E رس یکصد و چهل‎ ۳۶۱ 
و بدانید! اگر شما از جانشین بحق رسول خدا«ع پیروی میکردید: و در‎ 
(که راه سعادت و کمال‎ 4٤ حقش پاری می‌کردید» شما را به راه رسول خدا‎ 


انسانی است میبرده و از رنج بیراهه رفتن و انحطاط آسوده می‌گشتید و بار گران 
سخت ضلالت و انحطاط را ازگردنها دور میانداشتید). 

و حضرت آمیرمزمنان علی ا در نامه‌ای که به اسود بن قطْبّه سردار سپاه 
وان (قتهریست "۱۳ 4 


الَاختسابٌ 
N‏ 

یعنی: و بدان هرگز تو را چیزی از حق بی‌نیاز ز نمیگرداند (پس هیچگاه گرد 
باطل نگرد) و از جملةً حق بر تو نگاهداری نفس خویش است دسا فرین ز 
نافرمانی) و کوشش در کار رعیتت و اصلاح امور آنهاء زیرا سود و پاداشی که از این 
راه از داوند متمال به تو می‌رسد. بیشتر از سودی است که بوسيلة تو به رعیّت 
می‌رسد و درود بر شايستٌ آن. 

و حضرت آمیرمزمنان على 436 فرمود: 
ده له من لاه ات یر ر لباطل. و من لایستفی به ادى مه به 
السلال 5 الکدی» © 

یعنی: بدانید و آگاه باشید! هر که از حق نفع نبرد» زیان باطل حتماً به او 
می‌رسد و هر که را هدایت به راه راست نیاوره ضلالت و گمراهی او را منحط 
خراهد ساخت. 


توت ی ی اوند متعال کسی است که عمل بحق را 
بیشتر دوست بدارد از باطل» اگرچه عمل بحق به او زیان رسانده اندو 
نماید و باطل بظاهر سود داشته باشد و بهره‌مندش سازد. 


۱- نهج‌البلاغة بخش نامه‌های إا رتم ٩ص‏ ۱۰۴۳ 
۲- نهجالبلاغة: خطبة: ۲۸ ص )٩۸‏ 


۳ نیج البلاغة: بخش سخنان امام 9 رقم ۱۲۵ص ۳۸۷) 


۳ 1 تفسیر سور مبارکة والعصر ۳۳۷ 


یی بالق و ینطِی الح من تفه ر 
ی على أَح( 
ت کننده و خواهندۀ خير و سعادت وکمال 


«ر ما عَلامَةٌ الثا ۹ 
رض لاس ما ضا هه و 
یعنی: و اما علامت د ان 
برای مردم چهار آمر است: ۱-بسق قضاوت و حکم می‌کند. ۲-و از نفس خویش؛ 
حق را اعطاء می‌کند. ۳-و آنچه برای خود میپسندد برای مردم میبسندد. ۴-و بحق 
کسی تجاوز نمی‌کند. 

در چنین صورتی است که حق کتمان» و با باطل خلط نمی‌گردد. خداوند 
متعال در عتاب کسانی که حق را کتمان و با باطل خلط می‌کنند فرمود: 

«یا أَهْلٌ الکتاب م تلبشون الح بالباطِل ل و كمون الح و أن تغلمون» 
آل‌عمران: ۷۱). 


یعنی: ای اهل کتاب چرا حق را بباطل در می آمیزید و حق راکتمان میکنید و 


حال آنکه به آن آگاه و عالم هستید. 


۲- مهمترین عوامل مفاسد اخلاقی و انحطاط جوامع بشری چیست 
بدون تردید! مهمترین عرامل مفاسد آخلاقی و اجتماعی و مشکلات 
اعتقادی و اقتصادی, و معضلات و ابسامانیهای سیاسی» و در نهایت» انحطاط 
جوامع بشری, نادبده انگاشتن حقوق انسانی بر مبنای عقل سلیم و وحی آسمانی» 
وکتمان حق و خلط آن با باطل از سوی عالمان بی عمل و آگاهان کجرو است. 
حضرت مولی‌الموخدین إمامالمتقين أميرالمؤمنين على بن أبيطالب (39) 


)۱۳۷ مدينة البلاغة: ج ۲ ص ۳۶۰), ۲- نهج ‌البلاغة: خطبةٌ ۵۰ ص‎ -١ 
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یعنی: جز این نیست که آغاز بروز فتنه‌ها و فسادهاء و منشأً آشوبها و‎ 
تبامکاریها در جوامع بشری و در نهایت. انحطاط انسانهاء هواهای نفسانی است که‎ 
E ۳ مورد تبعیت و پیروی هواپ‎ 
در دین ن بوجود میورند که با کتاب خداوند متعال (قرآن کریم) در این فتنه‌ها و‎ 
پدعتها مخالفت می‌شود با پیدایش چنین فتنه‌ما در جامعه و بدعتها در دین؛‎ 
گروهی از مردم بر حلاف دین الهی» از فتنه گران و بدعت گزاران پیروی کرده آنها را‎ 
پر خود مسلط میسازند (پس با در آمیخته شدن حق آحکام الهی) با باطل (بدعتها)‎ 
فتنه‌ها و فسادها و آشوبها و انحطاط ظاهر می‌شوند).‎ 

پس اگر باطل از در آمیختن با حق 
جویان پوشیده نمبمانده واگر حق در میان باطل (ترسط بدعتگزاران) پنهان نمیشد» 


تفکیک و خالص می‌شد. حق بر حق 


دشمنان و بدخواهان حق؛ توان بدگوئی از آنرا نداشتند» ولی چون مشتی از حق» و 
مشتی از باطل ( (توسط بدعت گذاران) در هم مخلوط می‌گردد؛ پس در این هنگام 
شیطان بر پیروانش مسلط می‌شود (برای اضلال و گمراهی» » فرصت بدست آورده, 
و باطل را در نظر پیروانش حق جلوه می‌دهد. و راه بدگوئی از حق را برای دشمنان 
حق باز می‌نماید) و کسانی که لطف خداوند متعال شامل حالشان گردیده است (از 
اضلال و گمراهی شیطان و انحطاط) نجات می‌بابند (و از آمیزش حق به باطل در 
شبهه نمی افتند). 


۳- در آمیختن حق با باطل: 
میتوان قضیه مین را بعنوان نمونةً حلط و در هم آمیختن حق با باطل بیان 
نمود که حضرت مولی‌الم ود ین آمیرالمژمنین على .439 با خوارج نهروان دربارهة 


9 شعري» و عمرو بن عاص لعنةالله علیهما فرمود: 
جع رأی مَتکُم عَل آن اخناژوا رنه ذا علا آن 
و 


نا علییا 
ق ابا غلل 3 الل با شوه ا5 زد کید في دیا 


۳1 


شاه جين اقلا عبیل ای و أت E‏ کرس انمکم».() 


۱- نهج البلاغة: بخش سخان امامط 4 رقم ۱۷۶ ص ۵۷۷) 


` درس یکصد و سی و هفتم ک 
ه: هدف از ENE‏ ء حق» و ابطال و إماتۀ باطل و کوتاه کر 
دست ستمگران از مظلومان و ستمدیدگان باشد, 
و: حود را حافظ جان و مال و عرض و ناموس مردم و حرمت بزرگان بدانند. 
ز؛ با صدافت و آمانت و وفای شود و مردم را در مقایل حق یکسان بدانند. 
کش هی از o‏ آنها از فقر و 
تی یا ظلم و ستم و ... می‌گذرد. مستقیماً بگوش فرمانروایان برسانند که این 
ا دنکن کرس و خوشان مرک ند وازسری دیگر فقر 
و تهیدستی را برطرف» و مشکلات فردی و اجتماعی را حل می‌کند و الا جلری 
ظلم و ستم و اجحاف و تجاوز و ایذاء و حق‌کشیهای ستمگران و را می‌گیرد. 
ط: تربیت و تعلیم افراد و جامعه را بر ساس عقل و دین قرار داده و سطح 
بینش و آگاهی مردم را در آبعاد گونا گون بالا برده» و چیزی از امور مملکت رابر ملت 
پنهان ننمایند مگر آسرار جنگی 
ی: ان تخاب آفراد لايق و کاردان و شایسته در ادارء کشور از قضات و 
استاندارهاه و قوای نظامی و التظامی ر و مجازات آنها راادر صورت تحلّف از 


as 


برای یکی از والبان 


نوشت: «عْمل بالق یرم لا 


یضی فيه 7 باق ۲ 
یعنی: عمل بحق نما برای روزی که در آن جز به حق قضاوت نمی‌شود. 


۶- فرمانروایان بحق و شایسته کیانند؟ 
بسیاری از آیات قرآن کریم و روایات صحیحة وارده از طریق أهل بیت وحی 
صلوات‌اللّه علیهم جمعین دربارة فرمانروایان بحق و شایسته آمده است که بیان 
آنها نیاز ببحث‌های متعدد و کتابت چندین جلد کتاب مستقل در این موضوع دارد 
که در بحث اجمالی و گذرای ما نگنجد بنابراین ما بذکر چند مورد از بیان حضرت 
مولی‌الموشدین آمبرالممنین رت که در نهج البلاغةٌ شریف آمده اکتفاء 
می‌کنيم تا سرفصلی برای پژوهشگران و محققان اندیشمند و آیندگان ما باشد: 
۱- حضرت مولی‌الموخدین آمیرالسمنین علي 432.3 در بصره وقتی 
بعیادت علاءین زیاد حارثی که بیمار و از اصحاب آن حضرت !4 بود رفت و 
خانۀ بزرگ او را دیده بود» فرمود: «با بزرگی و وسعت این خانه در دنیا چه کردی؟ و 
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یعنی: پس (از باغی شدن خوارج نهروان پر حضرت آمیرممنان على ) 
و اعتراض به اینکه چرا در دين خدا مردم را حَکم قرار دادی. و اکنون که بر زیان تو 
حکم کرده‌اند نمی پذیری» حضرت 449 در پاسخشان فرمود:) رأی بزرگان شما بر 
این قرار گرفت که دو مرد (آبر موسی آشعری و عمروین عاص) را برگزیدند (تا بین 
حق و باطل حکم کنند) و ما ازایشان پیمان گرفتیم که طبق قرآن کربم عمل کرده و از 
آن تجاوز ننمایند» و زبانشان با آن بوده و دلشان پیرو آن باشد (نه آنکه در ظاهر خود 
را پیرو آن خوانده» و در باطن طبق اندیشة خودشان حکم کنند). 

پس هر دو گمراه شده از قرآن کریم دست کشیده حق را رها کردنده و حال 
آنکه آنرا مدیدند (میدانستند جز من کسی لباقت خلافت و جانشینی رسول الله €4 را 
ندارد) و (لکن چون) مبل و هوای نفسشان ظلم و بیدادگری» و عادتشان کجی ر 
نادرستی (گام نهادن در گمراهی) بود (دانسته بر لاف حق حکم دادند). 

و قرار ما با آنان در دادن حکم پراستی و عمل بقرآن ذ کریم» بر اندیشه و 
حکمی که از روی ظلم و ستم دادند پیشی گرفت. و دلیلی که در دست ما است از 
آن هنگام است» که از مسیر حق خارج شد بر خلاف قرارداد حکم بباطل و 
نادرست دادند (پس چون با ایشان شرط نمودیم که طبق قرآن کریم» عمل نمایند و 
آنها از روی هوای نفس حکم دادند» و حق را با باطل درآمیختند» پس ما حق داریم 
که حکمشان را نبذيريم و حق را از باطل تفکیک و جدا سازیم). 

و حضرت آمیرمومنان على 43 فرمود: 

«و لا طيغوا الأذعياء لین شرب بصفوکم دهم و اطم بعكم 
مره و اذخ في حم بطل و هم ناش ن لري دافا لاش الوق 
هم یش مطایا حال وجندً م يرل على الاس و عل 
الي EE‏ قَجعَلَكُم مزمی 
یله و موطیء 2 قدّمه ماد یدو».() 

یعلی: و از بدان و ناکسانی که آنها را نیکان می‌پندارید اطاعت نکنید» آنها 
کسانی هستند که شما آب تیرة‌گل آلودشانرا با آب صاف و پاکیزه خود آشامیده‌ایده 


۱- نهج البلاغة: خطبه ۲۳۴ ص ۷۸۶). 
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و بیماری آنان را با تندرستی خود مخلوط نموده‌اید. و باطلشان را در حقتان داخل‎ 


ساختید (کمال و سعادت خود راکه در سای حق بدست آورده‌ایده بر اثر پیروی از 
فتنه جویان و آشربگران و حق را بواسطةٌ خلط آن بباطل, از دست داده‌اید) در 
حالی که آنها پايةٌ فسق (خروج از اطاعت خداوند متعال) و ملازم با طغیان و مخالف 
(حدارند متعال و رسرلش 4 و امام 44) هستند که شیطان آنها را بجای 
شتران بارکش گمراحی گرفته: و سپاهی که وسیل آنها بر مردم مسلط می‌گردد 

و ترجمه کننده‌هاتی که با زبان آنها سخن می‌گوید» برای اينکه عقلهای شما را 
بدزدد (با گفتار باطل شما را از حق باز دارد) و در چشمهاتان داخل گردد (دنیا و 
وا و لذائذ و گناهان را در نظرتان بیاراید, تا از نظر در آیات الهی بازمانید) و در 
گوشهایتان (أباطیل و خرافات و لهو و لعب .. نچنان) بدمد (تا شما را ازگوش دادن 
به حقائق و گفتار حدارند متعال و رسولش (44 و سخنان ائم معصومین 424 
و آولیاء الله و علماء عاملین دین باز دارد) و (نتبجه‌ای که از دزدیدن عقل» و داخل 
اش دز رجشم و رت و و ن بر ا ا 
جای حقائق و واقعیات میبرد» آنستکه) شما را هدف تیر (انحطاط و تباهی) و جا 


پای (ذلّت و خواری) و دستگیر؛ (أسیر و گرفتار) خود قرار می‌دهد. 
حضرت آمیرمزمنان علي 38 در تفکیک حق از ز باطل فرمود: 
وو لیس طالب الذي قن خبط أو حلط و الاضسال عن ذلك اسل 

یعنی: و ایگ طالب کین کسی که دن خرکت پسوی هدف عالی وکال 


انسانی خبط کرده براه ندانسته رود یا حق را بباطل بیامیزد» و در این صورت درنگ 
و توقف» در چنین حال (بعقل و علم) نزدیکتر است 

حضرت مولی الموخدین آمیرا! لمومنین علن 43# پس از رسیدن بخلافت 
ظاهری, نامه‌هائی بسرداران و فرماندهان لشکرها فرستاده و آنها را به پیرری از حق 
طل برحذر نموده است که از - ز جملة نامه‌ها این است که: 


لت من كان تبلکم انم موا الشاس احق فاشتَوه و 


و 


دوم الیل 


۱- نهج البلاغة. بخش حکمتهای امام 
۲- نیج البلاغة:بخش نامه‌های امام ی رقم ۷۹ ص ۱۰۸۴ 
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یعنی: بس از ستایش ذات آقدس حق» و درود بر رسول آکرم و آلش» انحطاط 

و تباهی خودکامگان پیشینیان شما به ایر ن جهت بود که مردم را از درک حق و پیروی 

آن بازداشتند. و مردم هم بد تعقل و اندیشه آنرا پذیرفته و زیر بار رفتند و حق 

ا داده‌اند, و دیگر آنکه آن خودکامگان؛ مردم را بباطل (ضلالت و گمراهی 

و انحطاط و تباهی) راداشتند و آنها هم کور کورانه از آنان پیروی کرد» و درگرداب 

فتنه‌ها و فسادها و آشوبها گرفتار و منحط شدند. 


۴- ستیز باحق. ستیز با انسانیت و موجب انحطاط و تبامی است: 

گر چه این بحث ما بطول انجامید» اما چون آخرین بحث ما در حقوق 
می‌باشد؛ لازم میدانم سه موضوع بسیار مهم را بطور بسیار فشرده وگذرا عنوان کنم» 
تا محققان و و پژوهشگران آیندگان ما حن آنھا را تفصیلا أداء کنند: 

الف: ستیز با حق مطلقاً: حق اللّه جل ر علاه و حقوق فردی و اجتماعی» و 
مادی و معنوی ... ستیز با انسائیت و باعث انحطاط افراد و تباهی جامعه می‌گردد. 

ب: راه تفکیک حن از باطل کدام است؟ 

ج: أهل حق نبايد از لت آملش بهراسند 

ا : حضرت مولی الموخدین إمامالمتفين آمیرالمژمنین على بن أبيطالب < 439 
فرمود: 

«مَنْ : اند صَْحه لح هك ر كى پائوء جَلاً آن لا یرت قَدره6.) 

یعنی: ھر گر بیرق خودتماش و عرش الاک ایپ۹9ه افیتی بسار 
وخیم و آینده‌ای جز انحطاط و تباهی ندارد» و هلاکت او قطعی است. و انسانی که 
حقیقت خود را از درونش ارز بی نکرده؛ و به شناخت خویشتن اس 
عقل و دين نائل نگشته, در پست ترین تاریکیهای جهل و نادانی گرفتار است. 

می توان با ر ربط جملۀ دوم بجمل أَّل» نخستین علامت ستیز با حق را ناخود 
آشنایی» و از خود بیگانگی» و غفلت انسان از خویشتن خویش دانست که بدون 
تردید! از خود بیگانگی بیگانگی از خالق متعال و خلق و همة چیز عالّم را در پی 
خواهد داشت» و چنین انسان بیروانگر غ غافل از درون خویش» راهی جز 
خودکامگی. خود محرری و خود خواهی در تمام آبعاد زندگی ندارد» و درگرداب 
جهل و گمراهی و باطل و تباهی گرفتار است. 


)۶٩ تهج البلاة: خطبة ۱۶ ص‎ -١ 
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پر واضح و روشن است که حق و باطل همانند علم و جهل» عقل و شهوت. 
نور و ظلمت. هدایت و ضلالت» ایمان و کش توحید و شرک» اخلاص و نفاق و 
کمال و انحطاط و ... همواره در ستیزند. و تا هنگامی که میان حق و باطل ستبز و 
تناقض آشنتی ناپذیری وجود دارده پیکار حق طلبانء و باطل گرایان اجتناب ناپذیر 
است. و هیچ کس در هیچ زمان نمی تواند حق را با باطل آشتی داد و حق طلبان و 
باطل گرایان را در یک مسر قرار داده و وحدت بین آنها پدید آورد» جز اینکه حق و 
باطل را نشناخته یاوه گوید. 

هرگز وحدت میان طریق رحمان رحيم و طرق شیطان رجیم و خط 
آمیرمومنان على مرتضی « :43 با حطوط خلفای غاصبین امکان‌پذیر نیست. که 
جهان آفرین می‌فرماید: 

«و أو هذا صراطی مُشتقيا اوه و لا توا سمل 
کم وطاکم به عم َلُون» الأعام: ۱۵۳). 


از یکی گو رزهمه یکسوباش . یکدل ویک قسبله و یکروباش 
با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست یا رضای دوست باید یا هوای خحویشتن 

چه اینکه نسبت میان آندو» نسبت نناقض است که مرگز قابل اجتماع 
نیستند و هیچگاه مرتفع نمی‌گردند. 


هر کس به کسی نازد و ما هم به کسی سنی به عمر نازد و ما هم به علي 

هر پدیده‌ای که تصوّر شود حق است» قطعاً آن پدیده باطل نیست» و اگر 
باطل است حق نیست» و چیزی که حق نیست باطل است» و چیزی که باطل نیست 
حن است: «فا ذا بعد اد إل ال پونس: ۰۲۳۲ 

بنابراین در پیکار حق طلبان و باطل گرایان» مادامی که هیچ یک از دوگروه از 
راهی که در پیش گرفته‌اند برنگردند» آشتی و نقریب آن دو با یکدیگر خیالی بیش 
نیست. چه اینکه قوانین هستی نشان نداده است که هست به نیست. و ليست به 
هست مبدّل گردد» پس کسانی که بدون منحرف ساختن یکی از دو گروه را از مسیر 
خود توفع وحدت میان آن در یا تقریب آندو را دارند؛ براستی از خویشتن خویش 
بیگانه» و حق و حق جریان و باطل و باطل گرایان را نشناخته‌اند. 
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خداوند متعال می‌فرماید: 

مإ ربك هو غلم ضل عن سبیله 
وراز تن »الم (AV:‏ 

«ل ل پیت أن أَْْد ای و 
خلت إذاً و ما آنا 
اله إن يعون إل الط و إن مرإ طون الأنمام: ۵۶و ۱۱۶ 

و حضرت مولی‌الموخدین أمیرالمؤمنین عليّ 5 در گروه حق طلبان و 
باطل گرایان را در برابر هم قرار داده» حمایت و پشتیبانی قاطعانة هل حق را از 


روش ی طلبا نة ودار شل کرده می فرماید؟ 
ود کی ا اضرب بالقبل إل ای المذبر عن و بالشايع الطیو الخاصى 
لٿ عدثوعا عن حي شنتائراً ع ند 


یعنی: من هد ی » اعراض کنندگان از حق راء و با انسان 
حق شنوا و قرمانبردار فرامین الھی» گنهکار آشوبگر را خواهم کوبید» تا زمانی که 
واپسین روز حیاتم فرا برسد» پس سوگند بخداوند متعال از زمان رحلت حضرت 
نبی کرم( تا امروز که مردم در این وضع آشوب و فتنه و فساد و انحطاط و 
تباهی قرارگرفته اند. هميشه من از حق قالونی خود که خداوند متعال عطاء فرموده 
و به لسان رسول خداط 4 بیان گردیده محروم شدم و دیگران (خاصبان 
خلافت) خود را در قلمرو اختصاصی من» مقدم بر من داشته اند (پس محرومیت 
آمیرمومنان علي 43 از حق حلافت» محرومیت جوامع بشری از حقوق انسانی 
بزده و می باشن): 

بر صاحبان اندیشه و وجدان پوشیده نیست که حکمت تکرار و تأکید و 
شکوه و ابراز ناراحتیهای حضرت آمیرمژمنان علی ا در بار از دست رفتن حق 
خود با اینکه خلافت را برای اشباع حش خود خواهی نخواسته؛ و نه تنها خلافت 
زا باک امل جات ا برای احقاق حق و وصول به هدف آعلای انسانی میخواهد - 
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در حقبقت ابراز رنج و ناراحتی و شکره ازمحرومیت جوامع بشری از حقوق انسانی 
و انحطاط و تبامی آنها است. 
بدون تردید! تا هر یک از حق و باطل ۳ ستیز میان آنها برای مردم جهان با 
منطق عقل و دین بیان» و آن در از هم جدا و تفکیک نگردند. محرومیت جوامع 
بشری از حقوق انسانی» و انحطاط و تباهی ملتها ادامه خواهد داشت 
حضرت آمیرموّمنان على فرمرد: «مَنْ دی الى ضاق ملْهیْ.( 
یمنی: کسی که از حق تجاوز کند در تنگنای انحطاط قرارمی‌گیرد 
و نیز حضرت آمیرمومنان على 4380 فرمود: «مَن طارَع ال حرَعَه» 
یعتی: هر که با حق در افتد حق او را بخاک ذلّت افکند (هرکه با آل علی 


درافتاد ورافتاد). 


۷۲۵- راه تفکیک حق از باطل کدام است؟ 
اما دوم: با براهین عقلیهٌ قاطعه و له نقلیهٌ واضحه ثابت و مبرهن است که 
شناخت حق از باطل و تفکیک آذ دو از یکدیگر همان آندازه برای انسان ضرورت 
دارد که حیات و حرکت جسم به روح» و زندگی انسانی بعقل سلیي چه اینکه 
شناعت حق و باطل و تفکیک آن دو از یکدیگر همزاد با انسان است که حضرت 
مرلی‌الموخدین إمام‌المتقين آميرالمژمنین E‏ 9 
وتخ فیا من زوجب قث سا نها له و زک 
جارح تخترمها و أدواتِ 


گل خشکیدۂ کالبد ا ۳۹ متعال از 


یعنی: پس ازگذشت زمان بر 
دح خاص الهی در آن ما جامدهدقیده و به أف جات اشا کا پس آن 
قطعة جامده بصورت انسان بر پا ایستاد: در حالی که این موجود نو ساخته دارای 
نیروی مدرکه بود که آنها را در معقولات بکا راندازد و دارای فکر ها واندیشه ها بود 


که در تنظیم حیات خویش IS‏ ات 


۱- نهج البلاغة: از بخش نامه‌های اما رقم ۳۱ص ٩۳۶‏ 


سنهیرالبلاخة: اة ول 
نهج البلاخة: خطبة أول: ص .)۲٩‏ 
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و دارای أعضاء و جوارحی بود که به استخدام خویشتن در آورد» و دارای أبزارهاتی 
(مانند دست و پا) بود که با تسلّط بر آنها و بکار انداختنش زندگی خود را بچرخاند 
(چیزهاتی را بردارده و بجاهائی که بخواهد حرکت ر سفر کند) و دارای نیروی 
معرفت بود که بتواند حق را از باطا ل باز شناسد و آنرا از یکدیگر تفکیک نماید». 

بنابراین» مبنای حقوق فردی و اجتماعی -همآنند أعضاء و جوارح و قوای 
ظاهری و باطنی -همزاد با انسان است» پس هر انسانی که حقیقت خود را از 
درونش ارزیایی کند. و از درون وبیرون به خویشتن خویش آشنا گردد وسعةً 
وجودی خود از فرش تا عرش را درک کند. چنین انسانی هر یک از نیروی قرای 
ظاهری و باطنی خود را در جائی که باید بکار خراهد گرفت؛ و معرفت حق و باطل 
و تفکیک آن دو نزدش همآنند شناخت نور از ظلمت» و جسم لطیف از خشن؛ و 
خوشبو از متعمّن. و صدای زیبا از زشت» و سخن نیک از بد...و تفکیک هر یک از 
دیگری می‌باشد. 

پس عامل شناخت حق و باطل و نفکیک آن دو از یکدیگر در درون انسان و 
همزاد اوست» و هیچ نیرو و عاملی غیرازآن توان شناخت و تفکیک آن دو و راداوه 
اما وحی آسمانی و دین الهی مژید آن عامل است در صورتی که در مسیر طبیعی 
حود حرکت کند» و زنگها و جرمهای کثیف بر چهره شفافش ننشیند؛ و در صورت 
تخلف از مسیر و چهره باختگی» دین» هشدارش می‌دهد و اشتباهش را گوشزد 
می‌کند» همانند تأیید عقل» چشم را در دیدن یکی را یک و تصحیح یکی را در دو 
دیدن چشم. 

بدون تردید! هیچ کسی بدون ارزیابی حقیقت خود را از درون» و بدون 
شداعت خویشتن خویش, و بدول درک سعۀ وجودی خود نمی تواند ان عامل 
شناعت حق و باطل را از درون خود بکارگیرد؛ و او به هر صورت و نامی که باشد 


هماند کور و کر وگنگ» توان درک حق و حن دیدن و حق شلیدن وحق گفتن را 


ندارد: 


ا أن ا زونه و کم دا لا يَشمَعُونَ 
وليك هه الْغْافِلون» الأعراف: ۳۹ 
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۶- اهل حق نباید از قلت عدد آملش بیراسند: 
اما سوم: چون آکثر مردم در هر عصر و زمان و مکان بر آثر از خود بیگانگی» 
عامل شناخت حن و باطل و تفکیک آن دو را از درونشان بکار نمی گیرند» خداوند 
متعال آنبیاء و رسولانش علیهم صلوات‌اللّه را جهت هشدار و تذکار مردم فرستاده تا 
با بیان موارد حق و باطل برای آنان» و تفکیک آن دو را از یکدیگر, حجت را از بیرون 
8 زیر آنها تمام کرده وجای عدر ری را برای آنها باقی نگذارده که دراء ین‌باره فرمود: 

«رسلاً مبشرین و مُنذِرين للا يَكُونَ للثاس عَلى الله حُجَة ند الرسل» 
الساء: ۱۶۵). 

و حضرت مولی‌الموخدین أمیرالمزمنین على « 41 فرمود: 

«ا يدل اک د عفد ا ا هلوا حم و ادوا الأنداد عه شعه و 
لیم الشياطين عن مغرقیه. و اقتطعم عن عبادته قيعت نیم رل ا 
یم آنبئه لیستأدرهم میاق بطریه. و رهم لین هه 
غ. و يروا هم دفائن ن الول 1 و يروشم الآيات الق 


یش یم ر آجال 


من یفده غاب عق 41 

بعت ؛ چون اکثر مردم عهد و پیمان الهی را نادیده انگاشتند (خود را ارزیابی 
نکرده و از خود بیگانه شدند) و به حق خداوند متعال جاهل و نادان شدند» و برای 
خداوند سبحان شرکای موهوم قرار دادند» و شیاطین جن و انس با چهره‌های 
گوناگون با گستردن دامهای حیله گری آنان را از معرفت خداوند یکتا منصرف 
ساختند و آنها را از عبادت و بندگی تنها برای او باز داشتند» پس خداوند متعال 


رسولانش را در بین آنها بر انگیخت» و پیامیرانش را پباپی بسوی آنان فرستادء تا 
مردم را به آدای عهد و پیمان فطری که با آفریدگارشان بسته بودند وادار سازند. و 
بنعمت فراموش شده (خود شناسی و خدا شنا فطری) یادآوریشان کنند. 


۲۳ نهج البلاغة: خطبة ۱ ص‎ -١ 
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و از راه تبلیغ و بیان دلائل روشن با آنها گفتگر (با منطق عقل و دین: سخن 
بگویند) و عقلهای پنهان شده را (که در زیر غبار از خود بیگانگی و از خدا بیگانه 
شدن مسترر گردیده) بیرون آورده بکار آندازنه و آیات با عظمت الهی را که در 
هندسة کلّی نظام آفرینش نقش بسته» به آنان بنمایانند و آن آیات با عظمت الهی 
عبارت است از: آسمانهاتی بر آفراشته بالای سرشانه و گهوار؛ گسترد؛ زمین زیر 
پایشان» و معیشتهائی که حیاتشان را تأمین نماید. و آجلهاتی که نابودشان کند» 
سختیهاء بیماریهاء رنجهاء و فشارهای زندگی که پیر و فرسوده‌شان سازد و حوادث 
و رویدادهای روزگار پی در پی که بر آنها وارد می‌گردد. 

و خداوند سبحان هرگز بندگانش را خالی و محروم از پیامبر فرستاده و کتاب 
تازل شده» و حجّت و برهان لازم و راه استران رساننده به مقصود رها نساخته 
است» این رسولاث ال در میدان رسالت پیروزمندانی بودند که نه کم بودن‌عدد 
پیروانشان» إخلالی در انجام مأموریت و تبلیغ رسالتشان وارد کرد و نه زیادی 
مخالفان خیره سر و فراوانی تکذیب کنندگان تبهکار از تبلیغ رسالت و تصمیم الهی 
شان باز داشت» سّت الهی بر آن بود که نام پیامبران آینده را به گذشتگان ابراز کند. 
و نام انبیاء گذشته را به آیندگان معرفی نماید. 

مین میم عدد آهل حق نباید علمای دینی و رهیران مذهیی را که جانشینان 
رسولان الهی و آوصیاء آنان صلوات له علیهم آجمعین هستنده از آدای وظائف 
بسیار سنگین ارشاد و هدایت و انذار مردم باز دارد» و نپذیرفتن مردم نباید باعث 
دلسردی با سکوت آنها در امر تبلیغ گردد» چه اینکه إنذار باید» و پذیرش شاید 
عنوان شده است: 


ل للم یذرُوت» التوبة: ۲)پس هرگز 


«و ليزوا قَوْمَهُم إذا رَجَعُرا 


شرط انذار پذیرش مردم نیست. که بعضیها توهم کرده‌اند. 

و همچنین هل حق نباید ازکمی عددشان بهراسند زیرا آهل حق همواره در 
آقلیت بوده اند: «و کل من عباوی سکره سبا: ۱۳) «ر ما مق مَعَةٌ إل تليل» 
مود: ۴۰) و آهل باطل دراکثریت قرار داشته و دارند:«بل جأعم بای و ره 
للحن كارهُون» المزمنون: 4۰. 


۳۵۸۷۲ درس یکصد و چهل ی 
اینست که باید با قاطعیت گفت: «ا گر دیدید شماره انگشتانتان برای شمردن 

انسان ارزیابی شده از درون و خود آشنا با دو منطق عقل و دین در هر قرنی تمام 

شده» و باز دارید چنین انسانی را می‌شمار ید قطعاً به ضعف باصره مبتلا هستید). 


ا 
جْتَمَعوا 


عل مانتع بها قصب و پرشها طَويلٌ»٠‏ 

یعنی: ای مردم! در راه حق و طریق هدایت از کمی آهلش (و بسیاری هل 
باطل و زیادی منحرفان و آکثریت مخالفان) نهراسید» زیرا مردم در هر عصر و زمان 
ومکان بر سر سفره‌ای گرد آمده و نشسته‌اند که سیری آذ کم و گرسنگیش بسیار 
است (بشهوت و شهرت و شکم دل بسته‌اند که بزودی فانی می‌گردد ووا 
دلبستگی بباطل و اعراض از حق بعذاب بی پایان الھی گرفتار می‌شوند) (پس 
باید بحق مأنرس باشید گر چه هلش أندک» و از باطل بهراسید گر چه آعلش یراد 


۷- کلام آمیرمزمنان علي 2 
رت یزان و به 


با آبی‌ذر در هنگام تبعید به ربذه: 


َو 

یعتی: ای آباذر با تو انس نمی‌گیرد مگر حق» و از تو نمیرمد مگر باطل» پس 
اگر تو دنیای (غاصبان خلافت را) می‌پذیرفتی (و دین را می‌دادی و در حکومت دنیا 
با آنها همکاری می‌کردی) تو را دوست می داشتند» و اگر از دنیا چیزی برای خود 
جدا می‌نمودی (دنیاپرست بودی) تو را در آمان می‌گذ اشتند (اين همه به تو آذیت و 
آزار نمی‌کردند و تر را به ربذه تبعید نمی‌نمودند). 

و حبرت امامت ی 9 در نامدای ری امه او ویو 


«آلا ومن کل ای ل ایند وم اک الباطل قال الار»(۳ 


.)۶۴۹ نهج البلاغة بخش سخنان امام له رقم ۱۹۲ ص‎ -١ 
)۴۰۳ نهج البلاغة من كلانه( ا4 رقم ۱۳۰ ص‎ ۲ 
)۸۶۳۴ نهحالبلاغة: بخش حکمتهای (مام طب 4 رقم ۱۷ ص‎ -۳ 
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حال آنکه تو به بزرگی آن در آعرت نیازمند تر هستی؟ (چه اینکه در این خانه بیش از 
چند صباحی نمیمانی در حالی که در شاق آحرت برای همیشه خواهی ماند) آری 
اگر بخواهی با بزرگی این خان دنیاء بزرگی خانة آحرت را هم دریابی» در این خانه 
میهمانان را پذیرائی و با خویشاوندانت پیرسته باش» و حقوق شرعیه (خمس و 
زکات و صدقات و ساثر حقوق واجبه و مستحبه) را آشکارا بده که در این صورت» 
خانة آخرتت نیز بزرگ خواهد شد, 

پس علاء عرض کرد: 
شکایت دارم! حضرت ۲ 
کلیمی پوشیده و دنیا را رها کرده است. حضرت لا 

وقتی عاصم را نزد حضرت «ط3> آوردند» حضرت !4 فرمود: آی 
دشمنک خود! شیطان پلید ناپاک خواسته تو را سرگردان کند (تو را به این راه 
شته و آنرا در نظرت آراسته نموده که دست از دنیا کشیده. همچون رهبانان 


پا آمیرالمومنین (ه4 از برادرم عاصم بن زیاد نزد تو 
4 فرمود: برای چه؟ عرض کرد: (همچون رهبانان) 


فرمود: او را نزد من بیاورید. 


وادا 
زندگی کنی که در دین مبین اسلام رهبایت نیست) آیا به زن و نرزندت رحم 
نمی‌کنی (که تنهائی و در رویشی پیشه گرفتی) آیا پاورت آمد که خداوند متعال بر برای 
تو مال حلال و پاكيزة دنیا را حلا( ل کرده ولی کرات دار ارد که تو از آن بهره‌مند شوی 
(که خود می‌فرماید: دک من وم زيتة الله الي حر 
الأعراف: ۳۲) 


یعنی: بگو: ای مردم چه کسی حرام کرد آرایش و روزیهای حلال و پاکیزة 
را که حداوند متعال برای بندگانش مقرر فرموده است؟). 

ای عاصم تو پست‌تری از اينکه خداوند سبحان از یکسو نعمتی را برای تو 
حلال کند» و از سوی دیگر نخواهد که تو از آن بهره‌مند گردی! 

عاصم عرض کرد: با أمیرالمؤمنین کار من مغل کار تو است که در وا 


یعنی: وای بر توا من مانند نو نیستم» زیرا خداوند متعال بر پیشوایان حق 
که خود را با مردمان تنگدست برابر نهند تا اينکه فقیر و تنگدست 
نیش فشار نیاورده؛ نگران و دل فسرده نشوند. 


hk ES‏ بت لا و 
۱-نیج البلاغة بخش سخنان حضرت « 9 رقم ۲۰۰ ص ۶۲۳) 


[raa 


۳ 
یعنی: ای معاریه بدان و آگاه باش! هر که را حق خورده (در راه حق جان و 
مالش را فداء کرد) رهسپار بهشت گشنه» و ه رکه را باطل و نادرستی درکام خود فرو 
پرده (در راه باطل جان باخته) راهی دوزخ شده است. 

و حضرت آمیرممنان علی 4:9 در نامه‌ای که به برادرش عقيل نوشته 
وموک است: ۱ 

یعنی: انبرهی مردم گرد من هرگز بر عرّت و ارجمندیم نمیافزاید (اگر بر باطل 


تفسیر سورة مباركة والعصر 


0) 


باشم) و دوری و پرا کندگی مردم از من» درمن خوف و وحشت بوجود نمیآورد (اگر 
پرحق باشم). 

پس باید حق معیار کارها باشد نه کثرت و قلت عدد آفراد... پس آنکه بحق 
دست یافت آن قدر دارای عظمت و عرّت و فروغ می‌گردد که اگر هم دنیا در 
برابرش صف آراثی کننده هرگز باکی بخود راه نمیدهد بلکه از صف آرائی آنها در 
شگفتی فرو می رود» و دل ببطالت و ضلالت و جهالت و دنائت آنان میسوزاند؛ مگر 
یک بعد درک حق» احساس در برداشتن واقمیت نیست؟! کسی که بحقیقت دست 
یافته است؟ چگونه می‌تواند گوش به فریاد باطل گرایان فرا بدهد؟! 

پس ای بهره‌وران از حق» راه خود را ادامه دهید» و شما ای کاروانیان منزلگه 
کمال» باکی از عوعوی سگان در مسیر راه حق نداشته باشید. 


نوح نهصد سال دعوت مینمود 
هیج ازگفتن عنان وا پس کشید 
زانکه از بانگ وعلالای سگان 
یاشب مهتاب از غوغای سگ 
مه فشاند نور و سگ عرعو کند 
چون که نگذارد سگ آن بانگ سقم 
چون که سرکه سر کگی افزون کند 


هج‌البلاغة: بخش حکمتهای امام 1 رقم ۲۶ ص 1۴۷). 


دم بسدم انکار قومش مینزود 
هيچ اندر غار خاموشی خزید؟ 
هيج وا گردد ز را اروان 


سست گردد بدر را در سیر تک 


۹ درس یکصد و چهل‎ ۶۶٩ 


۸- کلمات قصار در پیرامون حق: ۲ 

کلمات قصار از هل بیت وحی صلوات‌اللّه علیهم آجمعین در پیرامون حق 
بسیار است که بیان تمامی آنها نیاز بکتابت چندین جلد کتاب مستقل در این باب 
دارد و از بحث اجمالی ما خارج است» پس ما تنها به نقل صدوده کلمه (بعدد سم 
مبارک علیت) از صدها کلمات قصار حضرت مولی‌الم وحدین امام‌المتقین 
آمیرالمزمنین علی‌بن آبیطالب 49 در این موضوع که بطور پراکنده درکتب معتبره 
آمده است با ترجمۀ کوتاه و ترتیب خاصّی که تا کنون نیامده و در واقع جنبۀ 
تفسیری نیز دارد بیان می‌کنيم که در آن معانی» مفاهیم» مبانی حق و حقوق» و 
معارف و حکٌّم و آسرار ونکات و حقاتق در آبعاد گرناگون علمی و فتی» اعتقادی و 
اقتصادی» مادی و معنوی» دنبوی و اخروی؛ فردی و اجتماعی» و آخلاقی و تربیتی 
و سیاسی بیان گردیده است تا شیفتگان حق آنرا حفظ نمایند 

إن «ملاك اه َ ا عن وچه‌اللّه». 

معیار حق» درست و تمام انجام دادن چیزی است که (مطابق با واقع و) مورد 
رضای خداوند متعال باشد. 

۲- «خیرالامرر ما آنقر عَن ان وال بل مره عن ابا و ارلیا» 

بهترین امور (در تمام أبعاد زندگی انسان) آن است که حق (واقع امور) را 
آشکار نماید» و حقیقت حق و راه آن بسیار روشن» و دور از هرگونه طرفداری بیجاء 
و ستیزه جوئی است. 

۳ روا المح ن عَریه لَك صَغبراًكان أو كبيراً وضيعاً کان أو رَفيعاً. 

بشتاسید سق را برای کسی که حق را به شما شناسانید» خواه بنظر شما 
کوچک باشد یا 

۴ راو احق أن نع 

حق سزاوارترین چیزی است که از ان پیروی شود. 

۵- ره اتا 2 عمو الق و را یو یور ش الباطلٍ». 

7 سترن حق را برپا داشتیم و سپاهیان 
باطل را شکست دادیم. 

۶« دغاة ات و امه انلق و أَلسِتَة الصّدق. من أطاعنا مك و من 
عصانا لك». ۱ ۱ ۲ 


زرگ» پست باشد یا بلند مرتبه, 


۳ تفسیر سور مباركة والعصر ۳۳۶۱ 
ما آهل بيت وحی علیهم صلوات اللّه دعوت کنندگان مردم بسوی حق و) 
پیشوایان مردم بسوی هدف عالی» و زبانهای راستگوی خداوند متعال هستیم؛ هر 
که ما را إطاعت کند مالک نفسش می‌گردد و به کمال انسانی می‌رسد: و هر که ما را 
نافرمانی کند مملوک نفسش گشته منحط و هلاک می‌گردد. 
- ۷- ن لاء الله سبْحاتةُ على عباده ر ا ف لاد بنا ينجو 
اراي وب َلك المادي». 
ما آهل بیت وحی علیهم صلوات ال ناء خداوند سبحان بر بندگانش» و بر 
پادارندة حن در آبادیهای روی زمین خداوند متعال هستیم» دوستان بر آثر پیروی از 
ما نجات یافته, و دشمنان آثر مخالفت منحط و هلاک میگردند. 
۸- «لا توا عن الي و اهلب له 2 من اشتبدل بل فل ات و فان 
ایا ر الآخرة 
از مسیر حق و هلش نلغزید (و راه دیگری را انتخاب نکنید» و دیگران را رما 
آهل بیت وحی مندّم ندارید) زیرا هر کس دیگری را بر ما هل بیت وحی علیهم 
صلوات الله مقدم بدارد» هلاک گردد و دنیا و آخرت از دستش برود. 
-٩‏ «نغم لبیل اي 
حق نیکو راهنمائی است برای انسان در حرکت بسوی هدف عالی و کمال 


لحَقّ إلا من عَرَفَ فَضله. 
وهی تک یعارز کی را تس کی 
مگر آنکه فضیلت حق را بشناسد. ۱ 


۱- وی ال سبیل». 

ت که انسان را به کمال انسانی می‌رساند. 
۲ او از سبیل». 
حق درخشانترین راهی است که انسان را به هدف عالی می‌رساند. 


۱۳ - من کان مَقْصَدَة ال آذر كه رَ لو گان كتير الْْس» 


هر که مقصدش حق باشد آز ثرا خواهد یافت. گر چه اشتباه زیادی کند (چه 


اینکه جوینده حق آنرا حتماً بدست خواهد آورد). | 
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۴- لَيَكُنْ مراک إلى الح ن فازق 

هر آینه باید مرجع و مقصد تو بسوی حق باشد» پس کسی که حق را مرجع و 
مقصد خویش قرار ندهد منحط و تباه گردد. 

۵- «مَن کان عرض الباطِل يدرك الي ولاق هید من الشس» 

کسی که در بعدی از آبعاد زندگی» مدفش باطل باشد. هرگز حق را نخواهد 
یافت. آگرچه حق از آفتاب درخشانتر و بلندتر باشد. 

۶- «الباطل مضاه ان 

باطل ضدّ حق است ( که هرگز قابل جمع نخواهند بود) 

۷- رل تمع الباطل و ای 

حق و باطل هرگز در یکجا جمح نمی‌گردند. 

۸- درل عن الق كرون الضلاد». 

با إعراض از حق, گمراهی و ضلالت حتمی است و لو هر مصلحت گمراه 
کننده جلوه گری کند. 

۹- «مَنْ تنجد الى که الباطل». 

کسی که حق را لبیک نگوید و یاریش نکند» باطل او را در کامش فرو خواهد 
برد و هلاکش سازد 

۰- «مَنْ رکب الباطل أ که مر کبه». 

هر که بر مرکب باطل سوار شود» (بدون تردید) مرکبش هلاک و نابردش 
سازد. 

۱- «الباطل ل پراکبه». 

طبیعت باطل این است که سوارش را می‌لغزاند و به رو می‌افکند. 


۹- دو خط متعاکس حق و باطل: 

۲-«حو و باطل و لک آهل». 

(دوراة پیش نیست) راه جو وراه باطل»:و برای هر ینک آهل است:(کنه 
روند راه حق به کمال انسانی رسیده سر از بهشت در خواهد آورد. و روند راه 
باطل» منحط و داخل جهنم گردد) زیرا: 


۳ تفسير سورة مباركة والعصر [rer‏ 

۷۳- «غرض الق الّشاد. و عرض البطل اشناد». 

مقصد آمل حق کمال السانی» و غرض اھا ل باطل. فساد و تباهی است 

۴-«رَاش الحكة وم اي و طاعَةٌ ال 

امتاس حکمت. ملازم بودن با حق؛ و اطاعت ازأهل جن ات 

۵- «من استشلم لح و آطاعٌ ام کان من الخسنين». 

هرکه در پیشگاه حق تسلیم شده و آهل حق را فرمان برد از زمره نیکوکاران 
خواهد بود. 

۶ روم الق يطل الاستظهان. 

با همراهی! بسا برای اسان پشتیبان پیدا می‌شود. 

۷۷- «مَن جَعَل ال مطلبه لخن له الشدید و توب عليه ابعید». 

کسی که حق را خواستة خویش قرار دهد سختی برایش آسان؛ و دور برایش 
نزدیک شود. 

۸« یت على آفل الباطل». 

حق شمشیر برنده‌ای است بر آهل باطل. 

۹- «یسیر راق 1 يدع کنیر الباطل». 

آندکی از حق» بسیاری از باطل را برطرف می‌سازد (چنانچه اندکی از نور 
بسیاری از تاریکی را برطرف می‌سازد). 

۰ «مَنِ اختج ق لج». 

کسی که با حق حجٌت و دلیل آرد» بر آهل باطل غالب و پیروزگردد. 

2۳ راك آفزی هی 1 اباط آشقت تصیرٍ». 

حق نیرومندترین شتبان, و باطل سستترین یار است. 

۳۲- «لا تغالب مَنْ بشتظهر باي IEE‏ اي لر 

با کسی که حق پشتیبان اوست و یاریش می‌کند درگیر مشو» زیرا درگیری با 
حق» باعث شکست است 

۳۳- «مَنْ اند | 

کسی که با حق بستیزد» حق او را نابودش کند: و هر که در برابر حق» 
بلندپروازی کند» حق او را خوار کند. ۱ 


YI 
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«لا يِل من اغا باي و لأ يعر من بجا إلى الباطل»‎ -۲ 
هر که بواسطة حق» عزیز شود» خوار نمی‌گردد» و کسی که بباطل پناه برد‎ 
هرگز عزیز نخواهد شد‎ 
«هلكَ من باع الیتین پالشك. و الق بالباطلء و الاجل بالغاجل».‎ -۳۵ 
متحط و نابود گشت آنکه یقین را بشک» و حق را بباطل» و دنیا را به آخرت‎ 
فروخت.‎ 
اغ باحق اع الح‎ ِنَم«-٣۶‎ 
جوید» حق عزیزش گرداند.‎ 
ى أَدلاللٌ بالشق».‎ 
هر که بغیر حق» عت طلب کند. خداوند متعال بوسیلً حق او را خوار و‎ 
ذلیل گرداند.‎ 
«مَنِ اد الى اما اد الاس اماماً».‎ 2-۸ 


کسی که حق را لجام خود گیرد (و بند راستی را بر دمانش زند) مردم او را 


۹- «تن عمل با مال اله انق». 

هر که بحق عمل کند» مردم بسوی ار متمایل گشته (از دل و جان دوستش 
دارند) 

e‏ «الْکَی صدیقه ای وعَدره اباطل». 

انسان زیرک کسی است که دوستش حق» و دشمنش باطل باشد (وإلاً زيرك 


تست 


۳۰- عمل به حق و نجات آملش: 
١-«مَن‏ عمل بالق نجا». 
کسی که مل به خن تماید: جات ین 
۲- «مَنّ عَمل بالق فلح». 
ه رکه به حق عمل کند. رستگارگردد. 


حق را همواره ملازم باشید تا نجات و رستگاری ملازمتان باشد. 
۴۶- «خض الْعَمَرات إلى ال حَیث کان». 


کجا که باشد (که نجات و رستگاری برای تو است). 


نفست باشد» و هرگز آخرت خود را به دنیایت مفروش. 
۶ ور 


FN‏ «حَق یر خر من باطل سر 


خرسند سازد. 
- « ره أَهْلَّ 1 


زمرةآنان قرا ر گیری. 
ب «أَشْبَهٌ الاس با 


e 4‏ 
بحق شکیباتر باشد 

۵۱ - ارت ابا یدق اه تال رم لح د إن كان عليه و 
إن کان فيه کرَهه». 


۳ 


با هوای نفسش باشد. 


فرو رو درگرداب گرفتاریهاء سختیها و فشارها... برای بدست آوردن حق هر 
۷- «ازکب ال و ان خالت هواك و لا تبغ آخرتك بدثياك». 
پیوسته مراقب و هم رکاب حق باش» اگرچه این همراهی» مخالف هوای 


حقی که (بظاهر) زیان رساند؛ بهتر است از باطلی که (بظاهر) مسرور و 


و با آهل حق همگون و همراه باش» ر همانند آنان طبق حق عمل کن» تا از 


رم لح و بر عل اْعتل بو 


بو و ۹ 


زدیکترین بندگان نزد خداوند متعال» کسی است که در بیان حق گویاتر باشد 
اگرچه بظاهر به زیان او باشده وکسی که بحق عاملتر باشد اگرچه عمل به آن مخالف 


۶و 


له به و 


۳ 


۳۶۶۹ درس یکصد و چهل (El‏ 
۲- «أخْتَر الاس من قَدر على آن يقول الى فلم یل». 
منحط ترین مردم کسی است که توان برگفتن حرف حق را دارد و نگوید. 
ا «أَلْقَوْلٌ بالق خی من ای و الصَمتَ». 
گفتار و بیان حق بهتر است از لال شدن و خامرش لشستن. 
۴-«مَنٍ استضی ین قَوْلٍِ الحو فهر الاخ 
کسی که از سخن حق گفتن شرم کند» بتمام معنی أبله است. 
۵۵- «الْفل و او 
عقل سلیم آدمی» فرستادة حق است. 
۵۶- سره ال رم اي». 
یا سل بیع دم یرام سل یه 
۵۷- «ني وم اي تكن السفادته. 
در همراهی و وس باحق» سعادت |نسانی است. 


- حق و اقامف آن: 
۵۸- «اعتّل الاس دل لح عغطاه من 
امامت و خسن العَمَل په». 


خردمندترین مردم کسی است که ذلت در راه حق را بپذیرد و از نفس 


باقع زین 


خویش حق را عطاء کند» و خود را بوسیلهُ حق عزیز نمابد» و درإقامة حق و خوب 
عمل کردن بحق سستی نورزد و کوچك نشمارد. 

۵4- «جعل ال شبحاتة وق عبادر مدمه وء ن ام نون عباد 
الله كان ذلك دیق القيام وت اللو 

حداوند سبحان سوق بندگانش را مقدمهٌ برای حقوق خود فرار داده است» 
پس هر کس که برای دای حقوق بندگان خداوند سبحان قیام کند» این کار او را 


بسوی قیام بر آدای حقوق خداوند متعال وادار می‌نماید» (و در زمرة آداء کنندگان 


حقوق إلهى محسوب می گرڈ ة): 


۳ تفسير سورة مباركة والعصر [fev‏ 
2 » انه حو الله لیم و الوجب عَلى الله نکم 
آلاترزن ول له تفالی: «فل لا استلگه عليه اج إلا رة في السزی» 
انشوری:۲۳) ۱ 
پر شما مسلمانان واجب است دوستی محمد و آل پی 


برتان صلوات‌اللّه 


آجمعین زیرا که آن حق خداوند متعال است بر شما که واجب است » و 


علیهم 
موجب حق شما بر خداوند متعال است. آیا نمی بینید فرمودة خداوند متعال را در 
قرآن مجید که خطاب برسولش 4 فرمود: بگو به مردم: من در آمر رسالت از 
شما آجر و مزدی نمبخواهم مگر محیّت تزدیکترین خویشانم که علی و فاطمة و 
آولاد آنها« 4 می‌باشند. 

۶۱- «ني عتل عباد الله على آخکام الله إستيفاء نرق وک للْی» 

در عمل کردن» و وادار نمودن ا خداوند متعال را بر عمل به آحکام 
الهی. حقوق مردم تمام گرفته شود (گر چه این کار با سختی انجام شود) همه رفق و 
نرمی در آن است. 

۲- وشل الله شبخاند! تراجمة الق ۳۳ الق و الق و الْتلی». 

فرستادگان خداوند سبحان» نمایندگان و بیا ان حق» و پیام آورندگان 

بین خالق و مخلوقند. 

۳و دق ال ميزان الله شبات الذي وَضعه فی ای لاقام ال قلا 

شالف ف میزانه و لا تغارضة ق سلطانه». 


بتحقیق عدل» ترازری خداوند سبحان است که در میان بندگان خود نهاده» و 


آنرا برای |قامةٌ حق نصب فرموده است» پس در میزان حداوند. با خداوند مخالفت» 


و در قدرت و سلطنتش با او معارض ننما, 

۲ع «خالث من حالف الح إلى عرو وَدغه و ما رضی لنفید». 

مخالفت کن کسی را که مخالفت نمود حق راء ر بسری غیر حق روی آورد وا 
واگذار او و آنچه را که برای خود پسندید و دل بست از باطل تا درگرداب باطل و 


ضلالت به ماند و سزای مخالفت باحق را بیاید. ۱ 


۳۶-۸۱ درس یکصد و چهل ۹ 

۵- «لا یِکوتَم فْضَل ما نلت من نياك بر لد و اشفا ء غیظ و لیکن 
احیاء حَق و مَاتَةٌ باطل». 

مرگ نباید بالات 
لذت یا فرو نشاندن خشمی باشد» بلکه باید لت و عبش تو) در زنده کردن حقی و 
یا میراندن باطلی باشد. 

۶۶- «هَن جاهَد على إقامَة EE‏ وفق». 

کسی که ب بر قامة حق جهاد کنده موفق و و کامیاب شود. 

۷ «إذا کم ال عبداً اه على افامة | 

هرگاه خداوند متعال بنده‌ای راگرامی و مورد توجهش فرار دهد بر اقامةٌ حق 


چیزی که می‌خواهی از دنبایت به تو برسد» رسیدن به 


پاریش می‌کند. 

۶۸- «رحم الله اقرءاً خی حا و أمات باطلگ و َذخض اور و ام 
العدل». 

خداوند متعال رحمت کند مردی را که حقی را زنده نماید» و باطلی را 
بمیرانده و ستم را نابود و عدل را بپای دارد. 

۹- «متثاج الما إلى قلب عقولِ و لسان وله و جلان على اة اضق 
صنول». ‌ 

رهبر و پیشوای هرقومی نیازنند است که دلی داو انی گویا: و جات 
پورش برنده و توانا بر ٍقامُ حق باشد (تا با کمال نیرومندی بتواند باطل را بکوبد و 
حق را را در تخامعه پایدار سازد). 

۷ دلا یک راه احق لح عن إقامَة َو اي عَلْه». 

جانبداری حق دربار؛ کسی نباید شما را ازإقامة حق دربارة او باز دارد (بلکه 
شخص باید حق را بی پرده دربار؛ همه کس إجراء نمابد). 

اف «حیٌ على الك اَن يشوس تسه قبل جنده». 

حق واجب بر پادشاه و فرمانروا آن است که سیاست و حفظ کند نفسش را از 
تخلّف» پیش از آنکه سپاه (رعیتش) را سیاست و از تخلف باز دارد (هرگاه فرمانروا 


تخلّف کت رعیت و سپاه تخلف نخواهند کرد) 
ی 


2 درس یکصد و سی و هفتم ۹ 


۷- فرمانروایان باید از حضرت آمبرمومنان < فرمانروانی را بیاموزند: 
۲- حضرت مرلی‌الم و خدین آأمیرالمومنین علی 33:۲ در زمان فرمانروائیش 


ی اطاعت کرد نم از خداوند متعال و خوش رفتاريم با شما 


بستودن نیکو ستایش ینک عبات ا 6 ز آدای آنها فارغ نگشته‌ام» و 
واجباتی که ناچار به اجرای آنها هستم و با من سختانی که با گردنکشان (برای 
خوش آمد آنها) گفته می‌شود نگوئید و آنچه را از مردم خشمگین (فرمانروایان 
ستمگ رکه از ترس خشم آنها) خودداری کرده پنهان می‌کنند: از من پنهان نکنید. و 
بمدارات و چاپلوسی و رشوه دادن (بزبان) با من آمیزش نکنید» و دربارءٌ من گمان 


مبرید که اگر حقی گفته شود دشوار آید» و نه گمان درخواست بزرگ نمودن خود را 
(نمیخواهم با من مانند گردنکشان که که سخن حق به ایشان نمی‌گویند رفتار نمائید) 
زیرا کسی که سخن حق را که به او گفته شود با دادگری و درستی را که به او پيشنهاد 
گردد دشوار شمرد» عمل بحق و عدل بر او دشوارتر است» پس از حقگولی یا 


مشورت بعدل نزد من خودداری ننمائید (بلکه نزد من بی پروا حق را بگونید. و 
نجه رادرست وبمال میداد اکن 
ستی! کدام فرمانروا در جهان با مردم چنین سخن می‌گوید؟! 

۳ قرت مرلی لوین آمیرالمر کین عا 99 در نامه‌ای که به 
َعلةبنشتیرشیبانی که از طرف آن حضرت 43 حاکم بر آردشیرشره (نام شهری 
از فارس) بود نوشته و او را بر بی عدالتی در تقسیم‌غنائم بین‌مردم سرزنش می‌کنده 
و آطرافبان او را آفرادچاپلوس» دورو و فرصت طلب معرّفی می‌کند آمده‌است: 


۱- نهج‌البلاغة: خطبة ۲۰۷ ص ۶۸۶) 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۶۹ 
۷۲ «ين حَق الاعي آن رو ما از ر لرعنه». 

از حق مسلم و واجب بر هر سرپر آن است که: برای خود چیزی را 
اختبار کند که برای زیر دستانش انتخاب می‌کند. 
مضَض مرارة الق و ایا آن تَنحَرع لاد الباطل». 
بسن شیرینی باطل تو را فریب دهد (که 


rar‏ زلف ایلع یه ملانکه. ولك 
ره لطلب ادنيا فم ال تین و خاوا له 

اگر براستی صاحیان علم و دانش » حق علمشان را آداء کرده و آنرا بدانجا که 
بايد و شاید حمل , می‌کردند هرآینه خداوند متعال و فرشتگانش آنانرا دوست 
| میداشتند, و لکن آنها علمشان را وسیله‌ای برای بدست آوردن ستاع (تسهرت و 
شهوت و شکم) دنا قرار داده‌اند» از اینرو خداوند متعال آنها را مورد غضب خود 
قرار داده و آنها نزد خداوند متعال خوار شدند. 


, 


۲- سخن حق یا بهترین کفتار: 

۷۵- «أَغدّل (افضل خ) ال َْضاهم ب بالق E‏ الله ۾ أفرم 
لاصّدق». 

عادلترین (برترین خ) بندگان خداوند متعال کسی است که بهتر از همه بحق 
قضاوت و داوری نماید» و محبوبترین آنها نزد خداوند متعال» کسی است که از همه 
راستگو تر باشد. 

۷۶- «اخْمن الا ما واقق ان و َفضل الال نا طاق 

بهترین کردارهای انسان آنستکه موافق با حق (واقع و بایسته) باشد. ی 
گفتار آدمی آنستکه مطابق با راستی و درستی باشد. 

۷۷ «أنْضل الّاس: هم پالرفی, و کب ۳ هم على انٍْ». 

برترین مردم کسی است که به رفق و نرمی داناتر باشد» و زیرکترین آنها کسی 
است که در راه حق شکیباتر بردبارتر و پایدارتر باشد. 

۷۸ «الصَدق لسان الحق». 

زبان گویای بخ ایت (زیرا حن آنستکه مطابق با واقع باشد که جز 


اف 
4 «أصدق رلو ا طا ا ۲ 
راستترین گفتا رآنستکه مطابق با حق (و واقع باشد) 
A‏ مس فال بات » صق 
کسی که پر آسا تی (و واقع) سخن گوید» تصدیق می‌شود. پس 
اہ ولوا ای ترا د ات ی[ طل تنلُوا». 
تنها حق را بیان کنید به کما! ل انسانی نائل آمده و از سعادت دنیا و آخرت 
بهرهء‌مند گردید» و از نشرو ترویج باطل سکوت کنید تا از انحطاط وگمراهی سالم به 


| مانید. 

۲- «لصَدق للا اي 

گفتار ر درست» و سخن مطابق با واقع» پوشش حق است. 

۳- «لا صاحتٍ عر من انْق». 

هیچ همنشینی و رفیق و همد می عزیزتر از حق نیست. 

۸۴ «کشب الایان وم ان و ضح الْلّیٍ». 

تنها ره کسب ایمان همراشی له مولع یرگن دقن و پند دادن مردم است. 
۸۵- «لرّم الح بت عنازل آل ان یرم لا یقضی الا بان ». 

| به جایگاه مردان حق برساند» روزی که جز 


همراه و ملازم حق باش» ت 


حق» حکم نشود. 


۸۶- «صَنداً صَمْداً خی 
3 أخالکم». 

در راه حق» آهنگ ر پافشاری کنید (و خود را نبازید) تا اینکه ستون نورانی 
خی برای نما آشکار گرد تیگ شما در این م صورت» برترین مردم نزد 


شما آهل حق بگریزید از تفرقه بین خودتان» زیرا دور شوند؛ از هل حق» در 
دام شیطان گرفتار می‌شود چنانچه گوسفندی که از گلّه جدا شود گرفتار گرگ 


۳ [ تفسیر سورة مباركة والعصر 62 

به چه جهت و بکدام سو عقلهاتان گمراه و تفسهاتانمیل به باطل کرده و از 
حق گریزان شده‌اید؟! آیا شما درغ را براستی تبدیل کرده و باطل را بجای حق 
می‌پذیرید؟! 

کم دنکن لا عبت تعبا للضر: البق و غائة اللو». 

ی 
رسیده ببچارگان بکار بگیرید زیرا 

۰- «آلتغاون على فامَة هن مان 
و خيانة». 

باری دادن یکدیگر را بر (قامة حق» عین آمانت و 

ری باطل» عین پستی و < 

۱- «و الله ما منم 
و افق ملحدٍ». 

به یا وند متعال سوگند! منع نکرده حق را از أهلش» و نگرفت حق را از 


تة و لائر ل ضير الباطل َو 


یانت است. و همکاری بر 


بخداوند متعال و 


نله و أزاح ات 2 تیه کل کنر جاجد 


| صاحیش مگر هرکافر مک ر خدا و هر لاف سخیزگر با حق. 


۲- «ظَلّم ان من تم الباطل». 
ستم و ظلم کرده است حق را کسی که باطل را به هر نحوی که یاری نماید. 
۳- «مَنْ صر الباطل تَم». 
ره پاطل را باری کنا شب ی ۱ 
۲ افوا ود الله عم و الله سخا أكون آن 
يشل عا الا آجاب». 
پترسید از اینکه مظلوم» خداوند متعال را بخواند» زیرا مظلوم از خداوند 


عر و ر و را و ی 7 آن است که از او 


گیفر رساند) 
ند ال اهب بط خمد و ال تفای 


بتحقیق دعای مظلوم مستجاب است نزد خداوند سبحان, زیرا مظلوم حق 
ود را از خداوند قادر متعال می‌خواهد» و خداوند متعال عادلتر از آن است که 
لب 4 ا a a‏ یگ ی زب 


صاحب حقی را از حتش منع نماید (و به دادش نرسد). 


شنت درس یکصد و چهل ی 
۶- «مَنْ عاند ان کان ا الله خت 
کسی که با حق دش 
۷- «مَنْ عاد ال 


مرک وی دشمتی ورزد و درگیر شود» خواری را ملازم گردد. 
۸- «قلیل ان دقع کنر الباطل كا أن الیل من اشار رق گنیر 


حق هرچند کم باشد» باطل زیادی را نابود می‌کنده چنانچه آتش کم‌هیزم 
فزاوانی را می سوزآند: 

۹- «عوو الله شبخاته یکمن الینم: الب د السك وق الفنر: لضا و 
| ال 
حق خداوند سبحان بر شما موّمنان نیکی و شک کر در هنگام آسایش و رضا و 


باری در زمان سختی می‌باشد, 
۰ «روال الم ۽ حون الله ناء و التقصيرٌ نی شکرها. 
قوق رند معمال رااندادت ودر شکر نعمتهای الهی کرتاهی کردن: 
باعث از دست رفتن نعمتهای |لهی از انسان می‌شود. 
۰۱- «مَنْ خی ف عبر الوق دق عن الوی». 
کسی که در غیر مورد حقوق حقا الهی بذل و بخشش گند الب در آدای 
حقرق الهی کوتاهی کرده است. 
۲ ۰- وط الأموال ها مرج ينه و الله تا 


بدترین مالهاء مالی است که حق خداوند سبحان از آن داده نشده باشد. 
ی ی به لوق 


پرترین 
شود. 

۴ س غل الفاقل أ بستدم الاستزشات و یر لاسینذاد». 

تین هت وو سب 8 عاقل آن است که طلب رشد و کمال را 
ادامه دهد و خودسری را رها کند. 


۳ ی 7 
۳ 1 
۳ 1 تفسیر سور مباركة والعصر ۳۳۳ 
۱ ۱:۵-«حو عل الغاقل أن یه واه بل صدّوه. 
حق مسلّم بر انسان عاقل آن است که دشمن داخلش (هوای تفسش) را مهار 


و مقهرر عقلش سازد» پیش از آنکه دشمن خارجش را شکست دهد. و یا قبل از 


آنکه موای نفس بر او غالب گردد. 

قق أطاع الرانی ضيح انوق». 

کی کے ممن رادو ةسق پروی ترا انیس اه ورس 
| و أمل بیت وحی اا4 و مردم)را ضایع کرده است. 
۱ ۷ «منَّ الوق إضاعة انْترق». 

از جملهٌ نافرمانیها از فرامین الهی که موجب خشم شدید خداوندی است 
ضایع کردن حقوق صاحبان آن می‌باشد. 

۱۰۸- «لا تغرف حى للم آلسُفیة». 

انسان نادان» حق تام راتس شقا 

۹ - «من ضی حى من لا یقضی حلَهُ َد عَبّده». 

هر که حق کسی را آداء کند که وی حقش را آداء نند البته آن شخص» 
آنکس را بندةٌ خویش ساخته است. 
۱ ۰- «تلات من کر فيه | 


باطل, و إا عضب ل یرجه غضَبهُ عن حي و لذا در 


لابان: من إذا رض 1 يرجه ES‏ 
ا 0ا 


(۳) چیز است که در هر کسی یافت شود ایمانش کامل گردد: هرگاه نحشنود 
گردد» خشنودیش او را بباطل نکشاند» و هرگاه خشمگین شود حشمش او را از راه 
حق بیرون نبرد؛ و هرگاه توانمند گردد بحق کسی تجاوز نکند. 


خداوند متعال می‌فرماید: «و تواصوا باحق» تابه مدف عالی و کمال 


انسانی رسیده و از انحطاط و خواری دنبا و از عذاب آخرت نجات یابید. 


پس باید حق‌بین» حق‌جوه حق‌پذیر و حق‌گو باشید تا به کمال انسانی 


تائل‌آنید. 


(El درس یکصد و چهل‎ FY 
چهارمین رکن کمال انسان:‎ 


سفارش به صبر و پذیرش آن از یکدیگر چهارمین رکن کمال انسان» تحت 
(۱۰) عنوان صلی مورد بحث دقبق و تحلیل علمی» آخلاقی و اجتماعی و تربیتی 
و... قرارگرفته است: 

۱- چهارمین رکن کمال انسان: سفارش به صبرء و پذبرش أهل کمال آنرا از یکدیگر. 

۲- ارنباط ایمان با صبر و بردباری. 

۳- در بیان فضیلت صبر و شکیبائی. 

۴- آنواع صبر و آقسام آن. 

۵- صفات صابران و نشانه‌های صبر چیست؟ 

۶-صبر و بردباری حضرت إمام آمیرالمومنین على < ). 

۷- صبر و بردباری در راه حق. 

۸- صبر و بردباری یکی از مهمترین نشانه‌های پرهیزکاری. 

-٩‏ آثار و نتائج مادی و معنوی» فردی و اجتماعی صبر و بردباری. 


۰- پاداش و تواب اخروی صبر و شکیبائی. 


هر یک از عناوین فوق بطور متوسط دارای پنچ عنوان 
فرعی می‌باشد که در فهرست آورده می‌شود. 
با ضمیمة یکصد و ده کلمه از کلمات قصار حضرت إمام آمیرالمومنین 
علی 4 بعدد ٍسم مبارک «علی» در پیرامون صبر و بردباری تحت ده عنوان. 


بسم الله الرحمن الرحم 


لق 


الصّلا و السلام على تخد سید 
الأَعْظّم آزواخنا لَه الد و ال 
ل و عَلأ». 


آما بعد: 
۳ - چهارمین رکن کمال‌انسان» سفارش بصبرء و پذیرش آهل کمال آنرا از یکدیگر: 
آفریدگار جهان» چهارمین رکن از آرکان چهار گانة کمال انسانی را در سورۂ 


۳ و و ۳۳ ۳ ۳ و a‏ ی 
مبارکة «والعصرء سفارش به صبی و پذیرش مژمنان راستین» آنرا از یکدیگر دانسته 


اصوّا بالطّر» یکدیگر را توصیه و سفارش به صبر نموده و آنرا با تمام 


وجود از یکدیگر پذیرا باشند» این سفارش به صبر؛ و پذیرش آذ از یکدیگر رکن 
چهارم به هم پبوستة کمال انسانی بشمار می‌رود؛ زیرا ایمان و عمل صالح و سفارش 
و پذیرش حق, جز با صبر و بردباری در حرکت بسری هدف عالی و کمال انسانی 
(مکان پذیر نیست. 

پرسش: چرا صبر در رتبة رکن چهارم کمال انسانی قرارگرفته است؟ 

پاسخ: مرگاه شما بخواهید بر قله کره یا در مکان مرنفعی قرار گیرید به چهار 


۴۳۷۶۹ درس یکصد و چهل و یکم قد 

ب: زاد و توشه برای نیل بمقصد (عمل صالح). 

ج: انتخاب مسیر در حرکت بسوی هدف (حق). 

د: پایداری: بردباری و شکیبائی تا نیل بمقصد که بدون تحمّل رنج و فشار تا 
رسیدن بقل کوه و نیل به هدف عالی امکان پذیر نیست. 

سئوال: چرا چهار فعل: «آمَنُوا» و «عيلوا الصْاخاتِ» و «تواصَوا بالْق» ۳ 
«تواصوا بالصٍّ» در چهار رکن کمال انسانی بلفظ ماضی: «گذشته» آمده است؟ و 
همچنین چرا «تواصوا» تکرار شده است؟ 

جواب: زیرا سخن در سور مبارکة «والعصره از فعلیت و تحقل یافتن کمال» و 
معرفی انسان کامل و انسان منحط است که با فعل مستقبل «آینده؛ و یا با فعل آم رکه 
احتمال تخلّف در آن زیاد است. و یا با سم فاعل که مشترک بین سه زمان: گذشته و 
حال و آینده است نشاید» و ما تکرار «تواصواء تأکید و إشاره به استقلال صبر در 
رکتیت با پیوستگی تمامی چهار رکن با هم می‌باشد. 

در روایات صحیحه آمده است که: ایمان به دو نصف تقسیم می شود: نصف 
از آن صبر و بردباری و نصف دیگر آن: شکر و سپاسگزاری است: «ال ان نضفان: 
نطف نی الستار و نطف فى الشکُره. 

همانطوری که موّمن از صفات علیای خداوندی و از آسمای حسنای الهی 
است: «هو ال الذي لاله لماك اشوس السلا لین اليم الحشر: 
۳ صبر و شکر نبز از صقات ذات آقدس حق و آسمای حسنای خداوندی است: 
«وَاللّهُ شکور خَلم» التغابن: ۱۷). 

پس جهل بحقیقت صبر و شکر جهل بهردو جزء ایمان» و غفلت از دو 
وصف رحمان است و راهی بسوی خداوند سبحان جز از طریق ایمان نیست» و 
کسی نمی تواند در راء ایمان گام نهد مگربا معرنت چیزی که به او تعلق دارد و کسی 
که به او ایمان متحقق می‌گردد: پس ناآگاهی از حقیقت صبر و شکر ناآگاهی ا زکسی 


است که باید به او ایمان آورد» و از چیزی که به او|مکان درک ایمان است می‌باشد. 


۳ تفسیر سور مباركة والعصر ۳۷۷ 
بدون تردید! صبر حیقی و صحیح با بینش و آگاهی إمکان پذیر است. از 
پنرو خضر 4 صبر بدون بینش را رد کرد و گفت: «و کف ضير عل ما تجط 

و و (A‏ پس کسی که پواقع آمر آگاه و به آثار و نتائج صبر عالم نباشد 

نمی تواند بدرستی صابر باشد» و توان تحمل و نوشیدن تلخی صبر را ندارد 


۴ - صبر از دیدگاه قرآن کریم: 

ماد دص -ب - ر) با مشتّاتش (۱۰۳) مرتبه در (۴۵) سوره از قرآن کریم 
RS‏ 

صبر در لغت بمعنی حبس بحسب مقتضای عقل و دین» و کف نفس در 
تنگای انسان ساز» و بردباری و شکیبائی در فشارها و رنجها و حوادث و ناملایمات 
و مصائب ... تقیض جرع و تزع و بی قراری و خودباختگی آمده است. 

ما در بحث لغوی تفسیر سور؛ مباركة «والعصره در تفسير کبیر «البصائر: ج 
۸ معانی متعددی را برای صبر تفصیلا بیان کرده‌ایم. 

خداوند متعال در قرآن کریم صابران را به أوصاف متعدد پسندیده معرّفی 
فرموده. و آکثر درجات و خیرات و فضائل آخلاقی و کمالات نفسانی را به صبر 
اضافه کرده و آنها را | زنتائج و ثمرات صبر دانسته, و صبر را ملاک شایستگی ما 
و تمامیت کلمة حسنای ربوبی» و بهترین و بیشترین بی حساب بودن پاداش و جزاء 
و معیت و نصرت و هدایت و استعانت و رحمت و بشارت و صلوات خود را بر صبر 
و بردباری صایران؛ قرار داده است که فرمود: 
ن بارا 3 صَرّوا» السجدة: ۲۴). 


4 8 eT 


«و جَعَلنا مم اة در 


ِا 03 ا او( 


«واضروا e‏ مع الصّابرين» الأنفال: ۴۶). ۱ 


درس یکصد و چهل و یکم 8 
لاف 


ی وک ین ورم طذا ذم ریک نتة 
آل رات (a‏ 
«یا ی اس تابر روا 11 الله َع 


بعش 


الصابرينَ - هم ادرت البقرة: 
۱۵۷-۳). 

و دهها آیات دیگر از قرآن کریم که مومنان راستین را بر مقاومت در برابر 
دشمنان و بدخواهان و بر حفظ عرّت وکرامت انسانی؛ و فداکاری و ثبات قدم در 
راه حق و هدف عالی . ی وی 
و جزع و شکوه و فزع و اضطراب و... در مقابل ناملایمات و رنجها و فشا 
مصائب و حوادث انسان ساز بر حذر می دارد» و اطلاق «ر تواصوا ره شامل 
جمیع آنواع صبر در تمام آبعاد زندگی مادی و معنوی؛ ر دلیوی و اخروی ‏ . انسان 
می‌گردد» پس صبر بمعنی تن بظلم دادن» و به ذّت و خواری راضی بودن ن» و تحمل 
دشمن نیست که بعضیها ترهم کرده‌اند 


۷۳۵ - حقیقت صر از دیدگاه آهل بیت وحی علییم صلوات‌الله: 
روایات وارده از اهل پیت عصمت و طهارت صلوات‌اللّه علیهم أجمعين در 


۱ ۳ ۲ 
و الط رز شُحاعةٌ».(٩‏ 

یعنی: و عجزو راماندگی آفت و بیچارگی است (که انسان را ازپا درمی‌آورد) 
و صبر و بردباری (در آبعاد مادی و معنوی و اعتقادی ر اقتصادی واا و 
اجتماعی ... خود نوعی) شجاعت و دلاوری است (که انسان را بر دشمن پیروز و 
غالب می‌سازد). 

۲- حضرت امام آمیرالممنین علی 43 فرمود: «مَنْ 
جرع 


پنجه الآ 


نیع لاف ۱ از حکمت‌های امام €2 رقم ۳ ص ۱۰۸۹) 
۲- نهج البلاغة من حکمت‌های امام 8ا رقم ۱۸۰ص ۱۱۷۳ 


را تفسیر سوره مباركة والعصر ۴۰۷ 


EES‏ د إن كنت نت ند آسخطت رف و بت بت ناتک َك 
شیم ای اي خازثه رمام و یرل ریق 


عندي عليه 4 درون عَنْه». 

یعنی: به من ازکارهای تو خبری رسیده که اگر راست باشد» خداوند متعال را 
با این کارهای نادرستت بخشم آورده‌ای» و پیشرایت را بر خود غضبناک ساخته‌ای 
(که باید تو را موّاخذه کند» زیرا خبر رسید که): تو اموال مسلمانان را که با نیزه‌ها و 
اسبهاشان آنرا بدست آورده و خونهاشان را بر سر آن ریخته‌اند» مبان عربهای 
خویشاوند خود که تو را برگزیده‌اند تقسیم می‌کنی» پس سوگند بخدائی که دانه را 
(زیرزمین) شکافته» و انسانرا آفریده اگر این کار که خبر داده‌اند راست باشد» از من 


نسبت بخود زبونی یابی» و از مقدار و مرتبه» نزد من سبک گردی» پس حق 
پروردگارت را خوار نگردان» و دنیایت را با کاستن دینت آباد مکن که (روز قیامت) 
در زمره زیانکاران و منحطان قرار خواهی گرفت. 
آگاه باش! حق کسی که نزد تو و نزد ما است از مسلمانان در قسمت نمودن 
این مالها یکسان است: پیش من بر سر آن میآیند و بر میگردند (همان‌طوری که هر 
کش ی برای آب بر سر چشمه رفته و برمی‌گردد» و چشمه بی‌تفاوت به همه آب 
می‌بخشد بنابراین حق‌نداری که آن مالها را به خویشاوندان خود اختصاص دهی). 
۴- حضرت مولی‌الموخدین آمیرالممنین على <43 در نامه‌ایکه برای 
سران لشگرهایش نوشته» و در آن حق آنان را بر خود» و حق خود را بر آنان بیان کرده 
و آنها را یدادگری و پیروی از خود آمر کرد؛ و فرمود 
«مِنْ ن يدالو عل ن یطالب آمير الَوْمِنينَ إلى أضخاب الا 
ع علي الوا آن لا ره على هل نان و لا طول خص به و 
تم الله له من نعیه دنا من عباد, و عطفاً على (خوانه. 


۱-نهج البلاغة: بخش نامه‌های امام طا رقم: ۲۳ ص ٩۶۱‏ 


8 ی 7 

۳۸ ۱ تفسیر سورة مبا رک والعصر ۳۷۹ 

یعنی: مر که را شکیباگی رهائی ندادہ بیتابی او را تباه گرداند (زیرا بر آثر 

بیتابی پاداش اخروی صبر و شکیبائی را از دست داده است» و بکیفر بیتابی گرفتار 
می‌گردد). 


۳ب بجر رت ما | میرالمومنین على 439 در وصف أهل حق وکمال فرمود: 


عم هل 5 بادر ال و کرد من الْتل» .۱ 

یعنی: هل حن و کمال کسی است که صبر و بردباری را در حرکت بسوی 
کمال انسانی؛ مرکب نجات و رستگاریش قرار دهد (در مفابل موانعی که در مسیر 
بسوی کمال قرار دار صبر را شعارش قرار داده؛ و رنجها و سختیها را مانند 
بارکش بر خود هموار سازد) و تقوی را توشة مرگش قرار دهد و با صبر و تقوی در 
راه روشن حق و مسیر کمال گام نهد و از شاهراه درخشنده (آشکار و هویدا) دور 
نگردد (در بیراهه قدم تنهد) مهلت چند روز زندگی را برای دست بابی بحق و هدف 
عالی: غنیمت شمرده فرصت را از دست ندهد» و همواره آمادۀ مرگ باشد (که 
امکان فرا رسپدن آن هر آن می‌رسد). 

ی رار فرمود: : صر مط لا تكب و القناعة 

سف لد ی ينبو و ر سل لد لص عل الشْدع. 0 

یعنی: صبر و بردباری در آبعاد زندگی انسان همانند مرکبی است که به رو 
نمی‌افتد. و قناعت همانند د شیر برّانی است که کند نمی‌شود» و برترین توشه» 
شکیبائی بر سختی است. 

۵-إمام آمیرالمؤمنین علی 41 فرمود: « خر الاک رکب الٍَ».(۳ 

یعنی: بهترین مرکبهاء مرکب صبر و بردباری است. 

۶ - حضرت ما حسن مجتب ی ا4 فرمود: «جَرًبنا و جرب الْمُجربون فلم 
من ابر تداوی به الم 


ر و لا یُداوی هر 


رها نع وجداناً تلا ان 


بقو». ۳ 


۱- نیج البلاغة: خطبهٌ ۷۵ص ۱۷۴) 
نس نیج لاف + این أبن الحدی 


ج ۲۰ ص ۲۵۶ وج ۱ص ۳۱۹) 
۳- شرح نهج البلاغة: ابر دی رم ٩‏ ۴- شرح تهج البلاغة: ابن ابی الحدید: ج ۱ص ۰۳۱۹ 


۳۸-۹ درس یکصد و چهل و یکم (El‏ 

یعنی: ما تجربه کردیم و آهل تجربه نیز تجربه کردند؛ پس ندیدیم ما چیزی که 
انسان انرا بدست می اورد نافع‌تر از صبر و بردباری» و آنچه که از دست می دهد 
زیانبخش تر از صبر و شکیبائی باشد» چه اینکه تمام فشارها و رنجها و ناگواریها و 
دردهای زندگی انسان با تلخی صبر مداوا و حل می‌گردد» و حال آنکه صبر به هیچ 
چیز غیر از خود صبر مداوا نمی‌شود. 

۷- حضرت إمام امیرالمزمتیی على 413 فرمود: «ألسَب فاح الظَع 
کل على اله وشول الف ٠‏ 

یعنی: صبر و بردباری در زندگی» کلید پیروزی» و توکل بر خداوند متعال 
پیامآو ر گشایش در کارها است. 

۸- حضرت إمام آمیرانمژمنین علی « 4 فرمود: « التظار اج پالصَیر عباد. 

یعنی: انتظار فرج ر کا ر ز کیک سود عبادت [نیت: 

4 مرحوم حرانی در کتاب شریف «تحف العقول - باب فضیلت علم و 
کلمات فصار حضرت آمبرمومنان على 632۲ از آن حضرت روایت کرده که فرمود 
«ن کتوز ال و إخفاء الْعَتل, و ابر على الايا و كان الصایب». 

یعنی: ازگنجهای بهشت. نیکی و پوشاندن عمل» و بردباری بر پیشآمدهای 
بد و ناگراریها و کتمال مصیبتها است. 
: «أفل العبادة سب و الطشت 


تتظار لمرج». 


یعنی: برترین عبادت» صبر و بردباری بر مصائب. و لب فرو بستن در 


۰ و فرمود 


ناگواریهاء و انتظار فرج است. 

۱¬ مرحوم شیخ صدوق در کتاب شریف «معانی الأخبار» روایت کرده 
است که جبرئیل بر حضرت رسول آکرم( 1 
4 خداوند تبارک و تعالی مرا با هدیه‌ای بسوی تر فرستاده که تا کنون 


خداط 


از صبر» حضرت 


جبرئیل گفت: صبر و بهت 


۱و ۲- شرح نهج البلاغة ابن ابی الحدید:ج ۱ص ۳۲۲ 


۳7 قیرسابکاونسر ۰۰ ۳۲۲۸۲ 
گفت؛ رضا و بهتر از رضاء رسول خدا 
و بهتر از زهدء رسول خدا 6 فرمود: بهتر از زهد چیست؟ گفت: |خلاص و بهتر 
از اخلاصء رسول خدا <4 فرمود: بهتر از اخلاص چیست؟ گفت: یقین و بهتر از 
یفین» رسول خدا ¥ فرمود: بهتر از یقین چیست؟ گفت: بتحقیق پلکان این؛ 
توکل بر خداوند عز و جل است» رسول خدا«ع4 فرمود: توکل بر خداوند 
عّوجل چیست؟ گفت: علم به اينکه مخلوق ضرر و نفعی بحال انسان ندارد؛ و 
بحدّی که کسی توان اعطاء و منع از خیر را ندارد و ناامیدی از خلق» پس هرگاه 
انسان بچنین حالی رسیده باشد هیچ عملی را برای غير حداوند متعال انجام 
نمیدهد و هرگز بغیر خداوند امیدوار نیست. و از غير خدا نمیترسد» و هیچ طمع و 
چشم داشتی از غير خدا ندارد» پس این است حقیقت ترکل. 

حضرت رسول خدا 4٤‏ فرمود: بجبرئیل گفتم: تفسیر صبر چیست؟ 
گفت: انسان صبرکند دررنج و محن و تعب. همانطوری که در خرشیها صبر می‌کند. 


€ فرمود: بهتر از رضا چیست؟ گفت: زهد 


و صب رکند در تهیدستی همانطوری که صبر می‌کند در حال رفاه و آسایش و ثروت. و 
صبر کند در درد و بلا همانطوری که صبر می‌کند در عافیت و تندرستی» پس 
میچگاه در گرفتاریها نزد مخلوق از حالش شکایت و گله نکند. 

۲- و حضرت رسول آرم( فرمود: بسن ِن الكروب» و 
عل الْْطوب». 0 

یعنی: صبر پوششی است از ناراحتیها و مشکلات و غمها و آندوه‌ها (باعث 
می‌شود که انسان آنها را آشکار و ابراز نکند) و کمکی است برکارهای دشوا رکه با 
صبر بر آنها فاتق می‌آید. 

۳- و حضرت رسول کرم( فرمود: «قلب شکیبا اندوه بخود راه 


ن 


نمی‌دهد» و آزرده خاطر نمی‌شود». 

۴- حضرت امام أمیرالمؤمنین على 4 فرمود: «روزگار نشیب و فراز 
دارد» روزی بکام تو می‌گردد» روزی بر خلاف تو سیر می‌کند» روزی که کام یافتی 
طغیان مکن» و چرن بسختی افتادی صب ر کن» که هر کس شکیبا باشد اندوه و درد بر 
وی آسان گذرد». أ 


۳ درس یکصد و چهل و یکم‎ AYY 


گر بداولت برسی مست نگردی مردی گر بذلت برسی سست نگردی مردی 
۵- حضرت إمام موسی بن جعفر(418 فرمود: «اگر متیر کتث خ صرفه 


میبری» و اگر صبر ننمائی خداوند مقدرات خود را إجراء خواهد کرد خراه راضی 


باشی يا نباشی». 
۱۶- حضرت إمام آمیرالمومنین على ل44 فرمود: «لا یرم الصبُور ال 
۳ ن طالّ به ان 1 


یعنی: نیل بهدف و پیر ی با ونپ رسفي است گر مان لاد 

۷- حضرت إمام ا علی ( 432 فرمود: «اطرَحْ عَنْكَ واردات 
ارم پعزآنم ابر و خن لیقیی».۱) 

یعنی: دور سازاز خود» هم و غمها را با نیروی صبر و حسن یقین. 

۱۸- حضرت امام أميرالمؤمنين على (43 فرمود: «ر 22 1 
لت و یوم علیك. دا کان لَك لا تبطز و إذا كان لك قاضین.۳۱ 


یعنی: و روزگار دو روز است (فراز و نشیب دارد) روزی برای خوشی و 
کامرانی تو» و روزی برای سختی و ناکامی تو است» پس روزی که برای خوشی تو 


برد در حوشی سرکشی مکن (ظلم و ستم و ناسپاسی مکن) و روزی که برای سختی تو 


برد شکیبا و بردبار باش (بیتابی مکن و خود را پست مساز و تسلیم باطل مباش), 


نالرت 


ی مر در ی » فرمود: «والصار 


ف انا اسان 


بالصیبات. هن آرتقب الوت سازع لل E‏ 
یعنی و صبر بر چهار شعبه تقسیم می‌شود: بر اشتباق و علاقه مندی» بر 
ترس: و بر زهد و پارساتی؛ و بر انتظار» پس هر کس علاقه و مشتاق بهشت باشد با 


اہی الحدید: ج ۱ ص ۳۲۴). 


ح نهج البلاغت, ابن ابی الحدید: ج ۱ص ۰0۳۲۴ ۲- شرح نهج البلاغق | 


۳- نیج البلاغة: ص ۱۲۷۳). ۴-نهج البلاغة:۱۱۹۹). 
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بردباری از خراهشهای نفس دور و از شهرات. چشم میپوشد و هر که از آتش جهنم 
بیمناک باشد با شکیباثی از محرمات دوری میگزیند. و کسی که در دنیا زاهد و پارسا 
باشد مصائب و اندوهها را سبک می‌شمرد. و هر که منتظر مرگ باشد برای کارهای 

۷۰- حضرت إمام آمیرالسومنین على 43 فرمود: «و الب یْناضلٌ 
نان و اه بن آغران ونان 

یعنی: و صبر و شکیبائی رنجها و سختیهای روزگار را دور می‌کند. و بیتابی از 
یاری کنندگان زمانه است (که انسان را شکسته و فرسوده می‌سازد). 

۱- حضرت إمام أميرالمؤمنين على 41# فرمرد: «مَن بر رال 
و لا سلاس الغا“ 

یعنی: هر که در حوادث زمان و طاعات و محرمات و مکروهات و سختیها 
همآنند آزاد مردان صبر کرد؛ او بحق بردبار و شکیبا است و اگر بیتابی کرد باید 
منزوی شود. همآنند فراموش شدگان گوشه گیر بی تجربة نادان. 

۷۷- حضرت إمام آمیرالمومنین على ا فرمود: «الَاف زيتة اله 
اک زیت الفی. و ابر زیت بلاو». 

یعنی: پا کدامنی زینت تهیدستی است. و سپاسگزاری از نعمتهای خداوند 


متعال آرایش توانگری؛ و شکیبائی زینت بلاء و مصیبت است. 


۶ - معانی صبر از دیدگاهبای مختلف: 

در لسان حکماء و مفّران و علمای آخلاق و محدنان» و دباء و محققان» و 
عرفاء و متکلّمان و شمراء و فلاسفه از قدماء و متأخرین معانی متعدد و مختلفی 
برای صبر آمده است که ما بتعدادی از آنها بطور بسیار فشرده إشاره می‌کنیم: 

شبر در لفت بمعنی تمر ترش هندی آمده است و صَبّر بمعنی مطلق تلخی 


خواه در آمر مادی و محسوس و خواء در آمر معنوی و معقول باشد. 


لبلاغة: ۱۱۸۱ 


۱- نهج 


(E درس یکصد و چهل و یکم‎ AF) 

صَیْر: یعنی ترک شکایت نزد غیر خداوند متعال» و نوشیدن تلخیها و تحمل 
رنجها در مسیر حرکت بسوی هدف عالی وکمال انسانی بدون حم به أبرو آوردن ر 
إظهار جزع و فزع و ببتابی در این راه. و این معنی مستفاد از آیات قرآن کریم و 
روایات صحیحة وارد از هل بیت وحی صلرات‌اللّه علیهم آجمعین می‌باشد. صبر 
تلخ است که جز آزاد مردان» گام نهندگان در مسیر کمال آنرانتوشند, چه اینکه آنها 
تلخیهای مسیر کمال را با صب شیرین می‌کنند. 

بعضیهاگفته‌اند: صبر نوشیدن تلخیها است بدون خم به آبرو آوردن» و درهم 
نمودن چهره. 

بعضیها گریند: صبر یعنی دوری ازهر چیزی که مخالف باعقل و دینوآرامش 
هنگام نوشیدن خصه‌های بلاهاء و ٍظهار بی نیازی با فقر و تهیدستی است. 

گروهی گویند: صبر عبارت است از ثبات و عمل به احکام و دستورات کتاب 
oy‏ 
دسته‌ای گویند: صبر همان استعانت بخداوند متعال در تمام آبعاد زندگی 
انسانی است. 

عده‌ای گویند: صبر آنستکه انسان با آرامش‌خاطر بین نعمت و محنت فرقی‌نگذارد. 

طائفه‌ای گویند: صبر عبارت است از انتظار فرج وگشایش سختبها ورنجها و 
حوادت و ناگواریها... از خداوند متعال با بمرگ که راحت گردد» یا به هدف و 
مطلوب نائل آید. 

فرقه‌ای گویند: برای هر چیزی جوهری است. و جوهر انسان» عقل اوست. 
و جوهر عقل» صبر است؛ و صبر عبارت است از کوبیدن و رام کردن و مهار نمودن 
نفس سرکش انسان که با کوبیدن رام و با رام کردن» مهار و با مهار کردنکنترل 
می‌شود؛ و جریان صبر در صابر همان جریان تمس (اکسیژن) در انسان است. زیرا او 
در هر چیز منهی و مکروه و مذموم ظاهری و باطنی» و در زندگی فردی و اجتماعی 
نیازمند بصبر و شکیبائی است. 

برخی‌ها گویند: صبر یعنی حبس نفس از ٍظهار جزع و بیتابی در فشارهاء 
رنجها و سختیهای زندگی مادی و معنوی» و بر محرمات و مکروهات» جهت امتثال 
آمر |لهی» و این از برترین أعمال انسان بشمار می‌رود. 


ر٣‏ تفسیر سورة مباركة والعصر [f‏ 

بعضیها گویند: صبر عبارت است از ثبات قلبی انسان در مقابل چیزی که از 
آن کراهت دارد به اینکه اظهار ضعف و جزع و فزع و بیتابی نکند. و ثبات بدنی به 
اینکه در عمل کسل نباشد, و سهل انگاری ننماید» و از زیر بار بدر نرود» و عجله در 


کاری نکند» پس صبر یک ثبات خاضی است. 
صر هو ماد اس في 


بای ال 
۳ الطلوبة المشتضعبة؟ 
قال: مار َة الطب و المُحافَظَة عل الصَبر و نان السرّ». 

ظریفی گفت: کسی که بر شنیدن یک کلمه صبر نکدد کلماتی را خواهد 


أحنف گوید: براستی صبر بر طاعت إلھی آسانتر است از صبر بر عذاب 
خداتی که فرمود: 

«اوتیك لین اشترو الصلالة پافدی و الاب با 
اه البقرة: ۱۷۵). 

ابن‌سماک گوید: مصیبت یکی است» پس اگر صاحبش جزع کند» می‌شود 
دوتا: : یکی فد الضاب. دیگری فد الّواب. 

آکنم‌بن‌صیفی گوید: صبر بر جرعه‌های آب داغ گواراتر است از آب‌های 
گنديدة پشیمانی بر آثر بی‌تابی. 

سعدی گوید: 
منشین ترش تو از گردش آیام که صبر ‏ گرچه تلخست ولیکن بر شیرین دارد 

حضرت مولی‌الموجدین إمام آمیرالمژمنین علن< 412 ور مذمّت دنیا 
فرمود: «وخلوها صر 

یعنی: و شبرینی دنی همآنند شيرة درخت بسیار تلخ است (شيرة درخت از 
آغاز مکیدن ریشه» آب را از زمین» از آن جهت تلخ است که اگر شیرین بود حیوانات 
با مکیدن آب از درون زمین و بیرون از ريشه و تنه» مجال رسیدن آب بشاخه‌ها و 


سم عل 


میوه‌ها را نمی‌دادنده پس باید تلخ باشد نا درخت رشد کرده و میو شیرینی بدهد). 


۱- نهج البلاغة: خطبة ۱۱۰ ص ۳۴۲). 


2 درس یکصد و چهل و یکم (a‏ 
و در مذمّت دولت بنی امیه فرمود: «ر مشارِبْ الطیرٍ و القر».۱) 
یعنی: و آشامیدنیهای شیر درخت صبر (تلخ و بدمزه) و زهر آلو 
و در فتنة بنی اميه میان امت اسلام و دفع آن بوسیلهٌ بتی العباس فرمود: «ر 
الوف» .۱ 


یعنی: خداوند متعال بوسیله بنی‌العباس بجبر بنی‌امیه را به آطراف سوق 


می‌دهد» و جام تلخ بلا و ناراحتی و مصیبت را در کامشان فرو میریزد» بجز زهم 
شمشیر چیزی به آنها پبخشد و بجز خوف و ترس چیزی نپوشاند. 
و ضیر: عصار؛ درخت تلخی است که در طب؛ جهت مداوا بکار می‌رود. 
آری: درخت بردباری از چشمة کوثر آب خورده و میو؛ لذیذش عزت و 


پیروزی است» مطمتن باشید که با نیروی شکیبائی پبروز خواهید شد. و بوسیلۀ 


صبر نجات خراهید یافت. 
بی‌صبری انسان را از هیچ رنجی نمیرهاند» بلکه بی‌تابی درد تازه‌ای است که 
انسان برای از پای درآوردن و نابود ساختن خود بر سایر دردهایش می‌افزاید. 
براستی: هرگاه پیش آمد سختی به من می‌رسید» و در رنج و زحمت و فشار 
طاقت فرسا قرار می‌گرفتم با مقراض صبر و تیغ تیز بردباری ناخن غم و آندوه و 
مصیبت را از بيخ میچیدم. 
حافظ گوید: 
روزی اگر غمی رسدت تنگ دل مباش ‏ رو شکرکن مباد که از بد بدتر شود 


ی دل صبور باش و مخور غم که عاقبت این شام بح گردد و اين ‏ با سحر شود 


بعضی از زهاه گوید: «صبر کن بر عملی که بی نیاز از ثوابش نیستی» و صبر 
کن از عملی که توان عقابش را نداری». 


.)۲۷۴ ص‎ ٩۲ نهج البلاغة: خطبة ۱۵۷ ص 6۵۰۰ ۲- نهج البلاغة: خطبة‎ -١ 
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حقیقت صبر عبارت است از ثبات بر آنگیزه و خواستٌ دین» درمقابل آنگیزه 
و خواسته‌های موای نفس» و این از خواص و صفات مختض به انسان است که 
ملاتکه و حیوان به آن متصف نمی‌شونده آما ملاتکه» زیرا نیروی ملکوتیت بر 
ای ابی ارا واو ر : «نالّذي علد رَبك يسيون لد له الیل 
و التپار وه + یَساُون» نصلت: ۳۸) بدون انگیز؛ شهوت در ها 

و آما حیوان زیرا نیرو و آنگیزة شهرت بر آن حاکم است که جز خوردن و 
شهوت ندارنده و این تنها انسان ن است از میان موجردات عالم» بین صف آرائی د 
نیروی متضاد عقل و شهوت» و ملکونیت و بهیمیت قرارگرفته که تعادل بین این دو 
نیرو» و پیروی از نیروی عقل در برابر نیروی شسهوت جز با صبر و شکیباتی و 


بردبارء ی امکان پذیر نیست؛ از اینرو از صبر بشجاعت تعبیر شده است: «لصَ 


شجاعَة» که با صبر میتوان نیروی شهرت را شکست داد» پس شجاعت همان صبر 
پر سختیهای جهاد و بر مواقف حق. و بر نبرد و مبارزه با باطل است» و عقّت همان 
یر بوشهواتة وخ صبر بر هیجانات بیجاء و کتمان: صبر بر فاش نتمودن آسرار 
ا 
پس صبر تصوّر نمی شود مگر بین دو خواسته» دو انگیزه دو لشگر و دو 
نیروی متضاد» پس انسان در تمام حالات خود نیاز به صبر دارد» و تعادل بین دو 
دین است که حدود صبر را معیّن و بیان 


نیرو جز از طریق دین میشر نگردد» زیرا نتها 
می‌کند» پس آنکه می تواند انسان را از پیروی از شهوات باز دارد صبر است که آنرا 
نگيزة دینی مینامند» در مقابل بیتابی و خودباختگی که انسان را به پیروی از شهرت 
و دوری از عقل وا می‌دارد که آنرا آنگ 
دینی و شهوانی همواره در انسان وجود دارد؛ و صبر عبارت است از ثبا 
دینی در مقابل آنگیز؛ شهرت. 

مرحوم شیخ طوسی فرمود: « صبر خردداری از بیتابی در ناگواریها است. و 
یشانی نگهمیدارد» و زیان را از شکایت و زاری؛ و أعضاء را از 


حرکت بر حلاف عادت باز می‌دارد). 


۶ شهوت می‌نامنده پس نزاع بین دو أنگیزة 


آن درون انسان را از پر 


۷ - ارتباط ایمان با صبر و شکیبانی: 

آبات فرآن کریم و روایات صحیحۂ وارده از هل بیت وحی علیهم 
صلواتالّه در ارتباط و پیوستگی ایمان با صبر و بردباری بسیار است که در بیان 
مختصر ما نگنجد» پس ما بقل بعضی از آنها که صبر به اعتبار اختلاف مواردش 
بنفس ایمان» و نصف ایمان» به یکی از آرکان چهارگانة ایمان و از گنجهای ایمان» و 
بثمرة ایمان و بهترین لشگر ایمان» و مهمترین علائم و برترین نمود ایمان؛ و بمنزلا 

نسیت به جسد و به برجسته ترین صفت مؤمن تعبیر شده است تبرک می جرئیم: 

خداوند متعال در وصف و توت ی تن 

«الضایرین و الاو و الْفانتْ و لقن د ر الْنتقفرین بالاًشخار پا 
ی دی آمثوا ابروا و صابووا و زابطوا زا وا ال لک َفْلخُونَ» آل‌عمران: 
۷ و ۲۰۰). 

«و دی eT‏ : ن هرا ری ین تج 
ار خالدین فا نفمٌ جر العامِلين دی صَبوا و عل رم 4 تولو 
العنکبوت: 0۵٩-۵۸‏ 

ابن آبی الحدید در «شرح نهج البلاغة» از جابرین عبد الله روایت کرده اسست که 
4 فرمود: «صم و الاح 
یعنی: شکیبائی و بردباری» و بخشش و بزرگی. 

دا عبدالله بن مسعود روایت کرده است که حضرت رسول آکرم ومد 

دا الصرَ نطف الايانء و و اليقين. آلا كل 
6 میت بر نصف ایمان» و یقین تمام ایمان | 


پرسید رسول خدا 44 را از ایمان پس حضرت« 


خیم باس و لا قطان ضلا وف رطا 
تنتقبغرا لي عل ذلك ا كن أذ آفون عل من 


د عندي فا رُخْصَة. اراشا م 


۳ 


رام و آخطومه من آنشیکه نا سیم الب هركم والئلام»0 
یعنی: این نامه از بندۀ خداوند متعال علی‌بن ن آبیطالب آمیرمزمنان ط)4 


است به مرزبانانش: پس از ستایش خداوند متعال ) و درود بر حضرت رسول 


کرم« 4 سزاوار است کارفرما را که فزونی یافته و نعمتی که به آن رسیده سیب 
تغیبر حال او بر رعیّت نشود (وقتی به پست ر مقام رسید چهره‌اش عوض نشرد) و 
نعمتهاتی که خداوند متعال بهرة او گردانید» او را به بسبار آشنایی با بندگان نحداوند 
متعال و مهربانی بر برادرانش وادارد (که اگر چنین نکند» شکر نعمت نکرده از 
دستش خواهد رفت). 

آگاه باشید! حق شما بر من آنستکه رازی را از شما پوشیده ندارم مگر در 
جنگ (آسرار نظامی که فاش کردن آن باعث آگاهی دشمن می‌شود) و کاری را بدون 


مشورت با شما انجام ندهم مگر در حکم شرعی» و در رساندن حقی راکه بجااست 


برای شما کوتاهی نکنم» و از آن بی استوار نمودن و تمام کردنش دست بر ندارم» و 
اینکه شما در حق نزد من برایر باشید» پس هرگاه رفتار من با شما چنین شد بر 
خداوند سبحان است که نعمت را بر شما تمام کند» و حق من بر شما پیروی شما از 
من است. و نافرمانیم نکنید» و در کاری که صلاح بدانم کوتاهی ننمائید» و در 
سختیهای راه حق فرو روید (متحمّل رنجها در راه حق گردید تا حق را بیابید). 

پس اگر شما اينها را دربارة من بجا نیاورید کسی ا زکجرو شما نزد من خوارتر 
نبست» پس او را به کیفر بزرگ می‌رسانم» و نزد من ژحصت و رهائی برای او 
نمی‌باشد (متخلف را بر ساس دین مؤاخذه خواهم نمود) و شما نیزاین پیمان را از 
سران (زیردست) خود بگیرید» و از خود به ايشان چیزی را که خداوند متعال به ان 


۱- نیج البلاغة: من کتابه 4 رقم ۵۰ ص )٩۸۲‏ 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۸۹ 
«و سیل علي( ): ا قیء أَفرب إلى الکو قال: ذو فاقَة لا صَْرَ 6 0 
یعنی: «از حضرت امام آمیرالمؤمنین على( ) پرسیده شد: چه چیز 
تر بکفر است؟ فرمود تهیدستی که صبر نداشته باشد». 

و حضرت (مام آمیرالممنین على <4 فرمرد: «لْيَقين وق الايانء و 
یعنی: یقین برتر از ایمانه و صبر و شکیبائی برتر از یقین است. 

و حضرت رسول کرم( 1 فرمود: 

«آلايان نضفان: طف فى الصَْرِ و بط فى الشکر»." 
یعنی: ایمان به دو قسم تقسیم می‌شود: نصف آن در صبر و شکیبائی و نصف 

دیگر در شکر و سپاسگزاری است. 

و حضرت إمام أميرالمؤمنين علی <438 فرمود: لطر حر ول 

یعنی: صبر و بردباری بهترین لشگرهای مؤمن است. 

و حضرت امام آمیرالمومنین على #) فرمود: «لا ایان کالسی.( 

یعنی: نیست ایمانی همآنند صبر. 

و حضرت امام آمیرالممنین على 3ل فرمود: موا ابر تاه غا 
الان و ملاك الأموي .^ 

یعنی: از صبر و بردباری جدا نشوید» زیرا صبر رکن ایمان» و ملاک امور در 
تمام آبعاد زندگی شما است 

مرحوم کلبنی در کتاب شریف «اصول کافی - ج ۲ ص ۵۰ - باب صفة 
الایمان» به آستادش از جابر روایت کرده است که حضرت امام باقرلا 
فرمود :«شئل آمر منت <441 عن الایان؟ تفال: إ اله عو بل تل لا 

على آزتع دا : على الط و اليقين و اذل و الجهاي.”“ 


.)۳۲۲-۳۱۹ شرح نهج البلاغة: ابن ای الحدید: ج ۱ ص‎ -١ 
.)۴۹ ۲و ۳و ۴ و ۵و ۶- تفسیر کبیر البصائر:ج ۵۸ ص‎ 


YT 
۹ درس یکصد و چهل و دوم‎ ۳۹۰۹ 
یعنی: سئوال شده است إمام آمیرالمژمنین 43 از حقیقت ایمان؟ پس‎ 
فرمود: بتحقیق خداوند عر و جل ایمان را بر روی چهار ستون قرار داده است: بر‎ 


صبر و بقین و عدالت و جهاد. 


که له 


یعنی: «أی مردم شما را به پنج چیز سفارش می‌کنم که برای بدست آوردن 
آنها اگر (با پاشنه‌های پای خود) زیر بغلهای شترها را بزنید (بشتاب رفته» و در 


پدست آوردن آن رنج و سختی را بر خود هموار سازید) سزاوار است: 

آول: بابد هیچ یک از شما امیدوار نباشد مگر بپروردگارش (زیرا تنها امید 
بخداوند متعال و توجه به او باعث |خلاص در عمل و بندگی تنها برای او می‌شود). 

دوم: و نترسد مگر از کردار و گفتار و رفتار بد خویش (چه اینکه بزرگترین 
تزسها: ترس از عذاب الهی است که به بنده‌ای نمی‌رسد مگر بر آثر گناه). 

سوم: و اگر کسی چیزی را از او بپرسد و او نداند» باید شرم و حیاء نکرده 
بگرید: نمیداتم ( زیرا اگر شرم کند ندانسته جواب گوید» و دیگری را گمراه کنده 
موجب تباهی و انحطاط می‌گردد). 

چهارم: و اگر چیزی را نمیداند باید شرم و حیاء نکرده آنرا از انسان دانا 
بیاموزد (چه اينکه اگر شرم نماید در جهل و نادانی باقی مانده هلاک می‌گردد). 

پنجم: و بر شما باد به صبر و بردباری (در تمام آبعاد زندگی فردی و 
اجتماعی و دنیوی وا خروی ...) زیرا (هیچیک از فضائل أخلاقی و کمالات نفسانی 
از صبر و بردباری خالی نیست و) شکیباتی نسبت به ایمان همالند سر آدمی نسبت 
به بدن او است. و هیچ خبر و نیکی در تنی که سر نداشته باشد وجود ندارد» و هیچ 
خیر و نیکی در ایمان نیست که با او شکیبائی نباشد». 


۱- نیج البلاغة از حکمتهای امام 41 رنم ۷۹ص ۱۱۲۲ 


۳ تفسیر سور مباركة والعصر ۳۳۹ 
و در روایت «تحف السقول» آمده است که حضرت إمام آمیرالمومنین 
علی ( 43 فرمود: 
ل من بان نله الرس من اند ن لا صبر له لا ايان ۱.44 
یعنی: صبر و شکیباتی نسبت به ایمان» همان نسبت سر آدمی بجسد او 
است» پس کسی که صبر ندارد» ایمان ندارد. 
و درنهج البلاغة آمده است که حضرت مام آمیرالمومنین علین 3 فرمود: 
«ر لأ ايان کاماء و الط( 
یعنی: و هیچ ایمانی مانند شرم و صبر نیست (زیرا ایمان آدمی به این دو 
کامل می گرڈ و 
مثنوی می‌گوید: 
گفت پیغمبر خداش ایمان نداد هر کنرا تبود:صپوری:ذر 2 


۸ - صبر و معیار ایمان راستین: 

با براحین عقلیة قاطعه و ده نقلية واضحه» مبرهن و ثابت است که صبر و 
بردباری در آبعاد گوناگون سادی ر معنوی» اعتقادی و اقتصادی خلاقی و 
اجتماعی و ... معیاری است برای ایمان حقیقی انسان» و هر که صبرش در حرکت 
بسوی هدف عالی و کمال انسانی بیشتر باشد درجة ایمانش برتر و بالاتر 
خواهد بود. 

مرحوم کلینی در کتاب شریف (اصول کافی - باب الصبر) (۲۵) حدیث را 


تقل فرموده است که ما بنقل چند روایت بسنده می‌کنیم: 


۹ - پنج حدیث در صبر و ایمان: 
1- به آسنادش از ابن 


آبی یعفور روایت کرده است که حضرت إمام 


صاد ق« 4 فرمود: «ألصٌَ ا لاعان». 
یعنی: صبر و شکیبائی (در أبعاد زندگی انسانی بمنزلة) سر ایمان است. 
نان ۱ 


- نبحف العقول: - نهج البلاغة 
۱ رل ۱۳۹). ۲- نهج البلاغة: ص ۱۱۳۹ 


۳۹۳۱ درس یکصد و چهل و دوم (al‏ 
مثنوی می‌گوید: 
صبر از ایسمان بیابد سرکله بث لا صبر فلا ایمان له 
گفت پیغمبر خداش ایمان نداد هرکرا نبود صبوری در نهاد 
مکر شیطانست تعجیل و شتاب لطف رحمانست صبر و احساب 
دیو حرص و آز و مستعجل تکی ‏ بی تقل جست و بی آهستگی 


۲-به آسنادش از علاء بن فُصیل روایت کرد است که حضرت امام 


۲ ا کار ق 


له الرس من امد قاذا دم لاس ذهب اد 


یعنی: نسبت صبر به ایمان» هماند نسبت سر به تن آدمی است» پس هرگاه 
سر برود؛ تن هم خراهد رفت. و همچنین صبر که رفت» ایمان نیز خواهد رفت. 

۳- به آسنادش از حفص بن جیاث روایت کرد است که حضرت إمام 
صادق « 4۷ فرمود: 

«آی حفص هر که صب رکند آندکی صبرکرده و هرکه بیتابی کند اندکی بیتابی 
کند» سپس فرمود: بر تو باد که در کارت صبر پیشه کنی» زیرا خداوند عروجل 


4 را به پیامبری فرستاد؛ و او را به صبر و نرمش دستور داد و 


د اش عل ما بون ارم مرا یلا و نی کین اولي 
لسع المزمل: ۱۰ و ۰0۱۱ 

یعنی: و صبرکن بر آنچه که در بار تو می‌گویند. و بخوشی از آنها دوری کن» 
صاحبان مال و منالی را که تو را تکذیب می‌کنند به من واگذار. 

و خداوند تبارک و تعالی فرمود: 

«إذتع بای هى خسن تا اي لت بيه دا اه وی نم و ما 
لت اه این وا ما ها إلا ذُر حف عظیم» فصلت: ۳۵-۳۲). 


۳ [ تفسیر سورة مبا رکه والعصر نک 
یعنی: بدی مردم را به نیکوترین عملت پاداش ده تا همان کس که گوئی با تو 
دشمنی می‌نمود دوست صمیمی تو گردد» و لکن به این مقام بلند نمی‌رسند مگر 
کسانی که در راه حق» صبر و بردباری از خود نشان داده‌اند» و به این مقام رفیع صبر و 
ثبات دست نخواهد یافت مگرکسی که صاحب حظ بزرگی باشد. 
پس حضرت رسول أکرم <46 صبر کرد تا اينکه به او وصله‌های (تهمتها و 
افتراهای) بزرگی زدند (چون سحر و کهانت و جنون و کذب و ...) و او را به آنها متهم 
کردنده پس سین او از این تهمتهای ناروا تنگ شد» پس خداوند عر و جل نازل کرد 
بر اون «ر لقن يَضيقٌ درل با ولون قَسیخ تفر ریت و كن من 
السْاجدین» الحجر: ۹۸-۹۷). 
یمنی: و ما هر آینه میدانیم که بتحقیق از آنچه مشرکین در طعنه و تکذیب تو 


می‌گویند» سخت دلعنگ می‌شوی پس (غم مخور) و بذکر تسبیح و ستایش 
پروردگارت مشغول باش» و از نماز گزاران باش (تا بیاد خدا شاد خاطر شوی). 

سپس آنحضرت 5ا4 را دل تنگ کرده و متهم نمودنده پس 
ی رز E‏ 


رنه الأنعام: ۳۴-۳۳ 

یعنی: بتحفیق ما می دانیم که کافران در تکذیب تو سخنانی می‌گویند که تو را 
آفسرده خاطر و غمگین می‌سازد (آی رسول ما دل شاد باش) که آن ستمکاران نه 
تنها تو را بلکه همه آیات ما و دیگر رسولان الهی را انکار می‌کنند. و هر آینه چقدر 
پیامبران پیش از تو را هم تکذیب کردند که آنها با همه آذیتها و آزارهای منکران راه 
صبر و بردباری را در پیش گرفتند تا آنگاه که از حدٌ گذشتند» عنایت ویاری ما شامل 
آنان شد پاریشان کردیم 

پس خداوند متعال پیفمبرش <4 را به صبر ر شکیبائی دعوت کرد پس 
مشرکان و متکران از حدّ گذشتند» پس خداوند تبارک و تعالی را به زان آورده و 


f)‏ درس یکصد و چهل و دوم ی 
تکذییش کردند: پس در این هنگام» حضرت رسول أکرم ا فرمود: من برخودم 
و خاندانم و آبرویم صبر کردم و آما بر معبود خود نمیتوانم صبر کنم که احانت و 
تکذیبش کنند» پس خداوند متعال نازل فرمود بر اون : «و قذ خَافتا الشنوات و 
لش و نا ییا في ة یام و ما تشن ین لوب قاضوز على ما بشوأوق» 
TN‏ 

یعنی: و هر آینه ما آفریدیم آسمانها و زمین و آنچه بین آنها است بمدت شش 
روز و در این هم هیچ رنج و خستگی به ما نرسید» پس تو أی رسول ما بر تکذیب 
منکران و آنچه که می‌گویند صبر کن (و راه تبلیغ و انذار و ٍرشادت را إدامه بده و 
گوش بحرفهای باطا اطل آنها نده و دست از هدایت مردم بر مدار. 

پس نبن گرامی اسلام 83 در جمیع آحوالش صبر کرد (و راهش را إدامه 
داد) تا مژدة عترت آئمه وی را به او دادند» و آنها هم توصیف به صبر شدند (و با 
صبر و بردباری در جمیع أحوالشان بعالی ترین ام درخ پروردگارشان برسند) و 


۳ 


خداوند جل و ثنائه دربارة آنان ف فرمود: «و جَعَلنا دون بارا ا روا و 


۶ 


کاثوا با یُوقْون» السجدة: ۲۴). 


یعنی: و ما آنها را از آن جهت أئمة دین قرار دادیم تا مردم را بسوی هدف 
عالی و کمال انسانی رهنمون سازند که دراین راه صبر و بردباری را پیش خود قرار 
داده بودند و به آیات ما یقین داشتند. 

پان در اینجا بود که حضرت رسول دامع فرمود: «لصَرْ من الامان 
کال من الجسدِ» پس خداوند عزو جا از رسولش ( 4٤‏ قدردانی نمود و نازل 
کرد راو آیف: «و کت کل رَبك ان على بی اشرآثیل با صبرا و دمرلا ماکان 
تم فرعون و تمه و ماكاوا يَعْرشون» الأعراف؛ ۱۳۷). 

یعنی: عملی شد بهترین فرمایش پروردگارت برای بنی اسرائیل بواسطة آنچه 


که صبر کردند» و وازگون کردیم آنچه را فرعون و قرمش میساختند و آنچه را از 


دستگاه خود می‌گستردند (یعنی از درخت و باغ و ساختمان که بوجود می‌آوردند). 


07 [ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۹۵ 


فرمود: این مژده و انتقام است» و خداوند عڙ و جل 


پس رسول خدال: 
ا او نبرد با مشرکان را باج کرده پس قرو فرستاد: 

«تافشا اکن یت ت ڪٿ زجنتوشم و خُذومُم اروم و ادرا هم کل 
مَرصَدٍ» التوبة: ۵). 

کی تیآ موّمنان بکشید مشرکان را هر کجا یافتیدشان» و بگیریدشان 
محاصره‌شان کنید» و به مر کمین گاهی بر سرراهشان بنشینید « افقوم عَیْث 


9 
۳ 


َقفَمُوهم» البقرة: AY‏ 

یعنی: : بکشید آنها را هر جا برحرردید و بر آنها دست یافتید. 

پس خداوند متعال آن مشرکان را بدست رسول دا( وبا ارانش کشت 
و راب صبرش را برای او مقرر فرمود با آنچه که در آخرت برایش ذخیره کرده 
است» پس هرکه در دنیا راه صبر و بردباری در راه حق و کمال انسانی را پيشة خود 
سازد» و با صبر و شکیباتی بخداوند متعال تقزب جوید. از دنا نخواهد رفت تا 
اینکه خداوند متعال دیده‌اش را دربارة دشمنانش روشن کند با آنچه که در آخرت 
برایش ذشیره فرماید. 

۴ - مرحوم کلینی در همین باب به آسنادش از آبی بصیر روایت کرده که گفت: 
شنیدم از حضرت إمام صادق 432 که می فرمود :إن الح خر على جمیع آخواله ان 
اه اه صر اء و ان تذاکث عله الاب 1 یره و یز و هه دا 
باش ثرا اکان برشت ای تم لوا ال ب 
تھ وت 2 طرٌرۀ لع ا و خف ر ها ل 
1 بعد إو کان له لَه مالک اله و 
الصر ب َة يقب حيرا اضیّوا د ووا اک عل الصَرٍ e‏ 

یواست اهر اک وا ا مر اک سس اف 
گرفتاریها قرارگیره صبر می‌کند» و اگر مصائب و حوادث روزگار بر او هجوم آورند 
نمیتوانند او را بشکنند, و اگر آسیر شود و مقهور گردد و بجای رفاه» در سختی قرار 


گیرد از پای در نمی آید» چنانچه پرسف صدین آمین 43-2 بود» زیرا هنگامیکه او را 


۳۹۶۷ درس یکصد و چهل و دوم (E‏ 

به بندگی گرفتند» و آسیر و مقهور شد آزادیش را لکه دار نکرد و تاریکی چاه و 
هراس آن به او زیانی نرسانید, تا اینکه خداوند متعال بر او مئت نهاد. و آن جبّار 
سرکش خبره سر را بند او ساخت» پس از آنکه مالک او پودء خداوند متعال او را 
رسول خود نمود» و بوسیلۀ او به امتی رحم کرد» و همچنین است صبر که خير 
بدنبال دارد» شما هم راه صبر و پردباری را در جم آحوالتان در پیش گیرید» و دل 
به صبر و شکیبائی بدهید تا آجر و پاداش داده شوید. 

۵- مرحوم کلینی در (همین باب حدیث هفتم) به آسنادش از حمزةبن 
شمران روایت کرده است که حضرت [مام باقر فرمود: :اله وه با لکد 
و الصر ن صر على الکاره ی ارو اه وم ولا بالات و 
ارات من آخطی شمه تا و شیر ادل الاز». 

یعنی: «بهشت دار دش و اب است» پس ه رکه 
در دنیا بر ناگواریها صبر کرد وارد بهشت شده بدان دست خواهد یافت. و دوزخ در 


میان لها و شهوتها قرار گرفته است» پس هر که دنبال لذت و شهوت خود رفت. 


سراز دوزخ در آورد». 
درجات بهشت و جهنم بدرجات صبر و بیتابی در مقابل ناگواریها و شهوات 
می‌باشید: 


۰ - در بیان فضیلت صير و شکیبانی: 
روایات دراين باب بسار است که در بیان مختصر ما نگنجد. پس تنها بنقل 
چند روایت تبرک می جوئیم: 
۱- مرحوم کلینی درکتاب شریف (اصول کافی - باب الصبر - حدیث ۱۱) 
به آستادش از ز صغ بن نباته روایت کرده است که گنت ۱ ۲ 
«فال مر الوْنينَ رات الله عَليه: صر صبران: صب عند الصینة. 
ڪس جميل و خسن من ذلك ای ما عم له وج و الک 
ذفران وک الله عر و جل عنه الصیة َفضَل من ذلك كر الله عنما حرم عَلَيْكَ. 
تیکون 


خاجزآ». 

یعتی: آمیرالمؤمنین عل صلوات الله عليه فرمرد: صبر به دو قسم است: صبر 
در مصیبت که خوب و خوشایند است» و بهتر از آن صبر است در مقابل چیزهائی 
که خداوند متعال بر تو حرام کرده است که با صبر مرتکب نشری» یعنی صبر از 


معصیت و ذ کر نیزبه دو قسم است: ذکر خداوند عز و جل دروقت مصیبت ( که بیاد 
خداوند متعال باشی و بیتابی نکنی) و برتر از این ذکر خداوند در برابر چیزی که 
تخداوند متعال بر تو حرام کرده اتپ مان تل باشد (از کار حرام). 

۲ وت رو با از عزرمی روایت کرد که 


على الع آنا له تراب خسن صد رمن صدق بی». 
یمنی: حضرت رسول أکرم <4 فرمود: بزودی زمانی خواهد آمد که کسی 
ہملک و سلطنت نرسد مگر با کشتار و دیکتاتوری و زور و کسی ب بتوانگری و ثروت 


۳۹۸۹ درس یکصد و چهل و سوم 
نرسد مگر با غصب کردن مال مردم و بخل» و بدوستی کد یگ ارد مک 
رفتن از دین و پیروی از هوای نفس» هر کس چنین زمانی را درک کند. ر بفتر و 
تهیدستی» صب ر کند و حال آنکه قادر است بر توانگری و بدست آوردن مال و منال 
(از راه حرام) و صبرکند بر دشمنی مردم» با اینکه می‌تواند آنها را دوست خود قرار 
دهد (با تزویر و نیرنگ) و صبر کند بر خواری در حالی که می تواند (با حیله‌ای خود 
را) عزیز بین مردم گرداند. خداوند متعال ثواب پنجاه صدیقی که مرا تصدیق کرده و 
ایمان اورده‌اند را به او خواهد داد. 

۳- در همین باب (حدیث 1۵) از حضرت إمام آمیرالمژمنین على ( > 
روایت کرده است که فرمو ود: ال سول افو 1 


ال و مر 


الب ا کا ا ا 
إلى الدَرَجَة کا ب شوم الأرْض إلى ال 
شا رجا ين الذرَجة لالج 


کا بین دم الأَْض إل منتى العزش». 
4 فرمود: ضنیر سته کا : صبر بر 


یعنی: : حضرت رسول دار 
مصییت, و صبر بر,ظاغت و یر اک یی هر کهدو میت مکی تا آنرا 
بتسلّی خوبی جواب گرید خداوند متعال برایش سیصد درجه نویسد که فاصلهٌ هر 
درجه تا درج دیگر همآنند فاصلٌ بین آسمان تا زمین است» و هر کس بر طاعت 
خداوند متعال صبر نماید (امتثال فرامین |لهی نماید) خداوند متعال برایش ششصد 
درجه نویسد که فاصلةٌ بین درجات از عمق زمین تا عرش خواهد بود و هر که بر 
معصیت و گناه صب رکند (با توان بر ارتکاب گناه ترکش نماید) خداوند متعال برایش 
نهصد درجه نویسد که میان هر درجه تا درجۀ دیگر از عمق زمین تا پایان عرش 


خواهد بود. 
۴- در همین باب (حدیث ۸) به آسنادش از آبی سيار روایت کرده است که 
حضرت إمام صادق 41 فرمرد: 
رو کات اطلاهعن پیب و الک عن ساره الد 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۳۹ 
یعنی: هرگاه موّمن وارد گورش شود نماز از طرف راستش جلوه می‌کند» و 
زکات از طرف چپش ظاهر می‌گردد؛ و حسان و نیکی بدیگرال بر سر او سایه 
آنکند, و صبر و بردباری در رگوشه‌ای قرار می‌گیرد؛ پس وقتی که دو فرشتةٌ نکیر و 
منکر بر او وارد شوند» که مأمور بسئوال و جواب از موّمن در قبر می‌باشند» صبر به 
نماز و زکات و إحسان گوید: رفیق خوب باشید (هوای یکدیگر را داشته باشید) و 
اگر شما از او درماندید من در اینجا بوده کمک می‌کنم. 
۵- در همین باب (حدیث ۱۷) به أسنادش از آبی‌حمز؛ثمالی روایت کرده 
۱ ی ان همقل رف 
کن :ھر زیغا که به بلاقی ۱۲۳ روون باق یرب یبای رر بر 


ار آجر هزار شهید خواهد بود. 

۶- در همین باب (حدیث ۳ به اتاد از جابر روایت کرده است که 
گفت: بحضرت مام باقر 4 عرض کردم: «یَرعُکَ له ابر المیل؟ فال 
لك صر یس فيه شوى إلى النّاس». 

یعنی: خداوند متعال تو را رحمت کند» صبر جمیل چیست؟ حضرت ا4 


فرمود: صبری که در آن گله نزد مردم نباشد, 
۷- در همین باب (حدیث ۲۵ از حضرت [مام صادق 430 روایت کرد 


یضبرُون على ما لا یعلمُون». 
44 صبوراتجی و حال الک همان نا 
صبرشان از ما بیشتر است» راوی عرض کرد: فدایت گردم؛ چگونه شیعة شما 
صبرشان از شما بیشتر است؟ فرمود: زیرا ما (عواقب و آثار و ثمرات صبر را) دانسته 
صبر می‌کنیم» و شیعة ما (بدون آگامی و علم بفضیلت و نتائج صبر) صبر می‌کنند. 
۸- حضرت مولی‌الموشدین آمیرالممنین على 439 - در ترغیب شيعه 
خود را بر عمل و استقامت و صبر و شکیباتی و پارسائی ...که در آوائل خلافت 
- فرمود: 
«لتل الْعََلٍ لا الاي و الاستفا 
الوَرع الوَرع! نلک اي انوا إلى ایتک 


33 درس یکصد و چهل و سوم (El‏ 
:هر بلاء و مصیبت و مرض و سختی که بر ار وارد می‌شد او می‌گفت: 
عطَیِتَ و آنت أَحَذْتَ» روزی زن بو ب4 عرض کرد: چه حوب 
است دعاء کنی تا فرجی برسد؟ ابوب 4 گفت: خداوند متان هفتاد سال به ما 
نعمتهای فراوانی عطاء فرموده چه می‌شود که هفتاد سال هم آنرا از ما بگیرد. از 
اینجا صبر یوب 45 بعنران الگو و مثال در آمده است. 

نقل شد: وقتی یوب پیغمبر 43 مبتلا به آمراض گوناگون شده بود» و در 
برابر آنهمه حوادث استقامت ورزیده و راه صبر و بردباری را در پیش گرفته بود» و 
(۲ - إلى - ۱۸) سال مبتلابه کرمهای موذی در بدنش شده بود» و آنگونه صبر کرد 
که مرگاه کرمها از روی بدنش به زمین می‌ریخت آنرا گرفته روی بدنش می‌گذاشت و 
مي‌گفت : خوراک تو همان گوشت من است و آنگاه عرض می‌کرد: : «رَب 4 اي مس 
ال انف ارح 2 الاحینْ» الأنبياء: ۸۳) جبرئیل 45 از طرف خداوند متعال 
ازل شك و گفت: 19 برجلك هذا مت بارد و شَرابٍ» ص: ۲۳) أیرب! پای 
خود را به زمین زن تا آب گرارا مراض تو را برطرف سازد. 
یوب« 
ابوب« میان آب رفت» و آنگاه از آب بیرون آمد: تمام کرمهای بدنش فرو 
ریخت» و یوب زخمهای بدنش خوب شد» مآنند أرل گشت. در همین هنگام 
ملخهائی از آسمان در منزل یوب فرو ریخت» کرمهای بدن آیوب با دیدن ملخها به 
روی درخت توت بالا رفتند آنگاه از برگهای درخت توت خوردند و بخود تنیدند 
و پیله بعمل آمد و آبریشم گرانبها از همان کرمهای بدن آبوب 4453 بعمل آمده 
است. پس آغاز پیدایش آبریشم از کرمهای بدن أبوب و ثمر؛ صبر و شکیبائی او 


» پای خود را به زمین زد و چشمة آبی پدیدار گشت» و 


ز ثروتمندترین هل زمانش بود از زراعت و باغات وگاوها و 
گوسفندان و شتران زیاد» و غلامهای متعدد و ساربانان بیشمار و دوازده پسر و هفت 
دخت رکه از نظر جمال و کمال نابغة عصر خویش بوده‌اند» آما ابوب در برابر از 
دست دادن این همه مال و منال . .. صبور و بردبار بود و آتی از یاد و عبادت خداوند 
متعال غافل نبود زیرا او آنچه داشت همه را از خداوند متعال میدانست؛ هفتاد 


سال با صحت و سلامت و نعمت و ثروت فراران عمرش را سپری نموده آما با صبر 


۳ تفسير سورة مباركة والعصر ۵۹ ۳ 
و که از قدرت و ثروت ء استفاده نکرده است» خداوند متعال 


يوب اا4 را با ثروت و متاع دنیا آزمود او در این آزمون نیکو امتحان داد م آنگا 
اف 

کک 
ستاب یش خداوند متعال میگفت» دیگری خبر ا ا 
ر ان میداد آیوب ق4 خداوند مان را شکر می‌کرد: لمأت َغطیت و ألت 


أَحْذْتَ» سومی خبر از مرگ پسران و دختران میداد آیوب ا بذکر و ياد و 


خبر میداد که زراعت و باغات از بين رفعند, یوب« 412 حمد و 


عبادت خداوند متعال مشغول می‌شد. تا اینکه بلاو مرض و درد و رنج بر جسمش 


هجوم آوردند: آنی از باد خداوند سبحان غافل نماند. 


ابوب 4 تنها در ثروت ر ت ... راه صبر و شکیہائی را در پیش نگرفته 
بود» بلکه دراز دست رفتن آنها نیکو صبرکرد او در دو بعد صحت و مرض, ثروت و 
فقر» قدرت و عجز و ... امتحان شد و در هر دو بعد صبرکرد» و خداوند متعال 
از آنچه را که ازاوگرفته به او عطاء فرمود» وکرم آبریشم را بیاد او پدید آورد و او را 
اینگونه تحسین فرمرد: 

ظ وجه ای غم ال 1 ا م 


«اغلم أَهٌ ا اشد یه رش 
و اضق عقب السَع و الك یه َرَج و عند تنامی الشد 
رل قروق ا ورا 


شاعر قرب گوید: 

إا ضاق الرّمان ۶ اضر 

و طب فسا قان الیل حُبل عسی يأتيكَ بالود اجيب 
شاعر فارسی گوید: 


صبر تلخ آمد ولیکن خوش عاقیت ‏ میو؛ شیرین دهد پر منفعت 


۱ 


رفک آنواع هبر و اقسام آن: 

در قرآن کریم و روایات صحیحُ وارده از هل میت ری صلوات‌الّه علیهم 
آجمعین صبر نسبت به اختلاف موارد و متعلقاتش, و بحسب اختلاف نوّت و 
ضعفش به آنواع گوناگونی تقسیم شده است: 

صبر در شناخت نفس و تزکیه و تقرایش» صبر در معرفت جهان آفرین و دست یابی 
بحق» صبر دربیان حق و عمل به آن» صبر درجهاد با نفس صبر بر طاعت و عبادت» صبر از 
گناه و معصیت. صبر درگرفتاریه رنجهاء و شدائد و سختبهاء صبر در غنی و ثروت» صبر در 
ففر و تهیدستی» صبر در توانمندی و ناتوالی» صبر در حال صحت و بیماری؛ صبر در حال 
رفاه و آسایش, و ناکامی و فشار زندگی» صبر بر نعمتها و نقمتهاء صبر بر مصائب و حوادث ... 
و صبر در امور مادی و معنوی؛ دنیوی و اخروی» جسمی و روحی, اعتفادی و اقتصادی, 
فردی و اجتماعی و خلاقی ر تربیتی و ... 

و همچنین صبر به اعتبار حکم شرعی بواجب و حرام بمکروه و مستحب و 
مباح و به صبر ممدوح و مذموم تقسیم می‌گردد. 

و واژ؛ «صبره گاهی بحرف «علی» متعدّی می‌گردد همانطوری که در طاعات 
ییات ر و گاهی حرف رغ چنانچه دز محرمات و گناغان یی و کا 
بحرف «فی» در فقر و غنی و شدآند و سختیها و ... وگاهی بحرف لام 
«راضبز کم ریت نك اننا الطور: ۴۸) وگامی بحرف «باء:: «ر ما بر لا 
باللّه» النحل: ۱۲۷ ) وگاهی متعذی بنفسه « اضر َفسَلك» الکهف: ۲۸) و گاهی 
نیز مطلق آورده مد است :«اضبز کا بر وا العم من اْل» الأحتاف: ۳۵) 
که هر کدام دارای نکات خاصی است که بیان آن در بحث مختصر ما نشاید. و 
اطلاق «و و تواصوا بالصرٍ» شامل بت آنراع آن می‌گردد. 

حضرت مولیالموځدین ر نأببطالب ( 

«الصَب تلات CT‏ و اسب عل الطَاعة 
الفصیت.(۱ 


) فرمرد: 


تحف العتول: ص ۱۴۲ 


7 1 

9 مبا ركة وا 
را تفسیر سورة مباركة والعصر 27 
و مرحوم کلینی درکتاب شریف «اصول کافی - باب الصبر - حدیث ۱۵ از 
حضرت آمیرمومنان علي« 
فرمود: 7 ۲ 
«الصَ لا بر عدا مصيبة. و صَرٌ على الطاعة, و بر عَن النصی..». 


4 روایت کرده است که حضرت رسول أکرم( 4 


یعنی: «صبر سه گنه ا صبر هنگام مصیبت» و صبر بر طاعت» و صبر اژ 
معصیت). 

بدون تردید! تحمل صبر از معصیت شدیدتر و سخت تر از صبر بر مصیبت و 
بر طاعت است. 

مرحوم کلینی در همین باب (حدیث ۱۴) از حضرت إمام باقرلا روایت 
کرده است که فرمود: , 

«الصَر صبران: صر على اللاي َسَنْ جميل. و أفْضَلٌ الصَبَْينِ ألوَرَع عَنِ 
المخارم». 

یعنی: صیر به دو قسم است: صبر بر بلاء که نیکو و زیبا است» و برترین دو 
صبر: ورع و دوری از محرمات است. 

و در همین باب (حدیث ۲۲) به آسنادش از جابر بن یزید روایت کرده است 
که حضرت امام باتر > فرمود: 

«مووَ الط (مَرارَة الصَبْرٍ خ) في خال المحاجة و فاد و ان و الغ 
(الآء غ) اكا من مرو (مرارة خ) الإغطا». 

یعنی: مردانگی صبر (نلخی صبر خ) در حال نیازمندی و نداری و آبرومندی 
و بی نیازی (رنج بردن خ) بیشتر است از مردانگی بخشش «تلخی بخشش خ). 

مرحوم حرانی در کتاب شریف «تحف العقول باب وصية الامام موسی بن 
جعفر 43 لهشام» روایت کرده که فرمود: 

«يا شام اسب عل طاعَة ال و اض عن عفاصی ال ت اليا ساعَة 
آنا عضی ما لیس جد له شروراً لاحَرناء و ما ]تأت مها قلیس تغرف تاضبن 
على تلك الشاعة الى آنت فما فَكَأَنَكَ قر اتبطت»( 


۱- تحف العقول: ص ۲۹۵ کافی ج ۲ ص ۴۵۹) 
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یعنی: ای مشام! بر طاعت خداوند مخعال شکیبا باش» و ازگناهان و 
نافرمانیهای خداوند سبحان خوددار و بردبار باش و دوری کن» ز 
که دئیا همآنند یک اوور گر است» پس آنچه که از آن گذشته است» شادی و 


ندوهش از تو رفته» و آنرا در نبابی» و آنچه هم که هنوز نیامده است» پس تو آنرا 
LG SN‏ 
در آن هستی» پس چنان دان که تو بزودی مورد رشک دیگران قرار میگیری. 
مرحوم کلینی همین ررایت را در کتاب شربف «اصول کافی - باب محاسبة 
العمل - حدیث ۲۱» از حضرت إمام صادق 4 با آندک اختلاف دركلمات نقل 


فرموده است. 


۵ - از جمله آنواع صبر از بیان حضرت آمیرمومنان علي م ا 2 

۱- حضرت مولی الا میالم تین على <444 نرمود: لكر 
صَر عل ها تروصب یا ».۱۱ 
یعنی: صبر بر دو گونه است: ۱- صبر و شکیبائی در نجام کار نیکی که 
از شجاعت و دلاوری است که انسان» کار نیکی را که دوست 
ندارد؛ با پردباری آنجام دهد), ۲- و صبر بر ترک کار زشتی که علاقه به آنجامش 


دوست نداری (و اب 


داری (و این از عفت و پا کدامنی است که انسان کار زشتی راکه دوست دارد آنجام 
دهد؛ با شکیبائی ترکش کند). 

بدون تردید! نوع آول از صبر» سخت تر از نوع دوم آن است» زیر ّل صبر در 
مقابل عمل أنجام شده است و دوم در ترک عمل است. 

۲ یت و 

«و ترا يفم اله ميك بابر على طاعة الله وال شطاقظة عل قا 
HE‏ کم نا هیرگ تشو تنم من 11 د حظکُه 


لین ویک نی ال 
یعنی: و ی مردم کامل کنبد و به اتمام برسانید نعمت إلھی را برخودتان با 
صبر و شکیبائی بر طاعت خداوندی» و با محافظتنان به آنچه که خداوند متعال شما 


۱- نهج البلاغت: ص ۱۱۱۲). ۲- نهج البلافة: خطبة ۱۷۲ ص ۵۶۱) 
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را بحفظ آن از کتاب خود (قرآن کریم) آمر فرموده است (زیرا كمال نعمت الهی و 
إتمام آن بر شما به صبر و بردباری شما ب بر طاعت خداوند متعال» و پایبندی شما 
بعمل» » طبق فرامین قرآن کریم بستگی دارد) آی مردم آگاه باشید اگر شما پاي دینتان 
را محکم کرده و آساس ایمانتان را حفظ کنید» با از دست رفتن چیزی از متاخ دنه 
زیانی بر شما وارد نمی‌شود و آگاه باشید که با تباه ساختن دینتان آنچه از دنیا برایقان 
میماند سودی بحالتان نخواهد داشت. 
(پس اگر شما دنیا را فدای دین کرده‌اید ضرر نکرده‌اید: و اگر دین را فدای 
دنیا کرده‌اید سودی نبرده‌اید) خداوند متعال دلهای ما و شما را بسری حق متوجه 
گرداند» و صبر و شکیبائی را در حفظ دین و آساس ایمان و عمل بقرآن کریم» ترک 
معصبیت ماو شا آردانم دارد. 
۳- حضرت آمیرمزمنان على 432 در نامه‌ای که بکار گردانانش که خراج 
۳3 ر بودند و آنها را په عدل و انصاف و مهربانی با مرم آمر کرده» فرمود: 
/ یو ره ۲ ا E‏ 
0 سفوا الا من آنشیکم» واطبروا خرانجهم: انم خزّان الرَعیّ 
ووکلاء ا وَسُقَراء امد لامش نوا آحدا عَنْ خاجته. ولاتضبشوه ع 
طلبته... ٩.»‏ 
ی یں بامدارا و انصاف با مردم رفتار کنید و از آمیال نفسانی شکیبا باشید 
(طبق هواهای نفسانی با مردم برخورد نکنید) زیرا شما خزانه دارا رعیت مستید 
(که بواسطة گرفتن خراج با جمعی سر و کار دارید» و بدستۀ دیگری بابد رد کنید؛ و 
چنین کسی باید بردبار و شکیبا باشد) و ش شما وکلای امت اسلام هستید و نمایندگان 
أثمۀ دین» و هیچکس را از درخواستش به خشم نباورده و از مطلوبش منع نکنید 
(کار مردم را معطل و آنھا را در آنجام کا رشان سرگردان ننمائید» و دستور بیجا به آنها 
ندهید و کار شکنی نکنید و بر آنان مشکل نگیرید که بگرئید: چنین بکن و چنان 


نکن یا فلان زمین را بکار و فلان زمین را نکار ...). 


222 - صبر ممدوح و صبر مذموم کدام است؟ 
پر واضح و روشن است که صبر و بردباری یک آمراٍرشادی است که با لذات 
و من حیت هو قابل تحسین و تمجید و یا مورد مذمت و تکذیب قرار نمیگیرد بلکه 
مدح و ذمش بمتعلق و آثار و هدف از آن باز می‌گردد که اگر صبر وسیله‌ای برای 
هدف عالی و کمال انسانی و خیر و سعادت فرد و جامعه بود ممدوح و تحسین 
۱ 


۱- نهج البلاغة: بخش نامه‌های مامح رقم ۵۱ ص )٩۸۴‏ 
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می‌ شود مانند صبر و بردباری در جهاد و تقوی و تزکیه و شناخت نفس» شکیبائی در 
راه حق و بیان و عمل وإحقاق حق» صبر بر طاعت و بندگی» بر تعلیم و تربیت» و بر 
اٍرشاد و هدایت مردم صبر بر ثروت و قدرت و عافیت. صبر بهنگام از دست دادن 
عزیز و حوادث و شدائد» صبر در فقرو تهیدستی و عجز و ناتوانی و فشارها و رنجها 
و ناگواریها ... و صبر بر ترک از گناه و معصیت ... 

و ما اگر صبر برای هدف عالی و کمال انسانی نباشد مذموم و قبیح است 
مانند صبر در تسامح و غفلت از خویشتن خویش, که از خود بیگانگی, خود 
باختگی, خود کامگی. خود محوری ... را در پی خواهد داشت که منشاً شرک و کفر 
و ضلالت و گناهان و فتنه‌ها و فسادها و ظلمها و ستمها و سرکشیها و ... می‌باشد و 
بسیار مذمرم و قبیح است. 

شاعر عرب به این معنی [شاره کرده و می‌گرید: 

سب عَنكَ دمم عَراقَبٌ اضر ق سآن 

لس بمیل ف الَواطِن كلها إلا ليك ناه لا شش 

صبر در رفور روط دا یات و عدا صالح و عبادت و بندگی 
ممدوح است» و صبر بعنی غفلت از دین و ایمان و عمل نیک و عبادت و بندگی ... 
مذموم و قبیح است» صبر و خویشتن‌داری و پرهیز از معاصی و کفر وگناه و نفاق ... 
بت است. و صبر در ارتکاب معاصی و کفر و گناه و نفاق ... مذموم و 


حرام است. 


رال ر استمرار شرک را مور زد کرهش فرارداده اا 
«و i rl‏ 2( 


با 0 


RE 

تشاط میگردید» ولی از دست رفتن و محرومیت فراوان آخرت شما را محزرن و 

اندوهناک نمی‌کند؟! و چون متاع ناچیزی از دنیا را از دست میدهید بیتاب و بریشان 

حال می‌شوید نا آنجا که آثار بیتابی و اضطراب از چهره‌هاتان آشکار می‌گردد» و در 
برابر آنچه از دست داده‌اید کم صبری و بیتابی میکنید؟! 


۱- نهج البلاغة: خطبة ۱۱۲ ص ۳۵۱). 
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و حضرت [مام آمیرالممنین علي 4 فرمود: 

i»‏ لناش! اراد قعَر لالش عة العم روم عن 
آلعخاره. تان عرب ذلك عنگم قلا تللب ارام مارك ولا تلتوا نداعم 
شک 

یعنی: ی مردم! (از نشانه‌های) زهد و پارسائی» کوتاهی آرزوهاه و شکر و 
سپاس در برابر نعمتهای إلهی» و ٍجتناب و دوری از حرامها است» پس اگر نتوانستید 
تمام این صفات سه گانه را بدست آورید پس از دوتای آنها هرگز غفلت نکنید: 
ول آنکه: حرام بر صبر و شکیبائی شما غلبه پیدا نکند (پس با صبر و بردباری گرد 
محرمات نگردید که همان صبر از گناه است) دوم آنکه: در برایر نعمتها؛ 


معاصی و 
۳ (خحداوند متعال) را فراموش نکنید». 

و یر جربرگرسدگی در چ ارک شا واا بر رب تهیدستی 
1 مر رگوتنشن در پدست آوردل غذای ا9ل و مشروع» ۳۳ صبر بر 
|رتکاب گناه و طفیان حرام و صبر در ترک از گناه و عصیان واجب است. 


۷ - صبر چسمی و صبر روهی: 

حکماء صبر را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: ۱- صبر جسمی 7۲ صبر روحی. 
آما صبر بدنی همان تحمّل مشقّات بقدر توان جسمی است و این صبر دارای 
فضیلت چندانی نیست. از آیدری تاع ی مرب گوید: 

و الط با واح بغرت لل صَْرٌ الوك و ليس بالأجسام 

و صبر جسمی با در فعا ل و عمل است مانند راه رفتن طولاتی؛ حمل بار 

سنگین و وزنه برداری و آنواع سبق و رمایه و ورزش و کار و کوشش و فعالیتهای 
جسمی که باعث تقویت عضلات می‌گردد. و یا در انفعال و تحمل چیزی است 
مانند صبر بر مرض» و صبر بر شکنجاٌ جسمی و تحمل جراحات واردهٌ بر جسم در 
میدان جنگ و آمغال آنها ... که اگر مطابق با عقل سلیم و مؤید شرع مبین باشد 
ممدوح است و لا مذموم می‌باشد. 

پیامہران إلھی و جانشینان بحق آنان علیهم صلوات الله و رهبران راستین دين 
انیا یی پو اتات اکن وز در سکیا ی از بای دای اا 


4 ۰ص‎ TTT نهج البلاغة: بختر‎ -١ 
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صبر جسمی نیز داشته‌اند که برای مدایت و ارشاد انسانها؛ و احقاق حق و کشف و 
بیان حقاقق و ... مدتها در بیابانها و کوهها و غارها و بیغوله‌ها و ... سرگردان بوده و 
گرسنگی و فداکاربها را تحمل می‌کردند» و شکنجه‌ها؛ زندانهاء تبعیدهاء و 
محرومیتها را تحمل کرده و در میدان‌های جنگ و صدمات و جراحات و ... و حتی 
بر چوبۀ دار صبر می‌کردند: و از قصرهاء کاخهاء باغها و تفریحات و مزاران لذائذ 
جسمی صرف نظر کرده» و سالهای متمادی با از جان گذشتگی در بینوله‌های 
تاریک, أنواع مشکلات را تحمل و عمر عزیز خود را بآخر رسانده‌اند. 

همان طوری که با صبر و بردباری بر عبادت و بندگی» و شکیباتی در سختیها 
و مصائب. و صبر از محرمات و گناهان میتوان روح و روان را نیرومند ساخت» 
میتوان با حرکات و فعالیتهای جسمی» و تحمّل و تمرین سختیهاء جسم را نیز 
تقریت و نیرومند ساخت چه اینکه جسم تا تحت فشار سرما وگرما ر وزنها و... 
قرار نگیرد سالعته نمی‌شوده یعنی باید مانند سنگ تراش و سنگ بود زیرا سنگ 
سیاه تا در برابر ضربتهای چکش سنگ تراش قرار نگیرد و تحمل و صبر ننماید. 
قطعات سیامی از آن برداشته و رخسارش صاف نگردد. سیمای پاک و درخشانش 
نشان داده نشود. 

محققان و معخصصان اتفاق نظر داشته و می‌گویند: همانطوری که روح انسان 
استعداد تقریت و نبرومندی را دارد که تنها از راه صبر و بردباری در برابر مشکلات 
طاقت فرسای زندگی و سختیها و حوادث و مصالب و ... می‌تواند تقویت و نیرومند 
شوه جسم انسان نیز این استعداد را دارد که با تحمل سرما و گرما؛ و فشارها و 
صدمات و با فعل و انفعالات و حرکات فراوان... تفویت شده و نیرومند گردد. 


از اینرو است که قانون نظام وظیفهٌ عمرمی چون در روش زندگی جوانان از 
حیت عادت بورزشهای مشکل و راه پیمائیهای خارج از آندازه و کوه‌نوردی و حمل 
وزنهای سنگین ... و نوع خوراک و بهداشت تغییراتی می دهد» رفته رفته جوانان بی 
بنیه و ناتوان از بهترین سربازان جنگی از آب در می‌آیند. از روی همین قانون میتوان 
آفراد کم دل ناتوان, ضعیف النفس و کم بنیه را با تغییر دادن رژیم زندگی در ردیف 
جوانان با شهامت و نیرومند قرار داد. زیرا به تجربه ثابت شده است که کارهای 
مشکل و وظائف سنگین و تحمل سختیها و تحوکات فراوان نه تنها در جسم انسان 
مژثر است بلکه روحيٌ ناتوان و متزلزل را نیز عوض کرده و نیرومند می‌سازد. 
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چه اینکه بدن انسان از مجموع بافته‌ها و سلولها و عضاء عضلانی تشکیل 
یافته است» در صورتی این بافته و سلولها و أعضاء عضلانی نیرومند و تقریت 
می‌شوند که فعالیت زیادتر و بیشتر در معرض فشار و فعل و انفعالات و حرکات؛ و 
در برابر آنواع مشکلات و نیوا وبخرادت طیپبی گر اکر از سرما و گرما و ... 
قرارگیرند که در این صورت نه تنها خسته نمی شوند بلکه نیرومندترء پایدارتر و با 
استفامت تر می‌گردند, 

استعداد روحی مربرط بفعل و انثعالات داخلی بدن و روابط روحی بین 
بافته‌های بدن است» و استعداد جسمی مربوط به روابطی است که انسان با دنیای 
خارج پیدا می‌کند» یعنی همین استعداد جسمی است که انان را وادار می‌کند تا 
ہتواند با تمام شرائط و ی ای نوی 
می‌کند نبرد نماید» که اگر این استعداد در انسان وجود نداشت. و اگر نیروی 
استعداد» Te‏ بدن را ایجاد و برقرار نمی‌نمود انسان هرگز 
نمی‌توانست زندگی کند» و قادر نبود در کوچکترین لحظات زندگی با آنواع 
مشکلات و ناملایمات روبرو شود و تنها راه بفعلیت رساندن این استعد اد جسمی: 
صبر و بردباری و استقامت و پایداری در برابر آنواع مشکلات و ناملایمات و 
قما تیا یی ات 

دانشمندان می‌گویند: «آفراد تتومند و چاق و درشت هیکل» غالبا تحوکات و 
فعالیتهای جسمی آنها بسیا کم و در برابر مشکلات ناتواننده و حتی در اسر 
زناشوتی از آفراد لاغر و متوسط بسیار ضعیف‌ترند: و نیروی شهرت آنها زودتر ازکار 
می‌افتد» و شخاصی که در ظاهر خیلی درشت میکل‌اند برعکس در فهم چیزها 
بسیار کند ذهن و عکس العملهای فکریشان فوق العاده ضعیف است. بطوری که 
تجربه نشان داده بطور کلی هرچه ظاهر بدنی آشسخاص بزرگ و جسیم باشد 
فعالیتهای شیمیانی داخل بدنشان ضعیف است. این ضمف و ناتوانی داخلی از 
شدت استعداد و سائر خصائص ذانی خواهد کاست». 

و می‌گویند: «از نظر عمومی بطوری که تجربه نشان داده؛ آشخاص باهوش و 
حساس و مردمانی که فعالیتهای زیاد دارند غالباً عظیم الجثه نمی‌شوند و مقارمت 
جسمی و روحی آنها در برابر ناملایمات بسیار فوی‌تر از عظیم الجثه‌ها است» 
عموماً شکل ظاهر آشسخاص طبیعت باطنی و توانائی بدن و مقدار هوش و ذکاوت 
او را نشان می‌دهد». 

و می‌گویند: «آفراد عظیم الجثه در برابر سختیها و مشکلات و ناملایمات و 
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خلت ۲ زآن تتسانبد) بسن عمل 
نیک را بپایان برسانید آنرا بہایان برسانید. و (در حرکت بسوی هدف عالی و کمال 
انسانی) استوار باشید» استوار باشید» سپس (در تمام آبعاد زندگی انسانی خود) راه 
صبر و شکیباتی» راہ صبر و بردباری را در پیش گیرید و (از مخالفت فرامین الهی) 
بپرهیزید بپرهیزید. بتحقیق برای شما عاقبت و پایانی است. پس خود را بدرستی 
بپایان (بهشت جاوید) برسانید. و بتحقیق برای شما (در حرکت بسوی هدف عالی 
و کمال انسانی) پرچم و نشانه‌ای | ت» پس طبق نشانه‌ها بسوی هدف عالی 
حرکت کنید. 

و بتحقیق برای دین مبین اسلام هدف و غایتی است (که همان رسیدن 
انسان به کمال است) پس در سای آن به هدف اسلام برسید» و بخداوند متعال رو 
آورید» و حقش را آنچه بر شما واجب کرده و آحکامش را که برای شما بیان کرده 
انجام دهید در ر صورتی که شما با عمل و استقامت و صبر و پارسائی وارد صحنۀ 
قیامت شوید. من در آنروز برای شماگواه و (برای نجات و رهائی از سختیهای روز 
قیامت و عذاب الهی) از طرف شما حجّت و دلیل میآورم (که شما طبق دستورات 

و فرامین آسمانی عمل کرده‌اید). 

-٩‏ حضرت رسول أکرم <45 فرمود: «لطر رن کنوز ابْ». 

یعنی: : صبر و بردباری گنجی است ازگنجهای بهشت. 

۰- حضرت عیسی بن مریم ا فرمود :نگم لا درکن ما ون إا 
رک على ما تَرَهُون». 

یعنی: بتحقیق شما به آنچه دوست دارید دست نخواهید یافت مگر با صبر و 
بردباری شما بر آنچه کراهت دارید (انسان عبادت و بندگی را کراهت دارد و 
همچنین ترک محرمات و شهوات ... را کرامت دارد و تا نفسش را وادار به آنچه 
کراهت دارد نکند به آنچه دوست دارد (بهشت) دست نخواهد یافت) و ترک 


محرمات جز با استعانت به صبر و توفیق إلهی میشر نگردد. 


۱- نهج البلاغة: خطبة ۱۷۵ ص ۵۶٩‏ 
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حرادث طبیعی زودتر از افرا فعال و پر تحرک و چایک و لاغر و متوسطء خسته و 
دل سرد شده و فرار و عقب نشینی کرده و شکست خورده» و ترس و وحشت 


بیشتر داشته و ناموفق‌تر بوده و بیشتر غضه خورده و آه می‌کشند. 

آشخاصی که درکشورهای متمدن از رفاه و آسایش فراوان بهره‌مند هستند» و 
همچلین ن بچه ثروتمندها با اینکه هیچ گونه نار راحتی ندارند. و در منزلهای محکم با 
آثاثیه و لوازم مدرن» و شوفاژ سانترالهای آخرین سیستم را در اختیار دارند» و از 
حیث لباس و پوشاک و اترمبیلهای سربسته و محفوظ وگرم نیز در آسایش هستند که 
در شدیدترین سرما کمترین سرما نمیخورند و در هوای گرم تابستان» در بهترین 
پیلاقات زندگی آنچنانی خود را می‌گذرانند. 

و مرچه طبیعت در تمام دور زمستان و تابستان با دیگران لج بازی می‌کند. 
آنها جلو دستگاه گرم‌کنند؛ مدرن و کولر گازی آخرین سیستم نشسته نه از سرمای 
زیاد و نه از برف و باران صدمه می‌بینند. و نه از گرمای سخت تابستان عرف 
می‌ریزند. آما از نظر جسمی و روحی بسیار ضعیف و ناتوانند اگ گرچه بظاهر تنومند 
باشند زیرا اگر توجهی بوضع ساختمان و آعمال بدن انسان شود دانسته می‌شود 
که مرچه فعل و انفعالات و أعمال میکانیکی بدن انسان در نتیجة این ناراحتیها کمتر 
شود به همان نسبت. صحت و سلامت انسان که مولود همین جریانات طبیعی 
اسسته دستخوش بی‌نظمی می‌گردد. 

کسی که بر اثر نداشتن لباس و پوشاک کافی به قدر لازم از سرمای زمستان 
حنظ نمی شود» می تواند به وسیلة ورزش و فعالیتهای جسمی» حرارت طبیعی 
بدنش را حفظ کند» و با ریختن عرق درگرمای تابستان سمومات را از بدنش خارج 
سازد» و برعکس کسی که با داشتن لباسهای پوستی و پالترهای ٍمپرمایل و 
دستگاههای شوفاژ سانترال؛ و ماشین محفوظ با منزلهای محکم» و جلو حرارت 
دستگاههای گرم کنندة مدرن» خود را از تطاول سرما و باد» و با با کولرو 
دستگاههای برودت زای آخرین سیستم از ریزش عرق حفظ می‌نماید. تمام آعمال 
جسمی او در برابر این راحتی؛ از کار افتاده» و غالب آنها به کلی بی‌کار می‌ماند. 

چه اینکه پوسٹ بدن بسیاری از زا با وژش باد ر خرارت آفتاب تماس پیدا 
نمی‌کند از اینرو عمل میکانیکی جریان خون آنها که باید هميشه مشخرل فعالیت 
بت ز کار می‌افتد لذا آفراد کارگر که قسمت بیشتر از زندگی خود را با زحمات و 
مات بدنی می‌گذرانند؛ از ثروتمندان و بچه ثروتمندان که که در قصرها و کاخهای 
آسمان خراش با همه نوع وسایل آسایش و رفاه زندگی می‌کنند» نبرومندتر و 
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سالم‌ترند» زیرا این دسته مردم از ورزشها و ا لازم بدنی کاملاً محروم 
ا وک بعضی آنها مطابق قانون طبیعی کار 
کتلن۳: 
از ز اینجا می‌توان تا حدودی» حکمت ترجه انبیاء و رسولان الهی و أئمة 
معصوامین E Eley‏ وهای مس وال میت آو رد 
آری! گوشت خام تا روی شعلهٌ آتش قرار نگیرد پخته نمی‌شود و تا کباب 
نشود شايستة خوان ملرک نمی‌گرده. همچنین آدمی خام است که بايد روح و 
جسمش با شعلا اتش تسرکات. فعل و انفعالات» مصائب. بلیّات مشمات و 
حوادث و ... پخته شود ر تا کباب نشود شایستگی برای زندگی ندارد. 
انسان پس از بلوغ» باید صبر و بردباری در حرکت بسوی هدف عالی را از 
زمان طفولیت خود بیاموزد که با صبر و بردباری بر راه رفتن فائق آمد. 
کسی که بخواهد بمقصد عالی خود و دوست حقیقی خود برسد. باید تمام 
مصاثب» شدائد سختیها فشار و رنجهای مسیر را تحمل نماید» و با تمام وجود با 
موانع . .. مبارزه کند تا خود را در آغوش محبویش برساند و باید هم سسننیه را 
راحتی تلقی کند» و سخت‌ترین شرائط را راحت‌ترین آنها بحساب آورد» تا بتواند 
بمفصد نهائی خود برسد. 
جمال کعبه چنان می‌دواندم بشاط ‏ که خارهای بلاق رین می اید 
اینجاست که سید آزادگان حضرت سیّدالشهداء حسین‌بن علی «69 روز 
عاشرراء در هر مرحله‌ای از مراحل سیمایش بر آفروخنه نر می شد» و هرچه مصیبتی 
بیشتر بر او وارد میگردید شاداب‌تر میگشت. 
ی مبحنت کشیده بس نماند که این شب محنت بسر آید» و صبح کرامت از 
مشرق قربت بدر آید, ظلمت فرقت را نور وصلت با برایده گیر چنانکه تو خواهی 
چنان بسر آید؛ بس نماند که آنچه خبر است عیان گردد؛ آرزوها نقد و زیادت بیکران 


شوه ... 
آی بلا دیده ... صبر یعنی زهر بلا چشیدن و لب بشکایت نگشودنه صبر 
یعنی نهان داشتن محنت» و اظهار کردن نعمت» صابران دردها دارند و ازگفتن آن 


بی‌زبانند. 
أی بسا در مه جان غیورانی که هست نعره‌های سر یمهر از درد بی فریاد تو 
م تو مگ امان کنی راهم بود آسان ک 


تی ا شرا ان کسنی زان هم ! ان 


۸ - صفات صایران» و نشانه‌های صبر چیست؟ 
در آیات قرآن کریم و روایات صحیحة وارده از هل بیت وحی صلوات ال 

علیهم آجمعین حدود صد صفت برای صابران و نمود و علامت و نشانه برای صبر 
]ٍشاره شده است که بیان آنها در بحث |جمالی ما نگنجد. و ما به (۳۰) صفت از آن 
صفات و نمودها و علائم و نشانه‌ها ٍشاره می‌کنیم: 

۱- علم و ببنش و آگاهی صابران به امور... 

۲- عزم راسخ انان در آمور .. 

۳ خود آشنایی و تسلط پر نفس. 

۴ معرفت و ایمان بخداوند سبحان. 

۵- تنوی و پرهیزکاری. 

۶- ترکّل بخداوند متعال. 

۷- إقامة نماز و عبادت و بندگی تنها برای خداوند متعال. 

۸- خوف و حشیت تنها از خداوند ع و جل. 

-٩‏ ثبات و استقامت در راه حق و بیان و احقاق حق. 

۰-آمر به معروف و نهی از منکر, 

۱-انفاق در راه حق. 

۲- بیدار دل بودن و توجه به آیات |لهی و انس با ذ کر خداوندی. 

۳- اطاعت از خداوند متعال و تابع و تسلیم در برابر فرامین |لهی. 

۴- دوری از بدعت در دین و خودداری از معاصی و گناهان. 

۵- ستیز با آهل باطل و ظالمان و ستمگران و گردنکشان. 

۶ استرجاع در مصائب ... 

۷- راستی و صداقت در گفتار و عمل و خلوص نیت. 

۱۸- وفاء به عهد و آدای آمانت. 
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۹- صله رحم و (حسان به خویشاوندان. 
۲۰- رفاقت و دوستی و همگونی با نیکان و صالحان. 
۱- برائت از کافران و مخالفان و منافقان. 
۲- اجتناب و دوری از گناهکاران و بزهکاران. 
۳- (حسان و نیکی در برایر !سائه و بدی, 
۴- عفو و بخشش با قدرت بر انتقام. 
۲۵- محزون و غمناک نشدن از گفته‌مای یاوه سرایان. 
۲۶- بی اعتنائی به تهمتها؛ افتراء‌هاء تکذیبها و ایذای مرذیان. 
۷- شهادت ندادن بباطل. 
۸- دوری و إعراض از لغویات و لهو و لعب ... 
۹- چشم ندوختن بمتاع و و لذائذ و شهوات دنیا. 
۳۰-اعراض از جهل و جاملان و مدارا با مردم نادان ... 
زیر پوت بسچ و 


E‏ ار چ 1 ا نا و لك هم * اون البق 
۱۵۷-۳ و ۱۷۷). 


سلام علیکم لا فى الْجاهلين» اقصص: ۵۵-۴). 
و می‌فرماید: 
داضیر ال کم له تا 


و هر خر الا کمین» الأعراف: ۸۷). 


طبرن على ما دموا و 


ی ی 


رل من بلك ضبن وال نا گذیرا ز آوذرا ی آناهه 
۳ و لا مب لیات الم الأنعام: ۳۲). 
و دیگر آیات کریمه ... 

راز جملة روایات: 

مرحوم شی صدوق در کتاب شریف «علل الشرائع - باب ۲۵۳ - علة 
علامات الصبر» به آسنادش از حضرت رسول آکرم(4332 روایث کرده است که 


یعنی: و 8 

أوّل: آنکه شخص صابر (در هیچ بعدی از آبعاد زندگی انسانی و حرکت 
بسوی هدف عالی) کسل نمی‌باشد. 

دوم: آنکه فرد صابر (هیچگاه در سختیها» فشارها و حوادث طبیعی ...) ضجّه 
و ناله نمی‌کند. 

سوم: آنکه انسان صابر (هرگز نزد پندگان خداوند متعال) از پروردگار متعالش شکایت 
رگلایه نمی‌کنده زیرا اگر صاہں کسل شود تحفیقاً حق را ضایع کرده است. و هرگاه جه و 
ناله زند: شکر و سپاس نعمتهای |لهی را بجای نیاورده است. و وقتی از پروردگارش عوجل 
نزد بندگانش شکایت کند» پراستی معصیت خداوند متعال راکرده است. 

و مرحوم حرانی درکتاب شریف «تحف العقول - باب مواعظ النبی« 4 و 
حکمه؛ در پاسخ بسئوالات راهب بنام شمعون بن لاوی از حواریین عیسی بن 
فرمود: 

«و ما عَلامَة الضابر E‏ بر على ا كاري و العم في ال ابن د 


التراضّم و الْجلْم. 
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یعنی: و آما علامت شخص ابر ی کا جار اضر ات -١‏ شکیبا در 

مشتّات و ناراحتیهای روزگار. ۲- و با تصمیم راسخ در عمال نیک. ۳- و فروتن در 
امور بایسته و شایسته. ۴- و حلم و بردباری در حرکت بسری هدف عالی و کمال انسانی, 


۹ - نمونه‌ای از مردان صابر: 

مردان صابر و بردبار در آدیان گذشته» و در تاریخ دین مبین ٍسلام فراواننده ما 
تنها یکی از آنان را بعنوان نمونه یادآور میشویم: 

مرحوم شهید ثانی دركتاب شریف «مسَکُلٌالفژاد عند فقد الأحبّة و الأرلاده 
که پس از فوت پسرش محمد در ماه رجب سال ۹٩۵۴(‏ هق) انرا نوشته نقل کرده 
است که: «أوزاعی گفت: شنیدم از بعضی از حکماء که میگفت: قصد سفر بمصر را 
کرده از منزل خود بیرون آمدم و راه مصر را در پیش گرفتم» در مسیر راه سایبانی را 
مشاهده کردم که زده شده بود» و در زیر آن» مردی رأ که از هر دو چشم تابیناه و هر 
دو دستش شل» و از هر دو پا فلج بود دیدم که در زیر سایه‌بان بحمد و ستایش 
پروردگارش مشغول بود» نزدیک او رفته و سلام کردم و گفتم: خداوند متعال ترا 

۳۴ 


رحمت کند آیا (جازه میفرمائی تا چند سئوالی از 
گفت: اگر جوابش را بدانم خواهم گفت! 
گفتم: تو در برابر کدام نعمت» این قدر خدای را حمد و ستايش میکنی؟! 
گفت: آیا نمی‌بینی که ذات یکتا بینائی را از من گرفته» و فدرت و توان را از 


قرّت پایم را از من سلب کرده است که اگر برب بر من آتش را تا مرا 


دستم ربوده و 
بسوزاند» و کوهها را فرمان دهد که بر روی من بیافتند» و دریاها را آمر‌کند که مرا 
خر 8 ہر روی من ر زا امن را 


غرق کنند» و زمین را حکم کند که مرا ببلعد؛ هر آینه محبت من نسبت بخالقم زیادتر 
می‌گردد و شکر و سپاسم بیشتر خراهد شد. 

آنگاه گفت: من از تو حاجتی دارم آیا ممکن است آنرا بر آوری؟ 

گفتم: اگر بتوانم آری. 

گفت: پسر کوچکی دارم که مرا در وقت نماز یادآوری می‌کند و در وقت 
فطان برایم طعام حاضر می‌سازد؛ اکنون یک روز است که پیدايش نیست. یک 
نظری در این بیابان بنما شاید پیدایش نمائی؟ 
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حکیم گوید: با خود گفتم : قضای حاجت این مرد تقب بخداوند متعال 
است. برخاستم بطلب کودکش رفتم تم تا به تّی رسیدم ناگاه درنده‌ای را ديدم که 
بچه را دریده و شکمش را پاره ه کرده و ازگوشت آن طفل میخورد» تا چنین دیدم؛ 
گفتم : نا لله و إا ره زاجغون». 

با خود گفتم: حال چگونه بر مرگ این طفل را به پدر ناتواتش برسانم» از 
آنجا برگشتم تا نرد پدرش آمدم تا رسیدم سلام گفتم و گفتم: آی بندة خدا اگر 
سئوالی از تو بنمایم» جواب خواهی گفت؟ 

گفت: اگر بدانم جواب گویم 

گفتم: ای بندۂ خدا آیا تو در نزد خداوند سبحان مقرب نری یا یوب پیغمبر 3 ؟ 

گفت: : قطعاً یوب نبی 44 گرامی نر است. 

گفتم : حداوند متعال نبیّش أیوب ا4 را بحوادث روزگار سخت مبتلا نمود 
آما او در برابر آن ناملایمات صبر کرد بنحوی که کسانی که با او مأنوس بوده‌اند؛ همه 
متوحش شدند الا زنش. 

خداوند متعال ترا رحمت کند؛ پسنرت را که من بدنبالش رتم درنده‌ای 
هلاکش کرد: آن شخص تا این حبر را شنید» گفت: : «التفدلله الذي 1 عل خر 
من انیا في قي». 

آنگاه یکباره صیحه زد و بیهوش شد» و روی زمین افتاده پس از ز آندکی از دنیا 
رفت» و من متحیّر ماندم که چگونه بتنهائی کفن و دفنش نمایم ناگاه قافله‌ای 
رسیدند که قصد رباط مصر را داشتند» آنها را صدا زدم» و کیفیت را برای آنها بیان 
کردم مرا در تجهیزش کمک کردند» وقتی آن مرد را دفن کردیم» من بالای قبرش 
نشسته» مشغول تلاوت قرآن کریم شدم تا اینکه ش ب شد» ناگاه خواب رفتم» در 
عالم حواب دیدم» این مرد در بهترین صورت با لباس فاخر در باغ و بوستانهای 
بسیار سبزی مشغول تلاوت قرآن کریم است. من به او گفتم: 
آیا تو همان ری من تیسیتی 1 

گفت: چرا من فلان کسی هستم که فرزندم را درنده ربوده و تو خبرش را آوردی. 

گفتم: تو به چه سیب به این مقام عالی رسیده‌ای؟ 

گفت: وقتی از دنبا رفتم, مرا داخعل نمرده‌اند درگروه صابران: :ر ۳ 11 

الله لمع الصابرین» الأنفال: ۴۶). 
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در روایت آمده است: «فرزندی از داود نبی « 4 از ز دنیا رفت» داود( > 
بسیار غمگین شد» خداوند متعال به داود وحی کرد: «یا داو ماکان ل هدا 

ار ِدك؟» ای دارد این فرزند نزد تو چقدر آرزش داشت؟ 
داود ا4 گفت: : «کان ۳ عندي ملا الأزض ذهباً» این فرزند نزدم به 

آندازء همة (وزن) زمین از طلا آرزش داشته است! خداوند متعال فرمود: فك 

عندي ی القاة با دض راب » روز قيامت برای توء نزدم به آندازة همه (وزن) 


زمین تواب است. 


لاق آلطر» معخلق به أخلاق من 


لاق 1۳1 تون و الطاب إن مات مَع ال مات بیدا و 
ان خاش خاش عزیزآ» متخلّی به آخلاق من شوه بتحقیق من صبورم» و صابر و 
پردبار اگر با صر بعبرد کید است» و اگر زندگی کند» زندگی او با عرّت 
خواهد بود. 

ی 


«ذا و تن ۶ 


را 


a 


نالتا أن اني ته 


یعنی: هرگاه مصیبتی را منوجه بدن یا مال یا فرزندان بنده‌ای از بندگانم سازم 
واوا ضرمل اواد ن مصیبت استقبال کند» روز بامت من زاو حیاء می‌کنم که 
برای او ترازری حمل را لب گنج و زاگ عمکس وا گام ۱۳ یو الصَايرُونَ 
أَجْرَهُم یر حشاپ» الزمر: ۱۰). همانا بردباران» پاداش بی حد و حصر نزد 


پروردگارشان دارند. 


۵۰ - چوب الاغ بر دماغ عارف بی‌صبر کوفتن: 
مرحوم ناصری در کتاب «نامهٌ دانشوران: نج ۵ص ۷۱ آورده است: 
«آبو سلیمان که از طبقهٌ عرفاء و معاصر با آبوالخیر و از معاریف این طبقه بود 
روزی بر خری سوار شده بود و از گزستان میگذشت. مگسی خر را بگزید خر 
برجست و آبو سلیمان را بزمین أنداعت. پای بو سلیمان بر درخت گز آمد و 
۱ 


۱-کلمة اللّه: ص ۲۲۵) 
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مجروح شد» وی از زاین حالت سخت برآشفت و چوبی که در دست داشت بشدّت 
بر سر درازگوش بتواخت. درازگوش سر خود را بسوی وی برگرداند و با زبان نصیح 


گفت: اگر این چوب را بی صبری نمی‌کردی و بر دماغ خود مینواختی بهتر بود). 


۷۵۱ - نمونه‌ای از زنان با صبر و بردبار: 

همانطوری که تاریخ بسیاری از مردان با صبر و بردبار را در خود ضبط کرده و 
بنسلها معزفی کرده است» بسیاری از زنان با صبر و شکیبا را نیز ثبت نموده است که 
از جملة آنها زنی است بنامأَمسلیم: 
بن آثیر در کتاب «اسد الغابةن ج ۲ ص ۲۳۲ نقل می‌کند: 
«آبوطلحه (یکی از آتصار حضرت رسول أکرم(ع4) برای خواستگاری ام 
سلیم مادر انس بن مالک خادم نبی آکرم 455 آمده اسلیم به آبی طلحه گفت: تو 
از آن دسته مردانی نیستی که به تو زن ندهند» آما تو و مردکافر و من زن مسلمانم» اگر 
تو مسلمان شوی من به عقد تو در می‌آیم: و (سلام آوردن تو مهرية من باشد» و چیز 


دیگری از تو بعنوان مهر نمی خواهم؟ 
آبرطلحه با این شرط اسلام را پذیرفت» و امسلیم رل زنی بود که با این 
اق و مهن شوهر اختبار نمود و او آفضل و برترین زنان آنصار بود. 
هنگامی که حضرت رسول ل آکرم ) از مکه (زمان هجرت) وارد مذینه 
شد هر یک از نصار نحفه و هدیه‌ای جهت حضرت 4 می‌آوردند ولی 
اسلیم دست فرزندش أن نس را که از شوهر آولش برای او مانده برد گرفت» خدمت 
آورد و خود مسلمان شد» سپس عرض کرد: یا رسولاللّه هرکس 


حضرت 
بقدر استطاعت خود تحفه‌ای خدمت شما آورد. آما من یک زن بی سرپرست از مال 
ند ندارم» اکنون او را بعنوان هدبه برای خدمتگزاری خرد از من بذ یرید 


آبوطلحه اسلام آورد» و با اسلیم ازدواج کرد» و فرزندی با او داشت که 
بسیار مورد علاقة أبرطلحه بود تا اینکه این فرزند سخت مریض شد و أبوطلحه 
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امسلیم او را پیچید و در کنار حجره نهاد» شب آبوطلحه آمد چون خواست ببالین 
فرزندش برود ام لیم مانع شد و گفت: حالش بهتر است و بخواب رفته است. 

آبوطلحه خوشحال شد» پس از صرف شام آمادة خواب شدند ام سلیم لباس 
نو پوشید» و حود را آرایش داد و نزد آبوطلحه آمد» شب را خوابیدند نزدیک صبح 
شد ام#سلیم به ابی طلحه گفت: 

اگرکسی ببعضی از همسایگانش چیزی را به مانت بسپارد» و پس از مدتی 
آمانت خود را از مین پس بگیرد» و آمین پس از گرفتن صاحب مال» مال خود را 
بنشیند و گریه و ناله کند چگرنه انسانی خواهد بود؟ 

بو طلحه گفت: صاحب مال حق دارد مالش را که به آمانت داده پس بگیرد» 
آنکه پس داده اگر بنشیند وگریه کند از جملاٌ دیوانگان محسرب می‌گردد. 

امسلیم گفت: اکنون مواظب باش که جزء دیوانگان قرار نگیریم» فرزندت از 
دنیا رفته است» خداوند متعال به تو صبر و بردباری عطاء فرماید. حال خرد را 
تسلیم فرمان الهی قرار ده جزع و ناله را رها کن و آمادة تجهیزات فرزندت باش. 

آبوطلحه خدمت حضرت نبی آکرم<432 آمد و قضیه را شرح داد 
حضرت « 4 از صبر و بردباری این زن تعجب کرد و برای او دعای خير فرمود؛ 
سپس فرمود: «خداوندا شب ن و مرد را مبارک گردان». 

امسلیم در همان شب باردار شد» و خد.اوند متعال پسری به او داد که نامش 
را عبداللّه نهادند. وقتی پسر بدنیا آمد» امسلیم او را در پارچه‌ای پیچید و خدمت 
حضرت رسول آکرم 4٤‏ فرستاد تاکام را برگیرد و نامی بر او نهد و برای این فرزند 
دعاء فرماید» و اين عبداللّه آفضل فرزندان آنصار شد. 

ان می‌گوید: هنگامی که آبوطلحه اشر کرک را از حضرت رسول 
4 مشاهده کرد به من گفت: برو خدمت رسول خدا 


أكرم ا 
تشریف بیاورد» انس خدمت رسول خدا 45 آمد. حضرت <4 فرمود: 
ابو طلحه تو را فرستاد یا خود آمدی؟ عرض کردم: أبوطلحه مرا فرستاد» حضرت 
رسول آکرم 69 
بخانۀ آبوطلحه برویم» همین که آبوطلحه جمعیت را دید دست و پا گم کرد و به 
امسلیم گفت: 


رسول خدا جع با جمعیت زیاد تشریف‌آورد غذا بقدر کفاف نداریم, چه کنیم؟ 


4 به همه کسانی که در خدمتش حضور داشتند فرمود: برخیزید تا 


5 2 ,7 
7 مبا 1 ۰ 
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بعضی از حکماء فرمودند: بح عَزية ليغا تال ار با کلید 
7 تصمیم صبر و شکیبای تفلهای بستة کارا و گره‌های امور در تمام آبعاد زندگی 
انسان گشوده می‌شود. 


۱ - استعانت به صبر و حکمت آن: 

در بعضی از آ ت قرآن کریم : «و انتیوا باس و الطلاو - يا ی الذي 
آمَئوا اشتعینوا بالصَْرٍ و الصَلاٍ 9 ال مَع الضابرین» البقرة: ۴۵ و ۱۵۳) ر در 
بسیاری از روایات ... استعانت بقرآن کریم و تقوی» و استعانت به صبر و صلاة و 
باران .. ءامدو اتسن و این منافات با حصر استعانت بخداوند متعال ندارد: «إی 


تخد ۳ و ایا سْتعب» الفاتحة: ۵) «استَعینوا له 7 و اضبرُوا» الأعراف: ۸ «و 
له الْستمان» یرسف: ۱۸). 

زیرا استعانت به دو دسته تقسیم می‌شود: ۱- استعانت بوسائل مجعوله از 
طرف خداوند متعال. ۷- استعانت بذات آقدس حق تعالی. 

و ما در بحث بیانی و تقسیری و معارف قرآنی تفسیر سور؛ مباركة «ضاتحة 
الکتاب» از تقسیر کبیر (البصاثر ج ۱) مطالبی را بطور تفصیل در آبعاد گوناگون بیان 
نموده‌ایم که می‌توانید مراجعه کنید. 

«اثاك تسعین» جهت حصر در عبادت است و این بغر از خداوند متعال 
جائز نیست: آما استعانت در غیر سورد عبادت بغیر دا (شکالی نیست» و 
استعانت بخداوند متعال وسیله‌ای است برای آدای عبادت تنها برای او جل و علا 
چنانچه عبادت نیز وسیله‌ایست برای استعانت بخداوند متعال» پس عبادت به 
اعتباری سبب است برای استعانت» و استعانت به اعتبار دیگر» سبب است برای 
عبادت» همانطوری که ثمره‌ای که از درخت خارج می‌شود؛ بذری است برای 
درخت دیگر. 

پس استعانت به فرآن کریم و تقوی و به صبر و صلاة ... که وسائل مجعوله از سوی 
خدارند سبحان می‌باشند | تعانت بخداوند منان است. حضرت مولی‌الموخدین 
آمیرالمومنین على 43 فرمود: «قا رل علد ی و لد بای( 


۱- نهج البلاغة: خطبهٌ ۲۱۴ ص ۷۰۸. 
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4 اعسلیم را صدا زد و فرمود: یا امسلیم هرچه دارید بیاورید 


رسول خدا۶ 
(کافی است). 
چند قرص نان جرین آورده حضرت 4٤‏ بحاضرین دستور داد که آتها را 


خرد کرده در کاسة بزرگی بریزند» و آبگوشتی که امسلیم تهیه کرده بود روی آن 
ت فرمود: بخورید: ده نفر ده 


ریخت» و دست مبارک خود را روی آن نهاد و بج 
نفر آمدند» و همه از آن خوردند و سیر شدند که تعداد آفراد هفتاد یا هشتاد نفر بود. 

حضرت مولی‌الموخدین آمبرالمزمنین على( هنگامیکه آشعث ابن 
یس یکی از متافقین اسان ارااتو دا از مرگ پسرش لیت می ذاد وید 
صبر و شکیبائی ترغیب مینمود (دربار؛ بیتابی نکردن) فرمود: ی آشعث اگر تو بر 
مرگ پسرت اندوهناک باشی خویشی شابسته است که افسرده شوی (اندوه تو در 
مرگ پسرت بیجا نیست) و اگر شکیبا باشی پیش خداوند متعال» هر مصیبت و 
اندوهی را جانشینی (پاداشی) هست. آی آشعث اگر صبر کنی قضاء و قدر لهی بر 
تو جاری می‌گردد؛ و تو أجر و مزد می‌یابی, و اگر بیتابی نماثی حکم إلھی بر تر 
جاری می‌شود در حالی که گناه کرده‌ای» آی آشعث پسرت هنگام بدنیا آمدن تو را 
شاد نموده در حالی که برای نو بلاء و گرفتاری بود, و با مرگش تر را اندوهگین 
سالعت در حالی که برای تو پاداش و رحمت بود (پس سزاوار است که در مرگ و 
اندومش شکیبا باشی).(٩‏ 

این آبی الحدید درشرح «نهج البلاغة: ج ۰ در حکمتهای منسوبه بحضرت 
ن علي( رقم لد آورده است: «وَ رف بقل وم أصییرا 


یعنی: Es‏ آمیرالمومنین غا ا بقومی رسید که مصیبتی بر 
آنها وارد شده برد» پس به آنال فرمود: اگر ناله و بیتابی کنبد. حق خویشانتان را 


رسانیده‌اید» و اگر صبر کنید» حق خداوند متعال را آداء کرده‌اید. 


۱۲۲۷ نهج البلاغة بنش حکمتهای |مام 42 رقم ۲۸۳ ص‎ -١ 


۲ - صبر و شکیباتی حضرت امام آمیرالمومنین علي(): 
براستی نمی توان در بک بحث اجمالی» صبر ر بردباری حضرت مولی‌الموخدین 
بیطالب 43-۲ را در بعاد گوناگون بایسته و 


امام‌المتقين آمیرالمومنین 
مراحل شایستة زندگی انسانی بیان نمود بلکه بیان آنها نیاز بصدها بحث عمیق 
علمی و فتّی طولانی و کتابت چندین جلد کتاب دارد» و ما تنها در این بحث 
بگرشه‌ای از صبر آن حضرت 4 را شاره می‌کنیم تا سر فصلی باشد برای 


محققان آندیشمند و آزاد مردان پژوهشگر: 


بر صا 


رسول أکرم (: 
کسانی خرآمده است : «فإن هدا ادن تَذکانَ ۳ ف آْدی الاشرار ل فيه 


وی و تطلَب به نس ا نداشته‌اند ور ی و 


ن خرد و انصاف پوشیده نیست که در نخستین روز رحلت حضرت 


اٍسلام در سقیفةٌ سخيفةً شومة بنی‌ساعده به اسارت 


آن بی‌بهره بوده‌انده r‏ أميرالمؤمنين على 
علافت محروم مانده است بلکه از آنر و که جوامع بشری با این حرکت ضذ انسانی 
از انسانیت سقوط کرده و |ٍمام آمیرالممنین علی )€ راهی در برابر این جریان جز 
بردیاری نداشته است می فرماید: 


رت ع یل ات و شو 
بعنی: پس دیدم که صبر و بردباری در این جریان شرم غصب خلافت و 


سقوط |نسانیت خردمندی است. پس صبر کردم در حالی که غبار و خاشاک در 
چنمانم فرو رفته: و استخوان, مجرای گلویم را گرفته (بسیار اندوهگین شدم» زیرا 


2۳۹ درس یکصد و چهل و شیم ۹ 
غاصبان حلافت با چهر؛ دروغین صحابه. دین مبین اسلام را به اسارت خود در 
آورده و امد مردم با پیرری از آنها دررگرداب ضلالت و جهالت و دنائت و انحطاط 
فرو رف دند که اگر با آنها در آمر خلافت درگیر می‌شدم آنان دیانت را فدای دنائت 
کرده به نابودی ٍسلام گام برمیداشتند. از اینرو صبر کردم و حال آنکه) میراث خود 


را تاراج رفته و از مجرای حقیقی اش انحراف بافته میدیدم. 
پس سوگند بخدارند متعال عامَهٌ مردم در این جریان شرم سقیفه گرفتار 


مرکبی چموش و ناآرام شده و از جاد؛ هدایت و راه مستقیم کمال خارج گشته. و 
چهرة انسانی خود را از د داده» و در مسیر ضلالت و گمراهی و انحطاط آنچنان 
فرو رفته بودند ( که امکان نجات آنها نبرده است)» پس من هم در این مدت طولانی 
راه صبر و بردباری را اختیار کرده» با سختی محنت و خم همراه شدم. 
أبن أبى الحدید در شرح (خطبةٌ ۲۳ از نهج البلاغة: ج ۱ص ۳۲۳) کلام حسن 
بصری راکه در وصف حضرت آمبرم: علی 1 گفته نقل کرده است 
«تفان:کان لا هل و إن جهل عليه حلم و لا يطبم و إن طلم ی کل 
ِن خلت ایغ صَبرّ». 
یعنی: حسن بصری گوید: هرگز جهل و نادانی در علیبنابیطائب 432 
وجرد ندارد. و اگر با جهل ونادانی برخورد می‌شده راه بردباری را در پیش میگرفته 
است. واگربراوستم می‌شد میبخشید و هیچگاه بخلی دراوراه نداشته» و اگر دنیا 
بر او بخل میورزید» راه صبر و شکیبائی را اختیار میکرده | 
مندوی» موقعیت حضرت مولی‌الموخدین آمبرالمژمنین علي 41 را در 
برابر خلافت چنین بیان می‌کند: ۱ 
زان بظامر کوشد اندر جاء و حکم ‏ تا آسیران را نماید راء و حکم 
تابیاراید بهر تن جامه‌ای تانویسد او بهرکس نامه‌ای 
تاآمیری را دهد جان دگر تادهد نخل خلافت را ثمر 
مثلوی در بیت أَوّل حکمت و هدف تمام تکاپوها و ٍحساس ناراحتیهای 
حضرت إمام آمیرالمزمنین علي 1 را در خطبة شقشقیه بیان می‌کند. و در مصی 
آول بیت دوم: «تا بیاراید بهر جام‌ای» اشارهای کاملاً روشن به آولین جملذ خطبا 
تقَمَضَها ابن آي قَحاقَةَ» آی مردم دنا در هر 
عصر و زمان و مکان بدانید و آگاه باشید که أبوبکر جامۂ خلافت را بیجا بر نر 


شقشقیه دارد که فرمود: «أما و الله ل 


ن کرده است. 


۳ تفسيو سورة مباركة والعصر [or‏ 

مثنوی در بیت سوم بصراحت می‌گوید: بارورکنندة درخت خلافت تنها إمام 
آمیرالممنین علرح ا4 بوده است» و خلافت بجان جدیدی نیازمند بود که احیاء 
کنند؛ این جمان جانان تنها مام آمیرالممنین على 
شکوه‌ها و نال‌های حضرت [مامآمیرالمژمنین علي <4 بجهت آثار شوم و سقوط 
انسانیت بوده است که از اسارت دین مبین اسلام در سقیفاً سخیفه: و انحراف و 


وده است و بس» بنابراین 


خصب خلافت از حضرت إمام آمیرالمژمنین على( 4# پوجود آمده است. 


۳ - رویدادهای ناکوار پس از رحلت رسول‌الله<> و صبر امام 
آمیرالممنین علي < #): 

حضرت إمام آمیرالمزمنین علن 43829 در قسمتى از (خطبة ۲۶ نهج البلاغة 
شریف) پیشآمدها؛ حوادث ناگوان و حرکات شوم صحابة دروغین پس از رحلت 
ê‏ ریسو له 4 را بطوز اجمال بان فرمود: 

«فتظرت قاذ أذ 


یش لي مُعین إلا أل بیي, 
عل اذى و ربث على المجی, و صبرت عَلى أحْذِ الكظّم و على اَم من طفْم 
العلقّم». 

یعنی: (چون در سقیفهٌ سخیفه» اسلام به اسارت آشوار در آمده و غاصبان 
خلافت با تحمیق عامهٌ مردم» حق مرا غصب کرده‌اند) پس (درکار خود) آنديشیدم 
دیدم (عامۀ مردم با پیروی از ز آنها در گرداب ضلالت و جهالت و دنائت و انحطاط 
آنچنان فرو رفته‌اند که گویا هل بیت وحی وجود ندارد) در آنهنگام جز دودمان خود 
(بنی هاشم) یاوری نداشتم (و آنها هم در چنین جو تاریکی مطلق نمی‌توانستند با 
آن همه مخالفین طغیانگر ستیز کنند» لذا) از سپردن آنها را بکام مرگ (بدون کمترین 
آثر مثبت) خود داری نمودم؛ وچشمم را که پر از غبار و خاشاک شده برد برهم 
نهادم» و با اینکه استخوان مجرای گلویم راگرفته بو زهر آب آندوه‌ها و غمها 
(جهت سارت اسلام» و انحطاط مردم) را نوشیدم و بر گرفتگی راه مس (از 
بسیاری غمها و اندوه‌ها) و فرو بردن حشم. راه صبر و شکیبائی را در پیش گرفتم و 
بر هضم حرادث و رویدادهای تلخ‌تر از طعم زهر آگین در حت علقم تحمل کرده و 
بردباریها نمودم (تا لام آسین محو و نابود نگردد). ۱ 


۵۳۳۱ درس یکصد و چهل و شم ی 

حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمژمنین علن 4323 در شکایت از غاصبا 
خلافت و سرسپرهگانشان که نه تھا پس از رحلت حضرت رسول آکرم( آنا 
حن و هلش را رها ساخته و درگرداب ضلالت و دنائت و باطل فرورفتند. پلکه با 


حق و أهلش بستیز برخاسته» و بزرگترین خیانت و جنایت را در تاریخ بشریت بر 
دیانت و أهل بيت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم أجمعين روا داشته و 
E‏ ی 


ی زاف و لفات و 


KA 


ا2 
لب من حَرّ الشغار».٠٠‏ 
یعنی: بار خدایا من بر (انتقام از) قریش وکسانی که آنانرا (با پیروی از آنان در 


خیانت و جنایت و دنائت ...) یاری کردند از تو یاری میجویم» زیرا آنها خویشی و 
اتصال مرا (با حضرت رسول آکرمت €۶) قطع کردند (و خلافتی راکه بفرمان تو 
برای من تعبین و به مردم ابلاغ فرموده بود غصب نمودند) و ظرف (مقام و منزلت و 
حرمت من و آهل بیتم) را دریدند» و برای جنگ و ستیز و زد و خورد با من برای 
حقی (که تو مین کردی و رسولت ۶ 
سزاوارتر بودم گرد آمدند و گفتند: 


بیان نموده و من) از دبگران به آن 


یا علی آگاه باش| حق آن است که آنرا 
بازگیرند (پس حق راگرفتن و از دست دادن تو یکسان است که اگر تو توانستی با 
و زرو تزویر بر مردم حاکم گردی حکومت و خلاقت حق تو است» و اگر غیر تو هم 
ازراه زر و زور و تزویر بر مردم حا کم گردد» حکومت و علافت حق او است از اینجا 
مذهب مُضصَوّبه بعنی مسلک فاشیستی آغاز شد). 

پس یا علی! با با غضه و رنج و شکیبالی خو کن یا با أف و آندوه بمیر 
(پس اگر از غصب خلافت راضی نباشی چاره‌ای نداری مگر صبر با مردن) پس در 
آن هنگام دیدم مرا یار و دفاع‌کننده و یاوری نیست مگر هل بیتم» که دریغ داشتم از 


۱- نهج البلاغة بخش سخنان امام €2 رقم: ۲۰۸ ص )۶۸٩‏ 
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اینکه مرگ (ببهوده و بی‌نتیجه) آنها را دریابد (از اینرو به زدوخررد با تباهکاران و 


ین راضی تشدم که اهل بیتم بیهوده تباه شوند)» پس چشم غبار و 


بر هم Nee‏ ۳ 


نشاندن حشم صبر کردم بچیزی که از حنظل 
تلختر و برای دل از کاردهای تیز بزرگ دردنا کت 


۴ - هبر ام امیرالسومنین علي <1 در برابر فتنه پس از رحلت 


حضرت مو لی‌الموخدین اما المتقین أً میرالمقمنین علی‌بن أببطالب 
حطبه ای ی و ی ی 


۱- نهج البلاغة: خطب؛ ۱۵ ص ۴۹۱-۷۹۰ 


درس یکصد و چهل و شضم ی 


ن خطبة حضرت آمیرمومنان علی 44) زوبردی 


لو ایستاد و عرض کرد: ما را از (وقوع) فتنه خبر ده؟ آیا از 
4 چگونگی آنرا پرسیده‌ای؟ پس حضرت إمام آمیرالسومنین 
عل فرمود: چون خداوند سبحان کلامش را فرستاد: «آیا مردم گمان کرده‌اند 
که بصرف اینکه بگویند: ما (بخداوند متعال و رسولش 


) ایمان آورده‌ایم آنها 


واگذاشته می‌شوند و آنان (بفتته و فساد ...) آزموده نمی‌گردند؟». 

حضرت امام آمیرالمومنین علی 4۷23 می‌فرماید: دانستم مادامی که 
€ در میان ما باشد آن فتنه بر ما فرود نم یآید» پس گفتم: 
4 چیست آن فتنه‌ای که خداوند متعال تو را به آن خبر داده 


حضرت ر کرم 


آی رسول خداط 
است؟ فرمود: ی علی! بزودی پس از من؛ امتم (بر اثر پیروی از موامای نفسانی و 
آندیشه‌های باطل) در فتنه و تباهکاری خواهند افتاده پس گفتم: ی رسول 
ره آیا نبود که در روز آخد» آنجا که گرومی از مسلمانان (در جنگ با کفار 
بدرج؛ُ شهادت نائل آمدند» و شهادت در راه خداوند متعال نصیب من 


نشده و بشهادت نرسیدنم بر من خا امک (از ایرو غمگین بودم که) به مسن 
فرمودی: مژده باد ترا که بعد از آن بشهادت خواهی رسید؟ 

پس به من فرمود: آنچه بیان کردی درست است. هنگام نیل بشهادت. صبر و 
بردباری تو چگونه خواهد بود؟ 

گفتم: ی رسرل خدا« 4 این کار (نیل بشهادت) از موارد صبر نیست؛ 
بلکه جای مژده و سپاسگزاری است (زیرا شهادت در راه خداوند متعال بر من 
بزرگترین نعمت إلھی است) ای علی! زود باشد که پس از رحلت من بوسیلهً 
مالهاشان (متاع دنیا از شهرت و شهرت ر شکم و درهم ود ..) در فتنه افتند (آنها 
بر آثرکمی با بسیاری مال و کسب از راه حلال یا حرام: و صرف انها در راه خیر و شر 


آزمایش و امتحان می‌شوند). 

و بسبب دینشان (بظاهر اسلام آوردنشان) بر پروردگارشان متت می‌نهند ( که 
اسلام آوردند و با ابن اسلام دروغین) آرزوی رحمت و مهربانی خدا را دارند 
(إسلام آنها وسیله‌ای است برای نیل به آرزوهاشان» و حال آنکه آرزوی رحست 
الهی با بیباکی در دین و پیروی نکردن از فرامین خداوند متعال و رسرلش 4 
غلط محض است» و نیز آرزو دارند که با این اسلام دروغین) از حشم لهی ايمن و 
آسوده خاطر باشند. 


۳ تفسير سورة مباركة والعصر [ora‏ 


ر آنها بسیب شبهه‌های باطل و نادرست و هواهای نفسانی غافل کنند؛ (از حق و کیفر 
روز قبامت) حرام زلهی را حلال کنده پس از ایترو شراب را بمشنبه لمرد با آب آنگور و 


خرما: و شوه را بهدبه و آرمغانه و رباء را بخرید و فروش حلال میشمارند. 


بس گفتم: ای رسول خدا در آن زمان آنها (اين دین بدنیا فروشان؛ این فتده جویان و 
بدعتگذاران ...)را بکدام مرنبه‌ای از مراتب بحساب آورم؟ ایا آنها را مرت وکافر بدانم یا 


فتنه گران و در فتنه افتادگان؟ فرمود: در مرتبه فتله گران و در فتنه افتادگان. 


۵ - اشارة امام أمیرالمومنین علي(3» بفتنه‌های پس از رحلت 
رسول الله 4 بهنکام دفن فاطمة زهرا, یا »: 

حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمژمنین علی 4 هنگام بخاک سپردن 
جسد مطهر حضرت فاطمة زهرآء سلام اللّه علیها (شاره‌ای برویدادهای طاقت فرسا 
یار ناگوار و فتله‌های فتله گران . 
ی وبا كِ راز و نیازگفت: 


پس از رحلت حضرت 


لک والعلام علیکن و سم O‏ 
ان أ لا عن شوم ظٌَ ا وَعَدَاللةُ الصا 
یعنی: درود بر تو آی رسول خحدا 4¥ از من و از دخترت که در جرار تو فرود 


ی( 


آمده (در قبرستان بقیع یا در حانه‌اش یا در روضة حضرت رسول أکرم 45 طبق وصیت 
بطور اختفاء دفن گردید) و بزودی به تو پیوست با گذشت آیام کوتاهی از رحلت 
ة4 حضرت فاطمة زهراء سلمالله علیها بشهادت رسید... 


حضرت رسول آکرم 


۱-نهج البلاغة: بخش سخنان امام € رقم ۱۹۳ ص ۶۵۲-۶۵۱). 
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درس یکصد و چهل و ششیم کی‎ ۵۳۶ 
آما در آیام زندگی و حیات حضرت فاطمة زهراء علیها آلاف التحية و الشناء‎ 
پانزد» قول است که ما در تفسیر سورة‎ 4٤ پس از رحلت حضرت رسول الله‎ 
از تفسیر کبیر «البصائره) نقل کردیم از چند ررز پس از‎ )۵٩ مبارکة «کوثر» (جلد‎ 
رحلت بدون ذکر عدد تا هشت ماه نقل شده است» چون زمان وفاتش همانند‎ 
مدفنش بنابر اختفاء بوده است آهل بیت وحی صلوات الله علیهم أجمعین آنرا بیان‎ 
نفرمودند» آما مشهورترین آنها (۷۵) و (۹۵) روز پس از رحلت می‌باشد).‎ 

ی رسول خدا! صبر و شکیبائی من از (مفارقت و جدائی) برگزیدۂ تو کم 
گردید» و طاقت و توانائی من از (رفتن) او از دست رفت» ولی برای من پس از دیدار 
مفارقت و جدائی تو و سختی مصیبت و آندوه تو شکیبائی جا دارد (هرچند 
مصیبت مفارقت فاطمة زهراء سلام اللّه علیها جانگداز است» ولی از مصیبت 
شفارقت تو سخت‌تر لیست» و چون بر آن مصیبت صبر نمودم در این مصیبت هم 
بردبار خواهم بود) در حالی که من سرت را بر لخد آرامگاهت نهادم؛ و بین گردن و 
سینه‌ام جان از جسمت خارج شد (با این محبت و علاقه معلوم است که پس از 
رحلتت چه کشیده‌ام» ولی باز جای صبر و بردباری است زیرا) 

ما عبد و مملوک خداوند متعال هستیم» و بسوی او باز میگردیم (چه اینکه 
دنیا نه إمکان بقاء دارد و نه شايستة بقاء است» پس همه بسری تو آمده» بار عمل 
آنجا بگشائیم) پس هر آینه آمانت (فاطمةٌ زهراء علیها سلام اللّه) پس گرفته ر 
گروگان دریافت شد آما (در این مصیبت) پس از این» من پیوسته در آندوه بود 
شبم به بیداری خواهد گذشت تا اینکه خداوند متعال برای من سرائی که تو در آن 
|ٍقامت گزیده‌ای اختیار فرماید (مرا به تو ملحق نماید). 

و أی رسول خدا به همین زودی دخترت به تو خبر خراهد داد از اجتماع 
امت تو بر ستم به آن مظلومه (که ازارث محرومش ساخنه و از خمس منعش نموده 
و فدکش را غصب کرده و با نهایت شتارت و دنائت» هتک حرمتش نموده حملۀ 
وحشیانه بخانةً وحی کرده پهلویش را شکسته و جنینش را سقط کرده و خانه‌اش را 
به آتش کشیده و ریسمان برگردنم آنداعتند ...) پس همه سرگذشت (و حوادث جانکاه 
وفننه‌ها و فسادها و خیانتها وجنایات و ضلالت و دنائت ر انحطاط رغصب خلافت .)را از 
او سئوال‌کن و (در این مدت کوتاه) چگونگی رفتارشانرا با ما پرس. 


۳ تفسیر سور مبارکة والعصر [ory‏ 

این همه Ê)‏ فسادها؛ ظلمها |هانتها؛ هتاکیها و) ستمگری از آنها 
(صحابهٌ دروغین) بر ما وارد شد در حالی که از رحلت تو مدّتی نگذشته و باد تو از 
بین نرفته بود (بلکه از نخستین ساعات رحلت تو فتنه آغاز شد و تا به آنجا رسید که 
اگر در زمان حیات. به آنها سفارش می‌کردی که نهایت ظلم و ستم و هتک حرمت و 
رما روا دارنده بیش از ان نمی ترانستند انجام دهند). 


و بر هر دوی شما درود باد درود وداع کنددۀ (با محبت و دوستی) نه درود 
خشمگین و رنجیده و دلتنگ پس اگر بروم نه از بی علاقه گی است. و اگر به مانم نه 
از بد گمانی است به آنچه خداوند متعال بصاہران وعده فرموده است (پس از نزد 
شما میروم در حالی که همواره بیاد شما خواهم بود). 

مرحوم علامة مجلسی درکتاب شریف حار الأنوار: ج ۴۱ - باب ۹٩‏ - باب 
بقینه (علیع) صلوات الله عليه و صبره على المكاره و شدّة ابتلاه» از ابن مسعود نقل 
با ز ا روا 0 


لفاون المزمنون ۷۰ 
ر فال عل بن عجو ال نن 


الهْتدون». البقرة: ۱۵۷. 
و در(ج ۸۲-باب ۶۱- باب فضل التعى و الصبر عند المصائب و المکاره 


حدیث ۱۷) نقل کرده است: 


5 درس یکصد و چهل و سوم ۹ 
یعنی: پس چه چیز تو را بر بیماریت صبر و شکیباگی بخشیده» و بر این 
مصائیت صبور ساخته است؟ 
پس | ععانت به صبر همان استعانت بخداوند سبحان است. ر روایات در اینجا 
پار ی و تاه بذکر چند مورد از بیان حضرت مولی‌الموخدین 
میرالمزعنین ی ی 


5 1 جر استج ام اوند متمال ل فربود:«َه على ما کان 
ارثا على ما کون OE E TN‏ 
نعمه نعمه و اخشانه».(۱ 


یعنی: ما خداوند مان را بر نعمتهائی که عطاء فرمرد ستایش کرده و 
سپاسگزاريم و درکارهای خود از او استحانت و یاری میطلبیم - و شما آی مردم 
جهان, جهت أُدای حق واجب (معرفت و عبادت برای) خداوند سبحان و (شکر و 
سپاس از) نعمتهای بیشمار و احسانهای بی + از ااا ا 

۳- و فرمود: : «صنمد؟ في جميع مورد 

یعنی: : خداوند منان را به آنچه آز او تعالی به ما پرسد (از غنی و ففراز رفاه و سختی. 


و 


تمه على رعایة حتوقه».۱۱ 


از خوشی و رنج؛ و از تندرستی و بیماری ..) سپاسگزاریم» و برای مراعات حفوفش و آنجام 
أوامر و دستوراش (از عمل بواچبات د »و ترک محرمات و مکروهات ...) از او 
جل وعلا ری‌میطلبیم (ز ) حداوندمتعال انسان توان م آنهاراندارد). 

۴- رر ر ت عل ليو ارسي الب ع رث به السراع إلى ما 


یه 
هی عنم 


یعنی: و از خداوند قادر متعال استعانت و یاری میجوئیم بر این نفسهای 
سرکشی که در انجام واجبات و آوامرش کند و سستی می‌کنند: و در ارتکاب 
0 


و توجُُوا هب 


ان و 2 اللا کاسأرا لد په و 
٠‏ اه ما ترجه العباه إلى الله جثله». ٩‏ 


۱- نهج البلاغة: خطبة ٩۸‏ ص ۲۹۱ ر ۲۹۳). ۲- نهج البلاغة: خطیهٌ ۹٩‏ ص ۲۵۹) 
- تییم ا 7 ۵۲ - تم التلاغة؛ خطة ۵ ۶ 
۳ نهج البلا : خطبه ۱۱۳ ص ۳۵۲). ۴- نهج البلاغة: خطبه ۱۷۵ ص ۵۶۷). 


۳۸۱ درس یکصد و چهل و ششم (a‏ 


۵۶ - تنها جرم حضرت إمام أمیرالمومنین علي <44 از دیدگاه مخالفان چه 
بوده است؟ 

کمتر انسان بیدار دل و حلال‌زاده‌ای است که نپرسد: این همه دشمنیهاء 
ظلمهاء ستمهاء إهانتهاء هتاکیها و حق کشیها و... و در نهایت بشهادت رسیدن مولی 
آمیرالمومنین علی‌بن آبیطالب 43 میان محراب مسجد در حال عبادت خداوند 
متعال» بعلت إرتکاب چه جرمی بوده است؟ 

من با تحقبقات عمیق و تحلیل و بررسیهای دقیق حدود چهل سال در آبعاد 
گوناگون علوم قرآنی و فقه و اصول و فنون معارف إسلامی و آدیان و مذاهب و 
رویدادهای تاریخی و رجال و درایه و انسان شناسی و جامعه شناسی و روان 
e‏ این نتیجه رسیده‌ام که تلها جرم مولى آمیرالم ژمنین 
آبیطالب > در نظر غاصبان خلافت و مخالفان و بدخواهان و دشمنان 

لوم: عل بودن علی بوده است» تنها جرم علئ» نفس سید کاثنات» و 

برتر بر همه موجردات در نظام آفرینش بودن علی بود. 

اگر عل در ٍسم علی بود نه در معنی» و اگر علن مظهر علو علی أعلى نبود 
هیچیک از آنان و پیروانشان با علیع دشمنی نداشتند بلکه این علی بودن علی نه 
تنها موجب دشمنی و ... آنها با علین شد بلکه آنچنان شدّت بخشید که صفت 
علیای الهی را در پایان کلامش به جرم علی بودن علن حذف کرده و می‌کنند و 
می‌گویند: «صَدَق ال العَظم» نا مبادا باگفش: «العَلی» کسی بیاد مولی آمیرالمژمنین 
علي بن آبیطالب 43 افتد. چون نمیخراهند نام علی حتی برای خداوند سبحان 
برده شود تا کسی به فکر علی پسر آپیطالب بند؛ خدا نيفند» یعنی العياذ بالله جل و 
علا خداوند سبحان هم اکنون و در چپارده قرن چوب علی بودن 


علی را می خورد» 
جنانجه شیطان بخاطر بردن علوم در نسل آدم نافرمانی خداوند متعال را نموده» بر 
آدم سجده نکرده است. 

به جرم علی بود ذ علن بود که عمربن الخطا تکذ یب نی قرا کیم دوه 
ينطق عن ری ان هلا وخ بوحی ید لُوی» النجم: ۵-۳) نمود و 
مانت اسان الله ٌ4 کرد که گفت سا هذا الوَجْلَّ لجر بجرم علی بودن 
علی سقیفة سخیفه تشکیل و دین مبین ٍسلام به اسارت آشرار در آمد. و حلافت 


۳ EE 
ora تفسير سورة مباركة والعصر‎ 
ردن علی بسته شد» و بیست و پنجسال خانه نشین شد و معاویه و‎ 
وادار نمود و درنهایت مرلو د کعبه‎ 41٤3 عایشه ر سرسپردگانشان را بمبارزه و جنگ پا علی‎ 
در میان محراب عبادت بشهادت رسید, اگر علی, علی نبود چنین نمی‌شد.‎ 
به جرم على بودن على خانا وحی به انش کشبده شد. و حق دختر‎ 
رسول الله( 4 4: فدک غصب گردید» و فاطمة زهراء سلام الله علبها ازارٹ و مس منع و‎ 
محروم شل و بهمین جرم فاطمة زهراء علیها صلوات‌اللّه سیلی خورد و پهلوبش شکسته‎ 
مدو مشن سقط گردید و درنهایت بشهادت رسید» اگرزهرای آطهر 5ا4 همسر عل‎ 


نبود چنین نمیشد. 
بجرم علی بودن علی بود که معاریه و عايشه کین حسن بن علی را در دل داشته و 
دشمنی میورزیدند» و در نهایت بوسیلهٌ جعدۀ ملعونه زهرش داده بشهادت رساندند» و 
جنازه‌اش را نیر باران کردند. 
بجرم عل بودن علی بود که بزید بن معاویه غائله کربلاء را بپا کرده و 
حسین ین علی ( 43 و یارائش را بشهادت رسانده و بر جنازشان اسب تاشتند و آهل پیت 
را آسیر کردند» وقتی شلف وحی آسمانی (قرآن کریم) را آسیر خود سازند, چه انتظار از 


ایند هرگاه قرآن صامت در جنگ صفین به فرمان معاوبه 


ناطق درکربلای بفرمان یزید روی نبزه‌ها قرار نگیرد؟ 

بجرم علی بودن على بود که فرزندان معصومش بدست پیروان غاصبان خلافت در 
دو ژمان ننگین بنی اميه و بنی العباس به زندانها رفته تبعیدها شده و در نهابت با زهر فا 
بشهادت رسیده‌اند. 

و بجرم عل بودن علی است که شیعیان و پیروانش پس از چهارده قرن هنوز از 
دیدگاه سرسپردگان صحابةٌ دروفین و غاصبان خلافت و رهبران ضلالت و جنایت و خبانت 
و دنائت و ... مشرک» کافر و نجس بشمار می‌روند که اگر شبعة آبوبکر و عمر و عثمان و 
معاوبه و بزید و شمر و ... بودند بنظر آنها پاکترین انسانها بشمار می‌رفتند! 

آری: از خالل سبحان و پندگان صالح خدارند متعال همه و همه چوب علي بودن 
علیع را خورده و می‌خورند: زیرا اگر على علی نبود نه شیطان نافرمانی خداوند سبحان 
ف ونه إسم «العلی» خداحذف می‌شد وه آدم مورد بی‌اعتنائی و |هانت شیطان قرار 


میگرفت» و نه دیگر رویدادهای جانگاه, و وقایع‌دلخراش: و حوادث‌نا گوار... پدیدمی آمد. 


۵۳۰۹ درس یکصد و چهل و ششم (El‏ 

اک رین و پیزواتابرترین آنتانها رهبا اوی له 
که با خداوند سبحان و آدم و خاتم در مظلومیت و هانت شریک هستید و بر ولایت 
مولود کعبه و شهید محراب» و بر برائت از شیطان 
صبرتان خداوند سبحان و فرشتگان و بندگان صالح در هر و زمان بر شما 


و پیر؛ نش صبر می‌کنید که بر آثر 


صلوات و درود و بر دشمنانتان لعن و نفرین می‌فرستند 
A‏ نی اگر ابوبکر و و عمر و ۱ در 


عمرش 2 اه رهز را نزو ید پیغمبرش ‏ 
نمی پذیرفتند عمرین الخطاب جرأت آن |هانت کفرآمیز: «إِنْ هذا الرجل لهجر» به 
و در آخرین لحظات حیاتش را نداشت» و يزيد بن معاوبة: 


«فلا خبر و لا وحی نزل» نمی‌گفت 
اگرعمراین |ٍهانت را نمی‌کرد کسی جرات 


مان خدا و رسولش 4٤<‏ در آمر خدیرخم را نداشت. 


تشکیل سفيفة ملعونه» و تخلف از 


اگر دین مبین اسلام به ! ارت آشرار سقیفهٌ سخية در نمی‌آمد» لاله کربلا 
به !سارت يزيد بن معاوية در نمی‌آمدند. 
اگر آصحاب سقینة شوّمه, فدک و اٍرث و حمس را از أهل‌بیت‌وحی غارت 
نمی‌کردند, لشکریان یزید» در کربلا دست بغارت نمی زدند و گوشواره از گوش 
e‏ در نمی آوردند. 
گر عمرین‌الخطاب سیلی بصورت زهراء آطهر سلاماللەعليها تی 
مزدوران یزید. سبلی بصورت آطفال |ٍمام حسین «1» نمی‌زدند. 
اگر عمرین الخطاب در خان آهل بیت‌وحی را به آتش نمی‌کشیده 
خودفروشتگان یزید خیمه‌های |مام حسین 3 را آتش نمی‌زدند ... 
اگر فرزندان نامشروع سقيفة ملعونه, ریسمان بگردن تشن رسول ا9ا 
علی مرتضی«438 نمی‌کردند پردگان یزید غل و زنجیر بگردن 
علی بن الحسین ا نمی‌کردند. 


درس پکصد و چهل و هفتم: 


۷ - صبر و شکیبانی در راه حق: 

در بحثهای گذشته إشاره شد که در مفهوم «حق» ثقل و سنگینی؛ و در مفهوم 
«صبر» مرارت و تلخی ملحوظ شده است. 

بدون تردید! هیچکس نمی‌تواند در مسیر حق گام بردارد» و بحقیقت کمال 
نائل آید مگر آنکه تلخی مسیر را با تمام وجود لمس» و از درون دل بچشد تا 
شیرینی هدف عالی بکامش ریخته شود. 

حضرت مولی‌الم و خدین امام‌المتقین آمیرالمومنین علی بن آبیطالب (43 در 
نامه‌ای که برای مالک آشتر فرمانروای مصر نوشته» چنین فرمود است: 

7 و هه ا خر و 


, و قَذ مه الله على مرا م یساش 
و ولوا بصذي موود الله . 

یعنی: و حق تمام آن» سنگین وگران است. ولکن خداوند متعال آنرا سیک 
می‌گرداند بر مردمانی که عاقبت آندیش و دورنگر باشند» و حود را به صبر و 
بردباری رادارند و براستی به آنچه خداوند متعال به آنها وعده فرموده (از پیررزی و 
کمال و سعادت دنیا و آخرت) اعتماد و باور داشته باشند (پس کسی نمی‌تواند در 
جهت درک حق و بیان و احقاق حق» و عمل به آن گام بردارد مگر آنکه باید راه صبر 
و شکیباتی را فرا راه خود قرار دهد و به آیندۀ ان مطمتن باشد). 

و در بخش دیگر ری ا ا ی ی ون 


یت وفع وابکع وت با بل علیل ین 


یعنی: و حق را (که در ذاتش شایستگی و بایستگی نهفته است) از نزدیک و 
دور (خویش و بیگانه) إجراء کن: و در آن کار منیا و شکیبا, و (از خداوند متعال) 
پاداش خراه باش» اگرچه (دست یابی و عمل و |جرای حق بطور عموم) و بکاربردن 


(E درس یکصد و چهل و هفتم‎ arr) 
حق دربارٌ حویشان و نزدیکانت (بطرر حصوص) برسد هرچه برسد (مثلاً لازم آید‎ 
که بر ساس حق یکی از آنها را قصاص کنی) و پایان حق را به آنچه بر توگران (و بر‎ 
نزدیکان سخت و دشوار) است بنگر که پسندیده و فرخنده است.‎ 

پس درراه حق دو آمرکلی را بايد مورد توجه فرار داد: ۱-شایستگی و بایستگی آن. 

۲- عاقبت نیک آن: 

بدون تردید! هرکار و حرکتی که سزاوار و آیند؛ درخشانی داشته باشده قطعاً 
به آسانی آنجام نمی‌گیرد. 

بتابراین تباید سنگینی آن انسان را از نجام آن باز دارد» و تنها راه آنجام و نیل 
بهدف صبر و بردباری است. 

حضرت مولی‌الموشدین امامالمتنین آمیرمومنان علی 44 در قسمت 
TOR E‏ سنگینی اش نهی و 


ضيقي ج 
ن حیط پل من اله فیطل لا تستتیل فيا دنا و لا آخرت». 
یعنی: و هرگز نباید بر آثر قرار گرفتن در تدگنای و سنگینی عمل بحق تو را 
وادار سازد که ترلك حق نمائی و عهد الهی را (پیمانی که با دیگری بسته‌ای) بناحق 
فسخ کردهربشکنی (بلکه ای با صبر و بردباری؛ سنگینی حق و عمل به آنرا تحمل 
کرده بعهدت وفاکنی) زیرا شکیبائی تو در تنگنای پیمانها و سنگینی عمل بحق که 
امید گشایش و پیروزی در عاقبت و پایان آن را داری بهتر است از پیمان شکنی و 
عمل بباطل که از مجازات سخت آن میترسی» همان ترك حق و پیمان شکنی باعث 
سنویت رورس یب ز جانب خداوند متعال گردد که نه در دنیا و نه در اخرت» 


توان پاسخ گوتی آنرا ندارد. 

و در بخش دیگر همین نامه مالک آشتر را بعمل بحق در هر حال فرا میخواند: 

شاألرمه الله من ذلك ال بالفع 

ما الط عليه فا کت 
یعنی: و هرگز فرمانروا از ا دای آنچه خداوند متعال ار را به آن ملزم ساخته 

خارج نمی‌شود مگر با اهتمام و سعی و کوشش و استعانت از خداوند سبحان؛ و 


ما 
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مهیا ساختن خود را بر ملازست و بکار بستن حق» و صبر و بردباری در پرابر آن» خواه 
بر او سیک باشد یا سنگین و گران آید 


۸ - وصیّت حضرت امام آمیرالسومنین علي< 43 به فرزندش امام 
حسن< :ا4 به صبر و شکیبانی در راه حق: 

حضرت مولی‌السوشدین آمیرالم ژمنین علي«1#» پس از مراجعت از 
صفین» امه‌ای در حاضرین (موضعی در نواحی صفین) برای فرزندش امام 
حسن‌ 43 نوشته» که در آن (پند و اندرزهای فراوانی را بیان فرموده» و دو خط 
متعاکس کمال و انحطاط دو راه حق و باطل» و دو طریق بهشت و جهنم را ترسیم 
نموده است: گرچه خطاب در این وصیتنامه ظاهرا بحضرت امام حسن< > 
است؛ آما در واقع خطاب به همه انسانهابطور عموم و به رهبران دینی و پیشرایان 
مذهبی بطو ر أخص در رهرعصر و زمان و مکان می‌باشد) آمده است: 
و أمر یروف نکن من آفله و آلکر الک بيك و لسانك وباي 
اله حو جهادي و لا ا ي اه را ام خضي 
ف لین بو عوّد تفشك ابر عل الکو و نم 

7 لمك قك اج ي 


..(( 


روز 


هن ققه ,و جیز ز 


ما للع ماخ في جلم لا 

یعنی: و مردم را آمر به اروت و به تر ویکی موه ن تا خود از زمره 
نیکان باشی» و آفراد جامعه را با دست و زبانت از عمال ناشایسته نهی نما (خود 
دورگناه نچرخ و مردم را از آن بر حذردار) و از کسی که مرتکب اعمال ناشایسته و 
گناه می‌شود بشدّت دوری کن (تا خود متهم نشده و در زمرة بزهکاران تراز نگیریه 
پس هم ازگناه دوری کن و هم از گناه کار) و در راه خداوند متعال (نخست با نفس 
آمارة خود سپس با دشمنان دین و انسائیت) جهاد بایسته کن» جهادی که شايستة او 
یت وات بر سمل فا هسوک بسوی مدف عالی جهاد و تلاش نما). 

و هرگز سرزنش سرزنش گران» تو را از جهاد در راه خداوند متعال ( که همان 
تلاش در نیل به کمال انسانی است) باز ندارد (در این حرکت از سرزنش کسی پاک 
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نداشته باش؛ و سرزنش ناکسان و پزدلان و خودباختگان و مزدوران مانع از آنجام 
وظیفه‌ات نگردد) در دا » فشارهاء رنجهاء شدائد و مشکلات و موانع در 
راه حق» هر جاکه باشد فرو رو (و از هیچگونه پیشآمدی در راه حق و حرکت بسوی 
هدف عالی روگردان ری ره یت و 
تحفیق اصولی و ریشه‌ای نما» و خود را به صبر و بردباری بر سختیها و ناگراریها و 
مشکلات در راه حق عادت ده که شکیبائی در راه حق از حلاق نیک آدمی بشمار 
مین وود 

در تمام کار رها خود را بخدایت بسپار که خویشتن را به دژ محکم و پناهگاه 
مطمئن و نیرومندی سپرده‌ای و به هنگام دعاء و درخواست تنها پروردگارت را 
بخران و از او بخوام و بغیر او روی نیاور زیرا بخشش و حرمان بدست او است» و 
در هر کار همواره از خداوند متعال طلب خير و نیکی نماء و در وصیتم نیک 
بیندیش» و آثرا سرسری مگیں و از آن روی برمگردانه زیرا بهترین گفتار آنستکه 
پرای انسان سود دنیا و آحرت داشته باشد و بدان و آگاه باش! علمی که تفع دنیا و 
آخرت به انسان نبخشد (و انسانرا بسوی هدف عالی و کمال انسانی رهنمون نسازد) 
خیری در آن نیست. و دانشی که سزاوار فراگرفتن نباشد» هرگز سودمند نخواهد 


بود. 


بعضرت آبی عبدالّه الحسین ل4 فرمود: 
«اضبز على ما نکر نی مك التق و اضم اضر ع 
اهُدی» 0۱ 
یعنی: در راه حق و هدایت» و در مسر حرکت بسوی هدف عالی و کمال 

انسانی بر ناملایمات» ناگواریه؛ سختیها؛ فشارهاء مشکلات و موانع و ... صبور و 
پردبار باش» و از شیریتی لذتهای ظاهری و هواهای تقسانی و شهوات و ... درگذر 
(چه اينکه ی چند روزه در مسیر کمال بشیرینی دائمی» و شیرینی ظاهری 

کوتاه بتلخی همیشگی مبدّل می‌گردد). از اینرو سر بریدة سرور آزاد مردان جهان» 
وؤ ن وک ی ۱۱ باطل و ظلم و جنایات سکوت 
نکرده و لب فرو بسته است تا درسی به آزاد مردان جهان دهد که: هیچ آزاده‌ای 
نباید هیچگاه از بیان حق و افشای باطل و ستیز با ظلم» لب فرو بندد. 
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4 فيا دوگ إلى 


۱ پلاغة ایند 4: ص 1۹۴-۲۹۳) 
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۹ - نگاهی به صبر و بردباری گذشتگان. که با آن به عزت و کمال رسیده‌اند: 

حضرت مولی‌الموخدین آمیرالم زمنین علی 438 در بخشی از خطبة 
قاصعه مومنان را بعدټر در حوال پیشینیان که با صبر و بردیاری در راه حق بعرّت و 
سعادت رسیده‌اند فرا نخوانده و آنها را بشکیبائی در برابر ناگواریها» سختیها؛ 
ناملایمات» موانع و مشکلات در مسبر حرکت بسوی کمال |نسانی ترغیب و 
تحریص کرده» مقر 


و 


5 


مسر 


ا ذل لک تس ليون ین 


رام عاج ابيز تضم انرم ا زه تین 
منک( 

یعنی: آی موّمنان در شرح حال موّمنان پیش از خودتان (از بنی اسرائیل و 
غیر آنان) نیک بیندیشید که آنها در هنگا آزمایش و رنج و بلای زمان چگونه 
بوده‌اند؟ و چگونه از آزمون و امتحان بدر آمدهاند؟ آیاآلها از سائر مردم گرانبارتر 


(جفا و ستم کشیده‌تر و بار مشکلات بر دوش آنان از دیگران بمراتب بیشتر) و 
رنجبرتر و از هل دنبا زندگانیشان سختتر و در تنگنای بیشتری قرار نداشته‌اند؟ 


۱- نهج البلاغة خطبهٌ ۲۳۴ ص ۸۰۲) 


2۶ درس یکصد و چهل و هفتم (E‏ 

فرعونهای زمان (فرمانروایان و حاکمان زر و زور و تزویر) آنها را برده و 
خدمتگزار خویش ساخته» و همواره سختی عذاب را به انها چشانده» و در بدترین 
شکنجه‌ها قرارشان داده بودند (پسرمای آنان را سر بریده و زنانشان را به اسارت و 
خدمتگزاری و تجار زکشیده) و تلخیهای روزگار را جرعه جرعه به آنپا نوشانیدند. و 
پیوسته در خواری و ذلّت و زیر سلطه و استیلای فرعونها و فرعونیان بوده‌انده 
چاره‌ای برای سر باز زدن (از فرمان و زورگوتبهای آنها) و راهی برای دفاع (از 
ستمگریهایشان) نمی‌یافتند. 

نا آنگاه که حداوند متعال کوشش و صبر و بردباری در برابر ناملایمات و 
رنجها و سختیها و ... درراه محبّت خود و تحمّل ناگواریها از جهت خوف و خشیت 
خود را در آنها یافت» در این هنگام از درون حلقه‌های تنگ بلا و گرفتاریهای بسیار 
سخت» راه نجاتی را برایشان گشود و نجاتشان داد» و ذلت و خراری آنها را به عت 
و ارجمندی» و ترس و وحشت را به آمنیت و آسودگی مبدل ساخت. پس آنها از 
بندگی بفرمانروائی» و از بردگی به زمامداری؛ و از خواری به بزرگواری رسیدند و از 
طرف خداوند متعال به آنها آنچنان کرامت و عزت و شوکتی رسید که نه آرزوی آن 
حدٌ را داشته و نه حبال آنرا در سرشان میپرورانیدند. 

پس شما آأی مومنان در هر عصر و زمان و مکاذابدقت در دو عد فراز و 
نهیب زندگی آنها: بیندیشید: از یکسو که آنها چگونه بوده‌اند» تا آن هنگام که 
جمعیت هاشان متحد و خواسته‌هاشان متفق و دلها و آندیشه‌هاشان معتدل» و 
دستهاشان پشتیبان هي و شمشیرهاشان یاری کننده یکدیگر و دیده‌هاشان نافذ و 
قرف نگرء و تصمیمها و آهدانشات یکی بوده است. آیا در چنین زمان فرمانروا و 
پادشاه آقطار زمین نبرده و زمامدار و سرپرست همه جهانبان قرار نگرفتند؟ 

ورف سدق دیگر بپایان کارشان نیک بیندیشید آنگاه که جدائی و پراکندگی 
میان آنها پدید آمد و الفت و پیوستگیشان بهم خورده؛ و سخن و آهدافشان 
مختلف گردیده و بگرومها و دسته‌های مختلف تقسیم شده بجان هم افتاده و با 
یکدبگر جنگیدند! 

از اینرو خداوند متعال لباس کرامت و عرزت و شوکت را از تنشان بیرود کرد 
و نعمتهای فراوانی که به آنها عطاء فرموده بود از آنان گرفت. تنها آنچه از آنها باقی 
مانده» س رگن 
که با دید عبرت نگریسته» بخواهند از سرگذشت پیشینیان عبرت گیرند. 


ت عبرت آنگیز آنان در میان شما است که عبرتی است برای کسانی 
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۰ - درسی از صبر و شکیبانی: 
باید درس صبر را از آلبیاء و أولیاء آموخت: صبر رسول الک چگونه 
مشرکان و کافران و مناففان در مکه مکرمه و مدینة منوره آن حضرت ‏ 3 را رنجه 
می دادند و أذیت می‌نمودنده مردان ار را ناسزا» و زنان از بامها خاک و خاشاک بر سر 
مبارکش ريخته و دشمنان دندانش را شکسته» و بدخواهان کودکان را بر پی وی 
می انگیخته تاآببهوده‌ها و تأصواب گوپند و مؤمنان راستین را یکات یکان گرفته و 
معلّب همی داشتند» رسول خدا <45 از سر آن ضجرت و حیرت دعاء همی کرد 


و می‌گنت: «لَم افد قَؤمي انم لا يغلّمُونَ». 
مثنوی گوید: 
زآتش این ظالمانت دل کباب از تو جمله امد قرمی بد حطاب 
ای دو صد بلقیس حلمت را زبون . كاهد فومی انهم لا یملمون 
و خداوند منان رسولش 49 را تسلی همی می‌داد و رنجوری وی را مرهم 
می‌نهاد و می‌فرمود: «فاضْیرٌ را میلگ المعارج: ۵). 
یا محمد رسول ما! تو صبر میکن» و تخوش همی باش؛ د دل بتنگ میان 
اقتداء به آنبیاء و مرسلین گذشته کن: «فاصبر کا صر الوا ارم من الرْشْلٍ» 
الأحقاف: ۳۵) که أنبیاء همه لباس صبر پوشیده‌اند تا بمراد و مقصودشان رسیده‌اند» 


صبر بود که یعقوب نبی را بدست فرج» و راحت از بیت الاأحزان برون آورد که: 
«فصَر حمیلٌ» یرسف: ۱۸) 
صبر بود که شراب شفا بر مذاق آیوب نبی ریخت 


ص ۳۴ 

صبر بود که ندای فداء را بگوش إسمعیل رسانید: «سَتجد 
الصّابرينَ» الصافات: ۱۰۲). 

صبر است که مژمنان را از سرای بلوی بجتّت مأوی میرساند ... و بیش از 


آنچه وود است سای می کت انز ش ایشان فرو میخواند که: «و بر 


الصابرين» البقرة: ۱۵۵). ۱ 
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یعنی: و ای مردم جهان بدانید و آگاه باشید که بتحقیق هیچکس از شما پس 
از آموختن فرآن کریم و تدپر در مفاهیم و چکٌم و معارف آن» و عمل به دستوراتش» 
فقر و بیچارگی نخواهد داشت» چنانچه هیچ یک ازشما پیش از آن» غتا و بی نیازی 
ندارد» بنابراین بهبودی و شفای همه دردهای ررحی و جسمی ظاهری و باطنی 
خود را از قرآن کریم بخواهید و برای پیروزی بر شداتد مشکلات سختیها و 
گرفتاریهای خود در تمام آبعاد زندگی از آن استعانت بجوئید» زیرا قرآن کریم شفای 
بزرگترین دردها یعنی بیماری کفر و نفاق و اتحطاط و ضلالت است 

پس آنچه می خواهید بوسیله آموشتن» و تدر و عمل و پیروی از قرآن کریم از 
خداوند متعال بخواهید. و با دوستی (عمل بة آن مجبد) بسری خداوند سبحان رو 
آورید و آنرا وسیلهٌ رسیدن به آرزوهای مادی و خواهش از بندگانش قرار ندهید. 
زیرا هیچ وسیله‌ای برای تقرّب و توه بسوی خداوند متعال برای بندگان بهتر از 
قرآن شریف نبست ( پس آنرا وسیلة تقرب و درخواست از مردم قرار ندهید). 

۵ و در استعانت بتقوی فرمود: 

«اوصیگم عاد الله ری الله انا حَق حن اله یک اقل الله 
کم و آن َشتعيوا علا ال ۳9 ا على الله ان افو في یوم 
لژ و اذ و في قد رین إل ال مها واضح؛ سالک زابخ 
خشتتودعها خاف.( 

یعنی: آی بندگان خدا! شما را به تقوی و پرهیزکاری سفارش مینمایم» زیرا که 


تقری حق خداوند متعال بر شما است (و آن عمل شما بواجبات و ترک محرمات 
است که آنرا حق خود بر شما و آدای شکر از نعمتهایش قرار داده است) برای 
رسیدن بتقوی از خداوند سبحان کمک بطلبید. و برای تفرب بخداوند متعال 
یافتن حق پاداش بر خداوند سبحان بتقوی استعانت جوئید» زیرا تقوی در امروز 
(دنیا) دژ و سپری است در برابر وساوس شیاطین و آمیال نفسانی؛ و در فردا 
(قبامت) راه رسیدن ببهشت است» راه تقوی روشن و آشکان و روندة آن سود 
فراوان برده و آمانت دار آن (خداوند متعال) حافظ و نگهدارراست (که هرگز آمانت 
در نزدش تباه نمی‌شود). 


۱ نیج البلاغة: خطبه ۲۳۲ ص ۷۷۰ 


2۳۸۱ درس یکصد و چهل و هفتم ی 


علی‌الجمله: شیر مردی باید بزرگ همتی که در راه حق و مسیر کمال هر 


تر آید» و هرراه که دورتر بود او را نزدیکتر آید تا نام 


شربت که تلخ‌تر بود او را شیر 
آو را در جريدء تکامل یافتگان ڈ 
الله یب الابرین» آل عمران: ۱۴۶) و فردا او را اين خلعت دهند که: «سَلامٌ 
لک با صم قیفم غفی الدار» الرعد: ۲۴), 

شاعر همی گوید 

آندوه غریبان بسر آید روزی درکار غریبان نظر اید روزی 

پس صبر کن که تریاق ز هر بلا؟ صبر است» و نشان آهل محبّت و ولاء صبر 
است» آن صبر در محنت بس کاری نبست که آن خود خلق را عادتست. مرد مردانه 


نمایند» آمروز او را منشور محبت نویسند که: «و 


آن است که در نعمت صب رکند. و قدم بر جادهٌ عبودیت نگاه دارد» و از رقم خویش 
در نعمت پای برون ننهد. 

آن نمرود و قارون» آن فرعون و هامان آن شدّاد و بخت النصرو آن معاویه و 
هارون و آمثال آنان که در غرقۀ دریا و خشکه هلاک شدند» همه نتیجةٌ بی صبری و 
ناشکیبائی در نعمت برد آدمی در نعمت کنور و کنرد است» قدمش در نعمت بر 
جای بنماند» و از ح خویش درگذرد» و آشر و بطر پیش آرد» این است که رب‌العرة 
فرمود د: «کلا اسان تیطعی آن رآ اة استَفُی» العلق: 6-۶ لاجرم در دنیا سرأنجام 


کارشان این بود که: «و کم هلکا من قَیة یرت ٿث معيشتها» القصص: ۵۸. 


وخ رونت ات اة : «یأي رمان آلضاید عل دینه گالطابر على انفر». 


یعنی: زمانی خواحد آمد که انسان متدین در حفظ دینش با صبر و بردباری» 


همآنند کسی است که بخواهد با صبر و شکیبائی تک آتش را در میان کف دستش 
نگهدارد. 


۶۱ - صبر و شکیبانی یکی از میمترین نشانه‌های پرهیزکاری: 

میرالمژمنین علی 4 یکی از علائم و 
نشانه‌های مؤمنان راستین و آهل تقوی و یقین راصبر و شکیبائی در امور بایسته و در 
برابر رویدادها؛ ناملایمات سختیهاء ناگواریها و فراز و نشیبهای زمان دانسته» 


ت مولی‌الموخد 


ولا پشعت بالصائب, ولا یل فى الباطل. 9 ۳9 
یعنی: پس از نشانة هر یک از مومنان راستین» و آهل تقوی و یفین آنکه: 


براستی می‌بینی تو او راکه در آمر دین نیرومند و توان و در نرمی و خوشخوتی دور 
آندیش, و در ایمان ممل از یقین است» و در تحصیل علم و دانش بسیار حریص» و 
در بردباری داثاء و در توانگری میانه رو می‌باشد (در آمر اقتصاد و معاش با داشتن 
ثروت» بریزو بپاش و سراف و تبذیر ندارد) و در عبادت و بندگی فررتن» و درفقرو 
تنگدستی آراسته جلوه می‌کند (تا کسی بر تهیدستی او آگاه نشود) و در شدائد و 
سختی بردبا و طالب رزق حلال (هرگز چشم به مال حرام نمیدوزد) و در راه حق و 
هدایت و کمال بانشاط و از آز و طمع دور است. 


نهج البلاغد: خطبةٌ ۱۸۴ ص ۶۱۷-۶۱۶ 


۵۵7 درس یکصد و چهل و هشتم (El‏ 

در شداقد و مشکلات زندگی بسیار خونسرد و آرام و با وقان و در سختیها و 
تاگواریها بسیار بردبار و شکیباء و در هنگام نعمت و خوشی بسیار سپاسگزار است» 
کسی را که دشمن دارد بر او ظلم و ستم روا نمی دارد» و بخاطر دوستی با کسی 
مرتکب گناه نمی‌شود (پس درستی و دشملی او را از تکلیف شرعی باز نمی‌دارد؛ 
چنانکه این رویهُ مردم هو هراپرست و ستمگر است) پیش از آنکه شاهد و گواه بر 
ضدّش إقامه شود خود به حق اعتراف می‌کند (چه اینکه شاهد در برابر انکار است 
و |نکار حق» دررخگرتی است که منافی با تتوی و پرهیزکاری است). 

و آنچه را که به او سپرده شود ضايع نمیسازد (هرگز در آمانت» خیانت 
نمی‌کند) و آنچه به او تذکر داده شود فراموش نمی‌کند» و کسی را ناحق با لقبهای 
زشت نمیخواند» و به همسایه ضرر و زبانی نمیرساند» و به پیشآمدهای ناگواری که 
برای مردم رخ می‌دهد شادی نکرده و کسی را بر مصییتش شماتت نمی‌کند. و در 
راه باطل و نادرست گام بر نمی‌دارد» و از جادۂ حق خارج نمی‌گردد. 

مرحوم علامۂ مجلسی در کتاب شریف (بحار الأنوار: ج ۷۸- باب ۲۳ - باب 
مواعظ الامام الصادق جعفر بن محمد 4۵ و وصایاه و حکمه - حدیث ۲۶ از 
این سناث ره ت کرده است که ا 4 


> رر 


مه کار که رز لق عدت تفه ٩‏ 
کار له انب ره و من لاحی الاجال ذَهَبَ 


یعنی: ی انسان مؤمن و پرهیزکار شوخی بیجا نکن که معنوبت تو راکم 
می‌کند» و دروغ نگ و که ارزش تورا از بین می‌برد» و از دو خصلت سخت بپرهیز: ۱- 
از اضطراب و خودباعتگی و زانوی غم در بغل گرفتن در شدائد و ناملایمات و 
رویدادهای زندگی. ۲- و از کسالت و سستی در آدای وظایف ... زیر اگر تر در 
حوادث روزگار خود را ببازی» توان بردباری در راه حق را از دست خواهی داد« و 
اگر کسالت و سستی را در خود راه دهی» حقی را آداء نخواهی کرد. 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر 423 
|مام( 41 فرمود: حضرت عیسی 4 همواره می‌فرمود: هر که هم و 
غمّش زیاد شود جسمش ناتوان گردد. و کسی که بد آخلاق شود. نفس خود را 
عذاب کرده است. و هر که زیاد حرف بزند» اشتباهاتش زیاد می‌شود و کسی که 
دروغ گوید بی ارزش می‌گردد؛ و هرکه با مردان بزرگ به منازعه و جدال و دشمنی 
برخیزد» مردانگی و شخصیت خود را از دست خراهد داد. 
حضرت مرلی‌الموخدین آمیرالممنین عل 412 فرمرد: 


یعنی: + خطای دیگران را مورد تمسخر و استهزاء قرار مده؛ زیرا زبان از خطاء 
مصون نیست» و خود به آندازة صبر و بردباریت خطاء کن (پس خطایت راکم کن) 
قرار ده عقل و حق دو پیشوا و راهنمایت تا بوسیلۀ آندو با هم به هدف عالی و 
کمال انسانی برسی. 

بعضی از ظرفاء فرمودند: خداوند متعال مؤمنان را بوسیلة ایمان» و ایمان را 
بسبب عقل» و عقل را بواسطة صبر و بردباری در فراز و نشیب زندگی گرامی داشته 
است. پس ایمانه زینت مؤمن» و عقل» آرایش ایمان» و صبر و بردباری زیور عقل 


است. 

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر - باب 
الصبر - حدیث ۱۳ به آسنادش از آبی حمزه روایت کرده است که حضرت امام 
باقر 4 فرمود: 


۳ ۱ 
یعنی: زمانی که وفات پدرم على بن الحسین 424 فرا رسید مرا بسينة خود 
چسبانید و فرمود: فرزندم اکنون وصیت می‌کنم تو را به چیزی که پدرم در آخرین 
لحظات حیاتش مرا به آن وصیت فرمود که: پسرم در راه حق صبر و بردباری را پيشه 


کن؛ گر چه بظاهر تلخ آید (ولکن بر شیرین 


دارد). 


۵۳ درس یکصد و چهل و هتم (E‏ 


۳ - دوری از باطل با صبر و شکیبانی امکان‌پذیر است: 

بدون تردید! همانطوری که گام نهادن در راه حق» و حرکت بسوی هدف 
عالی نیاز به صبر و بردباری دارد. دوری و اجتناب از باطل» و وارد نشدن در جاده 
ضلالت و انحطاط وعدم ارتکاب گناه نیاز په صبر و 2 


بان 5ار 
رحوم حرانی در کتاب شریف «تحف العفرل» - در حدیث طولانی 

رزایت کرده است که راهبی پنام شمعون بن لاوی. مسائلی را از حضرت رسول 
3 پرسید» و آن حضرت 1۲ ) 

دو ما رح ار تسب مه راز و الصَم و اضر وا 
با و اقا مه على الرشادِ و الایان بالل ر مرف و الخلا و ترك ما 
يعن و الحائظّةٌ عل ما ی َهذا ما آضاب الق باكراهة هة لش طون ن 
ام ال لله و ك پفری شبیل لو 

یعنی: : و آماکراهت از شر و ترس ازبدی و دوری از عمل ناپسند نیاز بده أمر 
کلی دارد: 

آلف: خونسردی و آرامش در برابر نا گواریها و حوادث روزگار. 

ب: و صبر و شکیبائی در برابر رویدادها سختیهاء فشارها و ناملایمات در 


جواب فرمودند که از جملهٌ آنها: 


ج: و یاری دين خداوند متعال. 
د: و استقامت و ثبات قدم در راه حق. 

ه: و |دامهةٌ مسير بسوی حدف عالی و کمال انسانی. 

و: و ایمان بخداوند متعال. 

ز: و رساندن حق را بصاحبش بدون حیف و ميل و اجحاف. چه در امور 
مادی و يا در امور معنوی. 

حول اخلاص در 

طز و ترک و رها کردن چیزی که مربوط به او نیست. 

ی: حفظ و نگهداری | دنیری و اخروی دارد 

a AGE aE 


تا از هر نابایستگی کراهت داشته» و اجتناب ورزد» پس خوشا بحال کسی که با 


۳ 
۳ تفسير سورة مباركة والعصر [oar‏ 
آرامش و خونسردی» با صبر و بردباری ... حق را تنها برای رضای خداوند سبحان 


بپادارد, و به رشته‌های استوار و محکم راه خداوند یکتا چنگ زند. 


چه نیک و گفت شاعر: 

همرکه ان در راه حق صابر ب برم اد خویشتن قادر بود 
رباید تا شود یکسو فرح انکه کنت: لسن فاح ارج 
د هزاراڻ كيميا حق افريد کیمیائی ھ چو سیر ادم نديد 


چون به‌مانی بسته دربند حرج صبرکن كبر متاح ارج 
غير حق جمله عدو اند ارست دوست اواد یت شکرت کن کرت 


تا دهد او غم ‏ خواهم آنگبین ‏ زانکه هر نعمت غمی دارد قرین 


۳ - صبر و شکیبانی در فراز و نشیب زندکی: 

ان ی اس که صبر در هنگام نعمت» رفاه» آسا تفر قدرت و 
مکنت و شکلتر از صبر و شکیباتی در زمان نقمت بلاء؛ تهیدستی؛ 
PRR EN‏ است زیرا انسان در حال نعمت و قدرت و... 
آثیر نفس ارم خویش برده بخود می‌گوید: چرا صبر کنم و از نعمت و 
تدرت» شهوت و شهرت ر شکم و... بهره نگیرم» و حال آنکه در زمان نقمت و عجز 
و ناتوانی و... غالباً می‌گوید: اگر صبر نکنم چه کنم؟ از اینرو بردباری در برابر آمیال 
نفسانی در حال توانائی» مشکلتر از خواسته‌های نفسانی در حال ناتوانی است» 
چنانچه اگر جوانی باصبرو د یہائی ازگناه و معصیت و نامحرم» چشم بپوشد قطعا 
مشکلتر از چشم پوشی یک پیر مرد ناتوان با صبر و بردباری ازگنا ... می‌باشد. 

حضرت مولی‌الموخدین أمیرالمژمنین علي « 434 فرمود: 

«و اه يمان یوم و یوم علیل. اکن لش قلا تبط و لذا كان 
علیْكَ تَاضی».(۱) 

ی و أی انسان در هر عصر و زمان و مکان» روزگاری که برتو می‌گذرد به 


بیشتر تحت تا 


دو دنه تقسیم می شود: ۱ روزی برای خوشی و آسایش و ولد قفا و سود 
تو است. ۲- و روزی برای سختی و ناکامی و زیان تواست» پس ان زمانی که بسود 
تو است سرکشی و طغیان و ناسپاسی مکن و مغرور مشو و خود را مبان و زمانی که 
به زیان تو است بردبار و شکیبا باش» بیتابی مکن و خود را پست مساز. 


۱۲۷۳ نهج البلاغة بخش حکمتهای إمام مه شماره ۲۹۰ص‎ -١ 


<I 
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شاعر می‌گوید: 
گر بدولت برسی مست نگردی مردی ‏ گر بذلت برسی سست نگردی مردی 


RK 


بعزت منازوبذلت منال » این هر دو را زود باشد زوال 
سهل شیرئ دانُ که شها بشکند ‏ شیر آن باشد که خود را بشکند 

ES ESE ۲ ۷‏ را ی 
درخبرېشنو تواین پند نکو بین نیکم لک 


و حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمژمنین على ا 

«و یال و ما يُغتَدَ منه و لأ تکن عند ا 
مشک( 

یعنی: سخت بپرهیز از اینکه کاری نجام دی که در برابرش عذر بخواهی 
(پس از ول کار نابایسته آنجام نده تا پس از آنجامش عذر بخواهی) و هنگام اقبال 


نعمت و خوشیهای فراوان زیاد شادمان و مغرور مباش که (موجب کبر و طفیان 
می‌شود) و هنگام شدائد و سختیها, خود باخته و سست و هراسان مباش (که باعث 
e‏ دلاوری می‌گردد). 
ری صبر و شکیبائی در نعمت و عرّت و قدرت و ... بمراتب مشکلتر از صبر 
Ca‏ است» چه اینکه در اقبال توان و تأیید 
دارد و آنجام نمی‌دهد» و در ٍدبار ناتوان و مورد تکذیب همگان است و رها می‌کند» 
در ٍقبال می‌گوید: چرا صب رکنم و از نعمت و قدرت حدأکثر سوء استفاده را نکنم با 
اینکه در اقبال باران محوک و همدستان مژید فراوان دارم؛ و در ادبار می‌گوید: اگر 
صبر نکنم چه کنم» که له تنهایاور محرک: و همدست مژیدی ندارم» اگر بیتابی کنم 
مورد شمات تت همگان قرارگیرم. 
سلیمان نبین ا با آن همه قدرت و شوکت» با آن همه مکنت و عظمت و 
با آن همه عرّت و سطوت که وی را پادشاهی آقطار زمین بوده و در مطبخش هر روز 
هزاران گاو و گوسفند و شت طبخ می‌شده | ت» و سفرهٌ عام او همواره گسترده برد 
و همه موجودات دریائی و خشکی N‏ یه کج 


بردباری پلاس می‌پوشید و آرد جوین را با دست خود خمیر کرده و آر 


ERIE‏ ا 
-١‏ نهج البلاغة: ب ئامەھاى اما رقم ۲۲ص ۴۲). 


7, E ۴ 23 

۳2 نير میور مب رکف والخضر @ 
قرص آنرا برداشته و بمسجد رفته» با مساکین نشسته» می خورد و می‌گنت: 

«مشکینٌ جالس مشکینا» تا مسکینان و تهیدستان درد فقر و بیچارگی 

احساس ننمایند و بر فقر و خواری صب و دلخوش به آن چه مقدر شدء است 

دارند؛ و بیتابی نکرده» و خود را نزد دیگران پست نساخته, و یا دست تجاوز به مال 


دیگران دراز نمایند .. 


حضرت مولی‌الموخدین آمیرالمومنین على( فرمود: 

شرا الأزضی. واضبژرا علیابلای و لا كرا کم و سکم في 
هوی آلستتکه و لا تشتغجلوا با یله ال .0 ۱ 

یعنی: در زمان (دبار آرامش خود را حفظ کرده در جای خود بنشینید و در 
برابر بلاها و مشکلات بردبار باشید» و دستها و شمشیرهاتانرا در خواهشهای 
زبانهاتان بیهوده بکار نیاندازید... و دربارة آنچه خداوند متعال تعجیل آنرا لازم 


ندانسته» بیهوده شتاب مکنید که: 
بلای دوست تطهیر شماست علم او بالای تدبیر شماست 


- نهم البلافة: Ek‏ 
-١‏ نهج البلاغة: ۲ ص ۷۶۵ 


)و 


درس پگعت و چفل و ا 


۴ - آثار و نتانج مادی و معنوی. فردی و اجتماعی صبر و شکیبانی: 

در تعدادی | ز آیات قرآن ک کریم. و و بسیاری از روایات صحبحة وارده از آهل 
پیت وحی زد ار و نتائج فراوان اعتقادی و اقتصادی» 
فردی و اجتماعی ... برای صبر بائی آمده است که ذکر همة آنها در بیان 
إجماا لی فاتگیجد پس ۱ وت از مج 


دار متعال می‌فرماید: 


من بم و رخ و ETE‏ - گم یز 


و اله ع اطاپرین و را وت و جردو ق 


۱۵۷۵و ۲۵۰-۲۴۹ 
زى قرم ابا «و ان تضبرُوا و 
وشوا وتارک سن قور 
آل عمران: ۱۲۰ و ۱۲۵). 
و می‌فرماید: «و و طبرا اله د وله ر لا از فتلا و تذقب رگم 
و اضبذوا له تع الضایرین - يا یا ایض 1 


تکفا لا کم یدهم یت ین توا 


هذا هذا ددم ربكم شتة آلف من اللاك مَُوّمین» 


1 و 


پام َء لا »رال :۰ ۵ 


5 اک لز کائوا یعون لین هروا و على رهم ير كون» 


التحل: ۴۲-۴۱). ۱ ۲ 
و می‌فرماید: «إشتعيتوا باه و اضبروا دار له برها من یاه ین 
عباده و الْعْاقبة للْمتّقين» الأعراف: ۱۲۸). 


2 OTT 1 

و۳ تفسير سورة مباركة والعصر [av‏ 

حداوند متعال دراین آیات کریمه صبر و شکیبائی در آبعاد گوناگون زندگی را 

باعث درود و رحمت الهی بر بردباران و موجب غلبۂ آنان بر دشمنانه و دفع 

کیدشان را از آنانه و سبب نزول ملائکه و عظمت و هیبت صابران» و برخورداری 
آنها از نعمتهای مادی ... دنیا دانسته است. 


7 ت مولي الم ودين رام من : 2 ae‏ 


ن ي 


8 ال 

شی: پس کسی که خداوند متعال ثروتی را به او عطاء فرماید باید با آن» 
خویشاوندان خود را کمک و یاری نماید و از دوستان شایسته» مهمانی بایسته 
را آزاده و بففراء و قرض داران کمک کند و باید بخاطر رسیدن 
بپاداش |لهی» نفس خود را به صبر و بردباری بر أدآی حقرق (واجبه مانند خمس و 
زکات و مستحبه مانند صدقات و خیرات...) و دفع مشکلات و فامازیمات و آمیال 


نفسانی وادارد؛ چه اینکه بدست آوردن این خصال نیک (که بدون صبر و بردباری 
تحصیل نمی‌گردد) موجب شرافت و بزرگی و خوش نامی انسان در دنیا» و درک 
فضائل و درجات عالیة آخرت خراهد شد إن شاء الله 

زمنین علي 438 فرمود: 
وا و آن‌ابيش قاصپرواء > لاه َة للمسقَينَ». ^ 
ی اگر خداوند متعال برای شما عافیت دین و دنیا و سلامت و 


یعنی: پسر 
گشایش و فرج و نعمت و عت و قدرت و شوکتی پیش آورد بپذیرید (نخست 
خداوند متعال را شکر و سپاس گوئید. سپس آنرا در جهت خیر و سعادت خود و 
جامعه بکا ر گیرید) و اگر برویدادهاء ناراحتیها و سختبهای روزگار گرفتار شدید راہ 


صبر و بردباری را در پیش گیرید و با بی و شودباخنگی: خود را پست و گم 
نکنبد که سرأنجام پیروزی دنیا و سعادت آخرت برای پرهیزکاران است (که در فراز 


و نشیب زمان شکیبا هستند), 


۱-نیج البلاغة: بخش سخنان إمام ا رقم ۱۴۲ ص ۳۳۲ 


` درس یکصد و چهل و سوم 8( 
۶- و در استعانت از باران فرمود: « تین ہا واحیا».(۱) 
یعنی: و روستاهای ما بوسیلةٌ باران مدد گیرند. 
CIES ۷‏ 


یعنی: و حداوند متمال روزیهای بندگانش را مقدّر (آنداز: روزی هر کس را 

معیّن فرمود) پس آنها را بحسب مصلحت. زیاد وکم گردانید. و «به بندگان» بتنگی و 
وسمت بطور عادلانه تقسیم فرمود (هر کس را بمقتضای حکمت و مصلحت و به 
أندازة استعدادش روزی داد) تا هر که را بخواهد به وسعت رزق و تنگی 
بیازماید, و با اختلاف در روزی» شکر و صبر را از غنی و فقیر بیازماید (که آیا غنی 
شکر نعمت الهی کرده و فقی شکیبائی دارد یا نه) که اگر غنی شکر کند بر نعمتش 
افژودء مق و3 

(شکر نعمت. نعمتت افزون کند فر نعمت از کفت بیرون کند) 
و اگر فقیره صبر نماید» بنعمت و آسایش و رفاه همیشگی خواهد رسید. 


مشنوی می‌گوید: 
ش است 


دوست همچون زز بلا چو 


هبه لبیل کرد و ا" 
پس دردهاء رنجهاء بلاها وگرفتاریها و ... دلیل بر بدی مبتلای به آنها نیست» 


چنانچه صحت و رفا و مال و ثروت و.. دلیل بر خوبی صاحب آنهانیست. 


۱- نهج البلاغة: خطبة ۱۱۴ ص ۳۶۰) ۲- نهج البلاغة: خطبۀ ۰٩ص‏ ۲۶۲) 
ا ن تچ صن 


۸ درس یکصد و چهل و نهم ۹ 


۵ - اصلاح امور با صبر و شکیبانی و فساد آن با بیتابی: 

مستفاد از آبات قرآن کریم» و روایات صحیحة وار رده از هل پیت وحی 
صلوات‌اللّه علیهم آجمعین و از تحقبق عمیق در رویدادهای تاریخ» و تحلیل و 
بررسی دقیق زندگی انبیاء و رسولان الهی و حانشینان آنان ل و تدبر و آنديشه 
در سرگذشت پیشینیان و تکامل یافتگان... آنکه صبر و شکیبائی مهمترین وسیله‌ای 
است برای انسان در حرکت بسوی هدف عالی و رسیدن به کمال انسانی» و اصلاح 
امور اعتقادی و اقتصادی, مادی و معنوی؛ دنیوی و اخروی» فردی و اجتماعی و 
تربیتی و خلاقي و سیاسی .. 

از اینرو در وایاتبسیاری از آمل بیت وحی علیهم صلواتالله از صبر در 
امور بمنزلةٌ سرنسبت پجسم آدمی تعبیر شد | ت که از ُعضای رئیسه‌ای است که 
اصلاح و فساد ج م و أعضایش به آن بستگی کامل دارد: 

مرحم یش درکتاب شیف وال ای -کتاب الایمان و الكفر - باب 
الصبر - حدیث ‏ به أسنادش از عبد ت رواب کو ایت که ت 

ب بن میمر E‏ 


اسب و إذا فازق اسر مود قسَدّت مرن 
یعنی: یس و OBE‏ 1 رد مسجد شد که ناگاه مردی را بر 
کر مسجد دیده که اندوهناک و سر بگریبان بود حضرت 4 خطاب به او فرمود: 


چرا غمناک و اندوهگین هستی؟ عرض کرد: یا آمیرالمژمنین پدر و مادر و برادرم 
مرده‌اند» می ترسم زهره ترک شوم حضرت 43 فرمود: بر تو باد به تقوی و ترس 
از خداوند متعال و به صبر و شکیبائی تا فردا با آن پیش او روی» صبر و شکیبائی در 
آبعاد گوناگون زندگی انسان همآنند سرنسبت به تن آدمی است پس هرگاه سر از بدن 
جدا شود تن فاسد گردد؛ و چون درکارها صبر نباشد هم کارها فاسد می‌گردد. 

این معمار بغدادی - یکی از آعلام عامه - در کتاب «الفترة: ص ۲۷۵ ط 


القاهره» آورده است که: 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳۹۵۹ 

«أميرالممنين على« #ا) کنیزی داشت که کارهای منزل را آنجام میداد» و 
نیز غلام جرانی داشت که به کنیز نظر و نگاه می‌کرد» تا اینکه روزی غلام جوان 
بکنیز گفت: تو را دوست دارم و هرگاه تر را می‌بینم محبتم به تو بیشتر می‌شود» 
مدتی گذشت تا اینکه کنیزه سخن غلام را برای حضرت آمیر مومنان 43 نقل 
کرد حضرت 4۳ فرمود: هرگاه بار دیگر غلام به تو چنین گفت» تو نیز بگو: من 
هم تو را دوست دارم تا اینکه روزی غلام گفتة سابقش را تکرار نمود» کنیز هم در 
جرابش گفت: من هم تورا دوست دارم. 

کا تن سکن با ود ون مال پاداش صبر را به ما بدهد که 

فررد: «إغا ير الصابزون أَجرَهُم عم چشاپ» الزمر: ۱۰) صبر کن تا خداوند 

متعال بین ما حکم فرماید که اوست ین حکم کنندگان. 

پس کنیز این گفتگری بین خود و غلام را بحضرت 43 رسانید» پس 
حضرت أمیر مومنان( 43 غلام جوان را طلبید و فرمود: خداوند متعال بین شما: 
غلام وکنیز حکم فرمود» این کنیز را بتو بخشیدم با او ازدواج کن». 

مرحوم حرانی در کتاب شریف (تحف العقول - در بخش کلمات قصار 
حضرت إمام آمیرالمزمنین عل 44913 ردایت کرده است که فرمود: :«الصَ ملاح 
الدرك. و الج عى من ضبن و لكل طالب خاجة ر رف که المدْ». 

یعنی: صبر و بردیاری در امور زندگی کلید درک حقائق» و کلید نبل به 
خواسته‌های شايستة انسانی است» و پیروزی و نیل به مراد و رسیدن به هدف» 
عاقبت کار کسی است که در کارها شکیبا باشد» و برای هر طالب حاجتی وقت 
معینی است که َر الهی در وقت معیّنش بمطلویش میرساند. 


۶ - خردمندی و شکیبانی در آبعاد زندکی: 

از مهمترین نیروی عقل» صبر و بردباری است چنانچه جزع و بیتابی از 
مهمترین نیروی جهل بشمار می‌رود. 

مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی -كتاب العقل و الجهل حدیث 
۷ موسی بن 


لدی اف ب ا ۳ 


یمنی: أو ی مشام! بتحقیق لقمان در وصیتش بفرزند خود گفت: زیر بار حق 


پرو و در برابر حق تواضع و فروتنی نما تا عاقلترین مردم بشمار آئی» و براستی 

نی (عاقلانی) که زیر بار ر حق روند تعداد بسیار کم است» فرزندم! دنیا 
در دراتی زرف و بسا عمیق است که یزیا زآمل دنیا در آن غرق شده‌اند» پس 
دابش گرفتار نگردی باید در آن بکشتی تقوای 


ئی و بادبانش را از توکل بخداوند متعال برآفرازی» 


اگر تو بخواهی در آن غرق و درگ 


إلھی نشینی, و آن کشتی را از یمان پر 
و ناخدایش را عقل» و راهنمایش را علم و لنگرش را صبر و بردباری قراردهی. 
مثنوی گوید: 
مومن کیّس ممی زکو که تا باز داند پادشا را از گدا 


حضرت موسی‌بن جعفر ا4 حطاب به هشام فرمود: آی هشام! عاقل: 
خردمند» و زیرک کسی است که مال حلال (و نعمتهای ذ فراوان) او را از شکر خداوند 
متعال باز ندارد» و حرام بر صبرش چیره نگردد ... 

آی هشام! صبر بر تنهائی (از حرام ر حرام عوردن) نشانۀ قوت عقل آدمی 
است» پس هر که از حداوند متعال خردمندی گرفت از دنیا و فرورفتگان در شهوت 
و شهرت و شکم دنیا فاصله گیرد (و دل بدنیانبندد) و دل به آنچه نزد خداوند متعال 
آست دة که در این صورت» خداوند سبحان انیس وحشت و یار تنهائی و 
اندوختۂ روز نداری و عزیز کنندة او است بی ایل و تبار, 

ES‏ وس اب کنم: تسوت 


بحضرت امیر مۇمنان 9 r‏ آورده است که حضرت [مام اران 
علی 44 فرمو بر القفل أطا متباج الي و شن ۳9۹ 
وجوه الطالب یل و من پاضر بو خن او قبت فان لصو 


من وی العفل. و ب 


۳ [ تفسير سورة مباركة والعصر os‏ 
یعنی: هر که در حرکت بسوی کمال» غیر از عفل را یی 
ر اتتخاب رأی درست به خطاء آندازد. و هر که را حواسته‌ها و آراء گوناگوا 
کا کا یج اناوت در دست نیرنگها گرفتار و eT‏ 
صبر و بردباری‌اش إخلال ورزد (و در فراز و نشیب زمان بیتابی کند) حسن عافبتش 
مختل گردد؛ زیرا صبر و بردباری نیروی پرنوانی است از نیروهای عقل» و به آنداز؛ 
مرا (وجود) عقل و توانش: صبر و شکیبائی در آدمی تقویت می‌شود. 
(پس قوت و ضعف صبر دلیل و نشانة قوت و ضعف عقل آدمی است. پس 
هر که مراد عقل و نیرویش بیشتر باشد» صبر و بردباریش در بعاد زندگی‌اش بیشتر 


خواهد بود). 


بكم ارحص مَذاهب الد ها e‏ 
یعنی: : پس (از از خواب غفلت بیدار شوید» و از آنچه هست دل 7 بر کنید) باقی 
عمرتان را دریابید (در آن چه که باید باشد بيانديشيد و به امور بایسته مشغول 
شوید) زیرا باقی ماند؛ از عمر شما (که ممکن است بتدارک از دست رفته‌ها صرذ 
شود) در برابر روزهای زیادی که به غفلت گذشته است بسبا ر کم است» بنفس‌های 
آمارة خود آزادی ندهید که فرصت فکر کردن را از شماگرفته» و شما را بظلم و ستم 
و خیانت و جنایت و معصیت وادارکند. و آن قدربا نفس آماره‌تان مداهنه و مدارا و 
در برابر خواسته و فرمانهایش سستی نکنید که سستی شما را در گرداب طغیان 
گرفتار و منحطتان می‌سازد. 
شاعر عرب می‌گوید: 
ها بای 


نا ما مدت الك تمس الق 
اسب جُهدي إن ق اضر مه 


نهج البلاغة: خطبةٌ ۸۵ ص ۲۰۶) 


درس یکصد و چهل و نهم ی 


۱ 


زب إا ری غر یه اخشی 


لساث و ل بر ا الكت ملعا 

E 
شناخحت اصولی نفس و مخالفت با آمیال نفسانی است» واین جز با پیروی از عقل و‎ 
دین» و صبر و بردباری در برابر مشکلات و موانع در مسیر آن میشر نگردد؛ و این‎ 
همان جهاد با دشمن درون است که بمراتب مشکلتر از جهاد با دشمن برو‎ 
می‌باشد.‎ 

مثنری گوید: 

ی شهان کشتیم یم ما خصم برون ماند زان حصمی بتر در أندرون 
تا دای ورن یر ا8ک نس ی نوف بان بش دید 
نه آنچه که هستند. 

حضرت رسول آکرم 4۶ برای تعلیم و آموزش ما فرمود: 

الله آرتا الْشْاء کا هى». 

خحداوندا! بنمایان به ما موجودات عالم را آنگونه که باید باشند و و هستند نه آنچه 
که بظاهر دیده می‌شوند و هست. نه هست موجود بلکه هست واقع. 
مشنوی گوید: 
طعمه بنموده به ما و آن بوده شست ‏ آن چنان بنما به ما آنرا که هست 
و حضرت رسول خدا(43 جهت تعلیم ما فرمود: 
الله رن ایا کا تاها طای عبادك». 
خداون دا! بنمایان به من دنیا را بواقعش, آنگونه که نمایاندی آنرا به 
بندگان‌صالحت. 


درس بکصد و پنجاهم. 


۷ - پاداش و ثواب اخروی صبر و شکیبانی: 

آیات قرآن کریم» و روایات صحیحۂ وارده از آهل بيت وحی علیهم 
صلوات ال د رپاداش و ثواب اخروی برای صبر و شکیبائی بسیار است که در بحث 
اجمالی ما نشاید پس ما با تبرک بذکر چند آية کریمه و روایت صحیحه بحث 


تفسیری سورة مبارک «والعصر» با منشور جهانی دین مبین إسلام را بپایان میبریم: 


قخري نت لب خادین یا غ جد الغايلين لین را د علا زیم 
وه السکبرت: ۵٩4-۶‏ 


درس یکصد و پنجاهم ی 


ی انار جات عذن بوچ و من صل 
و لکد E‏ 


خسف ۵ مسق و شاما؛ الفرقان: ۷۶-۷۵ 
و دیگر آیات کریمة قرآن مجید در جزای اخروی صبر و بردباری 


۸ - پاداش اخروی صبر از دیدکاه اهل بیت وحی علییم صلوات الله: 

آما روایات وارده در این باب بسیار است که ما بذکر پنج روایت بسنده 
می‌کنیم: 

۱- مرحوم آبو جعفر محمد نیشابوری در کتاب شریف «مکارم الخلاق - 
باب الصبر» از عبدالّه بن مسعود - در خبر طولائي - روایت کرده است که گفت: 
روزی من و پنج نفر از أصحاب به محضر رسول ال 2 رسیدیم. و حال آنکه 
سخت گرسنه بودیم» و مدت چهار ماه بود که غیر از آب و شیر و برگ درنعت 
ماتاکی بر این 


غذائی نخورده بودیم» پس عرض کردیم: یا رسول الله« 
گرسنگی شدید باقی به مانیم؟ 

حضرت« :42 فرمود: شما مدتی بر اين وضع خواهید ماند. و خداوند 
متعال را شکر کنید» زیرا درکتابی که خداوند متعال بر من و بر رسولان پیش از من 
تازل کرده است نیافتم که: کسی داخل بهشت شود مگر صابران. 

آي پسر مسعود خداوند متعال فربود: 
3 وق ضایر تیا مش و ول یرون انعرقة با 


لا ین تک تنب تسه و اسرد کبشم ین 
تفص من ع انوا و سس و ارات و بش الضایرین». 


۳ تفسير سورة مباركة والعصر Osa‏ 
یا رسول‌الّه! صابران چه کسانی هستند؟ 

فرمود: کسانی هستند که بر طاعت خداوند متعال بردبارند» 
و از معصیت خداوند سبحان اجتناب می‌کنند» کسب حلال دارند» و بدون سراف 
انفاق می‌کنند. و درکسب کمال پیشگام ه. تند» پس آنها رستگاران هستند و 


وتبذ 


امور دین و دیا و آخرت خود را ٍصلاح کرده‌اند. 

۲- مرحوم کلینی در کتاب شریف «اصول کافی - کتاب الایمان و الکفر - 
باب الطاعة و التقوی - حدیت ۴» به آسنادش از هشام بن حکم روایت کرده است 
را وت :۱ 


ا و ع 


«إذا کان 1 م القيامة يقوم عنق م 


e 


تضبر عل طاعة الله و و تو کن ام الل رل ال ۶ 
اذوه ال و هو قول الله رو جَل: 


یعنی: جون روز يامت شود جماعتی از مدمبرخیند و پشت در بهشت 
اجتماع کنند و آز نرا بکوبند» به آنها گویند:شما کیانید؟ گویند: :ما آها ل صبریم گویند: 


ار مر خر ور : بر طاعت خدا وا زنافرمانی خداء پس خداوند عر و جل 
فرماید: آنها راست گویند آنانرا ببهشت برید. وا ین است معنی فرمود؛ خداوند عر 
و جلّ: جز این نیست که پاداش بی حساب بصابران داده شود. 

۳- مرحوم شيخ حر عاملی در تتاب شریف «وسائل الشيعة -کتاب الجهاد - 
باب وجوب الصبر على طاعة الله و الصبر عن معصیته - حدیث ۵ به آسنادش از 
آبی حمزة ثمالی روایت کرده است که حضرت إمام باقر« ) از پدرانش از 
حضرت رسول آکرم 46 که فرمود 

«إٍذا کان یوم القيامة مڌ نا اله رل 


و 22 


ينادي ماد ین ال معا دی لرا ی خلوا الجنة جذاپ». 

یعنی: هرگاه قیا ت بر پا شود منادی از طرف خداوند متعال ندا ند:کجایند 
آهل صبر و بردباری؟ پس جماعتی از مردم بپاخیزند. که در این هنگام گرومی از 
ملاتکه به استفبال آنها روند و به آنان‌گویند: صبر و شکیباتی شما در چه چیز بوده‌است؟ 
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در جراب گویند: ما با صبر و بردباری نفسهای خود را بر طاعت خداوند متعال وادار 
ساختیم. و نشسهای خود را از معصیت خداوند سبحان باز داشتیم» پس در این 
هنگام منادی از جانب خداوند متعال ندا دهد که: راست گویند بندگان من» راهشان 
را باز کنید تا بدون حساب وارد بهشت شوند. 

۴- مرحوم حرانی در کتاب شریف «تحف المقول - باب کم و مواعظ 


الامام | موسی بن جعفر(438»روایت کرد انث که سرت امام حقغم امد بن 


7 در هام ی بویت و بر زانویش» و یا با یک 
دست بر روی دست دیگر زند» بدون تردید پاداش مصیبت خود را از ہین برده 
است» و هیچ مصیبتی» مصیبت نخواهد بود که صاحب آن مستحق پا داش گرده 
مگر آنکه آن مصیبت همراه با صبر و بردباری» و در هنگام وقوع آن همراه با گفتن 
م لله و یه زاجعُون» پاد 


۹ - چکونکی ورود صابران به بهشت: 
۵- آبو نعیم اصفهانی - از مشاهیر عامّه - در کتاب «حلية الأولياء: ج اض 
0 روایت کرده است که حضرت 


۳ 7 س 
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2 بنادی مد oS‏ 


یعنی: هرگاه قيامت بپا شود منادی (از طرف خداوند متعال) ندا کند: أهل 
فضل و کمال بپاحیزند» پس در آن هنگام گروهی از میان آن جمعیت ررز قیامت» 


برخیزند» پس خطاب به آنان می‌شود: بسوی بهشت حرکت کنید» پس در حال 
حرکت آنها بسوی بهشت. فرشتگان رحمت لهی با آنان ملاقات کنند و به آنها 
گویند: بکجا می‌روید؟ 

أمل فضل و کمال گویند: بسوی بهشت میرویم. 

فرشتگان گویند: آیا پیش از حساب ببهشت می‌روید؟ 

آهل فضل و کمال گویند: آری. 

فرشتگان گویند: شما کیستید که پیش از حساب وارد بهشت می‌شوید؟ 

وان ترس 

فرشتگان گویند: علامت فضل و نشانةُ کمال شما چیست؟ 

گویند: هرگاه با جاهلان روبرو می شدیم راه حلم و بردباری را در پیش 
میگرفتیم» و زمانی که بر ما ظلم می‌شد» صبر می‌کردیم» و وقتی به ما بدی می‌شده 
است می‌بخشیدیم. 

فرشتگان گویند: داخل بهشت شوید که چه لیکو است پاداش عاملان. 

سپس منادی از طرف خداوند متعال ندا کند: بپاخیزید آهل صبر و بردباری! 
پس عده‌ای از میان آن همه جمعیت روز قیامت بپاخیزند» پس خحطاب به آنان 
می شود که: بسوی بهشت حرکت کنیده پس در حال حرکت آنها بسوی بهشت؛ 
فرشتگان رحمت إلھی» آنانرا ملاقات کنند و به آنها گویند: بکجا می‌روید؟ 


صابران گویند: بسوی بهشت میرویم. ۱ 


۳ [ تفسیر سورة مباركة والعصر ۳5۰۵ 


۲ - آثار دنیوی و اخروی صبر: 

صبر و بردباری دارای آثار فرارانی در بعاد گوناگون اعتقادی و اقتصادی» 
روحی و جسمی, مادی و معنری» فردی و اجتماعی و آخلافی و تربیتی و ... انسان 
دارد که بیان آنها در بحث اجمالی ما نشاید؛ پس ما تنها بذکر چند بیان از حضرت 
مولی‌الموخدین آمیرالمومنین عل 63 بسنده می‌کنیم: 

۱- در وصف پرهیزکاران که ہا صبر و شکیباتی وب فراوان الهی نائل 
آمده‌اند فرمود: «صَرُوا یام قصيرة ما ۳ 


8 6 


یعنی: : آنان چند روزکوتاه دنیا؛ راه صبر و شکیبائی در آبعاد زندگی را در پیش 


گرفتند که در پی آن آسایش و وراحتی همیشگی را یدست آوردند این کردار تج 
است پر سود که پرورهگارشان بر آثر بردباریشان راه رسیدن به آنرا برایشان آسان 
فرمود. 
۲- در معالجۂ کجیهای رو 2 و شکیبائی روه : «للکیات غایاتٌ 
النپاء و دو اوها اصَر علا و تر 1 
القضاء مدا میب لزیادتها»۱۳ 
یعنی: برای کجیهاء بد یهاء ناهمگونبهاء و ناسازگاریهای روزگار پایانی است ... 
که قطعاً بپایانشر س خواهد رسیده و راہ معالجۂ آنها صبر و بردباری بر آنها و در انتظار 
بپایان رسیدن آنهاء و بکار نگرفتن راه حیله برای برطرف ساختن آنها است» زیرا 
بکارگیری حیله» قبل از فرا رسیدن مدت و پایانش باعث فزوتی کجیها و رنجها و.. 


فک 

۳- حضرت مولی‌الموخدین آمبرالمزمنین علی <:3 در نامه‌اش به مالک 

آشتر فرماندار مصر فرمود: 
مرو ره 


«و احق کله تة 
E‏ 


مه 


مه ال على اذو 1 وا الحاقمة نصا شب 


۱- نوج البلاغة: خطبة ۱۸۴ ص ۶۱۲ ۲- شرح نهج البلاغة: ابن آبی الحدید: ج ۲۰ ص 1۲۸۱ 
۳- نهم البلاغة: ص ۱۰۲۰-۱۰۱۹ 


۶۸۱ درس یکصد و پنجاهم ی 
فرشتگان گویند: آیا پیش از حساب روز قیامت ببهشت می‌روید؟ 
گویند: اری. 
فرشتگان گویند: شما کیستید که پیش از حساب وارد بهشت می‌شوید؟ 
گویند: ما آهل صبر و شکیبائی در آبعاد زندگی انسانی هستیم. 

ذ گویند: چگونه صبر میکردید؟ 

ما نفسهای خود را (بر حلاف میلشان) بر اطاعت از فرامین 


لهی رادار کرد و آنها را ازگناهان و معصیت خداوند عر و جل باز میداشتیم. 


فرشتگان گویند: داخل بهشت شوید که بهشت نیکو پاداشی است برای عاملان. 
چن منادی از جانب خداوند متعال ندا کند: همسایگان خداوند سبحان در 
خانه اش بپاخیزند! پس دسته‌ای که عدد آنها بسیا رکم است از میان آن همه جمعیت 
مردم روز قيامت بپاخیزند. پس خطاب به آنان می‌شود که: بسوی بهشت حرکت 


کنید» پس در بین راه بهشت, فرشتگان آنانرا ملاقات کنند و به آنها گوبند: بکجا می‌روید؟ 


گویند: بسوی بهشت میرویم. 
فرشتگان گویند: آیا بدون حساب ببهشت می‌روید؟ 
گوبند: آری. 

یند: اری 


شتگان گریند: شما کیستید که بدون حساب ببهشت می‌روید؟ 


گویند: ما همسایگان خداوند سبحان در بهشت هستیم. 

فرشتگان گویند: با چه عملی مقام همسایگی خداوند سبحان در بهشت را 
پیدا کرده‌اید؟ 

گویند: با سه عمل: ۱- تنها برای رضای خداوند متعال به زیارت مؤمنان و 
تیکان و شایستگان می ر تیم 

۲- تنها برای رضای خداوند متعال با فقراء و تهیدستان و یتیمان و بیچارگان 
+ تا آفسرده خاطر نشوند 


می‌نشستیم. 

۳- تنها برای رضای خداوند متعال در موارد شایسته و بایسته بذل و بخشش 
می‌کردیم 

فرشتگان گویند: داخل بهشت شوید که بهشت نیکو پاداشی است برای عاملان. 


۳ تفسیر سورة مباركة والعصر [o2‏ 


۷۰ - کسی که توان صبر بر آتش جہنم را ندارد. باید بر طاعت. صابر و از 
معصیت شکیبا باشد: 

بدون تردیدا کسانی که در دنیا بر اطاعت از فرامین الهی صبر نکرده و از 
معصیت و گناه شکیبایی و دوری ننموده‌اند» گسانی که حقائق د ین را کتمان و از 
عمل بکتاب آسمانی غفلت کرده و کلمات مخلوق خاطی را بر کلام خالق یکتا 
ترجیح داده‌اند. کسانی که دیانت و کرامت و شرافت انسانی را فدای دنائت و 
شهوت و شهرت و شکم و متاع دنیا نموده و حق و هدایت و کمال ل را به باطل و 
ضلالت و انحطاط فروختند» به آتش سوزان جهنم برای هميشه عذاب خواهند شد 
که میچکس توان یک آن تحمل و صبر بر آنرا ندارد 

خداوند متعال می در بل ۳ 

«إِوٌ دی ع مون ما نَل ال ین الکثاب و یرون ا تا یت ما 
کون ف نیم از و کلف له رم 
أل آوتیك الَذينَ اروا الصا ادى و الْعَذْابَ با 
البقرة: .)۱۷۵-١1۷۴‏ 

حضرت مولی‌الموخدین أميرالمؤمنين على 432 فرمود: 
ها و سای 


ی ا مرها في 


یعنی: و ی ردم دنا در هر زمان و ی 
تحمل آتش دوزخ را ندارد» پس بخودتان رحم کنید» این تحمل و نداشتن صبر بر 
آتش دوزخ در جهنم را در مصائب و سختیهای دنیا آزموده‌اید (که نتوانسته‌اید در 
پراب رکوچکترین ناراحتیها وگرفتاریهای آن شکیبا باشید)» آیا براستی ندیده‌اید یکی 
از خودتان را از خاری که ببدنش فرو رود و از لغزیدن و زمین خوردنی که او را 
مختصر مجروح و خونین کند» و از ریگهای گرم بیابان که او را بسو زاند چگونه ناله 
إظهار درد و ناراحتی می‌کند؟! قطعاً دیده و شنیده‌اید. 


۱- نیج البلاغة: حطبة ۱۸۲ص ۶۰۳) 
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پس چه حالعی خواهد داشت آنگا ه که بین دو تاوای از آتش در کنار و 
همخوابة سنگهای گداشته و شیطان فرار گرد (خداوند 99 
می‌فرماید یا دی منوا فوا سکم و بر 
لحار لا ملاك غلا داد لا یَغصی فر ن ال ما 1 
التحریم: ۶). و می‌فرماید: «و من يَش عَنْ م کر الرّمن 
قرینٌ» الزخرف: ۳۶). 
آیا می‌دانید که مالک دوزخ هرگاه پر آتش خشم کند؛ از خشم او آتش 
(بجوش و خروثر ش آمده) بعضی‌ها بر روی بعضی غاطیده و یکدیگر را مالانده و 
نماید صبر و 


ها 


می‌کوبند» و شعله‌ها در درون هم فرو می‌روند» و آنگاه ه که آتش 
شکیبائی را از دست داده» ناله کنان در ميان درهای جهنم از این طرف به آن طرف 
ر در تورات آمده است که خداوند معال خطاب به انسان فرمود: 


ذِ بتذر خاجیک إل و اغصوني بقدر رل 
مکیکم ف 


ٿا عدي إلا باسنر عل ما ترفن في طلب رصان و ال عل طاعي اير 

کم من الط على ڪر الثار. و عذاب اليا يسر ریک من عذاب الآخرة». 
پعنی: : آی فرزندان سم به آندازة نیازی که به من دارید» و 

آتش سوزان جهنم و عمل کنید برای دنبا 


نافرمانی نمائید مرا به آندازه طاقتتا 
بقدر توقف و زندگی شما در دنیاء و توشه برای آخرتتان به آندازة توقف شما در آن 
بردارید - ی فرزندان آدم! من شما را بیهوده نیافریدم و شما را مهمل و بی هدف 
رها نساختم؛ و هرگز از آعمال شما غافل نیستم و بتحقین شما هرگز از نعمتهای 
بهشتی برخحوردار رنخواهید شد مگر با صبر و شکیبائی بر آنچه که کراهت دارید در 
طلب رضای من (پس باید با صبر و شکیبائی بر خلاف میل نفسانی خود» رضایت 


مرا بدست آورید. تا بنعمتهای بهشتی برسید). 

۳ صبر و شکیبائی بر طاعت من آسانتر است بر شما از صبر بر آتش سوزان 
جهنم. و عذاب دنیا راحت‌تر و آساذ‌تر است بر شما از عذاب اخرت (زیرا 
سختیهای دیا هرچند شدید باشد قابل تحمل است و پایان دارد و حال آنکه 


کمترین عذاب آخرت برای هیچکس قابل تحمل نمی‌باشد و همیشگی است). 


۳ 1 تفسير سورة مباركة والعصر av‏ 


۷۰۱- صد و ده کلمه از کلمات قصار در پیرامون صبر: 

کلمات قصار از اهل بیت وحی علیهم صلراتالْه در پیرامون صبر و 
شکیبائی فراوان است که نقل همة آنها یاز به بحنهای بسیار طولانی و نوشتن 
چندین جلد کتاب مستفل در این موضوع دارد که در بحث اجمالی ما نگنجد از 
اینرو ما تنها به نقل یکصد و ده کلمه (بعدد اسم مبارک عل ۰ از صدها کلمات 
تصار حضرت مولی الموخدین إمامالمتقين آمیرالمژمنین عليّبن أبيطالب 40 در 
پیرامون صبر که بطور پراکنده در کتب معتبره آمده است» با ترجمة کوتاه و ترتیب 
خاصی که در واقع جنبۀ تفسیری نیز دارد و تا کنون با چنین ترتیبی در هیچ کتابی 
فطعاً نیامده است بیان می‌کنيم که در آن معانی» مفاهیم» و موارد صبر و شکیبائی» و 
معارف و گم و اسرار و نکات و دقائق و لطائف و حقائن و ... در آبعاد گوناگون 
علمی و فتّی اعتقادی و اقتصادی, مادی و معنوی» دنیوی و اخروی» فردی و 
اجتماعی و اخلاقی و تربیتی و سیاسی و ... بیان گردیده است» سزاوار است 
روندگان بسوی کمال انسانی آنرا حفظط تماذند کا سختیهای مسیر بر انان آسان گردد؛ 


avr‏ درس یکصد و پنجاهم 
۷- حقیقت صیر: 
۱-«الصَمر أن یل الجْل ما یه ر یکْظم ما یَفْضبهٌ». 
حقیقت صبر آن است که مرد هر گرفتاری (در مسیر بسوی هدف عالی) را که 
پیش آید تحمّل نماید. و هر چیزی که او را بخشم آو رده در غورد فرو برد 
۲-«اضب على مَضض مرارة ای و ياك آن تشع لا ة الباطل». 
بر سوزش تلخی حق» شکیبا باش» و از شیرینی باطل سخت گریزان (زیرا 
یر تراد وشن چه تلخ اسث اما شیرین دارد) 
۳ سوه اش 
بر تلخی راه حق» شکیبا نیست مگر کسی که به شیرینی پایان کار و عاقبت 


صبر یقین داشته باشد. 


من ی بحلارة عاقبته». 


وه 


۴- تن ضرع مر ای بان عَنْ صني الوی». 
کسی که بر تلخی آزار در راه حق» صب ر کند. درستی پرهیزکاری خود را آشکار 
اخت (که چنین کسی براستی اهل تقوی است). 
۵-«کن خر الصَبر عند مر الأفر. 
در انجام کاری» تلخی (موانع و دشواریها) پیش آید» شبرین صبر باش (موانع 
و دشراریها را با گشاده روئی از پیش رویت بردار). 
دارم لص نة امه 2 الايا 
پیوسته شکیبائی در مسیر حق را پيشة خود ساز» زیرا صبر ستون ایمان و قوام 
کارها است. 
۷-«حُشنْ الصا ملاك کل آش» 
نیکو صبر کردن» اساس و نوام هر کار بایسته 
م-«اصَر صیران: صد ف الیل ء خسن یل 7 
صبر دو گونه است: یکی صبر در گرفتار: ی که نیک و زیبا است و نیکوتراز آن 
صبر در حرامها (و اجتناب از آنها است) 


خسن مله الط ف الحارم». 


۳ تفسير سورة مباركة والعصر ovr‏ 
٩‏ «مَنْ صبر عن موتو تناهی ف ارو 
هر کسی از شهرت نفسش شکیبائی ورزد (از هوای نفس دوری جوید) 
بمنتهی درجة مردانگی رسیده است. 
۰- الزات آفات فاتلاث. و 


حر دوآئها افتناء الصر». 
شهوات (امیال نفسانی) دردهائیست کشنده و بهترین داروی آنها شکیبایی 
بدست آوردن در برابر آلها است. 
۱- «الصر عن الشَبِرة عق و عن اب ند 


شکیباتی (اجتناب) از شهوت. پا کدامنی» و از خشم: بزرگواری» و از نافرمانی 


خداوند متعال پارساتی است 


۷۳- ارتباط دین و ایمان با صبر: 
E‏ «سنام الدّین: اسر و 


بالاترین درج دین (سه چیز است): شکیبائی در امور بایسته و یقین به 
شایسته‌ها» و جهاد با هوای نفس. 
۳- لير خسن خلل الاين و رت اي الإنسان». 
شکیبائی در امور بایسته (نفیاً و اثباتاً) نیکوترین زینت ایمان» و برترین 
خویهای انسان وارسته است. 
۴- «الصم فْضَل ت 


شکیباتی در امور بایسته» برترین خوی انسان وارسته؛ و علم دین آرجمند 


ترین زینت و بخشودگی الهی است. 
۵- «من علامات خسن السْجيّة السَبرٌ على البلة». 


از نشانه‌های نیک خوئی انسان‌وارسته, شکیبائی بر گرفتاری (و خودرا نباختن) است. 


2۱ درس یکصد و پنجاهم (El‏ 
عفن «آثوی عد الشدآئد آلصّ). 

نیرومندترین وسبلۀ دفاعی در سختیهاء شکیبائی (خود راگم نگردن) است.یس: 

۷- «گن ف الشدآیر ضبوراً و ف رال و وراه ون نی اعدا 

مکورا و فی لرا عدا حیورآ». 

در سختیهای سهمگین روزگار شکیباء و در لغزشهای زمان» سنگ گران» و در 

| آسایش و نعمتهای الهی بندغ سپاسگزاں و در دشواریها بندة شکیبا باش. 


و ود 


۸- «الصیر خر جلود الَوْين». 


شکیبائی در امور باب ته» بهترین سپاهیان شخص با ایمان | 
۹- «ألصر واس الايان». 
شکیہائی در حر ت بسوی هدف عالی» سر و أساس و ریشة ایمان است. 
۰- «آلایان صر ف اللاي و شک ف الرّخآء». 
نشانة ایمان راستین شکیبائی در گرفتاری و سپاسگزاری در راحتی است. 
پس: 
۱- «طابروا آنشمکُم على فل الطاغات. و صوئوفا عَنْ دنس السَيناتِ 
جوا حَلاوَةً الأان». 
تفسهایتان را بر انجام طاعات الهی بشکیباقی وادارید» و از پلیدی گناهان 
حفظشان کنید تا شیرینی ایمان را بیابید. پس: 
2 «الرَء الط اد اصَبرَ خر العاقبة 
واوو س همراه و ملازم با صبر باش» زیرا صبر» شیرین عاقبت» و 
مبارک پایان دارد. چه اینکه: 
۳- «نا خابِ من رم الصَبر». 


هر که ملازم صبر و شکیباتی در تمام آبعاد بایستهٌ زندگی خود شد زبانی 
ندیده است. 


۴- لعفل خلیل‌الّمن, وَالعلم وزینه ور الط ام خد الل کن 


۹۹ 7 ۳ و 
۳ تفسیر سورة مبارکة والعصر [ava‏ 
عقل دوست مؤمن» و علم بطبیعت و دیانت وزير مؤمن» و شکیبائی در امور 
بایسته فرمانده سپاهیان مؤمن» و عمل بر اساس عقل و دین» باعث استواری و ثبات 
مومن بر حرکت بسوی کمال انسانی است. 
۲۵ «ومْ آم الک كتير الک على الما شاک و فی البلاء طایز». 


انسان مؤمن» پیوسته بیاد حداوند متعال» اندیشه‌اش در ابعاد زندگی بسیار: 


بر نعمتهای الهی سپاسگزار و درگرفتاریها شکیبا است. 


۶۴ - ارتباط یقین و تقوی با صبرد 
۶ «أضل ابر خ خسن الیّقبن باللّه». 
ریشهٌ صبر و شکیبائی در کارهای شایسته. یمین بای ته بخداوند متعال 


داشتن است. پس: 
۷- «عَلَيْكَ یلص نه حصن ڪين و عاد الوقنين». 
بر نو باد شکیبائی در امور بایسته» زیرا اصبر دژی استوان و عبادت اهل یقین 
است. 
۸- «الصر رَد لیقین». 
شکیبائی در امور بایسته» ہار و ثمرةٌ درخت یقین است. 
2% «الصرٌ ول آوازم الايقان». 
نکیا درابعادگرناگون زندگی بایستة انسان» نخستین لازمة يقين بخدارند 
متعال می‌باشد. 
۳۰- «تچلبب الصَْرَ ر القن تاه نغم اعد نى الرَخاء و الشدة. 
لباس شکیبائی در ابعاد زندگی حود» و یقین بخداوند متعال را بر تن کن» زیرا 


این لباس نیکو پوششی است در دو زمان آسایش و سختی. 
۳۱- «لصَم وین لباس». 
شکیبائی ررر بایسته؛ مقاوم ترین لاس دفاعی برای انسان است. 
۲ «مَن ار جد لس نت غلیه التو آشب». 
کسی که زره صبر و شکیبائی را به پیکرش بپوشد گرفتاریها بر وی آسان می‌گردد 


۵۷۶ درس یکصد و پنجاهم 
۱ ۲۳۲- لصب على الوائب یل َرّتَ الراتب». 


شکیباتی بر رویدادهای ناگوار و سختیهای روزگاں انسان را به پایه‌های بلند 


کمال انتأن ی امترساند. 
۴- «منْ أفْضَلٍ الحرم لر علی الو آئب». 
از برترین آثار دور اندیشی در ابعاد زندگی؛ صبر و شکیباتی بر فشارهاء 
رنجها؛ حوادث و سختیهای روزگار است. زیرا: 
۳۵- «رْم و اقْضیلةٌ فى الصَّرٍ». 
دور اندیشی در ابعاد زندگی» و فضیلت انسانی در شکیبائی نهفته است. 
۲۶- «الکال فی تلات: اسب على الرآنب و لرْع فى الطالب و إشغاف 
الطَالب». 1 
کمال انسان درسه چیز است: شکیبائی بر فراز و نشیبهای, روزگار و پارسائی 
در کارهاه و برآوردن خواستهةٌ حاجت مند و گرش دادن به درد دل دردمندان. 
۳۷ سَلاح الوقن لسع لاء و اکن الرخا». 
وسیلة دفاعی اهل یقین در حرکت بسوی کمال» شکیبائی بر گرفتاری» و 
سپاسگزاری در راحتی است 
۸ سیم ول الاس: ليلم نة تب و القضد مه از 
َالسَبر عند الرْهَب, و تَفْوَى الله کل خال, و خسن دازا و قله الاراقه. 
شش چیز است که عفل هر انسان با آن آزمایش می‌شود: ۱- شکیبائی در 


هنگام خشم ۲-و میانه روی در زمان میل و رغبت درکاری ۳۔ و شکیبائی در وفت 
ترس (از گرفتاری) ۴-ر پرهیزکاری و ترس از خداوند متعال در هر حال ۵و با مردم 
نیکو مداراکردن ۶-وکین وستیز راکم نمودنه پس: 
۹- «کن علیماً فی الب صَبورا ی اقب یلاق الطلب». 
در هنگام خشم بردبان و در وقت ترس شکیباه و درراء کسب کمال آهسته و 
میانه‌رو باش. 
ر 
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۱ ۴۰ ما ای من |ذا آرفی صر 
جز این نیست که پردبار کسی است که اگر در راه حق آزار بیند صبر کند؛ و اگر| 


برد سم ی یکت روف ۱ 
و رش 
۱ «من صَرَ على طول الاذی بان عَنْ صدق التق». 
هرکه بر طول آزار در راه حق شکیبا باشند» از درستی پرمیز کاریش برده| 


رداق کار اة ابیت ۱ 


قر طم ية ن الغا کون و ف الکاره 


انسان پرهیزکار شهوتش در نابایستنیها مرده» خشمش فرونشسته» در آسایشر 
و رفاه شاکر و درگرفتاریها شکیبا است. 

۳- «كيْف بطر عن الق 

چگونه می‌تواند از شهوت چشم کر کی پاکدامنی یاریش نکند (و 


ترس از خداوند متعال ن نگهشر ندارد). 


۷۵- حکمت و صبر: 
۴- «كَيْفَ بط صب على ما ما نة الأضداد من تمه اليكة». 
چگونه بر جدا کردن أضداد (عقل و شهوت» حق و باطل» کفر ر ایمان» 
طاعت و معضیت» و هدایت و ضصلالت وگمال و اتخظاط..) ا یاراد یچ 
که حکمت الهی باریش نکند (زیرا مقدّم داشتن عقل بر شهوت... جز با شناخت 
اصولی و نیروی حکمت آلهی میشر نگردد) 
۴۵- اء ارف الاس 
سهم آخلاقاٌ». 
حکمای راستین (تربیت یافتگان مکتب وحی آسمانی) شریفترین مردم از 


اء و رهم را و آترعهم عفر 


نظر کمالات نفسانی» و بیشترین و افزونترین مردم از نظر صبر و شکیبائول و 
3 


درس یکصد و چهل و سوم 
شی: دست یابی بحن و بیان و عمل بحق همواره بر انسانها گران و سنگ 


لکن خداوند متعال آنرا سیک می‌گرداند بر آقوامی که عاقبت آتذیخن :و 


حن 


است» 


طالب پایان کارند» از اینرو نفس خود را به صبر و شکیباتی عادت داده و براستی 
وعده‌های إلهی (عاقبت خیر» و کمال و سعادت دنیا و آخرت) اطمینان دارند (پس 
چنین أقوام و ملتها با چنان طرز تفکری با صبر و بردباری» بحق دست یافته و بیان 
کرده و عمل می‌کنند بدون اینکه بر آنها گران آید). 

۴- در همین نامه فرمود: 
ية آثر آرتك فیه عَهد الله إل طب الوا 


«و 9 و 


ِن رل عل ضبق ار زو نفراجه ق 
و آن حيط بك من الله فيه لب لا تفیل نپا ذلياك و لا آخوتت»( 

یعنی: «هرگز نباید پواسطة قرار گرفتن در تنگنا و سختیء بخاطر |لزامهای 
الهی پیمانها که با دیگران بستی» نو را وادار سازد که برای فسخ آن از راه ناحق إقدام 
کنی» زیرا شکیبائی تو در تنگنای پیمانها که امید گشایش و پیروزی در عاقبت ان 
داری» بهتر است از پیمان شکنی و خیانتی که از مجازات آن مینرسی» همان پیمان 
شکنی که باعث مسئرلیتی از ناحیهٌ خداوند متعال می‌گردد که نه در دنیا و نه در 
آخرت نتوانی پاسخ گوی آن باشی». 

زمانی که بوذرجمهر گرفتار شده بود از حالش سترال شد گفت: فکر و 
آنديشة من این گرفتاری را در چهار چیز بر من آسان نمود: 

آول: اینکه میگ ویم: این گرفتاری از قضاء و قدر الهی است که لاجرم باید 
طی‌شود. 

دوم: آنکه می‌گویم: اگر صبر نکنم چه کنم؟ 

سوم: اینکه می‌گریم: اگر به این بلاهبا گرفتار نمی‌شدم شاید به بدتر از آن 
گرفتار می‌شدم که تحملش سخت‌تر بود. 

چهارم: آنکه می‌گویم: شاید گشایش و فرج نزدیک باشد و روزی از این 
گرفتاریها جات یابم. 


۱- نهج البلاغة: ص ۱۰۲۸ 


۷۸۱ درس یکصد و پنجاهم ی 
| سریعترین آنها از حیث عفو و خی از وسیعترین مردم از حیث اعلاق نیک و 
گشاده روثی می‌باشند (پس حکمای إلهیون چهار صفت مميّزه از سائر مردم دارند | 
که در صورت فقدان یکی از آنهل در صف عامۀ مردم خواهند بود» چه رسد بفقدان 
آکثر یا هم آنهاء جنانجه عده‌ای جهت تحمیق گروهی» ادعای حکمت و خود را 
حکیم معرفی می‌کردند. در حالی که اکثر یا هیچ یک ازاین خصائص ممیّزه در آنها 
وجود نداشته است»» چنانچه: ۱ 
۴۶- دز أولیاء الله تعال لأر لاس له كرا و وه له شرا 
نی عل بلائه صزا». ۱ 
براستی أُولیای راستین خداوند متعال هر آنه بیشترین مردم از حیث ذکر وا 
تنها بیاد حداوند متعال بودن» و مداومترین مردم در سپاسگزاری برای خداوند 
منان» و بزرگترین آنها در صبر و شکیبائی بر بلای الهی هستند. ۱ 
۳۷ «علد الصَدَمَةَ الأرل کی صا الثبلاء». 
صبر آهل نجابت و ذکاوت و فضل و کمال در نخستین پرخورد آنها با بلاء 
است (اما باگذشت چند روز و تکرار بلاء تحجلش بر آناذه عادت و آسان می‌گردد)؛ زیرا: 
۸ «مع الصَبرٍ قوي افْرْم». 
با صبر و شکیبائی دور اندیشی تقویت می‌شود. از اینرو: 
۴۹- حرم لس من کان الب و الط فى الْعواقب شغاره و دار 
درر اندیش‌ترین مردم کسی است که صبر و شکیبائیش در بعاد زندگیش» وا 
نگریستن در پایان کارش: جام زیرین و روئین او باشد (هیچگاه از این دو جدا 


نباشد» یعنی شکیباتی و عاقبت اندیشی)» زیرا: 


۰- «من انتظر العَواقبَ ص 
کسی که آینده‌نگر و عاقبت‌اندیش باشدء در تمام مراحل بایستة زندگی خود 


شکیبا است. 


۳ 


-۵١ ۱‏ «من انظ الغاد 


۳5۷۹ 


تفسیر سورة مبا رکة والعصر 


صر 
کسی که در انتظار عاقبت نیک کارش باشد» چاره‌ای جز صبر ندارد. چه 


اینکه: 
۲- «لن ا 


تا و و کرت 
جد الامُور عاقبة الصّبر». 
یی متیر غارهان پا زان ور کیرات شگیبانی امستم که ضایر 


کت که پیراهن صبر و پوشش قناعت را بر تن کند» آرجمند بوده و به کمال 


انسانی تی رسد 
۴- «بالصَبر د الرّغَآئبٌ». 
با صبر و شکیبائی میتوان بجیزهای بایست؛ اعتقادی و شايستة أقتصادى 


دلیسند دست یافت. 
۳۹ تال ۳0 
۵- «بالصَر تدرك مَعالی الامُور». 


انسان می تواند با صبر و شکیبائی بزرگترین کارها (اسرار طبیعت و دیانت | 


فرش تا عرش) را درک نماید. 


۷۶- صبر و پیروزی: 
۵۶- «اصیرٌ تطفز». 
در ابعاد بایستهٌ زندگی» شکیبا باش تا پیروز شوی. 


۷- «اصبرٌ تتل». 
در حرکت بسوی هدف عالی شکیبا باش» تا بکمال انسانی برسی. 


۵۸- «صَر كيل بالط وغم ال ألصَْ». 
صبر و شکیبائی پشتیبان پیروزی است. و نیکو پشتیبانی است شکیبا 


ئی در 


| کارها: 
۹- «لا ظَفَرَ لن 3 صل ۳ 


کسی که صبر و شکیبائی ندارد؛ پیروزی نمی‌پابد 


YI 
(El درس یکصد و پنجاهم‎ 2 
«حلاوة الط تخو رار السی».‎ -۶۰ ۱ 


١‏ شیرینی پیروزی» تلخی صبر را از بین یبرد 


۶۱ «مشتاخ ار وم الصَبر». 
کلبد پیروزی ملازم و همراه با صبر و شکیباثی است. 


2 «لابْدم | الصَبُورٌ الط و 0۳ طال بد الرَمان». 


پیروزی را گرچه تا زمان پیررزی بطول 


ی همراه» است از اینرو صبر را وزی 


وت «الْكر عن على کل آثر». 
۱ ر و شکیبائی کمک و یاری دهنده بر هر کاری 


تسان است 


و مبا رکه وا 

۳ تفسیر سورة مباركة والعصر 
۷۱ «اْعَل مسفعت و العله معد 3 و الط مَفْعَة». 
عقل (سلیم وسیلهة) سود و تفع (دمی) و علم (با عمل» موجب) رفعت و 
بزرگی (انسان) و صبر و شکیبائی (آبزار) دفم ( گرفتاریها, سختیها: و حوادث روزگار) 


است. 


۷۲ «أصرْ دیع للیلًی و الط یزغم الأعْدا». 
| شکیبالی دقع کنده ترین چیزی است برای دفع بلا و شکیبائی؛ دماغ 


| دشمنان را کوییده و بخاک می‌مالد. 


۷/۳ لا تدم ا کار ال بااصب». 

ری ره وشا اد و سی ا ی زوزگار هگر با ضبر و شگیبایی 
۷۴ «ألصَْرٌ على مَضَّض العْصَص وجب بالرْص». 

روک | ش غمهاو غصه‌ها موجب ب 


۷۷- بهترین صیرها کدام است؟ 
۷۵- «أفْضّل الط عند مر الفجيعَة». 
برترین صبرها صبریست که بهنگام نلخی و سوز 
فاجعه باشد. 
۶ «ألصر رن ال لفَجيعَةً». 
صبر و شکیبائی درد و تلخی و سوزش مصیبت و فاجعه دلخراش را آسان| 
سی رالد : 
۷۷- «أفضل الصَرِ ال عن الَْضوپ». 


پرترین صبرها» صبر و شکیباتی در از دست دادن محبوب است (زیرا نفس | 


آدمی غالباً تابع هوای نفسانی و مخالف فرامین الهی است» و بهترین صبرها 
مخالفت با چیزی است که محبوب نفس می‌باشد). 
۷۸- «إنك ن ندرك ها مب من ری الا بصع تشتهي». 


بتحقیق تو هرگز به آنچه که از پروردگارت دوست داری به تو برسد. نخواهی 


رسید» مگر بوسیلۀ صبر از آنچه که دلخواه و محبوب تو است. ۱ 


چه زیبا و یکو اه ت که انسان به نبایستنی‌ها آرزومند نباشد (و خود را تایع 
هوا و هوسش قرار ندهد). 


۰م- «افضل اکر الس 


صبرها در حرکت بسوی هدف عالی» خود را به صبر و شکیبائی وادار 


برترین 


برترین ذخیره برای انسان در حرکت بسوی کمال؛ شکیباتی در سخنیهای 


مسیر راه است. زیرا: 
۲- «من ل يطب على عضَض التغلم 


کسی که بر سرزش آموختن دانش و علم شکیبا نباشده همواره در خواری 


بق ف 10 اجْهل». 
جهل و نادانی خواهد ماند. چه اینکه: 
۳ «السی على اض يودي إلى اصایة القْصَة». 
شکیہائی بر سوزش (تحصیل دانش» طالب علم زا وی بدیشت آوردن 


کسی که بر سوزش غیرت و دفاع از دین و ناموسش شکیبا نباشد» سفاهتش 
بدرازا خواهد کشید. 
۸۵- «ألصَبٌ عل امطاب من آفضّل الْراهب». 
صبر و شکیباتی بر مصائب وگرفتاریهاء از بل 
عر دیس ىء امد عاقب و لا الا 
مَطلّب ن الصٍ». 


هیچ چیزی پابانش پسندیده‌تر از صبر و إنتها و آحرتش لذیذتر از شکیبائی» | 


ین موهبت های الهی است. 


مق و لا أدم بشوء أَدب ولا آغون 
۹ #۴ ‌ 


۳ 


| و دفع‌کننده‌تر بدی أدب از انسان» از شکیبائی و یاری‌کننده‌تر برسیدن انسان به 


هدفش از صبر نیست 


۳ [ تفسير سورة مباركة والعصر For‏ 
۷- سمخ توالث عليه تکبات الرّمان یه تَضیلة لصبر». 
کسی که گرفتاریها و ناگواریهای روزگار پی در پی بر او وارد شود. فضیلت و 
تانب صفی را راگن کسنت کقانه 
«تّواب اضر أغلى الُواب». 
ثواب و پاداش صبر در امور بایسته» بالاترین ثوابها است. 
4- لطر على الصيبة رل وب 
شکیہائی در مصیبت. اجر را دو چندان می‌کند. 
۰- «قواب اأصيبة عَلى ذر الب عَلّها». 
پاداشس مصیبت به آندازة صبر بر آن است. 
۱- «اسَبر عل الصية یلح الشّایت». 


زی زبان نکوهشگر را کٌند می 


۲ ~AA 


صبر و شکیبائی در مصیبت ت 


۲- إن اتلام الله مصيبة قاضبوا ان تضبرُوا تى الله من کل مُصيبة 
اگر خداوند متعال (بر اساس مصلحت و امتحان) شما را بمصیبتی گرفتار 
نمود راہ شکیباتی را در پیش گیربد» اگر صابر باشید در هر مصیبتی از جانب 
خداوند متعال برای شما جانشین بعنی عوض و پاداشی می‌باشد. 
۳- «لیس مح الصَر مُصيبة». 


با وجود صبر و شکیباتی؛ مصیبت معنی ندارد. 


۷۸- صبر و دفع محنت: 
۴- دابل ما ُنتتدیه اه السك و أغظم نامع 
رساترین چیزی که نعمت بواسطةۀ آن ادامه پیدا می‌کند» شکر نعمت است» و 


زگار بوسیلة آن بر طرف می‌گردد. صبر وا 


بزرگترین چیزی که رنج و محنت را 


شکیباتی در امور بایسته می‌باشد. زیرا: 


۸۳ درس یکصد و پنجاهم ۹ 
: ۱ 


8 کر CII‏ هس از 
-٩۵ |‏ «مَنْ صبر خفت عنته». 


کسی که در امور بایسته شکیبا باشد. رنج و سیت او آساف و سک می گر ددا 


چه اینکه: 


آن دورانها پایان‌هائی» پس صبر کنید تا 
تلاش برای آن ولا داورانهاء اذز 

۹۷ 
ان 


برشا اد ام ای هه رون | شکر و صبر نعمتها را 


۹۹- اشغ بالسّرٍ عل لزید عَنِ ا ۹" 


خود را به صبر و شکیبام پیش آمدها 
ر ئی در 


8 
1 
6 


سرگرم کن 


بیتابی برای 
۰ «اغلیوا ارب پالصر فان ار بط الاجر و ُغظم الجيعة. ۱ 
بر بیتابی غلبه کنید» زیرا | بیتابی در فراز و نشیبها 


ریهاء رنجها؛ محنتها و حرادث و فجایع و زا بترگ 


۱ لا تحلصم إلا قاشات ضد المألوف». 


سر قق با ام کد مگر بمفایسۀ صد آنچه که به آن انس و خو گرفته 


که اسه ا پر س انسان باید در حال گرفتاری و رنج و بلاء گرفتارتر از خود را با خود 


مقایسه کند تا گرفتاریش بر اوگوارا شود). 


5 7 7 77 
۳ [ تفسیر سورة مباركة والعصر ۵۸۵ 


با 
۴ پا اا با نت ا 
همراه باشد بزرگتر از یکی از دو مصیبتهاست» زیرا: 
9 من الص». 


U AN ES 


| ۸۰ ۷- - صبر و نتانج آن: ۱ 
۱۰۵ -«من شر على طاعة الا عرض الل شبات ناما بر 


کسی که بر طاعت خداوند سبحان صبر نماید» خداوند سبحان پاداشی را به 


خداوند متعال می‌فرماید: «و] 
يَعْمَلونَ» التحل: ۹۶). 
۶ ۰-«من صر على طاعة الله و عَن مغاصيه فهو المُجاهد این 


هر که بر طاعت از خداوند متعال شکیباء و از نافرمانیهای خداوند سبحان 


دوری کند» او مجاهد در راه عداوند متعال 


بایستهُ زندگی؛ و خشنودی په آنچه خداوند متعال مقدرا 


فرموده. و ترس از عقاب و اميد بثواب خداوند سبحاد. ۱ 


2 درس یکصد و پنجاهم 


۸ ۱-«ا ینعم بلعم الاخرة الا من مر على بل ء الدنیا». 


متنعم نخواهد شد به نعمتهای آنهرت. مگر کسی که درگرفتاری و آزمونهای | 


۹-«يل ار اطبور إلى درك نيتو و بلع ألو 
بالاخره کار انسان شکیبا بدانجا می رسد که آرزویش را دریابد و بکام دلش 
سك 
۰-«اصمر علی عمل لاب لَك من ترابه, و عَن عَمَل لا بر لك على عِقابء 
یش یلا الب اليتق بر الا ۱ 
۱ پر دو کار شکیبا باش: یکی کاری (شایسته‌ای) که حتماً برای تو پاداشی 


از 


است» و دیگر کار (اشایسته‌ای) که توان عقابش را نداری» زیرا این پوست نازک بدن 


ادمی, توان و تاب اتش جهنم را ندارد 
حداوند متعال می‌فرماید: «و تاو بالصَبر» در تمام ابعاد بايستة زندگی تا 


| به مدف عالی و کمال انسانی رسیده و از انحطاط و خواری دنیا و عذاب آخرت 


نیجات یابید. 


e‏ إلا باللّه العلی العظیم و الحمدللّه رب العالمین حمداً برضاه من عباده. 


پایان جلد سوم تفسیر سورة مبا رکة «والعصر» یا منشور جهانی دين مبين إسلام 
وَالسلام علی قن اب اذى و صَلَواث الله َا 
خن و آله هم وسبة الا 


4۵ 


۳7۳ ۳ 2 e 
4۳5 تفسیر سورة مباركة والعصر‎ ۳ 
آنوشیروان عادل گفت: تمام آمور دنیا به دو دستة کلی تقسیم می‌شود که‎ 


سومی ندارد: 
۱- اموری که در دفعش حیله إمکان دارد» پس اضطراب دوای اوست. 
۲- اموری که امکان حیله در او نیست پس صبر شفای اوست. 


آیات قرآن کریم در آثار و تمرات شیرین صبر فراوان است که از جمله 
«وَ لن صح ۳۹ خی للضایرین» النحل: ۳۶ 
| بالل ر اضبروا ال له رها من 


« الأعراف: ۳۸ 
عبت فة کیره إن الله ال مَعَالصابرين» البقرة: ۲۴۹). 


صم عم عق الذار» الرعد: ۳۴ 


۳ - کرم آبریشم نتیجه صبر آیوب نبی( 1 : 

خداوند متعال بوب نب ی 443 را در چهار سوره: (النساء: ۱۶۳) و (الأنعام: 
۴ و (الأنبیاء: ۸۴-۸۳) و (ص: ۴۴-۴۱) از فرآن کریم یاد فرموده» و در دو سور 
(أنبیاء و ص) گرفتاریهاء رنجهاء سختیها؛ و صبر و شکیبائی او را إجمالاً بیان موده 
و او را در صبر و شکیبائی» و عبادت و بندگی» و توهش بدرگاه إلھی در تمام آبعاد 
زندگی مورد تحسین و تمجید قرار داده است: «نا واه طابر نف الک اه 
أات» ص: ۴۴) و بعنوان الگوی استقامت و صبر و بردباری بر طاعت و بندگی؛ در 
شدائد و سختی» و ازگناه و نافرمانی معرّفی کرده و فرمود: 

«و کا للعابدين» الأنبياء: AF‏ 


خداوند ماه به بنده‌اش یوب 4 عافیت» آموال» ثروت. و فرزندان 


فراوانی عطاء فرموده است» آما بعنوان امتحان و الگوی دیگران؛ همه چیز را جز 
قلب که ترجه بخداوند متعال کند» و زبان که ذ کر خداوند سبحان گوید به مدت (۳ 
-الی - ۱۸ سال بتابر اختلاف نقل) از اوگرفت» و همه جز زنش از او گریختند. او 
صبر کرد و در امتحان نمرء بیست آورد. خداوند متعال بیش از آنچه را که از او 


گرفت به او عطاء فرمود. 
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ایمان از دیدگاه محققان. 
| حقیقت ایمان از بیان حضرت آأمیرالمژمنین على «>. 
درس یکصد و دوم: 
ٌ 


| ایمان و آرکان آن چیست؟ 


آساس دین» شاك و معرفت بافریدگار جهان آست. 


| ولایت أمل بیت وحی ظ4 روح اسلام است: 
| تشکیلات اجتماعی اسلام چیست؟ 

درس یکصد و سوم: 
فرق بین ایمان و اسلام چیست؟ 
فرق بین ایمان و ٍسلام از بیان آهل بیت وحی 424 
هر مؤمنی مسلمان هست» آما هر مسلمانی مؤمن نیست. 
إسلام قبل از ایمان است. 

درس یکصد و چهارم: 
ایمان و آقسام آن... 
آنواع ایمان | 
ایمان مستقر و مستودع از بیان حضرت آمیر ممنان على ( 
ایمان راستین جگونه تحقق میابد؟ 
أقسام ایمان... 

درس یکصد و پنجم: 


الاك رجات ا 


یدگاه قرآن کریم.. 


مسابقه در ایمان و مراتب آن. 


وای اا وتران 
جهاد و فداکاری در راه عقیده و ایمان. 


اختلاف تأثیر ایمان در فرد و جامعه باختلاف درجات آن باز میگردد. 
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حکمت ایمان و کمال انسان. 
حکمت ایمان 


رمومنان و حضرت فاطمة زهرآد( 


أهل بيت وحی علیهم صلوات‌الله محور ایمانند. 
چرا حضرت مرلی على ٍ4 آمیرمزمنان است نه آمیر مسلمانان؟ 


نویر مومنادا.. 


ایمان راستین تنها با ولایت آمیرالممنین على 445 امکان پذیر است. | 


بجای عمرین الخطاب بر سلمان فارسی رضوان له تعالی علیه. 

حضرت آمیرالمزمنین علی 44 میزان معرفت أهل ایمان راستین. 
درس یکصد و دهم: 

حضرت آمیرالممنین علی < 43 اول کسی بود که بحضرت 

رسول الله 4 ایمان آورد. 

اول کسی که بخدارند متعال ایمان آورد از دیدگاه عامه کیست؟ 

نظرات أعلام عامه در ایمان حضرت آمیرالمژمنین على« ). 

چگونه حضرت آمیرالمژمنین على ل هفت سال قبل از بعثت با 


911 

ب ۱۳ 

2 همان ایمان حضرت إبراهیم‎ oY 
۱۴ ۱ ۱ 

01A‏ دت حضرت آمیرالمومنین على 49-۲ د الم لاهوت 
۶ 
1۹ 4 از بیان مولی على( ا). |۱۱۷ 
2۷۰ لاترین افق ايمان و يقين 114 
۱۳۲ 
۵۷۱ ۱۳ 
۷ ۲ ۱۳۳ 
۷۲ بیان حضرت آمیرالمومنین 41¥. 1۵ 
۶ تنظیم برنامه و بهره گیری مؤمنان راستین از عمرشان. ۱۳۷ 
4 | صلابت و پایداری مومنان راستین IA‏ 
071 ۱۳۰ 
۱۳۴ 
۷۷ ۱۳۴ 
9۷۸ ۳۶ 
9۷۹ ۱۴۰ 
۰ | آثار بد تحقیر موّمنان. ۱۳۱ 
۸۱| چرا مزمن مؤمن نامیده شده و آمنیت مومتان در دنیا و آخرت. |۱۴۲ 
درس یکمند و چهاردهم: ۱۳۶ 
۸۲ ثار فردی و اجتماعی ایمان از لسان آهل بیت وحی ...| ۱۴۶ 
۱9۸۳ ا ران و کمال ان. |۱۴۸۵ 


خحصال و صفات مومنان راستین چیست؟ 


مومنان راستین در میان نورها. 


درس یکصد و پانزدهم: 
بعضی از برجستگی‌ها و ویژگی‌مای مزمنان راستین... 
قت عدد موّمنان راستین در هر عصر و زمان. 
موّمنان راستین انسانهای ناشناخته‌اند. 
استقامت و بردباری موّمنا مان زا#ستین: 


اتحاد مومتان راستبن و نصائح آنان 


[دخال سرور و قضاء حوائج مومنان راستین. 


درس یکصد و شانزدهم: 
قلب مؤمن و معانی آن» و مراتب عقل و نفس و روح.. 
دوگوش سر و دل چیست؟ 


معانی دیگر قلب آدمی 


| معرفت قلب» و شناخت حفيقت أوصاف دل... 


جو مدای ر 

بیان دو معنای نفس. 

بیان دو معنای عقل. 
تسلط شیطان بر دل ادمی 


گناه در قلب آدنی. 


درس یکصد و هقدهم؛ 
آقسام خلبها و سبنه‌ها و ب رین آنها کدام است و حرکت 
جوهری تلب چیست؟ 


دوگونگی قلب و زبان ممن و منافق. 


دامن ایوا کیت و آسرار ان اسع 
بی‌قراری دل در صورت و سیرت. 
حرکت جوهری قلب در دو عد لخمانی و رحمانی. 


اوصاف و حالات مختلف دلها... 


e 
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ٹیر غذای روحی و جسمی بر دو بعد قلب آدمی 
حیات قلب آدمی به چیست؟ 
قلب را میتوان محل نزول فرشتگان» و با جایگاه شیطان قرار داد. 
چگونه از وسوسه و نزول شیطان بر دلها جلوگیری کنیم؟ 


درس یکصد و نوزدهه: 
روح ایمان و آقسام آرولح... 
چگوته ممنان راستین گناه نمی‌کنند؟ 
ایمان تا چه زمان نافع» و در چه زمان نفعی ندارد؟ 
ناأمنی برای بی‌ایمانان... 

درس یکصد و بیستم: 
آمنیت أهل ایمان در دنیا و آخرت و تنعم آنان از نعمتهای بهشت... 
آمنیت و بهشت تنها برای آمل ایمان از دیدگاه قرآن کریم. 
بهشت برای موّمنان راستین آفریده شده نه موّمنان برای بهشت. 
نعمتهای گونا گون بهشت برین تنها برای موّمنان راستین. ۳ 
شنیدن نعمتهای دیا بزرگیش بیشتر از دیدن آن» و بعکس آن در 
تعمتهای آخرت است. 
درجات بهشت به حسب درجات ایمان و عمل مؤمنان است. 


دومین رکن کمال انسان: 


درس یکصد و بیست و یکم: 
رکن دوم کمال انسان و عمل صالح. 
حقیقت عمل؛ و عمل صالح و فرق بین عمل و فعل چیست؟ 
ایمان و عمل از دیدگاء هل بیت وحی علیهم صلوات‌الله. 
تأکید حضرت رسول آکرم <4 و آمیرممنان على مرنضی « 4 
براعمان: 


درس یکصد و بیست و دوم: 
ارتباط ایمان با عمل صالح چیست؟ 
ایمان بی عمل همانند عمل بی‌ایمان است. 


|خلاص عمل از دیدگاء تورات 


بی نتیجه بودن ایمان بی عمل» و عمل بی‌ایمان, 
قبولی عمل بقبولی عقیده بستگی دارد. 

شرط لازم برای قبولی عمال چیست؟ 

مکان‌پذ پر است؟ 


آیا حلوص از غیر مزمتان راستین 


درس یکصد و بيست و سوم: 
شیعة باایمان کیست؟ و عمل خالص چیست؟ 
حقیقت اخلاص چیست؟ 


ات. 


شيعه از بیان حضرت صديقة طاهره فاطمة زهراء 9 >. 


درس یکصد و بیست و چهارم: 
أقسام عمل صالح و بهترین آنه... 
درجات عمل صالح بطراتبثا ایمان بستگی/دارده 
بهترین و بدترین ن آعمال از دیدگاه قرآن کریم. 


بهترین و بدترین أعمال از بیان آهل بیت وحی علیهم صلوات‌الله. 


درس یکصد و بیست و پنجم: 
دنیا ظرف عمل» و آخرت دار حساب. 


| دو گروه صالح و طالح یکسان نیستند. 


در دنبا گامی برای آخرتتان بردارید. 
جه کسانی دنیا را جدّی و آخرت را بشوخی گرفتند؟ 
دنیا نه (مکان بقاء دارد و نه شايسته بقاء است. 


دنیا را مذمت نکنید. خود را سرزنش کنید که قصد هميشه زیستن 


در آثرا دارید. 


درس یکصد و بیست و نتدشه: 
عمل صالح؛ و ذخیر؛ آخرت. 
خوش امی و ذخيرة آخرت. 
فرصت را در بدست آوردن ذخيرة اخرت از دست ندهید. 
تا زنده‌اید بفکر آخرت خویش باشید» که پس از مرگ کسی 
بر اشاق ننستت: 
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تفسير سور مباركة والعصر 01[ 


مرد عمل باش نه مرد سخن. 
درس یکصد و بيست و هفتم؛  _‏ _ 
ضبط و کتابت اعمال در دنیا» و تجشّم و محاسبة آنها در آخرت. 
فیط دة مها و أنديشة‌ها و آهمال ‏ 
پیش از مختومه شدن پرونده» أعمال صالحه أنجام دهید. 
جسم و جان» مراقب أعمال انسان. 
انعکاس عمل در همین دنیا. 
چرا ناج سلیمان نبی 63 کج شد؟ 
درس یکصد و بیست و هشتم: 
مرها و قبر و مشاهدة آعمال در آن. 
از آحوال ا ا د رعالم برزخ بپرسید و عبرت گیرید. 
دفن آعمال و آفکار با انسان. 
سوال نکیر و منکر از انسان در شب أول قبر چیست؟ 
سئوال پنجگانه در قبر چیست؟ 
وال از دیانت یا ستوال از ولابت حضرت آمبرموّمنان على «"3. 
عمل بی‌ولایت چگونه همانند نماز بی‌طهارت است؟ 
درس یکصد و بیست و نهم: 
حضرت آمیرمومنان علی ا میزان عمل انسان در روز قیامت. 
نام معصوم 183 در ہین است همانند فطب آسبا و هستةٌ مرکزی است. 


دان مرگ ر از اسک بدا تست ما سیاست زد 
صحابةٌ دروغین از بیان حضرت آمیرالمژمنین على( 4 
إقرار سنی وإسلام بودائى 

درس یکصد 9 سی‌ام: 


نتانج أعمال: بهشت یا جهنم. 
محاسبه نز سا از ز دیدگاه قرآن کریم 
روز حساب و تاج اعمال از بان حضرتآمیرمزمنان علی 48 
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درس یکصد و سی و یکم: 
رکن سوم کمال انسان: حق‌بینی» حق جوئی» حق‌پذیری و حقگوئی. 
معنی تواصی» و فرق بین تراصی و وصایت چیست؟ 
معانی حق و مصادیق آن. 
حقوق از بیان مام چهارم حضرت سبدالساجدین على بن الحسین 25 
حق‌الله تعالی چیست؟ 
حقوق فردی و روابط اجتماعی... 
رواب توق جاع 
روابط و حفوق بین‌المللی... 
درس یکصد و سی و دوم: 
أقوال و آراء مختلف در تعریف حق. 
فرق بین حکم و حق و ملک از دیدگاه فقهاء و اصولبین.. 
آقسام حقوق از دیدگاه فقهاء... 


درس یکصد و سی و سوم: 
نظرات متناقض در صل وجود حق و باطل در نظام آفرینش.. 
حق مطلق و مبداً هستی از دیدگاه الهیون. 
آفریدگار زمان منرّه از زمان و زمانیات است. 
حق مطلق در جمیع صفات جمال و جلالش مطلق است. 
درس یکصد و سی و چهارم: 
نظام آفرینش و تکوین بر ساس حق استوار است. 
آفرینش از بیان حضرت مولی‌الموحدین 
5 


نظام آفرینش بر ساس حکمت الهی و مصلحت بندگان استوار است. 


نظام شریء ت و تدوین بر ساس حق استوار ا 
درس یکصد و سی و پنجم: 

حقوق آفریدگار جهان بر بندگان ... 

حقوق خداوند سبحان بر بندگان از بیان حضرت أمیرمژمنان علی<1... 

حقوق بندگان بر خداوند سبحاد. 
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وارد 


ا ٤‏ 
درس یکصد و سی و شتنم: 
حضرت آمیرموّمنان علی «-1» محور حق و معیار حکمت هی 
آمیرمزمنان علی 44 بر جاد؛ حق استراں و مخالفان بر لغزشگاه 
باطل قرار دارند. 

چه کسی غیر از آمیرمومنان علی 4# بمواقع حق آگاه بود؟ 
حضرت آمیرممنان علی ظ4 لحظه‌ای از حق غافل نبوده و از 
جاده حق خارج نشده. 

حن حضرت آمیرمژمنان على :424 بر امت اسلام و بر همة انسانها. 


حن حشرت آمیرمژمنان 1 


حقوق أثمهٌ معصومین صلوات له علیهم أجمعين بر مردم. 


فرازی از زیارت جامعه کبیره در پیرامون حقوق أئمٌ معصومین ۸ 


درس یکصد و سی و هفتم: 
حقوق فرمانروایان و مرد دم بر یکدیگر 
بیان حضرت آمیرمومنان على 4# در حقرة 
مردم بر یگدیگر... 
رعایت حقرق متقابل در چه صورت |مکان پذیر است؟ 

شایسنه کیانند؟ 


بر مردم و حق مردم بر ان حضرت ع ) 


مانروایان و 


فرمانروایان بحق و 
فرمانروایان باید از حضرت آمیرمزمنان ) فرمانروائی بیاموزند 
فرمانروایان باید ارتباط مسنقیم با همة مردم داشته باشند 
تا بتوانند بحق فرمانروائی کنتد. 

درس یکصد و سی و هشتم: 
حقوق مسلمانان بر یکدیگر. 
از جملة حفوق مسلبانان پر یکدیگز) | خسانا بموزد 
شناخت آهل حق و باطل بشناخت آندو بستگی 


هیچکس بدون استعانت از حق مطلق نمیتراند حقیقت خود را دریابد. 


درس یکصد و سی و نهم: 


معانی و تعاریف حقوق از دیدگاه حقوق‌دانان متجدّد... 


راط حقوق با دولت. 
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۵ نظرات مختلف در مبانی حقرق... 


نخستین متخلفان از حقوق و قوانین کیانند؟ 
درس یکصد و چهلم: 

مبانی حقوق از دیدگاه صاحبان آدیان و وجدان... 

تقلید کورکورانه در پیدايش حقوق... 


واه حق سای کرای انیت 


بیان حق از زبان آهل حق در هرحال. 

ببان حق در هر حال. 

مهمترین عرامل مناسد أخلاقی و انحطاط جرامع بشری چیست؟ 
در آمیختن حق با باطل. 

ستیر با حق» ستیز با (نسانیت و موجب انحطاط و تباهی است. 
راه تفکیک حق از باطل کدام است؟ 


کلمات قصار در پیرامون حق... 
دو خط متعاکس حن و باطل... 
عمل بحق و نجات أهلش. 
حق وإقامة آن, 
سخن حق یا بهترین گفتار, 
چهارمین رکن کمال انسان: 
درس یکصد و چهل و یکم: 
چهارمین رکن کمال انسان: سفارش بصبر و پذیرش هل 
کمال آنرا از یکدیگر, 
صبر از دیدگاه قرآن کریم. 
حقیقت صبر از دیدگاه آمل بیت وحی علیهم‌صلوات‌الله 
معانی صبر از دیدگاههای مختلف... 


درس یکصد و چهل و دوم: 
ارتباط ایمان با صبر و شکیبائی. 


Yo¥ 


صبر و معیار ایمان راستین 


پیج حدیث در صبر و ایمان. 
درس یکصد و چهل و سوم: 
در بیان فضیلت صبر و شکیباتی 
لت به ضبر و حکمت آ۵. 
آثار دنیوی و اخروی صبر... 
رم آبریشم نتیجة صبر یرب نبی 3 . 
درس یکمدد و چهل و چهارم: 
آنواع صبر و آقسام آن. 
۱ ز جملة نواع صبر بیان حضرت آمیرمژمتان على «#0ا). 
صبر ممدوح و صبر مذموم کدام است؟ 
صبر جسمی و صبر روحی. 
درس یکصد و چهل و پنجم: 
صفات صابران» و نشانه‌های صیی‌جیست؟ 


نمونه‌ای از مردان صابر. 
چرب الاغ بر دماغ عارف بی صبر کوفتن. 
نمونه‌ای از زنان باصبر و شکیبا. 
۳۷ 
درس یکصد و چهل و شتم: 
صبر و شکیبائی حضرت امام آمیرالمژمنین على 4 


رویدادهای ناگوار پس از رحلت ت رسول اکرم € و صبر |مام 


آمیرالمژمنین على <438. 
ین علی 2 در برابر فتنه پس از رحلت 


إشارة إمام ا بفتههای پس از رحلت؛ بهنگام 
دفن فاطمة زهرا 
کا ن یرک اندرا ین على 44 از دیدگاه غاصبان خلافت 
و مخالفان چه بوده است؟ 

درس یکمد و چهل و هفتم: 
صبر و شکیباتی در راه حق. 


صابر و از معصیت: شکیبا باشد. 
صد ر ده کلمه از کلمات قصار در پیرامون صبر و شکیباتی. 
۳ 


ارتباط دین ر ایمان با صبر چیست؟ 


ارتباط یقین 


بهترین صبرهاکدام است؟ 


تقوی با صبر چیست؟ 
ارتباط حکمت با صبر چیست؟ 


تباط پیروزی و نیل بهدف با صبر چیست 


| صبر و شکیباتی یکی از مهمترین نشانه‌های پرهیزکاری است. 
طل با صبر و شکیباتی إمکان پذیر است. 

صبر و شکیبائی در فراز و شیب زندگی: 
درس یکصد و چهل و نهم: 
تج مادی و معنری, فردی و اجتماعی صبر و شکیبائی 


تش جهنم را ندارد باید بر طاعت خداوند متعال 


